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۵۳ 
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۰۵۹ 
۹ 
۹۹ 
۱ 


۱۸ 


1 . مذهب گویی 


این جهان همچون درختست ای غلام. ما برو چون میسوه‌های نی‌خام 
سخت گیرد خام‌ها مرشاخ را زانسکه در امی نشاید کاخ را 
چونکه پخت و گشت شیرین لب گزان سست گیرد شاخها را بعد از آن 
ی کین و تخاس اشت.. صا تست کار عون سای اس 

۱ («مولوی») 
با انکه سخنانی منظوم و منثور از قبیلة اشعار مز بور در ماثر بازمانده از پیشینیان دیده ور و 


متفچران سخنور ما در لابلای متون فارسی و تازی حالب است و فروزنده» ولیکن تأثر آن در میان 
حامعه ان آن حتی در بن عده‌ای از مردمانٍ دانشی نه‌جنان بوده است که امیدوا رکننده 
باشد و نه بدانگونه نموده‌شده است که بتوان در ريشةکن کردن نبا حشکیده عصبیتهای نایجا و 
ار اف کات ی یت و مذهث گویی در هزار و اند سال از فرهنگ ما 
آنجنان بازاری داشته است که نه‌تنها نحله گرایان و ملت‌جویان به «حنگ هفتادو دو ملّث» 
انس يافته بودند» بل بسیاری از اندیشه‌وران و متفکران فیلسوف و صوی - که بعضی از آناث از 
بزرگان‌تاریخ فرهنگ ما بشمار می روند - نیز گرفتار آن سخت گیریها و خامیها بوده اند و بگونه ای 
تعصب ورریده‌اند و آتش‌سوزانٍ عصبیت را از درون محمر نحله گرایان به باغ خان‌دیده عرفان و 
فلسفه کشانیده اند و حولان فلسفه و طیران فلاسفه را -- هر حند نه آنجنان که می خواستند بل 
بدان گونه که می‌توانستند -- مانع شدند و میدانٍ دراژ دامن تفه ور ودرا تاش سک 
گردانیدند و مدعی شدند که «ابلیس در فریفتن فلاسفه بدانجهت قادر شده است که آنان به آراء 
و عتول خود بسنده کرده اند و به مقتضای فکر و انديشة خود سخن گفته اند» ۱۰ 

همچنانکه مذ کور شد ستیزه‌جو یی و ابطال فلسفه نه‌تنها از سوی نله گرایان» چون ابن جوزی 
و شهرستانی و... رایج بوده است بل بزرگافی که بی‌تردید از شاخص‌ترین چهره‌های فرهنگ ما 
بشمار می روند و بسیاری از یافته هایشان ارزنده و سازنده می نماید همانند حجه الاسلام حمد فزال: 


(۵۰ - ۵۰۵ ه . ق) نیس از با زگشت از دنیای فلسفه, با فلاسفه حصومت ورزیده و مکی 
آنان را متصف به کفر و یذ کیشی کرده است.۲ در حالی که همین غزالی که درتهافت » فلاسفه را 
کوبیده, و یونانی زدايي . را وحهة پضت احیاء علوم‌دینی نوده, در احیاء» در ر بع منحیات که 
مطالی در توبیخ نفس و معاتبتِ آن نوشته است از کتاب معاذلةالنفس منسوب به هرمس حکیم 
حأثر شده, و در رال مشکاةالٌنوار از تساعات (يا یِسعیّات ‏ تاسوعات) افلوطی اثرٌ پذیر بوده 
تام و مهد تست که نوخ لقن وت ی او بگو ید: 
«شیخنا ابوحامد دخل ق بطون الفلاسفه نم اراد آن یخرج ممهم. فا فدر».۳ 
باری هر جند که در بيشترينة آثار عارفان, خصومت با عقل گرایی دیده می شود. ول یکی 
از آنان که در حصوص رد فلسفه و دشمتی با فلاسفه بسیار اهتمام ورزیده, شهاب الدین عمر 

سهروردی است, که نه حون حمد غزال انسی و ال به فلسفه داشت و نه انجنانکه سزاوار انتقاد 
ور و قبول است از فلسفه آگاه بود, أَما با دستماية عرفانی - عرفانی آمیخته به ظواهر آمور - به 
رد فلاسفة یونان و ايرانٍ بعد از اسلام, همانند افلاطون» ارسطو فارابی, ابن‌سینا و... پرداخت و 
آنان را از «مخانیث دهریه» و «منافقان زمانه» شمرد و با الناصرلدین ابله در رس آراء 
فلسنی و آثار فلاسفه همداستان بود و آن خلیفه را بخاطر آنکه در اعدام ماثر فلاسفه همت گماشته 
بود در چها رگوشة بغداد ستایش کرد و سپاس گزارد و خودش نیز به شستن شفای ابوعلی سینا -- 
که بنظر وی شقا بوده - دست يازید.؟ مخالفت سهروردی با فلسفه, همانند خصومت ارباب نحل 
و متکلمین و دیگن گروههای متعصب. بیشتر متوخه اندیشه‌های نازک و باریک فلاسفه در 
خصوص اهیات و گاهی نیز متوجه نبقات آنانست, نه آراء مر بوط به ریاضی, هندسه. نجوم» 
طب و دیگر علومی که به فلسفه ارتباط دارد. و این بدان‌دلیل است که دیگر نحله‌های مخالف با 
فلسفه» به علوم و فنون مزبور نیازمند بوده‌اند و برای رفع حوائج دینی» دنیوی و عقیدتی به آن 
شمبه‌های علمی توخه کرده‌اند. چنانچه فقیهان در حلّ پاره‌ای از مسایل فقهی به ریاضی و 
حساب نیاز داشتند و علم مزبور را بدعت می‌دانستند و حتی تألیفاتی چوذ مالابلفقیه من 
اخساب را پشق و وسیلةالطلاب ی معرفةاالاوفات باحساب را ماردینی درخصوص نیاز فقه به 
معرفتِ ریاضی و حساب نوشته اند.* سهروردی نبز همانند بسیاری از گروههای مخالف فلسفه, از 

آن‌جهت نبا فلاسفه به مقابله برحاسته است که متفلسفةٌ اسلامی جون فارابی و ابن‌سینا بر اثر 
تقلید فلسفهٌ یونانی اهیات اسلامی را بقیاس, بر هندسیات و ریاضیات یونانی برگرفتند و آراء 
گمراه کننده‌ای در خصوص اهیات اسلامی عنوان کردند. و اگرنه, یافته‌ها و نظرات طبیعی و 
مدنی آنان «چون مصادم قاعده‌ای از قواعد دین ثیست و با آنجه در آثار واردست جع می توان 

کرد» مضمون آنْ را به انکار تلق نمی کند.* 


مقدمةٌ مصحح ۳ 
بپرحال, از شهاب الدین سهروردی در خصوص دفاع از امیات و نبوات اسلامی و رد و طرد 
امیات فلسق دو کتاب جای مانده است: . یکی اداله العیان عل البرهان » و دیگری 
رشف التصائح الابانية فی کشف الفضائح الينانية» که اين یکی پس از عوارف او زبانگرد 
عحممان از فلاسفه و عرفا بوده و اساسی ترین اراء صذد فلسفی سهروردی در آن عنوان شده و در 
سدهٌ هشتم بوسیلةٌ معین الدین یزدی معروف به معلم به پارسی درآمده و صبغهٌ عصبیت آمیزتری 
بدا کتاب داده‌شده است که در حای خود از اصل عرل کتات و کیفیّت ترحمه فارسی آن 
بهتفصیل سخن خواهم گفت. 


1 . نقد حال سهروردی 


ابوحفص (ابوعبداله) عمر بن محمد بن‌عبدالله بن‌حمد بنعبداله ابن‌عَمویه قرشی بکرق 
سهروردی صوفی ٩‏ در ماه رجب از سال ۵۳٩‏ در سهرورد زاده شد آنگاه که هنوز سرزمین ايران و 
اسلام دچار مغول‌زد گی نشده بود هرچند که ناآرامیهای سیاسی و حله‌های غزان قرار و آرام را از 
مردم گرفته بود. وی در زاد گاهش نشو و نما یافت و ظاهراً در جوانی برسم معمول. و همانند 
عمویش - ضیاء الدین ابونجیب سهروردی " - روانه بغداد شد و به‌حدمت همو رسید و با او هم 
حجرة گردید. علوم ظاهری مانند خلاف (- جدل), حدیث و فقه را نزد عمویش و نو پیش 
بوالقاسم بن‌فضلان و ابوالظفر هبةاله و آی‌زراعه مقدسی و ابوالفتوح طائی و دیگر مشایخ و 
محدثان مدة ششم فرا گرفت. در آن روزگار توعظ و تحث رونق بسزا داشت» جنانجه حتّی 
بیشترینه مشایخ و عارفان بنام سدة ششم همين شغل را ورزیده‌اند. سهروردی نیز که دارای 
کلامی فصیح و بلیغ وعبارای شیرین و ملیح بود ودرر یوافیت حکم را در کلام حود می کرد 
و بر علم حدیث تسلط فراوان داشت, نخست به وعظ و تذ کر پرداخت. حالس او درین دوره در 
باب بدر و در مدرسة ابونغییب سهروردی برگزار می‌شد. "۱ آثار سهروردی مانند عوارف العارف و 
حذب القلوب و اعلام اطدی روشنگر این نکته است که وی بر دو حهت روایت و درایت علم 
حدیث تسلط کای و شاینده داشته بوده و بپمن حهت است آنگاه که به رسالت ازحانب الناصر- 
لدین الله, به سال ٩۱۲‏ نزد علاء الدین حمد رفته بود بر طبق عادت و از جهت تیمّن و تبزک» 
سلطان را با حدیفی از احادیث نبوی تحذیر کرد و از اذیَّت آل عباس منع نمود .۱۱ ۱ 
باری سهروردی پس از محصیل علوم ظاهری, به علوم باطنی روی اورد و درین .راه نز 
نخستین دلیل و راهنمای او ابونجیب سهروردی بود, و هر چند که به خدمت بسیاری از مشایخ و 
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ابدال رسید. ول تأثیر تر بیت و شیوة تسلیک ابونجیب تا پایان عمر بر وی باق.ماند.۲۲ سوای شیخ 
ابونجیب» یکی دیگر از بزرگان مشایخ که بر سر و سلوک و بسندهای عارفانةٌ سهروردی باتوی 
درخور گذارده است شیخ عبدالقادر گیلای متوفای 1۷۰ - ۵٩۱‏ هجریست که, عمر سهروردی 
او را نیز جندی خدمت کرد و از دلالت او بهره‌ها برد. تأثیر گیلانی و ابونجیب بر سهروردی را؛ 
نه‌تها از ستّت گرایی, تحت تفقّه و آراء عرفانی و صوفيانة اين سه نامبردار می‌توان فهمید» بل 
اگر خوانندة ارجندء قیاسی میان آداب الربدین گیلانی و آداب‌الریدین ابوغجیب و عوارف 
سهروردی بکند و اصول تصوّف و عرفان را براساس این سه نگاشته بررسی, کند, بروشنی و 
وضوح تمام وحوه عدیده مشت رکی را در میان آنها» چه در اصول و جه در فروع, خواهد دید. 

۱ بپرحال دیری نپایید که سهروردی در شریعث و طریقت و جع میان آن دوز بانگرد عجم و 
عرب شد و به حایی رسید که از او با اوصاف «شیخ حلیل» سیّد حفیلء استاد زمان, فرید اوان» 
مطلع انوان منبع اسران, دلیل طریقت ترجان شریعت, جامع علم باطن و ظاهر قدوة عارفان» 
وب سا 9 می کردند. سهروردی پس از تحصیل علوم ظاهری و باطنی, نه‌تنها به حالس 
وعظ و تذ کر می پرداعت» بل تولیت و شیخی تعدادی از ر باط ها و زاو یه های عارفان را در 
بغداد برعهده داشت. ابن فوطی می نویسد که جیم امور ر باط های زوزنی و مأمونیه را تحت نظر 
او حل و فصل ان بيشترينةٌ مجالس و سبر و سلوک عرفانی. سهروردی در آن دو ر باط 
سامان می پذیرفت , ؟ ۱ در من دوراب زند ای شهاب الدین سهروردی» ظا هرا بن سامای 
۱۰-۰ الناصرلدین الّه (۵۷۵--1۲۲) که اندک تمایل نیز به شیعه داشت, سهروردی را 
به خود نزدیک گردانید و او را عزیز داشت و رباطی به‌نام هرز بانیه, نزدیک نهر عیسی» و در 
کنار آن خانه ای وسیع و حامی و بستانی از برای اقامت سهروردی و خانواده‌اش بنا کرد.۱۵ 
سهروردی از یکسو در میان همراهان عارف و مردم به زهد و دیانت و عرفاك و خحدمت. شهرت 
داشت و از دیگر سوحکام و امیران‌عصر - شاید بر اثر حکومت معنوی مشایخ صوفیه بر قلبهای 
مردم -- به عارفان بنام و از جله سهروردی حرمت می گذاردند و از آنان در زمینه های سیاسی و 
سر کوب آرای مردم روشن و اندیشه های فلسفی بپره می بردند . حندانکه الناصر در شستن کتاها و 
مولفات فلاسفه از او مدد می گرفت و او نیز با شستن شفای بوعلی سینا*" خلیفه را بدین کار 
ناخوش ترغیب می کرد و سپاّش می گزارد. نیز آنگاه که سلطان علاء الدین حمد در سال ٩۱۲‏ 
قدرت گرفته بود و بیشتر متصرفات غوریان را ضمیمة قلمرو حکومت خود ساخته بود به قصد تخزج 
و تقابل با آل عباس از مقر خود بدرآمد» الناصر برای دفع غائله, شهاب سهروردی را به رسالت 
نزد او فرستاد. هر حند که علاء الدین محمّد او را اعزاز کرد و وعظ او را شنودء ول سهروردی 
نتوانست که عقده‌های خاطر او را نسبت به الناصر لدین الله بگشاید. ۲ یک‌بار هم» خون سلطان 


مقدمژ مصحح . . . ۵ 
حمد قصد بغداد کرد خلیفهٌ عباسی شیخ را به رسا مت . سهروردی به نزد سلطان آمد 
و انذار و تحذیر فرمود و از وعظ دست برنداشت تا آنگه که سلطان حمد پشیمان شد و ندامت نود و 
با زگ ۳ ۹ 

پر تقدیر سهروردی بیشتر عمرضش را در بغداد ف ۳ و به ارشاد پرداخت و تا آنحا 0 
وانست مد را خدمت کرد تا نک پس ند وسه سل عمه در ٩۳۲‏ وفات بافت ودر ی 


وردیه که بر سرراه سورالظفریه قرار دارد دفن شد.؟ 


1 . عشق به حلال 


سهروردی در دورای با به عرصهٌ عرفان گذارد که تاریخ تصوف ‏ ان ۱ 
نظرگاهی با او شباهتی در زمينة بسندهای سب و سلوک دارند -- رز ابوطا لب مکی فشیری» 
ود غرال روزپاد مصری اسماعیل قصری » ابونجیب سهروردی» عبدالقادر گیلانی و... 
پرورانیده بودء و هم وی در روزگاری می ریست که صوفیانی حول تون حلاج » بایز ید 
بسطامی» ابوسعید ابوالر» ابن فارض» عین القضاة, محبی الدین ابن‌عری, اوحدالدین کرمانی 
و...» نازکترین و زیباترین اندیشه‌های عرفانی را به دنیای تصوّف عرضه کرده بودند. به‌عبارق ‏ 
یا 2 دوگانة تصوف «حال» و «حلای» با تصوف عشق آمز و تصوف یت کر درعصر 
وی از هر روزنه‌ای, حلوه‌ای داشت روشن؛ بطوریکه تصوف عشق آمبز در زمانة او به اوج 
شکوفایی خود رسیده بود. در چنین موضع و موقعیتی سهروردی» تتبع راهی را پیش گرفت که 
نمی تواننمونه های زیادی, همانند او درمیال مشایح صوفیه حست وحو کرد. و آن راهی بود که در 
آن ظواهر سئن و بواطن طریقت, بدون هیچگونه تداخل و تعارضی جع می شد, در حای که فراهم 
اوردن ظاهر اداب و سئن و باطن عشق و طریقت خال از صعوبت نیست و بدون تردید 
حد ودیتهایی را عنوان می کند و پسندهای نازک دیگران را ناپسند می نمایاند.. جنانکه سهروردی 
که به اینگنه اجتماع و جع بین شاهرآداب و باهن امر طریقی» گرایش ش بسیار شدید و عمیق 
داشت, نتوانست که از برحی تنگ نظرا و خوشامدهای خشک و محدود بدور ماند؛ حندانکه 
وی بسندهای نازک و رقیق و جال اوحدالدین کرمانی را برنتابید و او را مبتدع و زندیق خواند » 

و آثاری حون شفای بوعلی را به آب شست. و در رد فلاسفه و طرد اراء آنان» ی آنکه همانند غزای 
از فلسفه مطلع باشد چون او کتاب پرداخت» وبا آراء وحدت وجودی شدیداً مخالف بود و در 
خصوص اهل شطح نوشت که: آنان «فرق میان حدیث و مکالت دل با حضرت عزت نتوانند 


۱ رشف النصانح الایمانیة.. 


کرد و بر بساط انبساط به عصیان و نافرمانی حق‌تعای مقم شوند و مایل به بطالت و کسالت 
باشند و از غقلت و غرور حدیث نفس, سخهای گستاخ وار گو یند. .. این قوم که بدین صفت 
موسوم باشند مفتونان و بددینان باشند». "۲ 
باری علّت اینگونه تنگ نظرا و حدودیتهای فکری. بی هیچ تردیدی, شیوة یی و 

تر بیت اوست که دیده بود. جه, با وحود انکه به اوج بینش صوفیانه رسیده بود ولیکن گرایش 

به خارق‌عادات» ان بود که صوفیانی از قبیله او.و همطراز او به آن گونه امور هیچ توجه و 
اعتنایی می کردند و توخه به ان امور تفن شان زاهدان خودبن می دانستند. حنانکه به قول 
حدالله مستویی» وی در فرصت و محال گزاردن که به ختم قران جید قادر بوده. و گو بند خحلیقه 
الناصرلدین اللّه خواست ت که او را در ختم قران بیازماید» قاریان را فراهم هم آورد شهاب در سه 
ساعت خم قران حنان کرد که از شرایط قرائت هیچ دفیقه‌ای فرو نگذاشت. "۲ و با آنکه 
سهروردی ابواب بیست و سوم تا بیست و پنتجم عوارف العارف را به سماع و جوی و جندی آن در 
میان صوفیان و شرابط آن برای پیر و مرید احتصاص داد ول در سبر و سلوک خودٍ وی نونه هایی 
که مبیّن گرایش و علایق او به سماع باشد نمی توان سراغ گرفت. ۳" از اینرو سخن آقای بشیردار 
در تحصوص سماع و سهروردی استوار است و سخته, آنحا که می نو یسد: وضم. سهروردی در باره 
سماع «نامتعهدانه است. از یکسو, از حند صوق نامبردار یاد می کند که دوستدار موسیق بوده اند 
۳ کار خود به احادیث گونا گونی استناد کرده‌اند, از سوی دیگر می گو ید مردان 1 
بوده‌اند که آن را دوست نی داشتند زیرا به نظر آنها در کتاب خدا مستندی بر آن وحود ندارد. 

سهروردی در حال که از حالس سماع بحث می کند خاطرنشان می سازد که برحی از مردم این 
حالس را به چشم بدعت می‌نگرند ول او می افزاید که نه‌تمام بدعتها از نظر دینی سرزنش کردنی 
هستند و بنابرین» در باب مسئلة مورد بحث بر این پایه تصممم نمی‌توان گرفت. مچنین سهروردی 
حدینی نقل می کند در تأیید رقص صوفیانه (- وجد) و پاره کردن خرقه درین مجالس» ول درعین 
حال» ۳ و وجد را مکرراً بهعنوان امور حرام رد می کند بنابرین مسأله همچنان می‌ماند که 
؟۳ 
" نز سهروردی با حنن پسندهایی بقیاس با دیگر صوفیه, کمتر به شعر علاقه نشان می داد. 
از گرارش این خلکان۲۵ حنن برمی اید که سهروردی در مالس وعظ به اشعاری استناد 


می سس است . حندانکه روزی در حین وعظ بر منر این اشعار را - خواند 


نود . 


لا تسقیی و حدشاعودتی ای آشح دا کین 
آنت الکرم ولایلیق تکرما آن پعر الندماء دور الکأس 


و بسیاری از مردم را به وجد آورد آنچنانکه موپا ببریدند و جع کثیری تاثب شدند و به راه 


مقدمدٌ مصحح ۷ 
آمدند. و اما اینگونه موارد در لول زند گانی صوفیانة عمر سهروردی بسیار کم است و به قیاس با 
اشعار عاشقانة ابن فارض و ترجان الاشواق ابن عری. و حتی سوز و تپش های صوفیان پیشن» 
جون رابعةٌ عدو یه و... نمی توان مذاق و مزاجی مهم در خصوص شعر دوستی به سهروردی نسبت 
دا شاه انوا > ارتباط استوار و سختهةٌ تصوف را با خدال وشعر در نظر ارم. آهم ابن کثبر 
روایی آورده است "۲ که به موحب آن, اشعاری را که سهروردی در حالس وعظ می خوانده, 
گاه بر مستعمان و حلقه ای از مردم که به دور منبر او فراهم می آمده اند سنگین بوده است . 
جنانکه روری شیخ در جلسی, این بیت: ما ق الصحاب اخو وجد نطارحه + حدیث نجد و 
لاصب شادیه, را بتکرار برخواند و در وی به محوی ذوقی کمال بینی خود دست داده بود. در آن انا 
وان و ان و کت ای شیخ! تا کی اظهار کمال خود و نقصان دیگران می کنی و درین 
میان بعضی باشند که از توراضی نیستند و جرا این بیت را نمی خوانی : 

ما ق الصحاب وقد سارت جموضم الا مسب له ق الرکب حبوب 

کب با و شین تا راج اه واخی ق کل بیتِ منه یعقوب 

همچنان گرایش سهروردی به بُعدٍ جلال تصوّف, بدان پایه بود که بزرگترین مشایخ صوفیه 

که به حهت جال و عشق انگز تصوف میل داشتند به بدعت و احاد منسوب می کرد و آنان 
۱ عاطل از زیور تصوّف می‌دانست و اهل بدعت و احاد می‌پنداشت. جنانجه علاء‌التوله 
سمنانی به نقل یکی از مریدان سهروردی, آورده افتت که . کنو اسم اوحدالدین را در حلس 
او به میان آورد» بر وی بانگ برزد که نام وی نزد من مبرید که وی مبتدع است. در حالیکه در 
میاد صوفه شخحاصه آنان که به‌مظا هر عشق و ارتباط عاشق و معشوق و خالق و مظاهر صوری 
عام توعه می کرده‌اند» اصبل برای رسیدن به شهود حقیقت, به‌عنوان توسل به مظاهرصوری 
رواج داشته است و اوحدالدین کرمانی نیز ازین اصل ببره‌هایی برده است, نه آنکه اهل بدعت و 
ترآ بوده باشد. باری تنگ‌نظری سهروردی در خصوص اوحدالدین آنکاء آشکارتر و پیداتر 
می گردد که حکم به ابتداع و اطحاد داد او را در خصوص اوحدالدین, با نظر جلال الدین حمد 
7 بسنجم: آورده اند که شیوةُ اوحدالدین را در خصوص شهود حقیقت, و توسل اورا به مظاهر 
صوری نزد مولوی با زگفتند, وی گفت: «او شاهد باز بود اما پا کباز بود. حدمت مولوی فرمود که 
کاش کردی و گذشتی ۱ 

زان می‌نگرم بچشم سر در صورت زیرا که ز معنی است اثر در صورت 

این‌عامم صورت است ومادر صَوریم معنی نتوان دید مگردرصورت*۲» 

باری این محدودیتهای فکری و احتراز از سماع و وجد و بطور کلی نادیده انگاری بغٍ 
عاشقانه و جای تصوّف که به نزد سهروردی, از پسندهای مسّم زندگی عرفانی و خانقاهی بودء 


۸ رشف النصالح الايمانية... 


از طریق مرید بنام و متاز او شیخ بپاء الدین ز کریاء ملتای متوفای حدود ۲۰-۱۹۰ به شبه‌قاره 
راه یافت و سالکانی نامبردار جون شیخ عشمان مروندی (م 1۲۲), امیرحسینی غوری 
هروی (م ۰۸۳۰ فخرالدین ابراهم عراق (م 1۸۸ جلال الدین بخاری ,)1٩۰(‏ شیخ 
حسن افغان (م ٩1۸)بوسیل؛ة‏ هموتربیت شدند. عراق هرحند که در آن سلسله و با آراء 
سهروردی گونه» تربیت شلدء ول بیشتر به ابن‌عری و آراء وی تعلّق خاطر داشت و 
به تصوف عشق ام برداخت» و امر حسینی که در محدوده آن سلسله ماند به حراسان بر کشت و به 

ارشاد پرداخت ول ال عرفانی که در غوریان و هرات نشاند, بی‌ثمر ماند و بخشکید. و این 

بدلیل آنست که وی نیز حدودیتهای معمول و پسندهای رایج سلسلةٌ سهروردیه را پذیرفته بود» و 
جون در ايران پسندهای تصوف عاشقانه از دیر بان ریشه‌دار و متداول بود, سلسلةٌ مز بور نقشی 

ماندفی بدست نیاورد, و هر حند که عوارف سهروردی بجهت اشتمال آن کتاب بر بسیاری از 
مطالب و مفاهم خانقاهی و عرفانی در میا بسیاری از سلسله‌های رایج در ایران؛ به‌عنوان 

مأخذی معتبر و سخته مورد مراحعهة مشایخ صوفیه و سالکان خانقاهی و محممَان جون, علاء الدوله 

سمنانی, ابوالفاخر یجیی باخرزی, شاه نعمه الله ول عبدالرهن حامی, عبدالغقور لاری, حسین 

کر بلاف؛ نوراله شوشتری و معصومعلیشاه بوده, ول سلسلاٌ سهروردیّه مورد اقبال و محل استقبال 

تس نبوده است, ۳ در شبه‌فاره نن هر حند که سهروردیه راه و روشی پیدا کرده ی 

زیاد به دور مشایخ سهروردیه در آنجا فراهم آمده بودند وی اگر رواج سلسلهٌ سهروردیه را با تداول 
و رونق حشتیه در شبه فاره و خواه دید که حشتیان به دلیل گرایش به سماع و تصوف 
عاشقانه از موفقیتهای بیشتر و استوارتری برخوردار بوده‌اند. و این دقیقه ایست که محققان شبه‌قاره, 
هم در پاکستان و هم در هندوستان, رونق حشتیان را در آنه سرزمن بقیاس با سهروردیان» در 
آن می دانند که حشتیه حمالل بوده اند و سهروردیه حلالی ۳۱ 

باری سهروردی با جنین شیوه‌ای از تصوف, صوفیی بوده است ادیب, دانشمند و بر علوم 

ظاهری و باطنی مسلّط, و کری النفس و طیّب الاخلاق و کثیرالعبادة, ۲" و مهمترین خلق را که 

در توصیف سهروردی نمی تواد نادیده گرفت» خدمت اوست ۳ ار باب‌سیّر و مورحان آنگاه 
که به ترجه این عارف پرداخته‌اند, همگان بر خلق خدمت گذاری و مردم نوازی وی تأکید 

کرده‌اند و حتّی متأخران گفته‌اند که وی از راه سفارت و ارتباط با ملوک» ثروت بسیار بدست 

می آورد و همگی نقدینه‌ها و غبر نقدینه‌هایی را که به دست می آورد در راه سالکانِ راه‌بین و 
نیازمندان و مستحقان, صرف می کرد ۳۳ بطوریکه بنابر گفته ابن خلّکان, با هم ثروت و مکنتی 

که داشت خودش در فقر و ناداری می‌زیست و هنگام مرگ هزينة کفن ودفن در بساطش 


وی ۳۹ 


دنتصحح .. ٩‏ 
۷ . بازماندگان» باران و مصاحبان 


خلق نیک مرعی داشتن ظواهر آداب و سئن» سثّت گرای شدید, بذل و ایثار و دستگیری 
نیارمنداد احاطه بر علوم ظاهری و باطنی و نز رسمیّت بخشیدن به شهرت و اعتبار وی از سوی 
خلیفهٌ عباسی. سبب اقبال ی‌اندازهة سهروردی از حانب مردماد سلم دل» سالکان راه‌بن و 
مشایخ عصری شد, بطوریکه بسیاری از مشایخ صوفیه و علمای فقیه و متکلم از اینکه به صحبت 
او می رسیدند مفتخر بودند و از اینکه از دستِ وی خرقه تبر ک و ارشاد می گرفتند ابراز حشنودی 
و جات و جاح می کردند. در کتب رحال - که از پس سدة هفتم هجری ساخته و پرداخته شده 
است- به فهرست اسامی بسیاری از پیران صوی و عالان فقهی و کلامی برمی خورم که 
به گونه ای با سهروردی ارتباط داشته اند. 

» از خانواده سهروردی» پس از درگذشتِ او دو فرزند بجای ماند: پسری به‌نام عمادالدین 
حمد بن‌عمر سهروردی» که پس از پدر راه و رسم او را پیش گرفت و کتابی نیز درعلوم صوفیه ‏ 
به نام زادالسافر و ادب احاضرتألیف کرد. وی به مقام شیخی نز رسید و عراق از وی روایاتی نقل 
کرده است. دومن فرزنددختری بود که پس از پدرنزدصائن آلدین حسین (م 154) بسرمی برد بطور یکه 
درسال مز بورهنگامی که مفولان بهبغدادرسیدند شیخ صائن الدین‌حسن که از مریدان سهروردی بود 
دخحترش رابه حرمت و بز رگداشتِ شیخی شهاب الدین: ازستتت اش زاره ان یس وتا 
بای آن‌عسرازوی‌نسگاه داری‌مسی کرد ۳۵ 

ه شمس‌الدین افلاکی*" برطبق روایتی, از ملاقات و هم‌صحبت شدن سهروردی با 
برهان الدین مق ترمذی متوفای حدود ٩۳۸‏ سخن گفته است که در سال 1۱۸ در قونیه روی 
داده آنگاه که سهروردی برای امجام دادن رسالتی سیاسی از جانب خلیقةٌ عباسی به روم 
فرستاده شده بود. روان‌شاد استاد فروزانفر این روایت افلاکی را غلط محض دانسته, و مرحوم 
گولپینارل درخصوص این سخن افلاکی نوشته است: از آنجایی که شهاب الدین در سال ٩۱۸‏ به 
قونیه آمده و برهان‌الدین در سال ٩۳٩‏ بدان شهر وارد شده است اگر ملاقاتی بین آنها بوده باشد 
قبل ازین سال و در شهری دیگر بوده است. ۲۷ 

ه نز بر طبق روایت افلاکی, آنگاه که بهاءولد پدر جلال الدین محمد مولوی به بغداد رفت 
«خفیرانِ شهر پیش دوید ند که جه قومید و از کجا می آیید؟ حضرت بهاءولد سر از عماری بیرون 
کرده, حواب داد که: من الله و ال ال » و لا حول ولا قوة 1۳ با له از لامکان می آيم و به لامکان 
می روم. خفیران عرب در عجب فرو ماندند یکی را بجانب خلیفه فرستاده از کیفیّت حال اعلام 
کردند که جاعتی بس انبوه رسیده اند اغلب علاء و فضلاءاند و از حانب خراسان می رسند. 


۱۰ رشف النصائح الابمانیة. . 


خلیفه از استماع احوال آن جاعت حیران شد و یکی را به خدمت شیخ مشایخ الزمان شهاب الدین 
سهروردی رحهة الّه علیه فرستاد تا به داراخلافه حاضر شود جون شیخ این حکایت را از خلیفه 
شنید فرمود که: ماهذا لا پاءالدین الولدابلخی... همچنان مصحوب خدمت شیخ تمامت 
اکابر و اصاغر بغداد به عشق,تمام و صدق کی به استقبال آمدند, چون برابر رسیدند. شیخ 
شهاب الدین از استر فرود آمد و زانوی شیخ را به لب ادب ببوسید و خدمت کرد و بجانب خانقاه 
خود روان شد. سلطان‌العلیاء فرمود که: امه را مدرسه مناسب ‌ترست. در مدرسة مستنصریه نرول 
کردند و شیخ بتفسه ساق موه ایشان را کشیده از قیاس بیرون خلقها کرد... »۳۸. نیز پس از 
آنکه سهروردی در سال ٩۱۸‏ برسالت نزد علاء الدین کیقباد امد در قونیه پاء‌ولد او را استقبال 
کرد و زا یمام ای آورد و گفت که «سهروردیان هم عتبقیاد اند و هم ما را خو یشان 
نزدیک اند» ۲. 
‌ نو زر کان که با سهروردی ملاقات داشته و او را تکرم و تعظم کرده است سعدی 

شیرازی است که ظاهراً در بن راه بیت القدس و شام در یک کشتی بوده‌اند: "و هدیگر را 
ملاقات کرده‌اند و سعدی, پس از آن» سهروردی را در سعدی نامه ستوده است از اینقرا ۱؟ 

مشایجخ همه شب دعا خوانده‌اند خی ۲ سحاده افشانده‌اند 

متامسات مرداد مردی شنو نه از سعدی» از سهروردی شنو 

مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو ان درز فرمود یسور ازع ان 

یکی آنکه: در جمء بدبن مباش . دوم آنکه: در نفس, خودبین مباش 

این ابیات در نسخه‌های کهن بوستان نیامده. و نیز در طبع مرحوم فروفی در حاشیه قرار 
دارد. از نظرگاه توایی ابیات حکایت مر بوط (باب دوم: در احسان) اشعار مز بور نمی تواند در متن 
قرار گیرد و احتمال دارد که بر ساختة دیگران باشد و یا اينکه در حایگاهی دیگر از بوستان قرار 
داشته و توسط ناخ جابجا شنه: آمینتي آما تور اسکه‌شفدی بهتضوف. رانک یی دافتت 
تردیدی) نیست و نز در ارادقی که وی به سهروردی می ورزیده» شکی وحود ندارد بطوریکه 
عده‌ای نز سلسله ارادت و شحره سعدی را به سهروردی شانته از ۲۳ 

ه دیگر از بزرگانی که سهروردی را مدح گفته و جانب حرمت او را مرعی داشته است 
کمال الدین اسماعیل اصفهانی است از شاعران بنام سدهٌ ششم و هفم. کمال الدین به تصوف و 
عرفان تعلق حاطری داشته و از میانل مشایخ سدة ششم دست ارادت به سوی سهروردی دراز کرده 
است. وی در دو قصیده شهاب الدین را مدح گفته: یکی فصیده‌ایست به مطلع : دلا بکوش که 
باق عمر دریابی + که عمرباق ازین عمربرگذریابی؛ که در حق سهروردی گفته است: 
ازین بزرگان امروز در زمانه یکیست که مشثل آن نه همانا به بحر و بریای 


مقدمٌ مصحح ۱۱ 


شهاب دین عمر سهروردی آن رهرو که از مسالک او دیوبرحذریای.. 

امام و قدوهٌ اقطاب ثالیث العمَرین که خاک پایش بر جبهت قر یابی 
۳ ۲ , -_9 0 ی 

به ابروی حنین خواحه‌یی توسل کن مسگر رهمایی از آتش شمربای 

مدد ز همت او خواه در ریاضصت نفس تقونخت ک وم کی مار دارم نان 


دیگر در قصیده‌ای که به مطلع: ز کار آخرت آن را خبر تواند بود اش بر پل.مرگش 
گذر تواند بود؛ سروده در باره سهروردی گفته است" 
و گر توچاشنیی زان بنقد می خواهی دعای قطب زمانه عمر تواند بود ۳" 

آقای بحرالعلومی در دیباحة خود بر من مصحح دیوان کمال الدین نوشته است که «ظا هرا 
کمال الدین بخدمت سهروردی نرسیده و مدایح خود را به نزدٍ وی می فرستاده است». سهروردی 
نیزبه کمال الدین علاقه داشته و او را بوسیلة نامه ای نواخته است؟". 

ه ملاقات سهروردی با محیی الدین ابن‌عری ز بانگرد حاص وعام است, آورده‌اند که۲۵ 
این عری در نوبت دوم - در سال ۸ که به بغداد سفر کرده بود با شهاب آلدین عمر ملاقات 
کرد و سهروردی ابن‌عری را در حضور شا گردان و مریدان وصف کرد و بحراطقانقش خواند. 
بروایتی دیگر جون سهروردی و ابن‌عری به. ملاقات یکدیگر شتافتند ساعتی باهم بودند و هیچ 
سخنی باهم نگفتند چون از هم جدا شدند. شیخ اکی سهروردی را «مستغرق در دریای ستت» 
خواند و سهروردی, ابن‌عری را «بحراقائق» نامید. عحب است که اين روایت را غلاء الدوله 
سمنانی از ز بان سعدالدین حمو یه آورده, بطور یکه از مویه پرسیدند که: محیی الدین را جون 
یافتی ؟ گفت: و گفتند : شهاب الدین را حون یافتی؟ گفت : نور متابعة ای فی 

جبین السهروردی شی ء اخر*؟. 

۰ دیگر از بزرگای را که شهاب‌الدین عمر سهروردی ملاقات کرده ابن فارضص 
(۱۳۲-۵۷۰) صوق و شاعر معروف مصری است. سهروردی در سال ۱۲۸ که با جعی از 
سالکان و زاهدان و عالان بغداد به حج رفته بود, ابن فارض را ملاقات کرد و فرزند او را خرقة 
تبرک پوشانید"؟. جامی درخصوص تعلق خاطر سهروردی و ابن فارض نوشته است که*۲: «وق 
للشیخ شهاب الدین سهروردی رحه ال تعالی علیه قبض فی بعض حجابه, فأق الیه الشیخ الناظم 
(اين الفارض) رحمه اللف فاستشهده الشیخ شهاب الدین رحه ال من قریظه فانشده الشیخ الناظم 
رجه اله قصيدة و استمر نی انشادها الی ان قال؛ 
اهلا ما اکن اهلاً لوقفه فول البشر بعد الیاس بالنضرج 
لك اليشارهة فاخحلع ماعليك‌فقد د کترنت #علی‌مافیسك مسن‌عسوج 
فقام الشیخ شهاب الدین سهروردی رحه الّه فتواحد و امن عنده من شیوخ الوقت احاضرین 


۱۲ رشف التصائح الايمانية.. 


وکان اجلس عامر الشیوخ اجلاء وسادة من الاولیاء فخلم علیه هو واحاضرون قیل ار بعمائة 
پاری پیوند و تعلق خاطر بزرگان عرفان و مشایخ صوفیه و عالان و زاهدان سد؛ْ هفتم به 
سهروردی در حذی است که احصاء و شمارش آن در حوصلة این مقدمه نیست, ول بجهت نودب 
اقبال مردم به سهروردی در سدهٌ هفتم» از ذکر مشاهير آنها نا گزيريم. 

« از مشایخی که مدنی نزد سهروردی بوده‌اند و حضر تدریس و تحدّث اورا درک کرده‌اند» 
ابوالعای سیف الدین باخرزی (۰۵۹-۵۸7) است صاحب رساله ای در عشق, که از سهروردی 
علوم باطتی را آموخته و حدیث را سماع کرده است؟۲ 

73 » دیگر ار مشاییخی که با سهروردی تماس داشته و از او احازة ارشاد گرفته است» حسین 
رن عبد له منوی شیرازیست از مشایخ سدهٌ ۷ و ۸ که در راه حجاز با سهروردی ملاقات کرده و از 
او اجازه گرفته است. (شةالازار ۱۸) 

« صاین الاین حسی بن حمد بن سلمان: از مشایخ فارس (م 116) نیزبا سهروردی ملاقات 
کرده, و از او خرقه گرفته و تتبع مسلک و مشرب او را می کرده است. (شدالازار۱۷) 

ه شمس الدین ابوالفاخر عمر بن الظفر بن‌روزهان بن‌طاهر, از دانشمندان و بزرگان سدة 
همم و هش در راه حجاز, سهروردی 1 دیده و در بغداد در خانقاه مأمونیّه نز وی فسمتی از 
عوارف العارف را - خوانده است. (هماحا -۲۳) 

» اج الدین امد بن مد بن‌حمد نعمانی معروف به حر که از معاصران ما الدین عمر 
و و متوفای حدود ۵ هحریست نی از مریدال سهروردی و از تر بیت بافتگان دست 
اوست. (هماجا ۳۰) 

ه عزالدین مودود معروف به زر کوب که از مشایخ بنام سدة ششم و هفتم بشمار می رود در 
مسافرنی که به حجاز رفته بوده, سهروردی را ملاقات کرده و مدنی در منزل وی در بغدادء 
اقامت داشته است. (همامحا ۰-۳۱۱ ۳۱۲) 

« ظهیرالدین 0 عی (م ۷۱) که کتاب عوارف العارف را به فارسی ترجه کرده 
است» آنگاه که که زاده شد سهروردی رها و2 خود را برای او نزد والدش فرستاد. (همانحا 
۳۳۸( ۱ ۱ 

ِ شهاب الدین ابوجیح اجدبن محمد کرمانی (م ۸۲) مدق مدید با سهروردی در بغداد 
هم صحبت بوده و گاهگاهی نزبه حلس درس او می رفته است , (همانحا ۳۹۹ 

» دیگر از بزرگانی که از مریدان. مصاحبان و یاران سهروردی بوده‌اند و یا از دست وی 
خرقه + گرفته ند می‌توان از صدرالدین ابومسلم بن‌علی بن‌العلاء (م 607۳ شیخ محمد بن احد 


مقدمةٌ مصحح ۱۳ 
سمرقندی (م 1۳), فخرالدین امد بن‌حمد شاشی (م 14۱)صف الدین ابوحمد عشمان بنعبدالنه 
بن‌حسن کرمانی (م 14۱) عزالدین حمد بن‌روزهان (م 1۲۹) نورالدین عبدالقادر معروف به 

1 سر 1 
حکم (م 1۹4) ابوبکر بن‌حمد روزهان (م 16۱) حیدالدین نا گوری, زکریاء ملتانی 
اوحدالدین کرمانی, نجیب‌الدین ابوسعید شیرازی ودهها تن دیگریاد کرد "۵. 


۷ . آثار سهروردی 


الف * آثار منظوم 

در نقد حال سهروردی مذ کور شد که وی از ادب فارسی و عری ره کانی داشت و 
کلامش رسا بود و بیانش فصیح و بلیغ . وی ازین موهبتهای پرورد گار نه‌تنها در راو وعظ و تذ کر 
ره نها بلکه ار طر یق تالتون و تصنیف نز آثاری بوحود آورد که بعصی از آها از دقیق‌ترین ر 
مهمترین نگاشته های عرفانی و صوفیانه بشمار می رود. 

سهروردی نهتنا در ایجاد و حلق آثار منلور توانا بود و در ساختن و پرداختن منظم‌ترین 
رساله ها موفقی شد, بل در سرودن شعر و نظم عری و فارسی نیز مستعد بود ول به‌دلیل پای بندی به 
برحی از محدودینها که در سر و سلوک عرفانی» گرفتار آن بود و بدا حهت که از سماع پرهبز 
9 وا از از بکار بردن قرعه و طبع شاعرانةٌ خود کم ببره می برد و در نتیحه ذوق 
۳ او ظاهرل آن حنانکه بایسته بود جاشنی پذیر نگردید. از او ابیای به فارسی و تازیء 
در مصادر کهن و نزدیک به عصر وی ثبت کرده‌اند که بدون‌شک باید از سروده‌های خود وی 
باشد. حندانکه حمد انله مستوق این ر باعی را از او دانسته است ۵۲: 
بخشای بر آنکه بخت پارش نبود جر خوردن اندوه تو کارش نبود 
در عشق توحالتیش باشد که در آن هم باتوو هم بی‌توقرارش نبود 

هدایت در ریاض العارفن (۱1۸-۱4۷) سوای ر باعی مز بور دو رباعی و یک بیت زیر 
را نیز به سهروردی نسبت می دهد که با توجه به تجر به‌های شاعرانه, و اينکه شعر نمايندهُ حظه ها 
و دقیقه های معنوی و روحی یک شاعر است و با توخه به تجر به‌های روحی شهاب الدین عمر و 
طرز تسلیک او نمی توان قول هدایت را معتبر دانست. به اين اشعار توحه بفرمایید: 
دره ای آزنورر وی من جوبرمنصورتافت هجو قتدیل ز دارش سرنگون آویختم 


۶ 


۱ رشف النصائح الابمانیه. .. 


ای از عسح دیدن رت جیراد مين وندر طلسب وصل توس رگردان سل 

بسودن به تو مشکل است و نابودن اه نت ردان شزا نی سر وی ساماد من 
هِ‌ 

ای دوست وحود و عدمت اوست شمه سرمایه شادی و غعمت اوست همه 

تسودیده نسداری کسه بسبسيني او را ورنه ز سرت تافقدست اوست همه 


خواننده ای که با آراء و افکار سهروردی و اجتناب او از تصوف عاشقانه, و ارتباط حب و 
محب و حبوب گاه باشد, به‌سهولت. در می یابد که اشعار مز بور را نمی‌توان از سروده‌های 
سهروردی دانست. امّا این نکته گفتنی است که سروده‌های فارسی شهاب الدین عمر را به همان 
یک ر باعیی که حدانله مستوی در تاریخ گز یده ثبت کرده, محدود کردن ی انصاق است و 
احتمال دارد که دو بیتی ها و رباعیات بیشتری سروده باشد که به دیگران منسوب گردیده ات 
و شناخته نیست. موید این سخنء همانا رساله ایست حتصر در شرح رباعیی از سهروردی» با 
آغاز: دی بر سر کوی رله غارت کردم ؛ ؛ که نسخه‌ای از آن در حموعة شمارة )٩6(‏ کتابخانة 
نان رسالةٌ شماره (1۳) موحود است. و اين ر باعی اگر از سهروردی باشد, باید با اج 9 
بپذیرم که سروده های سهروردی به ز بان فارسی, از حذ حند ر باعی موجود» بیشتر تواند بود ٩‏ 

اما همجنانکه سهروردی بیسترینه و پر تر بگوم اکتر آثار خود را به ز بان ِِ ساخته 
اک ویو یرو ریوب بیشتری داشته است. جنانکه در کتب رجای 
و منابع تاریخی که ترجه او را آورده اند و از حالس وعظ و تذکر او سخن گفته اند ار اشعار عرن 
که وی در جالس خود بدانها استشهاد می کرده است باد کرده‌اند. این نعلکان ۵۲ ار اشعار تاری 
او یاد کرده و این ابیات را از او می داند: 


تسصرصت وخشه اللیال و اتیلّث دوه ال وصال 
و صار بالوصل ل حیسودا من کان قل هجرکسم ری ی 
و حشکم بعد ان حصلم بسکل مافنات لا بسال 
اعیسشهون و کشت مها و موی بغر ال 
تقاصرت عنکم قلوب فیالسه موردا حلال 
عسلتی مساللوری رام و حب کم ق احشا حلال 
تشربت آعظمی هواکم فال‌غر افسوی و مسا 
فا عل عصادم أجاج و‌عنسهه آعن الزلال 


و مدرس ۵۵ این ست ر ار سهروردی دانسته است: 


ان تأملتکم فکلی عیون او تسذکرتکم فک قلوب 


۱۵ 9 

ب: آثار منثور ۱ 

ما آثار منثور سهروردی بجهت اشتمال بر دقایق و نکات نازک عرفانی» و از ظگاه 
مطالعات و حیقاتِ تاریخ تصوف اسلامی, گنجینه ایست گرانیا و ارزنده, و نیز هم متنوع و 
گونا گون؛ بطوریکه در میان آثار او هم موه ای می‌ياببم چون عوارف که متضمّن علوم و دانشهای 
صوفیه است و هم آثاری می‌یابم که در زمینه فتوت پرداخته شده, و نیز رساله‌هایی از سهروردی 
دارم که درحصوص تفسر قرآن» رد بر امیات فلاسفه, اوراد» فقه عرخانی و... است. و بیشتر این 
آثار از دیر باز مورد توخه سالکان و محمقان بوده و عده‌ای با توخه به آثار او به تألیف و تصنیف 
پرداخته اند. جنانکه یافعی دو اثر نشر احاسن الغالية فی فضل الشایخ او القامات العاليق» و کتاب 
الرهم العلل العظلة فی الرد عل ة العتزلة را براساس آراء و اقوال سهروردی پرداعته*۵ و عزالدین 
کاشی. مصباح افدایه را براساس عوارف ساخته» و حمقانی حون جحیی باخحرزی حامی حسین 
کر بلای, معصومعلیشاه و... بپره‌هایی از آثار سهروردی را در آثارشان گنجانیده اند. 

باری پیرامون آثار سهروردی, آنجنان که سزاوارست و درخور تحقیق, گفتاری از معاصران 
تیهاعی اه انا کنوت پ رتیت نار سهرورخش تفه اندی ورعموص رغازت: آزست. رک 
نادراند کسانی که از دیگر آثار سهروردی و یا آثار منسوب به او مطلع باشند از اینرو نگارنده در 
ذیل اين تمهید. خوانندهٌ ارجند را به حموعة آثار سهروردی, در آن حد که آگاهی داشته است» 
آشنا می سازد. 
۱ آداب خلوت 

در فهرست میکروفیلمها ۲۲۹/۳ رساله‌ای در یک ورق به اين نام به سهروردی نسبت 
داده‌شده است که ظاهراً ترجه فارسی بندی از عوارف العارف او تواند بود. 
۲ ادّلةالعیان عل البرهان 

رساله ایست به عریی که در دفاع از اسلام و ردٍ آراء غیراسلامی و انحرانی پرداخته است. در 
حموعٌ شمارهٌ ۱16۷ حیدیه, ش ۲۷ مموعه» یک نسخه ازین رساله موحود است. رک: 
کشف الظنون ۵۵۰/۱ فیلمها ۰4۲/۱ 


۳ ارشاد الریدین و احادالطالبن 
رساله ایست به عرف» در آدات صوفیه . آغاز ؛ اتید الذی هد ایا خذا و ما کنا لهتدی لولا 
ان هدانا الله. رک: : ایضاح الکنون ۰۱۳/۱ 


6: اسرارالعارفن و سیرالطالبن 
مرحوم نفیسی (نظم و نتر ۷۳۱) رساله‌ ای به سهروردی نسبت داده است با نام مز بور» که 


۱ 


۱۹ رشف النصانح الایمانیة... 


بوسیلة ابوا یر حمد بن احمدٍ مرادآبادی فاروقی نقشبندی محددی در هند به فارسی ترجه شده است. 


۵: الاساء الأربعون 

رساله ایست به عریی «ربارة اسیاء احسنی. آغاز: سبحانك لا له الا آنت... الخ. اين را 
شیخ فخرالدین به فارسی ترجه و شرح کرده و آن شرح را بعدها حمدبن داود خوارزمی تعریب 
موده است. کشف الظنون ٩۰/۱‏ 


1 اعلام اهدی و عقیدقار باب التق 

ثریست که سهروردی در مکّه ساخته, در ده فصل, و در آن از اصول و معارف صوفیه, 
همچون معجزات انبیا و اولیا و کرامات مشایخ صوفیه و ابتلاات آنان بحث کرده است. این 
کتاب در میان صوفیه معروف بوده و متأخران در آثارشان از آن بهره برده‌اند. حاحی خلیفه در 
کشف الظنون یکبار به اين اثر توجه داده, و نیز در جای دیگر «عقیدة‌ار باب‌التق» را کتابی 
مستقل» و از آن سهروردی دانسته که ظاهراً غلط است. رک: نفحات الانس ۰1۷۲ 
روضات اخنان ۰۵۲/۲ کشف الظنون ۱۲۰/۱ و ۰۱۱۵۷ فهرست فیلمها ۵۲۷/۱. 


۷ اوراد ن شیخ الشیوخ 

اورادیست از سهروردی در فضایل نمازهای فرض و سّت و مسایل فقهی و آداب دیف با 
بینش عرفانی و صوفیانه, در صد وده فصل که بوسیلة بهاء الدین زکریاء ملتانی - خلیفة سهروردی 
در شبه‌قاره- فراهم آمده و در ۱۳۹۸ بجاپ رسیده است. رک: امد منزوی: فهرست مشترک 
۳ بانو شم زیدی: احوال و آثار زکرباء هلت ٩۵-٩۱‏ فهرست گنجبخش ۵51 
فیلمها ۵/۳ 52 نر این رساله ر کسی به نام عبدالرهن گحراق تلخیص کرده است. فهرست 
خطوطات شیرای ۰۵۳۱/۳ 


۸ بُخية البیان نی تفسیرالقرآن 
حاحی خلیفه ازین کتاب بصورت «نغبة البیان... » یاد کرده است. رک: کشف الظنون 
۵ و فیات الاغیان ۰۳۲۳/۷ تاریخ نظم و ثر ۱:۲ 


٩‏ سپجهة رارق مناقب الغوث المیلانی 
رساله‌ایست در وصف حال و مقامات عبدالقادر گیلانی (م ۵7۱) که پیرطریقت 


مقدمةٌ مصحح ۱۷ 
سهروردی بوده است. رک: ایضاح الکنون ۰۱۹۹/۱ نهرس خطوطات دارالکتب الظاهرية ۱۹۵/۱ 


یم ۳ : ح سس 
گو یا جز بغية البیان او باشد که ان هم در تفسبر قران است. رک : کشف الظنون ۰1۵۱/۱ 


۱ حدب القلوب ال مواصله اعبوب 
رساله ایست به عریی در اصول عرفان, احوال و مقامات صوفیه که در حلب بجاپ رسیده 
" است . رانة الادب ۰۹۹/۳ 


۲ حلیهة‌الناسک 
موف تاریخ اربل (ص ۶ که از کنیه‌های ابونص ابوعبداله و ابوحفص سهروردی 
یاد کرده این کات را از او دانسته توت و وقیات الاعیان ۰۳۳/۷ 


۳ الرحبق اختوم لذوی العقول والفهوم ۱ 
رساله ایست در اداب صوفیه و شرح صوم و صلاة و... بطریق عرفانی. رک: هدیه‌العارفن 
۷۸۲ نظم و تثر ۱6۲ در فهرست مخطوطات دارالکتب ظاهرية ۲۰۵/۱ از الرحیق انتوم 
لذوی الفهوم بادشده و به رفیع آلدین عبداهادی بن‌عل همدانی نسبت داده شده است. عشماد جیی 
براساس نسخهة شمارةٌ ۱۸۲۱ ود الدین» آن کتاب را از ابن عر ی دانسته+ول در فهرست محطوطات 
۹/۳ ۱از آن شهاب الدین سهروردی بحساب آمده‌است.رک : کتابشناسی ابن عری- فرانسه ش ۰۵۹۱ 


6 الرسالةالعاصمية 

حاحی خلیفه در کشف الظنون ۸۷۷ آن رساله را به شهاب الدین عمر سهروردی نسبت داده 
است. همودر همانجا گوید که: مولف این رساله را در بارةُ سر و سیاحت خود که از ماوراء النر تا 
مغرب آمده, نوشته است. تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد سهروردی موردٍ بحث به ماوراء النبر نرفته 
است و ظاهراً بایستی از شهاب الدین سهروردی نامی» غبر از سهروردی های معروف باشد. 


۵ رسالهة عرفانف 
درعموعةٌ 90 1 102 دانشگاه توبینگن» محموعه‌ایست که اين رساله, سومین قسمت آن 


۱۸ رشف النصاثح الایمانیة... 


حموعه را در برگرفته. فیلم آن نیز به‌شمارة ۵4۷۸ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تران هست. 
فیلمها ۰۲۷/۱ ظاهرا رسالةٌ مز بور ترجه فارسی بخشهایی از عوارقب سهروزدی باشد. 


۹ رسالة السهروردی للفخرالدین رازی 

ی شمارهٌ ۲۰۲۳ بغداد ی وهی شماره ۵ مموعه, رساله است ار سهروردی که ِ 
له تا هو کات که وروت 1 رساله آورده است: «و هی من قلائدالکتب 
ال لاهیه». فیلمها ۰۵۱۸/۱ 


۷ رسالة السر و الطر 

۱ بغدادی در هدیة العارفن ۷۸۵/۱ ازین رسالهٌ عریی سهروردی یاد کرده است. نز رک: نظم 
وثتر ۱6۲ فیلمها ۵۱4/۱ و ۰3۱4 آقای دکتر مهدوی در مصئفات ابن‌سینا ۱۷۷ ذیل رسالة الطر 
ابن‌سینا از ترجه فارسی آن سخن گفته‌اند که همین عمر سهروردی, ترجمان آنست و این ترجه در 
۱۹۳۵ م منتشر شده است. نز رک: احد منزوی: فهرست نسخه‌ها ۷۵۸. از آنحجا که اختلاف راه 
و آراء سهروردی با ابن‌سینا از متن رشف التصائح کاملاً مشهود است و از آنجا که ابن‌سینا از نظر 
سهروردی از جل «محانیث دهریه» بحساب می آمده بعید است که این ترجه از ای عمر 
سهروردی باشد. 


۸ سالة ق السلوک 
رساله ایست به عرفی در وصایای عرفانی. رک : کشف الظنون ۸۷۲ نظم و نثر ۱4۲. 


۹ رساله الفتوة ‏ 

به سهروردی دو فتوت‌نامةٌ فارسی -- که بسیار دقیق و حاوی نکات حالبی در فتوت 
اسلامی و آداب فتیان است-نسبت می‌دهند: یکی فتوت‌نامه‌ای که موف برخلاف سایر 
فتوت نامه ها به بخشبندی و تبویب آن نپرداخته و مطالب را بصورت فشرده و درهم امیخته آورده 
است. دیگر فتوت‌نامهای که از نظر سبک نگارش تجانسی با نخستن فتوت‌نامة او ندارد. رک: 
فیلمها ۰17۲/۱ ۲۲ رسائل جوامردان ۹۸ به بعد» آبن جواغردی؛ 4۰ و ۵۰. ظاهراً ساختن این 
دو فتوت‌نامه بوسیلةٌ سهروردی» بر اثر رغبت و علاقه‌ای بوده است که خلیفهٌ عباسی - الناصر 
بالله به فتوت و آداب فتیان خاش بل تکا رنه انا ان کی ف نامه رنه مس برد 
باید بااحتیاط و تأمُل بیشتر پذیرفت زیرا تفاوت دو فتوت‌نامة فارسی از نظر شکل و انشاء و 


مقدمة مصحح ۱۹ 
نویسندگی از یکسی و سکوت منابع و ماخذ قدم درخصوص این انتساب از سوی دیگر و 
مضاف بر آنپاء وحود «رسالة ‌الفتوة» در محموعه 3 11 . ۳ . 5 پاریس که رساله ایست به عربی» 
و از آنٍ عمر سهروردی دانسته‌شده, باب تأمل بیشتر را در مورد نسبت این فتوت‌نامه های فارسی 
به سهروردی می گشاید. 


۰ شرح رباعی شیخ شهاب الدین سهروردی صوقل 
در تجموعة ۹6 بودلیان. ش 4۳ رساله ایست در شرح رباعی سهروردی, با آغاز: دی بر سر 
کوی له غارت کردم. شارح ر باعی مز بور ناشناخته است. فیلمها ۵7۹/۱. 


ِ۳: علم افدی و اسرارالاهتد اء 
به این اثر سهروردی» حاحی خلیفه در کشف الظنون ۱ اشاره کرده است. به‌نظر 
می آید که صوری باشد دنک از نام کتاب اعلام اشدی. .۰ . رک به شماره 1. 


1:۳ عوارف الحارف ۱ 

از مهمترین و مشهورترین تألیفات سهروردی, عوارف است که از فرط شهرت و رواج آن 
کتاب, بنده را نیازی به اطالاةٌ سخن درین خصوص نیست. حض اطلاع خواننده ارجند متذ کر 
می‌شوم که اين اثر سهروردی از همان سامای نخست که تألیف شد مورد توخه بسیاری از مشایخ 
و سالکان راه‌بین قرار گرفت و در طول تاریخ تصوف, نه‌تنا بارها به فارسی ترجه شد و بعنوان 
مأخذی ارزنده و معتبر مورد مراجعة مان و موفان صوفی, جون جامیء کر بلانی و معصومعلیشاه 
و... بود» بل در زمان حیات مولف نیز به‌عنوان کتاب درسی در حوزه‌های عرفانی بشمار 
می رفت . چنانکه شمس الدین ابوالفاخر عمر بن الظفر بن روزهان بن‌طاهر (م ۷۳۲) عوارف را 
نزد مولفش فرا گرفت و نیز مشایخی چون ضیاء الدین محمد سلمانی از مشایخ سدٌ ۷ و ۸ متوفای 
۵ آن اثر را درس می گفت. رک : شذالازار ۱۷۸ و ۲۳. 

این اثر سهروردی بارها بچاپ رسیده و محققانه‌ترین جاپ آن باهتمام مرحوم د کنر عبدا ليم 
مود در دو مجلد» در مصر عرضه شده است اما همین چاپ نیز براساس نسخه‌های کهن و 
باارزشی که از آن کتاب در دست است تصحیح و تنمیح نگردیده. مهمترین نسخه‌ های عوارف 
عبارتند: 

۱-نسخة لالااسماعیل در محموع شمارة ۱۸۰ که در ) ٩۲‏ درر باطمأمونیه بوسیلهةٌ عده‌ای از 
صوفیان بر مولف سماع شده است. 


+ ۲ رشف النصائح الا یمانیه. .. 


۲-نسخه شمارهً ۱۲۸۹ کتابخانة شهید عللی, مورخ سلخ صفر ۱۳۲. 

نز گفتنی است که بیرامون عوارف به ز بان عری کارهایی شده است که مهمترین آنها 
عبارتند از: 

۱- مب الدین احدبی عبدا له طبری مکی شافعی در 1٩6‏ آن کتاب را تلخیص کرده 
است. کشف الظنون ۰۱۱۷۸ 

۲ شیخ عبی‌بن احد معروف به حدوم علی مهامی (۷۷۲- ۸۳۵) شرحی بر ان کتاب به 
نام الزوارف نی شرح عوارف نوشته است. الذریعه ۰۱۱/۱۲ 

۳ میرسید شریف جرحانی (م )۸۱٩‏ تعلیقه‌ای بر این کتاب پرداخته که آن تعلیقه را 
کسی ,به ترکی ترجه کرده است. کشف الظنون ۰۱۱۷۸ 

4 شیخ قاسم‌بن قطلوبغا (م ۸۷۹) احادیث عوارف را تخریج و تسنید کرده است. 
کشف الظنون ۰۱۱۷۸ 

همچنان عوارف سهروردی در طول تاریخ تصوف در ایران هماره از ماخذ اصبی به حساب 
می‌رفته و از سخته‌ترین مژلّفات و جامع جمیع آثار پیشین مانند قوت القلوب مکّی, اللمع ابونصر 
سراج, الرسالة القشیریه و... شمرده می شده و بارها به فارسی ترجه شده است از جله : 

۱- ترجه اسماعیلبن عبدالومن, که به سال 17۵ به دستورعبدالسلام سیخی کامونی, با 
حذف سلسله اسناد احادیث و روایات» آن اثر را به فارسی درآورده است. نسخه‌های مهم اين 
ترجه را آقای دکتر نذیر احد در «محَهٌ بیاض»» سال ۰۱ ۱۹۸۳ ص ۰۱۱۷ و آفای منزوی در 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی ۱۰۸۱ معری کرده‌اند, اما ذکر این نکته را لازم می‌دام که 
نسخة خیر پور مدرسةٌ راشدیه را که کتابشناس ارجند آقای احد منزوی در فهرست مشترک 
نسخه‌های خطی فارسی با کستان ۱۷۰/۳ تحت عنوان ترجه عوارف از ترجانی ناشناس معرق 
کرده اند نیز همین ترجه اسماعیل عبدالومن ابی‌منصور ماشاده است که دیباچة مترجم و همبقدر 
۲ سطر از باب اوّل آن نسخه‌ناقص می ناید. نبزرک: کتابشناسی عرفان و تصوف اسلامی . 

۲- دومن بار ظهیرالدین عبدالرهن برش شیرازی (م ۷۱۲) بود که عوارف را به فارسی 
ب رگردانید. رک : شةالازار 6۳۳۹ د کتر بشر حسین: مخطوطات شیرای ۰۲۰۸/۲ 

۳-عزالاین محمود کاشی (م ۷۳۰) نیز عوارف را.ترجه ای متصرفانه کرد و با اقتباس از 
رسالةٌ قشیری و اللمع و شرح التعرف » مصباح افداية و مفتاح الكفاية را ساخحت وعماد فقیه نز منظومة 
طریقت‌نامه را براساس همین مصباح پرداخت. 

6 -صدرالدین جنیدبن فضل الّه بن عبدالرهن شیرازی (م ۷۹۱) نیزعوارف را ترجه کرد و 
در پایان ترجه اش, گزارشی در حل مشکلات آن کتاب افزود. و آن را ذیل العارف نی ترجة 


مقدمهةٌ مصحح ۳۱ 

العوارف نامید. جنید شیرازی این ترجه را برای شاه شجاع آل‌مظفر (م ۷۸) پرداخته است. 
رک؛: هدیة العارفن ۵۲۵۸/۱ احد منزوی ۰۱۱۵/۲ 

۵- کمال‌زاده جلی نز عوارف را به فارسی برگردانیده است. رک : فهرست نسخه‌های 
خطی فارسی ۰۱۰۸۲۰/۲. 

ترجه دیگری نیز از عوارف به زبان فارسی دارم که به علّت ناقص بودن نسخه, از 
ترجان و سال ترجه اطلاعی ندارم. نسخ؛ٌ موحود ازین ترجه بابهای ٩۳۰-۳۲‏ را در برمی گیرد. 
رک: نوشاهی : فهرست موز می کراجی ۲ ۲. 

۷- فیض اله بن بپبود خراسانی از فاضلان سدهٌ ۱۳ نیز 1۳ باب عوارف را در جهل باب به 
نام نجات السالکین به ز باب فارسی ترجه کرده است. این ترجه بسیار سست و نااستوار می نماید. 
نسخه ای ازین ترجه در کتابخانهٌ رضوی به شمارْ ۲۸6 اخلاق, نگهداری می شود . 


۵ کلام شهاب الدین سهروردی و شرحه 
شرحی است از آیی محمد احطزبری که بر برحی از سخناد عمر سهروردی نوشته است. 
فیلمها ۰۱۵۸-۱۵۷/۳ 


۲ : کنزالعباد ی شرح الاوراد 
شرحی است فارسی ار لعل ین احمد عوری» بر اوراد و اد کار شهاب الدین سهر وردی. 


کشف الظنون ۰۱۵۱۷ 


۳۵ اللوامع الغیبیه 

در محموعهٌ شمارة ٩۳۰‏ کتابخانة علومی » ش ۳ رساله ایست به عربی» با عنوانهای «فتوح» 
فتوح» و با نام اللوامم الغیبیهی که به عمر سهروردی نسبت داده‌اند. نسخه‌ای از ان در کتابخانة 
حلس به شمارةٌ ۱۲۰ موحود است. نبزبرای نسخة دیگر رک: فیلمها ۱ و > ۷۲. 


۰ مشيخة الشیخ شهاب الدین 
مولف این مشیخه, شناخته نیست حاحی خلیفه در کشف الظنون ۷ ۱ از ۱۳۳ 


۷ العتقد 


حنید شیرازی در شةالازار (۷) ازین اثر سهروردی یاد کرده و مطالی از کتاب مزبور را نقل 


۳۲ رشف النصانح الایمانیة... 


کرده است. کتابی به نام العتمد فق العتقد از موْلفات شهاب الدین ابوعبدالله تور پشتی متوفای 
۱ در دست است که از جهاتی با نام کتاب و مولف اشتراکهایی دیده می‌شود. بنگرید به: 
احد منزوی: فهرست مشترک ۹۸۵. 


۸ مناسک 
حاحی خلیفه در کشف الظنون ۱۸۳۲ ازین اثر عمر سهروردی یاد کرده است. ظاهراً باید 


٩‏ نامه سهروردی به اصفهای 

در صفحات پیش از ارتباط کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی, شاعر بنام سدهٌ " و ۷ با عمر 
سهروردی سخن گفتم. در اینجا می افزايم که از سهروردی نامه‌ای به عریی در دست است که 
برای کمال الدین اصفهانی فرستاده, و آن نامه حاوی وصایایی است پیرانه و عرفانی. رک : دیوان 
کمال‌الدین ۱۰-٩‏ فیلمها ۰1۲۳/۱ 


۰ سبت خرفه 

در حموعةٌ ۳۱۸ کتابخانةٌ مراد بخاری» ش ۱۰ رساله ایست به عرنی» به نام نسبت خرقة 
شهاب الاین عمر سهروردی, که فیلم آن را برای کتابخان؛ مرکزی دانشگاه تهران آورده‌اند. 
فیلمها ۰1۷7/۱ ۱ 


۱ النکات الذ وقية 
رساله ای به این نام و نامهای الرسالة الشوقية و الکلمات الذوقية به سهروردی نسبت داده اند 
۳ : ٍِ 
در کتب خانه امیرالمنن نف ش ۵۰5 موحود است. رک: نسخه‌ها ۰۱۲/۵ 


۲۳ وصیت نامه 

از سهروردی وصیت‌نامه‌ای به عریی مانده است که در آن فرزندش یعنی مد بن‌عمر 
سهروردی را خاطب قرار داده. این وصیت‌نامه در میان متصوفه معروف وبا اهمیت بوده» جنانجه 
نورالدین عبدالرهن اسفراینی در نامه‌هایی که به علاء‌الدوله سمنانی نوشته, گاهی به این 
وصیت‌نامه اشاره کرده و بندهایی از ان را آورده است. رک : روضات الحنان ۰۳۹۹/۲ فیلمها 


مقدمه مصحح ۳ 
۱ و ۰.۵۷۰ 


۳ رشف النصائح الايانية و کشفلفضانح اليونانية 

پس از عوارف العارف» از مهمترین و معروفترین آثار سهروردی. همین کتاب 
رشف النصائح الامانية است که مولف, آن را در جادی الاول از سال ٩۳۲۱‏ هحری ٩۲‏ املاء کرده. 
خود وی در سبب تألیف این کتاب می نو یسد: «هر چند عنایات ای عنان همت را بجانب علوم 
حقیق که میراث انبیا علیهم السّلام است معطوف گردانیده بود و صرف عمر عزیز به ذ کر مقابح 
اين طایفه رحصت نی داد اما همجنان غیرت دینء اتش یج می افروخت و عصبیت حوزهٌ یقین 
حدود دواعی تشحیذ می کرد که بررغم علوم مذموم ایشان انشاء کتایی کنم و تافتِ فلاسفه و 
متابعان ایشان را رساله ای املاء کنم.. . و اگرجه ترک فضول و اشتغال به اصلاح حال خو یش 
ار شیمة پسندیدهٌ اهل سلوک است و اهتمام به عمارت باطن و تزکية نفس و تجلية مرائی دل دب 
ار یاب قلوب تواند بود أمّا حون طفیان اهل خذلان از آن مرتبه گذشته بود که تحمل را محال امکان 
ماند و تعسف این طایفه از آن مجاوز نموده که اعراض و اغماض می توانست نود دْعاة تقو یت 
دین حمدی بر این عزعت الزام نمودند. .. بنا بر این دواعی صدق نیّت را مجانب انکسار شوکت و 
انفلال حدَتِ ایشان مصروف گردانید و عنایت ازل مجامع دل را به ساحت تیسیر اين مطلوب 
موقوف داشت تا ز باب صفا طویّت به املای اين کتاب توفیق یافت و بیان خلوص همت به 
انشای اين, سنه احدی و عشر وستمائه با وحود آنکه ضعف بصر مانع از مطالعة کتب ۳9 
به املای این کتاب رفیق گشت»۵۸. 

ان اثر سهروردی» پس از انتشا, در میان دانشمندان و فاضلان سدهٌ هفتم و هشتم شهرت 
زیادی یافت و پشتیبانان و محالفانی پیدا کرد. ضیاءالدین ابواحسن مسعود بن محمود شیرازی از 
عالاد و مشایح نامبردار سده هفم (۱۵۵-۸) با این اثر سهروردی حصومت می ورزید و کتابی در 
رد آن پرداخت به نام کشف الأسرارالاانية و هتك الاأستاراحطامية . بطوریکه پس از جندی آن 
کتاب را به دو رسالةٌ دیگر درخصوص حکنت اسلام و عظمت شأن حکای اسلامی تکلیل, و 
مذیل به دو رسالة اشارات‌الواصلن و الکنه (؟) کرد"ه. اما همجنانکه تهافت التبافت ابن‌رشد 
هرگ نتوانست بر رونق و بازار تهافت الفلاسفه محمد غزای اثری کاری و نابود کننده داشته 
باشد " ". ردیةٌ مسعود شیرازی نیز نتوانست بر اثر پسندهای رسمی. از شهرت و رونق 
رشف النصانح الا عانية سهروردی بکاهد. حنانحه در سده هشم بقول معن آلدین یزدی -مترحم 
رشف النصائح-- «از میامن دولت محمدی و صفای نیّت موَلْف, شهرت و قبول این کتاب, 
همعنان صبا به آفاق رسیده و با انوار خورشید به اطراف اقاليم مشهور و مذکور گشته, اهل دل را 


۲ رشف النصائح الابمانية .. 


انیس روح افزای شد و سالکانِ راه حق را جلیس غم زدای آمد»۶۱ 

باری سهروردی درین کتاب کوشیده است که افیات اسلامی, مس روحء نبوتء معاد 
و حثر و نشر و صفات و اخلاق و افعال باری‌تعای را مین دارد و بر خوانند گان گمراه, که بَظنَ 
مولف گمراهی آنان بر اثرتتبع آراً نهره و زایف فلاسفه بوجود آمده, راه رستگاری و فلاح را پیدا 
سازد و بر آنان بقبولاند که انقطاع از علوم عقیی و تعلق به علوم نقلی» سرماية رستگاری و 
درستکاریست. از آن روی که مولف بر علوم اسلامی, اعم از ظاهری و باطنی, تسلط کامل 
داشته, درین زمینه کاملاً موفق و پیروز است ولیکن در نااستوار مودنِ را فلاسفه, و ناسخته 
نشان دادن نکات فلستی تشر میک و حتی در حدّ یک نويسنده مقلد است. سهروردی با 
آنکه از غزال و آثار ضدّ فلسنی ای مانند تهافت الفلاسفه و النقذ من الضلال تمتّع و بهره برده است» 
ول هرگز نتوانسته جون غزالی یک یک از مباحث فلسنی را برشماردوبه‌رد وانکار آنها بپردازد. وی 
درین کتاب. دو نوع شناخت را در مقابل همدیگر می گذارد: شناختی که از روی اعان و اشراق 
است و بوسیله قلب تحصیل می گردد و شناختی که حل اخذ آن عقل است - شناحت عقلانی. و 
در واقع مولف کوشیده است که مناظره گونه ای میان انا دو گانة شنانعت مر بور بوحود بیاورد» 
و سعی کرده است که شناخت اعمانی را مستند به مواد مقبول اسلامی همجون آیات قرآنی و 
احادیث نبوی و روایات مأئور و مروی سازد. و شناخت عقلانی راء در حدّ شعار و بدور از هر 
13 اسناد گرایی و پرداختن به حزئیات دفایق فلسی سست و ناسخته بنماید. از اینرو فلاسقه 
را با ثنویه و دهریه وافوتی و صابثه و هر گروهی که به ارتباط عقل به جست وجوی افیات 
می روند, همپایه و همپر و همداستان می شمارد و طاير انديشة آنان را در حدوده عام شهادت محدود 
می داند بطوریکه هرگز به مطالعهةٌ حقایق امر و فطرت و خلقت نایل نمی آیند 

سهروردی می نویسد که: مقدمه و سررشتهٌ فکری که فلاسفه را به گمراهی می کشاند 
اینست که معتقداند که «الواحد لایصدر عنه الا الواحد.» در حالی که اين نظرشان باطل است 
از جند جهت: یکی آنکه جون آن ام سوه ای یی 
م رکب است و هیول و صورت بر وی مقدّم بنا برین اولیّت و وحدت منافی حسمیّت است. و به 
این اوّل سه اعتبار قایل اند: یکی آنکه وجودٍ او نی‌نفسه است. دیگر آنکه وحوب وجودش بواسطة 
غیر است. و سیوم آنکه او را امکان ذاتق میسّر است. و بجسب این سه اعتبار, از او عقل ثانی و 
ی و آزین صادرات ثانی, عقل و نفس و جسم فلک ثالث صادر 
می گردد و کذا تا عقل دهم. و اين پندار هم به نظر غزای و هم به نظر سهروردی و دیگر مخالفان 
امیات فلستی تحکاتی است واهی و نادرست» و هی «عل التحقیق ظلمات فوق ظلمات.» 

دیگر از بدعتای شنیع فلاسفه, به نظر مولف این کتاب, آنست که صانع پاک را 


مقدهة مصحح ۲۵ 
له العلل نام می نهند. ین نظر را سهروردی شرک محض و کفر و لخاد صرف می‌داند؛ زیرا که 
«علّت به اصطلاح فلاسفه عبارت است از هر جیزی که امری از او صادر شود, و جول از وحود 
علت بجمیع احزاء تأثر حاصل گردد وحود معلول واحب الصدور بود. بنا برین مقلول نان علت 
موحبيَة 2 معلول ثالت بود و بحسب اتجاب وحود اثر هیچ فرق میاد موجبیت ند کات تناشله 
بابرین همة معلولات در صفت مبدایّت و ایجاب با مد اوّل شریک باشند.» و این کفر است و 
شرک, شرکی که از شرک بت پرست هم نیرومندتر و گمراه کننده‌تر است. 
به نظر سهروردی» دیگر از اراء ناپخته و گمراه کنندة فلاسفه آنست که به موجبیّث ذات 
قایل شدند و حون به حکم «الفاسد بدعو ای الفاسد» فاسدء به سوی فاسد می خواند» بسیاری از 
آراء باطل دیگر از آنان سرزد. از آن له است مسألهٌ قدم عال» که بنا برین عقیده تقم ذات 
حق برعام به قدم زمانی نیست زیرا که معنی قدی عدم مسبوقیَت بالغیر است بحسب زمان؛ و چوت 
صانع بر مصنوع تقدم دارد فلاسفه از تقَدم زمانی احتراز کردند و به تقدم ذاآی فایل شدند درحای 
که به ظن مولف («اين معنی حود بتای ات که نزدیک کناره رودخانه مبنی بود» لاعاله به 
مهاوی بطلان منهار گردد». 
اعتراضات سهروردی تنها بر فلاسفه نیست بل بر ارباب هیأت و نجوم که با فلاسفه در 
مواردی اشتراک و تشابه دارند» نیز انتقاداق دارد. از آن جله آنکه: آنان که گفته‌اند که این 
افلاک محسوس و آنحه در ورای آنپا و تحت آنهاست در خن فلکی از افلاک است. مقصودشاد 
آنست که عقل فتال را مب کات دانند در حای که در گل بسائط و مرگبات فرو ماند‌ند و 
از رسیدن به عن الیقن و حقیقت مطلق عاجز و قاصراند. اما گفتنی است که سهروردی هرگز به 
رد اراء ریاضی و طی فلاسفه و ار باب هیأت و نجوم نیرداخته, بلکه جای‌جای در تأیید هندسه و 
حساب وریاضی وطب سخن گفته و کوشیده است که میان اقوال ار باب ریاضی و طب و نجوم 
و هندسه و اخبار و روایات اسلامی را جع کند. 
ما طعن ز بان و سهم بیان سهروردی درین کتاب. بیشتر متوخه ابن‌سینا و فارای است. 
وی همانند پیشقدمش» یعنی غزای, که در کتایهای النقذ من الضلال » و تهافت الفلاسفه » و برحی 
از آثار دیگر خود به کافر بودنٍ ابن‌سینا و فارایی فتوی داده آن دو مردٍ دانشمند و دیده‌ور را 
سرمایةٌ تباهی و هلاک دانسته وشفا ونجات بوعل را مایٌ شقا و عقاب پنداشته است. و این نظر 
نسبت به اين‌سینا و فارای تا زگی ندارد. همحنانکه ابن‌سینا را در دوران حیاتِ وی به کفر و 
الیاد منسوب می کردند نیز در طول تاریخ فرهنگ اسلامی, کسانی جون سنائی و مولوی و 
دیگران» بر آن قاق تشر کوار قا نت و تازی داشته اند "*. پر تقدیر سهروردی برغم آن پودی که در 
اندلس اساس افیات ود را بر مبنای فلسفة ابن‌سینا طرح کرده و عقاید بهود را از روی آن 
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باصلاح آورده؟* فارایی و ابن‌سینا را «خانیث الاْمَة» خوانده و خلیفه را در شستن و اعدام 
کتابهای ححت و ماثر حکیمان, از جله آثار ابن‌سینا همراهی نوده, ف نیز برای دوشی وی 
رشف النصاثح الامانیه را به زبانی استوار و اما تازی تألیف کرده, و حون تأثر و فایدة آن کتاب 
در سده هشم عام نبوده» معن الدّین تف ان تاش را به فارسی بر ک اف است. 


۷. ترمان رشف النصانح الاعانیه 


معین الدین جال یزدی, مشهور به معلم از فاضلان و معلمان معروف سده هش هجریست 
ظاهراً در اوایل ده نخست از سدة هشتم زاده شد. او را بجهت آنکه در ساهای پس از ۷4۵ در 
کرمان درس می گفته است معلم خوانده اند . پدرش حلال الدین محمد از فضلای زمانهٌ خود بود و 
از مقر بان امر مبارزالدین محمد بحساب می آمد. کون معلم مقدّمات علوم ظاهری را در یزد فرا 
گرفت و به خدمت قاضی عضدالدین ایجی - که از أَحلَهُ مشاهبر آن زمان است -- مفتاح العلوم 
سکاکی و شر ح اصول ابن حاجب و کتاف زخشری و دیگر کتب کلامی و اصول و تفسیری را 
درس خواند. پس از آن توسط پدن در سال ۷46 به در بار آل‌مظفر راه یافت و مورد توخه امبر 
مبارزالدین و فرزنٍ وی شاه‌شجاع قرار گرفت. در ۷۵۵ به حج رفت و در با زگشت به تدریس در 
دارالسیاده یزد پرداخت. و از مقر بان در بار بشمار می رفت تا به سال ۷۸۹ در بزد وفات یافت و 
تن اورا در گنبدخانة مسجدی که در موضع دشتوک یزد, خودش بنا کرده بودء دفن کردند۵*. 
۱ از معین الدین معلّم آثاری به نظم و نثر فارسی و عریی مانده که از آثار منظوم او ابیاق در 
لابلای مولفاخش آمده است, و آثار منثور او عبارتند از: 
۱-مواهب ای این اثرمعلم درتاریخ آل مظفر است دروقایم دوران امیرمبار زالدین حمدو 
حوادث ساهای نخستِ فرمانفرمایی پسر وی, یعنی جلال الدین ابوالفوارس شاه‌شجاع. مولف به 
سال ۷ به نوشن این تاریخ شروع کرد و مبلغی از آن را نوشت. جون مورد اقبال امیر 
مبارزالدین حمد قرار گرفت» سلسلة وقایم را ادامه داد و تا حوادث سال ۷۹۷ رسانید. احد 
کاتب ازین کتاب معلم به نام «تاریخ معینی مظفری» یادکرده است**. این کتاب به دلیل 
اشتمال آن بر وقایعی که خود موف ریت کرده است از امّهات اسناد دوران حکومت آل مظفر 
پشمار می‌رود و به جهت آنکه نر آن کتاب بسیار متکلّف و مصنوع بوده» در سدة نبم» اساس 
تاریخی دیگر در بارةٌ آل‌مظفر که بوسیلة حمود کتی (یا «گیتی») پرداخته شده, قرار گرفته 


۱ ۶۷ 
اخت سا ۳ 
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۲ - نزهة السرور آقای د کتر ذبیح الّه صفاء رساله‌ ای به معلّم نسبت می‌دهند به نام مز بو 
که به سال ۷۵۷ درخحصوص تهنیت وصلت شاه‌شجاع با دختر امبر سلطانشاه نوشته است. رک 
تاریخ ادبیات ایران ج ۳ ص ۰.۱۳۰۰ 

۳- اساس السلطنه معین‌الدین معلّم در مواهب ای (ص >۱) ازین موه اش یاد کرده 
است که اين هم در تاریخ آل‌مظفر بوده و به قیاس با مواهب ای مفصل تر و جامع تر. 

4 منشاات ظاهراً حموعةٌ مکاتیب و نامه‌های او را در بر میگرفته است اعم از نامه‌های 
در باری وغر آن. ارین اثر معلم در تاریخ جدید یزد (ص ۱۲۰) یادشده است. 

۵- ترجه رشف النصائح الاعانية ظاهراً آحرین اثری که معین‌الدین معلّم به ترجه و 
تال آن پرداخته است ترجه ایست با اضافات و تصرفات, از کتاب رشف‌النصائح الابانیه 
شهاب‌الدین عمر سهروردی, که پیش ازین در بارة آن به تفصیل سخن گفتم. حدود دانش و 
تسلط معلم یزدی را می توان از لابلای همین ترجه دریافت. باری» مرجم در سال ۷۷ هحری به 
ترجه رشف سهروردی دست يازیده است. خودش درین خحصوص می نو یسد: «در شهور سنة 
ار بعم و سبعین‌وسبعماثه سلطان اعظم کامگار. .. َمَهّدٍ قواعد جهانبانی... نصرة الق والین شاه 
یجیی ابن الشاه الول, السلطان السالك الاویجی شرف الق والدین شاه‌مظفر ابن السلطان انحتهد نی 
اقلا که و این ری دی ی یه الق هضور له تیان قاط 
اعلی الدرجات... به تقویت دین اقتفای آثار پدرنامدار و جة کامگار نموده ترحیب علمای 
دین‌دار و تعظم شعایر اسلام از اسباب اکید مفاجح ارجند و گشاینده ابواب مقاصد بلند دانسته از 
امامات ملکی که تقویت دین حمدی را کمر بسته اند در حاطر مبارکش سانح گشت که اگر 
رشف النصائح را ترجه نویسد که سایر طبقات از فواید مضمون آن محظوظ توانند شد... هر آینه 
مبای خیالات فلاسفه منهدم گردد. .. امضای این مطلوب و امر مطاع را به حانب کمترین فقرا 
معین الیزدی... القا فرمود, قلّت بضاعت در علم و عمل ابواب تمحر به روی اين فقیر بازگشاد و 
پریشانی ظاهر و کدورت باطن امداد اضطراب به ساحت حال او روان گردانید. گفتم اگر از 
جانب فرمان تخلف نایم... شرمساری دنیا و منقضت مالفت پادشاه ستوده‌حصال محیط احوال 
خواهد شد و اگر به امتثال فرمان تقذم نایم پایةٌ فضیلت قاصر و ماية تجارت جز خسران و تعرض 
شماتت دشمنان فایده ندهد. باز اندیشیدم که در فضای هوای دین حمدی... هر مگسی را که 
پرواز دهند همایی کند. .. بنا برین استفاضت از روح مقس سیّد کائنات مودم و... مقاصد این 
علی سبیل الاجمال به عبارفی که خاطر پریشان بدان مساحت می نود ایراد کردم». [بند ۳] 

اما در بارٌ اين ترجمه, می افتد که متذ کر شوم که: ترجه معلم یزدی از کتاب رشف النصائح 
راء نباید از لوب ترجه‌هایی چون ترجة رسالة قشیریه و ترجه فارسی عوارف العارف از اسماعیل 


۸ ۲ رشف النصانح الایمانیة... 


عبدالومن و امثال آذ بشمار آورد, بل که این ترجه شباهت گونه‌ای به ترجه متصرفان عزالدین 
محمود کاشی دارد که در پارسی گردانیدن عوارف پیش گرفته بوده است با این تفاوت که محمود 
کاشانی سوای عوارف, به آثاری جون رسالة قشیری, اللَْع ی نصر سراج شرح تعزف مُستَملی 
بخاری نیز توحه داشته, وی معلم درین ترجه فقط حانب رشف النصانح سهروردی را متوخه بوده و 
نز نکاآی ار اطلاعات و تتبعات خود را بدان افزوده و هم به آوردن فوایدی عصری دست از یده 
است به اینقرار: 

الا مترجم بر ترجه رشف دیباحه‌ای نوشته, و ضمن آنکه دیباحة مولف را در لابلای 
مقدمهٌ خود گنجانيده, به مطالی درعصوص اثبات نبوتِ رسول اکرم-صلی ال علیه و آله و 
سلم - توخه داده است و در آن به نقل دلایل که بن سیره‌نو یسان معمول است یعیی آوردن 
گواهانی از انجیل و تورات و روایات احبار ود و اخبار کسر ایوان کسری و معجزات رسول اکرم 
(ص) بسنده کرده و نوشته است: «مقصود از ایراد اين احوال حصر معحزات جناب 
سیّد کائنات علیه افاضل الصلوات نیست حه انحه خاطر شکست؛ٌ این فقر به ایرادٍ آن مساه 
می تواند مود» ان حامه رود ده حلد کتاب بدال و ننمایدء بلکه مقصود ان بود که حود 
اساس این کتاب به ردٌ فلاسفه و شکست دشمنان دین است براعت اسملال را به حند فطره از 
حار زاخنر معحزات نوی ریساضص مقصود و اثبات دین را سرسبز و شاداب دارد» . 
[بند ۲) ] 

انیاً اینکه, سوای مقدمةٌ مفصّلی که مترجم بر متن مترخم رشف النصائح افزوده »نب هم 
۱ بیشتر پیشگفتارهایی که در ابواب پانزده گانة این رن است در من عرنی دیده ی شود . این 
پیشگفتارها گاهی به آوردنِ آیاتی از قرآن و احادیثی از سخنان رسولاکرم (ص) و تفسبر آنها 
دود می‌شود, و گاهی به مباحث عرفانی و صوفیانه, چون مطالی درحصوص ایجاد و آفرینش» 
صفات حلالل و جال و... اخحتصاص می یابد. 

ثالثاًاینکه» غبر از اضافات مزبو مُترجم دو گفتار مفضل نیز بر متن مُترجَم افزوده, و آن 

عبارت ار دو خاتمه است که پس ار ترجه مین عری» به کتاب ملحق گردیده. این دو خانمه 
شاید از عمیقترین و دقیقترین نوشته‌های معلم باشد. درین دو خاتمه بتفصیل» بنیاری از 
مباحث فسلسنی عنوان شده, و بسا دقتی درخور به آنا پساسخ گفسته شده 
است . ۱ 

دیگر از مطالب اضافی» که مترجم درین ترجه گنجانیده, فواید و اطلاعات عصریست که 
از نظر بررسیهای تاریخ فلسیی و اجتماعی ايراد حانز اهمیت می‌نماید. جنانجه در [بند ۵7] 
می خوانج : در زماد مبارزالدین حمد بن الظفر یزدی, در سال ۷۲۰ «در اطراف مالک که در 


مقدمة مصحح ۷۹ 
یر ایالت او بود آعنی فارس و کرمان و یزد و اصفهان و لرستان, به بازوی تقویت دین و امداد 
عنایت از روضة مقذس ره للعالن کمابیش سه‌جهار هزار لد کتب فلسفه و جوم و 
عرض یک دو سال به اپب» شسته شد. 
علاوه بر اضافات و تصرفات مز بور, بدبختانه مترجم نیز یکی از متعصب‌ترین نو یسندگان 
و فضلای سده هشتم هجریست بطوریکه سوای صبغا عصبیت آمیزی که در اصل متن عری 
رشف النصانح مشاهده می شود ترجاد ۳۹۹ فربزن؟ نگ نکاشتة مولف افروده و آن را تیره‌تر و 
تارتر گردانیده است. به نمونه ای ازین نوع تصرّفات مترجم توخه بفرمایید: « گوشة مقنعة رابعه که 
در شبی هزار رکعت غاز شون کر اد از روح قدسی افلاطون و ارسطو که در عمر حویش سحده 
شایسته نکرده‌اند هزار بار بپّی بلکه خاک قدم حارية خرسا - که جون حضرت پیغمبر صلّی الله 
علیه و سلم از او پرسید که: خدای تو کیست؟ او اشارت به اسمان کرد تا از بتان که معبود 
مشرکان بود ترا حاصل کرد - از تارک سر بوعلل و فارای که شوت تما ان را موت تا رات 
گفتند به صدهزار مرتبه شریف تر». [بند >۲۲] 
در پایان اين بپره از مقدّمه یاداوری این نکته می‌شاید که: ننر فارسی معی‌الدین یزدی 
بسیار پیحیده عرقی‌زده و دشوار است. مترجم ار آوردن کلمات مهحور عریی و ایجاد تعقید و 
تکلف و تصنع در نوشته اش هیچ هراسی ندارد, بل این شیوه را همانند بسیاری از معاصرانش» 
ایند فضل و عریی‌دانی خود می داند. علّت اين تکلف و تصتم در نوشته‌های فاضلانی چون معلّم 
را باید در پسندهای نو یسندگی نویسند گانٍ عصر او جست, که در خدمت دربارهای رسمی به 
شغل و حرفة نامه‌نو یسی و فاقیه یار اشتغال داشته اند. میرائی که عطاملک در 
نگاشتن تاریخ و سیره بجای گذارد و حند فرن متوالل مورنحان و منشیان در باری را رت 
خود گردانید, و معلم یزدی نیز یکی از آنان است بطوریکه بقول مرحوم سعید نفیسی ننر وی در 
تاریخ مواهب ای «بد بختانه از جهت انشا یکی از متکلف‌ترین کتب مصنوعة فارسی است و 
مولف آن در آوردنٍ عبارات مغلق و جل مکرر و استعارات خنک ۳ افراط کرده که بیرون 
آوردنٍ مطالب تاریخی از کتاب او کاری جندان آسان نیست»۸*. ما خوشبختانه جون این 
کتاب ترجه ایست از اصل عری» و مترحم نتوانسته است که مطالب پیجيده عرفانی و را در 
لابلای استعارات و... بیش از حذ معمول بوشاند» هر حند که از آوردن واژه‌های ثقیل وغریب 
عریی بااکی نداشته» ول تکلف و تصتّم در عبارات این کتاب, بجز دیباج؛ مترجم و خاتمه‌های 
دوگانته او مشهود نیست و خواننده را از دریافت مطالب و مقاهم » نا امید و سرگرد ان 
می کند. 


۳۰ رشف النصائح الایمانیه ... 


[ 1 ۷. نسخه‌های رشف النصانح الایانیه 
و کیفیّت مقابله وتصحیح آن 


همجنانکه مذ کور شدء این اثر سهروردی» پس از عوارف العارف از مشهورترین نگاشته های 
او بشمار می رفته است ولیکن از مت عری و ترجه فارسی آن نسخه های زیادی در دست نیست. 
از متن عربی این کتاب, دو نسخه شناسانیده شده است بقرار زیر: . 

۱ نسخة رئیس الکتاب ش 49۵ بخط نسخ کهن در ۱۱۱ برگ ۱۳ سطری, با 
یادداشت ٩۵‏ و ۱۱۱۵ مقابله شده و خوانده شده بر سهروردی» با سماع مورّخ ۱۱۷" بدیپی 
است که گویا این نسخه بر حمد بن عمر سهروردی, یعنی فرزند موف سماع شده است نه بر حود 
عمر سهروردی. 

۲: دومن نسخه از متن عریی رشف, در کتابخانة برلین نگهداری می‌شود با مشخصات 
2078-٩0۳ 69‏ که آن را آقای دکتر احسان عباس در تعلیقات خود بر 
وفیات الاعیان شناسانیده است ۷۳. 

وم ازمتن مترجم_رشف النصاثح الایمانیه سه نسخه موجود است که ذکر آنهادر فهرست ارزندة 
کتابشناس دانشمند, آقای امد منزوی آمده است۲۲. 

اون نسخة ترجه رشف النصائح» نسخه‌ایست به خط نستعلیق در ۱۵٩‏ برگ ۲۳ سطری» 
که توسط کاتی باذوق و تقریباً باسواد به نام عبداله فرزند فضل اله نیشابوری در روز شنبه غرة 
رمضان ۸٩۱‏ ه . ق. کتابت شده. این نسخه در موزٌ بریتانیا به نشانی 253580 ۸44 
نگهداری می‌شود و کاتب به دنبال این کتاب, اثری بسیار مهم در فلسفه و عرفان یعنی 
جمع البحرین شمس الدین ابراهم ابرقوهی متخلص به حتسب را استنساخ کرده است. ۲ این 
نسخه از ترج؛ رشف, دیباچة مترحم را ندارد ول بقیاس با نسخة دومیء و با مقابله‌ای که با 
نسخ؛ اوّل از اصل متن عریی کردم نسخه ایست کم غلط و معتس که در بخش اختلاف نسخه‌ها 
با علامت (ابر» نغوده شده. ۱ 

دومن نسخة این ترجه در کستایخانة مسدرسهة شهید مطهری ( سپهسالار:) حفوظ 
هن شمارةٌ ۰۱۳۰ به حظ نستعلیق , همراه با تمهیدات - عین القضاة همدانی » محریر حمد 
صالح فرزند حمود فرزند برهان, با تاریخ ۱۵ ج ۷ من و هامش. اين نسخه با آنکه 
دیباجه مترجم را دارد, ول افتادگیهای آن بسیار زیاد است و اغلاط آن در زمينة کلمات, افعال 
و عبارات کمتر از افتادگهایش نیست. آنجه از اعتبار این نسخه کم می کند اینست که ظاهرا 


کاتب نسخه, شیعه مذهب بوده و هر جا که روایتها, حدیثها, و خبرها به مذاق آوسازوار نبوده, 


مقدمهٌ مصحح ۳۱ 
آنها را حذف کرده است و در مواردی نیز تقدیم و تأخر روا داشته, و در مباحیی که مر بوط به 
شیخین است هم آن مباحث را از قلم انداخته است. نگارنده این نسخه را به عنوانٍ دومن نسخه 
انتخاب کرده و در قسمت اختلاف نسخه‌ها با علامت «س» از آن یاد کرده است ۷۳ 

باری» نگارنده در نصحیح این کتاب نسخه موزهُ بریتانیا را به علت قدمت و صحت 
کلمات و عبارات و اعتبار آن» بعنوان نسخة اصل و اساس برگزید و با نسخة دومی مقابله کرد 
سپس آن به مقایلة هیأت مجموع آن دونسخه با مخستن نسخه از من .عربی رشف النصانح, که ذکر 
آن گذشت. برداخت» در جع صورتِ نسخةٌ «بر» را به عنوان اساس پذیرفت, ولیکن نه به 
معنای مطلق, بل در حندین مورد که نسخه («س» با من عری مطابقت بیشتری داشت»متن را 
برابر «س» اراست و موارد مندرج در «بر» را از متن حارج و و به بخش اختلاف نسخه‌ها 
برد. در آغاز کار تصحیح و تنقیح اين اثر» فصد داشت که متن عریی رشف را بانضمام متن مترحم 
بحاپ برساند. ول حون به نسخهة * دیگری از متن عریی کتاب مورد بمحث واقفا شد ترحیح داد که 
من عربی را در آنیه, که صورت نسخه برلین یه شود. از روی دو نسخهٌ موحود. و به صورت 
مستقل بجاپ برساند. 

و ما درحصوص رسم الط نسخه های من مترحم راید گفت که: هر دو نسخه, همانند 
نسخه‌های سدة نیم و دهم از و یژگی خاصی برخوردار نبودند, حز اينکه میان ک و گ, دال و 
دال س وش و در بعضی موارد ج و چ متاز نگردیده بود و بیشتر کلمات مرکب و مزوج گاه جدا 
از هم کتابت شده بود و افعال با پیشوندهای زمانی آنها متصل ؛ که درین چاپ رسم خط رایج 
فارسی در هم موارد رعایت شده است. نیز در مورد کلمات اضانی که بعضی از همکاران, آنبا را 
بدو شیوه, بعیی گاه با (۶» و گاه با «ی» می نمایند» تکاله شیوةٌ فارسی آن, یعنی صورت «ی» 
را بکار برد مگر آنکه تر کی اضای: هیانت رن داشته باشد که با (۶» نوده می شود. 

در پایاد از اولیای ارجند ( شرکت جاپ ونشربنیاد » سپاس دارم که جون از کار تنقیح و 
تصحیح ترجه رشف النصائح الامانیه مظلع شدند. چاپ آن را از طرف آن موسسه پذیره شدند. و 
ار خواننده ارهند و محمّق خواهانم که مرا بخاطر لغزش و خطایی که درین کار رفته است, بگیرد 

و آ گاه سازد که «نه هر که در چیزی دعوی کند آن جیزباشد و آن جوز بدو دهند ویا بدو نمایند و 
با خود بداند که آن جیز چیست که وی می وید ؛ بر اسمی قناعت کرده باشد». واحمدله ال 
و اخرأً. 

جیب مایل هروی 
۱۳۰۳/۱/۵ 
مشهد - ایران 


۲ رشف النصائح الايمانية... 


یادداشتا و ارحاعات مقذمه 

۱ ۱-ابن جوزی: تلبیسل ابلیس؛ 4۵. انا تمکن ابلیس من التلبیس علی الفلاسفة من جهة أهم انفردوا 
بارائهم وعقوشم. وتکلموا عقتضی ظنونهم». 

۲ نك: النقذ من الضلال ترجه ۰.۳۱ 

۳- عبدالرحهن بدوی: دورالعرب فی تکوین الفکر الارگ ۰۱۸۹ 

) نك : یافعی : مرآة نان ۷۰/4. خود سهروردی در همین کتاب رشف النصاثح به اين مطلب اشاره 
کرده است : «به امداد توفیق امی» کتاب ابن‌سینا که به شفا مترجم است و محقیقت کتاب شقا... است به 
اشارت خلیفة وقت الناصرلدین اه مفسول گردانیده شد». [بند ۵۵] 

۵-برای توضیح بیشتر بنگرید به: ذبیح ال صفا؛ تاريخ علوم عقل در تمدن اسلامی ۰۱۵۱-۱۳۸ 

۰4۷۰-۲۷۸ نك : بندهای‎ ٩ 

۷ نك: دانش بروه: فهرست فیلمها 4/۱ ۲ و ۰۸۲ 

۸-برای شرح حال و اقوال شهاب آلدین عمر سهروردی بنگرید به: ابن خلکان: وفیات الاعیان» طبع 
دکتر احسان عباس ۰487/۳ ابن عماد: شذرات الذهب ۰۱۵۳/۵ سبکی : طبقات الشافعية ۱4۳/۵ اين 
فوطی : اطحوادث اخامعة 6 ۰۷ یافعی : مرآة الحنان ۰۷۹/6 اين کثر: البداية و الهاية ۰۱۳۸/۱۳ آبن تخری بردی : 
النجوم الزاهره ۲۸۳/۹ حاحی خلیفه: کذف الظنون ۸۵۰ ۰ ۰۱۲ ۰4۵۱ اسماعیل پاشا: ایضاح الکنون 
۰۳/۸ ۵ نغدادی : هدية العارفن ۷۸۵/۱ ۷ حزری : اللباب ۰۱۵۸/۲ یافوت: معجم البلدان» دیل 
سهرورد» عمر فروخ: التصوف ی الاسلام ۰۸۳-۸۲ نسوی: سبرت جلالالاین منکبرنی 2۲۱-۲۰ حمدالله 
مستوی: تاریخ گزیده, طبع ران 1314 حامی : نفحات الانس ۲ دارا شکوه: سفينة الأْولیاء ۰۱۱۳ 
شوشتری : مجالس الومنین ۰۷۱-۷۰/۲ نفیسی : تاریخ نظم ونر 1۲۱/۱ قی: هدية الاحباب ۰۱۷۲ شیخ محمد 
اکرام: آب کور ۲۵6» حسن دهلوی: فوائدالفواد ۵ شیردار: «عبدالقادر گیلانی و شهاب‌الدین 
سهروردی»)» ترجه دکر عی اصغر حلی» حاپ شده در: تاریخ فلسفه در اسلام ۰۵۲۷-4۹۱/۱ 

را یراق بنگریدبه زیاقوت: معجم البلدان, ذیل سهرورد, نجیب مایل هروی: مقدم 

آداب الریدثن ۱۳--۲۷. 

۰- این فوطی : انحوادث اجامعة ۷6. 

۱- نك : سیرت جلالالدین منکبری ۰۲۱-۲۰ 

۲- این نکته لازم است گفته شود که ابونجیب بقیاس با عمر سهروردی بسیار روشنفکر بوده است 
- توخه به آراء او در آداب الربدین وقیاس آن با عوارف این روشنگری او را تأیید می کند. او می گوید: 
هم صحبت را باید با توجه به کم و کیف عقل او برگزینید نه عقیده ای و می گوید: «از سلاطین دوری کنید 
و اگر نزدیکی می کنید آنان را به عدل فرا خوانید)پدرحالیکه سهروردی هم صحبتِ هم‌عقیده را به هم صحیت 
عاقل ترجیح می دهد و وحود آل‌عباس را برای اسلام برکت افی می داند. 

۳- یافعی : مراة امحنان ۰۷۹/۶ ۱ 

۱ - امحوادث اامعة 4 ۰۷ 

۵ ۱- هماعحا ۰۷۵ 

7-مرآة احناثن ۰۸۰/4 


مقدمهٌ مصحح ۳۳ 

۷- نك : سیرت جلال‌الدین منکبرنی ۲۰-۱۹. با آنکه نسوی نوشته است که سلطان علاءالدین؛ 
سهروردی را اکرام و اعزاز کرد ول جوینی در جهانگشا ٩۱/۲‏ آورده است که سلطان آنچنان که شايستة مقام 
شیخ بود از او استقبال نکرد و مدق او را در صحن قرارگاه بایستانیدند و سپس اجازهُ ورود دادند. نك: بارتلد: 
ت رکستان‌ناهه ۰۷۷۷/۲ 

۸- نك : سیرت جلال‌الدین ۳۲. ابن خلکان در وفیات 41۷/۳ و ابن فوطی در احوادث احامعة ۷ ۱ از 
رسالتهای سیاسی سهروردی یاد کرده است و علّت آن را که الناصرلدین الهء شیخ را برسالت می فرستاده؛ در 
فبول اعتماد و عظمت شأن و نقود کلام سهروردی می دانند. ۱ 

-٩‏ ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة ۸۳/۹ ۲. عده‌ای نیز سال وفات او را ٩۳۰‏ دآنسته‌اند و ماده تاریخ 
«رهر اکر» (< )٩۳۰‏ را برای او ساخته اند. رحانة الادب ۰۱۰۰/۳ 

۰- نك: حامی» نفحات ۵۸٩‏ فروزانفر: مناقب اوحدالدین کرمای ۵۸. 

۱- ترجه عوارف العارف» اسماعیل عبدالومن خطی , مرادحمد بخاری؛ فیلم ۸ دانشگاه ورق ۲۰ 
ت۲۱ و 

۲- تاریخ گزیده .5۹٩‏ البته اینگونه ختم قرآن, بدون شک از توفیقات ای است. اما توجه به نفس 
این توفیقات را صوفی عارفٍ عاشق نوعی از حجایهای ظاهر برمی گیرد. 

۱ ۳ تاحابی که نوشته اند که «وی در حاط هر وصنی بگنحد مگر سماع». فوایدالقواد ۰۲۲۵ 

۲- نك : «عبدالقادر گیلانی و شهاب‌الدین سهروردی»» پیشن ۵۰۷. باید گفت که اسماعیل 
عبدالومن که میل بیشتری به سماع داشته در ترجه عوارف بر حجهتِ سماع گرایی شیح سبوسیله اشعاری حاندار 
و عبارات ذوق‌انگر- افزوده است. نك: ترجه عوارف» خحطی, پیشین, ورق ۵۵ ر- ۵۷ ر. 

7 ۲۵-وفیات الاعیان ۰117/۳ . 

البداية و اللپابة ۰۱۳۹-۱۳۸/۱۳ 

۷-جهل جلس (< رسالة اقبالیه), خطی ء بودلیات ۷٩‏ پ. 

۸- نفحات ۵٩۰‏ قیاس کنید با فروزانفر: مقدمهٌ مناقب اوحدالدین ۵۸. 

۰۹- درخحصوص او سوای تذ کره‌ها و کتب رحال» نز بنگرید به : شیخ حمد اکرام و بانو 
شمم حمود زیدی: احوال وآثار ۱۰۰-۱ 

۰ البته مسألهٌ مذهب را نیز درین مورد نباید نادیده گرفت که پس از سد؛ نهم, مذهب درتصوّف عنوان 
شده است. ایرانیان به تصوّف شیمی گراییدند و اهل سنت به تصوف ۱۳ اززنی ها 
بدور است و بند هفتاد و دو مذهب را باره کرده و حز از امان ذوق و حب اهی و عشق انسانی و نبوت و 
ولایت... بحث نمی کند. هرحنان در ایران» سلسله‌ای رحود دارد به نام سهروردیه, منسوب به شیخ کفری؛ 
نمی دام که آیا این سلسله, با سهروردیان شبه‌قاره ارتباط دارند یا نه. 

۱- نك: شیخ حمد اکرام : آب کویر 4 ۲۵. 

۲- ابن فوطی : احوادث الحامعة ۰۷۵ 

۳ مدرس : رحانة الادب ۹۸/۳--۱۰۰. 

6 - وفیات الأعیان» چاپ مصر ۱۱۹/۳ به نقل تاریخ فاسفه در اسلام )4٩۷‏ حاشيُ مترجم. این عبارت 
ابن خلکان در جاپ د کتر احسان عباس 480/۳- 44۷ در ترجه عمر سهروردی نیامده است. 


۳ رشف النصاثح الایمانیه... 


"۵ نگ : حنید شیراری: شذالازار ۹ من و حاشیه. نسخه‌ای از زادالسافر در محموعة فیلم ۳۱ 
کتابخانة م رکزی» ش ۵ حموعه (۱۹۷--۲۸۱) موحود است. فیلمها ۰4۳۵/۱ نیز رک سعید فرغانی: مشارق 
الدراری ۰۵۱-۵۱۳ 

" ۳ مناقب العارفن ۱ ۲ نم فر یدود سپهسالار: رساله ۰۱۲۰ 

۷-رساله در غقیق احوال و زندگاف مولانا جلال‌الدین حمد. مشهور به مولوی 44 --4۵؛ مولانا 
جلال الدین؛ ترجه توفیق سبحالی ۰٩۱‏ 

۳۸- افلا کی : مناقب العارفن ۱۸-۱ نز حامی : نفحات الانس, دیل ترجه بهاء ولد. 

۹- مناقب العارفن 11/۱ - ۰8۵ 

۱ "۰ حنید شیرازی: شدالازار ۰4۱۱ و نیز گویند که : ظا هرا این ملاقات در بغداد رخ داده است. تك: 
زرین کوب : جستجودر تصوف ایران ۰۱۷۵ 
۱ - کلیات سعدی: طبع فروغی ۰۲۷۱ 
۲ - معصومعلیشاه: طرائق احقائق ۰٩۲/۲‏ 

۳ - دیوان کمال الدین اسماعیل اصمهای» .٩--۸‏ نز رک: «نامة سهروردی به کمال‌الدین 
اصفهانی»: له دانشکده ادبیات ران. ش ۲ س ۱6 ص ۰۱۱۳-۱۱۰ 

؟ 6 - نأث : به همین مقدمه بخش آثار سهروردی. 

۵ - ابن عماد: شذرات الذهب ۱۹/۵ نفح الطیب ۲ مراة الجنان ۱۰۱/6 ۰.۱۰۲ 

- نك: جهل مجلس ‏ خطی » بودلیاد .۸٩‏ 

۷ - ابن فارض : دیوان ۸. 

۸ - نفحات الانس ۳ ۰۵ 

۰۱۲-۳ -شةالازار ۰۱۲۱ یج افشار: مقدمهٌ دورساله در عشق, و مقدمةٌ اورادالاأحباب‎ ٩ 

۰ برای ترحه این بزرگان بنگرید به: شذالازان صفحات ۰444 ۰4۱٩‏ ۰4۱۵ ۰4۰۰ ۳۹۵ ۳۹۲ 
۹ نز رک: کتی: فوات الوفیات ۰۳۸۳/۳ نفیسی : نظم و نثر ۷۳۸/۲--۰۷۱. 

۱- نك: فوائدالفواد ۰۲۲۵ ۱ 

۲--تاریخ گزیده ٩۷۰‏ نیز هدایت همین رباعی را در جمع الفصحاء» جاپ سنگی ۱۲۹۵ تران 
۱ و حسن صبا در روز روشن 44۳ و مدرس در رانة الادب ۳ و آفتاب رای لکهنوی در ریاض 
العارفن ۳۹۳/۱ آورده‌اند. 

۵۳ بانوشمم زیدی اشعار بیشتری را به نام اشعار سهروردی فراهم آورده است . نك: احوال وآثارشیخ 
هاء الدین زکریا ملتاف 16- ۰1۵ 

6 ۵- نك: وفیات الاعیان 447/۲ نبزرکت: رحانة الادب ۰۹۹/۳ 

۵- رمانة الادب ۰۹۹/۳ 

1 مر احنان ۰۸۰۱/6 

۷- در نسخة بریتانیا, سال ۷٩‏ آمده است که غلط است زیرا الناصرلدین اله در ٩۲۲‏ مرده است در 
حالیکه این کتاب برای ۹۹9 شده» پس باید سال ٩۲۱‏ درست باشد. در من عرنی نبز ٩۲۱‏ ثبت شده 


تا 


مقدمة مصحح ۳۵ 

۸-می‌شاید که یادآور شوم که نوعی از آثار پیشینیان که امروزه در تصرف ماست از جله «امال» 
یا «ملفوظات» یا «تقریرات» يا «کلمات» آنان بوده که پی دلیل و يا راهنا تقریر می کرده و مریدی از 
مریدانِ با صلاحیت» گفتارش را می نوشته است. به نظر نگارنده صراحت بیان آنان که کتاهای املاء شده 
دارند بقیاس با تألیغات و نگاشته‌هایشان بیش در اين گونه آثار جلوه گر است. جنانکه صراحت بیان 
علاء الدوله سمنانی در جهل حلس خیل بیشتر می نماید تا در دیگر نگاشته‌های او,.. همچنان از رشف النصائح 
سهروردی برمی آید که صراحت بیان و نود آراء و افکار سهروردی خی بیشتر از دیگر نگاشته های اوست. 

۱ . نك : شالازار ۵۷۰-۱۸ نیز: الذریعه, ذیل اشارات الواصلن‎ ٩ 

۰- کثرت نسخ خطی افت الفلاسفه و تحقیقات پیرامون آن, و جاپهای عدیده‌ای که ازین اثر شده, 
مودار رونق و قبول آن کتاب, در میان قدما و متأخران و معاصران تواند بود. نك : عبدالرجن بدوی: موّفات 
الغزای» ش ۱۸ نیز در روزگار ما آقای دکتر علی اصغر حلیء ترجه‌ای رسا و شیوا ازین کتاب غزال عرضه 
کرده‌اند که تا کنون دوبار به جاپ رسیده است. 

۱- همین کتاب, بند 4۳. 

۲- این اصل از موضوعات حای یونان است که فلاسفهٌ اسلامی آن را با زوایدی پذیرفته‌اند و 
محمّمّان از فلاسفه متأخر آن را «اصل اصیل» نامیده‌اند. نك : منتخباق ازآثار حکنای افی ایران ۲5/۱ خحواحه 
نصبر طوسی : نقد تلخیص امحصل ۵۱۹ علاء الدوله سمنانی که از صوفیان حمق سده هفت و هش هجریست 
گفته است که: اگر از عبارتِ مز بور, این معنی برگرفته شود که موجودات از صفت موجدی او ظاهر می شوند 
از فیض و فعل ایجاد, و مخلوق از فیض تخلیق, رواست و اگر مراد از گفتن الواحد لایصدر عنه الا الواحد ننی 
صفات باشد خحطاست. نك : العروة لأهل احخلوة و احلوة ۰۸۵ 

۳- البته باید گفت که در گذشته نی بوده‌اند کسانی که عظمت آن دو را دریافته اند و به بزرگی آنان 
اذعان داشته‌اند. مثلاً نوری ابیوردی (دیوان» ج ۲؛ ص ۰۵۱۲ جاپ مدرس) در بارةُ ابن‌سینا سروده است: 


دینده جاه بوعل سینا 
سايبة قفاب ححت او 
حان موسی صفاتِ او روشن 
ای سقیه فقیه نام» تو کی 


تافت از مشرق «ولوشینا» 
سار دای زمرد ار مینا؟ 


در تک حاه حهل حون مانی 
4 نك : مجتی مینوی : نقد حال ۰۱۸۸ 
۵- اد کاتب : تاریخ جدید یزد ۰۱۲۱-۱۲۰ 


مسکن روح قدس مسکینا 


7 نك: تاریخ جدید بزد ۰ مواهب ای ۰۱۲ 

۷- همانجا ۱۰ صفا : تاریخ ادبیات در ایران ۱۲۹۹/۳. 

۸ - مواهب افی ۰۱۰-٩‏ 

۰۳۳۲/۱ فهرست فیلمها‎ ٩ 

۰ وفیات الاعیان ۰۳۲۳/۷ 

۱ فهرست نسخه های خی فارسی ۰۱۰۸ 
۲-نگارندة اين سطور مجمع البحرین ابرقوهی را -- که داثرة‌العارفی است در فلسفه و تصوّف-- آماده 


حاپ کرده و در تران زیر حاپ است. 
۷۳ سومین نسخهة ترحمه رضفی در دارالکتب فاهره شمارهة ۹ فنول متنوعه ی محموظ است دارای ۱۲۳۳۱ 
ی ۵ سطریء که دستیابی بداث برای بنده مقدور نبود. 


ترجه 
رشف النصائح الایانية و کشف الفضانح اليونانية 
«من» 


۱ ء و همق 2 


د یباچهمترجم 
بسم الّه امن الرَحب 


۱- و استغفر الرَهن و آتوب الیه ممالایرضی به ربّنا قولا و فعلاً و خاط را حد و 
ثنای که روح قدسی از املای صحایف آن به لطایف اسرار [انمی ] فایز گرده؛ و شکر 
و سپاسی که جان پاک از سلوک حادة ان شاء (۳۳/۱۱) آن به مقاصد وَْدُوا ال 
صراط الحمید (۲:/۲۲) مهتدی شود. آزاهیر ریاضش جون شکوفة بستاب خلد 
عطرسایی کند و نُظاف حیاضش جون زلال سلسبیل ماد جانفزایی گردد. تحفة 
بارگاه پادشاهی که به انوار شمع روحء زوایای خانهة تاریک بدن خا کیان را روشن 
گردانید و به اشراقات آفتاب عرفان ظلمات صفات نفس را انجلا داد. از سر حشمةً 
کلمةٌ شحره یه آدمی را ۷ ایجاد از آن داد که ثمرهٌ معرفت بار ارد و از حامهٌ خانة 
قترش کسوتِ صورت از آن به جبین پوشانید تا معنی توحید ظهور پذیرد. هوالاوّل و 
الّحر و الاهر و الباطن (۳/۵۷). سلسلةٌ مکنات را هدایت وحود از ذات مقس 
اوست و اگر نه با صفتِ امکان» کدام مخلوق حلقَهةٌ وجود توانستی جنبانید و غیرت 
ابدیّت صفاتش عقود حدثات را به ساحتِ اعدام گردانید و اگر نه عدم را در حوای 
ای مصنوعاتش محال جواز نبودی. اگر تجلیات صفات ظهور دستگیر خلیفه نگشتی به 
منرمة عرفان دید عقول اکتحال نیافتی» و اگر حجاب بطون خورشيد ظهور را حایل 
نشدی اشعة انوار آن ابصار بصایر رااحتطاف نمودی و از بروق تجلیات معانی وجود 
متلاشی, و معاهد کون متداعی و منهدم گردانیدی. سفينة حیات اگر نه در ساحل 
رضاش ارام گرفتی از عواصف سخطش کشتی وجود از غرقاب عدم بیرون نیامدی و 
نسمم لطفش اگر نه ابواب مرحمت گشودی از تندباد قهرش قواعد ایجاد متزلزل شدی. . 
یک کرشمه کرده لطفش با بنی آدم وزان غلغلی در جان مشتی خا کیان انداخته 

۲-مرغ جان که از فضای کبریاء پای‌بندٍ حواس گشته و از تذ کر احوال آنجایی 


۰ 1 رشف النصانح الايمانية... 


آرام می‌شود تسلّی او را مراحم تجلی ارزانی فرمود و بلبل روح که از گلستان قدس در 
ففس وجود گرفتار گشته احیانً از نسم روایح آجا تسکین و آرام می بخشد. لعه‌ای از 
آفتاب لطف ی نهایتش آنکه از مبادی تکو ین روشنی راه یقن را شمم هدایت به دستِ 
راهنمایان دین افروخته گردانید و مفاتیح ابواب عرفان از دست آدم و توسط آعقاب او 
از انبیا علهم السّلام به قبضهةٌ اقتدار خاتم النبییّن محمّد علیه آفاضل صلوات الصلین 
رسانید. و ود آفتاب وحودٍ مبارکش از مطلع پیروزی شارق کف و جهاد عرفاد را 
به انوار ذات شریفش روشن گردانید» لیای غوایت مظلم وغیاهب ضلالت مد له بود 
فیض رحت ی‌غایتش مقتضی آن شد که براهن قاطعه به اثبات نبوّت قاهرش اقامت 
فرماید و حجج ساطع بیّته, صدق او را در معرض بیان آید از سایر موجودات گواهان 
عدل به مک قضاء روان گردانید تا دعوی رسالتش به بیّنات آیات ثابت گردد و 
نبوت پایدارش به معجزات قاهر مق گردد با آنکه قضيةٌ رسالتش به شهادت حضرت 
عزت عم واله و حل حلاله به ثبوت رسیده بود. قال اه تعای: لکن اللّه يشهد ما آنزل 
اليك آنزله بعلمه. (۱53/4) بر وفق مناهج شرع شریفش که قضایا به دو گواه ثابت 
می شود شهادت ملایکه را تابع این نیّت ارجند گردانید و اللائکة یشهدون. (۱1۹/4) 
و از قرآن کرم دو گواه بیان این امر عطير را تعیین فرمود: ال آنکه بعشت همایون 
حمدی نصاب فصاحت به مدارج کمال رسیده بود و اطوار بلاغت به سرحدّ نهایت 
انجامیده, سحره بیان و امرای کلام را با بیان سورتی از مثل قرآن تحذیر فرمود و ایشان با 
وحود آنکه در امتیاز قصب البق بلاغت متهالک, و در انشای فضیلت براعت غایتِ 
شعف و حانسپاری نودندی, به ملابس عجز و قصور ارتداد نمودند و بجکم فرموده فان 
تفعلوا و لن تفعلوا (۲4/۲) معارضةٌ سیف و سنان را به معارضة قرآن اختیار کردند. 
دیگر آنکه رمانی که شحرهٌ باسمَه دولتش هنوز نهالی بود و آفتاب حاهش مبادی طلوع 
فوده, مضمون تنزیل اخبار فرمود که دین قومش بر سایر ادیان ظاهر شود و آفتاب 
دولتش مشارق و مخارب عال را منقر گرداند و ال ارسل رسوله باهدی و دین الق 
لیظهره علی الدّین کله (۳۳/۹). و چون اين خبر به سمت وقوع موسوم شد و جناب 
خافقن و ارجا و اجاد مشرقین بظهور دین قویش زیب و زینت گرفت معاند را اصلا 
شبهه از کدام طریق تواند بود, و منکر را راه عناد از کدام وجه گشوده ماند؟ شعر: 


دییاچه مترجم ۰ ٩۱‏ 


خ‌شد ب رگوهرتورهنمایی بیگمان ‏ درتواین دعوی‌بصدبرهان موّکُدمیرود 
دورنبود کاین زمان درجلس حکم قضا . . برزبان‌چرخ واخترلفظ اشهدمیرود 

۳-دیگر از کتب سماوی به دو گواه ثابت شده: اوّل از تورات, در جزء ثانی از 
سفر خامس تورات سبعن سبعین - که هفتاد کس از احبار بر صحت آن اتفاق نوده اند 
آیق است که ترحهة آن به عری بدین عبارت است: انی آقم # و اخوتکم مثلكث 
فلیژمنو!!. این مقدار عبارت ابونصر سمول الغریی است از اکابر احبار ود [که] به 
سعادت اسلام رسیده, نقل کرده است. و در صحایف سیّد شمس الدین سمرفندی 
بدین عبارت ایراد کرده: نی مقیم هم نبیّا من بنی 0 و اخحری قول فیه و 
بقول هم ما آمره به و الرحل الذی لایقبل قول ای نی یتکلّم باسمی فانی انتقم 
منه. وحه استدلال بدین آیت آنکه وجوب امان به پیغمبری تخصیص فرموده که او 
موصوف باشد به دو صفت, که آن هر دو خصوص است به پیغمبر ما محمٌد صلوات اله 
علیه : یکی آنکه آن پیغمبر از بنی اسرائیل نباشد لقوله تعای: من بنی اخوهم . 
حه ضمب عاید است به بنی اسرائیل, و اضافهٌ شی ء به نفس خود حایز نباشد بلکه حمل 
آن بر بنی اعمام باید کرد. و جون در تورات لفظ «اخوتکم» اطلاق بر بنی الغیص 
فرموده» حیث قال: نتم عامرون فی نحو اخو بنی الغیص مهن ق سبعن. حون غیص 
و اسرائیل پسران اسحاق و فرزندان اسماعیل با مثاب به ابراهم علیهم الَلام 
مساوی اند اطلاق لفظ اخوت بر پسران اسماعیل همجنان باشد که بر پسران غیص. و 
اهل عالم متفق‌اند بر انکه صاحب شریعت از فرزندان اسماعیل بعد از موسی به 
حضرت سیّد انبیا محمد مصطنی صلّی له علیه وسلّم خصوص و محصور است. 

دیگر آنکه فرموده که: آن پیغمبر مثل موسی باشد. و مراد به ماثلت آنکه 
صاحب عزم و صاحب شرع و شوکت باشد و بعد از موسی پیغمبر صاحب شریعت جز 
سیّد پیخمبران مبعوث نشد. اگر یهود گویند: شمویل مبعوث شد و او مثل موسی بود از 
آن جهت که از اولاد لاوی پسر یعقوب بود از همان سبط که اصل موسی است. حواب 
گویم که: وصیت به امانٍ به او و مبالغه و محذیر از ترک احتیاج نبودی جه علمای 
بهود بر آن متفق اند که او بر دین موسی هیچ زیادت نکرده, بنابرین بپود تکذیب او 
قطعاً نتوانند کرد تا امر به امان وارد شود. و اگر نصاری گویند که: آن پیغمبر عیسی 


بود . جواب گویي: لفظ «بنی اخوتکم » مانم است از آانکه جمل آن بر عیسی توان کرد. 

-دیگر آنکه در اجیل آمده حکاية عن السیح علیه‌السّلام: انی ماجئت 
لتبدیل الشرع موسی بل لتکیله. و نیز پیش ازین مبيّن شده که آن پیمبر مثل موسی 
باشد در آنکه صاحب شوکت و صاحب شریعت بود و مسیح علیه لام بدین صفت 
موصوف نیست والله اعلم. 

۵-دلیل دیگر آنکه در جزو آخر که تورات بدان تمام می‌شود آیتی است که 
ترجه آن به عزی بدین عبارت می شود: قدرة الله اقبلت من سیناء و آشرقت: من سبعین و 
اطلعت من جبال فاران و معها آبواب القدسین. و جون محمّق است که مراد از سینا 
طوری است " که مقام موسی بود وسبعین جبل الما است که مقام بنوالغیص بود که 
ایان به مسیح آورده بودند بلکه مقام عیسی بر این گواه بوده, و فاران کوه مکّه است و 
تورات بدان ناطق است که مسکن ال اسماعیل است. بنابرین ایت تورات صریح 
باشد بدانکه آفتاب نبوت از مطلع فاران طلوع خواهد کرد. 

-و اهل عام متفق اند بدانکه بعدٍ انزال تورات از فرزندابٍ اسماعیل آنکه به 
خلعت نبوّت و تشزیف رسالت مشرّف گشت پیخمر ما محمد مصطن صلّی ال علیه و 
آله و سلّم بود. و یبود از بماج و اشتباه هر چند مواضع تورات که به نض صریح و تعیین 
طریق دلالت بر نبّت پیغمبر ما صلوات‌الله و سلامه علیه می کرد حریف و تفسبر 
کردند اما برحسب فرموده یُریدُون آن بطفنوا نور الله بافواجهم و بای بل" ان تم ور 
(۳۲/۹) از بعضی مواضع که دلالت آن بحسب فحوی ابلغ بود غافل گشتند. اما در 
انجیل چون تحریف بسیار بدان راه نیافته, شواهد صدق بر نبّت پیغمبر ما صلوات اله و 
سلامه علیه بسیار است. زز آن جله در صحاح رابع عشر اجیل آیتق است که ترجه آن به 
عری جنن است: و آنا طلب لکم ای حتّی منحکم و یعلمکم فارقلیطا لیکون معکم 
ای الأید و الفار قلیط هو رفع الق و الیقین. و در صحاح خامس عشر بدین عبارت 
است: فامّا الفار قلیط بط روح القدس پرسل الی باسم هویعلمکم و منحکم جيع الأْشیاء و 
یذ ک رکم جع ما قلته لکم و انی قد اخوتکم با قبل آن تکون حتّی |ٍذا کان ذلک توّمنوا. 

۱ او لفظ انجیل ناطق 
است عیسی است؛ جه بعد از قضیةٌ صلب آمده است و مرم علیپاالسّلام او را دیده, و 


دییاچه مترجم ۳ 
حواریان به خدمتش رسیده [اند]. جواب گویم: صریح این الفاظ دلالت بر مغایرت 
دارد به تخصیص لفظ یذ ک رکم بجمیع ما قلته لکم تا آخر. 

۸-دیگر آنکه ایشان اتقاق کرده اند و حواریان در اخر انجیل نوشته که: عیسی 
علیه السَلام بعد از قضيةٌ صلب جون بیامد هیچ حکم از احکام شریعت بیان نفرمود و 
یک لظه زیادت درنگ نکرد و تکلم جز بدین کلمه نفرموده که: انی آنا السیح 
فلاتظتّن اتی میت بل آنا حیّ عنداله ناظر ٍلیکم. بنابرین اشارة لیکون معکم ال 
الأبد وینحکم جیع الأشیاء مانم باشد از آنکه حل بر نزول عیسی کنند بلکه واجب 
باشد که اشارق بود به مضمون و مبشر برسول یأّق من بعدی اسمه اجد. (0/0۱) چه 
اد بغایت ستوده است و فارقلیط که روح حق است ستوده باشد. 5۹ 
عیسسی زم تم تسوبه ایام مژده داد یی آتسشه تشن حال هر دواد 
و الله آعلم. 

4-از علمای اهل کتاب به دو گواه ثابت می‌شود: اوّل از احبار بهود 0 
سلام از مطالعةٌ ایات تورات و مشاهدهٌ آثار صدق در ناصيةٌ همایون نبویء جون به عز 
اسلام رسید تصدیق حال او را آیتِ این آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون آبناء‌هم 
(۱6/۲) نازل گشت. عمر حال پیغمبر از او پرسید, گفت: «نا علم به متی با 
بنی». یعنی صدق نبوت حمدی پیش من و معرفت حال او از معرفت پسر خود زیادت 
است. عمر گفت: چگونه باشد؟ گفت : مکن است که مادر پسر خیانت کرده باشد 
پس ال شیپه پدید آید و در شأن محمد و صدق او قطعاً شک و شیه را حال مداخلت 
نیست. عمر سر او را بوسه داد. 

6۰-و از رهابین بجیرای راهب جون پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه در سنْ 
دوازده سالگی بود گواهی به نبوت او داد. و اصل قصه آنکه درین سال اکابر قریش 
جتماع مودند که به تجارت شام روند و ابوطالب نیز تية اسباب خروج کرد پیفمبر 
خدا جون هنوز در تکمّل ابوطالب بود مفارقت او بر خاطر خطیرش دشوار آمد چنانچه از 
مفارقت او بگریست. ابوطالب بنا بر رعایت جانب همایوزش به استصحاب جازم 
گشت. بیرون رفتند جون به بصری از شام فرود آمدند و در آن موضع صومعه ای بود که 
هر که مقتدای رهباناب وفت بودی آنجا به نسک و عبادت مشغول شدی در آن وقت 
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بحیراء قدوه و اسوةٌ رهابین زمان بود آن صومعه را معبد ساخته به هیچ وقت ملتفت حال 
قافله و اهل سبیل نشدی و از تبتل به عبادت به توخه خلق مایل نگشتی و ایشان را ال 
مکاله و محادئه ندادی. در آن نوبت چون از صومعه می دید که جون قافله از عقبه 
برآمدند در زماد شداتِ حرارت افتاب پاره‌ای ابر سایبان ایشان شده, همراه می آمد و 
شحر و ححر که در راه بود یکی از اهل فافله را سجده می کردند و جود به سایةٌ درحت 
رود آمانن خرهین سبز شده سایه بر ایشان گسترد و ابر همجنان برقرار سایه 
یی جون در کتب سماوی مطالعه کرده که چنین علامات نشان خروج 
پیغمبر آخرزمان باشد انتباز فرصت موده ماحضری نزل ترتیب کرد با آنکه هرگز اکابر 
۱ به صومعه راه ندادی خود فرود آمده اهل قافله را دعوت کرد. ایشان حون سنَ 
مبارک حصرت نبوی هنوز در ریعال صی بود او را در بنه گاه بگذ اشتند. جود اکابر 
قریش پیش بحیرا آمدند هر چند تأمقل نمود مطلوب خود نیافت-- 
ار جر لا ار تاره * وق السذار من لا ارید که + 
دواسب یک نظرمیدوانم چپ وراست ستت و عوی کا رم که نوردیده‌ماست 
آخرالامر بدین معنی تصریح کرده گفت ت: القاس آن بود که هر که درین قافله راه 
است: احابت دعوت عوده, تشریف دهد و حنانحه می بینم بعضی متخلف شده‌اند. 
گفتند : ازین ضیافت جز غلامی که بواسطة حدائت سن متخلّف شده مجموع حاضر 
شده‌اند. گفت: او نیز باید که حاضر شود. جون آفتاب طلعت همایونش از روزن آن 
صومعه برآمد اطراف صومعه از اشراق نور استضاءت پذیرفت» بحیرا به تأمّل تمام نظر به 
هیأت و اوضاع جناب مقس نبوی می کرد و از حسد مبارکش آثار و علامات که در 
کتب مطالعه کرده بود معاینه می‌دید. چون اهل قافله از طعام متفرق شدند یرا 
زیادنی تعرف حال را از جناب مقدس نبوی بدین صبغه سوال کرد که: بو" لات و 
عزی که هر چه از توسوال کن بر وفق وقوع جواب گوی. پیفمر صلوات اه و سلامه 
علیه فرمود که: لات چا و یی هخا عای یی کج 
هرگ از کراهت و تفضیح نظر بجانب آن نکردهام» اکراعق دای تعان آزین سوال 
کنی آنجه علم من به آن حیط شده باشد بگوم. حیرا گفت : فبا له سا لك . از احوال 


مقَدّس نبوی سوال می کرد و او حواب می‌داد تا ار حال خواب پرسید » فر مود : تام 


دیباجة مترجم 3 


عیتای ولایتام فلی. بعد از آن به چشم مبارکش نظر کرد از قوم پرسید که اين حال ‏ از 
چشم مب رکش سری ال است با به هیچ حال مفافت ی نید گفتد: هرگ یدیم 
که نبوده بعد از آن تمامی ماأَنت؟ را خواست تا خاتم نبقت که از علامات 
خاالنبیین در کتب اولن مطالعه کرده بود مشاهده کندء بتضرع و ابتهال مسئلت ود 
که لباس مبارک را از حوالی کتف انتزاع کند. جناب مقلدس نبوی از فرط حیا و وفور 
مکارم اخلاق از ابدای حسد مبارک امتناع نمود. چون الفاس به امحاح رسید ابوطالب 
میالغه کرد چون تزع لباس فرمود, بحیرا به خاتم نبوت بین‌الکتفین نظر کرد از مهابت 
آنتحال مفخا ترس او زاست پایستد وب یل موضع خام مشرف شده. گفت: هذا 
سیدالعاگن» هذا رسول رت العالن هدا در بیعثه الله ره للعاگن. حون این محتصر 
احتمال آن ندارد که شواهد و غرایی که ۱ ظهور یافته» ثبت توا کرد 
بدین محختصر | کتفا نمود واه آأعلم . 

۱-و از قضية اکاسرةٌ عجم که پنجهزار سال زمام سلطنتِ ر بم 2 ۳ 
قبضة مکنت ایشان بود دو گواه ثبت کرده می‌شود: ال ارتجاس ایوان کسری؛ چون 
بای عنایت ربّانی اساس قدر رفیعش بلند می کرد قواعد با رگاه کسری تزازل پذیرفت و 
چون مبانی جاه عریضش - که به سمتٍ أسس بنیانه علی تقوی من الّه (۱۰۹/۹) 
موسوم بود -- ظهور یافت خاندان شرک - که به صفتِ أسّس بنیانه علی شفا حرف 
هار (۱۰۹/۹) موصوف بود - انهدام پذیرفت در شب مولود مبارکش جهارده شرفه از 
شرفات ایوان کسری ساقط شد. 

۲-دیگر خود نیران جوس» جون آتش اقبال سرمدیش بالا گرفت نیران حوس 
خود یافت و چون شمع دولت ابدی برافروختند چراغ دولت شرک منطنی شد. 
بخاک پای‌توصد بارطعنه پیش زدّست زمانه تخت فریدون وتاج کسری را 

۳-و از احوال ملوک آن زمان دو گواه ایراد می کند که: حون نجاشی 
پادشاه حبشه به مساعدت دولت پایدار به ترحیب اصحاب و تعظمم آثار نبوی استسعاد 
یافت جنانجه مکتوب همایون حضرت رسالت چون به او رسید از تخت فرود آمد و آن را 
مطالعه نموده جواب مکتوب «من محمّد رسول الّه ای النجاشی» بدین عبارت نوشت 

که: «ال رسول ال صلّی له علیه و سلّم من النحاشی .» و تعبر عبارت معهود بنا بر 
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آن کرد که نام مبارک پیغمیر را بر نام خود مقذم دارد. لا جرم میامن این صمات 
پسندیده آفتاب دولت جاو ید از مطالم احوال او شارق گردانید و صحایف حال او را 
به لطایف ذکر یل دنیوی و احروی معنون داشت تا هنگام وفات» فرشتگان که 
مدیّرات هوا اند نفس او را میان آسمان و زمن معلّق داشتند* تا حضرت مقس نبوی 
صلوات ابله و سلامه علیه بدان از کرد. 
اگرحناز؛ سعدی بکوی دوست برارند. زهی حیات نکونام ومردنی بشهادت 
6 ۱-دیگر آنکه حون خسرو پرو یز از ادبار دولت برگشتی طریق نخوت و 
استکبار یش گرفت و میت حاهلیّت غشاوة شقاوت به دید او فرو آورد تا از مشاهدة 
طلعت فرخنده فا امان حروم ماند و از اشراق یر جهانتاب و معحزات نبوی غافل 
گشته, مکتوب همایوزش بدرّید به فحوای «مزق الله [ملکه] کبا مزق کتابی» تیغ 
اعجاز حمدی قطع و ایراد کرد و از عواصف قهر ای مبانی آن دولت دیرینه متزلزل 
درید آن نامه گردن‌شکن را نه نامه بلکه نام خویشتن را 
سریرش را سپهر از زیر برداشت پسر در کشتنش شمشر برداشت 
برآمد تنذباد آتش‌انگر نه گلگون ماند برآخور نه شبدیز 
۱۵-و از افلاک دو گواه: اوّل آنکه ماه که گوهر شبچراغ بحر اخضر افلاک 
است به اشارتِ* سنان بنان مبارکش دو نم گشت. عن آنس ان الکمّار سألوا رسول 
ال علیه السّلام, آية فانشق القمر مرتین. و گذا عن ابن‌عباس و این‌مسعود, قال 
این‌عباس : انفلق فلقتن [فلقة] ذهبت و فلقة بقیت. 
۱5-دیگر آنکه آفتاب سوادٍ سای همایوزش چون سرمه بچشم کشیده ذرةای بر 
زمین نگذاشت-فرد: ۱ 
و ازعلوقدر ‏ با آفتاب سایه شخصت برابری 
آفتاب جون سایه به زمین بوس جاهش مباهی, و سایه چون آفتاب از انبساط به 
آستان قدرش محترز و متناهی. آفتاب عرّت ذات شریفش سای خویش را رخصت 
۱ داد که پا خاک ذلیل میتی کند وطهارت وجودمقتسش زمین مور شایسگی 
آن ندید که تشریف سایهةٌ پا ک او پوشد- 
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تشریف سایذ توزمن گربیافتی درچشم آفتاب شدی خاک‌توتیا 
-_بلکه آفتاب همّت همایونش حون سای التفات به دنیا و مافیها نینداخت حگونه زمین 
را حظی ازین سای بلنذپایه میشر گشتی. چون آسمان حکایت صدق معراج قدر 
رفیعش در لباس شب بهاد داشته. زمن را حال آنکه حدیثٍ راستّی قد سرو مثالش 
بخاک اندازد حگونه دست دادی؟ جه گفم روح محشم را سایه از کدام وجه ظاهر 
تواند شد و نور مشکل را شاحص از جه رو در حیّر امکان آید گیتم را سایهایست. 
[که] کوکب دزی 1 حدله یتها (۸/۷۲) کجا سایه اند ازد و جراغ از سابة گستری 
فقو تست ازعظیر انوار سراجاً منیراً (41/۳۳) ظلمت سایه کحا آید؟ 
سایه و عورشید نتوانند پیمودد‌تمام گرزجاه و یش برعام بساطی گستری 

۷-و از عناصر دو گواه: ال آنکه بادٍ صبا در میدان جهاد با دشمنان دینش 
کمر اجتهاد ببست. جنانجه فرموده" نصرت بالصبا بدان اشعار کرده. 

۸- دیگر آنکه حود روز بدر کفار قریش از توده ریگ بدرآمدند پیغمر به 
مناحات فرمود:«هذه قریشّ قد جاء‌ها بخیلائها و فخرها یکذبون رسولك فتاه جبرثیل 
فقال: خل قضه من تراب فارمهم با .» 0 متلای شد از امرالومنن علل 
علیه السلام فبضة سنگ ریزة خرد از وادی طلب فرموده بر روی کفار ریخت, هر ذره از 
آن خاک تیری پرتاب, کوری دشمنان دینش را نبضت نود و هر جزوی از اجزای آن 
ریگ به صف درّی کفار میان بست. 
با لشکر تویای که دارد چوباشدش زرادانه خاک و مبارزدع نسم 

6- و از ۲9 دو گواه: اوّل روز در که برحسب فرموده ولد نص رکم 1 
ببدر و نم اذلة (۱۲۳/۳) در آن رور بازوی اسلام* از قوت ظاهری عاری بودء دست 

نصرت ای خلعت شوکت و ظهور بر آن ضعیفانِ قوی رأی پوشید و برحسب میعاد نبوی 
نهال ضعف دین راست آصلها ثابت و فرعها نی السّیاء (۲4/۱۶) ارزانی داشت. 

یر وتان حنانحه از عبدالله بن مسعود مرو بست که حول عصیان 

فریش امتداد پذیرفت و تمرد و استقصای ایشاد اشتداد یافت» سلطاب بیغمبران 

صلوات ال و سلامه علیه بر ایشان دعا کرد: «اللهمٌ اشدد و طأك عل مضر وأجعلها 

علیهم سنین کسنین یوسف». از تأثر استجابت دعوت مبار کش روزگاز بر کقار جنان 
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مضیق گشت که مردار و استخوان آنجه می‌یافتند بخوردند و از غایت جوع و جهد و 
قحط و بلا میان آسمان و زمین را از دخان لو مییافتند. چنانچه کفار با یکدیگر 
سخن گفتندی و اواز شنیدندی و شخص را از ترا کم دخان ندیدندی, انوسفیاد و 
طایفه [ای ] از کقار به حضرت ییغمر آمدند و رت اهی خواستند و صله‌رحم را شفیع 
ساختند و وعده کردند که حون حضرت ییغمر صلوات اه و سلامه علیه دعا کند و آن 
عذاب از ایشان منکشف گردد امان آور ند. مرت عام تبوی رای هبار کش را بة 
حانب دعا معطوف گردانید تا آن مشمّت از ایشان مندفع گشت اقا همچنان به شرک 
رجوع نموده از انجاز وعده اعان تخلف نودند -- 
افکنده آتشس غضبت دود حادثه در خانه مر بم ۳ 

سطاعت رأی شریفش مفتاح سعودٍ ابدی است و مخالفت جانب همایونش قاید نحوس 


سرمدی , 
در هوای توعیش خوش بد عم در حلاف توبخت بد مصمر 
کت میخض استق: ار راغ تخر تک شوم اسست: ارعتضانب نو بر 
۳ ( 


۲۱-واز لیال دو گواه: ال شب معراج که از جواهر اخبار سماوی دامن دل 
اهل تصدیق را پرلولژی لالا کرد و از احوال غیب و نشانهای ظاهر اهل عناد را معجم 
موم ۱ ۱ 
کرد انید . 


۱ سر سس رد ٍِ ۱ 
زتاریکی دران شب یک نتشاد بود کته اس رن جع در وی رواد نود 


۲-دیگر شب قَذر که وعده [ای] که موسی را بعد از حهل شب ارزانی داشته 
بودند ذات مبا مار کشن 1 در ان شب به انجاح رسید و افتاب ب جهانتاب قران در آن شب از 
مطلع ظهور برآمد «زمی بتقو یت دین اده صد انگشت»*. 

۳-[و] اهل عام را رد ه نی وو کران: اوّل انکه کعبه که قبلةٌ حلایق 
است به مبار کی قدوم از کفن. از تعت رن اصحاب فیل مصون گشت و شر ایشان از 
حرم حرم مقس اندفاع یافت. 

6 ۲- دیگر آنکه هیچ حامله [ای ] در آن سال به حل اناث مبتلا نگشت و از 
من نفستش حز بشارتِ ولادتِ ذ کور به مسامع منتظراد نرسید. 
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حود محص رحمتی تو طابا شد اینکه من گوم‌برایرمت خلق آفریده [ای ] 
۲۵-و گواهان امن ۳ انعلاای بسیار آفرینش حهان را مهیاست» ار شحاعت 
دو گواه: اولا علی سبیل الاحال دعوی «آنا نبی السیف» بر منابر اعلان به مسامع اهل 
عام رسانید و حدیت «و ررق محت ظلال رعی ») بر مشارق و مغارب شایم کرد. 
توتیغ رابروی قلم ب رکشیده ای زان حکم تیغ هست روان برسر قلم 
دوم آنکه رور احزاب حود وخحامت عافیت اعحاب ره اهل اسلام رسند و 
ار سوابق قول «ّن نلّب الیو من قلوّ» مسلمانان با جنان کثرت و غّت هزمتی فاحش 
یافته, چنانچه مهزم به مکه رسیدند. وفود جنود به هر طرف منتشر گشت حضرت ‏ 
مقاس بیغمر صلوات اه و سلامه علیه در صفب قتال ثبات نود و کوه وفارش از خلو 
انصار متزلزل نشده در مرکز ثابت قدم بوده جز عم نامدارزش که دست نت 
دولتش زده از لشکر اسلام هیچ بار نایستاد- 
آن حظه کس نگیرد دست توحز عنان آن حظه کس نپوشد پای تو جزرکاب 
تا اج تن ٍ بافل ما حفظ ها الأشیاء مس عاداتها 
سفوة اسه و زنط جأش نبوی تنها در مقابل چهارهزار مردٍ کار از قوازن و ثقیف و 
طایقةه دیگر بیشمار که از سایر امداد عرب و تمام فبایل جمع گشته بودند در تیغ اجهاد 
هن تشحیذ حدود حهاد نود تا برحسب فرموده نم ال الله و 
عی الومنین و آنزل جنوداً ) تروها (۲۱/۹) به میامن تأیید ای امداد نصرت روی نود 
و به امداد ملایکه و جنود سماوی شوکت کفار مغلول و رایت کفر منکوس گشت بلی؛ 


مصاف لشکر بدعت شکسته ز ودشود حوبخت رایت اد بسطح بطحا زد 
و بال اختر وارون خصم روشن شد جو همت توغلم بر سرثریا زد 


۷-و از سخاوت دو گواه: اولاً عل سبیل آنکه دنیا و مافیها هرگز منظور نظر 
اتفات مبارکش نگشت و خز این بحار و جبال و دفاین معادن و کانها به توجه اعتبار 
خاطر خطیرش فایز نشد. روی زمین تا صبح یوم التشور بتصّرف خدمتکاران آستان 
و و او هرگز دامن همت التفات بدان نیالود و کوههای مکه برحسب اشاره 
همایونش حواهر قیمتی می گشت و رأی مبار کش از ساحت زهد کامل مجاوز ننمود. 
جنانجه روزی که غنام بسیار از سنایا و مطایا و صامت و ناطق, اهل اسلام را میشر 


۰ ۵ رشف النصانح الابمانية... 


شده بود سیَدة نساء العا لین فاطمه علیها وعلی ها السَلاة والسّلام جاریه جهت خدمت 
ضروری طلب فرمود العّاس قرة‌العین نبوت باجابت اقتران نپذیرفت فرمود که ترا بپتر 
ازین مب دهم ؛ از عقب هر فرضی سی و سه بار ((سبحان الله» وسی و سه بار 
«امدله» و سی وسه بار «الّه اکیر» و یکبار «لا اله الا انله وحده لاشريك له له اللك 
وله امد وهو عل کل شی ء قدیر» بگوی و بدان مواظبت نمای که ترا بپتن از آنکه 
می طلبیدی . 

۸- دیگر آنکه از ایام غنام اسلام یک روز هفتاد هزار شتر به مسلمانان 
بخشیده حوصلٌ اهل امان حاحتمند را از افاضت ایادی جنان ملو و مشحون گردانید 
که نیاز را در حوال آن محال حواز نماند کما قال: 

۳ ۳ ۳ ۱۱ لولا الشهذ کانت لاء نع 
ز مايهة کرم اندر زبان تو یی در اعتقاد توننوشت نون مگر نی را 
ببارگاه نودام بیک شکم زاید زمانه صوت سوال و حواب آری را 

۶-و از لطایم خلق مشکبویش اگر چه جنبات خافقین معطر است و بیان 
حزئیات آن از شرح مستغنی ؛ دووگواه ایراد می کند: اوّل انکه در جیم مدتی که انوار 
وجود همایونش آفاق را منوّر گردانیده بود هر آفریده که به صحبت شریفش رسید از 
مکارم اخلاق با وی به مداومت صحبت تلف فرمودی و به هیچ حال به موادعت 
صحبت و متارکت الت بادی نشدی. 

۳۰ دیگر آنکه یازده سال انس بن مالک به شرف خدمتکاری آستان سیهر 
آشیانش مشرّف شده بود هرگز هیچ خدمتی که از او صادر شده به رقم مردودی « 
فعلت» مرقوم مد هیچ مهم که از امضای آن تقاعد نود به سمتِ «لْم مافعلت» 
موسوم نگشت. 

۱-آمدی به حال سایر موجودات؛ از غمام دو گواه: اوّل آنکه از میادی ریعان 
عمر تا موعد وصول به رهت ای همواره پاره‌ای ابر به حترداری موکب همایونش 
انتپاض نود و قطعه [ای ] از غمام به سایبانی وجود شریفش کمر بست. 

۲ دیگر آنکه در غزو بذر چون منزل مبارک پیغمبر صلوات اه و سلامه علیه 
شبی در دامن توده 49 بود کار به سر حاه فرود آمده آب ار مسلمانان با زگرفته و در 


دیباچة مترجم .۰ ۵۱ 
آن شب, شیطان از طریق احتلام لباس طهارت از اکتر اصحاب انتزاع نمود و ایشان را 
به لوث جنابت ملوّث گردانید. شیطان از طریق وسواس خواست تا وهی به مبالی 
عقاید بدید آرد, در متختلة ضعفا القا می کرد که شا را مدعی آنست که حق به جانب 
شماست در میانه ریگ که قدمی فراترفی توان نهاد» گرفتار شده و از نماز که قاعده دین . 

بواسطهٌ جنابت محروم گشته و طایفهٌ دشمنان بر سر آب متنعم نشسته و از رن 
طمام و شراب مترفه‌اند. عارض ابر مطبر استجابت دعوت نی را ۱ 
عذب فرات اودیه و انهار مشحون و روان گردانید قال الله تعای: و یت علیکم ین ۱ 
لش ء ما لیطه رگم بو ولْذهب عدکم رز الیطان ولزبظ علی ویک بت ب 
الاقدام (۱۱/۸). صحابة کرام به میامن التفات خحاطر خطیرش و کار رن 
گشتند و تباشر معحزات قاهرش از اباطیل اوهام شیطانی و خیالات نفسافی خلاص 
زا فتتا: ۱ 
حرم حرمتش در اعنی آن حاصیت دارد که از روی تقرّب گر بخا کش رخ بیالایی 
بخاک بای او بینی ردای گردن کردون که ازننگ تصرف کردن گردون برون ایی 

۷- [و] ازجبال دوگواه: اوّل آنکه چون ملوک حضر موت به سعادتِ وفاقت.. 
حضرت مقدّس ییغمر صلوات ال و سلامه علیه فایز شدند گفتند:یا رسول ال جهت 
امتحان ضمیری در دل گرفته ام ابداء آن موجب زیادتی اعتقاد گردد؟ فرمود: 
«سبحان ال ابا یفعل ذلك بالکاهن واتّ الکاهن والکهانة والتکهن ف التار». گفتند: 
صدق ترا از کجا معلوم کنم؟ کنی سنگ ریزه برداشت که این گواهی دهد در حال 
سنگ‌ریزه ز بان به تسبیح گشاد و آیات اعجاز نبوی قوْ انطاق به آن داد. ایشان چون 
آن حال مشاهده کردند گفتند: آشهد أنْ محمّداً رسول الله. 

۳6- دیگر آنکه غاری که هنگام مهاجرت, آنجا استراحت فرمود با آنکه به 
رای عیون نزدیک بود وجود مبارکش را ساتر و حاجب گشت و چون از احتوای 
حوهر ذات نامدارش» غیرت فزای کوه بدخشان و صدف عمان شده بود به اظهار وحود 
شریفش دلیری نتوانست نود . 
به کوهسار اگر بانگ برزند سخطت زیم بأس تواش زهرة صدا نبود 

۳۵- و از حیوانات دو گواه: اوّل آنکه جون کافره [ای] از بپود گوسفندی را 


و رشف النصانح الايمانية . .. 


زهرآلود کرده بریان کرد و به حضرت مقس پیغمبر فرستاد. صحابه کرام دست به آن 
طعام کشیدند عضوی از اعضای گوسفندٍ بریان بحکم أنْطقتا ال الذی آنظق کل 
شی و (۲۱/4۱) به نطق فصیح. جناب مقس نبوی را اخبار کرد که او مسموم است. 
سیّد کائنات صحابه را از طعام منم کرده کافره را حاضر کردند و از سبب آن فعل 
شنیم سوّال کرد. گفت: بنا بر آن کردم که اگر پیغمبر نیستی مردم ازین تکالیف 
لاف تاشیها کر شمان عضمت ان زارد کهای اسان این بعر کات زر 
به وحود مبار ک بیغمر رسد. 

۳٩‏ دیگر آنکه آهویی در دام صیّاد مانده بود حضرت مقدس پیغمبر را بر سر 
آن مهحور اتقاق عبور افتاد» آهو به نطق صر یح صحت اخبار نبوی را گواهی داد از 
مراحم جناب مقدس استعانت نمود که بچگان ضعیف با زگذاشته‌ام از صیاد ضمان 
مراجعت آن فرو مانده موده, مهلت طلبید که یک نوبت دیگر ايشان را شبر دهد. حون 
به لفظ گهر بار از صیاد القاس فرمود صیاد امتناع نتوانست نود آهو را خلاص کرده 
میت بان میدق وبروت ای مسا مروت کرد ویر بخ 

صیاد ناد 

۱ هر آه و که از بساغ او زاده بود .. زنافش بسی نافه افستاده بود 
۱ جهانیان را محمقق شود که حقیقت این حال جنان شایم بود که عَحماوات از ان بر 
خر بودند . 

۷- و از اشحار دو گواه: اوّل آنکه در حدیث یرا به اسانید جنان رسیده که 
درختی که جناب مقس نبوی در سایة آن استراحت فرموده بود چون از آنجا بعزم صومعة 
بحیرا نهضت فرمود درخت به مشایعت ذات شریفش از حل خود منقلع شد. 

۳۸- دیگر آنکه درختی که پیش از ایجاد منبره جناب مقس نبوی پشت 
مبارک بدان باز می داد و انشاء خطبه می فرمود جون منبر بساختند و التقات همایود از 
حانب او معطوف گشته به منبر میل کرد آن [درخت] حنن و ناله کرد که حاضران را 
مواد حزد و اندوه افزود . ۱ 
ی‌روی تودل جیست چکارآیدازو جزناله که هرزم ان‌هزاراید ازو 

۳۹ و از میاه دو گواه: اوّل آنکه بحیرةٌ ساوه در زمان ولادت همایونش فایض 


دیباجه مترجم ۳ 


گشت. و این حال در کتب متقتمان و اخبار انبیای سلف از علامات ظهور پیغمبر 
آخر زمان آورده بودند. دیگر آنکه زمان اغواز آب و استیلای عطش میات زان 
سَلسال از انامل دریا مثالش ده ورس کات شتا ناد 
بنزد کف تودریبا غدیر مستعمل ‏ ینب قدرتوگردوندخان‌مستعلاست 

۰ و از سباع دو گواه: اوّل آنکه چون غتبه بن آیی هب در حضرت مقس 
نبوی حسارقی شنیع نود از لفظ مبارک نبوی دعای علیه بدین صیغه صادر شد: اللهم 
سّط علیه کلباً من کلابك. شب هنگام شیری درآمد و رفقا و مصاحبان او را هیچ 
تعرض نی رسانید و همگنان را می بوسید تا بدو رسید و او را هلاک کرد. دیگر آنکه 
در بعضی قضباتِ مدینه گرگی سخن گفت. شخصی که حاضر بود گفت: تکلم 
ذیاب از عحب العحایب است» گفت: عحب‌تر ازین آنست که پیغمبر صاحب معجزه 
در میان شماست و اعان نمی آورید. 

۱- و از هوام دو گواه: اوّل آنکه مس ال آنکه بر بدت میار کش نشبند 
هرگز نیافت. دیگر آنکه عنکبوت به پرده‌داری غار که مهاجر جناب نبوی بود موسوم 

۲- مقصود از ایراد این احوال حصر معجزات جناب سیّد کاینات علیه افاضل 
اصلوات نیست حه آنجه خاطر شکستة این فقیر به ایراد آن مساحه می تواند نمود اگر به 
عبارات لایق و استعارات رایق بر ز بان خامه رودء ده محلد کتاب بدان وفا ننماید 
بلکه مقصود آن بود که حون اساس این کتاب به رد فلاسفه و شکست دشمنان دین 
است براعت اسهلال را به جند قطره از بحار زاخر معجزات نبوی ریاض مقصود و 
اثبات دین را سرسبز و شاداب دارد. و ایراد این معجزات اگرچه از آحاد است امّا قدر 
مشترک که عبارق از ظهور خارق عادات است متواتر باشد همجنانکه شحاعت 
امیرالژمنین ع علیه السّلام و سخاوت حاتم, اگرچه خصوصیابت قضایا و مواقف به 
نقل احاد رسیده امّا قدر مشترک متواتر باشد. بنابرین بعضی از معجزات نبوی را 
عاری از لباس عبارات و جرد از تکّف استعارات ایراد کرد و اگرنه, 
ما خود که‌ام تا زئنای تودم زنم رت تخیر لول دا لیخ 
بمازار بعشت توبدست کمالزد مسسمار نسخ بردر دکان انبیا 


۵ رشف النصانح الا یمانیه . .. 


- صلوات ان و سلامه علیه و عل ساثر آخانه من لاه والرلین کنیا ذکره 
الذاکرون وکلا غفل عنه الغافلون وسلم ها 

۲ و از لوامع معحزات باق حضرت نبوی آنکه: در هر وقت و زمان علمای 
متدیّن هستند قواعد دین قوعش انتهاض می نایند و حکام دین‌پرور به امضای فتاوی او 
تمُشیت احکام ایشان از ساقی اجتهاد تشمبرنفوده و تقو یت شرع شریف راعدّه افتخار» و 
اجراء احکام ملّت منیف را عمدهٌ استظهار می‌دانند, معاهد دین قوم را به عماد 
مساعی مشکور سرسبز و مأمول گردانیدن موجب تشیید قواعد و ذریعةٌ تمهید اساس 
سلطنت می دانند هر حند وقت که حهرهُ مسلمانی از غبار شپهات مبتدعان اند ک 
تغیّری پذیرد جتهدان دین دار به‌اعانت سلاطین شرغ شعار به ازالة آن مشغول می گردند, 
و به هر مت که خار اوهام مبتدعاد حوای گلستان ملت حام النبیین را تعرض ناید 
مرشدان حید آثار به تقو یت ولاة رفیغ مقدار به تنزیه آن ید بیضا می نمایند. و از شواهدٍ 
این سیاق آنکه در حدود سنة آحدی و عشرین و ستمائه شیخ الاسلام شهاب الق 
والدّین عمر السهروردی قدس الله اسراره به تقو یت و استظهار خليقة دین دار الناصر 
لدین له به تألیف و املای کتاب رشف النصائح الامانية و کشف الفضائح اليونانية 
ساحتِ اسلام را از لوث اوهام فلاسفه که دشمنان ادیان و منکرانٍ انبیا " علهم 
السّلام اند پاک گردانیده و نقود مخشوش و وحوه زایف ایشان را که در بازار دين روان 
گردانیده بودند به علتی و دغللی به خلایق نوده طراوت اول به ریاض اسلام آورده و 
اذیال ملابس دین را از نجاست خیالات یونانیان و ملوث اوهام اهل طغیان به نقاوة 
اصلی رسانیده, شکراله تعای سعیه. و از میامن دولت حمدی و صفای نیّت موف 
شهرت و قبول این کتاب همعنانٍ صبا به آفاق رسیده و با انوار خورشید به اطراف 
قالم مشهورومذ کور گشته, اهل دل را انیس روخ افزای شد و سالکان راه حق را 
حلیس عم ردای ال یت ۱ 

اعطاهٌ احبّة نی الوری ‏ هه وحیاه‌بالفضل الذی‌لاینکر 

باز در شهور سنة آربع و سبعین و سبعمائه سلطان اعظم کامگار, مستخدم سلاطینِ 
رفیغ‌مقدان مهد قواعدٍ جهانبانی, زداینده گرد بدعت از چهرة مسلمانی» نصرة الق 
والّین» شاه جبی ابن الشاه الوی, السّلطان السالك الاویجی شرف الق والین شاه 


دیاچذ مترجم ۵۵ 


مظفر ان السلطان انحتپد نی اعلاء کلمة رب العالین مبارز الق والّین حمد بن الظفر 
بن النصور, بلغه الله تعای نی السلطنة اعلی الدرجات واسکن والدیه واجداده ی آعال 
لعرفاة بین التات, به تقو یت دین اقتفای آثار پدر نامدار و جدٍ کامگار موده ترحیب 
علمای دین‌دار و تعطم شعایر اسلام از اسباب اکید مناهح ارهند و گشایندهة ابواب 
مقاصد بلند دانسته از امامات ملکی که تقو یت دین حمدی‌را کمر بسته اند در خاطر 
مبارکش سانح گشت که اگر رشف النصایْح را ترجه نو یسند که سایر طبقات از فواید 
مضمون آن محظوظ توانند شد و عنان رغبات بواسطة براعت تر کیب و بلاغت نظم و 
اسلوب به جانب آن معطوف گردد هرآینه مبانی خیالات فلاسفه منهدم گردد و قواعد 
ی‌بنیان اهل خذلان متداعی ماند. و بی‌شبه مثوبات این سعی مشکور به ایام همایون 
واصل کی و رت حمن اسلام که ازین ماثر یل ذخیره ماند به سرسبزی ریاض 
اقبال موی شود. امضای این مطلوب و امر مطاع را به جانب کمترین فقرا معین 
الیزدی -- تاب الله علیه توبة نصوحاً و آفاض علی ساحة حاله من [مراجه] فتوحا - القا 
فرمود . لت بضاعت در علم و عمل ابواب یر به ر وی اين فقر بار رکتاد و پریشای 
ظاهر و کدورت باطن امداد اضطراب به ساحتِ حال او روان گردانید» گفتم: اگر از 
حانب فرمان۱۱ تخلف نایم و اين امری است که دین و دنیا"" بوجود آن انقیاد یابد که 
متلق گردد شرمساری دنیا و منقصت مخالفت پادشاه ستودةٌ خصال حیط احوال خواهد 
شد و اگر به امتثال فرمان تقدع نام پا فضیلت قاصر و مايةٌ جارت جز خسراد و 
تعرض و شماتت دشمناد فایده ندهد, 

ممهجتی ال طلب العلی » وهوی شوقی ال الأْوطان 
ی کلتاها « امسضی وأزلق‌ومن ظباسناب 
- باز اندیشیدم که در فضای هوای دین عمّدی که شهیر حبرئیل گرذ افشان حهره 
خترات آن می نماید هر مگس را که پرواز دهند همایی کند و در بارگاه تعظبم شرع 
شریفش که سپهر [به] پرده‌داری موسوم است هر ذرّه که برخیزد افتایی شود اقامت بر 
رفعت افلاک به زیادتی براعت و وفور فضل حتاج نگردد و بیان روشنی خورشید به 
عبارات انیق و تعمق بیان مفتقر نباشد؛ عقل راهنا از زبان توفیق پیفام آورد که 
جهره گشای این مطلوب را موحب اکید صدق نیّت و درعصبیّت دین صفای طویّت و 


۵1 رشف النصائح الابمانیه... 


در تصفیهٌ مشارع, یقین بس است و بحمد الله تعای حصول این مکرمت را منکر نمی توان 
ات 
بکشتی درفکن خود را مپای از بپر تسبیحی 
۱ ۱ که خود روح القدس گو ید که:: بسم الله جریا 

- بنابرین استفاضت از روح مقس سیّد کاینات علیه افاضل الصلوات‌و اکمل 
التحیات نودم و استمداد هم از ارواح مقتسة مشایخ طریقت بتخصیص شیخ الاسلام 
مولّف اف کتانهفدسن انرارهن , کردم "" مقاصد این عل سبیل الاجال به عبارق که 
خاطر پریشاد بدان مساحت می نود ایراد کردم هر جند ۳ امواج حوادث لوح خاطر 
ین فقر ر جنان شکسته گردانیده که دست فکرت بدان انگشتی نمی تواند ناد و آیینة 

ضمر ضمر از عواصف خطوب حنان تاریک مانده که مجحال آنکه دل حزین بر آن آهی زند 
نگذاشته - 
من غرق؛ دریای غمم کس گوید ‏ باغرقه که: درسفینه نقشی میکن؟ 
اما غیرت دین و حیت اسلام بر شروع الزام نمود و عصبیت طریق خواست تا 
فضیحت معتقدات فلاسفه بنابر مراغمت طایفه [ای] که تحجدید سلوک حاده خذلان 
پیش گرفته اند بدیشان نماید و قبح و سماجت فلسفه از بدایت حال و وخامت عساقبت 
وبال‌ایشان به اظهار رسانده بنابرین اغراض کلی از جزئیات موانم اعراض نود و 
من اله التوفیق و بیده اعثته التسدید والتحقیق. امید از فواضل اعطاف خسروی آنکه 
«الولد احر یقتنی باباه الغر» چنانچه روزگار شریف پدر ما به مدارسه و مذاکرةٌ کتاب 
رشف النصایح مواظب بود بعضی از اوقات ایام همایون را به مطالعذ این مخذره حسنی 
که در منصةٌ صفای نیّت جلوه یافته مصروف گردد و بنابر متابمت اخحلاق حدّ کامگار 
محو آثار : فلسفه و غسل کتب و طرد و لعن مشتفلان بدان, بلکه قتل و تعذیر 
طایقه [ای] که بدان اصرار نمایند و به استتابت و تنبّه از آن رجوع نکنند ریاض 
سلطی: راهرمیرا سرد شا داب دار 
جدت ورق زمانه از ظلم بشست عدل پدرت شکسپا کرد درست 
ای بر توقب‌ای‌سلطنت آمده حست همان تا حکنی که‌نوبت دولت تست 
حق سبحانه و تعال مساعی آنکه در راه دين احتهادی نماید مشکور داراد بتحدید 


دیباحه مترجم 2۷ 


سعی و کوششی که این فقير به مقدار استطاعت در تذیب جادة ملت زهرا و شر یعت 
غرّا موده یوم تبلی السراثر (4/۸۲) به ملابس قبول و اکماد و حلل مراضی ای جلی 
کناد. و آنحه بسهو و نسیان از صوب حق انحراف یافته باشد و خاطر پریشان بر آن 
مطلع نگشته عقٍ آن بیمت به اغالت مراحم ای منفسخ و عوار آت حال به اصدار کرم 
ای مستور باد. 

دل دوستان را نداد نور باد وزو طعنه دشمنالد دور باد 
و صل‌اله عل ستدنا حقد وله جمن وامدنه رب العالین. بسم الله امن الرحم» 
امد له رت العالن» کمل امد عل سیّد الرسلن محمّد کلب ذکره الذاکرون و کلما 
غفل عن ذکره الغافلون, اللهمٌ صلّ علیه وعلی سائر النبیّن و علی الصاحین وصلّ عل 
ملائکتك السقرّبن وأهل طاعتك آجعین من اهل السّماوات وأهل الارضین ناية 
ماینبغی آن سأل السائلون. قال الشیخ الاسلام کهف الأنام شهاب الق والدّین عمر 
السهروردی قدس سره: 


ام لاول 


ی بیان ان افسك بالکتاب والستة 
توفیق و سعادة و ان العدول عنبا ال 
غیرهما خذلان و شقاوه*/ 


6- قال الّه تبارک و تعال: ال نور الَماواتِ والارض متْل نوره کمشکاة 
فا مصباح الصباح فی زجاجة الزجاجة کته کوکب دزی بوقد من شجرة مبا رک 
ریتوةً لاشرقیرٌ ولا غربيّة یِکاد زیتها یی ولوم‌تمسسه نار نور علی نور بهدی الله لنوره 
من یشاء و یضربٍ ال" الامغال للثّاس واله بکل شی ء علم (۳۵/۲4). سابقة حکت 
امی جون بر حسب ححتِ بالغه, خواست که جواهر زواهر کنوز وحدت را بر مرأتِ 
عیاد حلوه دهد و بر موحب ارادت قاهره اقتضا 2 یس ۳ 
بیان آمده از دریای بی‌پایان قدم, حدول به صحرای حدوث حاری کرد و از زخار بجار 
قدرت رشحه [ای] به کام وجود چکانید فیض سحاب خلق را به زمین موات عدم روان 
گردانید و ابر مطبر اجاد را به قیعان امکان فایض کرد تا از دریای بی‌پایان قدرت 
آسمانها قبابِ آسا پرآمدند و زمن کف مثال‌برروی آب افتاد. از فضای صحرای فنا 
بات افر تس سر بر زد و از زمین بی انتفاع نیستی اشجار محلوقات سرسبزی نود. . 
نوعاستگان خلقت از باغ" وجود برخاستند و از اکمام اعدام شکوفةٌ حدوث شکفیدن 
گرفت. لطایف بخشایش بی امتدان جنان اقتضا فرمود که ابواب کشت کثزاً خفیا» به 
کلید ظهور گشاده گردد و طلمت اباد عدم به دلالت ۳ ماند, جون بنی آدم 
را که در شهرستان وحود غریب بودند در بساط قرب نشاند و سای تفضیل بر ایشان 
گسترده" خلعت کرامت پوشید بنابر اشارة «سبقت رحتی غضی» اوّلاً از مراتب صفت 
ظهور تجلی بر گزید گانٍ این طایفه ارزانی فرمود و از مشکات نور شمع استدلال به 
دنست هر یکی ار ابشاد داد تا در تاریکی صفات بشری سرگردان مانند و در دور 


غفلات به گمراهی انتساب نیابند - نظم: 
ای همه هستی زتسو بیدا شنده با که حتف از بو نخان شده 
باغ وجود آب حیات از تویافت چرخ وش قطب ثبات ازتویافت 
و چون سلطان نور را که وای اقالیم عرفان و قهرمان مالک ایقان است از تختگاهی 
چاره نبود که بر آن متمگن گردد و بر چهار بالش آن متکی ۲ شده عتّال ادراک را بر 
هر قطری از اقطار روان گرداند و کارکنان شهود را بر هر طر از اطراف فرستد 
لطایف صنم بیچونِ دل موّمن را محل استفرا ر او گردانید تا شمع روح از مشکات آن 
استنارت" تواند مود و زمین ظلمانی نفس از اشراقات آن استضاءت پذیرد و از پرتو 
لعات آن بر آیينة جان انطباع یابد که جون بنای دارالغرور بر کنارهٌ رودخانه فنا ادهی 
خردند هوشیار رخت استوار بر آنجا ننهد. و جون اسباب بقا در جهان هوو مجاز به اوتاد 
بی‌تبات مسدد است" متیقظ دولتیار دست اعتماد بر آن حکم نگرداند و لاحاله عنان 
توحه به جانب دارا تلود معطوف گرداند و روی دل سوی سرای سرور آورده اسپاب 
نعیمی طلبد که امداد آن از وصمت انقطاع محروس و شمع بهحت و ارتیاح در خانه ای 
افروزد" که باد فنا را در حوالی آن مجال هبوب نتواند بود - نظم: 
بر استان فنا دل منه که جای‌دگر برای‌نزهت‌تو ب رکشیده‌اند قصور 
"- ایوان سعادت در پیشگاهی بنا باید کرد که انهدام بنیان بر آن متطرق نتواند شد و 
حضن و اعتصام در شهرستانی باند طلبید که به باروی ابد مستور و به حندق خلود 
محفوف و محفوظ باشد. خردمند در ظل غمام* مقام نسازد, و عافل خانة قرار بر پل 
راهگذار اختیار نکند. نظم: 
آن کیست که دل ناد وفارغ بنشست پنداشت که مهلی و تأخیری هست 
گومیخ مزن که خیمه می باید کثد تشه که شازس تست 
۵ و حون بر حسب فرمان ذلك فضل الله یونیه من بشاء (۲۱/۵۷) تلاوت 
صحيفة سعادت به تلقبن توفیق ر بّانی میسّر می گردد و طلعت زیبای هدایت به میامن 
نور امی که آسمان و زمن پرتوی از بارق آنست مشاهده می توان کرد طایفه گر ید گان 
را که دست عنایت ازل چراغ دل ایشان از دخان رکون به دارالفنا مستصی گردانیده 


الباب الاول 5 


بود و شمع ضمیر منیرشان از غواشی ظلمانی نفسانی صیانت نوده ازخزاین انوار الّه نور 
الّماوات والارض (۳۵/۲4) به قسطی وافر خصوص و به حظی وانی متاز و موصوف 
گردانید و اين گزیدگان را به مقتضای تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض (۲۵۳/۲) 
درحات فضایل متفاوت و منازل علو شأن متمایز و متفاضل کرامت فرمود تا شوط 
فضیلت به مد اقصی و مقاصد کمال به سرحرٍّ منتبا رسیده آفتاب دولت حمدی علیه 
افضل الصّلوات از مطلم و رفع بعضهم درجات (۲۵۳/۲) دمیدن گرفت و انوار خورشید 
آنا آرسلناك شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً ال الله باذنه و سراحاً منیراً (۸/4۸) حنبات 
خافمن را روشن گردانید, سوابق عنایات ازل ابواب خزاین این انوار بر روی دل 
مبارکش باز گشود و دست توفیق ایزدی لباس نصیب اوفی بر قامت سرومثال حاهثشن 
پوشید - نظ : ۱ 
شمم ای زدل افنروخته درس ازل تساابد اموته 

مقام حمود منزل همایوزش را تعیین فرمود و حوض مور ود متابعان آثار میمونش "۲ را 
موعود گشت. انوار ای به مجامع دل روشنش چنان مستول شد که آثارماسوی اه از 
صحيفة آن محو گردانید ومتاع ۱۱ محبّت حق با جالٍ نازنینش چذان سرشته گشت که از 
آثار اغیار بر آن نشان نماند. خاطر خطیرش وسایل انس با خلایق منقطم گردانید و 
علایق کون بر هر جه جزیاد او بود بدست هجران بریده کرد» یعنی : 

هر که نه گویا بتوخاموش به هر چه نه اد توفراموش به 
- و از قطم علایق خلابق به مرتبه [ای] رسید - که دُهات عرب گفتند: «انْ مدا 
عشق ریّه» - آتش اعراض بر خرمن مطالب بشری زد و از کمال تبتل به. حضرت 
خالق حلّ حلاله صور خیال مخلوقات به آب تجانی فرو شسته, احرام عبودیّت صدق بر 
میان جان بست و به دست توخه صادقانه عنانٍ دل به صوب کعبهةٌ وصال معطوف فرمود 
و به کوه حرا اساس تعبّد و حتث استوار کرد و در آن صومعةٌ شریف لطایف ربوبیّت 
را به وظایف عبودیّت مقابل می گردانید هر چند روز, یک نوبت متابعتِ فرمود؛ و ما 
جعلناهم جسداً لا یا کلون الظعام (۸/۲۱) را همه به اهل بیت مطهر تصمی فرموده 
آفتاب طلعت مبارکش از مطلع حجرة خدیجه رضوان النه علیها برآمدی و به موافقت 


۹ رف التصانح الایمانیه... 


ستّت ابقای مهجه به اندک زواده‌ای باز به مستقر سریر هدی, اعنی معبد حرا 
مراحعت فرمودی نیش ریاضت لذت نوش به حان نازنینش می رسانید و کر بت فرقت 
شربت وصال به مذاق شر فش می حشانید صورت شْفا در معنی 1 می بافت تا سورهٌ . 
«ام نشرح» به انشراح صدر مبارکش انتهاض نود و قرار و آرام در سهر و بی آرامی دید 
تا از معلم علمه شدید القوی (۵/۵۳) بحظ آوق از علوم لدنی محظوظ شد ز بان اسرارش 
فحوی این ابیات را مناحات می کرد که: نظم : 

السیت وال لانتفتته ال کات هر توا تالا اسب 
وفيك و الا فالرجاء مضیّم » وعنك ولا فاحدث کاذب 


ای کگرده غمت غارت هوش دل ما عشق تو شده خانه‌فروش دل ما 
‌ ام ۰ ۰ 5 5 ۰ ۳ عم 
سری که مقر بان از ان حرومند عشق توفرو گفت بگوش دل ما 


و بدین وتیره مدتها ریاضص عبودیت را به اب اخلاص سرسبز و شاداب می داشت و 
آیین؛ دل روشن را به صیقل تبتل و صفای نیّت ۲۲ قابل صور غیب و مظهر معانی امام 
گردانید فرع ابواب فتوح را بدست خلوص طویّت. مکرر می کرد تا از خداوند خانه 
ندای مرحبا مرحبا درآی درآی بگوش هوش شنود و خلوتخانة دل را به مهمان مکرّم 
عشق پرداخت - نظم: 

تاعلم عشق بجایی رسید کر طرق بسوی وفنایی دمید 


جنود افضال وحود از حضرت واجب الوحود جل جلاله به ساحتِ ذات همایونش 
متعاقت قد وستحاب مواعب ان بة از معتسة دات مطهرش فاشی وووان کشت 
تا نهال دل دریا نوالش از زلال علوم لدنی ارتوی یافت و بر صحیفهٌ ضمیر منیرش جل و 
تفاصیل ماکان و مایکون بیرنگ پذیرفت, علوم مکنون که از کرّو بیان محجوب بود در 
نظر بصیرت نافذش حلوهٌ ظهور یافت و اسرار خزون که از قدسیان مکتوم ماند ءدیدهٌ دل 
مبارکش را عیان گشت. 

*- و همچنین حیناً بعد حین امداد فتوحات ابدی متظاهر می گشت و عواید 
لطایف غیی متواتر می‌شد ۱۳ تا از اشراق نیز اعظم رسالت صبح سعادت دمیدن گرفت 
و از طلوع بر ۳ج نبوت شب طلب ليلة القدر گشت؛ روح القدس گوهر شب افروز 


الباب الاو ٩۳‏ 


قرآن کرم را؟۱ از دریای تأیید به کنار دل بحزمثالش نهاد و صحيفة حاطر خطیرش به 
میامن۱۹ نزل به الرَوح الأْمین علی قلبك (۱۹6/۲۹) نودار لوح محفوظ گشت, اگر دل 
دیگر از گزید گان مظهر انوار بود دل روشنش منبع نور شد, و اگر جان مقس انبیا با 
اسرار اعان آشنایی داشت جان مطهر او معدن ایقان و شهود و سرحشمة نور حضور ‏ 
گشت و از آن جشمة زند گافی, انهار انوار امانی بر دل دوستانش از ثقلن گشاده شد و 
۳9 ظهور این نو تا صبح یوم نشور ظلمات نفوس آهتهٌ اجابت را به سطوع لعات 

هدایت منور گردانید لاجرم انگشتری خاتمی به انگشت کفایتش کردند و مهر نبقت 

بعنایت مایتش میسر شد. نظم: 


ای گسهر تاج فرستادگان تاج ده گوهسر آزادگان ‏ 
مهر شد این نامه بعنواد تو. خم شد این خطبه به دیوان تو 


۷- و مبدأً طلوع آفتاب وحی از مضمون حدیتی که عايشه روایت کرده۶ا 
معین می شود. «قالت : ال ما دی به رسول ادله ۷ اه علیه و سلم من الوحی 
الرَو یا الصَادقة فق التوم فکان لایری رژیاً الاجاءعت مثل فلق الصیح ‏ نم حبب الیه 
اخلا وکان یأْق حراء فیتحتّث فیه اللیال ذوات العدد و یتزوّد لذلك, ثم یرجم ای 
خدیجه رضی الله تعال عنها فیتزود لثلها حتی فاجاءه احق و هونی غارحراءفجاءه اللك 
فیه فقال لرسول الثه_ اقراً . قال رسول انه: ما آنا بقاری, فاخذنی و خظنی حتی بلغ 

نی هد آرسلنی فقالت اقا فقلت ما آنا بقاری» فاخذنی ففظنی, الثانية حتّی بلغ 

متی اجهد, ثم ارسلنی فقال: اقراً . فقال: ما آنا بقاری» فاخذل فغظنی الثالثة حتی 
و م ارسلنی فقال: اقا باسم ربتك ای خلتی, خلت الانسان من علق» 
حتی بلغ» ما م یعلم فرجع ها رسول اه صلّی الّه علیه و سلّم ترجف بوادره حتّی دخل 
علی خدیجة فقال: زملونی زملونی فزملوه حتی ذهب عنه الروع فقال نديجة مالی و اخبرها 
اس وقال قد خشیّت عل عقلی, فقالت کلاً ابشر فوابله لاتحريك اله ابداً انك لتصل 
الرحم و حمل الکل و تصدق احدیث و تقری اضیف و تعین علی نوایب اطق» ثم 
انطلقت به خديجة ال ورقة بن نوفل وکان آمرء آ تنضر نی ااهلَةٌ وکان یکتب الکتاب 
العبرانی وکتب بالعريَة من الاجیل ماشاء الله سین وکان شیخاً کبیراً قد عمی 


فقالت له خدیجة یا بن‌عم اسمع من ابن اخيك فقال ورقة: یا بن خی ماتری فاخبره 
اخخبر رسول ابئه فقال لرسول ال هذا الناموس الذی تزل عل موسی علیه السّلام یالیتنی 
فا جذعا اکون حیاً حين یخرجك قومك فقال رسول اه صلّی العلی‌و سم وعرجی 
هم؟ قال ورقة: نعم» ل یأت احد قظ با جشت به العودی و آوذی فان بدرکنی بومك 
انصر له نصراً موزراً» . ۱ 

۸ ار انتاات اش راز اهل صفوت در بیان بعضی لطایف احادیث که شییخ 
الاسلام قدّس سره درین کتاب ایراد فرموده آنچه ارتجالاً به خاطر شکسته می آید 
می‌نویسد, ان کان حمّاٌ فن اه تعالی و ان کان غیره فن نفسی. 

98- سر در آنکه سه نوبت جبرئیل علیه السلام حضرت مقس پیخامبر را 
صلوات انله و سلامه علیه در کنار ترشح و محبّت گرفته ار غایت اشتیاق"", فشردنی 
بغایت فرمود آنست, والثه آعلم که در غظة اول صفات نفس اقاره از وجود مبارکشس 
حو گردانید و در غظة انیه صفات نفس لواقه دور کرد و در غظه ثالله چون قلب محل 
صفات متضاد و مستقر ملکات متباین است خیر و شر در آن مورد متصادم و لعات ایمان 
و نزعات شیطان در آن مضفه متوارد می شوند۱۸ خواطر عواطر و وساوس سواتر را معدن, 
و غیبت و حضور و اجنهاد وفتوررامنیع و مظهر می گردد هر چند دل مبارکش و نفس 
قدسی نبوی آزین صفات ذمیمه منزه و معرا بود اما بر حسب خلقت انسانّت و مائلت 
بشریّت تلقی کلام حق را از تطهیر صفات بشری وتنزیه از الواث مخلوفیّت جاره نباشد. 
عروس‌حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد کهداراللل ایان رامجردبیندازخونا 

۰ چون‌به هر غظه مانعی از موانع رفع شد و بقایای صفات بکلی حو گشت 
و از عقب غظة ثاله افاضت انوار قرآنی و تلقی کلام ربّانی میشر گشت بیان مقرژ فرمود 
که: اقا باسم ر تك الذی خلق. و حون اوّل تحجلیات تجلی افعال است و نزدیک‌ترین 
فعل نسبت با بنده خلقت اوست مبداً جلیات فرقانی از بیان خلق و تکوین فرمود که: 
خلق الانسان من علق. (۲/۹5) 

۱- و اما آنچه در حدیثِ وار شده‌فرمود که: قد خشیت عل عقل؛ گوییا 
اشارق است بر آنکه حون سلطان عشق دست استیلا بر ملکت دل دراز کرده بود و 


الباب الاوّل ۹۵ 
اعلام شوکت او در ارحا و انجای آن دیار ظاهر شده قوای عقل ضییل و حدود بطشت 
او کلیل گردد - نظم: ۱ 
ایا که عشق دست تطاول دراز کرد معلوم شد؟" که عقل ندارد کفایتق 
فرماد عشق و عمّل بیکجای نشنوند عوغف بود دو بادشه اندر ولاایقی 


با علو رایات عشق از زوال عقل خایف شد و با هبوب عواصف " " ریاح از انطفای 
انوار مصباح اندیشید واه أعلم. 


۵۲- و وفور عنایات ای در شأن عظیمش برتبه[ای] که بر طینت مبار کش 
مهر نبقت می ناد و هنوز پای آدم در میان آب و گل عدم بود و وفور مرمت نامتناهی 
در بارهءٌ حلالت قدرش میثیتی که هنوز خیم افلاک را به اوتاد وحود مستحکم 
رت بودند که تاج «لولالك » بر مفارق عزتش می نهاد تا حجاب شک از پیش 
دید عقل عقیلجوی برخیزد و بی‌شايبهة شبهه مق گرداند که جواهر مواهب ای را 
جز عنایت قدی و ارادت صانع حکی جلٌ جلاله هیچ ذریعه و وسیلی دیگر نیست وباز 
بلند پرواز سعادت ابدی جز پایٌ‌بند مراحم ازل نگردد و لاریب جون دست اکتساب 
مخلوق از دامن مقاصد فانی قاصر است حگونه به گریبان آرزوهای بلند رسد و پای 
سعی‌وکوشش که به ساحت مطالب خسیس نی تواند رسید کجا به پیشگاه مارب نفیس 
تزول تواند کرد. بنابرین مبرهن و محمق باشد که اعظم مواهب که موهبت نبّت است 
از خزاین فیض محض گید گان بارگاه صمدیت را کرامت شده و تشریف منقبت 
رسالت از کارگاه بخشایش بی‌متّت مقبولان جناب احدیّت را نصیب گشته. شرب 
صانی این عطیّه از کدورت دستیاری کسب مخلوق منزه و معراء و لباس صانی این 
رغیبه۲" از تلّث اعتمال ۲۲ مقس و مبرّا بر ذروهٌ شاهق اين فضیلت به محاولهٌ اسباب 
نتوان رسید و چنین گوهر گرانایه به غواصی اکتساب حاصل نتوان کرد ناطقة آسری 
بعبده (۱/۱۷) به زبان فصیح بیان می کند که مرتبةٌ علیای فکان قاب قوسین 
)٩/۵۳(‏ ی وسیلة کوشش کرامت گشته و مضمون فاوحی ال عبده ما أُوحی 
(۱۰/۵۳) به بیان بلیغ بادا می رساند که آفتاب اعجاز قرآنی بیذريعة اجتهاد انسانی از 
مطلع سعادت برآمده هر چند مرتبة رفیع مازاغ البصر و ماطفی (۱۷/۵۳) مقامی است 


۰ رشفالنصائح الايمانية... 
که هیچ محلوق را به قرب آن محال نزول نداده‌اند. اما کمال عنایت ما نثبّت به فواد له 
(۱۲۰/۱۱) تمهید قواعد آن کرده است و منشور مکرمت و ماینطق عن افوی (۳/۵۳) 
به فرمانفروایی مالک عزّت و جلال انتصاب می‌تواند نمود اما توقیع جهانگشای ان هو 
الااوحی یوحی (1/۵۳) امضای مضمون آن نموده. نظم : 
ای ات تویاکر از حان یاک وج تنوپرورده‌ای»روصی فداک 
۳- و حون نور ای ساحت دل مبار کش را حیم رفعت و کمال ساخته و انوار 
یقین به شمع ضمبر منیرش متعلق گشته اقتباس انوار حقیقت از آفتاب رأی مبا رکش 
تواد مود و بادیة طلب معرفت حز به دلالت ارشاد همایونش مسلوک نگردد و هر که در 
ظلمات طلب جراغی افروزد اگر نه از انوار ولای او بود بسوزد, و انکه در بیابان 
سلوک قدمی نهد اگر نه جواز از دیوان شرع مطهزش داشته باشد مردود و منکوب 
گردد. نظم : 


۹ ۲ ۲ مر ی مد 


6 - جون نوشداروی فلاح در شر بتخانهة سئن زاهرش هاده‌اند رنجوران طبیعت 
از خاک استانش کحا توانند رفت و حون تریاک هدایت بدست متابعت رأی 
شریفش سپرده اند زخم زد ان افاعی غوایت از سده همایوزنشس ۲۳ تماوز حگونه توانند 
مود. نظم : 
سور فت کا مها کت رون در زره ره سوی توداند حکند مقصد راهی 

۵۵- فلستی مخذول از تصوّر باطل گمان برده که بانقطاع به شعاب؟" خیال راه 
به مطلوب می توان برد و به پایردی وهم و خیال به خانة مقصود توان رسید «و انون 
فنود. )) نقد ریات فاسده را ثمن هدایت و فلاح گرد انیده فا رت جارتهم و ما 
کانوا مهتدین. (۱5/۲) مبانی هدی بر قواعد جوع و طماً نهاده فانها ربه ق نار جهتم. 
(۱۰۹/۹) بر طریق تخل تصور کرده که بر رتبه علیای نبوت به مدارج افکار و احتبال 
استعلا توان مود و حقایق آن را به نظر بث و استدلال در توان یافت. از غایت ضلالت 
گمان برده که چهره گشایی این عروس زیبا به امداد عقول میسر گردد و استخراج این 
گوهر نفیس به غواصی افکار و ترتیب مقتمات بحصول پیوندد هیهات -- شعر: 


الباب الاو ٩۷‏ 
شتامتم آق دام المستول عقال ب واکر سعی المالن ضصلال 
و ازین نکته حروم مانده که عقل در کارخانهٌ قدرت پامال حدوث و امکان است 
حگونه حقیقت وجوب و قدم را ادراک تواند کرد و جون ناصية وجودش به داغ 
آفرینش موسوم کجا به معرفت ذات آفرینندة بیمثال عم نواله تواند رسید .. نظم : 
هه العای احدث الاشیاء هبتدعا » فکیف ید رکه مستحدث النَسم 
*8- حادت حرز ادرا ک حدثات نتواند کرد و محخلوق حز به. کنه محلوقات راه 
نتواند برد. نقل عن القبلی: ما آدرکتموه فی عقولکم فی تم معانیکم فهو مصروف مردود 
آنجه پیش توبیش از ان ره نیست غایت فهم تست اله نیست 
فکر که بوساطت مشاعر و خیال احساس صور تواند کرد به کدام طریق راه به 
شناعت خالق فکر و خیال برد و اندیشه که از سرحدٍّ در نمی‌تواند گذشت چگونه به 
منزل عرفان موحد قدم تواند رسید - نظم: 
راه ببسی رفت ضصمیرش نیافت دیده بسی حست نظیرش نیافت 
عقل درامد که طلب کردمش تور آففتتد. ادن کسردهتن 
طایر میمون معرفت حز به دام افهام انبیاء علیهم السّلام نیاید و همای همایون سای 
عرفان جز خانة روشن دل ایشان را معشش نسازد بلکه عقول روشن ضمیر در مکتب 
ارشاد محمدی طفل لوخ خوان ی و وهم دوراندیش در مائده۵؟ تعلم امدی طفیل بر 
خواد. نظم: 
عقّل شفاحوی طبیبش تویی ماه سمر ساز غریبش نویی 
۷- فلاسفه را غلط شنیم از آن جهت واقع شده که عقل راء که پیشوای 
ساخته‌اند» تصرف ادراک او مقصور به عام حجت است که ربط موجودات به 
تاه تا وه اشیاء به علل و ادوات کند و اقدام سیر او ازین عام به عام قدرت 
که ایحاد مکونات ی وساطت آلات*۲ و احداث مخلوقات بی‌توسط اسباب تواند کرد 
منتقل نمی تواند شد. و جون دیده دوربینش از مشاهد؛ٌ اسرار قدرت محروم است و 
قادریت از صفات۲۷ خالق تعای و تقدس مزید ظهور موسوم ترق او بر معارج معرفت 


۸ رشف النصانح الایمانية. .. 


ذات قادر حکم جل جلاله از چه وجه میسّر شود و تسور او بر شرفات کاخ عرفان سایر 
صفات آفرينندة اسباب و آلات جگونه در حیّر امکان آید؟ تعای الّه عما یقول الظّالون 
۸-- حون 3 الاأمین منشور دولت سید الرسلین به طغراء کمال فرود آورد و 
اسباب دعوت هدایت آنازتر به اوتاد دوام استحکام بدیرفت قامتِ سرومثالش از 
ترشح خطاب قم فانذر (۲/۷4) بالا مود و زبان فصیح گفتارش از اجازت «اقرأٌ» و 
«فل ارت روال کشت رحوران علل طبیعت را دوای تلخ مداق انذار داد و 
طالبان مهجور را ثربت خوشگوار ابشار جشانید - نظم : 
خحورد شرای که حق آمیخته ۱ ۲۳۳۳۳ 
بسع و 0 مرد گّان حهالت را به نطق فصیح که اثر دم مسیح داشت زنده کر دقن و 
مر کفتکات یبای ضالت برا یه آب بیان وت ات هو رهنمای و دستگر شد. 
چون باد صبا که شربت معظر به خوابٍ آلود گان ریا حین دهد نسم خلنق مشکبویش 
دامن جان امّت را به لطیمةٌ مکارم اخلاق معتبر گردانید, و چون شمع آفتاب که در 
هر زاو یه [ای] از زوایای کاینات قندیل نوری برافروزد انوار ارشاد همایونش در هر 
گوشة دل جراغ هدایت برافروخحت, خورشید جهانتاب اعحاز ار مطلع ححاز شارق شده 
اغوار و انجاد خافقین را شامل گشت و اعلام عرت و افتخا زر کشت اه وی شوه 
و انتکاس رایات کفر و صلال انتهاضص مود احکام شریعت غرا در بسیط غبرا 
به برهان قاطع کتاب مبین - که حبل ال التبن - به قبول و انقیاد متلق گشت و 
حجج و بیّنات ملت زهرا در معمورهُ عالم به تمشیت ستت مأثور و معحزات مشهور ثابت 
و مسلم شد , نظم : 
برهاد معجزتو کلام افیست نه چون کلم وذوالنون ازماروماهیست 


- رباع اسلام به تقریر قواعد دین معمور و مأمول, و ریاض امان و ایقان به رشحات 
فیرش ات سیف موق کیت از کمالات ذات مقس نبوی طغرای الیوم 
اکملت لکم دینکم بر منشور دین قوم کشیدند و به میامن اجتهادات و مساعی 
مشکورش رقم و رضیت لکم الاسلام دیناً (۳/۵) بر صحيفة شرع مستقی نهادند۲۸ 


الباب الاول 1۹ 


4 شیح الا سلام در ین ممام نقل فرموده : قر عبد انله بن عباس رصی ۹ 
عنه : «الیوم أ کملت لکم دینکم وانممت علیکم نعمتی و رصیت لکم ال سلام دیناً 
یقال لونزلت هذه الاية لنا لاتخذنا عیدا؟", فقال ابن عباس فانها نزلت فی یوم عیدین : 
یوم معه و یوم عرفه» . 

۰- از اشارات اهل صفا درین حدیث آنکه مراد از «عیدین» دو نعمت ارجند 
است که درین دو روز مبارک از عواطف ازل در شأن این امّته مرحومه حصول 
پیوست: اوّل کمال دین که طلب زیادنی بر آن نقصان بود. و ثای رضای رب العالن 
که سر جریدة مطالب علیّه و عنوان مقاصد سنیّه است -- نظم : 
مه ان در دش و یل کشتل. اش کیشتان سکس فاد کته 
جون مبالی دین از حذاقت صنعت و مهارت سید الرسلین و معماری روح امین 
علییا الصَلاة والسّلام تمأم عمل گشت و به پیشگاه شرع بساط کمال گسترد"" و از 
مانده هدایت سفرهٌ عام کشید اقاصی و ادالی ثقلن را برین مائده" " دعوت کرد و عموم 
و حعصوص اهل عام را بدین خوان نشاند» فلسنی پنداشت که به جرد تقلیل طعام و نزوع 
ار مستلذات به مطلوب توان رسید و از ریاضت نفس و ادابةٌ بدن به مقصد سعادت راه 
توان برد با وجود آنکه آفتاب دولت محمّدی جنبات مشرقین را روشن گردانیده در 
ظلمات افکار باطل خبط عشوا پیش گرفت و با ظهور اشراقات انوار قرآن استضاءعت 
از جراغ تاریک عقل نود - نظم: 
مصطنی اندر جهان‌وانگه کسی گوید که‌عقل آفتاب اندرسیاءوانگه کسی‌حویدسها 
توقیعات شرع مطهرش در جنبات خافقین ملازمان قضا را به اجرای احکام منصوب 
اه و مناشر دین فوعش درعطفا ت مشرقین ۲ " حاوشان قدر را حهت امضای فرمان 
مقرّر کرده - نظم: 

در صدف صبح بدست وفا.. غاليهء بوی توساید صبا 

۱- فلسنی را در مقابلهٌ اين انوار جز خود نار فایده نخواهد بود و عقل ذُرَهةُمثال او 
در معرض استوای آفتاب رأی منیرش جز س رگردانی و اضطراب نتیجه ای نیابد بلکه 
قلم فتوای خدمتگاران استان شرع شریفش گاهی به انذار دم۲۳ و وجوب استنابت و 


۷.۰ رشف النصانح الا یمانیة... 


ندم ایشان اشارت می کند و گاهی به اطلاق وصف زندقه و ضلال و خسته و و بال 
اقدام می نماید. خلقال‌پوش خاک نشین جون داغ متابعت ستّت زاهرش بر جبین دارد 
خیم افتخار بر قمَه افلاک زند و پادشاه با تاج که از اقتفای آثار شرع شریفش روم 
ماند جز فلا کت و ادبار و تدرّع به ملابس شین و عار حاصل نیاید - نظم : 

آن را که بر کشید قبول تو هسجوتیغ گرچه برهنه است زگوهر‌توانگرست 
وان را که مجوتر بینداعت رد تو خونن دهان و بی‌زده و خاک برسرست 
ولاماله چندانکه برهان ساطع حق ظهور یابد شبهات باطل به جانب اختفا زیادت 
مایل شود و چون شجرةٌ طیبةٌ ایقان -- که أصلها ثابت و فرعها ی السّاء (۲6/۱6) 
است خاص اوست - سرسبزی یابد شحره طغیان که به احتفت من فوق الاأرض ماها 
من قرار (۲7/۱6) موصوف است به ذبول و حفاف انتساب یابد قواعد دین که «حبل 
له متین) است حول به امداد امداد ای محفوف و به | کتساب الطاف ایزدی موصوف 
است ملاً قدسی به تشیید قواعد آن ابتدا نمایند و زمره کر و بیان به صیانت بنیان آن از 
تزازل ارکان مواظب گردند اگر محافظت تورات بر حسب فرمودهٌ ما استحفظوا من 
کتاب ال (44/۵) به اجتهاد احبار موکول بود محافظت قرآن به موحب فرموده نا حن 
نزلنا الذ کر و انا له حافظون )٩/۱۵(‏ به قدرت قاهرهٌ واحد قهّار حلّ حلاله متعلق و 
منوط است. و اگر اصلاح ادیان سایق و اتمام شرایم برای انبیا علیهم السّلام مفوض 
بوده اتمام نور قرآن به عنایت ازل که موحب کفایت ابدی است مقرّر گشته. قال ان 
تعال:یریدون لیطفُوا نورالله بافواههم واه مت نوره و لوکره الکافرون. (۸/۱) 

0۲- کمال قوت دین و تمامی اسباب راه يقین آن بود که امداد لطف اهی بر 
دل مبارک رسول صلوات الّه علیه متواتر می شد و ز بان صادقش که ترجان حقّ است 
از ان تعبیر می فرمود و انوار وحی خزاین قلب شریفش را به اسرار علوم و حقایق ملو 
می گردانید و بیان بلیغش بر مفارق جان طالبان نثار می کرد. 

۳ روی الشیخ قس سره عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنها قال: کنت 
کتب کل شی ء اسمعه من رسول ال صلّی اه علیه وسلّم اریدٌ حفظه فنهتنی قریش 
وقالوا تکتب کل شی ء سمعته من رسول اله صلّی له علیه وسلم و رسول ال 
بشریتکلم فی الغضب والرضا فامسکت عن الکتابة فذ کرت لرسول ال صلّی ال علیه 


الباب الاول ۷۱ 


وسلّم فأومی باصبعه [ٍل فیه وقال | کتب فوالذی نفسی بیده ماخرج منه الا حق. 

6 و از لطایف اهل صفوت درین حدیث مبارک بخاطر می آید که در طی 
الفاظ نبوی اشارت است به دو مقام از مقامات بلند: اوّلا مقام حاسبه قال بعض 
الشایخ : ان هذه اوارح آمانة عند الانسان اهر برعایتها والراعی |ذا أ هل غنمه حوسب. 
یعنی کمال تیَقظ ومراقبه حال اعضا وجوارحم حضرت مقس نبوی را نان به عنان 
تمالک و ضبط نگاه داشته که حز به حاده حق حواز ندارد که قدمی نهند بلکه مجال 
نیابند که التفانی نمایند. 

۵- و ثانیا مقام فناء فال الشیخ قاس سره: الفناء الطلق هوما یستوی من امر 
الق سبحانه وتعال علل العبد فیغلب کون الق علی کون العبد. و چون مقام فنا عبارتی 
است از فنای محالفات و بقای موافقات» ورود اسرار تتزیل نطق هدایت شعارش را از 
میل بجانب هوی صیانت کرد تا به تشریف و ماینطق عن اهوی (۳/۵۳) مشرف شد و 
اشراق نور وحی خلوتخانة خاطرش را از آنکه مورد زیغ و طغیان گردد مایت نود. بنابر 
آن ناطقةهٌ وحی آثارش به تشریع احکام انتصاب نود و امر مطاعش در اقالم قلوب عباد 
به توقیع امضا سمت نفاذ یافت, کلام متینش تالی کتاب مبین شد و ستّت زاهرش 
ای فرض و واجب گشت. 

٩٩‏ روی الشیخ بالاسناد عن رسول ال صلّی الّه علیه وسلم قال: يوشك 
الحل متکیاً علی اریکته بحدث دی من حدیفی فیقول بیننا وبینکم کتاب الّه عز و- 
حل فا وحدنا فیه من املال استحللناه و ما وحدنا فیه من احرام حرمناه الا وان ماحرم 
رسول الّه مثل ما حرم له عز و جلّ. 

0۷- و آزین حدیث با وحود آنکه جلالت قدر نبوی و رفعت مرا جاهش 
بنهایت کمال معلوم می‌شود از لطایف اهل تصوّف می گفت اشارتی است مرتبة 
کمال محّت. سئل حنید عن امحبِة» قال: دخول صفات امحبوب عی البدل من صفات 
العت, قیل هذا معنی قوله: فاذا احببته کنت له سمعاً و بصراً. یعنی چون حبّت بکنال 
رسد ناطقةٌ محب سخن به نطق محبوب راند و باصرةٌ او نظر به عین حبوب کند. وهذا 
معنی قوله: وبی یسم و بی یبصر. وبی‌شیبه چون حضرت پیغمبر را صلی اه علیه وسلم 
این مقّام حاصل باشد احکام مبارکش مرتبهٌ احکام ای "و فرمان نافذش را حکم 


۷۲ رشف النصانح الایمانیه. .. 


فرمان ایزدی حل حلاله حاصل بود. و حون زب معراج به میامن سهم السَعادة اندی 
به مقام فاب فوسین فایز شد و بنهایت قرب از مرکز کرامت که قاب قوسن؟" کنایتی 
از انست به مبارکی سابقة عنایت و توفیق پیروزی یافت -- 
برعرم قاب قوسین اندردم ی لطیف جون تبربر گذشته ز افلا ک جنبری 
۱ قوسین دایرةٌ کمالات حمدی بپم رسید و محیط نبوّت که از مرکز انی 
حاعل ی الْرض خلیقه (۳۰/۲) ناشی شده بود از فضایل دات شریفش تمام عمل 
۳ مودار آن از عام شهادت آن بود که در تصحیح امان اقتران نام مبار کش به نام 
معبود ق ال الله : و رفعنا لك ذ کر (4/۹4) وف الّفاسر: وی رفع 
مثل ان قرن اسمه باسمه ی کلمتی الشهادة. و در نیل سعادات اخروی طاعت رسول را 
عین طاعت حنی ۰ و رضای جانب شریفش مقرون به رضای خویش فرمود. من یطم 
الزسول فد آطاع ۹ ۰ (۸۰/6) کمال رفعت و مناقب عالم ملکوت در کیش و ملّت 
نامدارش با کمال علو مراتب عالم ملک نحتمع شد و قوسین از نیل کرامات عامم غیب و 
عالم شهادت متدانی و متلاق گشت. بیت؛ 
ایزد که قرین جان خرد کرد . نام توردیف نام خود کرد 

۸- روی الشیخ قدس سره عن آی هريرة رضی الّه عنه قال قال رسول ال 
صلی له علیه و سلم : من آطاعنی فد آطاع ال ومن عصانی فقد عصی نله 

9 از اسلوب لطایف اهل صفا می توان گفت ؛ درین حدیث مبارک اشارق 
است به مقام محو و اثبات و بقای بعد الفناء یعنی در مقام محو صفات مرتبه [ای ] یافته 
که هیچ ذره‌ای از کاینات وحودش به نظر تحقیق نی آید۳۵ وبه یام خود بح و اثبات 
احق |یّاه به درحه [ای] فایز شده که طاعتش طاعت خداست و عصیانش از عصیان 
حق نه حداست. و حون در عهد مبارکش رباع دین معمور و مساعی متدین*" مشکور 
بود ریاض علم موفق و کلمهٌ علیا متفق, مشارب شرع صانی و ملابس ملّت ضانی 
کل + ذات مقدس پیغمبر صلّی ال علیه و سل مشارع شرع را 
از ورود ابتداع صیانت می کرد و ابهت رسالت برهان قاطع توحید را از تعزض 
شبهات ۳۲ واهی نگاه می‌ داشت, تواتر انوار وحی بصیرتِ موافقان را یوماً فیوماً روشن 
می گردانید و برق تیغ اعحاز منافقان را اختطاف می نود". اشعة آفتاب هدایت و 


الباب الاوّل ۷۳ 


اام نفوس یا ک را مستعد قبول تجلیات می گردانید و لوح دای پلید را از رسوم ‏ 
حهالت یاک می کرد. بر حسب فرموده و ماکان الله لیعذ هم وأنت فهم (۳۳/۸) تا 
آفتاب وجود مبارک نبوی در وسط الما ء عم شهادت شارق بود لیال ظلمات جهالت 
هجوم می نود ۳. اما حون خورشید رسالت از توحه «ال الرّفیق الأعل» سمت توازت 
بامحجاب (۳۲/۳۸) یافت و امداد وحی منزل بانقطاع قاس ریت ۲ ها رت 
ارتیاب در ححالی قلوب امراضص مزمن شکوک طاری شد و از مراتب عددی شبهات 
مزاج مستقم نات اند کت تغیری 0( در ساحت اتفاق کلم دین اختلاف راه 
یافت و مورد صانی وفاق و ائتلاف به کدورت خحلاف و احراف مکتر گشت, آرای 
سفق به شعاب تفرقه مبذل!؟ شد و همم متعاضد به توزع و تقّم مبتلا گشت و 
حند انجه شمع کیت افروز عهد همایونش بدست تباعد از ساحت زماد دورتر می شد 
تکاثف ظلمات زیادت روی می نود و هر جند مدّت مهاجرت طبیب حادق رأی منر 
نبوی از سر رجوران طبیعت متمادی و احراف مزاج اهل فساد زیادت استیلا 
می یافت تا در هر قرنی از فرون امداد فیض علوم و عحاج۴" اوهام و شکوک ایر 
می شد و در هر زمانی قومی ظاهر می گشتند ۳ که از قلت حظوظ از علم و تقوی بر 
بادیایان هوی سوار گشته به میداد متابعت شیطان رکضات می نودند و از ر کون 
محانب دنیا و مستلذات آن ربق مشاق تکالیف از رقبهةٌ خویش بیرون کرده - فخلف 
من بعدهم خل اضاعوا عوا السَّلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیّا -- از اکتساب علوم 
حقیق اعراض می نودند و از حلی به اعمال مُنخیه طریق غفلت می سپردند -- و 
بتعلمون مایضرهم ولا یمهم ۰ (۱۰۲/۲) علوم معقول آمیز را لذیذ یافته» نقد افکار 
خحویش را صرف تحصیل آن گردانیدند و گوهر عمر گرانایه را که به هر دمی از آن مرغ 
سعادت ابدی به دام اقتناص می توان آورد فدای متاع غرور کردند و بلس ماشروا به . 
انفسهم لوکانوا بعلمون (۱۰۲/۲). 

۰- و جون عهد ايشان منقرض گشت دست اغوای ابلیس؛ طايفة دیگر را بر 
حادهٌ آن تلییس داشت و گروهی را به ریسمان افسوس و فریب تاخته, متابعت ایشاد 
مستحکم گردانید» مقالاتِ سلف گمراه را به افکار جدید لباس اطناب پوشیدند و 
کلام ایشان را به مقَدّمات زور و طغیان سمت اسهاب بخشیدند مقدّمات آن اقوال را 


۷ رشف النصانح الايمانية.. 


نه تدبیلات: ملحق. گردانیدنر و موهات کلام ایشان را به مزخرفات تخیلات فاسد 
مردّف کردند؟ صدور حالس اسلام که به انوار الفاظ نبوی منشرح بود محل ترزهات 
فلاسفه گشت و مدارس دین که به مذاکرةٌ احادیث سیّد الرسلین مشرّف بود به 
خیالات باطل و فشارات زاد یغ اهل خدلان ملوث شد -- نظم : 
0 لته سضاهت ۱۰ هر کی تست 
چشمی که خاک درگه توسرمه داشتی راه ذهناب جشمه خون جگرشدست 
- و بدین طریق شیطان دستِ تسویل*۴ می یافت و استزلال هر طایفه ببعض ماک 
(۲۰۸/۲) می کرد تا رونق بازار ضلالت بجابی رسید که کلام فلاسفه تدو ین یافت و 
مدارس علوم به مذاکره و مباحثه آن متنخس گشت, گرد خول از جهرهُ آن بدست 
التفات جعی نادان زایل شد و از ی اصول طایفهٌ مشتغلان قواعد متر که آن در معرض 
اصول امد تا حدّی که تزییف منقول به معقول روا داشتند و تحریف معروف به حهول 
رحصت یافت . و گوییا نظامی لطیف گفتار در عخزن الاسرار اشاریی بدین حالت شنیع 
و گت ۰۲۷ 
خاک توبویی بولایت سپرد باد نفاق آمد و آن بسوی برد 
ری هن ی کل .ورد کس ارات کعمس کته 
یاعلیی بر صف میدان فرست یاعمری بر در زندان فرست 
نفوس قدسی را حه پیش آمد که به تحسر این حال خون ك۳ از دیده۸؟ روان 
نمی گردانند و دای روشن را حه افتاد که معاينة این صورت آب روا حیات را بجای 
سرشک نی بارند. نظم : 
ولوان عینا ساعدت لتوکفت « سحائها بالدمم دماء وفظلا 
سیب از دیتلاه ریا مت.سی ابة 
عجب آنست کزو خون جگر می نرود 

۱- و مشکل‌تر آنکه جهت رد اهل ضلال طایفه [ای] از علمای اسلام؟؟ 
انتهاض نودند که از تشحیذ حدود ادله عاجز بودند و از امضای برهان قاطع بیان قاصر؛ 
مس ره مهارت فرایح ابشاد بارالت شپات مساحه نتوانست نود و از فلت بضاعت 
علم و عمل قواعد ایشان را تمام منهدم نگردانید"* ازین جهت شوکت اهل زیغ و 
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طغیان قوی شد و عحاحات ظنون و شکوک‌شان حون به قطرات اجوبة ضعیف تلبّد!* 
ص 
نتوانست بافت امارت تمام پذیرفت که «از وکیل بد تباه کردد کار». 


۲- روی الشیخ قاس سره عن شذاد بن وس رضی الله عنه قال قال رسول 

ان صلّی اله علیه وسلّم: «ان من آخوف ما آخاف علی أمتی أَمُهُ مضلین ذا وضع فییم 
۰ : ی 7 1 1 م2 

ا تفت م برقع ال یوم القيامه» . بعنی زلت عامم زلت عالم است و ریغ و کمراهی دلیل 

به هلاک اهل سبیل مفضی گردد. محن الاجلة |ذاحلّت جلت»ومصائب الروس لذا 


نت امام ابوحنیقه رصی 9 یا او اون 
گشت» گفت: حاضر باش تا پایت نلغفزد. گفت: اگرمرا پای بلفزد برخیزم» توحاضر 


باش. که اگر بلغزی, عالی بلغزد و اگر تون برخیزی جهانی افتاده مانند. 

4- سپاس بیقیاس خداوند تعالی را که نصرت دین به امداد عون خویش 
موکول فرمود و نضارت ریاض شرع را به فیض سحایب مواهب میشر گردانید. اگر 
ابواب اعانت از حانب لوق بکلی مسدود گردد مظاهرت جنود شرع را فحوای الا 
تیوقت هن ۰/٩(‏ ۰) کافی است و اگر خلایق از تشیید قواعد آن تخاذل نایند 
صانخت شو کت نصر من الله و فتح قریب (۱۳/۹۱) را به معاونت دیگر احتیاج نیست 
با آنکه الطاف نامتناهی امی در هیچ وقت و زمان» ساحتِ ملت را از طایفه [ای] ٩۲‏ 
که در حجر یقین ترشیح یافته» خالی نمی گذارد و سابقةٌ عنایات از در هر دوری 
ميادین دین را به مبارزانِ قوی باطشه آراسته می گرداند تا جهت اعلای کلمة الله تیغ 
جهاد از نیام احتهاد برآورده به قطع دابر شبهات و شکوک قیام می نمایند و حواثار زیغ 
و طغیان را حدود مساعی مشکور تشحیذ کرده, اسرار حعل كلمة الذین کفروا السّفل 
وکلمة اش هی العلیا (4۰/۹) باظهار می رسانند. .- 

۵- روی الشیخ قدس سره عن رسول ال صلّی اه علیه وسلم: لایزال ال 
یرس نی هذا الّين غرساً یَستعملهم نی طاعته. 

۷- از اشارات طایفه درین حدیث مبارک آنست که حقّ سبحانه و تعالی 
و را از مرشدان کامل و اولیای مکمل خالی نگذارد و فلک ارشاد را به 
اقطاب دای و زمن هدایت را به اوتاد همواره ثابت داشته هر گاه که آفتاب وجود 


یکی از ایشان به مغرب انتقال «من دار ال دار» تخت گردد آیدال ایشان از خزاین 
فضل نامتناهی تشریف کرامت پوشیده به قایم مق ی 
سلف صالح اقتدا نموده به تاج اصطفای مد بپدون بأمرنا (۷۳/۲۱) مزین گشته به 
خلافت نبوی توضیح جادهُ رشاد می کنند. نظم : 

ه‌دایست را بگردون برده رایست گدایسان درش صساصب ولایت 
له اخمد والَة, ۱ ۱ 

۷- و چون سوابق فضل افی در شأن سیّد کونن علیه افضل الصّلوات 
نامتناهی است زیادنی عنایت مقتضی آن شد که دل مبارکش بزید اختصاص فیض 
از دیگر گزید گان حصرت متاز, و به صنوف عواید الطاف از دیگر انبیا ‏ حصوص و 
مستثنا باشد. مراتب رفیع ایشان عنزلت مدارج قصر حاه و رفعت, و نهایات احوال هر 
یک به صفت بدایت حال منقبت او موصوف بود ۳ 
انبیسا گسرچه تم بودند جلگی صفر این رقم بودند 
گرچه‌بیش اند وپیشا زین‌چه‌غمست. پیشی صف بسیشی رقم است 
س بنابرین مواهب دیگران به توسط جبرئیل و معرفت روح الامین بوده و ذات مقس 
ماد کنات له اضل شلات پتخمیص کرمی چم که دست تومط جبرثیل در 
آن میان نبود فایز شد و به منقبتی عظم از اطلاع بر اسرار آن بيواسطة اغیار۳ " پیروزی 
یافت - نظم : 
در موکب حلال تو از عحز بازماند روح‌القدس عنرل «لالهمتام» 
- در کارگاه عنایت ازل خلعت کرامتش به اشارت فأوحی ال عبده ما آوحی 
(۵۳/ ۰ تمام عمل گشت تا اسناد وحی به ذات مقققس حق سبحانه وتع ابواب 
اطلاع اغیار مسدود گرداند و به طراز شرف نسبت و اضافتی که از مضمون؟۵ «ال 
عبده» مستفاد می گردد مطرّز گردانیده بر قامت حالا ک سلطا «لولا ک» بریده و 
بدست تعظیمش که از ابهام («ما آوحی » به مذاق حان ب روشندلاد می رسد بدو پوشیده 
و بدین واسطه بر دل مبارکش از عالم غیب فتح الباب از حانی شد که دیگر انبیا را 
بدان قطر راه نکشوده بودند و از آن دریجه تنسم نسایم حکت نود و زبان هدایت 
با هر مر حفج 1 ايقان و اتقان شد و دری دیگر از لطایف «نفث ق الروع» که از 
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لطف و نازکی عزید مزایا سمت اخحتصاص دارد و از غایت غموض بزیادنی فضیلت 
اشتمال یذ برفته - نازک بود حکایت دل زینهار دل -- مفتوح گشت. و این هر دو 
باب از ابواب سعادت خصوص به موارد۵* روح مقس او فرموده بر عام اسرار گشودند 
و ترفی ی تم حالات شریفش به مدارح و معارح انس معذ و مهیا گردانید و حهت 
تتمام مهام دعوت عام, و ارشاد و هدایت انام در نبقت بتوسط علّمه شدید القوی 
(۵/۵۳) مفتوح بود و حقایق تتزیل بر کاهل شهپر جبرثئیل به ساحت دل مبارکش 
منزل می شد, بر حسب تعدّد ابواب مفتوحه حهات دعوت متعدد شد و بر طبق فتوحات . 
اسباب ارشاد اعداد فرمود. قال الله تعال: ادع ال سبیل ربك باحكة والوعظة احسنة 
وجادهم بای هی أحسن. (۱۲۵/۱5) ومن لطائفهم العاء باکة ان لایخالف 
بالفعل ما یأمر به الّاس بالتطق والوعظة الحسنة مایکون صادراً عن علم و صواب ثم 
حصل برفق وتمکین ولایکون فیه تعنیف ولا تعسیر وجادفم بای هی آحسن, ی 
باحجَة الاقوی والظريقة الوضحی. و شاید که گویم: طریق ثلاث دعوات اشارت 
است به مناهج ثلاث وصول, اعنی حقیقت و طریقت و شریعت. قال بعضهم : الفیقة 
ماحصل بلاواسطة الرسل, والشريعة ماحصل بواسطة الرزسل, والطريقة رعاية الأدب نی 
سلوله طریق القرب. وقیل: الشريعة القیام ما آمر واحقيقة شهود لاقضی وقدر وأخنی 
وأظهر. وقیل: الشريعة هی واجبات بالأمر والزجر, واقيقة هی الکاشفات بالسر 
واخهر. ۱ 

۸- حاصل آنکه چون ابواب دعوت از سه وجه مفتوح گشته: اوّل باب 
حهت, و حون موهبت حزیل ی وساطت حبرئیل فایض شده و حقیقت عبارت است 
از کرامتی که خلق را در آن حال مشارکت نباشد, تخصیص باب اوّل به مورد حقیقت 
هناست است: ۱ 

۹- و دوم باب موعظةٌ حسنه است و تخصیص به علم طریقت که مبنای آنْ بر 
مراعات ادب و استعمال دین** و حافظت حانب رفق و تمکن است اول می ناید. 

۰ وسیّم باب محادلةٌ «بالتی هی آحسن», و آن راه شریعت است که مبنای 
آن تکلیف احکام و بیان وامر حلال و حرام است. و چون اصل تکلیف کلفت است 


و قواعد احکام بر ۵ هه نقوس و انزعاج قلوب مبنی است بیان ان به شواهد و براهن 
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حتاج شود و اثبات آن به دلایل و حجج مفتقرباشد وان أعلم. 

۱- و جون جناب مقس سیّد کائنات علیه افضل الصَّلوات که ابواب ملکوت 
بر دل مبار کش کشوده بودند به عام شهود درآمد و به جشم اسرار و دیده دل راست 
رفتار حقایق عین الیقن مشاهده فرمود و از استغراق۵۷ در بجر بی کران عرفان» حواهر 
گرانابه استخراج نمود از نحوضص در حج تحار اسرار سرمایه سعادت حاو ید بدست آورد 
مقتضای منصب نبوت که قبول فیض و افاضت است ان بود که از مواطن شهود به 
رسوم وجود انتقال ناید و از دارالّلام جانپروری به کوجه پیغمبری قدم نهدء از 
ملابس معانی روحانی منخلع شده به مدارع صوری جسمانی متلبّس گردد بر مقتضای 
«ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیَاً آو من وراء حجاب آویرسل رسولاً فیوحی باذنه 
مایشاء (۵۱/۱۲) حول رأی مبار کش از انوار وحی بيواسطة اغیار اقتباس خاص نود و 
جانْ نازنینش از ورای حجاب عزت و حلال شراب صافی و نصیب وا یافته بود بر 
مراقب استفاضت فیض عام منتظر ورود روح‌المین علیه السّلام گشت و بر سرحة 
وحود انتظار ور ود حبرئیل - که رسول و واسطه میان انبیا علیهم السَلام و ذات مقس 
سا است - چشم ترقّب برگشاد., و چون او را جهتی به عالم قدرت 
ی اس ال کی ۳ وید ۳۲ حت دارد به نظر 
شریف پیغمبر صلوات الله علیه جلوه کرده صحایف بیان شرایع و احکام به املاء سیّد 
نام رسانید و توضیح مناهج حلال و حرام که مصالح ساکنان عام حکت و قطان 
مالک شهادت بدان منوط است بواحی بتقدم رسانید و جناب مقدّس نبوی خود ز بان 
موعظه از تلقین توفیق در میدان نصح شاق مطلق العنان داشت شت و حدود حادله حهتِ تلین 
نفوس استکبارشعار و تسکین قلوب که بواسطة مجاورت"* استعصا به اضطراب آمده 
تشحیذ فرمود تا ابواب دعوت از سایر حهات مفتوح شد و اسیاب ارشاد از همه حوانب 
پم اتصال یافت» لاجرم مبالی دین به ذروةٌ کمال رسید: و جادة شرع و راه ین از هر 
خاشاک یاک گشت. و حکتِ درازسال جبرئیل علیه السّلام و انزال احکام اخی 
بتوسط او آنکه چون احوال ملکوت و عام غیب حض لطافت و روحانیت, وعین اسرار 
و نورانیّت است و امور ملکی و عامم شهادت بعضی جرد از کثافت"* و حسمانیّت و 
بعضی مر کب از روحانیت وجسمانیت می شود. و جبرئیل علیه السّلام به عالم قدرت 
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و ححت منتسب است و متوسّط بین العالن. از وحهی که به عامم قدرت دارد تلق 
اسرار ملکوت تواند کرد و از وحهی که به عامم حمت دارد " مناسبت حسمانیت 
القای حهیات به دل مبارک سیّد کائنات میسر شود. مثالش از عام شهادت : حود 
حقٌ سبحانه و تعالی خون لطیف را که مرکب روح حیوانی است قوةْ تغذیه اجزاء بدن 
انسانی داده و آنجه ازین ترکیب بسبب نشو و نما تحلیل می پذیرد بل آن از دم صائی 
متقوم می شود او را با گوشت مناسبتی طبیعی و مشابپی بحسب این حاصل است تا به 
آسانی بَدّل آن تواند شد, امّا به نسبت با عظام که قواع بدن و دعایم خانه تن اند و بدین 
واسطه به سمتِ شدّت صلابت و غایت متانت موسوم شده, نوع منافرنی دارد و بنابرین 
مباینت از مناسبت تغذیة او دور افتاده کمال حهّت افی غضاریف را که جامع 
صفات لین و صلابت است افرید تا بواسطةً صفت لین نصیی واق از دم صاق بستاند 
و مناسبت صلابت آنجه عظام بدان حتاج باشد به وی رساند. همچنین ستّت ای که 
سحاب مدرار الطاف. نامتناهی است اقتضاء آن فرمود که حبرئیل امین که در عام 
قرب مطاع مکین است واسطه میان عامم غیب و شهادت و ملک و ملکوت باشد تا 
بوساطت صفت قرب روحانیّت کرو بیتش تلقی کلام ر بای تواند کرد و مناسبت 
وجهی که به عام حکّت دارد امداد انبیا علهم المّلام به لطایف وحی و امام تواند 
مود . ۲ 
۲ مثال دیگر که از دو وجه جامع صفات ملکی و ملکوقی است انست که 
حون حق سبحانه وتعال دل را صورتی ارزانی فرموده و آن مضغةٌ صنوبری است که در 
جانب پسار بدن موقع است و آن را حقیقتی و جای ارزانی داشته که آن لطيفه رای 
است که محل اعان و ايقان وعرش رحان است, خزانة سر آمانت و الطاف ای و آيينة 
تجلیات پادشاهی شده _- 
گهی منظور و گه ناظ گهی مشهود و گه شاهد 
گهی موحود و گه واجد, گهی مقصود و گه قاصد 
و حون این حقیقت عین لطافت بود و صورتش عبن کنافت, نفس"* ناطقه را که 
وحه لطف به عام ملکوت دارد د و وجه کثافت به عالم اجسام میان صورت و حقیقت 
دل واسطه گشت تا هر اثر که از حقیقت دل صادر شود از وحه لطیف عناسبت لطافت 
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قبول کند و بوساطت وحه کثیف بصورت حسمالی دل سپارد و از آنجا به اقطار بدن 
منتشر گردد. سبحان من دقّت حکته و سبقت رحته. و بنابرین معیی است که احیانا 
تزول جبر ئیل علیه السلام ۹ هیأت بشری می بود گاهی به صورت دحیه کلی, و 
گاهی به صورت دیگر صحابه رصی ان عنم جنانچه ابن عباس روایت می کند که 
در بعضی از احیاد به حضرت سید پیغمبران صلوات الله و سلامه علیه رفت و شخصی 
را دید و از عقب او عباس درآمد و از آن هیچ اثر نیافت. گفت: پارسول الله پسرم 
عبد ال گفت: به حضرت پیغمبر صلوات الّه شخصی حاضر بود و من او را درنيافتم» 
فرمود که آن جبرئیل بود. و حدیث امدنٍ جبرئیل به صورت حوانی زیبا با لباس سفید 
بغایت صفا و او از اماد و اسلام و از اسلام و احساد بغایت شهرت و نایت 
وضوح است جنانجه نزدیک بح تواتر رسیده و علاء حدیث به صخت آن حکم 
کرده‌اند. و از امثلة واضح که ظهور حبرئیل را به صورت انسانی و القّای وحی رای 
تصویر ضمایر کند آنکه حق سبحانه و تعای امام بی آدم کرده که جون خواهد که 
طوطی را به معابجه و تعلیم بجایی رساند که مشابه کلام انسان از او ظهور یابد ومنطق- 
اطیر به نظیر نطق حقیتق که فهم و تفهم است مبذل گرداند صنعت در تعلیم او آن 
کند که آیینه را به صیقل صفا جلا دهد و خود بر ظهر آن خی گشته روی روشنش را 
سوی مرغ آورده جنان سازد که عکس صورت طوطی در آیینه انطباع یابد, و آدمی به 
ربان فصیح آغاز کلمات ملیح کند, طوطی هر چند نظر کند جز صورت خویش 
شخصی را که حوالهٌ نطق به او تواند کرد نيابد و جندانجه به امعان بلیغ احتیاط کند 
جز هیأت خویش ناطق نبیند, گمان برد که کلام که از ناطق حقیتی صادر می شود از 
تمغال هیأت اوست و از راه تخل بر ضمیرش ارتسام پذیرد که هویّت او را قابلیّت 
حاسّه نطق ظاهر شده و بر حسب مشاپتی که میان احسام و تمائیل آن حاصل است 
شبیه ناطقیّت از او ظهور یابد و به تشْبّه به صفات امثال خویش او نیز زبان به نطق 
برگشاید. بر این مثال حق سبحانه و تعای جبرئیل علیه السّلام را جهت افاضت امداد 
ارشاد مبعوث گردانیده و انزال کلام ربّانی بتوسط نزول او به ساحت جان مقتس سیّد 
پیغمبران علیه افضل الصّلوات الرجن تقدیر فرمود. اکثر اوقات که دل مبارکش در سیر 
منازل فقدس مستغرق اسرار ملکوت بودی به صورت ملکی فتوحات فلکی را هدیه 


الباب الاول ۸۱ 


آوردی و گاه گاه که بواسطةٌ تکیل بشر و ارشاد نوع انسان به لباس بشریّت متلبّس و 
به رجوع به عالم صورت متصف گشتی, فرشته موافقت لباس صورت بشری پوشیدی و از 
راه مناسبت در زی هیأت انسانی درامدی تا همجنانحه نفس مطمئنه قدسی صفاتش با 
مشاهده اسرار ملکوت القت گرفته و قرار یافته بود حواس ظاهر نیز به ورود ملک 
استیناس پدیرد و از القای وحی موحب فرموده نرّل به الرّوح الاأمین علی قلبك لتکون 
من التذرین بلسان عربی مبین (۱۹۳/۲۰) به حظی وافی فایز گردد.- نظم: 
ای نسخء نامه اصی دل‌ نو #ش: اشسته خان‌شاهتی دل تور 
و لدادت وحی و استماع ریایی حاد مقذس او را مهبط انوار معالی گرداند و از فرط 
رأفت و مهربانی او را بدان"* جنود اشفاق به منازل قلوب امّت فرستاد تا نخست حل 
نزول سلطان قرآن را از عوارض عناد و شقاق پاک کرده از طریق سمع و مر اصفا به 
منزل قبول فرود آورد و حارثان مرت و الطاف را به زمین موات دهای اهل غفلت 
مبعوث گردانید تا اولاً اندک سامانی بحال آن آورده به بندهای تکلیف اطراف آن را 
مستحکم گردانید تا بعد از آنکه جویای معارف امتناهی از استماع کلام امی 
بجانب آن روان گردد, به سمت خر خ نباته باذد ریه (۵۸/۷) موسوم تواند شد و بر 
حسب فرمان لیَهیز ال احخبیث من الطیّب (۳۷/۸) صراف بصیرت نافد نبوی زر قلب 
دهای دغل را از نقد روان جانهای پاک امتیاز دهد و گوهر شب افروز دل صدیقان را 
از خرمهرة شبه مثال قلوب اهل نفاق جدا گرداند. 
۳- روی الشیخ قّس سره عن ای عمر رضی الله عنهیا قال: خرج رسول الله 
صلّی ال علیه‌و سلم ذات یوم کاأئه قابض علی شیان ان ام نی نمی ۵ 
اصحابه ففتح مینه فقال : بسم الله الرهن الرحم ری ای شین آساء 
اهل اتَة وأساء آبائهم وأساء عشائرهم حمل علی آخرهم لایزاد فیهم ولاینقص ۳ 
نم فتح یساره فقال : بسم الله الرهن الرحم هذا کتابٌ من الرّهن الرحم فیه اسیاء آهل 
التار وأساء ابائهم :۷ عشائرهم حمل علیهم لایزاد فیهم ولاینقص ممهم. 
۶ و از لطایف اهل‌ صفا درین حدیث مبارک آنکه می‌توان گفت که در 
قع اسان استنه علی افعال ؛ جه از لوازم تجلی افعال انست که عمل محلوقه * را از 
ا کتساب سعادت و شقاوت معزول داند و خبر و شر و نفع و ضر را از انتساب به افعال 


۶۲ 


۲ رشف النصانح الایمانية. .. 


عباد دور گرداند, رقم نیک بختی بر ناصیه مقبلان از اثرقلم تقدیر و عنایت داند و دا 
بدبختی بر جبین مدبران از نتایج «حت القلم ماهوکائن» شناسد - نظم : 
پیش از من وتوبررخ جانها کشیده اند طغرای نیک بختی ونیل بداختری 
وحقیقت آنکه اهل پشت طایفه 1اق ]اند :مسیروت اه هش ی 
مصطنی صلّی العلیه و سلّم مهتدی گشته به دلالت متابمت حضرتش سلوک حاد؛ 
محجات کنندء و اهل دوزخ طایفه [ای] که از حریم حرم دعوتش بیرون رفته خود را در 
معرض اقتناص شیطان و اختطاف سباع ضاریة نفوس اندازند**. مسعود صاحتٍ دولت 
آنکه از لوایح تصدیق و لوامع امان به اسرار اخبار رسول علیه افاضل صلوات الرّهن فایز 
گردد و از اج بعضی مکنونات ضمیر قبض؛ٌ مبارکش و اشارت همایون به اهل حتت و 
نار استخراج کند*" و راشحه زلال این حال از محار فیض ازلی انفحار تواند یافت و 
سلسبیل این سبیل از ینابیع روشن علم لدنی روان توان گشت, هر که خواهد به 
معادل افکار ردته استنباط جشمه ازین دانش کند بسر در حاه ادبار افتد, و آن را که 
تصوّر باشد که به پامردی عقل و انديشة ناصواب به رفع این حجاب فایز گردد به زندان 
خذلان جاو یدان ماند. نظم : 
زصرافان یونانی دغل مستان که قلابند ندارد نقدشان سکه ز دارالضرب اعانی #۷ 

۰ و به نقل قات منقول است که ابوقرة کندی کتایی بخدمت عبداله‌بن 
موه او کاس این کتاب در شام مطالعه کرده‌ام و لطایف آن در ضمبر من ال 
اعجاب نشانده و غرایب نکاتش به قبول خاطر متلتق شده. عبدال گفت: هلاک امم 
سلف به اتباع چنین کتابپا و ترک کتاب الله بوده, طشت و آب را طلب کرد و 
اجزای آن را چنان مضمحل گردانید که سواد مداد بر بیاض آب ظهور یافت و از 
بقایای آن ضلال مسطور هیچ اثر اند تا بمحقیقت معلوم شود که مهاحره کتب 
رم الانتفاع از اصول دین است و ارشاد راه یقن بر اقتباس انوار از مشکات 
کتاب الله العزیز و جوامم کلام نبوی مقصور و حصور است. 

٩‏ -شیخ الاسلام قدّس سره ذکر کرده که به امداد توفیق افی**» کتاب 
ابن‌سینا که به شفا مترحم است و بحقیقت کتاب شفا-به نقطتین است در ده مجلّد» 
به اشارت خلیفة وقت الناصرلدین اه مخسول گردانیده شد. شکراله سعیها 


الباب الاو ۳ 
۷ و از آثار معحزات سیّدالرسلین و دلایل قوت روح خام النبیین علیه افضل 
الصلن آنکه در حدود سنءه ستن و سبعمانه سلطاد سعید مبارزالدین حمدبن 
الظفر الیزدی طاب ثراه دراطراف مالک که در حیّز ایالت او بود آعنی فارس و کرمان و 
یزد و اصفهان و لرستان به بازوی تقویت دین و امداد عنایت از روضهة مقدّس 
رحه‌للعالین کمابیش سه چهار هزار؟* مجلد کتب فلسفه و نجوم و وجود مطلق در عرض 
یک دو سال به آب شست تا بررمضمون لیظهره‌عل الدین کلّه )٩/۹۱(‏ همگنان را عیان 
گردد و فحوای قل جاءالتق و زهقالباطل (۸۱/۱۷) جهانیان را محقق شود. افی 
بتضرع و ابتهال بعرض حضرت دواجلال می رسانم که یوماً فیومً قواعد دین قوم را به 
امداد تأیید و نصرت مشیّد "۲ دار» و حیناً بعد حین ریاض شرع مستفم را به ابیاری ولاة 


دین اق سا دا ۱۳ گردان. نظم : 


دفتر افاا ک شناسان سسوز دی ده خورشید برستان بدوز 

ظلمتیان را بنه پر نور کن هه رال را ر عرص خفن کش 
-‌ و 

تابتواقرار خحدایی دهند بر عدم خویش کواهی دهند 


مر - در بعضی آثار از سلف منقول است که تمسّک به حبل متن کتاب و 
ستت و اجاع باید کرد یا دست از اسباب سعادت داشته شة زثار و شعار عتلی و قبول 
جزیه و عار پیش گرفت. یعنی بیرون از فرمودهُ خدای عزوجلٌ و اشارات نبوی علیه 
افضل السَلوات و جاده سلوک مزژمنان هیچ راهی دیگر مطلوب گشاده نیست و هیچ 
وسیلتی بجانب مقصود وئیق و مستحکم نه + جون از آن گذشتی خیبت و و بال [باشد] و 
ماذا بعد الق الا الضلال . 

ق کیان نها کی بای نی دردسر آورد توا که آن اه از تووت با ندار مت 
باید که اولیایحق جون‌به نصرت امی جازم و مین باشند بی‌اختلاج شه محفق 
دانند که انصار دين را حلعت اعزازء و اعدای ملت را پلاس دمار و خسار مدخر است 
با اولیاءدین به وسایل حبت اکید قواعد مضافات مشید دارند و با دشمنان راه حق به 
جانبت صدق و معادات حض سلوک کرده مبانی مهاودت ۲۲ بکلّی مندم گردانند و 
قواعد الفت از بیخ بر آورند--یا أیهالذین آمنوا لاتتخذوا عتوی و عدوکم آولیاء 
(۱/۹۰)-بلکه از مسلمانی که با فلسنی راه مصاحبت مفتوح دارد اجتناب واجب 


۸ رشف النصائح الایمانبه. .. 


باشد و از کاملی که با اهل نقصان طریق محامله و مرافقه سپرد احتراز لازم و متحم ۲۳ 


دانند . نظم : 


با دشمن من دوست جوبسیارنشست با دوست نشایدم دگربارنشست 
پرهبز از آن عسل که بازهر آمیخت نکر از آنهکمن کهور مان هن 
٩‏ -روی الشیخ دس سره عن عبدالله بن مسعود رضی‌اللّه عنه قال : دخلت عل 
رسول ال صلّی له علیه و سلّم فقال: یابن مسعود! فقلت: لبیک یا رسول ام قاها 
ثلاث مرات: اتدری ی عری الامان أونق؟ قلت: الّه و رسوله آعلم. قال: فا وق 
عری الاعان الولاية ‏ الله و الب فیه والبخض فیه ثم قال: یابن مسعود ! قلت لبیک یا 
تا 2 قاطا ثلاث مرات. اتدری ای التّاس افضل ؟ قلت: : الله ورسوله أعلم ,قال: 
فان َفضل التّاس فضلهم عملاً ذا فقها دیمع قال ۷ 
یا رسول الله, قاها ثلاث مرّات» اتدری ی التّاس اعلم ؟ قلت: الثه و رسوله آعلم. قال : 
فان آعلم التاس آبصرهم باق اذا احتلف التاس و آن کان بقضر عن العمل. 
۰٩سو‏ از لطایف اهل صفوت می‌توان گفت که: مقام اوّل اشارت است به 
مقام متابعت رسول. (ن کنتم حون اه فاتبعونی یحببکم الثه. (۳۱/۳)و جون دولت 
متابعت مایوزش جامع سایر صفات عبودیت بود که آن توبه و رضا و یقن و توکُل و 
صبر و شکر و خوف و رجا و رهد و فقر و ورع است عروه وثقای امان‌عبارق ازآن بود. 
فتراک تست عروه وق که جبر ئیل در وی زند زپر شرف دست اعتصام 
۱و مقام ثانی اشارت است به مقام مراقبه. از دلایل فقاهت بنده انست که 
با مواظبت اعمال» بیقن داند که محذرهٌ عملش در منصه عرض به لباسی که نیّت او بر 
وی بوشانیده باشد معروض خواهد افتاد و در موقف و ان کان مثقال حبهٌ من خردل 
اتینابها و کفی بنا حاسبین (۴۷/۲۱)بر حقایق آن اطلاع خواهد یافت. 
۳و در روایات صحیح آمده که چون جدّ نرزدق تعلم قران را به سورهُ زلزال 
رسانید ایٌ فن یعمل مثقال ذرة یرآ یره (۷/۹۹) بخواند گفت: حسی حسی قد عرفت 
اطخبر و الشر. فقال رسول الله صی الّه علیه وسلم : انصرف الرجل فقیاٌ. و جون حضرت 
مقلاس پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه شخصی را با ظهور صفت مراقبه به فقه موصوف 
فرمود که فقّه که بعد ار رسوخ ایمان و ثبوت متابعت سیّد بیغمبران شخص بدان 


الباب الاول ۵ 


موصوف گردد عبارت است از تجلی بحقیقت مراقبه و محاسبه. 

۳-و مقام ثالث اشارت است به مقام مشاهده؛ چه مقام شهود نبایت مقامات 
امان و غایت منازل ایقان است و از اینحاست که۲۹ اهل خسران به ضدّ آن موسوم و 
ارباب ضلال و خیبت به فقدان ان موصوف [اند]. قال تعای: ماکانوا 
یستطیعول السَمم و ما کانوا یبصرون. (۲۰/۱۱) و قال تعالی: کلا |نهم عن‌ر بتهم یوم 
مححو بون . (۱۵/۸۳) ۱ 

۶و حقیقت آنکه هر که را از امداد توفیق این دولت ره که به 
عن الیقن به مشاهده طلعت حال احدیّت فایز شود و به دیده روشن امان اسرار صفات 
حلال و ا کرام معاینه بیند از استغراق به زخار بجار ذا سالک عبادی عتّی فانی قریب 
(۱۸۰/۲) کشف الخطاء از حقیقت کنت آنت الرقیب علیهم (۱۱۷/۵) کرده از 
سلوک این مقام به ساحت عزت حبت و به ذروةٌ کرامت محبویی تر فاید» عمر را 
ور تور کته و ان زو ترا یک‌ساعت روانش ان مات راوتسا ردو نموت 
را عخال, گرداندو آن خال وا یک نفس اعقباز کذ :وال نقس را ضرف مراقه کتد و از 
آن مراقبه انوار مشاهده ماید -نظم: 

نان ی کاس اقا من کت تاهاب رتش 
ولا محاله به میامن شهود امداد اعاد زیاده کردد وغایت عبات بر آن مترتب 
شود. و اعبدر تک حتی یأتیک الیقین. (۹/۱۵٩)أ‏ الشهود نظم: 
توپس پرده و ماخون جگرمی ريزم آه اگر پرده برافتد که چه شور انگيزم 

سرینا و تناما وعدتنا عل رسلک. خدایا وعده لقا که به زبان مبارک سید 
انبیاء اهل صفا را فرموده [ای] این مسکین خاکسار را که الوده به کدورات حرام و 
ملوث به کبایر و عظام است"" به راشحه [ای] از دریای فضل نامتناهی حصوص 
گردان و ابتلا به حرماد از حنین 9 سم ازین بیحاره دور دار نظم : 


از آن‌حوان که از پر خاصان نهی ین تست وج تسوا زا و 
تم را مله دل ردان ۳ دم زا تور ت: اس‌رار گردان ۷۷ 


سویرحم الله عبداً قال امیناً و صلی اله علی سید العالین محمّد و اله و صحبه 


امعن. 


ف 


آ ایام اتاف 


فی ذکر منشا البدع سم و اختلاف الانحاء و القالات 


۵ --قال اه تعای: والبلد الطیّب یخرج نباته باذن ریه والنی خبّت لایخرج الا 
نکداً. (۵۸/۷) حون کمال قدرت حق سبحانه و تعایی در ازل ازال مقتضی آن شد که 
فیض ار زخار علوم نبوی به حداول و انار قلوب امّت موحب طراوت ریاض اماد 
گردد و امداد غزارت آن حیناً بعد حین جون ترشحات سحایب مواهب افی امداد 
پذیرد برحسب فرموده آنزل من السَیاء ما فسالت أودية بقدرها (۱۷/۱۳) به هر مصری از 
امصار دل اهل حقیقت نیل دانش روان شود زمین قلوب را جهت فبول این فیض بر 
احای۲ مختلف و اوصاف متضاد افرید و ارض مقَدّس را با شوره زمین موات از وحه 
قابلیّتِ فیض شریک و شبیه گردانید و موحب اشارتِ والبلد الطیّب یخرج نباته پاذن 
تک را طیب اصل, سیب آن شد که فروع آن به نبات خر برآمد 
و حبت جوهر در زمن پلید بناخوشی میوه و بشاعت نمره موی گشت. یستی ماء واحٍ و 
نفضل بعضها علی بعض فی الا کل (۲/۱۳)--نظم: 
باران که در لطافت طبعش خلاف بیست در باغ لاله رو ید و در شوره حارو خس" 
اصل و اساس حسنات درضمان طیب اغراق است و مبداً فضایل صاحات 
در کنف اصول اخلاق. زبان" نسم از طیب عنصر ریاض خبر صحیح تواند داد و از 
حبث طینت آن حکایت درست بادا تواند رسانید. نظم: 
جو در سنبل جرد اهوی تاتار یکیو که ارفه‌تا راز 
٩‏ و جون حکت بالغة قادر حکم جلّ جلاله مقتضی آذ شد که در فطرت 
انسانی نور سعادت با ظلمت شقاوت قرین باشد و در بنیت ا وگوهر شب افروزهدایت 
باشبه تاریک غوایت در رشتة انتظام کشید" تا قاعدهُ تکلیف استوار ماند وراه بپشت و 
دوزخ از یکدیگر جدا گردد. بنابرین هنگام آنکه ارادت نافذ فرسانش خواست 
که گل آدم را به آب ایجاد سرشته گرداند و ذات شریفش را که خلوت‌نشین عدم بود 
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از حهت «خرت طبینهة آدم دی آر بعن صباحا» بیرون آورده به مسند خلافت نشاند 
حود شحره طیبهً داتش مصدر سعت و تقاریع حتلف» و نبال وحودش اصل فروع 2 
نتایج متضاد بود در بازار* معاملات فرزندانش بپشت و دوزخ را به تصدیق و تکذیی 
خرید و فروختی می کنند و در من یزید تجارت اخلافش مدبری و مقبل به رد و قبول 
می دهند و می ستانند. * مقتضی حهت ای آن بود که طینت مبارکش از احزای 
تلف جع شود و عنصر ذات همایونش از ابخر" متباعد ترکیب پایرد. بنابرین فرمان 
شد که از روی زمن که معدن خبیثات و طیّبات است مفردات این معحون که 
مشتمل بر صفات قبض و بسط, و منطوی بر غرایب قوت و ضعف است جع گردانید و 
از مجموع اجزای ارضی که مظهر الوان متضاد و منبت اغراس جره و بیاض و صفره و 
سواد است بسایط اين ترکیب غریب را بهم آورد و جبرنیل امین علیه السلام به اختیار 
این قبضهة تراب مبعوث گشت و به‌نظم امتفرٌ قات این ذرات مأمور شد. حون به انقاذ 
این مقصود عنان عزمت معطوف فرمود زمین از گرانباری اثقال تکلیف سیب و از 
ثقل احال مه امانت خایف گشته به اذیال استعاذت تشبّث غود و به اطراف ! 

تمسکه کرفه کف رفالات انب رت الا ریات خرابة گل را شایستگی که 
معرفت بداجا نهند نباشد و گوشة ظلمانی خاک را سزاواری آنکه جراغ عرفان آنجا 
فروزند کجا تواند بود؟ آنجه از گل سازند جون صرصر قهر بر او وَزد پم برشکند, و هر 
چه از خاک بهم نند چون بادٍ ی نیازی بروزد فانی و مضمحل گردد. جبرئیل 
علیه السّلام استعاذت او را بقبول تْق, فرموده, اعادت نود و دست تصرّف به قبض؛ گل 
نیالود. ارادت قدم اسرافیل علیه السّلام را حهت امضای این عزعت به میدان خاک 
روان گردانید و برای اخذ اين قبضه تشحیذ عزم را به قبضة او داد, زمین همجنان ز بان 
استعاذات برگشاد و بتضرع و ابتهال به فرشتة مزب القاس نود, اسرافیل مضمون 
(«العود امد» پیشناد ضمر ساخته معاودت فرمود و استخارت او را برقم اسعاف مرقوم 
گردانید. عزرائیل علیه السلام که قر ار رال منشور قابضیّت به نام مبار کش نوشته 
بودند و آنکه ابقا و محابات را در صفات او حال حواز نباشد و صف خاص او گردانیده 
بدین مهم مأمور گشت و جهت انفاذ این فرمان نامزد شد, زمین همچنان برقرار به 
وسایل استعاذت پیش امد و از غرابت و خاتمت این کار هراسید. عزرائیل علیه السَلام 


الباب الثانی ۸۹ 

فرمود که همحنانکه تو در انقیاد فرمان توسل به درایع استعاذت می کنی من نز از . 

مخالفت فرمان اهی استعاذت لازم می‌دانم و از آنکه فرموده آفریننده‌پاک رابامضاء 

نرسام حترز می باشم. اطواق اوامر مطاع را به گردن انقیاد باید گرفت و فرمود 
جب الطوع را به تسلم و رضا پیش آمد. 

۷ و محقیقت بباید دانست که در ضمن هر فرمانی خزاین حهت ممزون»و در 
طی هر امری اسرار ملکوت مودع و مکتوم باشد. نبینی که هر چه از حاک سازند اگر 
حه از مصادمت باد قهر شکسته گردد باز حون آب لطف بر آن زنند بحال خود باز 
گردد. و دانٌ امیدوار حون بدست خاک مپارند به سرسبزی ریاض انجاح سرایت 
کند. قضهمآموره را قبض فوده هم صفات ارض را در ضمن ذرات که از هم روی 
زمین جع کرده نود به مورد ائثتلاف آورد. اب افضال آن قبضهً خاک را در حیَر تر بت 
(«رخرّت طینه آدم ۳ آر بعن صباحاً » حای داد و طفل حهل روزه را در گهوارة 
نفخت فیه من روحی (۲۹/۱۵) خلعت اصطفا پوشید. نظم: 


اوّل کن عشق پرستی نبود در عدم آوازه نی تسود 
مقبل این گنج عدم باز کرد شش توق امک و قرو کیرد 
آن بخلافت علم. اراسته جون عم افتاده و برخاسته 
سرحد خلمقت شده بازار او ببکری رهت شده در کار او" 


آن بگهر هم گهر و هم صنی هم حک و هم زرو هم صیرق 

۸- و حون قبض؛ٌ خاک که اصل طینت مبارکش بود از جیع اجزای ارضی 
جمع کرده بودند و میدان زمن مدتبا حل رکضات ابلیس شده بود و اقدام ان پر تلبیس 
به بعضی اما کن ان رسیده» بعضی از روی زمن از معرّتِ اصابت قدم او حلاص یافته 
و بعضی به مصیبتِ آن اصابت گرفتار شده از آن خاک پاک که به تلّث آن بی‌باک 
ملوّث نشده بود اصل انبیا علیهم السّلام از شحرهٌ طیَبةٌ وجود مبار کش انشقاق پذیرفت و 
منشاً عنصر مقدس آن گزید گان از آن طینتِ بی‌فساد که اصل ارتضا و احماد بود میسر 
شد و از آن اجزاء که از اثر اقدام ابلیس نجاست‌پذیر شده بود ار باب بدع و ضلالات 
را منشأً و حتد بدید آمد و متابعان طبیعت و فساد زا اصل و مولد شد. در ان ترکیب 
عجیب الشأن از تصادم این دو وصف متضاد بود که ملایک گهی روی سجود بر زمین 
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انقیاد می نادند و در مدرسة تعلیمش وظایف استفادت را به زانوی ادب می نشستند و 
گهی مضمون آتجعل فیها من یفسدفییا (۳۰/۲)بعرض می‌رسانیدند و حکایت افساد و 
مک اي و ای اسب تیه باس ات9 
بلکه شمامه عطرآمیز اخلاق حمی از طینت آدم به مشام فرشتگان رسیده بود که از 
مفتوی روی بخاک نادند نظم: 

در ادم بود نسوری از وحسودش 3 گرنه کی ملک بردی سحودش 

-وحکایت موحب بالذات و وحود مطلق جون در لوح محفوظ دیدند که از ذُریّه 
او پدید خواهد آمد به انکار «آتجعل فیها» دلیری نودند". از اصل این طینت تلف 
الاجزاء انقسام ذریتش مضمون «فنهم شقیّ و سعید» ظهوریافت و از حادهٌ این فطرت 
دو راه بر فرزندان او-فریق ف‌اتة و فریق ف‌السَعبر (۷/۴۲)- گشاده شد. ار باب 
صلاح از طینت پاک به مواقف قدس و مواطن انس رسیده بدست آشنایی ابواب 
سعادت گشودند ۱۰ و از منشاً طهارت و عنصر زکاء عنزل فلاح و هدی فرو آمدند. و 
اهل طغیان و عناد از فلاسفه و کفار بواسطه [آنکه] اصل فساد خبث و عصیان پیشنهاد 
ساخته و رجوع به طینت شیطانی نموده سر مذلت به قدمگاه ابلیس نهاده و به پای 
خواری و شقاوت اقتفای آثار طاغوت نودند و «ٍل اصله راجع کل‌شی ء».پرورش آدم 
دشن اد تقی اک ترا ردق کر وم نورد را ین 


نگرداند ۲+ نظم : 


ی میگ ۳1 2 ۰ 0 ۰ ۰ 

)۰ ۰ ۰ م2 3 ۰ و 0 
ور از حوی خلدش پن‌گام اب به بیخ انکبین ریزی و شهد ناب 
سرانجام کوهر ببار اورد ۱۲ ماه موه تنلج بار آورد 


٩‏ و چون مبداً هر ضلالتی و منشأً هر جهالتی وجود ابلیس بوده ال عرق که در بدن 
عصیان نابضص رت ظهور استکبار او بود و اوّل شک که در ره طاعت افتاد بواسطة 
اغوای او شد؟". حسن وقبح عقی که معتزله بدان‌قایل اندرسمی از بدعمای 
ناپسندیده اوست و عمل بقیاس با وجود نص فاطع از مستنبطات رأی او؛ امر واحب 
سجوده" را به اشارت حسن و قبح عقلی به جحود تلقی نود و از سلوک جاده ظن فاسد با 
غلوای نزعة امحاسد از قبول فرمان.امی تجای کرد نظم : 
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بر در ان قبله هر دیده‌ای سهو شده سحده شوریده‌ای 
گشته گلستان وی آن هشت باغ بر همه گلب رگ و بر ابلیس دام 

۰ و از مبداً این حال امداد ضلال انتشار پذیرفت و اسباب شیهه و شکوک بر 
بنی آدم حیط گشت, اهل هوی و بدعت بناسبت طینت تدرع به ملابس غوایت فودند 
و نفوس خبیث به اشارت شیطان مّرید به مناهج ظلم و فسوق توغل کردند, ۲۶ 

۱ گو ند در تورات مسطور است که: ابلیس صحایف مناظره با ملایکه 
علیهم السّلام نش ر کرده از راه جادله با ایشان گفت: من منکر آن نیستم که خدای تعال 
بگانه و ی همتا و دانا و توانا و شنوا و بیناست, منشور حکتش در اقطار سماوات مطاع 
و فرمان نافذش در اطراف ارضی واحب الاتباع اسباب حکم قاهرش شامل انحای 
کائتات, و دست مشیّت باهرش کمند افکن سایر حدثات و مکونات حلّ حلاله و عم 
نواله؛ ما در ضمبر من شبه ای از مهن اختلاج محل رسوخ رسیده و از مبادی تلو یح 
عنتهای تصریح پیوسته. غرض ازین معارضه حلّ این اشکال و دفع اين اعضال است. 
ملایکه علهم السّلام از کیفیّت شب واهی او سوّال کردند و از حقیقت آن شک طاری 
استفهام نمودند: ابلیس گفت: حق سبحانه و تعاال پیش از آفرینش من چون بقتضای 
علم ازل می دانست که وجود من منیع عصیان و فساد و مظهر طفیان و عناد خواهد بود 
جرا لباس خلق و ایجاد درمن پوشید و برقم انشاء و اختراع هویّت مرا مرقوم گردانید؟ 
و جون بدینسان مخلوقی که نهاد و سرشت او از آتش کفران و بنیاد سرنوشت او دخان 
فسوق و خذلان بود در حیّز اججاد آورد او را تکلیف معرفت و طاعت از جه وحه فرمود و 
ادراج در سلک مطیعان فرمانبردار و انتظام در زمره کرو بیان نیکوکار از جه روی روا 
داشت؟ باز حه یکت است در تکلیف طاعت: با آنکه ذات مقدسش از طاعت 
مطیعان مستغنی و ازلیّت حلالش از ضرر معصیت عاصیان منزه و مستعلی است؟ دامن 
سرادقات کمالش, به ساحتِ ۱۷ استکال و احتیاج به عبودیّت قدسیان ملوث نگردد و 
شقّه بارگاه عظمتِ بی‌زوالش آلایش تضرر از عصیان عاصیان نپذیرد, و چود داح 
تکلیف بر ناصيهةٌ نهادٍ من نهاد و من بر حسب فرمان رقبةٌ طاعت رابه ربقة اوامر و نواهی 
درآوردم وروی دل را به کعبةٌ عبودیت آورده جهد مستطاع بتقدم می رسانیدم و غایت 
وسم و اجتهاد در التزام مواجب آن مبذول می داشتم تکلیف سجود آدم را چه فایده 
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تصور می توان کرده و با وحود آنکه ار اقامت مراسم عبودیت روی زمن تشانه وصح 
جبین من داشت جه بودی اگر ازین یک سجد؛ خصوص معاف فرمودی؟ با این هره 
چوت بقدم طاعت سلوک جادة فرمات نکردم و بزياده از یک جریه مشرب صاق طاعت. 
را مکذتر نگرداندم رقم لمن و خذلان از چه موجب بر صحیفة حال من کشید و داغْ 
طرد و عصیان از جه وحه بر حبین من اد ق المله: - 

میخواست تا نشانهةٌ لعنت کند مرا کرد انحه خواست ست ادم‌خاکی بهانه بود 
جاتتا ا 5 امتناع من از سجود, از آن بود که حلال و قدر ذواللال از آن 
رفیع تر می دانستم که پیشانی حضوع جز به بارگاه عظمت او ند و شآن عظمت و 
کبریای شأن او۲۸ از آن اعلی می دیدم که روی عبودیت جز بخاک درگاه او سایند. 
باز جون علم شامل او محیط عصیان من شده بود و آنچه بر صحيفة ازل مرقوم شده بود از 
عم کمون‌به ساحتِ بروز آمد جرا در بپشت که خانهٌ مطیعان و مهبط رضوان است مرا 
جال دخول داد تا از تسویل آدم متمکن شدم و برجانب وسوسهٌ او مکنت و اقتدار بافته 
دا دم اور به دم تیال آودم و پفریب شلد ون مقم لوت ین ونسیان 
به ادیال عصمت و طهارت او رسانیدم*۱؟ باز بعد آزین ماجرا که میان من و آدم صنی 
رفته بود و هر یکی را بدست قهر و سیاست مرارت عقوبت و محازات حشانيده, ذرّیت 
ضعیف او را چه گناه بود که چون منی را حکم تسل تسلیط بر ملکت وحود ایشان ارزانی 
داشت و تسویلات و وساوس مرا به لباس تزیین " به ایشان نمود» از کمینگاه اه 
یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم (۲۷/۷) راه شبیخون مرا گشاده گردانید و از 
جاری «انْ الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدّم» ملکت باطن ایشان را بتصرّف من 
داد تا به قاذورات وسوسه مشارب صایی فطرة الله (۳۰/۳۰) که منبع زلال اعات است 
مکذر گردانیدم و به تموهات تلبیس موارد طغیان را به نظر ایشان آراستم؟ این‌بود 
مضمون شهات ابلیس که به معارضه‌با ملایکه علیهم السّلام کرده. 
۱ ۲ و چون حق سبحانه و تعای شیطان را مبداً غوایت و مظهر فتن و حهالت 
8 آزین شپات که خاطر فتنة انگیز او اثارت کرده بود نخم شکوک فرببنده در 
دا ریخته شد و ازین مقتمات باطل که بهاسباب غوایت تمهید کرده بو نتایج اضلال 
به عام منتشر گردانید. 
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۳ هر جند شیخ الاسلام قدس‌سره عنان همّت ارشاد آثار را بجانب جواب 
شپات ابلیس و انصار او از فلاسفه و دهرته معطوف نفرموده و از غایت وصوح - با 
آنکه حواب ایشان خود سکوت بود - التفات به دفع آن شهات نکرده به حاطر شکسته 
این مسکن می اید که انحه بداهت نظر حالهة التحریر بدان مساحت ناید به جواب 
شپة شیطان و متابعان از فلاسفه و سایر اهل خذلان ثثبت گرداند و آنجه آزین معانی 
به امدادتوفیق رت العالن و افاضت اعانت از روح مقدس سیدّالرسلین صلوات الله و 
سلامه علیه وارد شود به امید انکه موافق حق و مطابق صواب باشد همچنان به اجازت 


- ُ ۰ سس ۰ ِ و 2 رد مه ۰۰ 
روحانی واشارت معنوی که از روح بزر گوار شیخ الاسلام به دل می رسد به محریر تقریر 


ک ترشیت سا وان هر ات که قدر و قیمت گوهر شناسند 
یک و ی گوهر پاک به شا گردان دهد در حطرنا ک 


واستغفراله تعای و آتوب الیه من زیغ القلب و عشرة الخاطر و زلةالقدم 
فی‌مواطن الففلات التواتر وصلّی ال علی سیّدالعالین محتد و آله أجعین. 

۶4 حواب عل الاجال که همه شبهات را پرده افتضاح از روی برگیرد و عوار 
این مقدّمات واهی ی‌حجاب تواری در معرض ظهور آید انکه: حقیقتِ صفتٍ 
خدایی. خود و است هر حه خواهد کند و کس را بدا حون و حرا نرسد لایستل 
عمّا یفعل و هم یسئلود. (۲۳/۲۱) و حلاص بندگی سرافکند گی است ننده را حز 
سلوک جادهٌ تسلیم و رضا راهی بجانب مقصود گشاده نیست و جز استفشای ردای 
صیرا ۲ و انقیاد لباس که ساتر عورات عوار او تواند شد اماده نه - 
مالک ملک ۲۲ وجود حاکم رد و قبول هر حه کند جورنیست گرتوبنای عطاست 
هر حند اه اه ازمتشات قدرت قاهره, لطایف معای نامتناهی 
مدرج باشد۳ امّا جون اساس ابداع نه بر قواعد عقول ما نهاده, راه سوّال از آن مسدود 
است. و اگر حه در طیَّ هر حرنی که نگاشته, خانهٌ حکّت باهره است که در آن 
محاسن لطایف و حقایق غایات صحیح و طرایف مخزون بود. کشف غطای آن بطریق 
سوال و جواب ادب نیست و رفع حجاب آن جز بدست تصدیق تسلم و اقتفای آثار 
احکام افی صورث‌پذیر نگردد. تار عنکبوت خیال را کمند کنگرة افلاک نتوان 
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ساخت و از راه مجادله و گفت و گوی از گل, اسرار رنگ و بوی به مشام جان نرسد. 
ی 
را تا کف کروون رهتیری تست حز این کین نقش دام سرسری نیست 
۳-3 دانستنی بودی خود این راز یکی زین نفشها در دادی آواز 
در بحار اسرار امی به پامردی افکار واهی عوص نتوان کرد و در لحَهٌ دریای 
حقایق معاونت اوهام حوض نتواد نمود. داراخلافة حسد اد را از ان حهت به یدقدرت 
«خرّت طینة آدم بیدق» بنا فرموده از اعمال اغیار صیانت کرد تا گنج خن اسرار انی 
اعلم مالا تعلمون (۳۰/۲)از اطلاغ غیر مصون ماند و شرح حقایی اشیاء بر صحیفة صدر 
مبارک محمدی از آن بقلم ألم نشرح (۱/۹4) ثبت فرمود تا کرّو بیان ملایک و 
تخت نشینان سبع ارایک را وقوف بر رموز سر امی حاصل نگردد. حلوق را جود صفت 
امکان و حدوث هایت احتیاح با قادر حکم جلٌ جلاله ثابت می گرداند جز گردن 
انقیاد نهادن جه جاره باشد؟ و مصنوع حادث را حون به هر حظه استمداد فیض بقا و 
حیات را غایت افتقار با صانع قدیم عم نواله حمق می گردد جز استلام قواعد استسلام 
۱ حه تدبر تواند بود؟ سنظم: ۱ 
حه کند بنده که گردن ننهد فرمان را جه کند گوی که عاحز نشود جوگان را 
-آن را که حلق؛ة اسرار ایجاد؟۲ در گوش کشیده باشند سرتسلم پیش باید 
اندانعت و ان را که حهت برید نقس در هر دمی دو نویت حواز آمد شدن ار دیوان 
ارادت بحکم مَایریدٌ (۲۵۳/۲) باید ستد چنان سزد که جامة راه تسلیم پوشیده باشد. 
نم 
را که ین و افراریند کن کردم ژواشت. کرشترارقه کرس ان 
۵و اما بجسب تفصیل, جواب شپهات ابلیس: امّا سوّال «لِمٌ خلفتنی» را 
حواب انست که حون مبانی تفضیل انسانی بر قواعد تکلیف نهاده و اساس ان بر 
هدایت نجدین و تخییر بین الطریقین استحکام پذیرفته سلوک جادهْ خبر و شر را به پای 
همت او آسان گردانیده و استزلال امداد نفع و ضرر را ابواب تیسیر بر روی دواعی او 
برگشوده حون طیران در فضای عرفان بجناحی اوف و الرّحاء می‌توانست, اسباب 
" سعادت و شقاوت در خزانة وحود او تعبیه فرمود. و حود نقد سلوکش به دو کفه 
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ترازوی امید و بم موزون می توانست گشت مدارک غوایت و هدایت را در مظهر ذات 
او قرین گردانید. لاجرم جهت ! ارشاد حادهٌ سداد و دلالت۲۹ سبیل صواب انبیا علیهم 
المّلام را مبعوث گردانید تا نفوس بشری را از مهالک طبیعت خلاص داده بر مناهج 
شریعت به مقاصد حقیقت رسانند و سرگشتگان بادی ظلمانی نفسانی را محاوف 
مهلکات رهانیده از طریق مایت به مستقر سعادات واصل گردانند. و در حانب 
مقابل حهت اغوا و تسویل و دعوت به راه ضلال و تضلیل ایجاد ابلیس - که مظهر 
وساوس و تلبیس است- از مقتضیات حکّت آمد تا مواجب تکلیف تمام گردد و 
اشات: لو کت مهم پیوندد تا همجنانجه صدر حتت به انوار وحود اهل سعادت منور 
گردد» درکات دوزخ از اهل شقاوت خای ناند. جه تفضیل نوع انسان بر نوع ملک از 
انست که جون انسان با وجود دواعی شراجابت داعی خير کند او را بر فرشته [ای] 
5 و بر حسب و مامتا الا له مقام معلوم (۱۱/۳۷) در ناد او 
جز داعية طاعت ننهاده تفضیل و مزیت ثابت بود. و از اینجا حت در تمکین او از 
وسوسة آدم علیه السّلام و ذرَیْت مبارکش ال یوم القیام مق و واضح گشت, یزان 
الخبیث من الطیّب - نظم: ۱ ۱ 
و که هس کر نا رت در پردة سلکت بکارست 
در برد راز اسسمستای سریست ز جشم مانهای 
5و اما سوال «یِم کلفی معرفته» را جواب آنست که حکت در آن زیادنف 
ایلام عذاب است بنابر آنکه تلخی حرمان را بعد ازشیریی توفیق و عرفان به مذاق 
مضاضت"* " زیادت بود و جرومی از دستگیری تور بعد از انکه به پامردی او گرد عام 
مدرکات برآمده نکایت پیش رساند. بیگانگی بعد از اشنایی از صعوبت مضاعف 
باشد و درویشی از پس۲۷ توانگری را ملالت و دلسوزی فوق‌العتاد"" بظهور 
رسد - نظم : ۱ 
معلوم مگرنشد که کاری سختست حروم شدن زمونس و حرم خویش 
و اشارت حضرت مقدّس نبوی علیه افضل الصلوات واکمل التحیّات بدین 
معنی است حیت قال: «ارجمواعز یزفوم دل و غنی فوم افتقر» . و همحنن بنای استعادت 
«َعوذیا له من اور بعد الکور» بر حانب مذلتی است که بعد از اعزاز باشد یا نقصای 
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که بعد از کمال روی ناید. 

۷و اما سوال «ِمْ کلفنی سجود آدم» را جواب آنست که امر به سجود 
بجانب سبح‌طرازان صوامع افلاک و قدسیان ملایک که گوشه‌نشینان عالم پاک اند 
وارد شد به خصوصیّت ابلیس مأمور نشده بلکه به تبعیّت *۲ ملک فرمان ای شامل او 
شد. مثالش از عالم شهادت امثلملوک به اسم سادات و اکابر و اعیان نافذ شود و زیر 
دستان به فرعیت و اولویت شمول احکام داخل شوند و أرّذال و حاک‌نشینان صف 
نعال به دلالت او بدان موی کر حود فرشتگان قدسی صمات به تعظیم حلیفه 
بر کته مامون فان ی ات مکارت "" بطریق او به دایرةٌ تکلیف درآید و حون 
احلةٌ سادات که به صفت لایعصون الله ما آمرهم (71/17) موصوف بودند, و به ترحیب 
جانب بزرگوارش محاطب شدند وضیع الّسب ذی‌اخسب که فحوای کان من ان 
ففسق عن آمرر به (۵۰/۱۸) بدان ناطق است به تقلید این خطاب سراوارتر نماید. 

۸و اما ححهت در ایجاد ملایکه بعد از اعزاز و اکرام ادم علیه السّلام آنکه: 
حون فطرت مبارک شان بر صفات عبودیت حبول است و خلقت شریف شان بر هیأت 
صلات از قیام و تشهّد و رکوع و سجود مفطور و مقتضی حبلت شبیه به عادت باشد 
صنایع لطف آفرید گار مقتضی آن شد که ایشان بخلاف اقتضای حبلّت مأمور شدند تا 
عبادت از عادت متاز شود و مشتبی طبیعت از مقتضی شریعت جدا گردد. 

٩‏ دیگر آنکه ایشان تسبیح۳۱ ذات مقس خدای تعال به افعال و صفات 
خویش خصوص گردانیده ند و به مضمون خن نسح بمدکو نقتس ال 
(۲/ ۷۰)اظهار آن کرده که کارنامةٌ تقدیس بتوسط محاهدات و معاملات ایشان تمام 
عمل می گردد خطاب آمد که عنان این تعظم بجانب خاک برگرفته, عنایت ای 
معطوف باید گردانید تا قدسیان را حمّق شود که حلالت قدر ذواللال و الا کرام از 
اجلال خلایق و انام متعال و مقدس, و عزت ذات باری عزٌ اسمه از اعزاز خلق منزّه و 
معرا. 

۰ - دیگر آنکه ای سای کی از وعصت مطلق را بوّد و وجود ادم 
منزلةٌ قبله, که حهات توحه ر امتحد گرداند و صفت "" تعدّد از قصد متعبّد زایل کند. 


و 
۳ ت 
۰ 


٩۷  یناثلا الباب‎ 


و ان حرت الالفاظ یوماعدحة » لغيرك انساناء فأنت‌الذی یی 
درین حرابگه معبودشان اوست وزین آمدشدن مقصودشان اوست 
لیس جری عل لسای شی ه یلاله سنوی ذکراك 
ومخلت آنت لعیی, فهی « ان حضرت او غبت. تراك 

9-۱ امّا جواب «وحیث ۸ اسجد ۸ تم و رفن انم است که 
مواخذه‌شدیده بر حرعةٌ واحده بر آن بود. که چون شیطان به کثرت عبادت به اذیال 
تشته۲۳ به ملایکه متمتک شده بود و از معموریت به صفات ایشان در زمرة مقر بان 
درآمده, و از خواص اهل فرب آنست که به ادنی زلتی از اوح رفعت به حضیض دلت 
انتقال ایند و بر حسب « انّاهموم بقدر اممم» هر که از مقام بلند بیفتد تمام 
بشکند, با آنکه چون اکابر رفیع ان فان انیس هی اعتا زا کر 
نایرة اعتراض افروزد و وضیغ پاية بیمایه اگر با بازرگان تمام سرمایه ستیزدء «چنان 
افتد که هرگز برنخیزد» . 

۲ - دیگر آنکه حود سررشتهٌ سعادت به دستِ او بود و به خودبینی و استکبار 
از دست داد و به باد مخوت ای 
و کان سراج الوصل آزهر بیننا « فهب؟" به ریح من‌البین فانطن 
-سراسیمگی در بیدای شقاوت, چون خویشتن سبب آن شده ز بان اعتراض 
گشادن غایت حاقت باشد و به حاه ادباری که به دست خود حفر کرده چون در آن 
افتاد به مقتضی ملامتی که متابعان خود را روز عرض اکبر خواهد کرد که: فلا تلو موف 
و لوموا آنفسکم (۲۲/۱4) جز سوالتدبیر خودش مستحق ملامت نباشد. فرد: 
ساضاجام جم بدست توبود جوتون‌شناختی. کسی چه کند 

۳-و اما جواب از سوّال «فاذنب ذرّیته حتی اسلط علیهم» همانست که جاده 
تکلیف مشتمل بر دوشعبه وطریق است برمرصاد سبیل رشاد انبیا علهم لام دلایل ‏ 
و امارات نصب کرده‌اند تا مهتدی بدان اقتدا نماید و به توصیح طریق احتادات نوده تا 
سالک از اهتدی متمکّن شود لثلا یکون للتاس عل ی اله حجَة بعد الرّسل. (۱۹۵/4) و 
بر طریق غوایت شیطان به راهداری موسوم گشته تا لگَام گیری از جانب خبر کرده به 
جانب شر معطوف گرداند و جادهٌصواب به طایفه‌ای مسدود گردانیده۹" به جادة 


۹۸ رشف النصانح الایمانیة. .. 
ضلال دلالت کند لیقضی النه آمراً ان مفعولاً. (4۲/۸) با آنکه ملعون به اقرار خود 
ملزم و به سخن خویش مواخذ و مفحم می گردد. اگر فحوای «کبرت شأنه ان أسحد 
لغیره» به تصدیق او مقرون است و حقیقت این دعوی الط سر او بودی و بشاشت این 
معنی به مذاق دل او رسیده حگونه از خود رخحصت یافق که تا وی یوم النشور هر بتقی 
را سجده کنند به دلالت تزیین و وسوسة او بوده باشد و هر پیشانی خضوع که پیش 
صنمی بر زمن ند بواسطةٌ اغوا و تسو یل او بظهور پیوسته. 

۶س دیگر مقتضی قول او که گفت: «لست نکر ان ان تعایی واحد سمیع 
علم حکم» انست که بیقین داند که افعال حکم مبتنی بر غایت حق و مشتمل به 


دقایق حّت و محاسن صدق و رشاد باشد-نظم: 
گراهل معرفتی هر چه بنگری خوبست ‏ که‌هرچه‌دوست کندهمجودوست محبوبست 
محلوق را که هرمویی بر تنش از ایات خکت بیای است و هر حزوی از 
احزای وجود او بر تصدیق دعوی احکام احکام او دلیل و برهانی آن کدام و جه دقیقه 
از دقایق صنعش را به انکار تلق تواند مود و به دام طریق غرایب فطرتش را به ححود 
و کفران توان پیش آمدن؟ 
می‌تسوافش انکار دوستی کردن که آب دیده گواهی دهدباقرارم۲۶ 
۵ - از مبادی اثارت اين شبات که از ابلیس ناشی شد دخان شبه از نور 
برهان انقصال پذیرفت و غبار ظنون و شکوک از زمن بیان و حخت برخاست, سایر 
ضلالات و اباطیل از شهات شیطان بدید آمد و عامَة جهالات را نتایج افکار ان ملعون 
مظهر ابتداع گشت و بر حسب تراکم ظلمات بعضها فوق بعض (۰/۲4 ۰) رکاکت و 
کثافت شیپات به صفایر و کبایر ذنوب مفضی شد و شدّت و ضعف ظلمانتت آن به 
اشتداد مواد خذلان و سهولت حانب آن ادا نغود در هر نقسی بواسطه مناسبت خلقی که 
میان بنی آدم و شیطان هست که ای وس 
شیطان از آتش محلوق شده و در فطرتِ انسانی. صفتِ آتش کامن است۳۸ حیث قال 
تعای: خلق الانسان من صلصال کالفخار. (۱:/۵۵) و از خواص ۳ طلب 
رفعت و استعلا است انسان را حبٍ ریاست و ترفع در بنیتِ فطرت سرشته گشت. و 
صفتی دیگر از صفات آتش تپش و استعحال است بیقراری و عحلت انسان و امضای 
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وا وان و مرادات نفسانی از آن ناشی شد. و جون صفتی دیگر اعجاب است 
خودبینی انسان و مطالعة صفات حیده از آن تولد مود. و چون صفتی دیگر از صفات نار 
نفاق است که وصف بسندیده که نور است اظهار می کند و صفت قبیح که احراق 
است باز می بوشاند و صفت نفاق"۴ در آدمی و مداهنت او در اظهار محاسن صفات و 
کتمان مقابح آن مناسبت آن صفت متولّد شد. و جون مبداً دیگر آدمی را گل دوسنده 
است حیث قال: لا خلقناهم من طین لازب. (۱۱/۳۷) مناسبت آن میداً بخل و 
امساک و شح مطاع که از ملکات است در وحود او عخزون گشت و از مبدائیّت 

خاک حبث فال تعال: خلقه من تراب (۵۹/۳) - کسالت در افعال خر و زیادی 
حرص و آنکه حوصل آز او از هیچ متلی نگردد تولد نمود. و از مبدائیّت ول 
منتن ۴۱ حیث قال: ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأٌ مسنون (۲۹/۱۵)-تغییر 
افوال اه وت وک که از لوازم گندگی نفس است ناشی شد و ازین تعفن که در 
اصل عنصر او بود امراض قلی و انحرافات دی او۲؟ را طاری گشت. و چون تمامی 
مناسبت انسان با شیطان به خواص ناریّه ثابت می شود و فلاسفه و دهریّه با او درین 
صفت شریک اند حه آعجاب [اگر] به رای خود سلوک جاده حقیقت را از رهنمای 
مرشد و دلیل موصل ۴۳ بی‌نیاز می دانند و به لعانٍ اندک نوری که از مشکات عقل 
اقتباس نوده‌اند استبصار حفیفت وحید را از آفتاب رأی انبیا مستغنی تصوّر می کنند و 
در مکامن استبداد به صفت نفاق آتشی متحلی شده 

دود شوند ار به دماغی رسند آباد شوند ار به حراغعی رسند 
و دیگر بدع و ضلالات هم بدین موحب بر ارباب ملل و انتحالات تقسی پذیرفت 

شیخ قتس‌سه از طایفه [ای] از اکابر صحابه رضی الله عنم اجمعین روایت کرده: 

قالوا خرج لینا رسول اه صلّی اه علیه وسلم و نحن نتنازع ی شیومن آمرالژین فخصب 
غضباً شدید | یغضب مثله قال: ثم انترنا, وقال: یام حقد لاتیجوا عل آنفسکم و 
هج التار ثم قال بپذا آمرتکم و لیس عن هذا نبیتکم انا هلك من کان قبلکم بدا 

ثم قال ذروا المراء لمَلة حیره ذروا المراء فان نفعه قلیل و بیج ِ_ِ بین الا خواد» 
ذروا الراء فان الراء پورث الشكٌ و بخبط العمل, ذُروا الراء فان آلومن لاباری» 
ذرواالراء فک بك اثماً ان لاتزال مارم ذروا الراء فان الماری لا آشفع له یوم 


۰ . . رشف النصانح الايمانية... 


القیامت, ذروا الراء فانازعم ثلا ئه ابیات ی اتّه ق وسطها و ر بضها و آعلاها 
ترک الراء و هو صادق و ذروا الراء فاّه أوّل ما 2 نهی الله عنه بعد عبادة الأوثان و شرب 
الم ذروا الراء فان اشیطان یأیس من آن یعبد و لکن رضی باكّحریش و هو الراء 
ق الدّین» ذروا الراء فان بو اسرائیل افترقوا علی احدی وسبعین فرقة و الصاری عل 
آئنن وسیعین فرقة و اد ی ستفترق عل ثلائة وسبعین فرقةء کلهم عل الشللة | 
السواد الاعظم. قالوا یا رسول الّه و من السّواد لاعظم ؟ قال رایسب 
صحایی من لم عارفی دین الله و م یکفر حداً من أهل التوحید بذنب, ثم قا 
لاسلام بدا غریباً وسیعود غریباً فطویی للغر باء. قالوا یا رسول ال رب قال؛ 
الذین یصلحوب [ذا فسد الّاس و لامار ون ی دین الله و لایکنرون آحداً من هل التوحید 
بذنب. ۱ 
۲ بخاطر شکسته می اید که درین ۱ اشارنی به مقام استقامت 
است قال اه تعالی: و ان هذا صراطی مستقیماًفاتبعوه ولاتبعوا السّبیل. وت 
اتفاق علمای مفشر است که مراد از سبلی که تتبع آن منهی است طرق محتلف است در 
دین» و راههایی که" موحب توزع سالکان جادهٌ یقین باشد از شعار بپودیّت و 
نصرانیت و جوسیّت و سایر بدع*" و ضلالات و تمام اهوای حتلف وجهالات-نظم : 
طالب مقصود راسمتی بباید مستقم مرد را بیکار دارد اختلافات سموم ۶؟ 
۷ - از حضرت مقس پیغمبر صلّی الّه علیه وسلّم مرو یست که بدست مبارک 
خطی مستقم بکشید, فرمود که: سبیل رشاد را مثال همین است. بعد از آن از حوانب 
آن خط از مین و شمال خطوط تلف ثبت کرده, فرمود که: این راههای تلف است 
بر هررامی شیطانی کمند تسویل افکنده و دام ٍغوا گسترده؛ و چون این تصویرفرموه 
بود آیتِ و !د هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه ولایتبعوا السبل (۱۵۳/۲) بخواند. ازین 
تصویر و تثیل عم شد که زو جادهٌ مستقیم که به اشارت حضرت پیغمبر صلوات 
اه و سلامه علیه مین و مبرهن شده و به تصدیقات ایانی و دلایل برهانی ثابت گفته 
طریق فلاح و منهاج صلاح است و هر چه غبر از آنست از مناراتِ ظنون و شکوک ۱ 
فاسد و شپهات اهل بدع و اوهام باطل, به جانب زیغ و خذلان مفضی» و به ساحت 
شفاوت مودی خواهد بود. 


الباب الثانی ۱ 


۸و شلات غضب حضرت مقس انبوی صلی ال علیه و سلم بتابر آن بود که 
حول طربق مستفم واصح شده و راه راست به حلق عوده سالکان ر ابارت شپات که 
حادهٌ صواب از نظر بیندازد نشاید کردن, و حز ملازمت شارع موصل که به مشارع ۲۷ ۲ 
اصل دلالت کرده همه راهها مجانب مقصود مسدود" اند - نظم: 


ره 5 7 امد نی سه ی سسسشت اهد ارنبسی به 


هر فکرلی که حز به مقدّمات اصول دین حمدی باشد از نتایج سعادت عفم» 
و هر خاطر رأیی که روشنی نه از مشکات متابعت سیّدالرسلین یافته سقیم است. هر 
بیعت اندیشه‌ای که حز با گماشتگان دین قومش کنند صَفقَةٌ خاسره, و هر معاملة 
نظری که [حز] باصلاخ اندیشان"؟ شرع مستقیمش باشد داهية فافره. نظم : 

هر که نه در حکم توباشد سرش برسرش افسار بود افسرش 
که شمان ارام زسست تست اند کهبه کات فراع شرع 
شریفش اعتصام ناید و آن را که ذخیره از نجات اخروی مطلوب است باید که به 
اشارات سّت منیفش متمسک گردد تا بی‌شهه: 


شسرع ورا سدره تشست شتا 3 دهد 6 ۳ ی از ۱۳ دهد 
11 ۶ ِ و ۹ ۰ 
تا که ر گر دیده بصیرت حز خاک بارگاه شریعت اوست در دو جهان 


نابیناست, و آن را که سر افتخار جز بر آستان موافقت اوست در دو گیتی سرافکنده و 
شرمسار. نظم : 
هر که از خاک کف پای توتاج سرنکرد 

دست حون ب رکرد تا دستار حوید سرنیافت 

ك 

بر آنکه نیست زفوج توموج حادثه ا 

زمان زمان ز کمن قضا شبیخولن باد ؟ 
۹ - و از زیدبن رفیم مرو یست که حق سبحانه وتعال نوح را جهت توضیح راه حق 
و ارشاد خحلق مبخوث گردانید و شرایع دین را به مسایل تکلیل او فایض, و شرایع یفین 
را به مسایل درس و فتوای او واضح گردانید حراغی که(" در راه حق افروخته بود به 
باد زندقه انطفا پذیرفت» و آنشی که حهت دستگیری خلت بر اعلان و ظهور مشتعل 


۲ ۰ ۱ رشف النصانح الایمانیة... 


گردانیده جز به باد شبیات اهل خذلان فرو ننشست. و بعد از او موسی علیه السّلام 
مبعوث 9 به میامن وا ای مشارع شرع او از عوارص کدورات مستصق » و 
ی 2 ار تلوث هر نقصای منق. مچناد شمع هدایتش به باد زندقه منطق 

شد ۵۲ و شعله ارشادش از تعرص ریاح شبهات فرو نشست. باز عیسی مسیح را مبعوت 
گردانید و زمن موات ارشاد به آثار دم و قدم مبار کش احیا پذیرفت و عظام رمم 
تصدیق و تسلم به میامن انفاس هدایتش زنده گشت. همحنان مشکات هدی و 
1 زندفه فرو مرد» و مبانی رشادش که به مساعی حیل تشیید یافته بود به 
صرصر شیهات ملاحده و اهل خلاف انهدام پذیرفت. 

۰- و مقتضای کلام زیدین رفیم ات که قواعد رصین ملّتِ احدی ۵۳ اگر 
حه از رفعت شأن» سر سوی کیوان کشیده و از مظان تغییر و انهدام چون بنای اسمان تا 
قیامت از تزلزل ارکان امن است اما همچنان از ساحت کمالش طریق شهات زنادقه 
مسدود نیست و راه حوف از کمتکاه درداد خی فلستی کشاده در هر دین از دشمنان 
ظاهر که کمّا ر جاهر ند احتراز می بایست نود و آن اسان بودء و پر مت از معارضان 
معلن اجتناب می بایست کرد و آن مشکل نی نود. "درملت"* زهرای حقدی با وجود 
آزکه دست معجزات تیغ شوکت کفار مجاهر مغلول گردانیده, از طایفه‌ای که ظاهراً به 
لباس موافتت ملتبس و باطن به تمه مقتمات خلاف و اطفای نور ین مواطب و 
* توقع اقا * زیادت می باید داشت و از خلل افساد ایشان حذر بیشر 
مودد؛ چه متاع خانه را از جعی که به اشنایی تردد کنند مشکل نگاهتوان داشت 
ساحت دین را از طروق ناپاکی ایشان صیانت نودن متعذ بل ال و س 
باشد - نظم : 


حصمی کزدم بر از ادا کن زتویهان شده آن بر سست . 
سبنانرین دای عضال ۵۷ درین دین مقم آنکه: طایقه [ای ] در ری علیا و تلبس به 


باس اهل صلاح. ظاهر خویش به شعار دین آراسته و باطن را به ترو یج زایف فلسقه 
و شهات دهریه و طبیعیه مقصور گردانیده‌اند و شهد الفاظ قرآن و حلاوت احادیث 
نبوی به ز بان مالیده ۵۸ رهر هلاهل شبپات فلاسفه را در دل تاریک پهاد می دارند؛ 
از علوم ظاهر به‌احظی وافقی مخصوص گشته و از مشارب اصطلاحات قفوم به نصیی 


مثابرمی باشند 


الباب الثانی ۱.۳ 


کامل امتیاز پذیرفته, اهل اسلام به ظاهر رنگین آن مارسیرتان مغرور شده از باطن ۱ 
پرزهرشان غافل می گردند. و به بلاغت منطق و قضا شخ فا ول ان باس ریات فر نف 
نی متیونت مضمون «اتیت الرزایاء من نواحی الواهب» از آنجا که شربتِ شفاء 
نافع تصور کرده حرعه های مالامال از سموم ناقع به مذاق می رسد و از مزایع لد 
ظانه [ای] که‌دوستان حقیق می نودند عداوت قاطعه وبینونت کبری ارتفاع‌می گیرد. 


‌ 
ك 


سعر. 
و اخوان حسسبتپیسم ذروعا فکانوها و لکن للاً عادی 
و نجأستهنم سهاما صائبات فشکانوها ولکن نی فوادی 
وقال وا قد صمفمت منا فلوب نهد صدفوا ولکن عن ودادی 


۰ - قال الّهتعای: کان التّاس آمَةّ واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین 
(۲۱۳/۲). علمای تفسر متفق اند که تقدیر آنست که: « کان اللّاس ام واحدة و 
اختلفوا فبعث الّه.» جه بعشت انبیا متضرع بر اختلاف امم و ظهور نوازغ خلاف 
باشد. و دلیل واضح بر این دعوی آنست که بعد ازین می فرماید: لیحکم بین التّاس 
فا اختلفوا. (۲۱۳/۲) اگر نه احتلاف سبب بعثت انبیا بودی تخصیص حکم به زمان 
خلاف وحهی وحیه نداشتی» مت ارسال این گزیدگان فتنه نشانی شبهات 
و اختلافات؟ * بودی تعلیل حکم بعثت بدین حال مقصور داشتن متمشی نشدی. 

۲ -صاحب کشّاف از خير لام عبداله بن‌عباس رضی الّه عنهما روایت 
می کند که: میان آدم و نوح علیها السلام ده قرن مشتمل بر جعیت و اتفاق ری 
می گذشت و مردم قرین وفاق بودند, بعد از آن نکبای نکبت* اختلاف وزیدن 
گرفت و باد خحلاف که اثارت شهات کرد از اطراف عالم برحاست. 

۳-و بعضی گویند: اتفاق کلمه میان موّمنان قوم نوح علیه السلام بودء چون 
زمن از آب طوفان سیراب شد شحرة خلاف سر بر زد و چون در دیار کفر ظاهر دیار 
اند نوازع شبهات و اختلاف پدید امد اتفاق کلمةّ امان جهان را در ضلال أفن و 
مان آورده بود « که سنگ تفرقه ایام در میان انداخت.» و اجاع اقت شمع استقامت 
و رت در حالس حیات برافروخته بود که از مهب ریاح* قلوهم شتی (۱:/۵6) آن 
شمع جعیت فرو نشست. نظم: 


۶. . رشف‌النصائح الايمانية... 


8 ۰ ۰ ی موم فِ ف و ب 
اسوده تدم باتوی فلک نیسندید خوش بود مرا با توزمانه نکذاشت 


فتبناعل رغم احسود و بیننا حدیث کطیب السك شیب به المر 
فلا اضاء الصبح لافرق بیننا وای نمم لا یکره الدهر 

و الا سلام قذس سره از عایشهةٌ صدیقه رضی الله عنها روایت فرموده: 
«قالت فال رسول له صلی الله علبه وسلم 9 * ا حور نی آمرنا مالیس فیه فهورد». بعیی 
چون لباس کمال بدین دین قوم پوشیده‌اند بعد از بلوغ مدارج کمال هر جه کنند 
بدست مردودیّت, ابطال آن واحب ؛ و هر که در اثنای این کار ارچند وامر رقیع بلند» 
بنایی حدث در حی ابداع آورد به قلم و استیصال و محو و اضمحلال اول و احری 
باشد. نظم : 
هبال بختی کزباغ دولتت نبرند جوخار خشک "* زامکان نشوبیرون‌باد 
اساس ملکی کزهر خدمتت ننهند ز فعل اسب حوادث خراب وهامون باد 

۵ اگر قالی گوید: دفع شبات خصم بدین طریق که علیا در کتب کلامی 
تدو ین کرده‌اند ظاهراً بدعت می فاید؛ جه در ایام همایونِ سیّد کاینات علیه افاضل 
الصلوات ایراد حجج و دفع شمه بدین وجه نبوده, بنابرین باید که به رقم مردودیّت 
مرقوم بود. 

۲ حواب ب گویم که : حول انوار وحود مبارک محمدی اطراف و اکناف عام 
را روشن گردانیده بود ظلمات ظنون و شکوک طاری می گشنت و حون صیقل ارشاد 
هدایت آثارزش به تصفیه ۶ مرانی قلوب انتباض می نود زنگ شبهات در ايينة دها قرار 
نمی یافت- نظم : 

ی نمُست نطق دهن بستگان مرهم سودای جگرخستگان 
عصمت رسالت خلایق را در ظلال مایت خوب یش آرام داده بود و ابهت 
نبقت ساير ایام را در سایةٌ سرادق تربیت فرود آورده میامن سکینه وحی نازل غبار 
حالفات را از دها منتق گردانیده و وقار وحود مبار ک سیّد محتار تثبیت و فرار به 
ساحت قلوب نزول داده . نظم : 
ای انبیا به سایه تو کرده التجا ان کیست کش به‌سایه جاه‌تو کارنیست 


الباب الثانی ۵ 

أَقا حون طب طبیب حاذق رأی ر وشنش ازسررنجوران طبیعت قدم با ز گرفت و 
مت رفیق اعلل نوده به سرای آحرت انتقال فرمود» غیاهب ظلمای نقسانی 
ی استنارت وحود مبار کش موحب خبط عشوا نمی تواند شد و در تاریکی دیجور زمین 
غروب آفتاب حهانتاب سبب ترا کم ظلمات شبهات شد - نظم: 

بی‌سایة رکاب تواحوال همگنان حتاج شرح نیست که خودبر چه سان شده ۳" 
و تون ها ان متا موز کم نصض قاطم بر همگنان لازم و متحتم 
اس و علمای امّت و اهل حل و عقد اتفاق نوده‌اند که بدعت برحسب تقسم احکام 
بر واحب و مندوب و حرام و مکروه و مباح تسم یافته و دفم شبهات خصم را از 
واحبات و فروض کفایت ؟* گرفته اند حکم عموم مالیس منه شام این قسم نباشد و 
مردود نگردد از مطالب علیّه تصدیق اعانی به مقدّمات عقل برهانی انتقال نمودن‌بنابر- 
انست تا فلاسفه را بر اسلوب دعاوی خویش الزام کنند. و از همنشینی حراید یقینی 
اعتصام به عروهٌ مقاصد عقی تخمینی از آن جهت است تا طایفه‌ای که به عقل 
عفیلهة حوی تکاثر و تفاخر نمایند به مقتضای قواعد که محترع ایشان است مفحم شوند و 
بدین سبب غلوای جعیّت و عصبیّت دین و شدّت استیلای غیرت و دب از مطاعن راه 
یفن اهل تقوی را رحصت داد تا به اصطلاحات فلاسفه اشتغالات نودند*" و به 
تدو ین سخنان ایشان دامن طهارت نفس را ملوث کردند.نظم: 

جهد کردم تسانیالاید ببس خسرابات دامن پرهبر 

دسیت: الا شین رفن آوزد معرفت را ماند حای ستز 
یعق : «التّار و لا العار و السّیف ولا احیف». 

۷- و عن اين عباس رضی الّه عنها قال: اذا کانت خس و ثلا ئون و مائة سنة 
حرج شیاطین من البحر کان سلیمان حبسها فق اشعار التّاس و ابشارهم یحدئون التّاس 
لیفتنوهم فاحذر وهم » . یعنی جون آسمان وحود از شهب ابشار و انذار محمدی خال . 
کف ان یت رغال اروفن سا هو و ری کارت تضو ات زان 
صلوات اله علیه که سلیمان از معتکفان استان ارشاد اوست متطاول گردد دیوان که به 
قید شرع اسير و به اغلال فرمان دین موقوف و مغلول بوده باشند مطلق العنان شوند و به 
گوش وسواس ۶* استراق خبایای نفوس و صفات قلوب کرده, دام افتنان بگسترند و 
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شبایک اغوا و تسویل در راه ارشاد نهند, خردمند و هوشیار باید که با سلاح احتراز و 
حذرازایشاد» قدم در حاده سلوک نهد و با تیغ لاحول از مکاید این شیاطین به میادین 
جهاد آید به ظاهر آراسته؛ بعضی شیاطین الانس که به هیأت علیا خو یشتن را به خلقی 
مایند مغرور نشود و به سیمای جعی که زی صلحا را ملواح فریب و احتیال گردانیده 
مفتون درف اخذ مسایل دینی از طايفة بزرگان کنند که بحکم تعرف فق وحوههم 
۷ حبی ایشاد ظاه و به مضمولن سیماهم ی 
وحوههم من اثر السحود (۲۹/۸) مشکات ان نافعش از نور عمل‌مبرور ر وشن بودء 
نقد علومش از بو متابعت سیّدالأنام تمام عیار بیرون آمده و سبيکة اخلاصش از 
حلاص اقتفای آثار"* خاتم النبیّن مستصنی گشته به قدم موافقت آنگاه متابعمت 
پیشوایی کند که ظاهر و باطن او را به علوم دینی و اعمال یقینی منور داند و به میزان 
امتحاد عین علوم او را سنحیده و به مک اعتبار قدر عمل او را پسندیده باشد. و اگر نه 
جکم «طبیب مایداوی اللّاس۸* و هو مریضل» عالی که خود درمبداً ضلالت 
سرگردان بود دیگران را چگونه"* براه تواند آورد و غواصی که غرقه حیرت بود 
دستگیری غریق از وی نیاید. آن را که در وادی عشق هرگز گذار نبوده از دلر بایی 
حدرات خیام آنحا حه نشانی صدق تواند داد و آن را که از نسم ریاض جی حاد 
حزین زندگی نیافته از لطف نکهات رد۰" چه حکایت راست تواند کرد - نظم : 
توح دای زبسان مرغان را جوندیدی شی سسلیماد را 
-_ز بان ضریر در بیان انوار خورشیدٍ منیر هر چه گوید زور و بهتان بود و جشم نابینا از 
محاسن افتاب جهانتاب هر نشانی که دهد دروغ و طغیان باشد .نظم : 
عقل اق از ان شریفترست ۱۳ 
۸ - و عن عبدا له بن عمرو بن العاص رضی له عنها ان رسول النّه صلّی الله علیه 
وسلّم قال :تال عروحل لایقبض العلیاء انتزاعاً ینتزعه من‌الّاس» ولکن یقبض 
العلم بقیض العلیاء فاذا ۸ یبق عالاً انخذ الّاس روٌسا جهّالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا 
و اضلوا . یعنی مقتضی رت ای انست که آفتاب علم را که زمین دها به انوار آن 
استضاءت می‌تواند پذیرفت به افق تواری بکلی احتجاب ندهد و شمع‌دانش که در 
شب طلب ۲۲ به پرتو آن توان رفت به بادٍ اعدام منطتی نگرداند بلکه مراد از فیض علوم 
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که از امارات قیامت است آنست که:علمای مق که لباس علم موفورشان به طراز 
عمل مبرور مطرز باشد مقبوض گردند و امنای اسرار دین که سالکان حادة یقن باشند 
به عالم آعرت عنان عزیت معطوف گردانند, ولااله گوهر شبچراغ علم که در صدف 
سین مبارک‌شان مزون بود بتبعیّت مقبوض شود و انوار مشکات دانش بضرورت 
غیبت سراج زاهر ضمیرشان غایب گردد. 
۹سقال بعض امین نی تفسیر قوله تعای: أول یروا انا ناق الأرض ننقصها من 
اطرافها (4۱/۱۳) نقصانها موت العلیاء و قیل موت الاولیاء. حون علمای محمّق از 
در واه فنا به شهرستان بقا روند مردم به پیشوایان جاهل اقتدا نمایند و سروران نادان را 
اسوه و قدوه سازند. آسمان دانش حون از ماه منیر۲۲ ایشان خالی گردد جعی از 
شقاوت, ماه چاه مقنع را بدر کامل نام هند» و جون ریاض ارشاد از آن ,رو شمشاد 
حروم گردد طایفه [ای] بنادانی شاخ کدو را؛ هبالای سرو سهی تصوّر کنند» 


هپات- 
۱ ِ 5 5 
چون کرم کرد گار جلوه دهد کعبه را تست و کار مک ار 
۳ بیس هً ۱ ۱ 


آن دانشمندنامان فتاوی دین را به توقیع آجوبة ناصواب مرقوم گردانند و 
سالکان مناهج یقن را به اشارات خطا از راه بیندازند. تشنگان بادیه طلب به ظاهر 
سرا مثال ابشان مغرور گشته در مُتوّات ضلالت هلاک 9 و حون ازسبزة کنار 
حوی منافع زمرد آبدار جشم داشت هت به خذلان حرمان مبتلا شدهی 
فرومانند - نظم : ۱ 5 
هرطفل کارزوی ترازوی زر کند نارنج از ان خرد که ترازو کند ز پوست 
گیرم که مارچوبه کند تن بشکل مار کوزهر بپردشمن و کومهره ببر دوست 
آن کسن. که به جرد ضورت از شر متقوش در دیوار قدام شیر ودل دلرجوید 
خیبت و ضلال بیند» و آنکه از صوت صدا بیان لطایف معانی ترقب ناید حرمان و 
خحدلان نصیب یابد. ار ظاهر نسناس خواص ناس امید داشتن ناامیدی نتیحه دهد و از 
آواز طوطک خاصیت ترا کیب بلغا توقع فودن حرومی بار آورد. 
۰ و عن جابر بن عبدالله رضی الله عنهها قال؛ کال سل له صلّی الّه علیه و 
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سلّم (ذا خطب اجرت عیناه و علا صوته و اشتد غضبه کانه منذر جیش بقول صبّحکم و 
مسا کي و یقول بعشت انا والسَاعة کهاتتن و یفرق "۲ بن اصبعیه السّبابة والو ۲ 
یقول أمّا بعد فان خیرالژمور کتاب اله و خیراهدی هدی محمّد و شرالمور حدثانها و کل 
بدعهصلاله )) . ۱ 

۳۱-مقصود شیخ الاسلام قدّس ال سرّه از ایراد این حدیث مبارک آنست 
که به رها قاطع مقر و مرهن گردد که را مانب مقضود چز به دلالت هدایت 
حمقدی میتر می‌شود و روشنی دید؛ ارشاد جز به انوار هدای مصطفوی صورت 
می بندد - نظم : . 
در دست عقل نور مساعی توجراغ ۱ برگام نفس حکم مناهی تولگام۷۴ 
سیلکه هررنکته ار نکات ارشادش در افادت معنی سعادت علمی است واض 
و هر قطره از بیان شای هدایتش بمحری زاخر. 

تا اتمه فلس انامه لکتهن مفاتم الارزاق 

کرضتا تههیس‌صتت نا لد کتهن قلائد الاأعناق 
جواز راه دار السلام بی‌نشانِ دیوان شرع شریفش امضاء نپذیرد و وثایق املاک 
دارالخلود بی‌سجل قضاة احکام دین منیفش حکوم نگردد. هر براتِ نجاتی که نه به 
پروانة رأی مبار کش اطلاق پذیرد بجانب بطلان راجم گردذ*۲ و هرطریق هدایتی که 
جز به اقتفای آثار سئن زاهرش مسلوک شود به کوچة غرابت مفضی گرد -فرد: 
هر آن مثال که توقیع تو بر آن نبود زمانه طی نکند جز به‌رآی حسنی را 
کدام درحة ک ان اشتته که درجب. کتمالایت حمدی به رقم نقصان مرفوم 
نشود. و کدام آیت هدایت است که با وجود هدای زاهرش به سمت نسخ موسوم 
نگشته. رایبات هر فضیلتی با طلوع کوکبة اقبالش منکوس, و کوکب هر مکرمتی در 
مقابلٌ سعود جلالش منحوس. هر نقد سعادت که نه در بارگاه دولتِ اوسکة قبول یافته 
به هیچ برنگیرند, و هر منشور فلاح که توقیع تجاح از گماشتگان قوهش نیافته به 
میمنت*" مقرون نشود. و خود مبادی عقول جگونه رخصت دهد که با وجود برهان 
قاطم شرع شریفش به شبهات واهی بدعت اهل ضلالت تمشک جویند و با طلوع 
آفتاب دین منیفش از جراغ تاریک محدئات امور استضاءعت کنند. بغیر از ایام دولت 
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قاهرش کدام صاحبٍ قران را نسم اقبای به باغ سعادت وزید که نکیای نکست»غبار 
روال به سباحت آن بنشاند, وجز لباس منقبت زاهرش - که تا دامن آخر زمان آستین 
جاه ان به طراز دوام و نیکنامی مطرّز خواهد بود - کدام صاحب ناموس را خلعت 
رفعتی بوشیدند که بدست تغیر و انقلاب حاک نشد. 
در ایام گیی رنگ نپذرفت بیرون ز گل عهدتو کان‌بوی وف داشت 
زر از که ده ای یداه جز کسوت جاه‌ت وکه آن نقش بقاداشت 

۲ هر که با فطرت سلم اندک مراجعتی کند داند که کیمیای سعادت از 
غبار آستان سیدره آشیانش می باید حست, و آنکه با رای مستقیم ادنی مشورتی ناید 
حلاء آلبصائر آمال حز از خحاک بارگاه سیهر حنایشن طلییدن ال داند. شعر:؛ 
حاشا که دم ازتوجدا تاند شد۷" تصاشها کنسن شفک ات اسان فا 
از مهر توبگسلد کرا دارد دوست از کوی تو بگذرد کجا تاند شد 

۳ -وعن علی کرم الله وجهه قال قال رسول ال صلّی الّه علیه وسلّم: انی 
آحاف علی مت مومناً ولامشرکاً فان کان مومناً منعه اعانه و ان کان مشرکاً منعه 
شرکه, و لکتی اخاف علیها منافقاً علم اللسان یقول ما تعرفون و یعمل ما تنکرون . 
یعنی مداخل افتنان از جانب مومنان موقن و کفار مُعلن مسدود است حه آتجا که نور 
امان شمع یقین برافروخته, مشاهدهٌ عزت فلاح و مطالعةٌ عنوان نجاح آسان باشد و آنکه 
به اغبار کفر ظاهر تبرّز می نماید و با لباس عداوت جهاراً تبزج می کند از او اجتذاب 
فودن سهل باشد؛ مظهر فتنه و مَیبَةٌ ضلال منافق است که با ابْطان عداوت اظهار 
دوستی کند و با وجود شد زنار ضذیت به شعار وفاق بیرون آید به مبارکی تلفظ به 
کلمةٌ توحید ز بان را به زواهر علوم ظاهر متحلی گردانیده و به وسیلهٌ اظهار حق ترو یج 
باطل پیش گرفته, مردم را به معا سراب دانش بی‌معنی در تیه جهالت س رگردان کند 
و خلق را به تزیینات شیطانی و تسو یلات و در مغوّات ضلالت هلاک کند. 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اد هدیتنا. 

۶ شیخ الاسلام درین مقام ار سماحت حال فلاسقه تشنیعی عظم عوقع 
فرموده و از قباحت اوضاع ایشان شطری باز نموده که چون طوفان ضلال جنان بالا 
گرفته و امواج فتنه بجکم «بلغ السیل زر باه» عرتبه ای متلاطم شده که حق سبحانه و 


۰ .. رشف النصائح الابمانية... 
تعالی را گاهی جوهر گویند و گاهی اطلاق علّت بر ذات مقس او روا دارند, آن 
ذات منزه که و کائنات علیه افاضل الصَلوات به‌تسبیح اسم اعلای او مأمور بود با 
اجسام در صحت اطلاق مشارک گردانند و از ایجاد در صفاتش از اسیاء حسنی تجاوز 
موده اسامی حدئات را به ازای ذات مقس قدم وضع کنند تکاد السَماوات بتفظرون 
من فوقهت ۵/6۲(۰) اهل از باید که منادیان دعوت را به جنبات خافقن روان 
گردانند و به نیت استنصار"", وفود حنود و انصار را جع گردانیده اولا" به بیان ۳ 
کیره و بینات» و ثانیً به پرهان قاطع سیوف مرهقات روی رمین را از خبث وحود 
ایشان ۳1 گردانند و معمورة اسلام را تا رو امس بای 
اهل ملل و عامَهةٌ ارباب؟۲ نحل واجب و متحم است که بحکم کلم توحید و اجابت 
دعوت «یا آهل الکتاب تعالوا ٍل کلمة سواه بیننا و بینکم» به مظاهرت اهل اسلام به 
حهاد این طایفه که حوشن مالفت اهل عام بوشیده اند معاونت غایند و به اطقای شرر 
شر این گروه که بضدّیت محموع پیغمبران و کافة انبیا علیهم السّلام حسارت ِ 
مبارزت کنند.. نظم : 
ان شتا تشسالنه هنعاع رای اف و تال مش کته .ان فتاه 
اهل ملل اگر حه درشآن نبقت اختلاف کرده‌اند اما در بیان توحید و 
تنزیه ذات مقس حق سبحانه و تعای متفق الکلمة اند و در اصول عقيدهٌ وحدانیت و 
تقدیس صفات در مقام الفت و وفاق از تفاقم این بلیّت عظمی به مقاتله الذین یلحدون 
نی آسمائه (۱۸۰/۷) حنان سزد که از ساق حد تشم نمایند و به مدافعت طایفه [ای] 
که و یقولون عل ال الکذب و هم یعلمون (۷۸/۳) استاد گی بتقدم رسانند قادر حکم 
را روا ندارند که از صدور اثر به آتش و احراق تشبیه کنند و آفریننده یاک را رخعصت 
خاک اگر هر مویی بر تن موّمنان دید 
گریان شود و هر ذره از وجور صاحب ايقان جگری بریان گردد و بر معاينة این حال 
نوحه و زاری کنند و به شیون و سوگواری رو زگار گذرانند همجناد مواحب این ماع را 
بواجی ادا نکرده باشند و فجيعة این مصیبت را به جزع واضطراب‌تلق ننموده . نظم :: 
2 ۰ 9 2 _ّ 
گربقدر سوزش دل چشم من بکریستی برتن من مرغ وماهی تن بان بگریستی 
۱۳۰ - ما از قواطم معجزات باقیات سیّد کائنات علیه افضل الصَلوات مترقب 
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و متیقن است که بحکم فرمود ان ان بیعت له الامّة عبل رس کل سنة۸۱ من جدد 
شا دیبا» صاحب شوک دی دار میعویت گرداند که ساحت ملّت اسلام وا ضرق 
وجود فلاسفه و اهل خذلان به اب شمشیر اتشبار بشوید و خرمن موهات و مزخرفات 
بد کیشان را بهآتش تیغ آبدر به با فا دهد. و بدین امید جازمم " * و به تلج الیقین دل 
تشنه را سیراب می گردانم که رونق بازار دین به همان ظام که در صدر اسلام بود عاید 
گردد و طراوت دیب‌اچة ان بهطرا 0 یرام ریا 
نجبرع کووس غصة بّد مذهبان مود شر بت خوشگوار ظهور ۸۳ تس و سطوع براهین یقن 
روزی گرد ۰ نظم : 

امیدمیّر مگو که امیدماند کس در غم رو زگارجاو بدفاند 
عسی الایام ان برجعن قوماً کالذی کانوا. 

۷ -اگر قایل گوید: فلاسفه کحا تقوه به این کلمهٌ فبییحه نموده اند ؛حه ظاهر 
ار مات اسان است: که اطلاق جوهر از لوازم امکان است. قالوا المکن لمّا ان 
یکون موجودا نی الوضوع و هوالعرض آولا و هواخوهر. 

۸ تقو انت گویم که ابن‌سینا در کتایی که به «نجات» مسمّی گردانیده 
ی کوفد؟ ات اه وهی فیک بعوق قمای که یرآ که ارت 
است از موجودی که نه در موضوعی باشد, بضرورت قایل باید شد که اطلاق حوهر به 
ذات مقس حق سبحانه و تعال جایز باشد. دیگر آن کس که قایل باشد به آنکه 
جوهر عبارت است از موجودی که از محل مستغنی باشد همچنین بزعم او باید که اطلاق 
صحیح باشد. تعای عمّا یقول الظالون علواً کبیرا. هر چند رکاکت اين کلام زیادت : 
از انست که به توضیح.و بیان حتاج گردد. چه بزعم فلاسفه از شأنٍ جوهر آنست که 
قابلیت تعاقب اضداد بر وی صحیح باشد چگونه اطلاق اين لفظ بر ذات مقس حق 
سبحانه و تعای توان کرد؟ و نیز جون از لوازم علت آنست که با وجود مانع مغلول از او 
متخلف شود و جون صدور معلول اوّل بزعم ایشان از واجب الوجود تعای شأنه واجب 
انتیت حگونه اطلاق لفظ علت حایز بود ؟ 

6۹و با آنکه مصیبت وجود فلاسفه و اهل خذلان فجیع و ام مصاحبت 
ایشان وجیع است اما طامّه کبری که این حال شنیع به نسبت با آن سهل می نماید . 


۱ رشف النصاح الایمانية... 


ظهور طایفه [ای] است که اسباب عقیدت اسلامیان درشأن ایشان مبرم گردانیده 
که | علمای اسلام و فقهای دین و امنای احکام اند ببس ملاس نسک وتقوی * 
آعته اعتقادات بجانب خویش معطوف گردانیده 0 اسپال رده زهد و صلاح- حعل 
افشدة من الّاس تبوی الیهم - بعد از بات اعتقادات در حق خویش حجج واهی قدم 
عال و انکار حشر احساد که اصول معتقد کار و اهل فساد است در ضمن قواعد 
اسلامی تلقن احدات۸۵ التّاس کنند و شهاتی که فلاسفه در بیان آنکه حق سبحانه و 
تعال عالم به جزئیات نیست-نعوذباله من ذلک- اختراع کرده‌اند در طی علوم 
دینی ۶ مردم متززك حال را اشراب کنند فباها من داهية دهیا و ملّةٍ شنیعاً. بر همگنان 
وانشت زیت 1۷ که نمض این اهر زمر اس لاه ند کند و کم 
اسنان این سباع ضاریّه بر خشم مواد این ذیاب عادیه مقتم دارند: 4 محانبت این فرقه 
از قبیل لوزم بو و حذر و تحطیر ازین زمر افساد نیز از فرایض متحتم است هر چند 
که با اهل حق از راه وفاق و اتحاد درایند, باید که به حاشنت و احتراز متلق گردند و 
اگر چه اظهار صدق و صفا وسیلة تود و تحّب سازند اسباب جتب و انقطاع از ایشاد 
مستحکم گردانند . نظم 

دشمین اگر دوست شود جندبار صاحب عقلش نشماردبه دوست"* 
مار همانست بسیرت که هست گر چه بصورت بدر اید ز پوست 
اللهم وفقنا لا نحبٍ و ترضی. 

,و -وعن علی بن آی‌طالب کرم الله وجهه قال: بخرج ی آنعر الزمان اقوام 
یتکلمون بکلام لایعرفه آهل الاسلام و یدعون اللّاس ی کلامهم فن لقییم فلیقانلهم 
فاد فتلهم آحر عندانله تعال. 

۱8۱ امیرالمنن از صحيفةٌ ضمبر منبر که مهبط ولایت و مستقر هدایت است 
مطالعه فرموده که عین الکال دین اسلام آن بود که طایفه‌ای ظاهر شوند و احداث 
اصطلاحات و بدعتی چند کنند که مسلمانان را علم به آن حاصل نباشد و از مشکات 
نبقت اقتباس انوار معرفت آن ننموده. یعنی حکایت ایجاب بالذات و نی صفات و 
اثبات هیول و صورت و حوهر و عرض و اسطقسات و عناصر و مرکبات و بسایط و 
عقول عشره و نفوس نامتناهی و قدم عالم و سعود و نحوس فلکی ال غیرذلک من 


الباب الثانی ۰ ۰ ۱۱۳ 
فشاراتهم و مایوی ذ لك من هذیاناتیی, سخنان جون تخلات مبرسم ‏ الفاظ رنگین 
بی‌ زینت معنی و احسام 0 ی لطایف ار واح» مردم را بقفریب این مزخرفات به 
حفرهةٌ ضلالت اندازند و به مکاید اين موهات به قید ادبار درآورند؛ هر حند حون انوار 
یقن ساطع شود محمّق گردد که تخشی ظلمات نوده‌اند و خبط عشوا کرده . نظم: 
بوقت صبح شود همجو روز معلومت که با که باخته ای عشق درشب دیجور 

۲ - ما عاقل هشیار باید که خود را اوّلاً از محالست زنادقه- که به قدم عال 
قایل باشند و صانع پاک جلّ جلاله را علةالعلل گو یند- اجتناب نماید که دامن 
طهارت او به الواث رکون بجانب ایشان ملوث نگردد و دماغ جانش که از نسیم ریاض 
امان معطر گشته به دخان افکار ایشان متغیّر نگردد که بی‌شببه رسای این طایفه 
قریب ندای ریّنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالاً (۱۲/۳۲) وسیله اقالت 
صفقه خاسره خواهند نود. و هر جه زودتر از خواب غفلت بیدار شده به ز باد معاییت 
نشید این بیت کنند: 
چود توانستم ندانسم چه سود چود بدانسسم توانسسم نسبود 
رینا لاتزغ قلوبنا بعد ٍذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک آنت الوهاب.  )۸/۳(‏ 

۳ -- امی جاده مستقّم که به میامن دلالت سیّد الرسلین علیه افضل الصلوات 
الصلین وضوح يافته و به اشارت مبارکش روشن شده به غباری که به اثارت هوی و 
هوس از زمین نفس برخیزد بتخصیص از دیدةدل این مسکین حجوب مگردان, تا روز 
قیامت به‌ندامت ریا اخرحنا نعمل صالاً غیرالأی کتا نعمل (۳۷/۳۵) مبتلا تکوم 
و نقد حیات را که از سک ارشاد حمدی ثمن سعادت جاو ید گردانیده‌ای روا مدار 
که به متابعت شیطان مصروف گردد تا به ملامت آولم نعمرکم ما یتذ گر فیه من 
تذ کر (۳۷/۳۵) گرفتار نشود - نظم : 
میاه راهان کنردان ز خواب غفلم تیان کنروان 
سس جراغ اعان که وکام دل ما بیجا رگان برافروخته [ای] از تعرض ریاح 
خذلان نگاه داراا, و حوهر ایقان که به صندوق سین ما مسکینان سپرده [ای] تا به 
صندوق فر رسد از غارتگری شیطان صیانت فرمای . نظم : 
حوبااماد درآوردی بخاکم نباشداز حهای جر با کم 


۱۱ رشف النصانح الایمانیة.. 


ای ات میج به شیریی ی و یی ی 


قوی ها عمی رسان .نظ " ۱ 
ك ی مِ 
در اول سخن دادیم دست‌گاه سه اخر قدم بر بینمای راه 


آمیر ن یا رب العا من و صلی الّه عل سیّدالرسلین محمّد و اله و صحبه آحعن. 


۳۲ ۱ و ۳ 
لام ات 
ی الاْنتصار للذین و ابضاح طریق التّقن وادحاض حجح البطلن 


6 - قال اه تعالی: یا اّهاالذین آمنوا کونوا انصار اه کیا قال عیسی ابن مر 
للحوارین من انصاری ای ال قال اخواریون نحن انصاراله. (۱6/7۱) 

۵ از مبادی عقول سلم حجوب ناند که قادری که نسم بیمار را در میدان 
نصرت. دین باز وی کامگار تواند داد به اعانت ضعیفاد خلیقت محتاج نگردد, و قاهری 
که یشة ضعیف بنیه را به قلعه گشایی دماغ پر حبروتِ غرود تواند فرستاد به یاری دادن 
دوستان به اعوان و انصار مفتقر نشود, نافذ فرمانی که از نوک شهاب دیو لعن را از 
حرع قرب توانذ راند از عون بیجا رگان! مستغنی بود و آن را که افتاب تنجر گذار در 
میدان قدرت مفردی تیغ آزمای بود از نصرت خاکیان ذرةمثال منزه و متعال بود. 
نفذت مشيَة و جلّ حلاله و علاعن الأٌضداد والنظراء. نظم؛ 

ز درگه عظمت بر درست حلقة چرخ 
که حلقه را همه جا خود برونٍ در یابی 

1 بنابرین مراد از انصارالله نصرت انبیا علیهم السلام و مظاهرت آن 
گزیدگان باشد و نصرت اولیا را لباس نصرت جناب کبریا از آن پوشید نا تاج 
مفاخرت ایشان به گوهر تعظم و کمال مزیّن گردد و افاضت سحایب اکرام ایشان از 
مقام جمم و حکم انحاد به سرسبزی ریاض حلال قیام نماید. یعنی باز وی اقتدار حمدی 
را به معاضدت انصار قوی گردانیدن مثابهُ نصرت ال است فبذلك فلیفرحوا. و وفود ۲ 
شوکت نبوی را به اعوان مظاهرت امداد کردن بنزله اعزاز بخشاينده بی‌نیازست جلَ 
جلاله و نی ذلك فلیتنا فس التنافسون. (۲۱/۸۳) آن خالق که از اعضاء و حوارح منزه 
و مبزاست از آن جهت صحيفةٌ بیعت مصطفوی را به عنوان یداه فوق آیدیهم (۱۰/4۸) 


۱۹۹ رشف النصانح الایمانیة... 


مشرف فرمود تا منشور افتخار او توقیع جهانگشایی یابد و مقدر بی آلت از ان جهت 
رضای ذات خویش با رضای حضرت نبوی مقارن و متحد ذ کر فرمود تا به کینش " تیغ 
جهانگیری و فرمانروایی تواند کشید. 

۷ - و مان علا در تفسر ایت يا ایهاالذین آمنوا ان تنصر واالله پنصر کم و 

یثبت آقدامکم (۷/4۷) گفته اند که : نصرت خدای تعای از بنده آانست؟ که دین قوم 
۱ ات من ی ی ی ی ی 9 
واضح و مبیّن گرداند» و نصرت ننده از خدای انست"* که مدارج استعلای کلم الله 
بر وفق اجتهاد آو تمهید یابد و قع اعادی دين را به برکات همت و کوشش او میشر 
گردانیده مساعی جمیلش را درین باب مشکور دارد. 

۸سبر حسب این مقدّمات مقصد حقیق از استنهاض اهل امان بجانب 
نصرت حضرت رجن آن بود که از حرم دین اهل طغیان را دور گردانند و حای 
شریعت را از ورود مبتدعان حایت کنند» شجعان مضمار کمال را از ان سبب به 
میدان مبارزت و دفاع انتداب فرمود که سرحدّ اسلام را از هجوم اهل ضلال نگاه 
دارند و ارباب فطرت سلم را در ثغور شرع ار اه حهت شاند تا ساحت امقان از 
شبیخون اهل خذلان مأمون گردد. 

٩‏ - و چون مخالفان دین دو فزقة اند ؛+علایفه [ای] جوگْن خلاف ظاهر بوشيده 
وتیغ مناوات و معادات از نیام" برکشيده به دععت و زباد سظ سا بدی و وقاحت 
موده و جادة ضدّیت به دم و قدم سپرده. و بعضی تمحضک به ملق و دینی نموده جون بهود 
و نصاری و جوس و صابته. و بعضی تهلوع العذار به کفو,صریح ظاهر شده" و آب 
سفاهت؟ و ی‌شرمی در جشم انار که و به اعلان کلمةٌ طغیان تجاسر نموده. و 
طایفه دیگر لا ال هولاء ولا ای هولاء- با اظهار ۲ شعار مّت, ابطانِ کفر و نفاق 
کرده و با وجود استغشای جلابیب حق ابلج استشعار عوار باطل حلج نوده از تحلی به 
ظاهر علوم اسلامی راه امتزاج با اهل یقین پدید کرده و بدین وسیله به غارتگری عقول و 
اشراب کووس خذلان و فضول انتقال نود و هذه هی الطامة‌الکبری و 


البلیة المظمی . 


الباب الثالث .۰ ۰ ۱۱۷ 


۰ و حود تمشیت احکام دین برحسب فرماد ای اوه به امضای حدود 
مرهقات, و ثانیاً به اجرای حجج واضحات اد طایفه [ای] را از صدماتِ یا ابّهاالّی 
حاهدالکقّار و النافقن (۷۳/۹) در قید تسخبر آورند و طایفه‌ای را از لعات جادضم 
لتق هی أحسن (۱۲۵/۱5) راه راست نمایند!". تقوم اعوحاج که در مبادی دین 
ظاهر می شود ۳" بوسیلةٌ سیف و سنان و ذریعةٌ حجّت و برهان تواند بود. و جون به 
مدافعت طايفة اوّل که کار حاهراند ولا دین‌پرور که اهل شمشیراند در اطراف 
بلاد کمر اجتهاد بسته‌اند و بر حسب فرموده آعتواهم [ما استطعتم] من قوة و من 
رباط الخیل (۲۰/۸) به هر ثغری از ثغور صاحب شوکتی مرابطةٌ خیول "" و تمهید 
اسباب جهاد از ساق اجتهاد تشمبر نموده بلکه عقتضای: - 
عدوک منموم بکل لسان وان کان‌من آعدانک القمران 
ِ ورهار تن که ارگ از رحولیّت نابض است فصاری متش باید که به قُم و 
قلع اعدای دین ناهض باشد و در هر بدفی که برید نقسی راه آمدشدن دارد؟ وفود 
همت را به دفع و استیصال دشمنان حق باید گماشت*۱ بلکه روشنان سپهر روشنی 
دید امید از تاریک بختی اهل خذلان می دانند و موااکب کوا کب هفوف نهمت حهت 
مدافعت اهل ضلال آراسته- نظم : 


مریخ اگر بخون عدوی توتشنه نیست 

زنگار خورده حوشن و خنحر شکسته باد 
ور درفتد بروزن بدخواهت آفتاب 

نود کتسوف ره ال تسه تاه 
آری جادات۱۶ را اگر طلب و داعیه‌ای باشد جز انهدام بنیان کفر و احاد 
نجو یند و ایشان را اگر پیشنهادی و مطلویی ابت شود جز اعدام کفرةٌ طفام" آرزو 
كِِ دست صبا خنحر بید را از آن آب دهد که به خون کار حضاب. کند و پیکان 
غنحه را از ان حهت معدّ و مهیا گرداند که ناوک حان دشمنان اعان گردد. و دلیل 
صدق بر این مدعی آنکه امهات عناصر حهت استیصال دشمنان دین کمر انقیاد بسته 
در غزوة بذر اجزای حاک کوری چشم دشمنان دین محمّد را صلّی الله علیه وسلّم هر 


۱۳۸ رشف النصائح الایمانیة... 


ذره تیری*" پرتاب شد, و بادصبا افروختن جراغ وت را انشا کفتم:و ات 
جوشن پوش از کقار قوم نوح علیه السلام دیّار نگذاشت و باد به خرابی وجود أمّت هود 
علیه السّلام برخاست و آتش به انهدام قواعد مود مسارعت نود وسنگ ریزه‌در و یرانی 
خاندان حیات قوم لوط تعجیل کرد" شعر: 

اختان تک بن الثّار و العارواقم .  .‏ مسیل مع‌الأدبار حیث میل 
سبتابرین جون مونت جهاد کفار"" حاهر بجیکم کی اه الوّمنن القتال 
(۲۵/۳۳) از اهل سنان به ار باب بیان نگذاشته و اصحاب شوکت اعبای این مهم از 
کاهل علما و اهل حضور برگرفته, جهاد با طایفه ثانیه که به قواطع تیغ حجت و برهان 
می‌تواند بود به علمای متقین"" و مقتدایان صاحب‌تمکین محصوص شده تا به انوار 
حجج وافخانته طلمات شبات از ساخت دون ذور گرذاتد وال غان: کهنار 
تسویل فلاسفه و انکه فلسفه را حت نام نهند و آن را خلاصه علوم خوانند در دماغ 
بعضی از مبتدیان و حوانان ناازمودهُ کار نشسته»هم از طریق براهین معقول زایل 
گردانند و نفوس صانی که حون دیده از دريجة فطرت گشاده از مبادی حال بدین 
مقالات محال مبتلا شده و حون ار مقام سکون عاقل عرتبةٌ حرکات غافلی انتقال 
پذیرفته» به مفاسد خیالات این طایقه گرفتار شده به لطایف اشارات و زوارف 
بشارات به مستقر سعادت هدایت باز گردانیده و به دولتخانة اسلام و فلاح فرود 
آوردند ۲ ". 

۱--و یکی از حهات جهاد۲۳ مقیقت حهت مدافعتِ این گروه است که 
سپر اسلام درروی کشیده, به تیرّبارابٍِ افساد رباع سداد و عرفان را خراب می دارند 
ودرلباس علوم جهل م رکب را به نظر عوام جلوه می دهند. صورت اهل صلاح را پرده 
اختفای خود گردانیده به مشارکت شیطان از مکامن انه بریکم هو و قبیله من حیث 
لاترونیم (۲۷/۷) سلوک جاد؛ُ اغوا پیش می گیرند و از طریق خداع سموم مهلک 
فلسفه و اصول دهریه را از حاشنی علوم نافع اسلامی به مذاق خلایق می رسانند . 

۲ -- و عجب تر آنکه در مدازس علوم شرعی خیالات باطل ایشان را به درس 
گویند و در" " معاهدٍ حقیقت, اوهام زایفهٌ فلاسفه را به مذاکره و مناظره شهرت دهند» 


الباب الثالثك .۰ ۰ ۱۱۹ 
رهر گیاه را بای مهرگیاه بکار می دارند و ار حوهر رماد نور رشاد می طلبند. هر حند 
مق است که جون زیف روی اندوده بهحک نافذ بصر رسد جز شرمساری فایده‌ای 
مخواهد بود و چون تندباد قيامت به سهی سرو شرع و شاخ کدوی فلسفه وزد حقيقتِ 
«جاء احق وزهق الباطل» ظهور پذیرد - نظم: 
پیدا شود که مرد کدامست وزن کدام درتنگنای حلقة مردان‌روزگار 

۳ - ام حالیا جون ضرورت تکلیف را لطایف ملکوت به پردهٌ غیب پوشیده 
آن طایفه خبط عشوا پیش گرفتند۲۵ و بی‌تکلف اختلال که در مبانی دین از افساد 
فلاسفه یدید آمد و ثلمه ای که در معاهد اسلام محل ورود اهل خذلان شد آن بود که 
بعضی علمای ملت در طلب دنیا از مایت غور دین غافل شدند و بواسطة حطام فانی۲۶ 
اتخ است, یی قرف تون کف ۲ کام دفمه زار رقبانت ای ال 
گذاشته۲۸ و راه مکیدت اعدا از جانب سهو و هو گشاده گردانیدند؛ لاجرم ذیاب 
عادیه در چرا گاه رمه توطن گرفت و دزد با چراع در خزانة دین افتاد. شعر: 
ومن رعی غنا نی آرض مسیعه و نام عنباء تولی رعها الأسد 

۶و از طایفة فلاسفه جعی که به تا اسلام تحصن نوده محالفت 
بادشاه سر تفت نیش گرفتتا واتلسس نه لباشن ملت زهرا وسیلةٌ صیانت عرض و حیات 
۳ دست از استین عداوت بیرون آوردند مقدم ایشان ابن‌سینا و ابونصر فارایی 
[بودند] که اختیار مذهب ارسطو نموده سخنان او را به نقل و تدو ین منتشر ساخته۲۹ 
جودت ذهن و سلامت فطرت را به ترو یج ضلالات او باطل گردانیدند و قريجة صانی 
به کدورت اشارات او تاریک و مکدر کردند۳. خاطر تیزگام را که در مبادی دین ۳۱ 
جولانبا می‌توانست نود به سنگلاخ معقولات او گرفتارعثرات گردانیدند و آیین ضمیررا 
که محل تجلیات صور ملکوقن می‌توانست بود به زنگ موافقت و متابعت او هن پاره‌ای 
بی اعتبار ساختند ۲" ترجیح مسلک او بر مسالک دیگر فلاسفه اختیار کردند و تفضیل ‏ 
مقصد او بر سایر مقاصد اهل خذلان ایثار غودند. "۲ محخالفتی. که ارس‌طو استاد 
خو یش افلاطون را موده به نظر بصیرت انشان مستحسن افتاد و مواخذنی که با ممتدای 
حود کرده به قبول ایشان متلّق شد و شیطان از ضم ایشان ححوب گردانید که مخالفت 
در اقوال دلیل عدم تثبت و ایقان بود و منازعت متأخران با متقدّمان بسبب آن باشد که 


۰ . . رشف النصائح الايمانية... 


مسالک و مقاصد راه به اشارت تخمین و گمان مسلوک گشته؛ جه در یقینیات خلاف 
واقم هه که در اغیات کرده‌اند مطابق واقع بودی در آن نیزخالفت و 
اضطراب ظاهر نشدی, و هذا واضح ضروری. 

۵ - اوّل محالفت ایشان آنکه افلاطون و قدمای فلاسفه بدان قایل بودند که 
افلاک و احجسام حادث اند سب صفات. قال حج‌الاسلام قدس‌سره حکی 
عن افلاطون ٍنه قال: العالم مکون و محدث. و ارسطو با وجود آنکه تلمیذ او بود انکار 
این معنی کرده اختیار آن نمود که افلاک و احسام به ذات و صفات قدم و ازلاند. و 
عذر این عقوق را تمهید بدین موجب نود که افلاطون را دوست می دارم و حق را 
دوست می دارم۳ اما حق به دوستی سزاوارتر از افلاطون است افلاطون چون درین 
مسأله بجانب خطا رفته عقد متابمت۳۶ او را به اقالت منفسخ می گردانم و از جادة تلمَذ 
و نتبع او احراف جسته, مذهب اورا به انکار تلق می نمایم۳۲. 

۲و این‌سینا و فارای از غایت استحساد این مذهب با او بیعت موافقت 
مبرم گردانیدند و روابط وفاق به اوتاد قبول و انقیاد مستحکم کردند۸" به گمان آنکه 
این معنی گوهر دانش است که از دریای اجهاد بیرون آورده و ز بدة حکت است که 
از اوطاب فکر ت۳۹ استخراج نموده غافل از آنکه این استحسان از استدراج شیطان 
است و این تزین از تسویلات ابلیس پرتلبیس. حون برهان نیّر سلطان قرآن ید بیضا 
نماید تموهات سحر و خیالات ساحران را چه اعتبار بود» و چود تیغ انگشت معجز مای 
حمدی به سپر شکاف ماه انتهاض ناید فلک‌شناسی ارسطو و بوعلی به کدام وجه رواج 
تواند یافت ؟ - نظم : 


ی مج ۰ ۰ ۰ 
زحل فر نیستی هندوی این نام بسدیین پیری در افتادی ازین بام 
از آن آتش که الاسش فروزد عدو گر آهنی ساشد سسورد 


سبر حسب فرمودةٌ حبن لایکفون عن وجوههم التّار (۳۹/۲۱) چون آتش دوزخ 
به لفحات حریق جان ارسطو را در معرض عذاب الم گرفتار کند متابعان؟ او که به 
مضمون اٍذ تبراً لین اتبعوا من الّذین اتبعوا (۱6۳/۲) گرفتار خواهند بود بای که 
زیت افلاک را وسیلٌ خلاص او توانند ساخت, و چون درکات جحم منزل فارابی و 
ابن‌سینا گردد باید که مقتدی و مقدم ایشان از میل به قدم عالم ایشان را برات جات 


الباب الثالث ۸ 


تواند فرستاد"*. چون از تاریکی دل۲ بحکم طبع ال علی قلوبپم )٩۳/۹(‏ به چاه 
شقاوت جاودان گرفتار شوند باید که تمسک به آثار طبیعت توانند نود که از آن حفره 
بیرون آیند. و چون نحوست عقاید خطا محیط احوال ایشان گردد باید که تونتل به سعود 
فلکی وحظوظ سهام الَعادة توانند جست که رقم مسعودی بخود کشند - نظم : 

که نی رو سین رما آخر از آن روز دگسر شم دار 
از غایت خذلان از آن غافل شده که یوم تبلل السّراثر. )٩۹/۸7(‏ حون اسرار 
مکتوم از ححاب توازی به معرض ظهور ابد و دست قدرت کشفناعنك غطاء له 
(۲۲/۵۰) پرده از روی کارها بردارد و وایشان‌رابه حرع ابصار فرود آورند و به مقام 
عیان پای بند تحیر و خسران گردانند دیده عقل را که رهنمای تصور کرده از لعات 
بروق شهود خوف اخحتطاف باشد و بصر بصیرت از پرتو انوار ملکوت سراسیمه و حیران 
گرد دست نشبث به دامن کدام وسیلتی توانند زد و استدوای مرض جهالت و کوری 
دل ا زکدام "طبیی توانند نود - نظم : ۱ 
خود شرم نیایدش زرسوایی حشر وانديشه نمی کند ز تنبایی گور 
تیا زو کدی قیال ۱۲ ان مس و ضتفات رت ما شتا تفرو تعالن؟ 
تاریکی شب خذلان موده اند" جون صمح شهود طلوع کند حه عدر خواهی توانند د و 
وقاحتی که در اجاب دات و نی صفات نوده حون عیاد از بیاد مستغیی شود حه توحیه 
پیش توانند آورد. چون انبیا علیهم السّلام که صدرنشینانِ پیشگاه اصطفا و مقرّبان 
بارگاه اجتبااند دل روشن‌شان از ورائت کتاب و انوار به رفع حجاب؟؟ مطالعة اسرار 
ملکوت می توانند کرد وحاطر خطیرشان از وفود ملایک و نزول روح الأْمین مظهر نقوش 
غیب و مهبط حقایق لاریب است و تقرر شرایع و احکام به تأیید وحی و اهام بر ایشان 
آسان شده و تبیین منافع و مضار برحسب معرفت [نذار و ایشار زبان مبارک‌شان 
رامیسر گشته در هر گوشة دی شمع معرفتی از مشکات علوم ای می‌توانند افروخت و 
از مطالع ۲۹ قلوب افتاب عرفان را از غمام احتجاب بیرون اورند*" متابعان را به 
سهولت از غمرات حهالت می‌توانند رهانید و به ساحت کشف وعیان رسانید تا این 
همه حلالت قدر و رفعت منزلت در حوال کنه معرفت ذات تخیّل جواز نمی کنند و شقة 
سرادقاتِ و ما قدروا الحق قدره )٩۱/(‏ را به هیچ وجه متعرض نمی گردند بلکه 


و رشف النصانح الایمانیة... 


سلطان پیغمبران از معارج اين کاخ رفیع به منزل «ما عرفنالك حق معرفتك» نزول 
فرموده و از درجات این سپهر منیع از رتبهٌ «لودنوت أملةَ لاحترقت» تجاوز ننموده۲"» با 
آنکه دست عنایت لنريك من آیاتنا(۲۳/۲۰) دیده بصیرتِ نافذش به عام شهود گشوده 
بود برحسب اشارت ما زاغ البصر (۱۷/۵۳) از آداب مقام قرب هیچ دقیقه اهمال 
نفرمود. فلسنی چون خواهد که به نردبان بسایط و مرکبات بدین مرتبة علیا تسلّق ناید 
حز انتکاس به حضیض حهالت و رحوع به وهاد خذلان وضلالت حاصل نیابد. شعر؛ 
زهره دارم که بدین فکرت سودا انگیز نطق من گرد سراپردة سبحان گردد 
مصطنی گفته که:لاآحصی, آنگه چومنی . از سرجهل ستایشگررجان گرده 
حون صاحب اسرار انا آوحیتا اليك (۱۱۳/4) را درین بادیه از اثقال طبیعت 
بحکم و وضعناعنك وز رک( ۲/۹) سبکب | کر و به مرکب تیزگام اسری تعبده 
(۱/۱۷) به منازل قدس رسانیده در بیان معرفت مضمون «اِن له ۱ 
حجاب» انهاء فرموده باشد ارسطو و متابعانش با سرگردانی مهالك تخر و بازماندگی 
"مرکب عقل که حز به بدایات عامم ححت نی توانند رسید" به نهایات عام قدرت و 
دیگر صفات حگونه واصل توانند شد, و چون از ادراک صفات عاجزاند"؟ خوض در 
بیاك عرفان ذات باری تعال و تقذس از حه وحه توانند مود؟ عقل که مقتدای ایشان 
است داند که اين لباس نه بر قامت استعدادات بشری بریده اند و غواصی درین بجر 
بیکران نه بر قواعد قوت و مکنت انسان ناده, لوا سروسار ان یه ره ار وق 
دید خفاش نزول نتواند کرد و شوارق لعات بدر جهانتاب بگوة چشم کرم شبتاب 
حایگر نگردد. به پای مور بر بام افلا ک نتوان رفت و به وسیلهٌ حواس و 
فیاس امیت: دز کن نتواد عود. شعر 
هر نظری را که : بر افروختند حامه بران داز تن دوختند 
رخت مسیحا نکشد هر خری رم دولت نبود هر سری 
۷ - فلستی حروم عایت احاد مبذول گردانید و هایت کوشش در استغراق *۵ 
حهد مسلوک داشت ۵۱ از معلولات به علل انتقال نود و از اجسام به عقول و نفوس 
ارتحال کرده تا آنجا که منتهای مدارک عقل است رفت ٩۲‏ و به اثبات علَهةالعلل فرود 
آمد و آن را صانع پاک دانست و ازدید؛‌عقل او محجوب ماند که آن را که او علهة العلل 


الباب الثالث ۱۳۳ 


خوانده بر حسب اصطلاح ایشان بسیطی از بسایط است.بنا بر آنکه بسیط را بر جواهر 
روحانی وهر حه ۵۳ به حیَز ترکب درنيامده اطلاق می کنند. و جون به دیدهٌ حقیقت نظر 
کند؟۵ بسیط بدین صفت اوّل قطره‌ایست که از سحاب تکوین به عال شهادت 
حکیده۹۵ و اوّل ی که به دام اجاد آمده. پس بیقین بداند که انجه عقل او بدان 
راه برده آن نیز مخلویی است از خلوقات خداوند تعای و تقتس, و آن را که علة العلل نام 
کرده داغ آفرینش بر حبین, و به سمت ایجاد موسوم است. و پوشیده نماند که محلوق را 
تسميةٌ خالق ادن و به مصنوع اعتقاد صانع داشتن عقیدت بت‌پرستی و شرک جلی 
باشد. پس اعتداد و اعتبار علةالعلل مشابه اعتداد به لات و هبل است - نظم : 


انجه پنداشتی که هستی بود خود خیالات خواب و مستی بود 
مج . ون 


بیجاره با حندین ریاضت و احماد به جنن خسران معاودت نود و با این همه 
سعی ضایع جز حاصل خیبت و وبال فایده‌ای نیافت*۵ چون عقل را در بادیه دلیل 
ساخته بود که اقدام او از سلوک بدایات آن قاصر است حدود عقل در امضای مقصود 
کلیل آمد و حون ادراک حقیق از استبصار وم تصور کرده بود که چشم او به هیچ 
دقیقه [ای ] از دقایق آن مطلم نتواند شد دید بصیرتش علیل با زگشت- فرد: 
با تقاضای عقّل و وهم و حواس ۳ توان بود کرد گار شناس 
کنه کسبریا را که افدام انبیا به سر حدٍ آن نرسیده عقل کوتاه‌دست جگونه 
کمند احاطت بدان تواند انداخت و نهایت حلال ذوابملال و الاکرام که ساکنان 
جوامع قدس پای طلب به حریم حرمت آن ننهاده‌اند قیاسات اوهام کجا بدان راه تواند 
برد - نظم : ۱ 
فیاس عقل تا اجاست برکار:. که صانع را دلیل آمد پدیدار 
حودانستی که معبودی ترا هست بدارازحست وحوی و گفت و گودست 
- به میامن اشارات محمدی که طبیب ارواح است استرداد صحت و 
استفامت مزاج فلاح می توا نمود. فلسیی حون تداوی از قانونحهً*عمل کرد امراض 
محوف و علل متضاد روح بیمار او را طاری شد و با چراغ ارشاد اهدی طی این بیاباد 
بی‌پایان می‌توان نود جون به دلالت عقل شروع درین‌مهالک کرد ظلمات طبیعت و 


۱۲ رشف النصائح الایمانیه... 


حنادس ضلال حیط او گشت** و رشاش نوری که از فیض الطاف امی واردست به 
تسکین غلهة الفواد انتپاض ننمود*ه. شیخ از عبدالله‌پن عمر روایت می کند: قال قال 
رسولالله صلّی اللّه علیه و سلم: رن الله مّز و جلّ خلق الخلق فی ظلمة ثم ر ش 

من نوره فن آصابه من ذلک التّور اهتدی و من اخطاة ضلّ فلذلک اقول حف جف القلم با 
علم اه ». و قال الله تعالی؛ ومن ‏ بجعل له له نورا فاله من نور. (4۰/۲) یعنی آن را 
که سابقة لطف امی چراغ توفیق در ظلمات طلب نیفروخته از خبط ظلاء به منزل مراد 
نتواند رسید و آن را که مساعدت رت نامتناهی در سلوک حادهٌ سعادت دستگیری 
نکرد زامی نید اسل: نتواند برد. 

۸-اگر قایل گوید: اشارت تنزیل حیث قال: فطرةاله ای فطر التّاس 
علیها (۳۰/۳۰)بدان جله واردست که ظلال هدایت در بدو خلقت شامل حال خلایق 
بوده و تلبّس به ملابس شقاوت از شآمت اکتساب لوق است. و مضمون این حدیث 
مبارک آنکه تمامی فطرت در ظلمات ضلال و ظهور خلق در مهلکة غوایت بوده,.بعد 
از ان از ار رمت ایزدی سحایب نور به ساحت وجود فایض گشته آن را که ازین 

۰ به حظی فایز شده دید سعادتش روشنی یافت و آن را که از رشحات این 
غمام انغام قطره‌ای به کام جان نجکیده در بادیهٌ حرمان سرگردان ماند؛ توفیق میان 
ایت و حدیث از جه وجه تواند بود؟ 

٩‏ --جواب آنست - واه اعلم -- که مراد از آیت «فطرةالله» آنست که بنده 
را مستع قبول فیض و متیّای اقتباس انوار ازل گردانیده. و اين معنی منانی آن نیست 
که او را در مبادی فطرت با ظلمات صفات نفس و تازیکی طبیعت مقارن گردانید. 

.و و شاید که مراد از حدیث آن بود که باری تعای و تس خلق را در 
ظلمت تکلیف آفرید بعد از آن انوار توفیق بر مفارق ایشان نثار کرد. و اين معنی منانی 
آن نیست که خلق در بُدو فطرت با سعادت هدایت مخلوق شده باشد واه ٌعلم. 

۱ و مقذمة ضلالات فلاسفه و طلیعةٌ خیالات باطل ایشان مسالهٌ «الواحد 
لایصدر عنه الا الواحد» است که اعوحاج افکارشان به استقامت این مدعی اتفاق 
فوده و از احتجاجات زایغه بر تصحیح این دعوی اجماع کرده‌اند"" و این سبیل خونخوار 
خلایق بی‌شمار را در غمرهٌ هلاک ابد گرفتار گردانیدند و فرقة کثیر و طایفه انبوه را 
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غرق امواج ادبار ساخته ۳*. و اين مذهب ایشان باطل است از جند وحه: اوّل آنکه 
می گُو یند : اوّل موحودی 3 از واحب صادر شده عقل است بنابر آنکه نشاید که از او 
غبر از واحدی صادر شود و این واحد نشاید که جسم باشد جهتِ آنکه جسم م رکب 
بود وهیول و صورت بر وی مقدّم باشند پس اولیّت و وحدت منای حسمیّت است. و 
نشاید که یکی از دو جزو حسم بود جه اجزای جسم را استقلال ۶۲ نی یکدیگر نیست. 
و نشاید که عرض باشد جه او بی جوهر استقلال وحود ندارد. و نشاید که نفس بود حه 
او را استقلال تأثیر ی جسم نیست و عقل باستقلال مور است پس لازم آید که عقل بود 
جه عقل عبارق است از آنکه مستقل بود به وحود و تأثر. 

۱-و می گویند: جون اوّل صادری از واجب الوحود عقل است او را سه 
اعتبار بود: اوّل وجوده ق‌نفسه باشد. یعنی نفس وجود او بی‌اعتباری دیگر۵*. دوم 
وجوب ** وجودش بواسطة غبر. سیوم امکان ذانی. بنابرین بحسب هر اعتباری چیزی از 
او صادر شود : به اعتبار وحودش عقل ثانی, و به اعتبار وحوب بالغر نفس صدور یابد» 
و به اعتبار امکان جسم فلک صادر شود تا شریف مستند به شریف بود وخسیس مستند 
به خسیس. و همچنین بهمین ترتیب از هر عقلی به سه اعتبار عقل و نفس و فلک صادر 
شود تا به عقل دهم که او را عقل عقال می خوانند و افاضت صور و اعراض به اجسام و 
مرکبات مستندبه اوست. و بی‌تکلف این حکایت از اوهام اهل سرسام یا خیالات 
حشیش هیچ امتیازی ندارد قال ححَهالاسلام: ما ذکروه تحمات و هی علی التحقیق 
ظلمات فوق ظلمات. 

کش از که شود وق | از اهل برهان گویند و چنین قواعد کی را 
ی‌بینتی قاطع و برهانی ساطع خواهند که از مسلمات اهل حقیقت گردد. و اظهر 
براهن ایشان حکایت «اسناد اخسیس ال اسیس والشریف ال‌الشریف» است و 
از اهل حق محبی ناند که این معنی از خطابیات نوازل** و اقناعیات متخاذل است. . 

۶6و اما حواب از طریق معقول آنکه اعتبارات که واحد اوّل را اثبات 
کرده اند یعنی وجود فی‌نفسه و وجوب** بالغیر و امکان ذاتی اگر امور اعتباری است 
نشاید که مصدر آمور وحودی حقیتق گردد, و اگر امور وحودی است او را مصدری 
.باید که آن موحودات از آن صادر شوند. پس از مبدا اوّل زیادت از واحدی صادر شده 
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باشد و لازم آید. که قاعد؛ اوّل ایشان که هم اقوال بر آن مبتنی است باطل بود. 

۱۹۵ ۹ عام مر کب است از احزاءمحتلف» و انکار این معنی سفسطه و 
جنون بود» اگر گویند که مبدا ال واحداست «الواحد لایصدر عنه لا الواحد» لازم 
آید که قایل شده باشند به آنکه عامم مصنوع حق سبحانه و تعال نیست و هو کفر و 
ضلالن: لیش فوفه: ضلال , 

۹ لازم اید که در عامم غبر از احاد و بسایط موحود نباشد که 
یکی معلول دیگری بود تا به معلول آخر رسد چنانجه از طرف مبدائیت "۲ منتپی به 
واحد می‌ شود و این معنی ضروری البطلان است. ۱ 

۷- دیگر آنکه گنتند: معلول او هش تا اکتا ات 
است. جواب گویم: امکان عین وحود اوست يا غبر از وجود او. اگر عین وجود او بود 
در معلول اوّل کثرت اثبات کرده باشند و اگر غبر از اوست حرا نشاید که در 
واجب الوجود تعالی و تقس همین معنی گویم که وویت عراز وسود ‏ وت نو با آعش ار 
وجود اثری از اوصادر شودو به‌اعتبار وجوب وجودامری دیگر.حاصل آنکه همجنانکه از 
معلول اوّل به اعتبارات تلف معلولات تلف صادر شده خود از مبداً ول گويم 
بواسطة اعتبارات کثرت آثار مختلف "۲ و مرکبات از او صادر شود. و بر ابطال قول 
انشا دا کیرات وان کره اعا عون این ضر تیان این و نز وا ات 
ندارد بدین مقدار اکتفا مود. و استغفرالله تعالی و آتوب (لیه من قول لایلیق بکبریائه و 
عظمة شأنه و صلّی الّه عل سیّدالعالن محمَدٍ واله و صحبه آجعن. 

۸ --و درین مسألةًٌ شنیعه ۲۲ تعجب از حال فلاسفه و تبجح ۲۳ ایشان نیست 
جه مردم به نتایج افکار خو یش مفتون و به شظایای زناد تعقلات خود مشعوف باشندء 
بلکه تعجب از حال این طایفه که به علوم اسلامی منسوب اند و ملابس دین را شعار 
افتخار خو یش ساخته, اين معنی را که مايةٌ ظلمت لیای کفر و مادَهٌُ تاریکی شب 
حذلان است در ضمن مصتفات خویش ثبت می کنند؟۲ و خحلال اقوال خوده۲ را به 
شطری ازین حکایات ناصواب منخس می گردانند*" بلکه اعطاف فهم‌شان از شراب 
ادراک اين معانی نشوهٌ اهتزاز می‌یابد و قامت فکرت‌شان از نسم اين تخل تمایل 
می پذیرد. و موجب این نقيصه انست که صحيفةٌ خاطرشان به نقوش معارف افی 
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تصویر نیافته و به دید شهود جمال عرفان پادشاهی که کلّ یوم هوی‌شأن (۲۹/۵۵) از 
صفات کمال اوست مطالعه نکرده, یا بواسط اغراض فانی دنیوی کتمان حق بعد از 
سطوع براهین آن از نفس خویش رخصت یافتند و برحسب فرمود والذین آنیناهم 
الکتاب یعرفونه کمایعرفون ابناء‌هم (۱4۹/۲) با کمال علم الیقین, همنشینی گمان و 
نخمین روا داشتند و بدین سبب اکتر علا بحکم مشاییت مطعون می شوند و جعی که 
ازین رذیلت نقی الذیل و ایب و بری الشهادة والغیب اند بدنام می گردند۷". 

۵ --و دیگر بدعتی که از ضلالات فلاسفه [است] آنست که صانع پاک را 
حلٌ حلاله علة العلل گویند و هر که را ادنی مسکه‌ای از عقل» بلکه اند ک بره‌ای از 
تمییز باشد داند که این معنی از قبایح اشراک و رذایل کفر و اماد است*۳؛ چه علّت 
به اصطلاح ایشان عبارت است از هر جیزی که آمری از او صادر شود. و جون از وحود 
علت بجمیم اجزاء تأثر حاصل گردد وجود معلول واجب الصدور بود. بنابرین معلول 
ثانی علتِ موحبيةٌ معلول ثالث بود و بجسب ایجاب وجود اثر» هیچ فرق میان موحبیّتِ 
مبداً ثانی نباشد. بنابرین هم معلولات در صفت مبدائیه و اجاب با مبداً اوّل شریک 
باشند. تعایی عمَّا یقول الظالون علواً کبیراً. 

سوه بت بست: که آو یک شیک رادت رعصت باون کم ای 
غذول که شرکای نامتناهی بحسب وصنی که خود ابداع کرده اثبات کرد. و منشأً این 
حطا از انست که جون عقل را در مالک عام قدرت مدخلی و نصیی نیست و سلوک‌او 
به عالم حکت قاصر است هر معلول را علتی اثبات می‌توانند کرد"" و اسناد هر مسبّب 
بسبی لازم می دانند جنانجه در عام حسوسات مشاهده می رود و در ترتیب مرکبات و 
بسایط این معنی ظهور می یابد, غافل از آنکه در فضای عام قدرت آسمان و زمین- که 
جولانگه افکار ایشان است و اگر چه نهایات عقول حکا به مبادی حقایق آن 
نرسیده - کمتر از ذره ای در هوای خورشید جهانتاب است و دنیا و ما فپا در حنب 
دریای قدرت ختصرتر از خردل دانه بر روی یط می فاید چنانچه قدرت را نهایت و 
بدایت نیست مقدورات در حیّ شمار نیاید و آثار تقدیر را دایرةٌ حصر و احصا حیط 

۲۱ و عجب آنکه هم ار حزب فلاسقه, اهل هیأت ی گو یند: من اسشت 
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که اين افلاک محسوس و هر چه در تحت آنست درئخن فلکی از افلااک بود. و ایشان 
در "۸ بسایط و مرکیات بازمانده اند و در آنحه غایت افاده آن ظتّی ضعیف است مدار 
احکام یقینی گردانیده عقل فقال را که موجب غایت اجتهاد مبدأً مکوّنات می دانند 
مطلم عالی از عوامم قدرت و مهب نفحه [ای] از نقحات ارادت و حکت است. 
اسباب شقاوت اصی محیطر این طایفه گشته که سرگشته به هر کوچه فرو می روند تا 
به حل انسداد طریق می رسند و بیشای به دیوار محیر زده. از می گردند و در تیار بحار 
اضطراب غریق مانده در هر مسأله۸۱ که هیچ توحیه ندارد گاهی رجوع به ارادت و 
جلّ جلاله می کنند و گاهی به توقف قایل می شوند. شعر 
اراله" علی شفاء خط مهول » ما آودعت رأسک من فضول 

۲ --مرغ روح را که به جناح امان به فضای ملکوت پرواز می توان داد حون 
فک در دام عنا کب اوهام انداختن کدام عاقل پسندد و باز بلندپرواز حان را که 
ربر دست پادشاه ایقاد به صید شهود می‌توان فرستاد به مطمورهٌ افکار ردیه 
جشم دوخته گذاشتن کدام خردمند روا دارد- شعر: 
جولاهة نیستی به هوس تار ابلهی چون عنکبوت گرد تن خویش می‌تنی 
افتات نو ائلج را حه ححاب پیش آمد که از انوار ان دیدهٌ عن‌الیقن جال اثبات 
قادر مختار جلّ جلاله نمی بینند و از صحایف علم الیقین یات بیّنات وجود صانع پااک 
عم نواله که به امر («کن فیکون» بسایط و مرکُیات و نفوس و عقول را از کت عدم به 
صحرای وحود آورد به صحیفه جان نمی نگارند ۸۲ و همچنین س رگشته به مهالک ظنون 
فاسده و شکوک زایغه متحیّر مانده پای از سرحدٍّ «الواحد لایصدر عنه الا الواحد» 
بیرود نمی توانند نهاد و همانجا به مطمورهٌ تناقض مبوس می مانند و از اسناد هر معلول به 
علقی تجاوز نمی توانند مود. و هم درین مقام به شرک شکوک گرفتار می شوند غذول و 
عروم؛ 1 سوابق عنایات اهمی از رشحة انوار توفیق چراغ دل ایشان را روشن 
گردانیده بودی و این طایفه را از مضیق ایجاب ذاقی که بحقیقت ننی صانم ون ۲ 
معیی مذهب 2 و تعطیل است ۳ ازین اباطیل غرور خلاص بافتنذی ۸۲ 
ازین نب زور استرواح جستندی ۸۴ 

۷ -و سلوک جاده [ای] نباید نمود"" که یکی از مفاسد۸۶ آن اثبات عقیده 
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حوس است که قایل به یزدان و اهرمن شدند و از ثنویت خر را نسبت به صانع 
حلٌ حلاله کردند و شر را مستند به شیطان گردانیدند؛ فلسنی در بیان اضافة تکثر به 
معلول اوّل همان مقام دارد که مجحوس ۸۲ در اضافة تکتر شرور به اهرمن؛ و حال آنکه هر 
دو فرقه از حذوری که از آن۸۸ فرار می کنند تجاوز نمی‌توانند مود و از آنجه.می گریزند 
رهایی نی یابند از آن حهت که موس نی خواهد که اسناد شر به یزدان کندء 
می گوید: یزدان تفگر نمود که هیچ مزامی در ملک مزاحم من تواند شد یا نه» ازین 
فکر فاسد اهرمن مخلوق شد پس شرور که مستندبه اهرمن بود جون مظهر هرمن ذات 
روا یر سرا کی همچنین‌فلسنی چون از اسناد کمتر به‌مبدا اول 

حتراز می کند آن را نسبت به معلول اوّل می دهد چون مصدر اين معلول مبداً اوّل 
است و اوّل باشد. رهٌنا لا تزغ قلوبنا بعد (ذ هدیتدا. (۸/۳) 

6و فلاسفه را شأمت آنکه به موحبیّت ذات قایل شدند بحکم («الفاسد 
یدعو اٍل‌الفاسد» بضرورت اثباتِ بسیار باطل دیگر بایست کرد. از جله چون این 
مسأله مستلزم قدم عام است لازم آید که تقتم ذات مقس حق سبحانه و تعالی برعام 
نه به قدم زمانی باشد؛ چه معنی قدیم عدم مسبوقیّت بالغیر است*۸ بحسب زمان. و چون 
لابد است از آنکه صانم بر مصنوع مقدّم باشد از تقّم زمانی فرار می کنند. و به تدم 
ذاتی قایل می شوند جنانجه تقدم واحد بر ائنین و تقدم علت بر معلول و تقدم حرکت 
ما ور اه ی ار 6 یی امین 
نیست با آنکه بضرورت به تقم آن قایل باید شد. 

۵و این معنی نز حون بنایی است که نزدیک کنارةٌ رودخانه مبنی بود "* 
لاعاله به مهاوی بطلان منهار گردد ؛ حه بتای آن ابر فصور باع تصور وضیق وعای 
تصدیق ایشان است حه اگر به دیده عرفان خدای يگانة ازلی ابدی قادر یوم سرمدی 
را جل حلاله و عم نواله شناخته بودندی و به تصدیق امالی و شهود عیانی دانسته و دیده 
که امداد ازمنه و امکنه در فضای ازلیّت و ابدیتش فانی است و ادوار و اطوار در حار 
سرمدیّت ذاتش متلاشیء سایر کاینات که" در عامم غیب و شهادت مقارن زمان و 
ملای مکان‌اند در فضای ارادت قاهرش «افل من قطرة نی لحَةٌّداماء.» و امداد ازمنه و 
امکنه به اتمام آنجه حاوی آن شده از اجسام و اعراضء در جنب دریای قدرت 
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باهرش «جو خشخاشی بود بر روی دریا». هر خظه رقم اعدام بر هزار عالم چنین تواند 
هاد,ولایخاف عقبیها . (۱۵/۹۱) و هر زمان توقیع ایجاد بر صدهزار جهان بهتر ازین تواند 
کشید «و هو اهون علیه وله الثل لاعل». 39 
ای ملک ترا عرص عامم سر کو یی وز ملکتت ملک سلیمان سرمو یی 
۰ جون به برهان نی واضح گشت که قواعد مذهب ارسطاطالیس حون 
مبانی خانه ابلیس متزلزل و متداعی است و اساس اقوال او منهدم و متلاشی, آن را که 
حجت قاطع تصور کرده, شبهه اخص او بود"" و مذهی که منهج مستقیم می خواند 
جادة عمیا بیرون آمد و ضلّ عنهم ما کانوا یدعون من قبل و ظتوا ماهم من حیص. 
(۸/۱) طریق که جانب بدان سبیل بجانب اثارت"" قدم عالم می رفت به ححت 
منطمس "گشت و دلیلی که ایجاب؟۱ ذات را لازم آن می‌دانست مستلزم اشراک و 
احاد شد. قدمای فلاسفهٌ بونانی که سلوک حاده او ننمودند و حترعات اوهام او را 
مستحیل دانستند و از مذهب او که مفضی است به ازلیّت اجسام و قدم عناصر که 
امقهات اعیان اند تجانی مودند از سهام طعن آنام خلاص یافتند و از نکایت ملام اهل 
منز دور شدنده". اهل ملل با آنکه در فروع مختلف اند با ایشان متفق الکلمه 
کشتنر ۹۶ و بینه حموعی به معارضة ارسطو و متابعان او جوشن انتقام پوشیدند به ابطال 
مذهب طایفه [ای] که از کوری دیده بصیرت اسناد غرایب و عجایب فطرت بسبی 
کردند که از علم وارادت و قدرت روم [بود] و از سمع و بصر و حیات و کلام 
معزول. و چون ایشان از سماع آیات و قدر اصمّ, و اعمٌ بودند دقایق مخلوقات را 
همحنن صانعی ۲۷ اثبات کردند تا بر حسب مناسبت صم بکم عمّی (۱۸/۲) واضع و 
موضوع به همرنگی متصف, و بر مضمود «ضعف الطالب و الطلوب» واصف و 
موصوف. موافق یکدیگر باشند. 
اذا ان القضاء ال اببن اوی « فتعدیل الشهود ال القرود 
۷ -عحب آنکه از بدیپةٌ عقل محجوب ناند که احداث مکونات که مشتمل 
بر غرایب حهت ۲ و عجایب صنع و فطرت است باید که‌مستندبه‌قادر حکم و صانع 
علیم بود که صفات تامّات عنوان صحایف کمال اوست و احاد مصنوعات عالم غیب و 
شهادت دیباچة معای اسیاء حسنی و نعوت جلال او. عقل دور بین نیکوداند که چنین 
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احسام عظام که عالم کبیر مشتمل باس بی‌علم و ارادت نتوان آفرید و حندین دقایق ۱ 
صنع که عام صغیر بدان حتوی است ی قدرت و اختیار حگونه از کم عدم به صحرای 
وحود آید با ظهور این صفاتِ زااکیات نسبت مخلوقات به عقل کردن» چنان بود که با 
طلوع موکب آفتاب جهانتاب استضاءعت از جرم تنها نمایند و با سطوع برهان خورشید تابان 
از درَة بی‌سرو پا روشنی حویند. 

کلاه یو تم حون پدید آید ستا رگان بضرورت فرونبن دکلاه 

۷۸ - و جون به براهین قاطعةٌ عقل‌ونقلی» مضمون لیس کمثله شیْ (۱۱/6۲) 
ثابت و مقگر گشته, قاعدة اثبات علةالعلل بکلّی متزلزل و منهدم و ثبوت علل که به 
وصف مبدائیت و علیّت مشابه مبدأً اوّل باشد بضرورت محال بودی. و بی‌شبهه محمق 
شود که عقل اوّل محلویی از محلوقات و بسیطی از بسایط است تاه حلابیب امحجاد 
حزیده, و در ر کاب قدرت فاهره دو یده, داغ حدوث در حبینش ش از صانع قادر حک و 
ناصیهٌ وحودش در دست ارادت قد یم . 

۵-و بنابر آنکه بطلان قدم عقل و وجوب تأثیر آن ظا هر شد اثبات نفوس 
ناطقهٌ نامتناهی که حدوث آن بر حسب ابدان بود باطل ۲٩‏ شد و وحدت نوعی آن 
حنانجه مذهب ارسطو است به بطلان و فساد اولل و احری بود؛ چه هر موجود که 
مسبوق به عدم بود بضروت او را آحری بود"۱ که مستند به عدم۱۳۱ باشد. و نیز اگر 
نفس ناطقه واحد بالنوع باشد باید که هویت زید عین هویّت عمرو بود؟"" و معلوم هر 
کس از خلایق معلوم دیگران باشد بنابر آنکه جون مصدر علم که نفس است متحد 
باشدء باید که آنجه از نفوس‌صادر گردد متماثل بود و در تأثیرات آن بر وفق وحدت 
مبدأً تفاوق پدید نیاید. جون احتلاف اجناس سفات نفوس و تباین انواع آن بضرورت 
مقل. ۱ 

۸۰ -و بدیپة نظر معلوم و محّق است و شواهد علم اليقین حکم کند به آنکه 
رقاب نفوس در ربقَهٌ تسخبر مالک اللکی است که صفحات آن را مظهر نقوش 
سعادت و شقاوت گردانیده و نفس و ماسوّها فأغمها فجورها و تقوها )۷/٩۱(.‏ و عنان 
تقلیب آن در قبضة تدبیر پادشاهی است که صحایف آن را محل اثبات خير و شر و نفع 


و صر ساخته مت نافذش یکی را حهت ادرا ک توابت اعداد فرموده و 
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سنیسره للیسری. (۹۲/ ۷) وقدرت قاهرش دیگری [را |معرض عقاب گردانیده و و 
للعسری . (۱۰/۹۲) جنانجه در آثار مرویست از حضرت پیغمرصلوات الله و 
سلامه علیه : («فر ء دبک من الخلق والخلق والرزق والاحل ۰ و بدین وسیله اهل 
حقیق را واضح و مبیّن گردد که اثبات نفس کلی و عدم تناهی حزئیات که مثابة 
احزاء است هام باطل و کلام هایل است و در مقابل حقیقات ایقانی قرآنی حه وزن 
آورد۳ ۱ و اثارت آن شبهات واهی در معرض بیِننات حجج قاطعات امانی جه اعتبار 
گیرد - فرد: 
شکر در انست که داند خرد جشمه سس رنم پارگن 

۱ -- یا لیت فلسنی مخذول تکلیف احتهادات وخم؟ ۳9 را از نفس خو یش 
کفایت کردی و اعیای مساعی غیر مشکور ر از کاهل اوقات خویش فرو نهادی و عمر 
گرامی که سرمایةٌ حصول سعادات جاودانی است به افکار ردیه مصروف نگردانیدی و 
مادّه و مذت‌زماد را به آثبات نقوش خیال ضایع نکردی؛ جون حاصل افکار مدنس او 
منتهی به ایجاب ذات است و یوشیده نماند که اثری که ی اختیار و شعور موثر صادر 
شود جول سایه که از شاحص یدید آید آن را نگو یند صنم اوست - ایجاب ذاقی مفضی 
و موی به نوی صانم می شود اگربه مذهب دهرّه که مسب ضمن از ال ایشان از 
می آید بصریح منتسب یت و ی ححاب نفاق خود را بدین مسمَی گرد انیدی ۵ ۲۰ 
اول بودی تا ازین رازن ی منافع حلاص یافتی و به حندین تعشرات بی‌فایده 
هبتلا نشدی- شعر 
هریم رو دسر 

فلا ختر ف‌اللسذات مین دوهتا ستر 

وا گر از مستنکف تووتاستیی شاه آدغان عو ست موق صرسان ک 
بیابانی که عقل در مبادی آن بازمانده به پامردی فکرشروع ننمودی و به عجز از ادراک 
حقایق اهیات که غایت ادراک انبیا و قدسیان است اعتراف کردی و جنانجه مطابق 
حق و موافق صدق است و به گواهی ملایکه و پیغمبرانٍ ثابت شده اعتقاد کردی۱۳۶ 
که عام حادث است و آن را صانم قادر قاهر ختار هست که ذات مقدّسش را صفات 
تامّات و اسیاء زا کیات بحسب شهود و دلالت حودت ۱۳۷ مصنوع ثابت است. قادری 
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است که به قدرت قاهره از ترکیب دو حرف جهار مصدر بوقلمون و هفت صحيفة 
ذوفنون را انشاء‌فرمود و از عطفه عنان سلطان امر مالک عالم خلق را بقَبضهة تسخیر ایجاد 
داد. و حون قدرت صفتی است که بر وفق ارادت تأثر کند نافذ فرمان قدرتش به هر 
طرف از مکنات که منشور ارادت روان کرد متثل و مطاع گشت و به هر ملکت از 
کاینات که روی رایت مشیّت بدان اورد بی‌حال توقف ایت اتینا طانعن (۱۱/4۱) 
خواندند. فرد: 
اوّل و اخر بسوجود و صفات هنشت کش تست کم کنانتانت 

-عالمی است با صفت علم ازل که در ظلمات لیای*۱۳ دبیب نل سود 
در صخره صیا از صحيفه علم کاملش ححوب ناند و درتاریکی عدم 
مسطور؟ " اصحایف, آنجه تا ابد به وحود خواهد آمد از نظر دانش بی نهایتش غایب 
نگشت. دلیل ظاهر بر علم باهرش حودت مصنوعات و دفایق صنع محلوقات است- و 
مخنی نماند که جها رگوشه کلبه‌ای که از گل و حشت می سازند بی‌مهارت علم استادان 
جابکدست تمام عمل نمی گردد-سماوات رفیع الدرجات وارضین بعید الفحاحات 
حگونه بی علم کامل آفر یننده تعای و تس و حهت شامل یدید ارنده عم نواله با 
آنصاب کمال قرار گیرد --فرد: 

دان‌اتر له کازدانان دانای زبان ی‌زبساناد 

بر قطرةٌ اب چندین نقوش فطرت بنیاد نهادن, و بر دريچة باد چراغ روح افروختن» 
برهانی واضح بر علم به جزئیات و کلیّات است حنانجه اطفال و آن را که ادنی 
تمییزی بود به تسلم این مدعی روی انقیاد بر زمین. و من غفل عن هذا اخی فهوعن 
ی و من ۸ بجعل الّه له نورا ‏ له من نور. (؛ 1۰/۲) 

۳-مرید است با صفت ارادت قاهره» و آن غبر از علم است بلکه عبارت 
است از وصنی که احد القدورین ۲۲ را حصول حصوص گرداند. هیچ ذره‌ای از درزات 
کاینات ی پروانة مشیّتش در هوای وحود تر و تنزل نتواند عود ی ورق از دفر 
اشحار ی فتوی از کتاب ارادتش از نردبان سقوط فرود نتواند آمد , پردةٌ احفان اغیت نان 
انسان العن را به فرمان او پنهاد تواند گردانید ۱۱۱ و نیغ ربان از نیام کام بخواست او 
تطبیق مفاصل کلام تواند کرد. 
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۶ و حون حقیقت ارادت تخصیص بعضی مقدورات است به وقوع» ی شیپه 
ثبات ارادت مستلزم اثبات قدرت بو و نشاید که گویم: ارادنت حادث است؛ جه 
وحود همه حدثات موقوف تعلق ارات است] اگر ارادت حادت بود حتاج ارادی دیگر 
گردد و تسلسل لازم اید. 

۱ متکلم است به کلام ی حرف و صوت و زبان و کام ار ارل تا 
ابد۱۱۳. و تغیّر درین صفت و ساير صفات افی مکن نبود اگر حه لفظ بنده حادث 
است امّا ملفوظ کلام الله است و قدم. و کتابت حادث است و مکتوب قدع 
مضمون فرمودهُ حتّی یسمع کلام ال )1/٩(‏ و امثال این آیت نص قاطع است بدانکه 
مسموع از قرآن, کلام الله است و نیز ضرورت دین حاکم است بدانکه آنجه وحی 
ردان ناطق شد قران ات 

۲ -وبه تواترمعلوم شده ما بين دفتین الصاحف وحی است و به قلم قدرت 
به صحیفهٌ دل جبرئیل مسطور گشته و بوجهی که خدای تعای می‌داند تلق وحی از 
حضرت عزت نوده و موحی که متلو و متواتر است به گوش دل مبارک پیغمبر صلّی ال 
علیه وسلّم فروخواند و به القای روحانی بر صحیفهٌ ضمر منیرش مرتسم, و به اوراق 
قوت عاقلة کاملش مسطور گردانید. 

بر - و همجنین اعتقاد کند که خدای تعای و نلاس موصوف است به صفت 
حیات که اوّلِ وجود و اصل هستی است و آن عبارت از صفتی است که مقتضی 
صحت اتصاف او بود. به علم سمیع و بصير است و سمع و بصر غیر از علم اوست به 
مسموعات و مبصرات؛ بلکه دو صفت اند که مستعد ادراک‌اند. آواز راز پیش از انکه 


۱۳ 


از دهن ضمبر بیرون آید به سمع مقدسش که؟۱۱ از آلت و جارحه منزه است به موقف 
انپاء رسد. و اسرار روح که در گوش دل گوید پیش از مناحات به حل وفوف بیوندد. 
و نقش جالن بر لوح وجود جنین در ظلمات ثلات از عن قدرتش حجوب اند و رنگرزی 
صبفة اللّه (۱۳۸/۲) که به رنگ امان دل صاحب ایقان را متحلل دارد بر حسب فرمان 
فانک باعیننا (4۸/۵۲) از نظر منزه, از دیده‌اش مخ نباشد لاتد رکه الابصار و هو 
یدرک الٌبصار و هواللطیف انبیر. (</۱۰۳) 

۱۸۸ حود بدین موحب خانهٌدل رابه انوار این عماید حق و حقبقات صدق منور 
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گرداند۱۱۵ از اشقةٌ این نورالیقن مشاهده کند که اثبات اسیاء حسنی چنانجة کتاب 
کر بدان ناطق شده واجب است و وصف ذات مقس موجی که ز بان قدس بیان آن 
فرموده و انبیا را به تعریف و توقیف آن تعلیم کرده موافق صدق و صواب داند و از 
معادات انببا علهم السّلام که محخالفت ایشان اساس قواعد ادبار است محای نماید و به 
آفتاب ولاء و محبّت سلطان ییغمبران علیه افضل صلوات الرهن سنگ ریزة وجود را لعل 
بدعشان سازد. - نظم: 
گدای حضرت او باش و پادشاهی کن ‏ مکن مالفت اوو هرچه خواهی کن 
-_وآنکه از دولت متابعت رأی منیر حمدی حروم ماند اک یه از رفن 
خورشید کند تاریک‌دل نتیجه یابد و اگر به چشمةٌ حیوان عبور یابد سبب مردگی 
نان اه ی ۱۳۱۶ نم 

درو فانع گرهگشای امور ۱۲۷ رای راینت کش رزین توباد 

در حوادث گریزگاه جهان حصن آندیشة حصین توباد 

۹- عجب ترآنکه‌فلسنی بر حسب تحیّل و تحکمات خویش حکت را منقسم 

بر دو قسم گردانیده: قسم علمی خویشتن را و متابعان خود را اثبات کرده, و انبیا را 
که منیع علوم ‏ و مظهر دانش اند ازین قسم عاطل و روم تضورفوده! ۱ و حظط گزیدگان 
بارگاه اصطنی به قسم عملی خصوص و مقصور گردانیده. هیهات کل مدع کذاب. فرد: 

حسای که با خود برانداختی جنان نیست باری غلط باختی 
جون زلال علوم از منبع دل مبارک انبیا انفجار پذیرفته, کدام نهال در باغ دانش 
بالا تر تواند مود که سرسبزی نه از ینابیم ححمت ایشان یابد. و چون سحایب عرفان از 
دریای حان مطهرشان انشاءیافته کدام گوهر شاهوار از صدف علوم استخراج پذیرد که 
مبدأً آه مکرمت از ضمبر منیرشان متجاوز بود. خزاین علوم بکلیه اشارات شاف آن 
گید گان مفتوم شده و دفاین معارف به مساعی بشارات ایشان ظهور پذیرفته. فرد: 
درکوی توره نبود ره ما کردم در حسن و جمال تونگه ما کردم" 

۰ - اثبات حکت عملی منانی اتصاف به حکت علمی نیست بلکه وسیلة 

ا کید در اقتناص شوارد علوم ذرایع اعمال صالات است و قید اواند فشات را اشحت 
قربت تحلی به ملکات زا کیات می شود لیه یصعد الکلم الطیّب والعمل الصالح برفعه. 


۱۳۹ رشف النصانح الایمانیة... 


(۱۰/۳۵) مبادی ححت عم انبیا را به مقاصد علمی رسانید و به مصاقل تزکیه و 
تصفیه مرت خاطر ایشان را مستعد قبول صور غیب و مظهر معانی لاریب گردانید تا 
ازدواج مقدّمات علم و عمل نتایج کمال نصیب ذات ایشان شد و از اتصال مصابیح 
علم موفور به مشکات عمل مبرور زحاج "۱۲ صافی عقول شان محل ظهور نورعلی نور 
شد - نظم : ۱ 
الا ای حاند و دل را درد و دارو توان نوری که «تَمُسَشه‌نار» 
ز روز بای مشکات مشبک نشیمن کرده در شاخ مبارک ۱۲۱ 
بدا ارهرای این رات نر دوه ۳ کتمالایت عروج نمودند و از انجا بر حقیقت 
بسایط و مرکبات اشراف یافتند ۳۳" و بر صنایم عالم غیسب؟۱۳ و شهادت وقوف حاصل 
کردند*۱۳ و با چندین سلطنت اقالم علوم, همچنان دست گدایی زدنی علماً 
(۱۰4/۲۰) از بارگاه فیض بخشایندة بی‌متّت جل حلاله بازنغی دارند۱۳۶. و با زخارت 
بجار دانش همچنان استفاضت امداد مواهب از می نمایند تا معلوم شود که آنجا که 
دعوی است از معنی خالی است و آنجا که اظهار است دقایق اسرار نیست. فرد ؛ 
این مدعیان در طلبش بیخبرانند انرا که خر شد خبری باز نیامد 
کر بسصد رود شد آرام گیر جوی بیک سیل برارد نفر 
۱ س نتایج افکار مدنس فلسنی که آن را علم خوانده۱۲۲, همواره دخان اوهام 
را حجاب بصیرت او می گرداند و به عجاجات ظنون و شکوک حادهٌ سداد از پیش 
نظر عقل انداخته تا بنای خیالات فاسدش چون رثل منهار بر سر او پناه گردد و از 
ادخال اين احوال از سر تا پای غریق و ناپدید شود چون کرم پیله در زندان عمل 
خویش باند و متآت عقاید حیط وجود او شود -- 
هر آنکسی که نه در کسوت ولای توزاد چو کرم پیله نخستین لباس شد کفنش 
-بدینسان کمند ادبار در گردن او کرده موی کشان به درکات جحم سپارد و 
اغلال خیال به سلاسل خذلان مشدود گردانیده تا به حفرهٌ نیران نگونسار کند. و 
امداد علوم انبیا ابواب سعادت را به مفاتیح توفیق می گشاید و نطاف الطاف را به 
جداول دل دریا نوال‌شان روانه می گرداند تا غواص فکرت‌شان از بحار علوم ما نفدت 
کلمات الله (۲۷/۳۱) جواهر شب افروز استخراج کرده, چراغ راه آحرت سازند و از 


الباب الثالث ۱۳۷ 


شمع توفیق پروانه انوار حاصل کرده لیالی طلب را روز گردانیده به منازل دارالسلام 
که داراللک خلود است منزل اقامت مهیا گردانیده۱۳۸ و به قهرمانی حظایر قدس فایز 
گردند. سلطان پیغمبران به تختگاه مقام حمود ذرایم شفاعت را به دستگیری اوّلن و 
آحرین مبعوث گرداند و پادشاه انبیا فضل الصلوات العلی از فرمانروایی حوض مورد 
تشنگان زمین اس ای روا ۱ 

گر نظر از راه عنایت کنی له مهمات کفایت کنی 

با توتصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی غبار 

۲ امی هیچ وسیلة طاعت ندارم که به حضرت مقدس حبییّت ذریعة 

شفاعت سازم جز آنکه تنگنای دل حروح را که منزل سلطان حبت او ساخته ام هرگز 
به خالفان جناب مقس نپرداخته ام و خلوتخانةٌ ضمير را که خصوص ولای حضرت او 
گردانیده‌ام به هیچ وقت دشمنان دین قوش را در آن مجال"۲۲ ورود نبوده ۱۳. 
بذیمسبله امیدوارم که فیض فضل نامتناهیت خحانة حان را از حاشاک عصیان به آتش 
توب نصوح چنان پاک گرداند که سلطان جمالش را منزل تواند گشت و آيين دیده را از 
غبار گناه بدست توفیق انابت حنان صائی گرداند که طلعت همایونش بدان توان دید تا 
دست تمسک به عروة وق استنقاع زنم و قرع ابواب فتوح به زاری و نزاری نوده از 
مرت شاملش به ساحت مراضی امی رسم و اگر نه به کدام ذریعه بدین مقام بلند 
توانم رسید و به کدام مایه بدین پايةٌ رفیم عروج توا مود. فرد . 

نزدیک توجه نحفه فرستم ما ز دور در دست ما همین صلواتست والسلام 
اللَهم صل علیه و علی ساثر اخوانه من الأنبیاء و الرسلین و اللانكة القربین و سلم 
تسللما کثیرا وامدلله رب العالن. 


اجالرایع 


نی تقربر قواعد الوحدانیه و هدم فواعد الیونائیة 


قال الّه تعالی: فاعلم آنه لاله 5 اللّه. (۱۹/6۱) و قال تعای: شهدالله 
انه لااله الا هو و اللائکة وآولوا العلم قامْاً بالقسط . (۱۸/۳) 
ا تیا کر وم از غایت وضوح بر دست هر ذرهای هزار شمع ظهور 
برافروخته و به انوار محلیّاتء هزار آفتاب عیان از مشرق هر دی طلوع داده در 
رفع ایوان آسمان دلایل روشن بصیرتِ ناظران ر زونه و در بسیط بساط 
زمین اعلام واضحات سالکاب مناهج نظر را تمهید فرموده است» ما جون فطرت انسانی 
پر غیت و تسان ۱ منطور است و خواص ذات او بر استتار وغفلت جبول؛ هر گاه که 
لوامع آیات به برق جلیات طریق معرفت روشن گرداند, کلا آضاء ۳ مشوافیه. 
(۲۰/۲) ظلمات لیال غفلت ۲ به وحشت‌آباد طبیعت با زگرداند» و اذا آظلم علیهم 
قاموا. (۲۰/۲) و لوایح انوار عرفان جون از مطالع ار واح بت شارقف گردد اگر جه اصحاب 
تلوین را از محالَ بعد به مار حاضره و تمکین نزدیک رساند اما بواسطة تعاقب موجبات 
غفلت این دولت را دوام نباشد و این حال به مقام موی نگردد. ساب رت امی 
اگر حه آفتاب تحلیات را خاصیّت" اضاءت افاق قلوب ارزانی داشته أمّا دواعی 
حکت نامتناهی غمام غین و استتار را در مقابل آن مستعد محوآثار گردانیده و اگر حه 
مشکاتزحاجی دیده را از انوار ار طوالع و لوایح آیاتِ کمشکاة فپا مصباح (۱ ۳۵/۲ 
افریده اما جون این جراغ به مهب ریاح صفات نفس افروخته هجوم انطقا به ان 
نزدیک و ورود غیبت بداد قریب بود. بیت : 


شا سا مان عبات اضاءت لنا تخقا و أبطی رشاشها 


۰ . رشف النضائح الابمانية... 
فلا غیمها بجلوفیاس طامم ولا غیشهاییمی فیروی عطاشها 

۵- بنابرین بحکم «سبقت رجتی غضی» جون وفود رت قافلسالار حهان 
قدم و مطنی لواعج غضب در جانب عدم بود دلایل بینات ذات و صفات را به لوامع 
آیات اسمانی موید فرمود و قواعد وحدائیت را که در مبادی عقول خود مرکوز بود به 
تقریر اشارات وحی ناطق و به تبیین بشارات رسول صادق تأیید؟ بخشید تا زمانی که 
غبار استتار بر ايينةقلوب نشیند صیقل ایات فرقان به تجليةٌ آن مساعی مشکور تقدیم کند 
و چون گرد غفلت به دامن ارواح متشبّث گردد واعظ معجزات قرآنی به تطهیر آن 
ید بیضا ناید. سیّد واصلان و مهتر رسیدگان محمد مصطنی را علیه الصّلاه‌والسّلام با 
وجود اختیار خزاین علم توحید به توجیه خطاب فاعلم انه‌لا له لاله (۱۹/:۷) 
خصوص فرمود تا انشای ثقلین را مق گردد که هیچ امر بضرورت امتثال از معرفت 
لطایف توحید اقدم و احری نیست و هیچ عبادت به عطف عنان اهتمام ازین خصلتِ 
پسندیده اولی نه. چون منبع بحار علوم به اغتراف ازین محر بیکران مآمور است شدّتِ 
احتیاج دیگران را چگونه تقدیر توان کرد و چون مطلع خورشید عرفان بدین موجب 
تحاطب بود عوام و خواص انام به کدام مقام ضرورت ملتحی باشند .نظم : 


لک طالیر پرشلسمان تذهتز منشور عمش پردل و حاد ندهند 
درمان طلبان ز درد او حرومند کن درد به طالبان درمان ندهند 


۰ -اگر قایل گوید: ابراهم را صلوات اله و سلامه علی نبینا فرمود حیث 
قال تعای: اذ فال له ر یه اسلی (۱۳۱/۲) و او امتثال امر مطاع فرموده, قال : اسلمت 
ارب العالین؛ (۱۳۱/۲) حهت حیست در انکه سیّد کاینات را علیه افاضل الصلوات 
به توحید امر فرموده, حیث قال: فاعل ماه لاله |لله» (۱۹/6۷) و او در جواب 
نفرمود : علمت. 


۱۹۷ س‌حواب گویم- وال آعلم- که حون حقّایق توحید دو قسم اشتیت ‏ 
۳ 1 ه 1 ۲ ۰ ِ_ 1 <. عم ٍ ۰ ۰ ۹ 
قسمی آنکه انبیا به اظهار آن مأموراند» و قسمی آنکه آن گزید گان را اظهار آن حایز 
نیست بنابر آنکه خدای تعای موصوف است به صفت ظاهر و صفت باطن ؛ آنجه از 
لطایف صفات ظاهر بود شاید که اظهار آن کنند و آنجه از لطایف معالی باطن بود 


لباب الرابع ۱4۱ 


قطعاً اظهار آن نشاید کرد بلکه خود قابلیّت اظهار نداشته باشد «لات الظهور ینانی 
البطون». و هیچ شمه نیست که پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه به ظاهر توحید و 
معرفت آن مأمور نباشد بلکه مراد اسرار و حفایای آن بود. و حینثذ اظهار آن محال باشد 
در زر باد کلم داغ لکنت از ان نادند که تم رمز آزین اسرار در معرض اظهار نیاید و 
دستِ دریا مثال سیّد بیغمبران که قصب السّبق از اوّلن و اخرین ر بوده از آن حهت از 
نی خامه قاصر آمد تا ز بان قلم به اظهار سر مکتوم دلیری نتواند نود. نظم : 
آستن بر روی* و نقعشی در مان افکنده‌ای 
خحویشتن بان و شوری در حهان افکنده‌ای 
وان‌که دید از حیرتش*. کلک از بنان افنکنده‌ای 
۸ س جواب دیگر آنکه عدم تلْظ به امتثال دلیل آن بود که حدود فرمان 
بحیئیتی_ تشحیذ امضاء یافته که محالفت آن متصور نباشد. و امر از غایت نفاذ 
مرتبه ایست که با صدور آن بضرورت مطاوعت مترتب گردد ۷ اگر تلفظ به مطاوعت و 
امتال. اند اوآ کر مات درین ی عل داش وت انش انلوت: ات ده 
حق‌تعای فرمودا: یا آرض ابلعی ماء لك ویاسیاءاقلعی. (44/۱۱) نتيجة امتغال که 
«فاقلعت» و «ابلعت» باشد" نفرمود تا دلالت کند بر آنکه امری که از مقام عظمت و 
کبریاء وارد شود تخلف مطاوعت از آن متنع باشد و فرمانی که از مقام عزت و جلال 
ناشی گردد ترتب امتثال بر آن از ضروریات بود "۱. و جون مطاوعت فرمان ای به 
نسبت با جادات بدین مرتبةٌ وجوب رسیده حضرت نبوی که انوار طاعت از اشراقات 
دل روشن او مقتبس گشته و حقیقت فرمانبرداری از مصدر ذات شریفش اشتقاق 
پذیرفته, چگونه صدور امر با حصول امتثال مقارن نبود و ورود)خطاب به تسلم جواب 


دلالت نکند؟ فرد ؛ 
در باغ آفرینش از حرص خدمت تو همسچون بنفشه هرگز پشتی مباد ی حم 


٩‏ -و قال‌تعای و تقتس : شهد الله انه لا اله الاهو, (۱۸/۳) در قواعد اصول 


۱:۲ رشف النصانح الا یمانیة. .. 


را بدایتی است که آن اخباری بود از سررعلمی کامل و معرفتی شامل؛ و نهایتی دارد که 
آن تحقیق مشهودٌ به است و تقریر آن. و پوشیده نباشد که زیادتی تعظیم شأن شهود 
موجب ریادیی تعظمم قضیه باشد بنابرین مقصود اصل از شهادت الله تعای غایت آن 
نود , 

۰ و درین مقام عبارنی از محقیق قواعد توحید و تمهید اصول وحدانیّت است 
و آنکه در معاطف این شأّن عظم الشآن طوارق شکوک را محال مداخلت یست و در 
خلال این حال دواخل اوهام را مسارقه میشر نگردد. و ال شاهدی بحق که ادای 
شهادت حق کرد به آنکه او حق است واحد بخحق بود و داناترین حبری که اوّلا به 
حمایق توحید عام بود و حقیقت ذات مقس را جنانجه می بایست دانست او بود تعای 
وتقنس. 

۱ -و این شهادت در ازل آزال بود و تا ابدالاباد خواهد بود. شهادت ازل 
آنست که وجود احدی و کون صمدی را به علم بی‌زوال دانست و عین قیومی و ذات 
دعومی را به کمال دانش و دانش کمال قح و نهایات حلال سرمدی و حال ازل 
ابدی را به علم حیط و حیط علم در آورد. و شهادت ابدی عبارق است از نصب 
براهین و دلایل یقین که به زبان حال و مقال به توحید ذات و تمحید صفاتش 
قایل اند. و توضیح ایات و تلویح بیّنات که به وحدانیّت افیّت و فردانیَتِ صمدانیتش 
ناطق است احزای کاینات گواهان خاموش گو یااند بدانکه حناب سرادقات کبریاء 
از وصمت شریک و شبیه و نة۱۱ و نظر منزه و متعالی است و اعیان عالم که لباس 
وجود بعد از عدم پوشیده‌اند به ز بان فصیح توضیح مناهج توحید نوده- فرد : 

فن کل شیء له اه تذل :غان: احسته وان 3 
_شهادت آزل چون بیان تقدیس و تمجید و لوازم تعظم و توحید راست, بی آنکه از 
لوق ححود و انکاری بود یا از محدنی حهالت و احادی بظهور پیوست هميشه به بیان 
حق, ناطق و به زبان صدق واضح بود. وشهادت ابدی جون به توسط زبان 
مکونات است برای آن بود تا مخلوق را ازمهالک جحود و انکار حلاص دهد و غریق 
حار کفر و ضلالت را از گرداب شقاوت برهاند. و شهادت ملایکه منبی از تعظم 


الیاب الرابع ۱:۳ 


شأن و احلال مکان ایشان است که از وصف شهادت با حلال کبریاء قرین و در 
معرفت وحدانیّت با اسم اعظم همنشین باشند. 

۲ و شهادت اول‌العلم بعد از انکه دلیل واضح است بر جلالت قدر علم و 
رت شا ای دهان رفن استیر آنکه مرف دوش سح آن زر ان زا از 
شهود و عیان و تحقیق و ايقان بوده, بنابر آنکه علا را سه مرتبه است: او طایفه [ای] 
که عارف احکام و مبیّن حلال و حرام اند شهادت ایشان نتیجة علم الیقین بود و تقریر 
آن گواهی از ز بان کتاب و ستّت و دلالت برهان و حخت باشد. دوم طایفه‌ای که از 
ما برهات به ممام بیان رسیده و به حشم دل وحه دلالت دلیل عدلول عکاشفه دیده» 
شهادت ایشان نتيحة عی‌الیقن بود. سج طایفه ای که از مرتبهةٌ تصدیق عرتبة حفیق 
رسبده و از در وه 6 علیای ابقان به غایت قصوای عیان ترق نوده, شهادت ایشاد نتيحة 
حق الیقن بود. و آن عبارت است از محوصفات بشریّت و اثبات صفات احدیت. وان 
ود به مقام سکر می شود که حقیقت آن احتطاف نور .عقل است درمعرض اشعه نور 
ذات, جنانجه تلاشی نور جراغ در مقابل نور آفتاب. صاحب این مقام از تواتر کووس 
واردات سکران مانده, از آثار وحود خود غایب بود و از غلبات موارد و مواحید مراحل 
شوق در غلیان داد واحد و شاهد گردد. درین حکه گوایی .مستان ز ص ان راجح 
بود و شهادت مجروحان نیش مجاهده بر اهل تعدیل ظاهر به بسیاری‌مقدم‌باشد نظم: 
اس کشا ولا اسان وانتد: کان تفت بان یفن 
قدح جود دورمن باشد به هشیاراد ملس ده 

شا تن تاحیران ماند دیده در ساق 

۳ و انبیا علیهم السلام که در هر دین قدوه و اسوٌ علمای آن ملّت ومبین 
مناهج آن نحلت اند» در ادای این شهادت مقتدا, و در اثبات این مدع پیشوا باشند. و 
سلطان پیغمبران علیه افاضل صلوات الرّهن که مرتب وحثنابک شهیداً علی هولاء 
(۸۹/۱۰) منصب خاص حناب مقس اوست معدل شهادت و شاهد صدق و مسحل 
حهی نامه است ار مبدای و ابتدای « کیت نبا و دم بین‌الاء و الن» در 


قضية. توحید گواه اممن, و در خزاین ی معارف ای صاحب اسرار یمین بود و هست. شر 
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که را ازین گلستان باید که بویی به مشام جان رسد بلبل مثال فتنه آن‌خلق مشکبوی 
پاید شد و آن را که جراغ دل خواهد که ازین نور افروخته گردد پروانة کردار عاشق 
شمع جمال جهان آرای او باید گشت ۱۲.درظل موکب دین‌پناهشء جبرئیل مثال» دست 
به فترا ک متابعت و اقتفای آثار او باید زد تابه منازل دارالسلام بسلامت نزول کنند و 
التزام متابمت فرمان واجب الا تباع او موسی صفت باید نود تا در اقالیم عرفان, نافد 
فرمان شوند. علمای ملت و متابعان سیرتش بطریق علم الیقین و وساطت برهان, بلکه 
بوحه کشف وعیان می دانند و محقیقت آن رسیده و می بینند و سر آن دریافته و از سر 
علم و شهود گواهی می‌دهند که هیچ موجود مستحق معبودی و سزاوار مسحودی نیست 
لا حدای یگانه که معبود بحق و مسجود بسزاست, موصوف به صفات کمال و منعوت 


به آیات عروحلال. 
3 ۰ فلاسفه حون بی حواز 5 هدایت صحمدی قدم درین بیاباد مادند با 


آنکه مدَتِ اعمار را در سلوک حاده افکار فانی گردانیدند حز خیبت و حسران به خانة 
۱ امید نیاوردند و جز نتيحة خذلان از مقمات مساعی نامشکور فایده ای ندیدند از غوص 
در بجار توحید چون بی‌تعلیم و ارشاد رأی مبارکش بوده جز غرقة حیرت گشتن» حاصل 
نیافتند وجز تلاطم امواج سراسیمگی ثمره‌ای به ایشاد نرسید. سیر افکارشان در منتهای 
عالم ملک و شهادت منقطع گشت و از دخول ریاض عام غیب و اجتنای ثمرات 
ملکوت محروم ماندند۳" از اشتغال به بسایط و مرکبات عامم ملک و شهادت به معرفت 
عامم غیب و شهادت نرسیدند و از غرور به روشنایی نور عقل از استضاءت به افتاب 
هدایت حروم شدند, از جهل به حال انبیا علیه السّلام تصور کردند که ایشان نیز به 
اقدام افکار خو یش بادية نامتناهی معرفت ای قطع می کنند و نتایج فکر خود را در 
امیات فیاس به معقولات ریاضی و هندسی کرده افکار خود را در سلوک این حاده 
به دلیل و رهنمایی محتاج ندانستند بلکه سبر فکر را به سداد اقرب و به وصول او و 
امثل دانستند و از اینجا قدم اجتهادات ایشان لغزید و در گمراهی بادیهٌ مهالک, دید 
انجه دید.نظم: 

ای قبله هر که مقبل آمد کویت روی دل جله بختیاران سوت 
ید کی کت ارادیی. رای ندیه 
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۵ حاصل آنکه حون گوهر جهان افروز توحید را از بحار توفیق و هدایت به 
صندوق سین؛ بریت بودیمت نادند و آن علق نفیس گرامایه را از زاین علوم ازبی به 
گنحین؛ قلوب اهل عرفان به امانت سپردندبنابرانکه هم از خانهُ مفسدان خاین, چون 
نفس و شیطان مصاحب, و در همسایگی نقابان هوی و طلب دنیا در کمن بودند چون 
ويقةنامة آلست بر بکم بر ذرّية آدم نوشتند و به قبول جواب بّلی (۱۷۲/۷) اقتران 
پذیرفت عدول خلیفه, یعنی ملایکه و علیا را بر قضي؛ٌ توحید گواه گرفت و امنای 
مواقف قدس را شهدای سایر امم گردانید بعد از آن بخصوص در هر امتی از امم 
وئیقه نامه توحید را به دو گواه صاحب تمکین و دو شاهد امین آعنی پیغمبر مبعوث به 
آن امّت و سلطان انبیا صلوات ال و سلامه‌علیه وعلیهم أجعین ناطق و تازه گردانید 
فکیف اذا حثنا من کل أَمَةٌ بشهید (4۱/4) و جثنابك عل‌هولاء شهیداً. (۸۹/۱۰) 
بعد از آن بتخصیص الاأخص امّت آخر زمان را که متدّین به خبر الأدیان اند به نسبت با 
هر شخصی از اشخاص دو گواه از خانه و دو شاهد از بطانه, آعنی اقرار لسان و عمل 
ارکان بر تصدیق چنان مهیمن و بر تسلم دل و توحید جان شاهد صدق گردانید. 
غرض آنکه جون ز بان که ترجان دل است به اقرار چنان گواهی دهد واعضاء که 
منزلةٌ خدام اند به ز بان عمل به تصدیق سلطان دل ناطق شوند شیطان را مجال تزیین 
انکار بعد الأّقرار نماند و نفس ظلمانی آفتاب‌تصدیق را به ابر ححود نتواند پوشید. بیت : 
فی‌توافش انکار دوسق کردن ۰ که آب دیده گوایی دهد به اقا 

۲۰۰ -بنابرین معلوم شد که هر فردی از افراد را در قضيهٌ توحید چهار گواه 
همراه است: اوّل ملایکه که صدرنشینان محامم قدس اند. دیگر انبیا و علا که مدرسان 
مدارس انس اند. دیگر قوت ناطقه که موحب تمییز و تفضیل او از دیگر حیوانات 
ات :هنک اعضای سلیم که عنوان منقبت خلقنا الانسان فی آحسن تقوم (4/۹۵) 
می گردد کماقال امامنا الشافعی رضی ال تعالی عنه - نظم: 

ی ق بتکم شهود ار بع و شهود کل قضيهء اننان 
سا گر چه از مبادی فطرت و طریق عقول راه بجانب اصل‌توحید و اثبات ذات 
قدیم تعالی و تقتس گشاده اما چون اثبات صفات به مهر توقیف ختوم و به حزاین 
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«أنت ی عل نفسک») محزون است سابقه فضل ای مقتضی آن شد که تشنگان 
بادية طلب را چون شر بت معرفت ذات جشانیده بود به زلال تعزیف صفات سیراب 
گردانید, ولله السیاء اطبستی والصفات العلیا. 


۰۷ --عن یی هريرة ان رسول ال صلّی ال علیه وسلّم قال: اه تعالی تسعة و 
تسعین اسمأء ماه الا واحدا, لا حفظها أحك الا دخل اِتّة» و هووت یب الوتر. 

۸ صفات ازل اخی حون لازم ذدات نامتناهی ند بضرورت نامتناهی باشد 
اما عنایت رپالی بر حسب سابقةٌ فضل و عارفه الطاف نودونه نام که عبارق از 
صفات اند به مقدار قوت بشری و طاقت ادراک و افهام متناهی بند گان از زاین علم 
ازل نبه صحایف اوراق وحود آورد و قوت ناطقه حادث بنی آدم‌رااحازت تلفظ به آن 
ارزایی داشت تا در بجار معارف آن غواصی کنند و از مسارج لطابف آن به منافم ارحند 
و مقاصد بلند فایز گردند. اختیار حجه الاسلام غزایی قدّس سره انست که اسیاء الله 
تعال توفیق است, نشاید که اطلاق اسمی بر ذات مقدس حق‌تعای کنند ی آنکه اذن 

شارع بدان متصل گردد. مثالشس از عامم شهادت:هر یک از افراد انسان را با وحود آنکه 
حقیقت دات و صفات او معلوم است» اگر او را بغبر از اسمی که به علمیّت به او 
خصوص باشد بخوانند, رنجیده گردد و ملالت نماید» حگونه حایز بود ذات مقس حق 
سبحانه و تعال که ادراک قدسیان ملایکه و عقول مقرّ بان انبیا و رسل به حواشی 
سرادقات معرفت آن محال حواز ندارد به اطلاق اسمی مخصوص شود ی اذنی که از 
خطاب قدم و کلام کرم مستفاد گردد-تعال عن ذلک علواً کبیراً و از اینحاست 
که امر به تسبیح اسم مبارک وارد شد حیث قال: سبح اسم ریک الأعل.(۱/۸۷) 
معنی تسبیح اسم توقف است بر حدود ما ورد به الاذن؛ و اما صفات, حون اطلاق آن 
یت اف ات هر آنچه مشعربه کمال ذات و موذن به تعظم صفات تدای عادو 
از اینحاست که در ادعية میور و مناحات صدیقان زیادت از نود و نه نام وارد شده و 
بعضی گو یند؛ هزار و یک نام. چنانچه شیخ سنافی رحة له تعالی اشارق بدین معنی 
کرده: 
از در جسم تسابه کمب؛ دل دوستان را هزار و یک منزل 


الباب الرابع ۰ ۱4۷ 


۵۶ -اگر قایل کون خصیص عدد نودونه که در کلام سیّد نام علیه ۱ 
السَلاة‌والمّلام وارد شده, متضمن چه فایده‌ای بود ؟ جواب گو یمم: جون ترتب حکم 
بر وصف مشعر به علیّت است یعنی تخصیص آن عدد راجع به ارتباط حکم دخول جتّت 
۳ از عام شهادت آنست که گویند پادشاه را صد غلام ات کهمهدانت 
حلیل به رزانت رأی ایشان کفایت پذیرد و فتوحات جسم به اصالت تدبیرات ایشان 
میسر گردد» عخصیص عددء‌نه از حهت حص غلامان بادشاه باشد به این عدد حصوص ۰ 
بلکه از فحوای آن عدد تخصیص ایشان به صفات کمال و وفور شهامت و استعداد 
مستفاد گردد. همحنن مضمود حدیث مشعر بود بدانکه عدد مذ کور متضمن صفات 
کمال و مشعر به یات تعظی و جلال است. چنانجه احصا و تعزف و تجلی بدان 
مقتضی دخول به‌دارالئلام و سبب وصول به منازل رضوان گردد. الم اجعلنا من 
احصاها فدخل اَة. 

۰ -- بدابرین ار آیات سایق اثبات وحدانیّت ذات ممدّس تعالی و تقاس 
شاه فد رسای از انات‌صفات ار نایار کر وهراسی لت رمق 
دارد و هر صفتی مقتضی انست که موصوف به آن پرورد گاری بود جامع تمام را نت 
الوهیت. و این اتصاف مقتضی آن بود که بنده در ادای عبودیت غایت خشوع و انقیاد 
مبذول دارد و نهایت خضوع و استکانت مفروغ گرداند. و چون شمه‌ای از عوال 
نامتناهی صفات ای عن‌قریب مبیّن خواهد گشت درین مقام شروع در شرح آن 
می کند. 

۰ - بدان- ارشدله اش تعال و انا - که صفات الّه بعضی آنست که از 
ضرورت ذات معبود بحق معلوم و مستفاد می شود و آن هت صفت است که ایان 
بدان همجو اعان به وحداننت واحب است و آن حیات و قدرت و ارادت و علم و کلام 
و سمع و بصر است چه حقيقت الوهیت و ابداع مخلوقات بر حسب ارادت ازین صفات 
سبعه انفکاک نپذیرد. و مقتضی کمال قدرت اثبات اوصاف کمال تواند بود» 
رصانت افعال را علم و قدرت و حیات ضرورت بود. و احکام قواعد ایحاد از ارادت و 
سمع و بصر و کلام نا گزیر است و بعضی از صفات که تعلّق آن به اعتبار؟! خلق 
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منوط است و ظهور تعلقش به ظهور خلق مر بوط, چون رازقیّت و خالقیّت و احیاءو 
اماتت, هر چند وجود این صفات در ازل آزال حون ازلیّت ذات ثابت است و نوت ۱۵ 
آن در صحابف قدم ی سبق عدم متحمّق و مقر ۳ حدوث تعلقش با حدوث ملوقات 
رضیع اللبان است*۲ و ظهور آثارش با ظهور خلق شریک العنان. 

۲ س ارواح آنبیا علهم السلام را چون چشم بصیرت به کحل اواهر توفیق 
روشنایی یافت و بدست الطاف حجب غیب از پیش دید؛ اسرار ایشان مرتفع گشت 
به اسرار اثبات ذات اطلاع یافتند و ریاض ثوحیدرامسارح انظار ارواح خود گردانیدند 
از زلال معارف حقیق نهال جان را سرسبز و ریّان داشت و از انوار یقن خلوتخانة دل را 
منور و روشن ساختند۷". طایفةٌ نیک بختان که به سابقهٌ عنایت ازل اقتفای آثار ایشان 
فودند به مبارکی متابعت به معارج۲۸ سعادت ترقی نودند و به منازل رضوان به 
مساعدت ایقان نزول کردند. حود عمّل ترجان روح است عقول آنبیا از تلقن ار واح 
که به مراتع شهود چریده, و از مدارج برهان به معارج عیان رسیده در بیان حقایق 
غیب و شهادت به حقیقت سداد عبور بافت و اقد ام نطق‌شان در فضای کاینات به 
اشارت توفیق راه به جادة صواب يافته به منازل ملک و ملکوت نزول کرد تا لوح عقل 
محاذی لوح محفوظ یافتند و اسرار غیب و لطایف ملکوت از آن محاذات به مرت 
صمیرشاد انطباع پذیرفت و صور معلومابت کماهی در صحایف خاطر خطیرشان مثبت 
۳ 

۳ - وفلاسفه جوت عقّل را بیشوا ساختند از اطلاع به عام غیب حروم 
ماندند۱۹ چه نظر سبر عقول از سرحدّ عام شهادت متجاوز نمی شود. و جون از دولت 
متابعت سیّد کاینات علیه افاضل الصلوات حرمان نصیب خود گردانیده به دولت اعان 
بالغیب- که مفتاح کنوز سعادت و کلید معارف حقایق است-_فایز نشدند و از 
شقاوت و ادبان مدرکات انبیا را علیه السَلام به انکاز بیش آمدند . و حود جیع 
مدرکات روح در تحت احاطت عقل که ترجان اوست نگنحد چنانچه جیم مدرکات 
دل که ربان ترجمان اوست در حیز بیان نتواند آمد پس همجنانکه بعضی مد رکات‌دل 
بواسطةٌ عجز ناطقه از معرض بیان قاصر آمد *۲ و بدین سیب در حجب اسراردل مکتوم 
ماند ا کر مدرکات روح بواسطهٌ عجز عقل در صحیفهةٌدل منقوش نتواند شد. متابعان 


الباب الرابع ‏ ۰ ۱4۹ 
عقل گمان برند که آ۲۱۵ معانی که از انهار عقل به دل نرسیده, مطابق صدق و صواب 
نیست و به حلیةٌ تسدید و ایقان متحلّی نشده. فرد: 

وکم من عایب قولاً صحیحاً و آفته من العقل۲۲ السقیم 
عقل را جز تهبجی بسایط و مرکبات تعلم نکرده‌اند و در مکتب دانش جز 
ترکیی که از مفردات حسوسات و خیالیات بود تلق نپذیرفته, ابواب اسرار قدم بر روی 
او بسته‌اند و احاطت به امداد معلوماتِ نامتناهی در حوصلهٌ سلوک او نماده اند ۲۳ 
ی 
در دبیرستان علم لایزالت عقل پر همچو طفلان از بغل لوح بیان انداخته 
مشارع زلال معرفت ذات از آن صاق‌تر است که به ورود هر خسی مکرر 
توان گردانید و جام جهال‌نمای عرفان صفات از آن نازک‌تر که به نظر هر کسی آلوده 
توان داشت. چاوشان بارگاه کبریاء جز مقدم شریف انبیا را بقبول تلق نکنند و 
حجاب آستان جلال و اکرام جز گزیدگان وحی و امام را راه ندهند. بیت : 
آتش زده‌اند زکبریا در کویش تاره نبرد هیچ فضول سویش 
در ظلمات بادیة‌طلب جزبه انوار ارشاد نبوّت به آب حیات نتوان رسید و از 
دیجور غوایت طبیعت جز از شمع شب افروز هدایت دستگیری نتوان یافت. آن را که از 
سعادتِ بختِ بیدار اعتصام به عرووثق میّدالأٌنام علیه السصَلوةَ والسّلام دست داد 
تشبّث به اهداب دولت باق تواند مود و اگر نه خسرالدنیاوالخرة. (۱۱/۲۲) و آث را 
که از لعان برق ارشادش اعلام هدایت لایح شده به منزل مراد تواند رسید واگر نه 
ف کل واد پیمون؟۳. (۲۲۵/۲) 

6 فلاسفه را حون این دولت میسر نشد در اودیةٌ ظنون کاذب سرگردان 
ماندند و در تیه ضلالت و اثبات علّةالعلل حیران شدند» رأی پریشان‌شان در اثبات 
معلول اوّل مضطرب آمد و از معرفت روح که لباس استعداد شناعت ذات بدو 
پوشیده اند حروم گشتند۲۵. و چون جادةٌ واضح عرفان از جانب روح مفتوح می شود و 
ایشان را ازین گلستان نسیمی به دماغ جان نرسیده بود و گوهر گرانغايةُ معرفت ازین 
بر بیکران۲۶ حاصل می شود و ایشان به اغتراف این له فایز نگشته به مدارج علوم 


ریاضی و هندسی خواستند که به معارج کاینات تسلق نمایند و از مبادی عناصر و 
ارکان به اجرام فلکی ترقی کنند و از آجا به بسایط و جردات- که به زعم خویش 
اثبات آن کرده- انتقال نودند و سبر عقول‌شان به آثبات علهّالعلل منتبی شد و 
خو یشتن را از طایفهٌ دهر یه به اثبات معلول و علت متاز گردانیدند و محرد آنکه علت 
اوّل را موجب بالات نام نهادند پنداشتند که از عوار دهریه خلاص یافتند. هیپات. 
هیهات, جون قول به اجاب ذات مستلزم نی صانع تعالی و تقتس می‌شود ایشان با 
دهر یه شریک اند و در سلک آن مخاذیل منخرط . قال الشیخ قّس‌سره: فکأنهم خانیث 
الدهريَة. اثبات علةالعلل افسار ادبار در سوایشان کرده و با معظله و دهریه هم ار 
گردانیده است۲۲) و از هر جه می گریختند و از آنجه می ترسیدند حلاص نیافتند*۲» 
ینداشتند که طریق مقبولان می سپارند" " با مطرودان بجانب دوری افتادند و از تسویل 
شبطان گمان بردند که به اقبال عقل فایز شدند"۳ خود ادبار او بود که بدان مبتلا 
گشتند و جون دیدة بصیرتِ شان از مشاهدة عالمغیب حجوب بود مکونات آن عال را از 
بپشت ودوزخ وصراط و حساب و ثواب و عقاب ادراک نکردند" " و از اسرار خزاین 
ملکوت روم شدند ۲" ازین حهت حظوظ ایشان از علوم اند کی آمد و نصیب‌شان از 
حکّت افی اقل من‌القلیل قسمت افتاد. بنابرین تشبّت به اهداب اطناب کلام 
فودند و مجلدات کتب به امداد اسهاب مشحون گردانیدند, از ابداع اصطلاحات 
غریب ارعاد و ابراق کردند و از احداث عباراتِ مشکل» عحاحاتِ اعحاب 
برانگیختند ۳۳ وقوع بعضی مسایل ریاضی و حسابی را دانه فریتِ غوامض افی 
گردانیدند و به اظهار صواب در بعضی هندسیات استبشار کردند با اعراض از سیوف 
قواطم حجج قرآنی به شمشیر چوبین کود کان تجح نمودند و با غفلت از بحار بیکران 
حقایق قران به غدیرمستعمل افکار خو یش اظهار بشاشت کردند - نظم: 
بهاران چمن شاخ از آن ب رکشید ی فتاه رن توت 
کفل گرد کردند گوران دشت کر تب رازن کور کون گنت 
وشات سار تم اخمتخهآن: هژبران هایل مگر خفته اند 


و ارواح انا علهم السّلام به فرمانفروایی فدرت فاهره بر مالک ملکوت و 
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عالم غیب قهرماب نافذ فرمان گشت؟" فحاسوا خلال القیار. (۵/۱۷) و به تمشیت 
احکام عنایت ازل در باغ معارف یقینی استیلا یافت و کان امرائ مفعولاٌ. (۲۷/۳۲) 
مرائی اسیاء حسنی جال صفات تامّات را به نظر بصیرت ایشان حلوه داد و از مراقب 
صفات طلعت انوار ذات دیده دل آن گزید گان را روشن کرده تا از انوار هر اسمی در 
خلوتخانة ضمیرشان شمع جهانْ افروز افروخته گشت و از افتق هر صفتی آفتاب معرفتی 
طالع شد و زمین دل روشن شان به انوار کبریا اشراق پذیرفت و هر نحه از دریجة اسمی 
جمال صفتی به نظر نافذشان تجلّی نود اگر چه از انوار چراغ حجت و برهان شبستان 
خاطرشان روشن بود با شروق آفتاب عیان آن نور احتطاف پذیرفت و آثار صور 
تصدیقات یونانی۲۹ به هبوب ریاح تحقیق عیانی متلاشی شد, از شهود صفات کمال و 
تجلیات جلالی و جای معاینه دید که ذات ازل را صفات ۸ بزل ضرورت است و تعد 
صفات منافی وحدت ذات نیست و هر یکی از صفات که مقتضی فعل است ظهور 
تعلقش موقوف وصول موسمی است*۳ که قادر حکم مقدر فرموده و سطوع انوار آارش 
موّل. تا بلوغ محل و نایتی که مستند به ارادت قدم گشته و ما تسقط من ورقة الا 
یعلمها ولاحبَّة ق ظلمات الأرض ولارطب و لایابس لا ی کتاب مبین. (/۵۹) 

۵ -- فلاسقه گمان .بردند که تعّد صفات مقتضی تعدّد ذات باشد ازین 
جهت به نی صفات قایل شدند۳۲ و چون ننی صفات مستلزم نی تعدّد آثار و افعال 
است در مضیق آثبات «الواحد لایصدر عنه الاالواحد» عاندند و از فسحت اثبات 
الوجب"" بالصفات غافل شده در تنگتای اثبات الوحب بالذات گرفتار شدند. 

۰ -و هر که را از عرصة فسیح ارشاد محمدی تخلف افتد جهان حقایق بر 
چشم معرفت او چون چشم سوزن*" گردد» و هر که را دولت متابعت سیّد کاینات 

ماتیح وحَةعرضها السماوات(۱۳۳/۳) بدست ندهد در مضایق محبس لایدخلون اجه 

حتی یلج احمل فق‌سم ایاط (4۰/۷) باید , ماند.بیت : 

شک است تن نو خر کت رز کیرزا درجنب کبریاء‌تواین خودجه مسکن است 

و ین طرفه‌تر که هست براعدات نبرتنگ پس حاه یوسف است و یا جاه بیژن است 
۷ -فلسنی از ادراک این لطیفه محروم ماند که خاللق که وحدت و کثرت را 
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به اشارت صنع بیچون احداث فرموده واحد و کثبر از بدایم ابداع او بودء و آفرید گاری 
که افراد واز واج را به امر کن فیکون (۱۷/۲ ۱) انشاء کرد سابط و مرکبات نکاشتة 
قلم فطرت او تواند بود سبحان‌الذی خلق از واج کلها معاتتبت الارض ومن آنفسهم 
و ممّا لایعلمون. (۲۰/۳۰) از صنایع قدرت ازل تا ابد حوادث کاینات را بر صفحات 
وجود ریخت و ذات قدمش محل هیچ حادث نگشت و وحدانیّت ذات ی همالش اعداد 
نامتناهی از مکونات در رشتة ایجاد کشیده و غبار کثرت از هیچ جهت بر اذیال 
سرادق جلالش نرسد.نظم: 
احدست و شمار ازو معزول صمدست و نیاز ازو حذول 
۱ آن احد, نه که عقل داند و فهم آن صمدء نه که حس شناسد و وهم 
۱ ۸ مرغ بصیرت انبیا علیهم السّلام از مضیق «الواحد لابصدر عنه الا 
الواخد») حلاص يافته در فضای بی نهایت قدرت شامل و ارادت کامل پرواز می کند و 
از تدگنای له العلل پرواز کزرده در ریاض مشیّت هر زمان بر شاخ مرادی می نشیند. 
اوّل گنحینه ای که از خزاین علوم غیب به دامن دل ایشان کردند آنست که صانم 
پاک را از مرتبةٌ علّت و معلول و مقام اثر و مور منژه داشت ۴ و آفريننده بالا و پستی را 
بر حلق نیستی و هستی اختیار و شعور ثابت گردانید؛ چه از لوازم مذهب ظالان فلاسفه 
اتشت: که صنم صانع را در بدایع عالم مدخلی نیست و در صحيفةٌ وحود از آثار قدرت 
قاهره اثری نه؛ چه مصنوع آن را گویند که با قصد و اختیار بود و اطلاق فعل بر جیزی 
کنند که مسبوق به قدرت و ارادت فاعل باشد, تعای عمّا یقولوا الظالون علواً کبیراً. بر 
شقه بارگاه کبر یاء از غبار این اقوال زایغ چه گرد نقصان نشیند و آفتاب عزت و حلال 
را از ضبابات اين ترّهات جه اختفا پدید آید. فرد: 
اگر ابلهی مشک را گنده گفت توجموع شو کوپراکنده گفت 
۹ گر فلسنی نداند روح قدسی داند که حق سبحانه و تعالی جلایل و دقایق 
مکوّنات را از آکتام عدم به صحرای وجود۲۱ آورده و به اقلام قدرت رقم تکوین بر 
صحایف موحودات کشیده., طبقات خلایق را از همان مشرب که شربت ایجاد 
چشانیده زهر اعدام می تواند داد و از همان مهب که نسیم انشاء, اثارت فرموده. صرصر 
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ابادت و افنا"؟ ارسال می‌تواند کرد. فروزنده قندیل گنبد خضرا که بدست حعل 
ا[شتس ضیاء (۵/۱۰) افروخته هنگام مراد به باد اذاالشمس کورت (۱/۸۱) فرونشاند 
و شکوفة سبزغزار سپهر را که از اکمام اعدام شکفانیده چون ارادت دم تعلق گیرد به 
خاک آنتثار ریزد. قدرت ِ" ابدی ناصية آفرینش را بدست مشیّت گرفته در 
میداد مراد حولان می دهد ۳ و ارادت باصره سرمدی اعنهٌ خلق و امر را به قبضة 
اختیار آورده «یقلما کیف یشاء» به هر حانب که خواهد معطوف می دارد. 

۰ فلاسمه در مضیق توهمات باطل گرفتار گشته : تصور کردند که تعدّد 
حهت ۲" اسناد موحب تعدّد حهت مسندٌالیه شود و حدوث معلولات مستلزم حدوث 
علت گردد. و بدین سبب تشبّتْ به اهداب «الواحد لایصدر عنه الاالواحد» نوده, 
گمان بردند که از گرداب حیرت خلاص یافتند و به پاهردی عقل عقیلجوی ازین 
بادی خونخوار بیرون رفتند, هیهات - نظم: 
حصضل خرد ار برف راز بام دماع هزار سال کند درس صنع او تکرار 
زعجز منقطع آید جو در مقام سوال ز سر حکتِ رمزی کنندش استفسار 
ساز تکنر اسناد فرار کرده و به اذیال ادبارتعثر‌نوده,بانق صانع- نعوذباله من 
ذلک --قرین, و با دهرية مخذول همنشین گشته, معلول اوّل را مکن الوجود خواند و 
حون آن نیز به صفت وحدت موصوف بود و می خواست تا اثبات آن کند که از او عقل 
و نس و فلک صادر شده او را بعد از اعتبار وجود دو طرف بیدا کرد: طرنی بجانب 
واجب الوجود*" و آن را وجود بالغیر*؟ نام کرد و طرفی بجانب امکان, و آن را مکن 
خواند. و بدین اعتبارات توهم کرد که بحسب هر اعتباری معلولی از اوصادر شده. 
سبحان ال از طریق مستقم احراف نودن و به سنگلاخ چنین تعتَفاتِ بی‌حاصل 
سرگردان شدن از شأن خردمندان نیست۴۲ و این طایفه خود را عقلا می خوانند. و از 
متابعت دلیل رهنمای اعراضء پيشه گرفتن و در مهالک ضلالت سرگردان ماندن از 
حکت دور است و ایشان خود راحکا می دانند. ملازمت یقینیّات دین را حه پیش آمد 
که موافقت تخمینات عقّل باید کرد و مواظبت برلوازم‌مشاهدات چه مانع ۳ 
مواحب و همیات اقبال ایند بیت : 
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جوشاید راستی را جرج تردن جرا اند در وعی درج کیزدن 
جیاضها ۰ فاصر را تصور کرده که امداد حایزات مکارت و مستحیلات را در حیز 
حصر و احصا آورده ات وحال آنکه ره هر ذرّه که از عام شهادت در نظر آورده آفتانی 
از عم غیب ازاو حجوب است و هر قطره که از محسوسات عال ملک تعثل نوده از 
اسرار بجحری از عام ملکوت غافل شده مفاتیح حقایق ای که ابواب امور اخروی مفتوح 
می گرداند ردست امان بالغیت است آن ر که از بن دولت حرمال نصیب نود بدال 
مقاصد ارهند نتواند رسید و ازار حیوب غیت یه سَرانگشت اتبات فدرت شامل و 
ارادت کامل باز توان کرد آن را که چنن سعادت کرامت نشد بدان مطلوب ِ 
۰ -و حقیقت آنکه طریق موصل به منازل معرفت ای طریق معرفت روح 
است بواسطة آنکه او اوّل گوهری است که از دریای کبریا به ساحل وحود آمد و 
نزدیک ترین لعه‌ای که از انوار حلال و ال به ساحت تکوین فایض گشت. ترجان 
اسرار امی و مظهر صفات نامتناهی است, مقالید اسرار وحود به کف کفایت اوست 
« امداد فیض حیات مفوض به امداد عنایت او" به میامن تشریف اضافتِ "۵ 
مخت فیه من ر وحی ۷۲/۳۸( مستجمع صفات کمال شد و به عن الباس خحلعت 
خلافت اهی مرآت تجلی انوار ذات و صفات گشت"۵. انبیا علیهم السَلام به امداد 
ای ترقی نمودند و از مرقبة "۵ هر صفتی از صفات روح به تجلی صفتی از صفات پاک 
اس تما نو مکی فان فنتع از تسم که از ان مهف درا 
گل خوذروی استدلال نودند و از اشعة انوار به ر وشنی آفتاب جهانتاب انتقال کردند. 


راهن 7 

و بسرق لاح من عذبات تخد یذ کری النازل و اضنیاما 
۱ ۶ 

خت کل رمانا توتویی .درد مانند رخ تو آب رویی دارد 

وندر پی او دم بیان جون بلبل بیخود همه سال گفت و گویی دارد ۵۳ 


۰ ۷ و جون حق سبحانه و تعال روح را دو نظر بخشیده: یکی را مرات 
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مشاهدهٌ طلعت قدرت فاهره ساخته. و دوم را آيين ملاحظهٌ جال حکت باهره 
گردانیده, او را به اعتبار نظر اوّل عقل فطری مقبل خوانند و نتیجة اول محبّت ای 
آمد؛ و به اعتبار نظر نظر دوم عقل خلت مدبّر [ گفتند]ءو نتيجة او نفس کلی آمد. . انیا 
علیهم السّلام از معرفت روح» بعد از آنکه به معارف ای فایز شده بودند اسرار قدرت 
مشاهده کردند و در مار نامتناهی آن غوص نمودند "۵ و محقیقت معلوم کردند که 
ساحت کونین و هر چه در رباع آن خلعت وجود پوشيده, و هر دو عالم غیب و شهادت 
و هر جه در آنست از اجرام و اکوان و اعدام و علوم و معارف و کثایف و لطایف, به 
نسبت با آنجه در حیّر عالهای قدرت است حون خردل دانه ایست در جنب این عال و 
حون ذُره ایست به نسبت با آفتاب جهانتاب - نظم : 
با حبروتش که دوعام کم است ول ماو آخر ما یکدم است*۹ 
فلس روم معحر استحیاء جرا در سرنکشد و در دریای خحجلت غرق تشو یر 
نگردد که آنچه ساها در طلب آن غایت اجتباد مبذول داشته و مرکب عقل را در بادیة 
استدراک آن ضئیل و نزار گردانیده بعضی از حسوسات عالی از عوام نامتناهی است 
که از نظر عقل مّبر حجوب مانده, و قضية ادراک ای شمه‌ای از نفحات جهانی 
است که از آن هیچ بوی به. مشام او نرسیده. بیت: 
عقّل را ادرا ک صنعت دیده‌ها بردوخته نطق را وصف توقفل در دهان انداخته 

۳ -عن أبّی بن کعب رضی ال عنه قال: العالون هم اللائْکة و هم ثمانية 
عشر الف ملک بینهم آربعة آلاف و خسمائة ملک بالشرق, و آربعة آلاف و خسمائهة 
ملک بالغرب, و أربعة آلاف و خسمائة ملک بالکنف الثالث من الدّنیا, وار بعة 
آلاف و خسمائة ملك بالکنف الرّابع من‌الدنیا مع کل ملک من الاعوان ما علم 
عددهم لاله و من ورائهم ارض بیضاء کالرخام عرضها مسيرة الشمس ار بعین یوماً 
طوفا لایعلمه الا ال ملوه ملائكة یقال الزوحانیون هم رجل بالتسبیح و التهلیل 
لو کوشف عن صوت احدهم هلک آهل الا رض من هول صوته. 

6 -مقتضی حدیث نبوی آنکه برید تیزگام ادرا ک»عیط اقطار مقدورات 
اه نتواند شد و مرآت افهام از انطباع صور حدثات قاصر است به پای اندیشه ساحت 


عظام محلوقات طی نتوان کرد و به دستگیری وهم و خیال حقایق مصنوعات را در 
نتوان یافت. آن را که خبر مدرکات عقل قاصرش مدخبل مجانب مقصود نباشد از 
فک رورش ون را که خبر متصرفات فکر واقف ارتفاع رشادی 
حاصل نشده انه لفقیر» از کوتاه نظری به تخل بعضی مکونات یک عام شهادت 
استبشار نماید هجده هزار عام غیب که هر سرکویش مشتمل به عالی از عواٍ 
شهادت است در پس پشت غفلت گذاشته و به حسوسی متناهی بازمانده و آلاف و 
لوف از مدارک معقول رها کرده «سبحان من عجزاللق عن ادراكث کنه قدرته و 
وقف العقل دون علو کلمته۶*». 

۵ از عامم قدس هر زمان فلاسفه را ندا"۵ می کنند: ای آنکه بر مختلدت 
عقل مد بر اعتماد نوده‌ای حون دلیلت شهر بند عام حهت است ترا در عامم قدرت جه 
گشایش بود و جون دستِ تصرف پیشوایت از مدارک عام شهادت می گذرد ترا در 
عام غیب چه مقدار از فتوحات میسر تواند شد. از دريحهة رصد بر اوضاع سپهر اطلاع 
حسته [ای] و از حفایق خزاین ادر بك لبالرصاد (۱4/۸۹) حروم [مانده‌ای و] بوسیلهة 
ارتفاع سطرلاب بر مقادیر حرکات کواکب وقوقی پدید کرده‌ای و از اسرار لطایف 
والشمس والقمر و النجوم مسخرات بآمره (۵4/۷) ذاهل و مشغول گشته ای -بیت: 
ای که بسر چرخ امنی زنبتار تکیه بر آب کرده‌ای هشدار 
0 به کشرت و استمرار حکم تحقیق داده‌ای»چون غث و سمین از هم جدا 
گردد جز ندامت حاصل نیابی؛ و توقم را بواسطةٌ مداومت لباس تعقّل پوشیده‌ای جون 
خبیث از طيّب متمیز گردد جز حسرت و ندامت فایده نبینی. نردبان فکرت بر بام 
افلاک ناده‌ای و از آفرینندهٌ افلااک غافل, و راه تردد برید اندیشه از فلک قر تا فلک 
عل برگشاده‌ای و طریق معرفت موجد افلاک بر تو بسته, صوامع فلک را گمان 
می‌بری که مساحت کرده‌ای و سخاده نشینان ملک را ندیده و نشناخته [ای] و از 
معرفت عناصر و ارکان ابواب فتوح بر خود گشاده می‌دانی؛ و مشاهدهُ طلعت روح 
نکرده‌ای از معقولات منقولات"* نمی پردازی, و به امان غریب" از راه نقل 
رسیده‌ای و از تصورات بونانی به تصدیقات امانی تجاوز نمی کنی و کلید خزاین عیان 


الباب الرابع ۱۵۷ 


بدست اعان سپرده‌ای. 1 ین لین آمنوا آن خشع قلوپم لذ کر ان ۱/۵۷(۰) وقت 
استت کر ازاه ناف سل که داد حق ابلج نمایی و از مواظبت حانب صواب از 
تکلفات و اعتسافات احراف حویی - نظم : 


حدیست توق کی و حودیرستی رها کن کان حیال بود و مسق : 
_عقل که رهنمای تست حون یک نظر زیادت نی‌توان کرد و به دیدهٌ عورا می بیند . 
یک جشم ترا بٍ بیش زور بینایی نکشيده, بنابرین حدثات یک عام بیش نی توانی دید 
و چون او را جز راه اغوار مقدر نگشته ترا بتبعیت حانب آنجاد که تختگاه آمحاد است از 
دست می رودء حرا به میامن متابعت: 


هی تری مالاترود و ذکره اغار لقمری ق‌البلاد و انجدا 
اغوار و اجاد عامم ملک و ملکوت را به پای سیاحت نسپری و از اقتباس انوار 
هدایتش اطراف و اکناف عام غیب و شهادتش به دیده. اطلاع نبیی. از کخال 
ارشادش حلاء البضائر المّاس باید مود تا هر دو دیدهٌ اسراز بیئت روشن کردد و هر دو 
عام را بیینی و از رسول ثقلن نشان هدایت نجدین استفسار باید نود تا لطایف 
جناء اطنتن روزی شود ر کوب من عار عاجلاً؛ به دخول موارد نار جلا ((حسارفوفه 
خسار» است والتزام مواحب جیف و حمل انتقام سیف «عذاب‌فوقه‌عذاب» . اختیاز 
مغام حقیق را جرا پيشنهاد ضمبر نمی سازی, و به تشبّث به اهداب * توفیق و متابعت 
سیّدالانام عنان دل را بجانب عام غیب معطوف نگردانی؟ شعر: ‏ . ۱ 

هناك هناك اجود درسحابه » وثم ساءالفضل تحلوالتراریا 
چون حق سبحانه وتعالی عام ملک و شهادت را محال صفت ظهور فرموده و قضي؛ 
«هوالظاهر» را به دلایل ظاهرة عالم شهادت اثبات کرده و عالم غیب و ملکوت را 
مطرح انوار «هوالباطن» فرموده و اسرار صفت بطون را در خزانه‌های عوامم غیب تعبیه 
ت۵۵ انات: اولت وه ارلنت: دانتء و تصبیق ارت به ابدیّت صفات فرموده 

هوالاوّل والآخر و الظاهر و الباطن. (۳/۵۷) حقبقت اولیّت انکه حوت ملاحظة 
ترئیب " " موجودات کنند و سلسلةٌ کاینات را به ۳۳ آوردند ذات مقس حق 
تعایی به اضافت با همه "* اوّل بود امّا ال بی‌ابتدا؛ بدان معنی که همه موحودات را 


۱۵۸ رشف النصانح الایمانیة,.. 
استفاضت ۳* وحود از اوست و همه کاینات را از افتقار حدوث رجوع با اوست . 

۲ و حفیقت ار ۳۳ آنکه حود ترتیب منازل سالکان بعن شهود دیده 
شود و ملاحظة سیرایشاد بحسب وحود معاین گردد دات مقس مایت درحات ترق 
عارفان و آخر مراقی معرفت صدیقان است. شعر: 

و اوّل شی,آنت ی کل هحعهة و ار شی,آنت فق کل فکرة 

۰۷ - و حقیقت ظاهریّت آنکه اگر از خزانة عقل گوهر وحود مقدّس را به 
مفاتیح استدلال جویند بی کلفت و تعتف** بدست امد آید, و اگر انوار ذات ازلت 
ی نهایتش را به بصیرت فکرت مشاهده کنند بی حجب غیبت به مرآت تّی انعکاس 
یدیرد . 
م۷ و حقیقت باطنیّت آنکه از مراقب حس و ادراک اگر پرتوی از ذات 
مقس طلب کنند به هیچ وجه مطلوب حاصل نگردد, و اگر از راه مشاعر و احساس 
طایر میمون عرفان را خواهند که به دام شهود آورند میسّر و مهیا نشود. فرد: 

ببست وحوی اوبربام افلا ک دریده عقل را نعلن ادراک 

۶۹ - از واسطی قدّس سره منقول است که «حظوظ ال"ولیاء و 
اسی|۶)) . یعیی 199 فتوحات صدیقان در مکامن این صماتِ ار بعه محزون است و عروهً 
ونق اولیا - که به اعتصام بدان به ذروهٌ علیا رسند **- مقاصد آن اسما‌حستی است ؛ 
آن را که بجار ار بعه مشرب طلب بود به سمت کمال موسوم باشد و آن را که اشتغال به 
ساب ازل بود راه فیض از جانب بدایت و اوّلیّت مفتوح گردد و آن را که ملاحظة 
آخریّت نصب‌العین اجتهاد بود مشغول به نهایات و غایات گردد و آن کس که حظ او 
از اسم ظا هر بود ملاحظة غرایب حهت در عام ملک و شهادت پیش کرد ۳ 
که ملاحظٌ باطن, مرش طریق و هادی سبیل بود عجایب قدرت در عام ملکوت و 
غوامض فطرت در عام غیوب به دیدهٌ شهود مطالعه کند لکل جعلنا منکم شرعة و 
مهاحاً. (4۸/۵) آن را که ازین بحار نصیب اغترانی نرسیده دعوی سیرابی از زهاب 
علوم از کدام وحه تواند کرد و آن را که از انوار این خورشید ذره‌ای از روشنایی 
کرامت نگشته در زمره روشندلان بجگونه اخراط تواند جست؟ نظم"": 

دردام میا که‌مرغ این دانه نه ای در شمع متازجونکه پروانه نه ای 
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۰ -اگر فلستی بازمانده در عالم شهادت ادراک عجایب عالم غیب کرده 
بودی و به نردبان سیاحت فلک ساحت عرفان ملک طی کرده از جمع البحرین معقول 
و منقول جواهر ارجند را استخراج نوده و از قران سعدین شرع و عقل به ادراک سعادت 
فایز شده به عین الیقین مشاهده کردی که شرع عقل ظاهر است و عقل شرع باطن ؛ در 
ضمن هر نکته از احکام شرع هزار حّت معقول مدرج و در طی هر قاعده [ای ] از 
قواعد عقل اسرار شرع کامن است, اثباتِ افلاک بی اثباتِ ملایکه, مبیّن مضمون 
«حفظت شیناً و غابت عنك اشیاء» می‌شود؛ چه افلاک از عام ملک سماوات است 
و املاک از عامم ملکوت انْ» پس ملایکه حان افلاک و قوام آن باشد شعار حسوسات 
فلک لباس ظاهر ملک می شود و اسرار ارواح ملک حهت وحود فلک بوده گردش 
فلک** منبعث از عام شهادت است و گردانیدن ملک منبعث از عام غیب. از دریای 
ححت وحود فلک قطره‌ای و از افتاب قدرت صورت ملک ذره‌ای» حسمانیات 
منسوب به افلاک و روحانیات منسوب به املاک است. اگر از سر اين غوامض بهره 
داشتی و اقدام سیرش به مبادی این بوادی رسیدی "۲ اثبات اختیار افلاک جایز 

شتی, بلکه صاحب اختیار فرشته های موکل به افلاک دانستی و تأثیرات و تدبیرات 
از سبر کوا کب ب معزول دانسته, تفویض ججانب والدیرات آمراً (۵/۷۹) کردی و 
بتحقیق دانستی که کوا کب و افلاک اموات ی حیات اند و احرام شفاف ی شعور و 
ادرا ک؛ ولیکن عقل فلسنی که مور شراب غرور بود به ادرااک این اسرار از کدام 
طریق تواند رسید؟ و آنکه در حجاب غفلت‌و پندار مانده, حگونه راه به مشاهدهٌ این 
حقایق تواند برد؟ نظم: 

لت یی اف بت ولکس لا ستاو تن اناوت 

ار لب کته بسا ام تا تخ ولکن کست انفخ ف‌رمادی 

۱ -- انجه فلسنی ادرا ک کرده که صورت رعد بواسطة اصطکاک اجرام و 
بواسطةً حرارت و برودت است ۷۱ , حود به ز بان شرع به انکار آن اشاریی نفرموده 
مُنکر نیست اما تمامی حسن این معقول آن بود که به حاسن منقول ‏ یسبح الرعد بحمده 
وائلائکة من خیفته (۱۳/۱۳) مز ین کردد و لباس این تصورات به طراز تصدیق «انه 
ملک یسوق السَحاب بصوته» مطرّز شود ی تکلف آنچه به عام شهادت متعلّق است به 


"۱ رشف النصانح الایمانیة... 


مقدار استطاعت عقّل خویش ادراک کرده؛ لیکن فضیّةْ صوت ملایکه جود از 
احکام عم غیب است و او را در آن دیار گذارنیست و ازین گلستان نسیمی به مشام 
او نرسیده از محقیق آن حروم مانده و ازمان علّت حهالت او را در زمن خذلان بای بند 
خسران 1 و همجنن سایر تأثیرات علوی و زلازل و هدأت و ریاح و امطار, 
وحه محسوس آن محجانب اسباب ظاهر متعلق است و حقیقت حال آن به ملایک 
صاحب تدبر مفوض شده. 

۲ و اما حدیث کسوف و خسوف. باعث بر آن بر سبی که در حدیث وارد 
است مقصورومنحصر است و آن تخویف است که از حضرت عرّت بند گان را مقرّر 
گردد و تاریکی آیينة ماه و پردهٌ ظلمت پیش دید افتاب نشان آن‌می شودتا از غرایب 
فطرت به روایع قدرت استدلال فایند و از نفاذ احکام مشیّت به تشحیذ حدود ارادت 
انتقال نماید . و آن معنی که فلسنی ابداع کرده و به مقَدّمات هندسی به اثبات رسانیده 
که موف فر راامسب سیب آنست که جرم زمین میان او و آفتاب حایل می‌شود و نور 
آفتاب را از آنکه به جرم ماه انعکاس پذیرد مانع می گردد. و کسوف افتاب: وا فتبت 
آنست که جرم قر در وقت اجتماع حجاب افاضت نور آفتاب می گردد و بواسطه 
کثافت که در جرم قر است آفتاب را از ارسال ۶ شعشعة انوار حجب می کند؛ اهل 
امان- حون این معنی مصادم قاعده‌ای از قواعد دین نیست ۲۳ و با آنجه در آثار وارد 
است در بیان خسوف و کسوف. گ می‌توان کرد - مضمون آن را به انکار تلق 
نمی کنند و اين مقدمات را بجحود پیش نی آیند. 

۳ - اما دیدهُ عقلی که به نور شریعت روشنایی نیافته حاسن محخدرات غیب را 
مشاهده نمی تواند کرد و از لطایف و دقایق آثار و اخبار جروم, بر ساحت محترعات 
بطلمیوس چون جاموس بازمانده و به اعتقاد ‏ ثابت جازم اين مقتمات راجنان قبول 
میرگ بدان راه نمی دهد هیپات, شعر: 

گلی را که نه رنگ دازد نه بو دریغست سودای بلبل بر او 

۳۵ دق ان هزوره رفس ال قال فا رسول اه صلی ال علیه وسلّم : اد اوّل 
ما خلق الّه عز و جلّ القلم ثم خلق التون و هوالدواق شم قال له اکتب» فقال و ما 
اکتب. فقال اکتب ما کان و ما هو کائن !یوم القيامة فذلك قوله تعالی: ن والقلم و ما 
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یسطرون» ختم عل القلم فلم ینطق ال یوم القيامة و خلق العقل» فقال و عزفی لاأجعلّك 
فیمن آحببت ولاأنقصتك ۲۲ فیمن آبخضت. 

۲۳۵ -اگر قایل گوید که: این حدیث مبارک مشعر است. بر آنکه قلم طلیعة 
سپاه کاینات از جانب قدم و قافلسالار رواحل عدم است» و در حدیشی دیگر دارد 
که: «اوّل ما خلق ال تعال العقل». و در حدییی دیگر که: «اوّ ما خلق ال 
نوری»؛ وجه توفیق میاد [اين] احادیث حیست؟ 

۲۳۹ - جواب گویم که: چون روح اعظم اوّل فایضی است که از ذات مقس 
حق تعالی از عالم امر افاضت پذیرفت و وجود مبارک سیّد کاینات علیه افاضل 
الصَلوات در عام شهادت مظهر آن روح بود درعام غیب؛ صحیح بو که «اوّل ما خلق 
اه تعال نوری». و چون عقل نور اوّل است که از روح اضانی فایض شده «اوّل 
ماخلق الله العقل» همچنین صحیح باشد؟۲. و جون قلم عبارت است از عقل اوّل که 
بواسطهٌ اظهار صور کلمات ای شده ورابطةٌ ایصال آن از مقر جع که ذات مقس 
امی است به محل تفرقه که عالم تکوین است پس هر سه موجود شریف به سمت 
وت موسوم باشند و وجه منافات بکلی مرتفع. نظم: 


8 ۳ 1 م‌ _. ام ۰ م 2 ‌ ۳ 
حنبش اوّل که قلم بر گرفت حرف نخستن زسخن در گرفت 
پرده خلوت حوبرانداتند حلوه اول به سخن ساختند 
۳ ۰ اه ۶ ۰ 11 و 
تساسسخن اوازه دل در نداد حاد تن ازاد به ۳3 درنداد 


والله اعلم. 

۷-و مضمون حدیث مبارک مشعراست بدانکه گوهر شب افروز عقل را 
کف مق سب نیارفسا بسانت مساله امتایی کیان 
آستین دشمنانِ تردامن می ند «ليهلك من هلك عن بینه ویجیی من حی عن بینه». 
یعنی بارقة نور عقل اگر از جانب عنایت وتوفیق لامع شود دوستان بدان مهتدی شوند و 
اگر از جانب قهر وانتقام استضاءت پذیرد احتطاف ابصار دولت نتیجة او گردد یضلَ 
به کثیراً وهدی به کثیراً. (۲5/۲) اگر از نور هدایت جدا ماند آتش خرمن سعادات و 
سوزندهٌ خانة مرادات شود. نظم: 


خنک آن کس که عقل رهبر اوست هر دو عام بطوع جاکر اوست 
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عفی.. کتات اهنوا عم تقمله جنرت آن نه عقل است کان عقيلة تست 

۲۳۸-و بحمیفت عقل مرکز دايرة اقبال و محط رحال کمال است میاط 
تکلیف که مصدر ثواب و عقاب می گردد پرنو انوار اوست و الزاه ححخت اغی که 
مرجم ها می شود نعات حود او. ارتهاع درحات نع بر حسب درحات 
اعمال. امتت رقم فواعد اعمال به معماری عفل دور بین منوط کشته و زیادی امداد 
تواب به زیادلیی اثبارت اعمان متعلق. و رونق بازار عمل یه کاردای عقل صاحب 
تمکن مو کول شده. و مثال قطعی ازین اسلوب انست که هر سوه فان تست را 
مومنان شفای هر رنییء و از وفور رمت کلید هر گنحی. و به نسبت با ظالان مایة 
زیادیی خسار و مادَهٌ ضلال و دمار است 

۵۹ -و نشان لطافت حوهر انست که همرنگ حل گردد ۳ پا ک در زمن 
شیرین مه رگیاه و در شوره زه رگیاه رو یاند. نور مصباح چون بازجاج نورانی انعتلاط 
پذیرد نور علی نور شود. و عسل شهد مذاق جون به کاس زهرآلود پیوندد از سموم مهلک 
گردد. عحب از طایفه‌ای که 4 اسللام یافته باشند و در رماد ولادت سعود سا 
امای طالع یافته, متابعت سیّد پیغمبران علیه افاضل صلوات الرهمن ترک کنند و 
طریقهٌ واضح سن زاهرش یکسو ناده از مرافقت حبرئیل و موافقت صاحب تورات و 
آعتا وشتت با ردارنه وه ها نف ارسطاطالیس مصاحبت ابلیس گزینند. آحر اگر 

هیچ دلیل برصدق نبّت و صحت معجزات محمدی نمی یابند صحایف اخلاق متابعانش 

از ان زمان که روایحم صدق صدیق و نقحات امان بوتراب حنبات خافقن را معظر 
گردانیده ال بومنان به عین انصاف مطالعه کنند وحاسن آثار و احاسن صفات شاد به 
دید عقل تأمل مایند و [بر] مقامات و احوال صحابةٌ کبار و متابعان نامدار و علا و 
جتهدان دین و مشایخ واقطاب صاحب تمکین و زاهدان پا کباز وعابدان بانیاز- که بر 
حسب وت «علاء حجاء کانهم انییاء») اگر ابواب نبوت به مهر خحاتمت مسدود 
نبودی هر یکی پیغمبری صاحب عزم و رسول صاحب جزم بودند-تدبر نمایند و 
رجاحت عقل و رزانت رأی‌شان به میزان امتحان برکشند و تدبیرات صواب‌شان در 
امور دنیوی واخروی به مقیاس عقل موازنه کرده تأمّل کنند که جندین دریای حکت 
و معرفت را سرچشمه بسیار آب باید که از آن انشعاب یابد و چندین آفتاب علم و 
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اخلاق را آسمان پرنور باید که مطلع 0 
کر کل از کان تفن با یت کارا کی فا تست : 
و هنوز با آنکه از" متابعانش در جهان صبابه‌ای بیش غانده و سالکان راه 
دینش در پردهٌ احتحاب نی مانده «کم خبابا نی زوایا» در هرگوشه از دولت ارشاد و 
انوار ستن همایونش گزیدگان سالک و رسیدگان ناسک از نیل مقامات مرتبه ای 
سیده۲۶ که به یک نظر مرید صادق را کلید ملکوت بدست اقتدار دهند و پای 
سیاحت به عام عیبر کفاند: نظم : ۱ ۱ 
گزید: دوحهانی بسان طالع سعد غلام دولت آم که برگزیدة تست 
۰ از لوح کدام حاطر حجوب ماند که اجتماع چنین بزرگان بر متابعت 
شخصی حز مبنی بر قواعد تحقیق و ایقان نتواند بود. و اتفاق چنین | کابر با علوم زاخر و 
عقول راحح» البتّه منبعث از داعیة علم الیقین و شهود و عیان باشد وال علی ما نقول 
وکیل . (15/۱۲) و آن را که ادنی تمییزی حاصل بود و از مرتبة جماد به شعور حیوانی 
رسیده, نفس را رخصت ندهد که با وجود ظلّ یل نع مقم در گرمگاه سموم عذاب 
الم مقام سازد و با آنکه از زلال سلسبیل روی زمین مالامال بود در تشنگی بادية 
حرمان حان به سختی دهد . اگر به معادل انديشةٌ صواب زمین دل فک را انشقاق 
دهد و فیاس فکر صائب را بدان گمارد که میاه علوم حفیتق را از معدن متابعت سید 
کاینات علیه افاضل الصّلوات به صحرای وجود او روانه گردانید و به مبارکی زلال 
افضال نبال روحش در گرمگاه جهالت از ذبول مصون ماند و گلین عرفان در ریاض 
اسرار او گلهای مراد شکفاند و از سطوع انواریقین اشعة بصیرتش رات غیب را 
مشاهده کندء به دیدة رفح پشت و دورح را معاینه بیند 04 0 را بیکم لترونا 
هب (۷/۱۰۲) به انوار دیدهُ شهود مطالعه کند, و اگر- تعوذیا له - از ادراک 
ین دولت امحراف حو ید و از اختطا زین سعادت روم ماند در مضیق خناق «الواحد 
لابصدر عنه الا الواحد» ماند و در مطمورة اثبات علة العلل گرفتار 
شده ابواب غبن فاحش را به روی معاملا خویش برگشاید و اسباب حسرات و 
ندامات را بجانب خود حیط گرداند. نظم: 
دریغست روی از کسی تافن که دیگر نشاید جواویافتن 
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۰۱ - از مطالعة*" انوار عالم غیب اهل حضور را مبرهن می گردد که هر اسمی 
از اساء حسنی دلیل است بر صفتی از صفات کمال, و در ضمن هر صفتی اسرارعلل 
و معلولات مندرج, ودر طی هر وصنی دقایق حکت مرکوز"۲ است, هر که را تاو 
خذلان از بصر بصیرت مرتفع گردد و ابر حرمان از پیش آفتاب دولت زایل شود از 
معرت ننی صفات خلاص یابد و از مضرّت ایجاب ذات رهایی جوید, عنان سلوک را 
بجانب بحار زاخر اثبات صفات معطوف گرداند و به سفاین توفیق و متابعت سیّدالانام 
به دریای بیکرانٍ اسیاء و صفات خوض کند» هر حظه غواص "۲ فکرتش را گوهری 
شب افروز روزی گردد که پروانه نور به شمع * آفتاب دهد و هر زمان به حوهری 
نقیس فایض شود که هر دوعام را در میزان اعتبار آن وزنی نیاید از آنجه دریای هر 
اسمی به اغتراف حظی که مناسب قوت بشریّت بود فایز گردد و از خزاین هر صفتی» 
خلعت بره‌ای که موافق ضعف ملوقیّت بود کرامت شود ونی‌شبه متابعت فرمان 
«عْقوا باخحلاق الله» بدین وسیله میسرتواند شد و در وقت فرب امی از اين طریق اختیار 
توان نمود و به تجلی به انوار این اسرار _بنده ریانی گردد و رفیق ملاً اعل شود. و از 
معافی اسیاء الله تعای شمه [ای] بر سبیل مثال درین معرض مبیّن می شود از 
دریاهای بیکران قطره ای و از عوام نامتناهی ذره‌ای» و من اللّه التوفیق. 

۳:۲ - ال : اسم حصوص معبود بحق و موحود مطلق است یعنی جامع صفات 
اهیّه و منعوت به نعوت ر بوبیّه. وحظ بنده آزین اسم تا له تواند بود یعنی بجوامع قلب 
مستغرق عبودیّت و بهمگی همّت مواظب خضوع بارگاه اهیّت شود. 

۳:۳ الزهن الرحم:رمت تام افاضت خبر به عموم حتاجان بود از راه ارادق 
که منبعث از داعيةٌ عنایت بود. و رت عام آن بود که متناول مستحقان و غبر 
مستحقان باشد. و رهت ای نسبت با بندگان تاغالفیض است از آن حهت که به 
ارادت شامله رقم انجاح بر حاجات حتاجان می کشد و مجرّد عنایت بی‌سابقةٌ غرضی 
دعوات اوطار"* را به اجابت مقرون می گرداند ". و عام الفیض است از۳* آن جهت 
که دایرةٌ عموم حیط مستحقان و غیر مستحقان گردانیده و بر سبیل شمول حاحات دنیا 
و آخرت را شامل گشته. و حظ بنده از اسم الرَن آن بود که سرگشتگان بیابان 
غفلت را که تاج ارشاد باشند به افاضت نصیحت دستگیری کند و نیازمندان 
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حهالت را به امداد هدایت اعانت نایدء و از اسم الرحم آنکه رخنه های فاقه ٩۳‏ به 
اتارت اسان شتووم و کی فد اجرسلک رال عوه شا زد کرداند. 

6 اللک: آن پادشاهی است که حلال ذاتش از وصمتِ احتیاج مصونء و 
کمال صفاتش به عزاستغنای مطلق معروف بود. و حظ بنده ازین اسم آن بود که 
ملکت وحود خود را که به فرمان ای در تحت تصرف او آمده سیاست‌بسزا کند و 
شهرستان آن ملک را که عبارق از قلب و قالب است از ترکتار شیطان و متابعاد او 
سانت مانتورخانا که وان واعضا اند به طاعت سلطان روح ثابثْ قدم دارد و سپاه 
این حظه را که عبارت از شهوت و غضب و حرص و هوی و امثال آن باشد مطیع و 
منقاد او گرداند. 

۵ - القدوس: آن خداوند پاک است که شقة بارگاه کبریاش از هرگمان 
که دوایر وهم و خحیال حیط آن است منزه بود و دامن سرادقات جلالش از دسترسی 
عقل و اندیشه مقدس و متعای است. وحظ بنده‌ازین اسم آنکه وفود عبادت را از نزول 
به ساحت اغراض فانی صیانت کند و اذیال توحه حضوع و استکانت از تلث به ابواب 
اف کام تارف 

م۲ - السّلام: خداوندی است. که ذات پاکش از هر عیی سام و مرا و 
صفات و افعال بن--افندک کزاست. حظ بنده ازین اسم آنکه لباس سلامت از 
3 ۷ از غايلة ز بان و دست او سام باشند. 

| تخنی الضّدور (۱۹/۴۰) دی است که امداد امن و امان از حضرت او فایض گردد 
و۳ ب ضمر رن املای توفیق او مسطور شود۸۵ و حظ بنده ازین اسم وجود 
ود گرد نب الب این گرداند و هر که را با وی اتصال بنوعی باشد از بایق او امن 
حاصل باشد ۳ . 

۲۸ - المَهَیْمن: خداوندی است که از کمال علم و قدرت بر سایر خلایق 
رقیب و حاض و اعمال و ارزاق ایشان‌ را حفیظ وقام است. و حظ بنده ازین اسم آنکه 
بر نهج مراقبه حدود اسرار را از ورود شياطین صیاز- "۳ ۳" سوم صفات نفس قای و 
سعول مو ابا زا ازطواری ز صا مات 

+ - العزیز: خداوندی است که وجود مثل او از پرد؛ امتناع به ساحت امکان 


نیامده و مکنات را از ساير حهات شدّتِ حاحت به ذات مقس او ثابت شده. و حظ 
بنده ازین اسم آنکه خو یشتن زا سسکا هد نز ری کر هش لازم انست 
آعنی علمای عامل-و ما آوتبت من العلم اد قلراد (۸۵/۱۷)- و عارفاد شا کر و 
فلیل من عبادی الشکور(؛ ۱۳/۳ ) - مندر > گرداند, 

اطبار: خداوندی است که به دست احبار طوق"" طاعت نه گردن 
متحیران هاده و نفاٍ فرمان و مشیتش به داغ رقیت پیشانی گردنکشان موسوم گردانیده. 
و حظ بنده ازین اسسم انکه از علو همت از متابعت هوی و شبطان استنکاف عاید و 
تن اعان را به خشت و وضاعت عصیان ملوّث نگرداند. 

۱- التکبر: خداوندی است که وجود ساير مکونات در حنب عظمت ذاتش 
حفیر» و عظمای حلوقات در معرض کبریای صفاتش ذلیل وصغیراند. و حظ بنده ازین 
اسم انکه نظر «متش از التفات به حطام دنیا مترفم و از متابعت شهوات- که بهاع را 
ات کت ۷۹| نود , 

۲۵۲ احالق الباری الصور: خداوندی است که موحودات را در کم عدم به 
تقدیری که موافق حهّت بود موسوم فرمود و بعد از آن خلقت او رابه قلم ایجاد - جنانجه 
معتصی علم و فدرت بود - به صحيفه وحود آورده ده عفتضای ارادت و مشیّت خلعت 
تصو یر بدو پوشیده. حظر بنده ازین اسم آنکه طابود مطلق استصییر خویش به نظر 
ی آورد ودفایق حهت در خلق و تر بیت و میم تأله تواند بود بعیی پیوایع رفعت ‏ 
شأن قدرت خالق و علو مرتبت فطرت صانع تعای شأنه یت شو 

۵۳- الغفار: خداوندی است که اظهار محاسن نیت بود از راه لطف 
اوست وس معایب هر قبیحی از دوارف کرم او. یعلم السز و خی (.بستحقاضل الراد 
یعلم آسرار العباد فأخفاها. در ظاهر و باطن انسان آنچه از مستقذرات و قبایج است به 
توت کرم پرده اختفا بدان پوشیده و آنحه از حاسن و مکارم است بر محای عیان ظاهر 
داتفه حظ بنده اٍزین اسم آنکه از برادران مسلمان آن را که از خود نخواهد که 
ظاهر شود به دامن عفویحقان وغرصفات ذمیمةٌ نفس خویش آنجه از مردم مستقبح 
داند به پردهُ تز کیه و هذیب , حّ ارد. 

۶ - القهار: خداوندی است که بنای آمال را به عواصف احال متزلزل 
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گرداند و قواعد کام را + سبیل زاعپ جمام متداعی و منقصم گرداند"۸. و حظ بنده 
ازین اسم انکه به قاصمه الظهر ۱ مجاهده پشت شوکت نفس- که اعدی‌العداة!" 
است-شکستف و به شوکت اقان حنود فا خر | انگز را منهزم گرداند. 

۵۵ الوقاب: بخشندة هر غرضی بل تصوّر نفعی و عوضی . و حظ بنده آزین 
اسم آنکه جوهر گرانماية ی را در راه رصای حق مصروف گرد اند و سرای غرور را در 
بل سرای سرور تاکن 

+۲۵ - الرزاق: آفریننده روزی و روزی‌خوا و رسانندهٌ صنوف نعمت به 
اخیار و اشران مستغ نعم‌ظاهره بر اشباح» و گشابنده ابواب مکاشفات بر ارواح. حظ 
بنده ازین اسم آنکه از عرفاِ روزی رسان, تصحیح‌مقام توگل کند و از تیقن مضمون 
ما من دایه الأرض الا علی انله رزقها (7/۱۱) طلب آنجه البته خواهد بود نکند و در 
تحصیل انحه البتّه مخواهد بود رنجه نگردد. 

۷ - الفتَاح: عداوندی که" هیذ ابواب الا در وجود به مفاتیم جود او 
گشاده شد و هر مشکل او مشکل عرفانبه اشارت هدایتش مفتح گشت. حظ بنده 
ازین اسم انکه به به کلید محاهده ابواب مشاهده بر روی خویش برگشاید و ابواب 
مقاصد دینی و دنیوی انجه فتح آن بر دستِ او میتر گردد بر روی خلایق مفتوح دارد. 

۸ - العلي : خداوندی که؟۱ حلایل و دقایق موحودات در نحت تعخ این 
شاملش مندرجء وجزو یّات و کلیّات ماکان و ماسیکون- بحکم یعلم خائنة نة الأعین 
و ما مخ الضدور (۱۹/۴۰) در صمن معلومات نامتداهیش منطوی. و حیّ بنده ازین 
اسم آنکه مرت ضمیر را .به انوار معارف ای روشن دارد و مرائی دل را محامی علوم 
و 

وم۲ - القابض الباسط: خداوندی که انوار روح زاو ارتضا و ای رن 
حا کی معط ردان 1 هجوم سس و اندیشه مایات» راه نشاط بر دهای عارفان 
تنگ کرد. حظ بنده ازین اسم آنکه گاهی از استیلای اسباب خوف جولانگاه داش 
حود چم سوزن, و گاه از غلوای فیض رحای مضایق حال بر وی اوسع از فصای 
کونین گردد. 


.۰ب - انافض الرافع: حداوندی که*" بایةٌ قدر موّمنان را به مدارج اعان و 
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ايقان از معارج لامکان می گذراند و عرتبة راند گان به حضیض اسفل السافلن می رساند. 
حظ بنده ازین اسم آنکه مرا حق را به معماری اجتهادات و مساعی جیل مرتفع» و مبانی 
باطل را از اذلال زیغ و طفیان محظور"" و متزازل گرداند. 

۲۱ - العزالذل: خداوندی که" طايفهٌ گزید گان را به الباس خلعت عرفان 
عزیز دوجهاد گردانید و گروهی را به رقیت نفس و بند گی هوی ذلیل وخوار کرد. و 
حظ بنده ازین اسم آنکه مهمان عزر یز امان را در خانهٌ دل به صنوف ی 
دشمن شیطان را از نواحی دیار عرفان به خواری و ادلال براند. 

وت خداوندی که حلایا و حفایای مسموعات از ادراک ذات 
مقلاس او غایب نشود؟ " و از استماع کلام ملهوف با تزاحم اصوات و اختلاف لغات 
مشغول نگردد . حظ بنده ازین اسم آنکه گوش حان ر واعی کلام ای و دل سخن بدیر 
را بجانب حق مراعی گرداند. 

۱ ۳ -- البصیر: خداوندی که درّات موحودات که در طبقات ارضین و سماوات 
است در مرایی ابصاری جارحه حضرتش راحاصل بود و حقایق کاینات جنانجه هست 
در محالی علم لایزالی او موجود. حظ بنده ازین اسم آنکه خود را در تحت اشعة هو یدرل 
الابصار مکشوف الاستار داند و خفیَاتِ اسرار خود را از مراقب فائك باعیننا (4۸/۵۲) 
واضح وجلی تصور کند. 

۵6 - امشکم: خداوندی که از نفاذ فرمانش جل قضایای مبرم" "۱ تمشیت و 
انفاذ یافت و از تشحیذ حدود احکامش تفاصیل قدر امضاء پذیرفت. و حظ بنده ازین 
اسم آنکه بحقیقت معلوم کند که آنجه در تحت احکام ای اندراج يافته واجب الوقوع 
باشد و هر چه به رقم مقدوریّت مرقوم بود البتّه کاین و واقع باشد. بنابرین از طروق 
حوادث به هموم و احزان رحه خاطر نگردد و در طلب رزق و مطالب دنیوی طریق 
را مله و مساهله سپرد. 

۵ -العدل: خداوندی که سقف مقوس افلاک را به دعاع عدل قایم داشت 
و تألیف لطایف ارواح را با کثایف اشباح بتوسط عدالت میسّر گردانید۱۱. و حظ 
بنده ازین اسم آنکه صفات نفس خود را بر منهج عدالت مستقی داشته شهوت و غضب 
را اسبر اشارات عقل و دین گرداند؛ چه عقل را که سلطان مطاع است اک به حادمی 
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صفات نقس موسوم گردانند ظلمی ظاهر بود و اگر آفتاب دین در حجاب غمام آثام 
حجوب گردد بیداد باشد. 

۲-۰ - اللطیف : خداوندی که علم شاملش یط غوامض" مصالح و حهت 
باهرش مشتمل بر عوایذ ۱۳۷ منافع بود جاری افعال را به مناهج لطف تقریر فرمود و 
ظهور آن را از مظاهر عنف صیانت کرد. وحظ بنده ازین اسم آنکه جون حق تعال 
لباس نعم بر قامت احوال بند گان زیادت از قدر حاجت و قدر کفایت ارزانی داشت و 
حل‌بار طاعت کمتر از آنکه قوت استطاعت او بدان وفا کند تکلیف فرمود, در ادای 
شکر طریق لطف سپرد و مقابلً فضل نعمت را به فضل طاعت مستجلب مزید و 
مستزم دوام عتید کرد ۲۳ . 

۲۷ - اطخبیر: خداوندی که خفایای ملک و ملکوت از مرایی حبرت بی نهایتش 
غایب نگردد و غوامض اسرار عام غیب و شهادت از شهود علم شاملش حجوب ناند. و 
حظ بنده آرین اسم آنکه از جاری امور غیب و شهادت خویش» اعنی عامم قلب و 
قالب برخبر باشد و از وفاق روح و نفاق نفس غافل نگردد. 

۸- اححلیم: نحداوندی که ظلال حلمش شامل کبایر آثام و جرام است و 
حدود غضبش از معاحلة انتقام در اغماد مرت و انعام. و حظ بنده آزین اسم جون 
حلم و اناءعت از حصال ظاهرانحمدة است که از بیان مستختی بودء وله احمد. 

۲-۵۹ - العظی: خداوندی که کمند ادرااکات عقول به شرفات قصر عظمت و 
حلالش نرسد و نایات اقدام افکار به بدایات تعظم و اجلالش واصل نگردد. و حظ 
بنده ازین اسم انکه چون عظمت عل الاطلاق ذات مقدّس حق‌سبحانه و تعال را 
ثابت و خصوص داند درو یش از تعظم مخلوق هیچ جایگیر نشود؟ "۱ مگر آن را که داند 
که وسیلهٌ وصول او می شود به ساحت عرفان؛ و آن محقیقت حضرت مقدس پیغمبر 
صلوات الّه و سلامه‌علیه باشد و متابعان ستّت زاهرش از مشایخ طریقت و استادان 
علوم شرعی . نضراله تعال وحوههم وأرواحهم. 

۰ - الغفور: خداوندی که صحایف ذنوب به زلال غفران بی ایتش مغسول» 
وساحت عصیان به قطرات صفح جیلش مطلول می گردد. و حظ بنده ازین اسم آنکه 
عثرات ابناء حنس را به لطایف اعراض اقالت کنده ۱ و سیَنأت و زلات زیردستان را 
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۱ ثٍِ- صم 
به عوارف اغماض مستور کرداند. 

۷۰۱ -الشکور: خداوندی که به ذرّات طاعات - که حصول ان هم از انعام 
توفیق اوست - درحات حنات محازات فرمود و به اعمال ناتمام نعم عل الدوام کرامت 
کرد. و حظ بنده ازین*"" اسم انکه عیشت معلوه کند که شکرنعمتهای 
نامتناهی امی در ت ۱۳ اه تست و انحه ار محلوف حانب حود فا بضص بنند 
دقایق و حلایل را به سپاسداری مقابل گرداند. فان‌من م۸ بشکرالّاس ۸ یشکر النه 
تعال و تقذس. 
تابت و محمق است حه آنکه سبب را لابة است که رتبه او اعل باشد از مسیب : و حود 
حی تعا ین هسب الاسپاب است او را به نست با هر موحودی که در اعیاد بودیا در 
اذهان آید علو ذایی و رفعت حقیق مقرّر باشد. و حظ بنده ازین اسم آنکه معلوم کند 
که حون پیغمر صلوات الله و سلامه علیه سبب هدایت همه است مرتبهٌ اول از هم 
حلوقات اعلل بود و باز علا و مشایخ به نسبت با مستفیدان و مسب شداد اعلی و ارفع 

۳۹ ۱۰" ۰ تا ریس ۱:8۹ : ِ 1 

باشند. و جون ازین مقام تجاوز نمایند* "۱ هیچ چیز موجب علو و رفعت مرتبه نگردد» 
۰ 9 ۶ ۰ تس ِ > 

حاه فانی ومال ژایل را از انکه وسیلةً علو و رفعت کردد اصلا معرول داند. 

۲ - الکبیر: خداوندی که صفت کبریاء که کمال مطلق است به ذات 
مقسش محصوص, و لوازم عظمت که استغنای حقیق است صفات زاکیاتش را 
مقصور. و حظ بنده ازین اسم آنکه معلوم کند که جون کمال ذاق لوق را مقر 
بر اقتباس کمالات طریق استفادت مسلوک دارد و به افاضت انوار راه افادت 

۷۵ - احفیظ: خداوندی که کمال حفظش در میدان مزاح عنان امساک بر 

۲ ۰ ی ۳ ۲ ۳۳ ۲ : عِ 
پگ ۰ : ۰ 7 ۰ .۱ عِ 
حرارت. خاک از ان دیار برنیارد - نظم : ۱ 
آنکه نیل مادری در جهرهٌ مر کشید حفظ او ی آنکه زایل شد حال دختری 
_حظ بنده ازین اسم آنکه در امتزاج جسم وجان روحانیات را از مغلوبیّت 
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حسمانیات محافظت کند و ترکیب قلب و قالب از غلبةٌ عواصف شهوی و غضی احتراز 
عاید , 

القبت: خداوندی که از کمال علم و قدرت بر سایر مکنات تواناست و 
از وفور مرمت موحودات را قوت دهنده و داراست. حظ بنده از ین اسم انست که دل 
را از انوار عرفان فوت دهد و اورا ار روزی شهود و حصور جروم نگرداند. 

۲۷۹- اطحسیب: خداوندی که اگر کرمش یک نظر از راه عنایت کند همگنان 
را مهمّات دو حهانی کفایت کند. حظ بنده ازین اسم آنکه بتحقیق بداند که هر 
که او"۱۱ بنده است آفریننده او را بسنده است و من یتوکل عل‌الله فهو حسبه. 
(۳/۰۵) 

۷- الیل : خداوندی است که"۲۲ اتصاف به صفات حلال از لوزم کمال 
اوست و تعظیم شأَن جلر تٍ جای از نعوت اکرام او. حظ بنده ازین اسم آنکه به 
میامن تهذیب اخلاق, صفاتِ خویش را به حلالت قدر موسوم دارد و به مقدار 
استطاعت جال باطن را فایق و بارع گرداند ۱۲۲ . 

۲۷۸ الکرم: خداوندی که مستحقاد نعمت به افاضت نعمت محصوص 
می گرداند و مظان حوف به معانی رجا متحلی می‌دارد. حظ بنده ازين اسم آنکه 
جرایم ابناء حنس را به لباس عفو جیل مستور و قبایح خلق را به تجاوز و احسان مکفور 
دارد . 

۷۷۵۹ -الرقیب: خداوندی که علمش یط احزای کاینات و حفظش شامل 
ذرات موجودات است. حظ بنده ازین اسم آنکه مقام مراقبه او را حاصل باشد و معبود 
حق را جناد‌پرستد که گو ییا او را می بیند, ۱۱۳۴۱ او حدای تعای را نمی بیند خحدای 
تعایی او را می بیند. 

۰ - اجیب: خداوندی که سوال سایلان را لباس اسعاف پوشد؟۱۲ و دعای 
نیازمنداد را به احابت قرین گرداند. حظ بنده آزین اسم آنکه دعوت حق را در اوامر 
و نواهی به اجابت تلعی فماید و سوال حتاجان را به منع و انتها پیش نیاید. 

۲۸۱ الواسع: خحداوندی که علم ازليش منتهی و حدود نیست و احسان وانعام 
ابدیش محصور و مقدور نه۱۱۵. حظ بنده ازین اسم آنکه احتهاد نماید تا به دریای 
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۱۹۶ 


عرفان "۲ واصل گردد که آن را ساحل و انساع پدید نیاید و غنای قلب حاصل 
گرداند که بعد از آن از ضیق فقر و احتیاج خلاص یابد. 

۲- امحکم: خداوندی که افضل اشیاء که ذات مقدس ای است به افضل ‏ 
علوم که علم ازل است می‌داند و احکام و اتقّان۲۲"۵ مصنوعات را به علم شامل و 
قدرت کامل می تواند. حظ بنده ازین اسم آنکه خود را بدین صفت که تعز ف اعظم 
الاشیاء به احلّالعلوم افتت ۱ فوضوف: ردان و از محلی بعرفان صفات اهی بدین 
دولت فایز شود. 

الودود: خداوندی است که‌ارادت خر او شامل خلایق است و افاضت 
احسانش عامةٌ موحودات"۱۱ را واصل. حیّ بنده آزین اسم آنکه به خلق همان خواهد 
که خو یشتن را بسندد و حشم و کینه اورا از احسان باز نتواند داشت. 

۶ -- انحید: خداوندی که بزرگواری بحقيقت از صفات پاک اوست و کمال 
زر طواری ۱و خر رت از لوازم ذات مقس او. حظ بنده آزین اسم آنکه خود را به 
حقارت و احتیاج و خداوند را به عظمت و استغنا بشناسد. 

۵ - الباعث: خداوندی که عظام رفات را یوم النشور لباس حیات پوشد و 
ودایع اسرار صدور را در معرض ظهور حلوه دهد . حظ بنده آزین اسم آنکه دل مرده را 
به حیات علم زنده گرداند و روز زندگی را توشة عمل اعداد کند. 

۰ - الشهید: خداوندی که اسرار غیب و شهادت علم شاملش را حاضر 
است و بر افعال و اقوال بندگان گواه و ناظر. حظّ بنده ازین اسم آنکه از مرتبهٌ برهان 
به مرتبهةٌ شهود و عیان رسد. 

۷ - اطحقی: خداوندی که سایر مکنات را حون نسبت به وحوب وحود او 
کنند باطل بود و هر مخلوق را که در مقابل ذات‌بینیاز او آورند هالک و زایل بود کل 
شی ء هالك الا وجهه. (۸۸/۲۸) حظ بنده ازین وی ی ۳ 
۳ دات ازل باطل داند ودرصحیفه وحود خو یش حقیقت حق حز معرفت ای هیچ 

توس بکتت ۱۲ . 

۸ - الوکیل: خداوندی که لطایف خلق رت امر به ارادت قدعش 
موکول, و مصالح عالم غیب و شهادت به مشیّت نافذش مفوض و خصوص است. حظ 
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بنده ازین اسم آنکه مصالح خويش را به ولایت حکتش تفو یض کند و مقالید ابواب 
تدبر و استخاره به و کالت فدرتش مخصیص دهد 

۵٩‏ - القوق التن : خداوندی که فدرت فقاهرش دلیل قوت بالغه گشته و 
شدّت قوتش سبیل متانت قدرت شده. حظ بنده ازین اسم آنکه مدارک عجز خویش 
را در مرا افعال مشاهده کند وغایت ضعف محلوق در محای صفات معاینه بیند. 

۰ - الولی: خداوندی که دوستی او موّمنان را ذخیرهة سعادات ابدی و نصرت 
او وسیلةٌ سیادات سرمدی است. حظ بنده ازین اسم آنکه یاری و دوستی اولیا را ده 
استظهار و عمده اعتضاد و افتخار۲ ۱۲ داند. 

۱ -- اطمید: خداوندی که ستوده به هر ز بای و معبود به هر مکانی است. 
حظ بنده ازین اسم آنکه در آن کوشد که‌احلاق تفت تست او ستوده ابرار 
۳ 

۲ - احصی: خداوندی که اعداد معلومات از حیَرُ حصر و احصای علم 
شاملش خارج نگردد و مقادیر وجود و اجزای مکنات از دایرةُ شمار او بیرون نباشد. 
حظ بنده ازین ۳ آنکه در حاسبهٌ نفس و احصای ذنوب کوشش ناید و جون به 
نبایات علوم فایز گردد مضمون و ما يت من العلم الا قلیلاً (۸۵/۱۷) را متذ کر شود. 

۳ - المبدع) العید: خداوندی که ایجاد مخلوقات بی‌سابقة امثال - که آن را 
9 ور یند- و یا سبق امخال- که آن را اعاده کو تسه انش ی مثالش را اسان و 
میشر است. حظ بنده ازید اسم آنکه""" از ابداء, معرفت خالق الأشیا امن 
گرداند و از اعاده, تهیةٌ اسباب معاد پیش گیرد. 

۳۹ احیی المیت: خداوندی که زنده گرد انیدن احسام و قلوب به ار واح و 
علوم نفحه‌ای از۱۳۴ نساعم رمت اوست و اماتهةٌ ابدان و اسرار بسبب حیات و توفیق» 
شمه [ای] از شمام قدرت قاهرهُ او. حظ بنده ازين اسم آنکه از حیات عرفان» دل 
خود را زندهٌ جاودان گرداند و به تیغ مجاهده و ریاضات نفس سرکش را به مردگی 
سپارد . 

دس اطیی: خداندی که ادراک مطلق که مصح اتصاف بهعلم و قدرت 
باشد از صفات ذات مقدس اوست و افاضة نهراحياة را شحه [ای] از بحر ارادت و 
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قدرت او. حظ بنده ازین اسم آنکه از حیات ابد که منبع آن از غر فان ات ای 
حاصل کند و دل مرده را به نور معرفت تدم کرذان: 

۰ - القیوم: حداوندی که در قیام به وحود ذات از احتیاج به غبر مستغنی, و 
سایر موحودات در اکتساب وجود و اکتسای بقا به ذاتِ بی‌نیازش مفتقر و حتاج است. 
حظ بنده ازین اسم آنکه اسباب حاجت از مخلوق منقطع و وسایل افتقار میان خود و 
ماسوی الله‌تعالل بریده گرداند. 

۷ الواجد: خداوندی که هر حه خواست و هر حه خواهد بر حسب اشارتِ 
« کن فیکون») دات مقدسش را موحود و حاض و از صفات کمال هر حه معتصی 
عزّت و جلال بود ذاتِ بی‌مثالش را حاصل باشد. حظ بنده آزین اسم آنکه اجتّاد و 
کوشش ناید تا واحد کمالات انسانی گردد و اوّلاً از وحد که انقطاع اوصاف است 
عند تسمية الدات بالسرور محظوظ گردد و ثانیاً از وحود که عبارتی۱۳۹ از غیبت وجود 
واحد است عند غلبه نورالشهود پره‌مند شود. 

۲۰۸ - الاجد: خداوندی که بزرگی و بهای از صفات پاک اوست و مد و 
علاع مخصوص ذاتِبزرگوار او. و حظ بنده آزین اسم آنکه نفس خود را بحقارت و 
دناءعت شناسد تا ازرین مت آفر یننده را به عزت و حلال تواند شناخت و از 
نکاس انوار که از عرفان صفات ماحد علی الاطلاق [است] فایض گردد و محد و بهاء 
۰اکتساب ناید, 

۰ - الواحد: خداوندی که او را*۱۲ در حیّر وحود اذهان و اعیان نظیر و مانند 
نیست و ذات بی‌مثالش از ت رکب اجزاء و اجتماع اعضاء منزه و متعالی‌است. حظ 
بنده ازین اسم آنکه از عرفان صفات اهی رای و یگانه گردد و از انقطاع از الواث 
حدوث و امکان اوحد و ی مثال شود. 

۰ - الصمد: خداوندی که وفود نیاز و حاحت بندگان حر به درگاه فدرت 
شاملش توخه ننمایند""" و وسایل ذرایع حتاجان جز به بارگاه رمتِ بی بایتش صایع و 
بی‌فایده ماند. حظ بنده ازین اسم آنکه از تحلی به صفات ای مقصد مستر شدان 
گردد و مهمّات دیی و دنیوی خلایق را ملحاً و ملاذ شود . 

۰ - القادر القتدر: خداوندی که هر چه را داغ امکان بر حبین است قدرت 
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شاملش کمند تسخبر به گردن آن انداخته, و هر چیز که مشیّت نافذش متوجه آن تواند 
شد از ی اقتدار قاهرش بیرون نرود. حظ بنده ازین اسم آنکه اعتقاد کند که او را 
فدرت حادث ثابت است تا از مضیق حبر خلاص یابد و بحقیقت بداند که این قدرت 
به احداث مستقل نیست تا از معنرهٌ شرک رهایی یابد۱۳۸. 

۰۷ - الم الوخر: خداوندی که بعضی بندگان را به جواز توفیق و پروان: 
هدایت رتبت تقدم و تقریب بخشيده, و بعضی را بواسطة حیلولت حجب‌ظلمانی و 
موانع نفسانی به آخریات"۳" منازل ابعاد فرود آورده یفعل مایشاء و یحکم مايرید. 
(4۰/۳) حظ بنده ازین اسم آنکه از امداد توفیق همعنانی مستقدمان گزیند و از 
مصاحبت مستأخران تجتب و احتراز لازم شمرد. 

حد ال ول الاخز: عذاوندش: که هه موحودایت خسی تزا زرت وحرداژ دارت 
قدعش متأخراند و او به افاضت اوّل است, و آخر اقدام افکار و سلوک سالکان بدایت 
منازل جلال او را بتسوده ۲۳. و حظ بنده ازين اسم آنکه فاتحة فکرت در بدایات ازل 
و غوص در مار آن مصروف گرداند و خائتمة اندیشه را به هایات اید و۳ 
عو یصات آن مقصور دارد. 

6 .۳ الظاهر الباطن: خداوندی که جون دیدهٌ بصیرت از دريجهة استدلال 
عقول نظر کند از مطلع وجود هر ذرة هزار افتاب ظهور طالع بیند و اگر نور بصر 
خواهد ۳۱ که از ورای ایگینة طقه زحاحی دیده. پرتوی از انوار ذات مقدّس ادراک 
کند درهر مقام هزار ححاب بطون پیش رو یت آن حایل فد حظ بنده آزین 
سم آنکه از ظهور عجایب ملک در ترکیب بدن خود بظهور صفات آفریننده پاک 
جل حلاله استدلال کند و از بطون غرایب ملکوت در اسرار فطرت خویش به بطون 
دات ممدّس خدای تعای انتقال غاید. 

۳۵ -الوای: خداوندی که امور خلایق را قدرت شاملش متولی ؛ و ندبر 
مصالح معاش و معاد عباد و ولایت علم و ارادتش مفوض و موکول. حظّ بنده ازین 
اسم آنکه رسوم تدبیر خود را در نحت تقدیر ضایع و ناجین و اجاح مرام و مقاصد میامن 
تولیّت ای در سلک انتظام مندرج داند. 

۳۰۰ - امتعای: خداوندی که غایت علوّ و رفعت از لوازم صفات ابدی اوست و 
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تهایت حلال و عزت تابم دات سرمدی او. ی بنده ازین اسم آنکه مدارج معایل از 
ظلال تقوی و کنف سداد جوید و ترق به اوج رفعت از درجات علوم و معارف میسر 
داند . 

۳۷ البسر: خداوندی که منشاً هر احسالی دریای مرت بی نهایت اوست و 
۳۳ هر افضای زواخر؟"" بحار مبرات اوست. حظ بنده ازین اسم آنکه خود را از 
احسان به والدین و ذوی القوق ازرزمرة ابرار گرداند و از محاسن نیکوکاری به مخلوق» 
مستحق افضال افی 3 

۸ -التواب: خداوندی که مناهج توبه بر بندگان اولاً به انوار ارشاد 
حمدی - صلی الله علیه وسلم --روشن گردانید و انیا از لوامع آیات و لوایح واردات 
سلوک طریق انابت روزی هفتاد نوبت میشر کرد؟۳" . 

۳۰۹ النتقم: خداوندی که حون بروق انذار به نسبت با مجرمان نافع نیاید 
سیل انتقام فرستد تا مبانی وحود ایشان منطمس گردد. ح بنده ازین اسم آنکه انتقام 
اوخاص جهتِ یت دین بوّد و شدت غضبش حایت حوزة یقین را باشد. 

۰ - العقو: خداوندی که اثار ستَات را به باد احسان نایدید ۳ 
صحیفهٌ طغیان به آب غفران فرو شوید. حظ بنده ازین اسم آنکه اساءعت اهل 
مساءت را به احسان تلق نماید و ازسیَنَات ظلمانی۱۳۹ تجاوز و اعراض کند. 

۰ ۳۱ -الروف: خداوندی که اسبال اودیة مرهت مخصوص حناب کبریاء 
اوست و افاضة اودیة رأفت» حصور به حضرت ی‌نیاز او. حظ بنده ازین اسم آنکه او 
نفس بسیازعصیان خود را به رآفت و مهر بانی از عذاب جاودانی خلاص دهد و ثانیً 
بناء حنس خود را از بنی آدم به هر مقدار که استطاعت داشته باشد در حری اشفاق 


فرود آورد. 


۷۱ مالک اللک: خداوندی است که*۲۳ ۰ ملکت وجود به رقم ملکیت 
ارادتش مرقوم و در اقطار مکنات احکام قدرت قاهرش نافذ است. حظ بنده ازین اسم 
آنکه احکام سلطان دل که به فرمان ای پادشاه قالب است به اعضاء و جوارح که 
بنزلة رعایااند قمشی و ممضی گرداند و نفس را به متابمت روح در جاد؛ مطاوعت و 
فرمانبرداری مستمر وثابت دارد. 
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۳« - ذواجلال و الا کرام: خداوندی که از صفات آنجه اثبات آن مستازم 
کمال است ذات بی مثالش را ابتء و آنجه سلب آن مقتضی عزت و کبریاء است 
حناب مقدسش از آن منزه و معراست. ۱ 

6 - القسطُ خداوندی که سینة جروح مظلومان را به مرهم انتقام از ظالان 
شفا دهد و زهر جانْ گزای ظلم را ترياک روح افزای عدل وانصاف به مدافعت 
انهاض دهد: حظ بنده ازین اسم آنکه اولاً از نفس خویش انصاف بستاند و انیا 
حون میان مسلمانان حکم گردد حق که مظلوم را برظام دان فده امیا لو اهرال 
ضایم نگذارد ۱۳۷ فرد ؛ 
در راه قلندری کسی امد جسست کانصاف ز خود بداد و انصاف تست 

۳۱۵ اجامع: خداوندی که لطافت ارواح را با کثافت فت اشباح در محلّ ایتلاف 
جمم کرد وغرایب ملک را با عجایب ملکوت . در رشتة انتظام کشید. از رقی که ناش 
فطرتش بر قطرةٌ آب زده, بسیط خاک را حمع بدایم صنع گردانید و از نفحة بادی که 
داعی قدرتش به صور دمد اجزای عظام رم را کسوت انسانی پوشد. حظ بنده ازین 
اسم آنکه جامع کمالات علمی و عمل گردد و از مقام تفرقه که خودبینی است به 
متام جع که خدابینی است انتقال ماید. 

دبس -الغنی الغتی: خداوندی که اذیال سرادقات جلالش از غبار افتقار و 
احتیاج"" متعای ومبّراء و ذات مقس وصفات منزهش از علاقة استمال معرّ است. 
حظ بنده ازین اسم آنکه از عزت اغنای حق به مذّت عرض احتیاج به خلق مبتلا 
نگردد و طوامح همت بلند را به تَحه بجانب ماسوی ال تعای مدنس نگرداند. . 

۷- امانع: خداوندی که گل و ود و حیات در گلستان کاینات به 
ما توت ۱۳۱ خار اسباب و معدات حفظ از تعرّض هلاک, صیانت فرمود و امتزاج 
اضداد را به حجاب قدرت از تطرّق فنا نگاه داشت. حظ بنده ازین اسم آنکه طایر 
بلند پرواز روح را از ابتلا به دام نفس خسیس صیانت کند و مسافر عرشی دل را از 
حتباس به مطمورة خاک مانع گردد. ۱ 

۳۱۸ - الضاز الافع: خداوندی که اسباب نفع و ضر به اوتاد قدرت کاملش 


منوط است " ۲ و مواحب خر و شر با مشیّت نافذش موکول. حظ بنده ازین اسم انکه 
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ملابست ۱۴۱ حالی نماید که عاجلاً و اجلاً بجانب نفعی متصل باشد واز اتصاف به 
وضعی که حالاً ومالاً به مضرتی باز گردد اجتزاز نماید نا هدیناه السّبیل اما شاکراً وم 
کفوراٌ. (۳/۷۰) 

۳۰ - النُور: خداوندی که از غایت مرت تسلیات خلق را تجلیات از مراقب 
ظهور نود و از انوار ذات و صفات سایر مکنات را از ظلمت آباد عدم به مظاهر وجود 
آورد. حظ بنده آزین اسم آنکه تاریکی صفات بشری را به نور معرفت اهی روشن 
گرداند وظلمت معصیت را ازسیر به مقام توبتِ نصوح زایل کرده زمین دل را بحکم 
شرفت الارض بنور ر بها (1۹/۳۹) به انوار ربوبیّت اشراق دهد. 

۰ - اهادی: خداوندی که بندگان را به مصالح مجازی و حقیق که عرفان 
ذات است به اشارت راه نود وطریق اهتدا به مصالح "۲۳ هر محلوق را بدانجه ضروری 
او بود میشر گردانید. حظ بنده ازین اسم آنکه الا نفس خویش را بطریق سعادت 
که حاده متابعت سیّد کاینات علیه افاضل الصّلوات است رهنمونی کند و انیا ارشاد 
خن به آنجه او را منکشف بوده باشد بوساطت علوم ظاهر یا بواسطةٌ شهود باطن دریغ 
ندارد . 

۱ - البدیع: خداوندی که شبیه ذات مقتسش در حوصلة امکان ازلاً و ابداً 
نيامده و به سرحد کمال صفاتش جز ذات صمدیت مکنت وصول نیافته. حظ بنده 
ازین اسم آنکه مساعی جیل تقدی نماید تا در تحلی به صفات افی بدیع الرمان, و در 
استجماع کمالات انسانی عدم الثال گردد. 

۲ - الباق: خداوندی که همچنانچه تصور عدم ازلاً به ساحت قدم ذاتش 
تنم است تطرق فنا ابداً به انحای وحود واحب الا ثبات او محال است. حظ بنده ازین 
اسم آنکه به بقای حقیق که آن بعد ار فنای صفات بشری بود فایز گردد و به نیل 
سعادات باق اخروی غایت اجنهاد مبذول دارد. 

۷۳ - الوارث: خداوندی که هر جیز را که دست انعامش به رقم ملکی و 
ملکی لوق مرقوم گردانیده راجع به ذات باق او گردد و موجودات ملک و ملکوت را 
رابطةٌ تسخیر به حضرت مقتس اوست. حظّ بنده ازين اسم آنکه بداند که اگر روی 


زمین در قبضهٌ تملیک آورد جز تبی دست بیرون نجخواهد رفت و بغبر از ایراث ۱۳۳ 
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معارف وحسنات به هیچ نفعی محظوظ مواهد شد. 

-الرشید: خداوندی که توضیح مناهج رشاد از آثار عنایت اوست وتبیین 
مسالک سداد از نتایم هدایت او. حظ بنده آزین اسم آنکه از طریق رشاد بنفس 
خویش انحراف نجو ید و در ارشاد طالبان وظایف نصح و اشفاق مهمل نگذارد. 

۵- الضبور: خداوندی که زیادنی فرطات مرمان او را مجانب تعحیل ۲۲۴ 
عذاب اشارت نتواند کرد و مسارعت گناهکاران به اقتراف۵؟۱ ذنوپ موجب انتقام 
نگردد. حظ بنده ازين اسم آنکه به مشاهدهُ هر ناملامی جانب عقوبت زیردستان 
مایل نشود وبه صدمةٌ نخست به تعذیب و سیاست مالفان تعجیل ننماید. وفقنا الله 
تعالی للاغتراف من ار معرفة اسیاء له احسنی والتحظی من معان صفاته العل وصلی 
ال عی سیّد الوری محمّد واله وصحبه, نجوم اهدی, واحمدله الا وآخرا. دریغ از 
اضاغت عمری که از ادراک این حقایق قاصر ماندو از تخلق به اخلاق الله که عبارت 
از حظی بدین ۱*۴ صفات است حروم شود. بیت : 

بیجاره کسی که عمر در باعت جیزی نخرید و زر بینداخت 

۳۷۰ - آن دی همّتِ قاصر عقل که رجوع مکنات به تدبر افلاک و انجم و تأثر 
طبیعت و مزاج کند مذاق جانش کجا حلاوت اسرار آنا خلقنا الانسان من نطفة 
امشاج (۲/۷) ادراک تواند کرد ودیدهُ دلش از کدام طریق مشاهده جمال غرایب این 
خلقت تواند نمود و به کدام وسیله ابواب فتوحات که در ضمن این ایت کریه مندرج 
است مفتوح تواند گردانید ؟ با آنکه لفظ نطفه مفرد است امشاج به لفظ جع فرمود تا از 
تلوجات معنی کثرت استنباط کنند که عجایب صنع درین ترکیب بسیار است و از 
لوامع انوار که از مضمون فرمودهُ لقد خلقنا الانسان فی حسن تقوم (4/۹۵) لایح است 
استدلال کند که غرایب آفرینش در ضمن این مخلوق عجیب موفو و خواص کاینات 
در صحيفةٌ اين ابداع مرموز است ونظایر سایر مکنات در طی این اختراع مکنون, 
نصف اعلی مستودع اسرار سماوات. ونصف اسفل مستودع اسرار ارضین گردانیده. 
مثلاً دماغش بریتبة۱۴۲ افلاک است همچنانجه از آسمان آنچه متعلّق به مصالح عام 
است نازل می گردد و آنجه از حدثات زمن است از اعمال واحوال بجانب او عروج 
می کند. همچنین در خزانٌ خیال که مقدم دماغ است اخبار حسوسات و معقولات 
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صعود می کند واز اجا به ساحت دله آنجه مصالح معاش و معاد بدان مرتبط است 
نارل می گردد تس 

دماغی کز آلودگی گشت پاک شیرتا ار نت که تاک 
سومچنین چشم را به هفت طبقه تر کیب فرموده و در او جراغ نور که محل ظهور 
حلوقات است برافروخته نمود از سماوات سبع و شروق افتاب جهانتاب. بیت : 

سپهریست او پرستاره بپای جهانیست کوجک رونده زحای 
سواگر در بیان تشبیبات ظاهر شروع رود به تطویل که مناسب مقام نباشد 
مفضی 7 گردد. اول آنکه بعضی مناسبات که بحسب باطن و اشارات اسرار ثابت 
می گردد شروع رود. ومن ال التوفیق. 

۷ ال زید بن آسلم ق قوله تعای یی لوح حفوظ هوقلب الوّمن. وقال سهل : 
مثل القلب والصدر مثل العرش والکرسی. واعظم مناسبات آنکه: همجنانجه عرش 
جید محلّ تجلیات ذات است دل مومن محل تجلیات صفات می‌شود. دیگر آنکه آسمان 
حل ظلمات و نور است دل منبع ظلمات کفر ومعدن نور امان است. دیگر آنکه از 
امیرالمنین علی کرّم ال وجهه مرو یست که فرموده: «سلونی عن طرق السّماوات فانی 
اعرف به من طرق الارض» . 

۷۸- محمقان برآنند که مراد از سماوات احوال واردات امی است که بجهت 
فوقیّت نسبت به سماوات دارند ومراد از طرق آن» مقامات سلوک است جون توبه 
وزهد و صبر وغبر آن که سبب اکتساب احوال و وسایط استنزال آن می گردد. یعنی 
بیان مقامات از من استخبار کنید و اغوار و انجاد۳۸ وحرّون و سهول آن را از من 
وتف تا توضیح مناهج آن چنانچه به عین‌اليقین مشاهده کرده‌ام و بدان مقامات و 

منازل گذشته و پیموده, بحکم «لیس ابر کالعاینة» بواحی ی ادا کنم و به میامن اطلاع 
برحقیقت طرق که مکاسب عبارت از آنست به لطایف مواهب که آن عین حال است 
عبور حاصل گردد. 

۳۲۹ -دیگر آنکه چنانچه در اسمان خسوف عبارتقی از حیلول ارض میان آفتاب 
و ماه» زمن نفس گاهگاه حایل می شود میان آفتاب روح و ماهتاب دل, واو را از 
اشراقات انوار آن حروم می گرداند و مجنانجه ماه به صفت؟۱۳ ارضتت که 
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کدورت است موصوف می شود دل نزبه صفت نفس وظلمات آن موصوف می گردد. 
۳۳۰ -دیگر آنکه سباع وحیوانات که در زمن اند از خواص صفات نفس در 
مقابل آن ثابت است و مَفاوز و فلوات که در معمورةٌ خاک است در منازل سیر سالکان 
در قطع صفات نفس امثال آن متحقّق می شود. 
۳۱ - دیگر آنکه همجنانکه عام کبر مشتمل برغیب وشهادت است وحود 
انسان مشتمل بر عالم غیب و شهادت می شود "۱۵ که آن قلب وقالب و ارواح و اشباح 


ف 


زاگ 

۳۷ دیگر آنکه دل عارف محل توارد قبض و بسط است و بسط مشبّه به نار 
است؛ حه آن عبارت است از اشراق قلب به لعات نور حال السرون وقبض مشیّه به 
لیل؛ چه آن عبارق است از ظهور صفات نفس و حجاب شدنْ آن انوار روح را. 
وهمچنانکه در عام کبیر لیل برهار داخل می گرد و نهار برلیل وارد می شود همچنین در 
عام دل انسان از انوار بسط دل مومن جون روز روشن محل انشراح و زماد استبصار 
می گردد واز ترااکم قبض چون شب تاریک حل انقباض و موقف سکون و انهماز!۱۵ 
می شود» سبحان من خی حکته ودقت فطرته. بنابرین انسان عام صغیر بود وعام 
انسان کبر. 

سب -اگر فلس به دیدهٌ بصیرت غرایب علم تشریح مشاهده کند و تنضید و 
ترتیب اعضاء "۹" و تر کیب جوارح و اجزاء به دیدهٌ حقیقت‌بین معاینه بیند و اصول 
کاینات و معظمات موحودات در بنيّة ضعیف انسانی به نور شهود دریاید و روابط 
روحانی - که میان این حسم ختصر و روحانیات سماوات متصل است- ادرا ک 
کند ودریجه‌های نو ۱۵۳ که از خان؛ این کالبد نحیف به عوایی؟۹ عالم ملکوت 
گشوده اند مطالعه نماید بحقيقت معلوم گرداند که چنین کارخانة پرمنافع برای ده روزه 
ورن توت آدمی نیافر ینید ۱۵۵ و جنین ی بسیار صنایع ر عحرد آنکه باد 
هلاک براو وزد از نظر اعتبار نیندازند. سب الانسان آلّن نجمع عظامه » بلی قادرین 
عل آن نسوی بنانه. (4-۳/۷۵) نظم: 

تزا از د وگسیتی براورده‌اند بحندین میانجی بپرورده‌اند 
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۶ و انسان را بسبب مناسبت که با اسمان وزمن ثابت است اعمال او که 
مشتمل بر طاعات و معاصی بود منقسم به درکات ارضن و طبقات سماوات گشته . 
آن را که از ثقل معاصی چنان گران‌سنگ ؛ ود که هفتم طبقهٌ زمین لنگر کند وتا به 
مات یت تسفل نرسد باز ناستد-_قفال تعال : کلا ان کتاب الفخار لقی سخن--(۷/۸۳) 
طاعات او را ترق زیادت نتواند بود غایت تصعدش تا آسمان اوّل باشد. و اگز معاصی 
ازین مرتبه سبک تر بود و به نسبت با مرتبةٌ اول خفیف ولطیف باشد در طبقه ششم از 
زمین باز ایستد طاعت او را یک مرتبه ترق زیادت گردد و به اسمان دوم عروج ناید. 
وبدین وتیره تدرج صعود طاعات بحسب لطافت معاصی بود آن را که رقت قوام 
معاصی بفایت رسیده باشد وحفت اوزار بنهایت اجامیده, جنانجه از طبقَة اوّل زمن 
جاوز ننماید طایر میمون طاعاتش به آسمان هفتم, به شاخ سدرة‌النتهی نشیمن سازد 
کلا ان کتاب الٌبرار ی علیّن. (۱۸/۸۳) جون حصول کمالات انسانی تدریجی 
است مراتب سعادتش را درحات پیدا کرده‌اند و جون مقامات شرف نفس اورا تفاوت 
و تمایز بدید می گردد منازل رفعت او را تفاوت نهاده-بیت : 

حامة عقل توتنک رشته‌اند زان بستونه پرده فرو هشتهاند 
-وآن را که عرص عنایت ای معهد حلال گردد و باروی حفظ۱۵۶ و 
کلاءت ر بای حیط احوال او شود چنانجه انبیا علیهم السّلام در حرم عصمت اهی از 
هحوم شیاطن اعن بودند ایشان نیز در صماد امان ایزدی از تصرفات تلبیسات ابلیس و 
تعرض اجناد "۱۵ کبایر مصون و حروس مانند۱۹۷- نظم: 
هردل که سوی عرص تحقیق راه یافت درسایه سرادق عصمت ناه یافت 
۱ ۱ ۳ ۱ 
من در پناه لطف توخواهم گریختن فردا که هرکسی رود اندر مایق 
-_و در زمره سابقان طاعات و قرّ باتش به محالّ قرب صعود کند و پرده‌داران 
حظایر قدس آن بضاعت گرامی را به خزاین قبول سپرده لیه یصعد الکلم الطیّب 
والعمل الصالح یرفعه. (۱۰/۳۵) 

۳۳۵ -زهی حرمان اهل خذلان که در حاتِ جنان» درکات نیران بدل ساعت 

واز ارباح نعیم خسران عذاب الم عوض گرفت. نشوونا در ظلال دولت اسلام یافته, 
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خو یش را در مضایق مهلک گرفتار کرد و نها وجود را که به تربیت احکام شرع 
پرورش داده بدست ادبار هیمةٌ دوزخ ساخت از لطایف اشارات دین هر زمان ندای 1 
نر بك فینا ولیداً (۱۸/۲۰) به مسامع ایشان می رسانند ولیکن «چو گوش هوش نباشد 
حه سود حسن مقال را.» و انوار ستّت محمدی او را به تجلیات طور سینا هدایت 
می‌کند و او به تخلات طور ابن سینا بازمانده فسوا حّاً متا ذکروا به 
(۱6/۵) - نظم: 
بشکست ناگه آن همه عهد امیدوار بگسست ناگه آن مه پیوند آهنن 
-نور فطرت را به باد تموهات فلاسفه منطنی گردانید تا خانة دل را چنان 
تاریک کرد که ۳ هرگر لعات نوری آجا العاع نیافته و ايينة روشن خلقت را به 
غبار تصورات باطل ایشان چنان ظلمانی کرد که گوییا خود هرگز قابلیّت انعکاس 
9 ۱ ۱ 
کان | یکن بین حون ال الصفا ه انیس و یسمر بگة سامر 
یا حسرةعل العباد(۳۰/۳۹)ازشراب غروری که به‌موافقت فلا سفه نوش 
کرده, جرا به هوش نیاید ؟ واز تخیلات باطل که از متابعت ایشان اکتساب نوده جرا 
رجوع ننماید ؟ از حفرة نیران چرا به اعتصام به عروةوثق دین محمّدی علیه الصّلاة 
والسْلام بیرون نیاید ؟ واز نفحات حرارت حم چرا به میامن استظلال به سای دولت 
مصطفوی خلاص تجویدء با دعوی آنکه عامم سرمدی است خود را به عذاب سرمدی 
گرفتار گردانیدن» و با اعتقاد آنکه حرکات افلاک قدع است خود را به عذاب الب 
مبتلا کردن کدام هوشیار پسندد ؟ چون مذهب عقل حکم می کند به آنکه هر متغیّری 
حادث باشد و تغبر در احوال عالم ظاهر و مبیّن است از جه موحب مکابرت عقل باید 
کرد و به قدم عالم قایل شد ؟ و جون ماهیّت حرکت را لابد است از مسبوقیّت بالغس و 
هرچه مسبوق بغیر نباشد قدم نتواند. از چه وجه منم ضروری کند وبه قدم حرکات 
فایل گردد ؟ 

۳۳٩‏ - ای عاقل که بصر بصیرتت نور توفیق نیافته از مشاهده حقیقت حال 
محروم مانده, می گویی : شوامخ جبال با اتساع حدود و زواخر بحار با جوم امداد فیض 
و بسیط هامون با سعتِ اطراف و سماوات سبع با عظمت اکناف مستخرج از آب 
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است که عنصری از عناصر است یا اصل آن هوی یا آتش است که مجموع آن در حی 
احاطت کوحکترین افلاک است؛ اگر باعث براین دعوی آنست که درعال شهادت 
تألیف مرگبات ازین عناصر است قیاسی باطل است؛ حه مناسبت مرکب با احزاء 
ضروری است و بزعم تو افلاک را بجسب طبیعت هیچ مناسبت بااین عناصر نیست. 
واگر باعث انیت که یسب احساس هر موحودی محدث از ماده است اندیشه نمی کنی 
که آن عنصر را که اصل موجودات گرفتی از چه پیدا شده. نظم: 

اکرتکوریت به الت:شضه از جه آلت بود در تکوین آلت 

ی این دعوی مفضی به اثبات اوَلیّت اجسام است و بضرورت آن را 
که ال ابت است منتبی باشد واز اثبات اولیّت, اثبات 2 لازم آید جه هر حه 
را بدایت مقر گرده نهایی ثابت شود. بنابرین مقدّمات عدم تناهی اجسام وابعاد و 

حوادث که آن را اوّل نباشر۱۵۹ مسموع ومعقول نیفتد. 

۲۳۸ -اگر قایل گوید: فلاسفةٌ یونان به نو تناهی اجسام قایل نیستند؛ 
جواب گویم که : چون طایفه [ای] از متححهة *۲ هند بدین قایل اند والکفر مه 
واحدة این معنی نیز موجب زیادتی شأمت۱۶۱ حال فلاسفه گردد. و براهین معقول 
برتناهی اجسام و ابعاد بسیار است برهان لمی و تطبیق "۱۴ چون اوضح براهین است 
یراد کرده می شود: الا لمی آنست ۱۳۲ که می گویم: از هر نقطه که فرض کنم دو 
خط چون هر دو ساق مثلث متساوی الاضلاع برطریق انفراج بیرون رود. جنانجه اگر 
حظین مقدار ذراعی باشد بُمد میان هر دو خط ذراعی بود واگر دو ذراع هن 
دراع بود. و همچنین براین طریق اگر ابعاد نامتناهی بود خطین نامتناهی باشد و لازم 
آید که بُمدی که میان این دو خط بود نامتناهی بود چه مد سب خظین است واین 
لازم حال است جه بعد بن اخطن حصور بین اطحاضرین است و حصور بن اخاضرین 
حال بود که نامتناهی باشد پس اجسام متناهی بود وهو الطلوب. 

۵۹ -و بیان تطبیق انست که از نقطه حظی فرض ی و از 
نقملة پیش از آن» خحظی خظی دیگر فرض کنم بعد از آن هر دو خط را بر یکدیگر تطبیق 
کنم و جو ناقصه نشاید که مثل زایده باشد بضرورت از آن منقطع گردد مقداری 
متناهی . و حنٍ هر دو خط لازم آید که متناهی باشند و هوالطلوب. 
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.وم سفلستی_ در مقام خودبینی بازمانده» بعین ایان نظر به مضمون ایتِ 
«یوم یکون التّاس کالفراش البثوث» نمی کند واز سنگدل‌فحوای «و تکون ابال 
کالعهن النفوش» بتصدیق تلق نمی ناید گمان می‌برد که غرایب سماوات را دم 
اعتبار و استبصار پیموده, اما حون از حقیقتِ ت نطوی الساء کطی السجل للکتب 
(۱۰6/۲۱) غافل است ان سعی ضایم خواهد بود و کوشش بسیار در دانستن مقدار 
حرکت افتاب و خواص و منافع آن نوده, اما چون از مضمونٍ لٍذا الشمس کورّت 
(۱/۸۱) ذاهل است و از فره‌وده اذا السماء انشطرت (۱/۸۲) غافل شده 
کوششهایش؟* عین وبال وعض نقصان ونکال خواهد بود. کواکب‌شناس ‏ 
انست که فحوی |ذا الک وا کسب انتثرت (۲/۸۲) رابه دید؛ امان دیده 
باشدء و بسایط و مرکبات آن کس شناخته باشد که هیول و صورت و اجسام و 
اعراض و موارد ۱۶۵ و مصادر را برقم القّا به صحرای فنا مرقوم یافته باشد و داغ خلق 
۳ شی ء فقدره تقدیرا (۲/۲۵) بر ناصيهةٌ موحودات اده. حق سبحانه وتعال رایه 

صفت ازلیّت و قدم خصوص و منفرد داند و ذاتِ ماش را به بقای ازلی ابدی متاز 
و متوحد سناسد. ۱ 

۳۱ - دیگر گمان برد که چون تر کیب مبانی بدن به موت "۳" منهدم کشت از 
کشا کنی حساب و عذاب خلاص یافت» هیهات روزی که به مضمون فرمودهٌ «یوّق 
بالوت عل صورة کبش املح و یذ بح بین اه و التّار و ینادی منادی الکبریاء: یا آهل 
اه خلود شرت و یا هل التار خلود ولاموت» راه گریزگاه بجانب موت مسدود 
شود و هلاک بدن به آرزو جویند ونیابند به کدام وسیله تبث خواهد نود و به کدام 
ذریعه توسل تواند حست؟ یوم یجمعکم لیوم اجمع ذكك یوم التغابن. )٩/۹6(‏ چرا به حو 
آثار هذیانات یونانی ابتدار"*" ننماید و به اغتنام وقت» استدراک .مافات 
نکند ؟ - فرد : 
عذر به آن را که خطایی رسید کادم از ان عذر بجبایی رسید 
۱ تعای کمال مرهت ایزدی ابواب انابت مفتوح داشته و عروه‌وتق 
مغفرت را مستمسک ار باب ندامت گردانیده قن تاب من بعد ظلمه واصلح ان ال 
یتوب علیه (۳۹/۵) تا جند فکر سقم را به اتعاب بوارد هلاک تکلیف کند و مرغ عقل 


را در فضای افکار باطل پرواز دهد, طریق مستقم شرع را رها کند و از چپ و راست 
خبط عشوا پیش گیرد. طريقةٌ حنيفة سهله را پس پشت گذارد و به عنف و درشتی 
جادهضلال پوید۱۶۸. از مستی رکون به اقوال فلاسفه افاقتی جستن‌وازنفحات آتش 
دوزخ توقی و احتراز نمودن ضروری است که تأخبر بر نمی تابد و واجی که توقف وتآنی 
را در آن حال مداخلت نیست بیت: 

گاه آنست دا را که بسامان گردد کار در یابد و از کرده پشیمان گردد 
سراه روشن شرع چنان واضح و جلی است که جز گشودن دید؛ امان به هیچ 
دلیل حتاج نیست و نور مبین جبلی فطری چنان لاممء که اگر بدست جحود منطقی 
آنگردانند خانهة دل را روشن دارد. 

۷-عن آی هريرة رضی الّه عنه قال قال رسول الّه صلّی الّه علیه وسلم: کل 
مولد یولد علی الفطرة فابواه بپودانه و ینصرانه و محسانه و یش رکانه. قیل یا رسول الله فن 
هلك قبل ذلك؟ قال: الّه أعلم ما کانوا عاملی"۱۶. 

۳ - متابعان اقوال فلاسفه را اگر پدران از راه راست منحرف نگردانیدند و از 
حادَهُ فنطرت سلیم نینداختند, ۰ ۲۲ معلمان که طریعَهٌ فلسفه را به لباس استحسان به 
ایشان نمودند ايينةٌ فطرت‌شان تاریک کردند و صراط مستقم از نظر ایشان حجوب 
گردانیدند؛ اگر مساعدت توفیق دستگیری نماید و از روح مقدّس پیغمبر صلوات اللّه و 
سلامه علیه اعانت و امداد فایض گردد و لوم ضمبر از نقوش خیالات باطل فلاسفه و 
ترزهات لاطایل ایشان حو گرداند و خلوتخانة حاطر را از تلوّث مسموعات این مقوله, 
پاک کند و از راه تضرع به جناب ملهم صواب جلّ ذکره رجوع و انابت فاید و از 
طریق ابتهال به قرع ابواب رشد و هدایت از روح مقدس سیّد کاینات علیه افاضل 
اصّلوات مثابرت جوید یقن وائق [باید داشت] که از خزانة رت بیدریغ انوار ارشاد 
که موحب ازالت ظلمات۱۷۱ عقاید فاسد گردد- فایض گردد ۱۲۲ و آفتاب توفیق 
که در زمین دا بدان اشراق پذیرد از افق عنایات ای شارق شود و از مضیق حهالات 
و ضلالات خلاص یابد. ۱۲۲ و قد ورد نی ابر عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلم فال : 
«ٍن النور !ذا وقع فی القلب انشرح و انفسح. قیل: یا رسول اللّه و هل لذلك من علامة؟ 
فال: نعم التحای عن دار الغرور والانابة ال دار الود». 


الباب الرابع .. ۱۸۷ 


6 استنباط فکری که فلستی نوده و زمن را بحسب خلقت کروی تصور 
کرده بتقدیر تسلم فکری چنان غای و استنباطی چنان غامض نیست چه این زمین 
حسوس منتهی, حدود عالم شهادت و مایت اطراف عام ملک است هرچند برید 
فکرت او تیزگام است اقا به سر حدٍ هفت زمین دیگر نرسیده که, جز حدود عام غیب ‏ 
محیط آن نیست و طایر بلنذپرواز عقلش به آسمانهای هفتگانه تصاعد ننموده که یکی از . 
آن محیط سماوات سبع و افلاک ثمانیه, جنانجه زعم ایشان است, گشته و هر آشمان 
به نسبت با آنچه بالای اوست چون حلقه‌ای بود در زمین فلات. همچنین بتدریج 
هریکی به نسبت با مافوق را همین حکم ابت است. و مجموع آسمانها و زمینها و هرجه 
در ضمن آنست از افتاب و ماه و کواکب و عناصر و ارکان و قوی, نسبت با کرسی 
همجنان بود که حلقه در زمین فلات» و کرسی با هرجه حاوی آنست نسبت با عرش 
مجید چون حلقه بود در ارض فلات. سبحان من لا بقدر قدزه ولا یتصوّر عحائب صنعه. ‏ 
اقدام اوهام در مبادی بوادی قدرتش قاصر و حیران, واجنحة طایر افهام در فضای 
ادراک صنعش متخاذل الأرکان» عقل دوراندیش از اشراب قطره‌ای؟۱۲ از بحار 
عظمت و جلالش طافح, و خرد اب قدم از ادراک شمه [ای] از نفحات ریاض ‏ 
عزت و کبریاش متحیّر و شاطح. الیه منتهی الکل و مسیرهم فطاب مرجعهم و 
بصیرهم. . نظم: ۱ 
هرجه آن برهم نهاده دستِ حس و وهم و عقل ۱ 

کبریااش سنگ بطلان اندران انداخته 

۵- ای از عچز و بیجارگی بکار خود فرو مانده‌ام از جذبات عنایتِ از 
دستگیری فرمای, تا به مقصد مراد رسَم و از غایت قصور و تقصیر از موکب جلال 
میّد کاینات علیه افاضل الصّلوات باز مانده‌ام به امداد توفیق در سلك.. متابعان 
حضرت مندرج گردان تا به میسامن ارشاد همایسونش بسه کعبه مقصود واصل 
۳۷ ۱ 
شعر: 
غریب وخسته ودرمانده ام خداوندا زفیض فضل تو یک ۲۲۹ شر بت‌شفا بفرست 
وصلی الله عل سیّدالعالن محمد و له و صحبه آجعین و احمدللّه رب العالن. 


الما لاس 
فی ذکر اخلقی والامر واخلقة والفطرة 

۳۰ قال اللّه تبارلك و تعالی : آلاله الخلق والأمرتبارك الله رب العالمین. 
(۵۶/۷) حق سبحائه و تعای حون از کمال مرت بی‌نهایت خواست تا طلعتِ بسیاز 
انوار صفانت ازل را به ال ظهورآورد و از خفایای حقایق اسیاء سآنبچه قوت یشرت به 
ادارک آن وفا کند- به مرایی هر مظهری باز نماید موافق صفت بطون از عام ملکوت 
ملایک بیافرید و از عالم امر ارواح را برقم فطرت مرقوم گردانید, و موافق صفت ظهور 
از عام ملك افلاک را در حیّر احداث آورد و اشباح و احسام را لباس ایجاد پوشید. و 
جون هریک ازین دو مصنوع خلعت از عالی عی‌الانفراد داشتند مقتضی عنایت 
ازل-- که تشریف خلافت به آدم صفی‌می پوشید- آن شد که نهال وجود او را از 
هردو عالم؟ به حظ اوفر خصوص گردانید, اگرجه در ریاض عالم ملک بالا نماید از 
حیاض عا ملکوت سیراب شود, بدن خاکی او را از عام شهادت به تعظم «خرّت 
طینة آدم» مشرّف گردانید" وروح پا ک او را از مصاعد حلالي و نفخت فیه من روحی 
(۷۲/۳۸) به تختگاه دل مباری او نشاند تا وجود شریفش از جم ریاستین مستحق 
خلافت امی شود؟ وساحت بزرگوارش محمع البحرین بوده صدف لال صفات ایزدی 
گردد. خانة وجودش را حدی به عالم خلق منتهی گردانید تا از حواص آن عام و تحمل 
مشاق تکلیف و نیل درحات ثواب پره‌مند شود و حدّی به 1 ۳ گردانید تا در 
مرات ضمیرش انوار آن عالم متجلی گردد. ۱ ۱ 

۲۷ - آلا له الق والأمر. (۵4/۷) بلاغت این آیت کر اهل معنی را از 
نشواتِ دوق در ممام وحد آورده و رحیق حقیق از کووس اعحازش متدتران هوشیار را 
بیپوش گردانیده با وجازت لفظ جامع بلیغات قرآن و با ایجاز مفید مستوعب فصیحات 
فرقان گشته بر مقاصد علیّه که ذکر خالق و خلق است احتوا یافته. و حون حنس 
وجود مقول بر افراد غیبی و شهادی است و از ی کریه فصل هرنوعی منهوم می گردد 
یعنی از مضمون خلق مق می شود که عام شهادت عبارتی است از موجودات خلقی» و 


رشف النصانح الایمانية. .. 


از مضمون امر مبیّن می شود که عامم غیب عبارنی است از موحودات امری. * و جون 
انبیا علیهم السّلام از اصناف بریّه مه موهبتی خاص حصوص اند که دیگران را در آن 
شرکت نیست و ان شظیه نوری است که آيينة روح ایشان از افتاب وحی و اهام 
اقتباس نوده و از عقل فطری- که‌موهبت عام استسبه نصیی آوفر و حظی اوق 
خصوص گشته به ادرااک حقایق عالین اختصاص یافتند و انتزاع صفو و خالص آن را 
به رأی صائب و فکر اقب آسان گردانیدند*. و طایفه [ای] حون فلاسفه و نویه و 
دهر به و حوس و صابئه که به معاضدت قوت عقل که بدان ادراک لطایف خلق و 
خلقت می‌توان کرد و از مطالعة حقایق امر و فطرت محروم است و در سلوله جادة 
معارف شروع ننموده" از تجتس دیار خلقت و عام شهادت تجاوز نتوانستند نود و در 
حوای ای فطرت به هیچ وحه مجال جواز نیافتند به حمیق صور و مبانی باز ماندند و به 
ادرا ک حقایق معانی نرسیدند. 
۳۸و حقیقت آنکه لوایم اسرار ملکوت در مظاهر عام ملك منزل لعات 
ارواح است در بای اشباح و اشعهٌ بوارق فطرت در خلال صنایع خلقت عثابهة حرمان 
آب روان است در انار ابدان. و چون طرایف ملکوت از لطایف ربانی است 
سقال الله تعالی : فسبحان الذْی بیده ملکوت کل شی - (۸۳/۳۰) حز به توفیق 
" افی اطلاع برآن نتوان یافت و جز دست تأییدات عنایاتِ نامتناهی ابواب این خزاین 
مفتوح نتواند گردانید آن را که کحل اواهر عنایت از دید؛ بصیرت را به نور تسدید 
روشن نگردانیده باشد از اسرار کمالات فطری ذات مقس مصطفوی محروم ماند و از 
آن جهان براسرار و معانی حز ظاهر خلقت مشاهده نتواند کرد و جز حسوسات صفات 
بشری از او ادراك نکند لاجرم فحوای مال هذا الّسول یا کل الظعام و شی 
ف‌الاسواق (۷/۲۵) بادا رسانند. و آن را که هادی توفیق به ساحت تحقیق نزول داده 
باشد و سابقة عون و تأیید اهی 2 خلعت ایقاد و تصدیق بدو بوشیده, لطایف اسرار فطری 
در خلال خلقت مبارکش جنان معاینه بیند که اگر از احوال سماوات اخبار فرماید 
صدیق مثال تصدیق کند* و اشراق انوار عام یت مطالع داب و‌عیبش حنان 
مشاهده کند که از احوال ملکوت, و امور اخحروی آنجه باز نماید بی‌سابقه تلع جون 


الباب الخامس ۰۰ ۱۹۱ 

۹ - همحنین ان وود شام نش ادم جون ديدةٌ ابلیس جز ظاهر خلقت 
مشاهده نمی کرد امر امی را به انکار خلقته من طین (۷/۰۳۸) بیش آمده و ملایکه 
علیهم السلام حون لطایف فطری و اسرار ملکوت را در ترکیب پرغرایب او معاینه 
می دیدند, به مطاوعتِ فقعواله ساحدین (۲۹/۱۵) امتثال آمر مطاع عوده. و همجنین 
بارقة انوار فطری از حاسن بوسف صدیق حون از جعی مححوب ماند اشارت «هدا 
علام» بجانب بز رگوارش کردند و ان را که مرانی غیب شمه‌ای از انوار اسرار جال 
حقیق او نمود در مقام حیرت ندای ماهذا بشراً ان هذا الا ملک کر (۳۱/۱۲) باظهار 
۱ 

۳۰ و حقیقت آنکه هر حشم که از مشاهده انوار ملکوت مححوب است 
اگرجه ظا هرا سلیم و ی افت بود. صاحب آن اعمی است قال تعالی: و منهم من ینظر 
| ليك افانت تهدی العمی ولو کانوا لاییصرون.(۳/۱۰؛) و۳ که ار سماع سرار یب 
حروم ایت اگرجه به استماع اه ی وه ها ی یواست صه م بکم 
ی (۱۸/۲) 

۸- خلاصةٌ سخن آنکه مقصود اصبی از عحایب خلقت اظهار غرایب فطرت 
است و غرض حقیق از ترااکیب عامم ملک اعاجیب عام ملکوت است-- فرد: 

باطن تو حقیقت دل تست هرچه جزباطن توباطل تست 

وچون مال امروفطرت به غموض واحتجاب ازن ظرعقول است ومرجع 
خلق و خلقت به ظهون و انطباع به مرافی عقول؛ اگر تفسیر تفسیر امر و فطرت به صنایع 
قدرت کنند و خلقت و خلق را به روایم حکت مفر گردانند بعید نباشد بلکه به 
صواب اقرب بود. و جون عامم شهادت مشتمل است برخلق و اس و صورت خلق در او 
ظاه, و معنی امرباطن است و عام غیب همچنین مشتمل بر خلق و امس و حقایق امر 
در او ظاهر, و دقایق خلق در او باطن بود ار باب عقول قاصر از عام شهادت, لطایف 
خلق ادراک کردند و از اسرار امر حروم بای و مدارل خلقت را دریافتند ۳ 
غوامض فطرت محجوب گشتند.۱۱ 

۲ - بنابرین محمق شد که افکار فلاسفه به سرحد خلق و خلقت منتبی گشته 
و آن را علهة العلل خواندند, و ثنویه و جوس آن را نور و ظلمت نام نهادند؛ غافل از آنکه 


۱۹۲ رشف النصانح الایمانية. .. 
آنحه نهایات اقدام عقلا است بدایات سبر انبیا است» و خاتمهٌ افکار ایشان فاتحة 
معراح آن گزیدگان می گردد. به اقدام فکرت جایی رسیدند که دید؛ عقل را مستعد 
ادراله حقایق اشیاء یافتند اما آنجه دید عقل از آن روشن است درنیافتند و گوش دل 
را قابل استماع آمال عقل گردانیدند أَمّا از آن لطیفه ربّانی که عقل ترجمان اوست 
۳- و از مقابح "" شنیع که افکار فلاسفه برآن منتهی شده, انست که بر 
ذات صانم پاک قدوس جلّ جلاله اطلاق جوهر حایز داشتند و به اضافت مصنوعات 
به صانع بیچون عم نواله سلولك جاد؛ علل و معلول کردند. و جون پدری علَت وجود پسر 
است دعوی ایشان موی به اثبات ولد و مذهب اقانم ثلاثه می گردد تکادالَّماوات 
ینفطرن منه و تنشق الارض و تحز اعبال هذا ان دعوا للرجن ولداً. )٩۰/۱۹(‏ زهی 
هت گر کوه که ازین سخنان ناهموار متفتة الاجزاء می گردد و زهی خاکساری زمن 
که از محمل استماع چنین هذیانات متزلزل نمی شود. جشم ستاره را حه افتاد که 
قطرات عبرات از او متناثر"" نمی شود و سقف مرفوع سپهر را جه پیش آمد که با وحود 
اين مُکرات برجاست-۱۵ فرد: 


آسمان همجنان بجای حودست هم بدان قطب وهم بدان حور 
فتلترا نیا نها س ان دش وی وب 


سبل‌متحضی کت افی که یات لح انیا جهت خترق مواحب 
تکلیف در حیز توقف می دارد و فواطع بینات حهت تمهید فواعد امات بالغیب, تا ظهور 
اشراط السَاعة موقوف داشته, انست که جنین احوال منکشف نگردد و حواهر 
ابواب خزاین غیب در عام شهادت مفتوح نتواند شد و امور احروی از واب و عقاب 
۱ ۳ ۱ ۳2 ۳ سح 
درین سرا که محل ابتلا و مزرعةٌ عمل است اصلا ظهور نیابد و اگرنه شامت حنین 
سخنان سقف رفیع آسمان را بر ایشان منهدم گردانیدی و زمین آسیا کردار بر سر ایشان 
گردانیدی. خاک پایدار ازغایت اضطراب چون دریای ماج ایشان را غریق خسف و 
زلزال کردی و کر اثیر از تیر باران برق و صاعقه آن بَدسیرتان را عرض سهام حوادث 
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ساختی, بلکه نس ضروری چون طناب منوق موجب ازهاق روح ایشان گشتی و آب 
روان در تنگنای سينة ایشان سبب تضیق مجاری روح حیوانی شدی. ولو لا 6 
مسمی خاء‌هم العذاب. (۵۳/۲۹) 

۵۶ - و آنجه فکرت فلاسفه بدان منتبی شده و آن را به زعم خو یش علةّ العلل 
نام نهاده [اند] حقیقت روح است که آن اوّل جوهری باشد که در صدفِ ایجاد درآمده 
و نخستین گلی است که در ریاض صنم شکفیده, او را طر بجانب سرادق کبریا و 
اتصالی به عام قدرت است که منشاً آن امر امی و فیض فضل نامتناهی است و طرنی 
بجانب خحلق و عالم حکت ثابت است. و لك مبلغهم من العلم . 

۵- فلاسفه این مقدار ادراك کرده‌اند و گفته که۱۶: عَةالعلل یکی است و 
از او یک عقل صادر شد و به تکثر موَدّی گشت, و ضلوا عن سواء السبیل. (۷۷/۵) 
حون شقهة بارگاه کبریاء از آن عالیتر است که به دستگیری عقل به ساحت جناب آن 
توان رسید و روح قدسی را طرفی بجانب کبریاء است, فلاسفه از ادراک آن روم 
ماندند و به معرفت ان به هیچ‌وجه راه نبردند ولاحاله عقل که ناصیهٌ وجودش به داغ 
خلق موسوم است کجا راه به سرحدّ مر تواند برد؟ و آن را که چراغ عقل دلیل راه و 
راهنمای یود به رفع حجب کبریاء کجا فایز تواند شد؟- نظم : 

حدّقدم مپرس که ه رگزنیامدست درک وج حدودعماری کبریا 
عقل را که از وجهی, امکانِ ذاتی ثابت می کنندو از وجهی وحوب بالغر 
اثبات کرده, جون بحقیقت نظر کنند ترجمان و زبان روح است همجنانجه ز بان ترجان 
دل است. هرمعنی غیب که روح را از اتصال سرادق کبریا مکشوف شود و به نظر 
عیان آن را مشاهده کند و خواهد که بطریق محادئت و مکالت با دل در میان نهد عقل 
که ترجان اوست واسطه شود و تقریر و تفسبر آن با دل کند» ولیکن بیشتر معانی مدرکة 
روح آن بود که عقل از تقریر آن با دل عاحز آید۱۲ همجنانکه اکترمعانی مد رکه دل آن 
بود که زبان از تقریر آن قاصر شود. پس آن معانیی که در روح باق ماند و عقل را 
مکنت و اقتدار بر تفسبر آن حاصل نگردد اسرار روح بود که دل را بدان اطلاع نیفتد 
بل طریق وقوف و اطلاع بدان به وحی آسمانی و امام ریّالی منحصر باشد. و احتیاز 
این دولت انبیا را علیهم السّلام میشّر تواند شد و طایفه‌ای [را] که به میامن تصدیق» 
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شحره ۰ طسه امان را به آب امان پرورش دهند تا ره _ِ لدنی فایز گردند و لوح 
دل را به مبارکی متابعت صدق به تصرف رخ ان کید کانسازنو زا تیش از 
روج فدسی و حقایق عالم غیب منقوش شود نظم: 


به آب‌علم بپروردر" خت اعاد را تاه کین که اوه ار وان 
۱ زدامن کرمش برهذاردست امید که هرحه آرز وی تست سر بسریایی ۱۸ 
مره حفیفتِ مه حیزی حنانحه هست بدان که‌تامقام خودازمله برز بریای 


وعقل علی الذوام چود حیط به عام شهادت است و مطلع بر اقطار عام ملک 
آنجه در حیْر احساس نود در محت ادرالك او تواند آمد و ابواب حقایق مدرکات که به 
مقالید مشاعر و حواس فتح آن میسر گردد بجانب آو حصوص بود. بنابرین او ترجان 
عقل اول بود و عقل اوّل ترجمان روح است فهو ترجان الترجان. ببین تا از مواقف سبر 
فلاسفه تاسرحد صراط مستقم چه بعد بعید است و آنجا که محل وقوف و منتهی افکار 
ایشان است تا منزل عرفان چه مسافت شاسعه در پیش أُولنك ینادون من مکان 
بعیدٍ. (41/4۱) فرد: ۱ 
داغ‌نرسی به کهبه ای اعرابی کین ره که تومی روی به ترکستانست 

آد‌مغروران ازادراله بعصی حمایق خحلقت استغشای ردای اهتزاز نموده, 
گمان بردند"*! که به مقاصد ارجند رسیدند و به مناز بلند واصل شدند» هپات 
شاهیاز معانی و ریت از آن بلندپروازتر است که به حبایل افکار در دام یو 
سیمرغ حقایق غیب از آن وس یی انا« یوس 
تواند سانحت. اگر از نور ‏ افتاب عرفان زمین دل ایشان اشراق پذیرفته بودی و آفریننده 
تس صوانت تاقات, ذاتِ مقس او راست, و سایر کاینات از اجسام و 
اعراضء یدید آمده از قدرت شامل اوست شناخته بودندی بیقین معلوم کردی که 
علة العلل که بحقیقت روح اعظم تک آفریدة صنم شامل و ارادتِ کامل او تواند بود 
نام خدایی بر او ننهادی از آن وجه که صانع را با مصنوع نسبت نتوان کرد و موحود را 
با موجد به هیچ وجه مشابپت ثابت نشود. "۲ نظم : 
ای همه جانها به توپاینده, جان جون خوافت 

چون جهان ناپایدار امد حهان جون خحواغت 
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۳۵۹- و حرمان اين طایفه از لطایف فطرت بوجهی دیگر تعببر می توان کرد که 
ایشان عامم حکّت را ادرالك کردند و از عامم قدرت مروم‌ماندند؛ جه ظاهر حکّت که 
رتباط مسیبات به اسباب است برقع جال قدرت گشته تا محاسن چهره آن مخدرة حسیی 
از نظر ناحرمان محجوب ماند و اکمامْ مثال. طراوتِ شکوفهٌ ریاض امر را از تعرضص 
هرنااهیل صیانت کند» حز سالکان که نور فطرت ایشان را در بادیةٌ طلب دستگیر گردد 
آرزوی وصول به کعبهٌ مقصود نکنند و حز عاشقان صادق که پروانه وحود خود را در 
انوار دات معشوق و توانند گردانید بیرامن شمم مراد کت فرد : ۱ 
آتش زده‌اند زکبریا در کو یش تاره نبرد هیچ فضول سویش 
نسم جانْ افزای فطرت از گلستان روح قدسی دمیده, گلهای باغ غیب جز به 
هبوب آن نشکفد. و اين نور حهان‌بین از آن آفتاب حهانتاب انعکاس پذیرفته, ساحت 
عام قدرت را جز بدان نتوان دید؛ لاجرم طایفهٌ فلاسفه را که دیده بصیرت به انوار آن 
روشنایی نیافته در او دی ظنون سرگردان ماندند و درحات صعود را به درکات هبوط 
عوض کردند از لطایف ارواح غافل مانده غایت فکرت را به مدارك اجسام مقصور 
گردانیدند و نهایت افکار را به اجرام افلاك گماشتند ما بواسطهٌ حرمان از نور 
فطرت, از افلاك, ظاهر خلقت دریافتند و از باطن معانی امر و فطرت روم شدند و 
حون احتلاف آثار بر ادوار فلك مترتب دیدند بردند که افلاك را در حاری امور 
اختیاری ثابت است و نجوم در معاقد خبر و شر و مسالك نفع و ضر و تدبیرات موثر 
حاصل؛ غافل از آنکه اجرام فلکی و نجوم سماوی امواتِ ی شعور و احساس اند. شعر: 
دروغ آتنت کین و هم کوتاه‌بن تلا «ا شین کارساز زمن 
زمن و فلک جون منت بنده‌ام به تسلم خدمت سرافکنده ام 
۷ - برحسب فرمودهُ فالدبّرات آمراً (۵/۷۹) فرشتگان موکُل به اجرام علوی 
به سمت حیات و تدبر موسوم, و به صفت اختیار و ادراك محصوص اند اسمانها را به 
قوت اقدار امی به حرکاتِ معیّن اختصاص داده و چراغ مجوم را به معاونت تسخر 
ایزدی شب افروز گردانیده رواحل کاینات به ازمنة مقدر و اوضاع مقرر از کت عدم به 
صحرای وحود فرود می آورند و شوق قوافل محدئات را به اوقات از راه ایججاد به منزل 
مراد می رسانند. 
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۸- و قومی از فلاسفه عناصر اربعه را معلول اوّل گفتند و آن را طبیعت 
موثره اثبات کردند و به همان رنج مبتلا گشتند که دیگران ابتلا یافتند, به ادراله مبانی 
خلق راضی گشتند و از مطالعة جمال معانی امر محروم ماندند؛ جه تدبیر عناصر نیز به 
روحانیّت ملایکه مفوض است و طبایم را فرشتگانِ فالفارقات فرقاً (4/۷۷) موکل. 
انچه مقتضی افرینش آن بود از قوه بفعل ید و آنجه از وحود انسان مقصود و مطلوب بود 
به آسانی بظهور پیوندد. و جون این اصل مفّق شد انتقاص۲۱ قواعد فلاسفه و دهریه 
بغایت سهولت میسر گرد و مبانی خیالات نویه و جوس بکلی انهدام یابد و از شروق 
افتاب بیان لعات کوا کب حدود برهان ناحیر گردد؛ حه با ابهت و حاه شهود و عبان 
رونق بازار علوم تصوری و تصدیق اند 1 آن مقدار که در عام شهادت دریعه 
اکتساب حقایق غیب شود و کابن مخدراتِ ححلاٌ ملکوت گردد. 

۵۹- و حقیقت آنکه دعاوی ایشان, آنجه به گواهی اصول هندسی و 
ریاضی ابت می گردد زبان شرع به انکار آن ناطق نیست و هر مقدمه [ای] که 
ثبات آن به قواعد حسابیات عاید می .گرد ابطال آن در ملّت حنیفی واردنگشته؛ اما 
چود فلاسفه از طور خویش تجاوز نمودند و پای از دایرٌ حدّ خود بیرون نادند و از 
حضیض هندسیات و رباضیات به اوج مدارج اهیات انتقال نمودند اشْعَهٌ انوار کبریاء 
ابصار بصیرت ایشان اختطاف کرد و حاوشان بارگاه عزت و حلال دستِ رد برسينة 
مقاصد ایشان نهادی, گفت :-- 

پای مور و فرق افلاك از کسا جشمهة خورشید و خاشالك ازکحا 
عقل که رهنمای ایشان بود به هزار ز بان می گفت ؛ نه ه رکه را علم طریق 
حاصل گردد علم به حقایق منزل او را منکشف شود, و نه آنکه در کوجه‌های شهر۲۳ 
راه به محله برد در بادیه‌های خونخوار, بی‌دلیل باهر سلوك تواند کرد. گنجشک ضعیش 
ترکیب را به دام احتیال توان اورد اما سیمرغ قا عزت را یای بند اصطیاد"" نتوان 
گردانید. و آیینه در دست مرتعش شعاع به دیوار اندازد اما همان دست به قبض ایینة 
۱ آفتاب فادر نباشد. حود دروه شامخ کبریا از آن رفیع افتت: که به پای عمول و اوهام 
بدان مترق تواند شدء طریق خرد آنکه خیال نزول بدان کاخ منیع از دماغ بیرون کنند 
و حود ساحت عرفان از ان اقدس است که دامیی که به لوث محلوقیت ملوث بوده بدانحا 
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توان کشید, بپتر آنکه عقدار احتمال جوی از دریای مواج اب کشانند و برحسب 
طاقت و توان حامل مقادیر محمولات اعتبار مایند- نظم: 

ا این ره نه به‌بای تست رنجیده مگرد. وین شانه نه جای تست آرام مگیر 
ب نخلبند هرچند تمائیل اشجار و ازهار به جودت صنعت به مردم نماید"" با طلوع 
خورشید سوزنده متلاشی گردد. و قلاب هرچند ظاهر ارزیز را به نقره مذاب تمویه 
دهد چون آتش بوته تاب گیرد جز سوختن و ناجبز گشتن چاره نباشد. دیدهٌ تنگ 
خاش را اگر آرزوی اطلاع بر حقیقت آفتاب جهانتاب بود جز حرمان نصیی نیابد و 
جرم کثیف؟" شیاطین جون استراق اخبار ملکوت آرزو کند جز هدف پیکان شهاب 
کشا ها بای نان فیط 
جونواین راه می رفتی خردمنداد بسی گفتند 
ترا این کار برناید توبا این کاربرنایی 

۰ -- غیرت صفات امیء جود فلاسفه پای از اندازة خو یش بیرون اده در 
اهیات شروع نودند پردهٌ ستر از عوار جهل ایشان منکشف گردانید و خبث سرایر و 
تکدّر ضمایر در مقابلةٌ صفات علام الغیوب حلّ ذ کره در معرض افتضاح آمد از غایت 
اضطراب سرگشته به کوچة اختلاف فرو رفتند و با وجود شهرتِ «طریق العقل واحد» 
از سراسیمگی هریکی راهی کرفتتلر نی جیعاً وقلوپم شتّی . (۱6/۵۹) و انبیاء 
صلوات اللّه و سلامه علیهم چون برحسب فرمودهٌ أولنك الذین هدی الّه )٩۰/(‏ به 
متابعت دلیل وحی سماوی» قدم در حاده سلولك مادند و به میامن توفیق و امام ای 
طی مراحل عرفان نودند با اختلاف موارد مصادر ایشاد متحد, و با وحود تمد د ح ی 
مقصد و مقصود ایشان یکیست, کانهم بنياگ مرصوص.(4/0۱) به جند ز بان یک 
حکایت بیان فرموده اند و بطرق محتلف ایراد معنی واحد خواسته. یا اهل الکتاب تعالو 
ال کلمة سواء بیننا و بینکم آلا نعبد الا الله. (14/۳) انار ختلف جون از بحری واحد 
انشقاق پذیرفته باشد جلگی در احکام و صفات متحد باشند و آفتاب جهانتاب چون از 
روزنه‌های مختلف تابان گردد مرجم انوار حقیقت یکی باشد- نظم: 

نظارگیان روی خوبت حول قرتکسرسن از کیرات 
در آیینه نقش شویش بینند*۲ یه 0 
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- بعخصیص چون دلهای دریا مثال از بحر محیط دل مبارک محمدی که به عالم 
غیب وشهادت احاطت پذیرفته استمدادفیض نموده اندوآن شموع عالم افروز 
اضوای محختلف از مشکات رأی آفتاب اشراقش اقتباس کرده, اختلاف موارد شرایم 
تریفتدت: اقتضاخ تسکت ای 0 مصالح عباد در هر زمان مقتضی امری تواند 
بود و در هروقت عوحب اختلاف احوال مستدعی کیفیّنی و وضعی ؛ ولااله طبیب 
حاذق هرروز برحسب اختلاف حال مرض, تداوی به شر بتی دیگر کند و موحب ابتدا 
و شّت و وقوف و انتهای اسقام معاطه بوجهی غیراز وجه سابق پیش گیرد, و همجنین 
بسبب اختلاف ازمنه و امکنه و اشخاص و اسنان تداوی تغیر پذیرد و وحه حکت آن 
بر مریض پوشیده باشد نظم : 

طبیب حال شناسی ترانیارم گفت که دورکن زمن اين دردیادوا بفرست 

هرآنجهمصلحت کارمن درآن‌دانی ا رامیت هر ای ان رت 
س بنابراین اختلاف آن کزید گان در فروع شرایع با وحود اتقاق ایشان در 
اصول, زیان ندهد و تباین با وحدتِ مقصود مضرّت نرساند و حییا کنتم فولوا وجوهکم 
شطره. (۱۵۰/۲) 

۱ -- شیخ الاسلام قس سره از بحضی علما نقل فرموده که: او را در باطن نوع 
ارتیایی بدید آمد و کدورت آن حال شرب صائی اوقات او را۲۲ مکذر گردانید و شامت 
آن لوث به صمای حال او سرایت ع سبحانه و تعال ضراعت او را در دفع این 
شپه مرمت فرموده در حالت منام روح او را با سماع اين ابیات از زبان هاتف غیب 
حصوص کرد 

زعم النین تخب طوا جهلهم « زعمواالنبوةراس کل قران 

کم من قرانقدمضی مافیه‌من ‏ ۰ طه‌ولایسس وال فرقبان 

اسق‌قو لالانبیاءلآنهم و بعشوابنوراق‌والبرهان 
چون از خواب برآمد انوار یقین ظلمات شبهه را از دل او زایل گردانیده بود و 
از طلوع آفتاب امان تاریکی ارتیاب از ساحت خاطر او دور گشته. للّه امد عل 
نعمانه ‏ 

۲-و جون آيينة دل روشن انبیاء علهم المّلام به صیقل تأیید واام زدوده, 
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و به نور فطرت جلا یافته, ملایکهٌ رهت صفحه منور آن را به صنوق تعهدات حایت 
می کنند- و ان علیکم فافظن- (۱۰/۸۲) و بدست اشفاق غبار خلقت و کدورت 
7۳۱ آن باله می گردانند تا صور کاینات عالم غیب و شهادت بدان منطبع 
می گردد و عرایب بدایع محلوقات از بهشت و دوزخ و حوض و میزان و صراط و سایر 
احکام و اخبار اخروی در محالی آن ظهور می یابد. 

۳ - و آيينه دل فلاسفه را غبار خلقت مکدر گردانیده و رین طبیعت بر 
جوانب ان استیلا یافته از دخان ناریَةُ شیاطین که متکمل تعهد آن بودند ظلمت پذیر . 
شده و از نقوش تسویلات و تحخیلات حتل و ی انتفاع مانده برحسب فرمودهٌ کل پل ران 
عللی قلویم (۱/۸۳) از هرجانب ظلمات بران حیط شده تا در عرص سطحش میدان 
حولانگه انوار مضیق گشته و به نهایت سطح که خحظ است رسیده, و باز عرصه برحط 
ققتی . کفته با یی آنتام که نقطه اشسترستاه, و نقطه پرسر حد عدم نشسته بود 
بجانب نیستی انحدار پذیرفته, ناج و مضمحل گشت. ایشان را از آن همه سودا که در 
دماغ بود جز باد در دست نانده و از ان همه تخم احتیال که بر زمین امید فشاندند جز 
ندامت و خسار ارتفاعی حاصل نگشت» رقوم اعداد برتخت رقال کشیدند اما جز رقم 
صفر نصیب امل ایشان نگشت و با اتصالات سعود فلك مساعی جمیلء استخراج دقایق 
عونت ها اند استفان از ابا رشعا دنت ان اند لاش 

۵6- و شمع اقبال در دولتخانة متابعت سیّد کاینات علیه افاضل الصلوات بر 
می افروزند هرکه از آن جانب انحراف جست, جز خبط عشوا هیچ راهی نیافته؛ و 
آفتاب هدایت از مشرق اقتفای آثار او طالع می گردد هرکه از پرتو آن حروم ماند 
حرمان ازل نصیب او گشت- نظم: 
هرکه نخم حاجتی درکشت امیّدی فکند 

ی درودش؟۲ هیچ ندرود و زکشته برنیافت 
هرگام که در جادهٌ معرفت نهاده بودند صواب آن بود که باز گردند و ریسمان 
امل هرجند دراز انداخته, صلاح آن باشد که باز سررشتةٌ خود روندء زبان نصایح 
علوم راه عتاب برایشان گشاده می گوید: از تخمی که در زمین شوره افشانده‌اید چشم 
ارتفاع داشن ی‌خردی است و امداد فیض عمان را به اغتراف فیضه فروج ناجبز 
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داشن, غایت .جهالت بود. "۳ آهوان مرغزار قدس را به دام آرزوو هوس صید نتواد 
کرد و نسرین چرخ را به دا فریب و احتیال پا‌بند مکیدت نتوان گردانید. سرمامه 
مجارت سعادت عمر عزیز است به طلب محالات صرف کرونعر ند امت سود زر هو 
7 س‌الال حیات که ار باح دولت حاو ید بداد حاصل توان کرد حون مصروف نتایج 
اوهام باطل کردد حز حسرت حاصل نیاید. آن را که پیشه ۳۱ آفتاب به گل اندودن 
بود چون سرما براید خانه معمور نباشد و آن را که وظیفه, ماهتاب به گز پیمودن باشد 
جون زمان شووت. کف زد انز حاصل نباشد- نظم : 

مابادبپیسمانه همی پیموديم چود با دفرونشست پیمانه تپیست 
تصورات ایشاد نقوشی نود برصفحه یخ نگاشته حول آقتاب معحزه محمدی 
برآن تابید مضمحل و ناح شد. و رونق کلمات ایشان چون طراوت شبن با وحود 
ارتفاع خورشید ایات بیّنات مستطایر و فان گشت-- ‏ فرده 

آنجا که نفشبنٍقدم صورق کشید باطل کندهراینه اشکال آزری 
- چون قدم سلوله شان از طریق معرفت قدم قاصر آمد بیان قدمعالم بدل مقصود 
کردانیدند و حون از عرفان خالق صور و معانی محروم ماندند اثبات علهةّالعلل را لباس 
مقصود "" پوشیدند» هیهات 

ادا استسبلت دموع ق خدود تبین‌من‌بسکی مسمّن تبا کی 

۳۵- و عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم قال: لا خلق اللّه العقل قال له 
اقبل فاقبل, ثم قال له ادبر فادبر نم قال له ما خلقت خلقاً هو احب ال منك ولا !کر م 
علّ منل لافی بل اعرف و بل اعبد و بک اخذ و بک اعطی. 
۲و به مضمون این حدیث مبارك ثابت می‌ شود که عقّل در مقام تسخبر 

انقیاد اوامر ای را چون نده مطیع است و التزام احکام ریّانی را مسخری فرمانبردار؛ 
0 اقبال مأمور می گردد ی‌تأخر به امضاء ء می رساند و اگرحه وحه حهت بر 
وی پوشیده؛ و اگر به ادبار مکلف می شود عل الفور امتثال می نماید و از نکبت آن 
نمی پرسد. و او صفتی که او را بعد از خلق ثابت گشت اقبال و ادبار بود از اقبال 
توجه به عامم امر و فطرت مظهر انوار و حط رحال اسرار است» تمرات رموز امی از 
جنات این عامم اجتنا توان نمود و لال سرایر قدرت از اصداف این بحار استخراج توان 
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کرد. از وجه اقبال عقل انبیا علهم‌السّلام را ابواب حظوظ مفتوح گشت و طریق 
وصول به معارج عرفان میشر شدء و چون عالم خلق و خلقت منتهای مدار حس و 
خیال است جز صور عام شهادت در مرانی آن انطباع نیابد و جز مبانی عالم ملل در 
حوصلهٌ ادرال او نگنجد. و اين معنی مخصوص بوجه ادبار عقل است. 

۷- فلاسفه را از عقل لد انیت ۱۱ اهتدا حاصل آمد و بدان وسیله فرع 
اپواب حکت نودند؟۳ و از لطایف گل خودروی به گفت و گوی بلبل اکتفا کردند 
غافل از آنکه ورای آن جه مایه رنگ و بوی است. و از محاسن نافه تاتار به لون سواد. 
مشغول گشته, ذاهل از آنکه در ضمن آن حه نکهت حانفزای مدخر. هرجند به 
متابعت عقل سلولك این حادّه نمودند امّا جون طور ارشاد او زیادت ازین مقدار نیست 
هیچ نرق نوت نود و اگرچه ستخبر اسر از رد ده بن فده قاچ بصیرت 
او نیز از مطالعهٌ جمال غیب مکفوف است از عام شهادت قدمی فراپیش ننهاده؛ چون 
مرشد تلویحی به عالم ملکوت نمی تواند کرد مسترشد را راه تصریح چگونه مفتوح گردد و 
حون اشارق بدین حال از او نمی آید کشف الغطاء از جه وحه متصور باشد. شعر: 


و ششتخبرمن مزلیلی ات بعمیاء عنلیلی‌بنیریقین 
رد۳ -عقل ححتی باطن*" است ت از حصرت رن ۷۳4 قرآن 


حجتی ظاهر است یضلّ به کثیراً و یهدی به کثیراً, (۲۱/۲) عقل را مناط تکلیف و 
مدار ابتلا گردانید تا انسان را به حدود مأٌمورات باز دارد و از جانب حای منهیات منع 
کند و مواجب ثواب و عقاب به الزام بیّنه ثابت گردد, و دواعی نعم و جح از وضوح 
حخت مق یابد و این معنی بر قواعد عدل مبنی است*" و مضمون خبر «هولاء 
لته ولا بای و هولاء فی‌التار ولا آبای» که مشعر است بدانکه طاعت مطیعادا در 
نضارت جمن سعادت و معصیت عصاة در هبوب عواصفت شقاوت موثر نیست. مبنی از 
روایع فضل می شود. لا یسل عمّا یفعل و هم یسئلون. (۲۳/۲۱) 
وس - در بیان تحقیق و احاطت به سر فطرت و خلقت و امر و خلق احتیاج به 
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تقریر طوری غبر از طور عمل نیست بنابر آنکه از اثبات عقل فطری نب را که دیگری 
با ایشا شریک نیستند, و عقل خلق فلاسفه را که از ادراك عالم شهادت جاوز 
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می مایند, معلوم می شود که عقل فطری به نوع خصوصیتی امتیاز دارد که از مطلق عقل 
ختصاص یافته, با آنکه جنس عقل برهر دونوع مقول است تعیین و تمییز بدین فصل 
یافته و بدین وصف تفرقه نون حاصل گشته, و در ضمن این شأن ارجند اسرار اهی 
مندرج, و در طی این کار بزرگ لطایف ححّت ایزدی منطوی است. مظاهر لطف و 
قهر را پرد؛ احجاببرداشته و ما عقویت و رحت بدست ظهور لا اف 

۷۰- و بیان اين معنی آنکه جود حق سبحانه و تعال انسان را به کمال قدرت 
بیافر ید و بنیتِ بسیار بدایم او را مزن ال"سرار گردانید برحسب اشارت حهت خلعت 
حیات در بدن او بعد از ندرج به مدارج اطوار پوشید و باز بلند پرواز روح را بردست ۳۷ 
وجود او بعد از انتقال من الاحوال نشاند, اوّلاً قطرهٌ نطفه از مضیق احلیل به ظلمات 
ثلات رحم رسانید و حامی رت و کارکنان قدرت براو گماشت تایکی مائیت او را 
از تغیر و تستن نگاه دارد و دیگری اسباب ترق و تدرج بر مراتب علقه و مضغه مها 
گردانیده حون آلت خانة بدن بالفعل حاصل گردد دعام متین عظام را به هر گوشه 
منتصب گردانیده قواعد بنیت را به خوم ارتفاع داد و به حبال اعصاب روابط عظام را 
استحکام بخشید. و جون دل کعبة مثال تما م عمل گشت کسوت حلد بدو پوشیدند و 
باس ظاهر بشره حلعت او گردانیدند - نظم : 

ازهیچ, لعبتی بطرازد که هیأت است برآب, صورق بنگارد که پیکراست 
- ودل را منبع آب روان حیات و مظهر چشم؛ زندگانی گردانید و از طریق 
جداول و سواقی عروق» اعماق بدن و نواحی تن را از آاب حیات سیراب گردانید. اما 
هنوز انسان درین طور با سایر حیوانات به مجانست روح حیوانی شریک و با دیگر 
حانوران سهم بود, از کشا کش صفات طبیعت خلاص نیافته و از مقام خورد و خواب 
و اختیار لذات طبیعی ترق نکرده"س بت" 
جوراست کردبقدرت عیارنقدوحود باعتدال طبیعت سپرد این معیار 

چ:یعتد: ار آن رایسب فرش وه «نم انشاناه حلشاً آخر» سلطان روح علوی را به 
توجه, به تختگاه دل نامزد فرمود و جراغ انوار فطرت در ارحاء و انحای ۳ خانه- که 
مشحون به ظلمات خلقت بود- برافروخت و بدین وسیله انسان را تشریف خلعت 
کرامت پوشید و شرف اهلیّت عرفان طراز آن کسوت گردانید : فتبارك اللّه ُحسن 
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اخالفن (۲۳/ ۱)- فرد: 

ببن‌بکان ثناکن بصدهزارز بان بداننگارگری کوچنین: نگارآراست 
- و حون انسان به اختصاص بدین روح ار سایر حیوانات امتیاز داشت روح او 
وصنی زاید بدین وسیله اکتساب مود و آن وصف زاید عبارنی از نفس است که مصدر 
اعوحاج و استقامت و مظهر اسباب آفرین و ملامت شده دعوت جانب سداد و راه 
طاعت از او خیزد و میل به مناهی و مخالفات از او آید. 

۱- قال الله تعال: و نفس و ماسونپا فاممها فحورها و تقویها ۷/۱(۰) 
امّاره و لوامه و مطملته, جله اسامی اوست بحسب مراتب حتلف و صفات متباین؛ در 
هر مرتبه بسبب وصق دیگر اسمی دیگریافته. درمبادی حال که هنوز ولایت وجود در 
تصتف استیلا و غلبة او باشد او را نفس اقّاره خوانند. و در اواسط چون تدبیر ولایت 
وحود به تصرف دل مفوض می گردد و منشور نافذ فرمانی او را در اقطار بدن بخوانند و 
نفس به ربقَةٌ طاعت و انقیاد او در آید اما هنوز از نوازع صفات نفس و دواعی تمرد و 
استعصاء" ۲ باق بود او را لوامه خوانند؛ جه از جهت استعصا هواره خود را ملامت 
ان و در اواحر ون عروق نزاع و کراهت بکلی از او منتزع و مستأصل گردد و در 
تعت جریان احکام دل منقاد و تسلم شود و از حرکات منازعت با دل طمأئینت یاید. 
او را نفس مطمنته خوانند. 

۷۷۲ -و جون منشأً و أصل خلقت نفس از خاک است- و کل اآذی 
فوق التراب تراب-- صفات خاکی و ارضی او را ثابت بود و زمین را بحکم رسوب و 
تسقل انوٌت حاصل است به نسبت با آب که او را نسبت ذکورت حاصل بود و بدین 
مناسبت هوا را صفت انوت حاصل بود و آتش را صفت ذ کورت. و چون روح علوی 
را ترفم عل الاطلاق مق و ثابت است او را نسبت ذکورت مطلقاً ثابت بود. در عالم 
امر میان نفس و روح بواسطة ذکورت و انوئت تعلَّ مزاوحت ظاهر شد چنانجه درعام 
خحلق میاد آدم و حوا علیها السلام ازدواج پدید آمد و ازدواج عام حلق سبب ظهور 
مخلوقات و ذرّیت انسانی گشت و ازدواج روح و نفس در عام امر سبب ظهور قلب 
گشت. و مراد ازین قلب مضفةٌ صنوبری نیست که در جانب یسار بدن است که آن» 
هم حیوانات را حاصل بود"؟ بلکه مراد از آن لطیفة ریّانی است که حل امان و ايقان و 


مرات تجلیّات شهود وعیان است-- ‏ نظم: 
دادبترتیب کرم ریزشی صورت وجان رایم آمیزشی 


س و دل را دووجه است: یک وجه بجانب روح دارد که بمثابت پدراست, و 
یک وجه بجانب نفس, که مثابت مادر است. و حضرت پیغمم علیه افضل الصلوات و 
اکمل التحیّات اشارت همایون به تقسم قلوب فرموده حیث قال : «القلوب آر بعة: قلب 
اجرد فیه سراج یزهر فذلل قلب الوّمن و قلبٍ آسود منکوس فذلد‌قلب الکافر و لب 
مر بوط عی غلافه فذلل قلب النافق و قلبٍ مُضفح فیه الامان والتفاق فثل الاعان فیه 
مثل البقلة ها الاء العذب الطیّب, و مثل النفاق فیه مثل القرحة مها القیح 
والصدید فاأی الادتن غلبت علیه حکم له بها». 

۷۳-قلب منکوس"" دی است که از توجه به معارج روح علوی به حضیض 
انتکاس با ریاضیات مبتلا گردد و برحسب آخلد ای الاْرض و اتب هواه (۱۷۱/۷) 
تمام میل او به نفس امّاره بود که مثابت مادر است. فرد: "؛ 
بگذر از رنگ طبیعت چنگ در تحقیق زن 

اکتا سا تین تسیک مه سادر داد 

۷۶6 و قلب احرد دل است که میّال ۲۲ به پدر کامل بود که آن روح علوی 
است ولاغر. «والرء مع من احتبِ». آن را که مت دون به خسّت موافقت مادر 
بی‌سامان راضی گرداند وضیعٌْ منزلت و خسیس مقدار بود و آن را که علوّ هت به 
اقتفای آثار پدر بسیاژفضیلت کامگار تحریص کند به مواقف مقس فایز گردد و به 
منازل رفیع واصل شود شعر: 

له الشرف الذی‌بطاء الغریا مم الفضل السذی بهرالعب ادا 

- وعقل که مرشد خانقاه وحود و مرس مدرسةٌ خود است دل مستقم را حنان 
پرورد که پدران آمو زگار فرزنداد رشید را؛ سراج زاهر او را به زیت اصلاح افروخته 
دارد و خلوتخانةٌ ضمبر او را به شمع ازشاد روشن گرداند و نفس مطمثه را چنان در 
حباله ترشیح و عاطفت حایت کند که مردان صالح زن خوب فرمانبردا ۲۳ پارسا را. و 


الباب الخامس ‏ . ۲۰۵ 
عقل مدیر؟* و نفس امارة بالّوء که منزلة زن بی‌سامان است و دی که مایل بدین 
نفس بود- که مثابهٌ فرزند ناخلف است-- جنان کند که مردی که مبتلا بود به زوجة 
طاه۴۵ و فرزند عاق که بواسطة ارتباط و تعلق از ایشان انقطاع نتواند مود و بواسطة 
عدم جنسیّت و نتفای موالفت با ایشان انس نتواند گرفت» هنگام اثارت شهوت 
دواعی ارتباط بجانب ایشان منجذب گردد و هنگام تذ کز اعوجاج صفات و عدم 
استقامت ذات به نشر صحایف انکار اقدام نماید همجون فرزند ناخلف-- بودن برنج 
خاطر و نابودنش عذاب- و حون عضو دردمند وحودش سبب رنج و ام و اعدامش 
موحب نمصان و سم. و برحسب انحذابین حکم سعادت و شمّاوت ثابت شود و 
موحب تعلّق و انکار ظلمات و انوار سرایت کند اگر جذبات انکار و مخالفت غالب 
گردد از اصحاب مین بود فروح و ریجحاث و جنَهة نعم. (۸۹/۵۰) و اگر جذبات تعلق و 
موافقت غالب شود از اصحاب شمال گردد ق سموم و حمم و ظل من حموم. 
(4۲/۵۲) نظم: 

گر پیروی نفس بدآموزکنی بسیارغمی پردم اندوز کنی 
ور پیروی عقل نکورآی کنی شیاین عسمان رخرهین: زور کل 

۵ - وعلم به اسرار روح و صفات نفس, میراث انبیا علیهم السّلام است و 
جون نی در ولادتِ معنوی مانند پدر در ولادت صوری, واسطه توالد است و بدین 
سبب حکم توارث میان مت و پیغمبرثابت می گردد علوم حقیق از حضرت پیغمبر ما 
صلی اللّه علیه و سلم به علمای امّت که بحسن متابعت نسب خویش ابت کنند 
واصل می شود. 

۷ و سلم : العلیاء ورة الأنبیاء ان الأنبیاء ‏ 
یورثُوا دیناراً ولا درهماً نها ورئوا العلم فن آخذ به آخذ بحظ وافر. 

۷ - فللاسمه را که ازین انتساب و توارث نصیی نیست و دیدهٌ بصیرت ایشاد 
ازین نور حظی نیافه و از ارت رابحه که مسلمانان راست صفقة خاسره عوض یافتند 
و از دیدهٌ خدا بین و دل خداشناس که اهل ایقان بدان فایز گشته‌اند دل در غلاف 
رین و دیده[ای] در حجاب شپه و غین نصیب گشت. قال‌اللّه تعالی: کانت اعینهم 
طا و تن ما )ان سا نی و 


270" رشف النصاثح الایمانية... 
خلق و امر دو قطره از دریای قدرت او و سعادت*" و شقاوت نفحه‌ای از ریاض 
حکت او؛ گر براند ور بخواند داناست» اگر ببخشاید و اگر بسوزاند تواناست, اعطا و 
من از حضرتش قسمت عدل, و مواخذت و عفواز او عن حکّت و فضل است.نظم: 
ی بضشی ایک تفت دضا 

۱ ورتر بسلا بارد ایسک همدفش حاها 
در راه قضای توقربان شده حان وانگه 
۱ در پردة قرب تو زنده شده قربابا 
۱ وی ال ۲ علی سیّدالعالین محتد و آله ْجعین والمداللّه رت العالن. 


الا جارس 
نی ذ کر الفضل والعدل وجد وی شم بی انقل والعقل 


۰ ۰ ۳۷۸-بر مقتضی کلام ای حیث قال: وان تعدوا نعمةالله لا تحصوها 
(۳/۱۶) حون ذوارف نعم ایزدی در شأن بند گان نه حندان است که شکر کمینه 
نعمتی از آن به مدّت اطول اعمار انسان موی گردد و صنایع الطاف ریّانی در بارةٌ 

بنی آدم نه عثابت انست که با وحود جاوز از سرحد تناهیء زبانٍ محمدت به تلاوت 
صحایف مپاسداری آن وفا تواند مود. چنانچه داود عیه السّلام فرمود: «یارت کیف 
اشکركك والشکر من ی نعملك؟ قال: الان شکرتنی». یعنی چون توفیق شکر از جزایل نعم 
است یی تسین 
کرد. پس [اگر] ساهای نامتناهی مستفرق شکر یک نعمت گردد و تمام نشود, چون 
عجز خویش معاینه بیند و به فروماندگی ۱ از مقام کبریاء متیقن شود به شطری از 
۰ «من عرف نفسه» رسیده باشد و از آنحا به عرفانه که اصل یت واصل 
گرد نظم : 

بنده همان به که زتقصیرخو یش عسذربه درگ اه خدای آورد. 

۳ خحداوندیسش تن نتواند که بجای آورد 
بنابرین ابواب سعادات۲ به کلید فضل بر بندگان مفتوح تواند گشت و 
حضرت ریاض فتوحات به زلال افضال میّسر گردد. کر انز ممتضی عدل و 
جازات اعمال یم محلوق را طریق خحلاص روشن نگردد. واگر افتاب فضل سایه 
از سوعتگان بیحاره 2 اند کال ی آمازهییا که ا دار یه بان وه 
اچیار به غمرهٌ خسران نتیحه ندهد. حون مقتضی ظلومیّت نفس انسانی آنکه مکافات 
او به صنوف زجر و نکال, حض راستی و عدالت بود اسباغ نعم ظاهر و باطن در شأن 
او غایت فضل و افضال و نبایت کرم بسیارٌ نوال بود. "و چون اجتماع صفات ذمیمه و 


۸ ۰ ۲ رشف النصانح الایمانیه... 
اعمال سین که برآن مترّب می گردد مستدعی ابعاد و حرمان است افاضت الطاف 
ی امتنان منتهای اجمال و نهایت احسان بود- شعر: 
وکنت قدیاً طلب الوصل منم فلع تانق العلم وارتفع ابمهل 
تینقضت ان‌العبدلاطلاب له فان یعدّواعدل وان قرّبوافضل 
- وازاینجاست که قادرحکيم جلّ ذ ه در کتاب کرم افتتاح کلام قدع به 
سورهٌ فاحه فزمود که مشتمل بر نا و دعا ات در فسم دعا قسمت فضل و قسمت 
عدل بیان فرمود در طی ذکر صراطینء یعنی هدایت صراط مستقم از روایع فصل و 
بدایع احسان بود و بیان غضب و ضلال از نتایج عدل که موّدی به هوان گردد. 


۹ - و شیخ الاسلام قدّس سره بیان فضل و عدل را به قسم دعا مقصور 

فرموده, و می‌توان گفت؟: مطلع انوار فاتحه یعنی «المدللّه» به بیان فضل ناطق 
است؛ حه حد ثناست بر فعل جیل, و ی‌شبه لابد است از آنکه فعل جیل نه در مقابلة 
طاعتی بود و الا حزاء حسن اعمال بود نه حض احسان و اجال. و درث مضمون 
«مالك‌یوم الذین» اشعاری به ذ کر عدل است؛ حه پاداش عمل ی راستی میزان عدالت 
تمام نگردد و دیوان جزاء به تسو یه قاضی عدل فیصل نپذیرد. 
۱ ۰ - و قال تعای: و لمّد کرمنا بنی آدم و جلنا هم ق‌البر والبحر و رزقناهم 
من‌الطیّبات و فضلناهم عی کثبرمن خلقناتفضیلاً. (۷۰/۱۷) مفتتح آیت کرم و 
خاتمةٌ آنه جون مشتمل بر تکریم و تفضیل است* و مضمون آن منطوی بر تعداد نعم 
جزیل که مقتضای ثنای جیل بود بادی‌الرآی جنان می‌ماید که مشتمل جز بر ذ کر 
فضل نیست. امّا بعد از امعان نظر دقیق چنان معلوم می شود که ذکر عدل از تلویحات 
آیت کرم و اشارات کلام قدم" است بنابر آنکه مراد به تکرم انسان آنست که دیده 
بصیرت او را جادهُ معرفت نوده و آفتاب عرفان از مطلع: وجود او شارق گردانیده. و 
مراد به تفضیل آنکه او را با وجود چنین کرامت به عیوب نفس خویش بینا گردانیده 
است و صفات ذمیمه و استقصار او در مدارج کمال به مرت شناخت به او موده تا از 
ریت صفات نفس خو یش بداند که لوق عذاب الم عدل و راستی است و اندراج 
در سلك اشقیا از مقتضیات ملکات خو یش شناسد. 


الباب السادس ۳۹ 

۳۹ و در قرآن مجید آیات بینات» مشتمل بر ذ کرفضل و عدل بسیار است‌و دلایل 
قدرت که آن دو صفت کمال تابع آنست فراوان. قوله تعایی؛ اخواناً علی سرر متقابلین 
و لاعسهم فمها نصب وماهم منها عخرحن * نبی عبادی ای انا الغقور الرزحم وان 
عذابی هوالعذاب الالم. (44-6۷/۱۵) و حکایت سعدا که تخت نشینان پیشگاه 
قرب اند ( وذکر مغفرت و رت که موحب افاصت این دولت است بیان فضل عم 
می گردد و ذکر عذاب و تعظیمی که از افاضت حاصل می‌ شود و وصف آن به ایلام از 
لوازم عدل و انصاف می‌شود. و قال تعال: ها سبعة آبواب لکلٌ باب منهم جزژ مقسوم. 
(44/۱۵). دوزخ را هفت در از آنست که اعضای هفتگانة آدمی که چشم و گوش 
وز بان و بطن و فرج ودست وپای است هفت در بدان گشوده‌اند و هر عضوی را از 
بای مورد طریق گردانیده اند - نظم: 

هفست در دوزخ اند در نت نو . تایه تمس ‌شان درو در یبد 

هن که در دست تست قفل امروز در هر هفت کم اندر بند 
- واز بدایم فضل ای آنکه از همین طریق که راه دوزخ است به هدایتِ 
توفیق, به بهشت باق می‌توان رفت و به همان کلید که درهای دوزخ۱ گشوده 
می گردد -- ابواب خلٍ برین می‌توان گشود. 

۲- اعضای سبعه هفت راه است» اگر امد شد نفس اقاره از آن منقطع 
گردد!۱ و راه از قظاع الطریق هوی و هوس بسلامت ماند عقل مرشد.آتجا سلوک تواند 
کرد و موکب سلطان روح از موارد آن عبور تواند مود آن زمان راه بپشت گردد و وسیلة 
تعبم جاودان شود. دیده را چون به وجه مطالعة ایات گشایدو به مشاهده غرایب صنم به 
تقدیس صفات صانع حل حلاله استدلال کند درین جهاد ابواب نع عرفاد بر روی 
دل بگشاید و در آن جهان کلید ابواب حنه الوی گردد. و اگر بجانب شهوات ناظر بود 
و به استراق نظر مات نسبت فجور و زنا به وی درست در دنیا به عذاب الم 
حرمان مبتلا گردد ودرعقب به عقوبات جحیم گرفتار شود -- 
جال چهرة جانان| گرخواهی که‌دریایی دوجشم سرت نابینا وی 2۳ 
و حون خانهة حان از غوغای حدیث اللَفس خال گردد اسرار روح که در گوش دل 


گوید. توان شنود و به میامن آن سمع جان به استماع يا یا اللفس الطمنة ه (رجعی 
ال رب راضيةٌ مرضةٌ ‏ فادخل فی عبادی « وادخل جتتی (۳۰-۲۷/۸۹) فایز 
گردد, و اگر پنبة غفلت در گوش بود و از استماع بشارات و نذارات حروم و غافل ماند 
گوش حانش ان زماد به صفت استماع موصوف گردد که حطاب اخسوافها ولا. 
تکلمون (۱۰۸/۲۳) وارد شود_فرد: 

هر جه درین پرده ص ساز آن رود سگوشت رسید آواز آن ۱ 
و جون نطق- که از خواص انسان است-- از آثار روح علوی است باید که از 
اشارات روح تجاوز ننماید و جز به یاد خدای تعای ز بان نگشاید؛ چه هر که را کلید 
پگ ۳ «من قال لا اله الا اه دخل اتة» در ضمن تّظ به کلمه مندرج باشد 
ار به هذیان "۲ ز بان راند غن فاحش نود نظم : 

تابه افسوس بپایان‌نرود عمرعزیز. همه شب ذ کرتومی رفت ومکررمی شد. 
- و اگر عوذاً باللّه تعالی کلمة قبیحه بر زبان خواهد راند بپتر آنکه در زمرة 
عجماوات ۱۳ مندرج گشته, قفل صموت در دهان اندازد و از تلفظ به ناشایست احتراز 
واجب داند «من کان یوّمن باه والیوم خر فلیقل خیراً و لیصمت». نظم: 

ویا خبیراً عل الأأسرار مطلعاً اصمت فو السّمت منجاة من الزلل 

هر که نه گویا به توو خاموش به . هرچه نه یاد تو فراموش به 


۳ و چون روح علوی راازم رکبی نا گزیراست وروح حیوانی که م رکب اوست 
به فوام فوت تاج می گردد و بصرورت به غذایی که بَدّل مایتحلل شود مفتقر 
می شود بطن که مظهر قوت غادیه است بکلی از ورود غذایی حروم نتوان گردانید, اما 
اگر درهای پشت گشاده خواهد"" باید که در حرام بر روی شهوت در بندد و جز به 
مقدار ضرورت از سرحد حقوث اللّقس به ساحت حظوظ الّفس انتقال ننماید -نظم: 

حسب الفتی من غناه سد جوعته . فکل مایقتینه شلبه العطب 
حه ايينة روح از بخار ل لقم؛ حرام زنگار گیرد و آفتاب عقل از ابر پرخواری در 
ححاب تواری عاند.۱۵ فرد: 
شکم بسان صراحی مدام رنه سحود می کنم وزان سجود بیزارم 


الباب السادس ۰ ۲۱۱ 
۳۸۶- و جون بقای نوع انسان که حامل امانت تکلیف است به ازدواج و 
توالد منوط است و سر حکت یزدانی حصول اشخاص انسالی را بوسیلة وقاع متعلق 
فرموده» سدالباب این فعل از راه شرع و عقل حظور, بلکه نکاح از طریق سّت مطهر 
مستحسن و مأئور است اما نه جنانکه تخم پاک به زمین پلید افشانند و خویشن را به 
سباع و بهایم به عادت شهوت و عدم تمییز حرام و حلال شبیه گردانند. نظم: 
گر از سالای حرضص اندازه گیرم بنوهردم نشاطی تازه گیرم*ا 
همان پر که از خود شرم دارم در آن شرم از خدا آزرم دارم 
۳۸۵ - و دست - که قهرمان مالک قبض و بسط و شحنهٌ ولایت اخذ و عطا 
است -باید که عقّد بیعت با مراضی افی کرده جز عین طاعت, انگشت بر هیچ 
طرف ننهد و صفقهٌ هوی را به فسخ و اقالت تلقّی نوده صحيفةٌ خلاف را پس پشت 
اعراض حو و ناجبز گرداند. فرد: ۱ 
ال بشوی دست پس آنگه از کن ‏ یعنی بداردست ز هرچه آن نه یادٍ ماست 
از بسسط عن حزاقالت یسارفایده[ ای آتصور نکن دواز وجودوایادی نفعی 
در صمیرنیارد . 
آن‌دست وآناز بان که درونیست نفم خلق جز چون ز بان‌سوسن ودست چنارنیست"" 
در - و پای که رهبر به خانهٌ مراد است باید که جز سلوک جادهٌ خیرات 
پیشنهاد نسازد و حزطی مراحل مبرات از نظر اعتبار نیندازد. گامی که موّدی به کامی 
اخروی نباشد بر ندارد و از متابعت خطوات الشیطان احتراز به اقصی الغایات*۱ امکان ‏ 
کند. نظم: 0۹ 
زمتزلات هوس گر برون نهی گامی نزول در حرم کبریاتوانی کرد 
وگر به آب ریاضت بر آوری غسلی ‏ مه رت دل را صفا توانی کرد 
۷ سب و ود سوابق فضل ۲ ربای گل رهت راب پیش از خار عصب شکفانیده 
و ابواب فضل را پیش از ابواب عدل گشوده, برحسب فرموده ها ما کسبت وعلیها ما 
اککسبت (۲۸۹/۲) بنابر تغلب جانب رت اضمار خبر را وسیلةٌ نیل سعادات 
گردانیده و خواطر عواطر که عبارنی از واردات طاعت است از مفاتیح ابواب حثت 
ساخت, و واردات شر و صحایف سینات " را به زلال صفح جیل شسته, غبار 


۳۲ رشف النصائح الابمانية... 


حدیث امس را به قطرات عفو و تحجاوز فرو نشاند. بنابرین نیّت خبر واضمار طاعت 
دری دیگر از ابواب جثت بود بدین سبب ابواب جّت هشت باشد و ابواب دوزخ 
هفت بود. از هر عضوی, دری به بپشت گشاده وراهی به دوزخ ناده -فرد: 
هر پشتی که در حهان حداست دوزصی کرده‌اند بر آنرش 

آنارا که زامستتک ارف بیسفته پنوورس کا رضم آیدیه آنرا که در باع هت 
درخحت خلاف رو ید حون شحرهٌ خلاف از نمره نصیی نیابد. قدم صدق به ساحت 
رضوان مقضی بود و ر کون بجانب طغیان متصل به کوچة خسران می شود -نظم : 

پرسید یکی ز من که این ره جونست کر ردو اما که و میمونست 

ور زانکه نه بر طریق شایسته روی افزود ز هزار نیزه بالا خونست 
س انبیاعلیهم السْلام که مظهرعنایت ومقصدرحتِ ی نهایت اندبه قسمت فضل 
خصوص گشته, طینت وحود مبارک‌شان به زلال افضال سرشته» و باران احسان 
ریاض کمالات ایشان سرسبز و شاداب داشته, شمامهٌ اخلاق‌شان از نکهت عنایت 
ازل معظر, و شمع سعادت‌شان از مشکات کفایت ابدی منور. و متابعان آن گزیدگان 
را به میامن اقتفای آثار و حسن جواراذیال خصال خوشبوی شده و جیب همه از جواهر 
غیب و شهادت مشحون گشته۲۱ و به مبارکی متابعت سئن زاهره اقتباس انوار هدایت 
عوده و در شبستاد صمیر جراغ دولت ابدی افروخته شعر: 

من جاور الشرفا شرف قدره . و جاور السفنهاء غر شریف 

ر 

دست مدار از کمر مقبلان ‏ سرمکش از خحدمت روشندلان۲۲ 

خار که هم‌صحبق گل کند غالیه در دامن سنیبل کند 
ازتآثیرمن متابعت ارواح متابعان ر وح یقن یابدواشع؛ انوار وحی منزل» 
اقوالٍ جمل و مفصل را به نظر بصیرت ایشان روشن گرداند, و بتخصیص متابعت 
سلطان پیغخمبران علیه افاضل صلوات الرهن سالکان راه یقن را به مدارج مقصد 
اقصی رساند و ذرَة خاک از شعاع آفتاب رأی منیرش به ذروُ افلاک واصل گرد -- 

هر آن موری که یابد بردرش بار سلیمانیش باید بود ناجار 

هر آن پشه چوبرخیزد زراهش ‏ سر هرود بساشد بارگاهش 


الباب السادس ۳۱۳ 


وبرحسب درجاتِ متابعتمدارج جاه‌متابعان‌متفاوت است و موجب 
غوص در بحارموافقت, استخراج لال سعادت» مختلف و متباین ؛ تابجتی که تیزر وان راه 
و مفردان بارگاه مرتبةٌ حادثه و مکاله واصل می گردند۳۳ قال النبن صلّی اله علیه 
وسلّم: «اّ من أمتی لتکلمین وحدئن وان عمر لنهم». و ازین بزرگان طایفه [ای] 
از مرتبةٌ معامله به مقام مسامره و اصل شدند و از موقف منادات به محل مناجات 
رسیدند ؟۲ سنظم : ۱ 
آولك حوالعرش قامت قلوهم وق ملکوت العز یاوی و ینزل 
طایر علوی ارواح شاد با وحود تعلق اشباح» سدره‌نشین گشته و سیاح سر 
ضمر منیرشان با وحود توطن خاک در فضای افلا ک از عرش نشیمن ساخته, و بر 
حسب فرمودهٌ «لودان موسی حیّاًّ لا وسعه الا اتباعی» آن اکابر به میامن متابعت 
محمّدی از ماثر مقام موسوی محظوظ گشته مايهة قدرشان منازل «یکلمون ال بانزال 
حوانجهم» یافته, و دست همت‌شان بوسیلةً خلوص طاعت و صدق ضراعت به دامن 
۳ ی کلام رسیده, کلام قدم۲۹ تا از متکلم حکمم جلّ ذ کره نشنوند راضی 
نگردند و تا گوش حان‌شان به حطاب ارل تشر یف نوازش نیابد به هیچ مرتبه فناعت 
ماد ار 

فهمو من‌اللك الکرم کلامه فها بذل له‌الرقاب و تخضم 
‌سلوک جاده «ادعونی» به اقدام صدق جنان کنند که جزای «استجب 
لکم» به مسامع روح علوی شنوند و قرع بواب طلب به سرانگشت اخلاص بوجهی 
نمایند که درهای امید گشوده شده پیشگاه قرب منزل ایشان گردد. قوت احوال و 
صفای بواطن مرائی خاطر ایشان رابه‌صیقل عنایت, جلا چنان داده که خواب‌شان با 
بیداری یکسان, و منامات با یقظات بحکم طباق ظاهر مساوی بود. غمام شواغل 
حواس چون از پیش آفتاب ضمیرشان مرتفع گردد دید بصیرت‌شان آنچه در خواب 
بیند موافق بیداری بوّد و رکود۲" عحاجات اوهام وقتِ یقظت غلبه حال ایشان را از 
تشویش و انقلاب*۲ صیانت نماید. استیلای ذ کر خحدای تعای در دل روشن‌شان منتبی 
به ذ کر ذات گردد و از مقام تلوین به مقام تمکین انتقال نمایند و از آنجا ابواب 
مکاشفات مفتوح گردد و حجب غفلات مرتفع شود. تلویحات عالم قدس*۲ بجانب 


۳۱ رشف النصائح الایمانية. .. 
اروح ایشان اختصاص پذیرد و در حالت "۲ یقظت و منام به تعریفات اهام فایز 
گردند» در خواب معانی ملکوت در صورت لباسی که قوهةٌ مفکرة آن را ار حرانه خیال 
پوشيده باشد ادراک کنند و آن را از آن» لباس تجرید دادهء از راه تعبیر استخراج معنی 
مراد کنند و در بیداری از هواتف غیی و منادات قلی حکایات۳۱ غیب. استماع 
عایند س 
فتاشوت السعسارفن ها غسبونه. جر اهاط ونیا 
یو ار اشامت وان وت مخامله و ان ی ازع بات اند 
صحت و استقامت موسوم گردد چنانچه نض تنزیل |خبار از حال خلیل علیه السّلام 
فرمود : «انی اری نی ایا انی اذبجل» که صحت مقام رو یای صحیح او را به منزلة 
وحی منزل گردانید ۲۳ و شهود روحش در خواب همان حکم عیان بیداری داد. بنابرین 
مقدّمات ذیح قرةالعین از موجبات قربت دانست و لوایح مکاشفات و طوالع 

ملاطفات ۲۲ را حکم براهین ایقانی و دلایل وحدانی داد. و این قسم از منام» که دی 
در ۹ آن مستقل است. از احزای نبوّت مقتبس انوار «وکان لایری رو با 
الاحاءعت» مثل فلق الصبح تواند بود. 

۸ -و بحقيقت غير از آن منامات بو که روح مشاهدة آن بواسطة قوهٌ متخیله 

۱ در مقدم دماغ کند چه آنچه مدرک روح بود حکم اام درد بت نی در 
آن مدخل است ار متخیله واسطه بوده باشد و ادراک منسوب به روح نود به تعبیر 
حتاج گردد و اگر خیال در ادرا ک مستقل باشد و روح مغلوب و مقهور بود از خیالات 
باطل و اضفاث احلام شمرند که هیچ حکم حقیق بر آن مترئب نتواند شد و اهل 
تحقیق آن را وزن و فقداری ننهند و ما محن بتاو یل الاحلام بعالین. (41/۱۲) و این 
بزرگان را به ظهور هر کرامتی یقینی و معرفتی زیادت شود و به لعان هر آیتی بلوغ غایتی 
پیشنهاد کنند. جون صدق منامات ایشان را به مدارج مقامات می رساند از ریاضت 
رهبانیت احتناب مودند» و حون هجران رقاد و ایثار سهاد موحب وصول به مدارج 
مراد ۳۴ می دیدند بر حسب فرمان «قم اللیل الا قلبلاٌ» از تکاسل و تر آسانی حترز 
۳۵ نظم: 


الباب السادس ۳۹۵ 
فلا نسك رهبان ولاخفض وادع معاملة للمتق بالقيقة 
کلاً طرق قصد الأمور ذمیمهة و بینها سمت لاهل الطريقة 

۵۹- و فلاسفه و اهل بدع و اهواء چود ازین مشرب, جرعه [ای] نیافتند و در 
مقام عدل و عام حکت بازمانده به گمان آنکه به ذروهٌ عرفان به مرقات افکار می توان 
رسید تشبّث به اذیال عقل نموده در ظلال سرادقات فضل نیامدند تا از زمضای طبیعت 
حلاص یابند؛ و از مشرب عذب بخشایش فیضی بی امتنان*" به کام جان‌شان نرسیده 
تا به تسکین غلة الفواد فایز شوند. صانع جیب ۲" حلّ حلاله را نشناختند تا مقاصدارجند 
بوسیلةٌ دعا خواستندی؛ و به قلب منیب راه نبردند تا به ذريعةٌ انابت استنزال*" رمت 
مودندی. حون راهنمایی این طریق نه در حوصلهٌ فکر دور بن است هر منز که به 
هدایت فکر قطع کردند به حند مرحله از معرفت خحدای تعا ی دور افتادند" ", و هرعلمی 
که محرد ارشاد عقل عقیلةحوی حاصل کردند ضميما مقدّمات بعد کشت ولاغر. 
فرد: ۱ 
مها ای کته اسعتا یی ار و تسده از نی از 

۳۰ سالکان حادهٌ سعادت در سعت فضای فضل. مقصد حیل و حسن ماب 
افته و آنکه در مضیق عدل مانده از سمتی واحد و طریق معیّن تجاوز نمی‌تواند مود. و 
آن مضیق گاهی به امراض بدع واهواء سرایت می کند و گاهی به هلاکت فلسفه و 
مانت تعطیل مفضی می گردد و از جاده قوم استقامت انحراف جسته» در مهاوی 
تفریط و افراط گرفتار می گردند و از تدبّر آیات واضحات تجافی نوده به مهالک 
فطانتِ بتراء"؟ سرگردان می‌شوند. از نت میّدالرسلین راه ابلیس عوض ساخته 
فبّس الهاد. (۵7/۳۸) از خورشید جهانتاب حرم سها بدل گرفته فیس القرین: 
(۳۸/۹۵) نظم : 


ای راه غلط کرده هوا را بشناس یک ذره فنارا و بقّارابشناس 
ای انکه غرور عمقّل در سرداری بی حود شو و خود را و خدا رابشناس 


۳۲۱- حقیقت حال آنکه جون اراد قاهرةٌ حق سبحانه و تعالی گل آدم را به 


5 ‌ عم ۳ ۰ سس بر 1 ۹۹ 6 ۰ 
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روحی (۲۹/۱۵) منور داشت از تشریف کرامت که بدو پوشید, اهلیّت خلافتش به 
طراز کمال مطرّز گشت و از تاج اصطفا که بر مفارق عرّتِ او نهاد قبلةٌ سجود ملایکه 
شدء تکوین نا ره را هرحفه که‌در حزاین اسمان و زمین بود استنباط فرمود و هر 
حوهر نفیس که در اقطار کاینات ودیعت نهاده بود, استخراج کرد - نظم: 
سر حد خلقت شده بازار او رتست هدن کان آو: 
دو ها دی اه ان که هنوز ساحت عدم ازورود وافدانِ" "وحود خبر نداشت 
و اوازه هستی از دیار قدم به سر حد ایجاد نرسیده بود از مهابت خطاب ائثتیا طوعاً 
آوکرهاً (۱۱/۱) استقان و زمن به حرکت در آمدند و به دریعه فالتا نیا طائعن 
(۱۱/۱) رقم طاعت را طراز کسوتِ وجود خود گردانیدند» آسمانِ حلقَة کردار بر در 
کبریاء خودرا بدست ارادت سپرد و زمین گوی‌مثال در خم چوگان قدرت تسلم شد؛ 
آسمان را به میامن طاعت کرارش گوهرهای شبچراع در دامن کردند و زمن را از 
برکات فرمانبرداری خزاین جر و کان حزای عمل دادند"" امّا از توحیه خطابی که۳؟ 
متضمن امانت تکلیف بود هراسات شدند و از ودیعت اسرار عبودیت خابف 
گشتند۲۲- نا عرضنا الأمانة عل السَّماوات و الاأرض والبال فأبن آن حملنها و 
اشفقن منها (۷۲/۳۳)- حون از جل امانت ابا نمودند حکت ای مقتضای استرداد آن 
گشت و جون اظهار عجز عنوان خشیت و اشفاق ساخت رحت ایزدی آن ودیعتِ با 
عظمت را در ضمن قبضهٌ تراب اخذ کرد. و جون آن قبضه اصل طینت ادم علیه السّلام 
بود مل امانت بذ رگ بدین طریق. نه انسان خصوص گشت و آدمی به محمل اثال 
تکلف: افعاز یافت:دل اه که‌.عشه است نه اسمان: یت فال: زاو کضین من 
السَیاء» به حل امانت اعان که آسمان از آن تجانی نود تلق کرد. و همچنن مشبّه 
است به زمین, حیث قال: والبلد الطیّب یخرج نباته باذن ر بّه (0)۵۸/۷ ودیعت عظیمه 
که زمین حقیق از آن حترز بود به قبول استقبال کرد. و همچنین مشبّه است به کوه۵؟ 
حیث قال: ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهی کاجارة, (۷4/۲) با وجود آنکه کوه 
از گرانباری این امانت ترسیده, ابا مود انسان بخود گرفت و قبول کرد*؟ ان کان 
ظلوماً حهولا. (۷۲/۳۳) ۱ 
۲-و قبضهٌ خاک اصل طینت ادم و حتوی بر اسرار امانت بود چهل روز در 


الباب السادس ۲۱۷ 
دست تخمر به راشحه زلال عنایت پرورش داد و زوایای آن معهد بسیار صنعت را به 
خبایای الطاف مشحون گزدانیده مخزن الأسرار گردانید بعد از آن دست قدرت به 
پشت او فرود آورد تا ذِرَيةٌ او ذرَمثال از صلب مبارکش استخراج پذیرفت و افراد 
بنی آدم آنجه در صحفه علم ارل ثابت بود که کاین خواهد گشت ار ظهر او باین شد از 
هر فردی؟ ذرّه ای چنانچه عرق از مسام گشاید-روان شد, و چنانچه اجزای بدن 
به تحلیل رود از هر شخصی جزوی لایتجزی بیرون آمد در عالم ملک اجتماعی که 
ار واح را درعام ملکوت بود روی نود و اشهادٍ الست بر تکم (۱۷۲/۷) در مححةٌ توحید 
تماغْعمل گشت و اقرار یگانگی ذات مقتس صانع قدم جلّ جلاله به تعریف ارواح 
از اشباح بستد» بعد از آن به مستقر ظهر آدم بازگردانید و هر یکی را به خن قرار 
خویش فرود آورد تا زمانی که موسم ظهور او بر حسب فرمودهُ «لکل بناء,مستقر» از 
عام حّت پدید آید و هنگام خلق و آفرینش او به مضمون «لکل احل کتاب» تعیین 
پذیرد. هر چند هنگام سوال مجموع دریه در جواب «بلی » متفق الکلمه بودند وجلگی 
در اقرار وحدانیّت یک زبان؛ امّا زمان ظهور بعضی از سرنوشت سعادت در 
مزلةالاْقدام نقض عهود*؟ ثابت‌قدم ماندند و بعضی عهود یوم الحمی را فراموش کرده 
خو یشین را به زله القدم انتساب داد شعر: 


فک نا دلیل ق‌صمود من اموی فل متا تتر ها نت رو رات 
و کنا شتدنا عصمة‌الوصل بیننا فلمّاتوثقنا عقدت وحلت 


و این تفرقه بنا بر آن بود که هنگام اجابت بعضی قرار اختیاری ازاستنشاق 
نسم الطاف کردند و بعضی اضطراری از صَوْلّت سموم قهر نمودند. چون بساط عبودیت 
گسترده گشت و بنای تکلیف بر اختیار نپاده شد آن را که در مبادی حال اقرار بر وفق 
اختیار بود هم بدان جاده استمرار پذیرفت و ایشان اهل فضل بودند و آنکه بدین اقرار - 
نکرده بود به نکوص و انتقاص با زگشت و ایشان اهل عدل گشتند لیقضی اله مرا 
کان مفعولاٌ. (1۲/۸) ۱ ۱ 
۲۳-و بر ار باب فطنت و ذ کاء حجوب اند که قدرت قاهرةٌ حق سبحانه و 
تعای هر دو عام را بجندان مهلت که کاف را با نون اتصال شود می‌توانست آفرید و 


۳۸ رشف النصائح الایمانية. .. 


افلاک و آنحه در تحت آنست ی وسیلة مادّه و آلت اختراع فرمود. تقدیر تخمبر طینت 
آدم به چهل روز از آنست که چون بر حسب فرموده هوالّذی انشأء کم من الأرض و 
استعم رکم فیها (1۱/۱۱) از فواید وجود انسان عمارت زمین است و ازمنافع احداث او 
اصلاح امور معاش. اگر آبينة خلقت ایشان صیقل عام ملکوت داشتی, عنان التفات "۵ 
جانب عمارت زمین و امر معاش معطوف نگشتی. بنابرین حککت اهی مقتضی آن شد 
که تخمیر را مدذتی مقرّر شود تا به هر روز حجابی از طوری میان او و عام قدس طاری 
شود و بواسطة این حجب عمارت دنیا و اشتغال به احوال این جهانی مقصد هت او 
تواند گشت. اگر غواشی ححب دیدهٌ بصیرت او را از مشاهدهٌ ملکوت ححوب 
نگردانیده بودی کجا روی دلش بجانب عمارت سرای فانی توخه نمودی و به کدام 
طریق از مطالعةٌ عجایب عامم قدس باز توانستی آمد؟ اقتضای"* همم عوالی ارواح 
شریف آنکه جز عکوف به بارگاه کبریا مقصودی پیشنهاد نسازد و جز تهي اسباب سفر 
قيامت و استصلاح احوال معاد به هیچ مطلویی دیگر نپردازد. هر که را ادنی فکری 
صالح روی ناید از حاوف راه و نقم منزل بر اندیشد و سر عبودیت از استان خحصوع 
برندارد وج زآب دیده‌وآتش دل به هیچ گرم و سردی مایل نشود - نظم : 
ببن که حند نشیب وفراز در راه است 
۱ ز استفتان عستم نتسه سکیا نو 
آن را که عواطف ٩۲‏ فضل ای ابواب سعادت بر روی امید باز گشاید و از 
حضیض حرمان به اوح اقبال ترقّ نماید کیل فضل در شأن او وانی گردد و نصیب 
احسان‌در باره‌او سمت کمال یابد دست اهام شجرهٌ اخلاص او را از خار تعلّات 
دنیوی پاک گرد اند ۵۳ و طریق تبتل و انقطاع پیشنهاد ضم او سازد خلوغخانة خاطر او 
را معهد خاص عبادت ساخته, راه آمدشد از هر چه جزیاد حق ود بریده گردانیده و 
چهل صباح روی دل به قبلٌ جان آورده عجز بندگی را به درگاه کبریا برد و نقد 
سلوک را از بوَهٌ ریاضت تمام عیار بیرون آورده در بازار صدق و صفا روان گرداند؛ به 
هر صباح که از اخلاص قرع ابواب فتوح کند یک حجاب از غواشی ظلمانی که 
غشاوت روح بود زایل شود. و حون موعد ار بعین تمام گردد حجب که از ایام تخمبر 
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حاصل شده بود یکی مرتفم شود و ابواب عیان مفتوح گشتهء امداد علوم و معارف 
انصباب پذیرد. نظم : 
راییض من جون ادب آغاز کرد از گره نه فلکم باز کرد 
گرچه گرهبرگرهم بود ای ۰ بر نگرفت ازسنرشته پا 
تا سر‌این رشته بجایی رسید کر طرق بوی وفایی دمید 
6 -- هر حند علمای حدیث در صحت فقو «من حلص آر یمن صباحاً 
ظهرت ینابیم اة من قلبه علی لسانه» ) احتلاف نوده‌اند و بعضی حکم به موضوعیّت 
آن جزم کرده, اما حلاصه فحوای آن از نصوص قرآن و ٌ شواهد وحدان وعیان صحیح و 
مفو؛ علیه است. 

۰ مهس --قال الله‌تعای: واذ واعدنا موسی آر بعن لیله. (۵۱/۲) طایرعلوی حاد 
که پای بند تعلقات؟* حسمانی است به هر مقدار که در حلاص او سعی مایند تریی او 
بر مدارج کمال میتر گردد و سلطان روح که در دست دشمن نفس به چهار میخ 
طبیع مق گشتهبه هربندی که از پای همت او گشوده گردد نف حکلش ب به قطری از 
اقطار ملکت بدن ظهور یابد .نظم: 


ای دل ز صفات نفس اگر پاک شوی تنوروح حردی, بر افلادک شوی 
عرش است نشیمن تو شرمت ناید کایی و مقم خنطة خاک شوی 


۰- و از روایع فضل باهر که حق سبحانه و تعال در بارة بی بنی آدم ارزانی 
فرموده آنکه بعد از الباس خلعت کرامت و افاضت, اهلیّت خلافت مقالید تسخر 
مکونات به کف کفایت او سپرده و مفاتیح تدلیل و تمایک موجودات به قبضهٌ ارادت 
او داده. و حون منشور این فرمان به امضای مشیّت اهی و حهت نامتناهی رسید 
حتّیان با سایر صنوف حیوان داغ انقیاد بر جبین نادند و معادد و نباتات به رفم 
مطاوعت سر بر زدند, و زواخر بجار صفحه تسخبر را جری سفاین مشحود به نفایس» و 
مرسی جواری منسأت ملو از غرایب و عرایس گردانید. و سخر لکم ما ‌السّماوات و 
ما نی الرض. (۱۳/4۵) و از عنوان این فرمان خردٍ نکته‌دان معنی ۵۵ «ن اه تعال 
خلق آدم عی صورته» بوجهی جیل فهم تواند کرد و بر سر فحوای حدیث بطریق که از 
جسی و تشبیه خالی بود عبور تواند یافت؛ حه معنی خداوندی را صورت آن بو که هر 
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چه ملوک بود مسخر و منقاد مالک باشد و مصنوع بر حسب ارادت صانع از ایجاد و 
اعد ام تخلف ننماید . تسلط بنی آدم بر سایر موجود ات - جون اشتقاق ازین مصدر داشت 
و منبعث ازین دَوْحة برومند بود- محا کی نسخیر امی و مشابه تملیک ایزدی ان« 
جون معنی هر دو تملیک راجع به اصل تسخر بود و انحاد هر دو معنی به وحدت صورت 
باز می گشت» مضمود فرمودة ((عی صورته» بر ار باب بصیرت واضح شدی آنگه تشبیه 
و تعطیل را در صفات ازل محال ورود باشد با حلول و احاد و نجسم را در حوالی۵۶ 
سرادقات عزت و حلال طریق گذار میسر شود - نظم : 
ای طره‌های خوبان از ناف توبویی هرده هزار عام در عرص تو گویی 
حسن"* هزار لیل از گلبن تورنگی عشق هزار مجنون از جرعه توبویی 
و چود صفات لوق به هیچ وجه شبیه صفات خالق جل ذکره نتواند بود و 
مناسبت حقیق به هیچ وجه ثابت نگردد قضیَةُ تسخبر نسبت با ذات مقس حق 
سبحانه و تعای حز قدرت قاهره به هیچ سبی دیگر حتاج نگردد. ما نظر با مخلوق بنا بر 
ضعف بشریّت و عجز خلوقیت حکت ازل اقتضای آن فرمود که در بنیت آدمی قوای 
متضاد تعبیه کرده و صفات متباین ودیعت ناد تا لوازم هر قوقی ناصیه خلوقی اخذ کرده 
به قبضه تسخبر آورد و دواعی هر نهمتی ۵۸ غایت اجنهاد در تحصیل آن مطلوب مبذول 
دارد : | فوت غضبی برای دفع مضارّ است تا انیاب ضواری شر و موحبات"٩‏ مضرّت و 
گزند را از خود دفع کند. .و قوت شهوت را جهت جذب منافم احداث کرد تا بواعث 
رغبت بجانب تذلیل صعاب نهضت ناید و نوازغ میل خاطر"* بسوی تلیین عريکة 
مطالب متوجه گردد و بدین وسیله اسباب تسخبر مهیّا شود. 

۳۷ - و کمال صفات ازل"* در ذروه‌شاهق رفعتی است که سایر .کمالات 
در حضیض آن مجال نزول نی یابند و در معرض تجلیات آن مضمحل و ناچیز گردند. و 
حز وی از احزای نامتناهی که صحيفة کامل صفات افی بدان محتوی است آنکه 
صفت جلال که مهب سموم قهر, و نعت جمال که مطلع انوار اطف است به مقام 
اجتماع, دستِ ایتلاف هم داده راشحه‌ای از بحر زاخر الطافش آب روان حیات و 
نقخه [ای] ار عواصف قهرش صرصر احال و صدمه مات فرد: 

یک فصه از سیاست قهر تو «لوتری» یک ععه از ضیاء «اذرآی» 


الباب السادس ۳۳۱ 
از فهر هادمش که به مدارج ستانعت واه اب25 کات ایشان افعال شر 
آفر بده و عمقاب الم بر آن مترتب گردانیده و دواعی سیِنات اعمال در مبادی نفوس 
منبعث گردانیده و سبب عذاب ساخته. و از لطلف شاملش که از هر ذره [ای] از آن 
آفتاب فضلی طالع» و از هر نکته‌ ای از آن بیان لطنی ساطع می‌شود آنکه در فطرت 
بنی آدم افاضت افعال خبر فرموده و بر ان واب جزیل ترتیب داده و در طینت ایشان 
دواعی حسنات آفریده وامداد توفیق قرین آن گردانیده, و در مقابل آن جزاء حسن 
عمل جنات خلد ورضوان من الله اکبر (۷۲/۹) اعداد فرموده- نظم: 
هر هدایت که داری ای درو یش مت خحق شمرنه متت خحویش 
هم ازو دان که جان سجود کند کایر هم ز افتاب جود کند 
_متمول و مالک ۲*» ملک اوست و ریزه احسانی که آدمی با یکدیگر می کند غنی 
مطلق حلّ حلاله آن را صفت من ذاالذی یقرض الّه فرضاً حسناً (۲4۵/۲) اثبات 
کرده تا جزاء و ثواب آن بر حسب وعد. چون ین واجب الادا مق الوقوع باشد و 
محلوقات در حواشی خواد افضالش درو یشان لقمهٌجین و محتاحان صدفه خوارند, و از 
هایت احسان خطاب هو یقبل التوبة عن عباده و یأخذ الدقات (۱۰6/۹) نوید 
مثوبات بیکران ۳ 

.روم اگر فحوای این تقریر موجب اثارت شپات گردد و عجاجات شکوک 
قدریّه و جبریّه امارت پذیرد ۳" قدری گوید: اگر بنده در ظهور افعال خبر مستقل و 
مختار نباشد استحقاق ثواب از جه وجه یابد. و جبری گوید که: چون خبر و ش راز خلق 
امی وتقدیر ربا نی است عقاب چگونه از مقتضیات صفات اکرم الا کرمین تواند بو ؟ 

۹- جواب گویم که: خلق افعال از بنده مسلوب است ما آصابك من 
حسنة فن‌الله. (۷۹/4) بتابرین نسبت کاینات به قدرتِ واردات اهی؛ عین حق و 
حض صواب باشد و صفات فعل از کسب بنده حاصل شده نسبتِ مجبوریّت به وی 
صحیح نیاید. طوایف فرق که هر یک از افراط و تفریط راه ضلاتی پیشناد خود 
ساخته اند. حرا در مضمونْ و ما رمیت اذ رمیت ولکن 1 رمی (۱۷/۸) تأمل بسزا 
نکنند و فحوای و ما تشاون الا آن یشاءالله (۳۰/۷۹) به امعان فکر صواب مطالعه 
ننمایند تا بتحقیق معلوم گردانند که دست مبارک پیغمبر صلوات ال و سلامه علیه اگر 
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در عالم شهادت اخذ «حصی » و «رمی» آن را سب شد امّا جون اقدار و تمکن از 
حضرت بخشایندة بی‌مثت بود و اثرهزمت که بر آن مترتّب گشت از عالم غیب از اسرار 
صنع ای ظهور پذیرفت اثباتِ «رمی» بحسب ظاهر صحیح, و نی آن بحسب خلق و 
تقدیر و ترتب تأثر صحیح بود. نظم : 
آخام کن پختة تدبیرها عذر بذیرنده تقصیرها 
کیست دستگه دیر پای کو «لن اللد»زند حز خحدای 

۰ دل منرلة سلطان حوارح است هیچ رعیتٍِ حارحه بی فرمان او اسباب 
داعیه بهم متصل نتوانند گردانید؟" و اگر ارادت قلی منبعث نگردد جارحه در یر 
حادات از حرکت وارادت معزول بود ؛ اما حون به عين بصیرت نظر صواب کنند معلوم 
شود که ارادت اگر جه از دل انبعات پذیرفته اقا موحد ارادت او نیست بلکه ارادت از 
آفربننده دل پدید آمده و داعیه از حضرت فیاض ی آلت حلٌ حلاله فایض گشته حه 
8 دل با ارادت و قدرت خدای تعال همان نسبت حوارح با ارادت قلب است. و 
مذال مرموز از اسلوب ححیات که از ز بان جادات و عحماوات** نقل کنند آنکه 
کاغذ را پرسیدند که رونق جهرة توبه سواد خط از جه روی نسخ ۷" می پذیرد و حسن 
بیاض جیلت از جه وجه به سیاهی مداد زایل می گردد؟ جواب گوید که ازین 
سیاءدل که مدادش نام است سوّال کنید که او به تلکرو یی من نبخشود و تغیر هیأت 
ومیاه‌رویی من روا داشت. چون موجب این فعل شنیم از مداد پرسند, جواب گوید 
که: من حون سویدا در دل دوات جایگیر بودم و حون آب حیات در حوار ظلمات 
استقرار پذیرفته, ناتراشیده‌ای که آن را قلم گویند مرا از وطن اصل حدا گردانید و از 
سواد اعظم بدین مزلة لقدم ۶۸ س رگردان کرد. و حود سبب این حر کت از قلم استفسار 
رود» گوید که: من فی‌پاره‌ای بودم ضعیف که چون اطفال به مکتب به گر یه و زاری 
رفتمی و یونس مثال در بطن زن دوات"*, عزلت و انزوا خستمی, دست استیلای 
انسانی مرا به دوزبانی منسوب گردانید و از حل استقرار سه اسبه پدین دیار فرستاد و 
بدین کار بازداشت, چون علّت این اقدام از انامل کاتب استخبار کنند گوید که من 
به فرمانٍ دل تاختی بدین دیار آورده‌ام و به اشارت نافذش پای بدین سواد 


هادة‌ام ات بیت: 


الیاب السادس ۳۳۳ 


وی ریز هش کل اس هم دل و هم دل که سخن در دل است 
جون از سلطان دل برهان این دعوی طلب کنند گوید که: مرا که در کنار آتش 
شوق مقام است با فی پارة خامه چه کان و در خانة من که محل ودیعت اسرار ر است قلم 
ای بت دی این .نقش از دست من بر نیاید از متصرف 
تس تخت نشین فواد است سوال باید کرد. «فان الذی ورای ۸ یترکنی رأثی ». 
بقیقت اگر ارادت در محل اعتبار نیاید و عقل که اصل و منشاء آنست در نظر نیاورند 
دل مشنه‌ای برد با سیر حبانات در حقیقت می شریک, و عضوی باشد جسمانی 
همجون دیگر اعضا در محبوریت. سهم. . حول منضاً این حال از ارادت استفسار رود 
ای کیفیّت تصرفات ارادت از ارادت آفرین باید برسید «ان اله حول بین الرء و 
آن حکیمی که با صانع قدرت» عنان ارادت دل را مجانب مراد معطوف فرماید 
9۷ 1 « تقلّپا کیف یشاء» به هر شطر که خواهد ناز گرداند از وحوه 
حکت هر قضیه‌ای آ گاه و به لطایف هر مکنی خبیر و دانا بود - فرد: 
زیزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد 
خطی کال از خرد خحیرد : 7 انش 
یه خامهٌ فطرت سطور سواد ظلام را بر صحیقة قرطاس ایام : گاشت لتعلموا أَ له 
عل کل شی, قدیر. (۱۲/۹۵) و بر صعود و هبوط هر دره چندین بدایع حکت منوط 
گردانید تا حقیقت أَنّالّه قد أحاط بکلّ شی ء علماً (۱۲/۹۵) بظهور پیوندد. نظم : 
دان‌اتر مله باردانان داتصان اسان ۵ راشب تال 
فسام سپیدی و سیاهی روزی ده مله مرغ و ماهی 
۳ + - هر که را دید بصیرت به انوار حقیقت مکتحل گردد و مرغ جانش در 
فضای دانش طیران نماید و از مضیق تدبیرات عقل عقیلجوی رهایی یابد و از ر کون 
یانب افکار قاصر و اوهام فاتر خلاص یابد بِِِ۱۳ انا و حدنا آباء‌ناعل أمَةٌ و انا 
علی آثارهم مقتدون (۲۳/4۳) از تقلید پدرانٍ گمراه و استادانٍ کار تباه"" اعراض ناید 
بعقیقت علم الیقین بداند که دوران اجرام عظام افلااک و نحرک ذرّات صغار خا ک بر 
وفق علم و ارادت صانع پاک جلّ جلاله جاری است و بحقیقت شهپر جبرثیل و دبیب 
لا ضعیف تابع مشیت و فدرت حالق لطیف عم نواله است. هر چه کند از حض 


۳۲ رشف النصائح الايمانية... 


ححت ناشی شده باشد و بر قواعد حسن مبنی بود, و اگر چه کوت‌نظران خلوق به کنه 
ال فزسنت. . و هرچه فرماید غایت لطف و عین عدل باشد و اگر چه بازماند گان عام 
طبیعت ادرا ک ان نتوانند کرد. 

۰ ۰۲-عن زیدین ثابت رضی الله عنه قال ۰ : سمعت رسول له صل له علیه وس 
وان ان تعلی تب آهل سماواته و أهل ارضه لعذیهم و هو غیر ظالم هم ولو رجهم 
لکانت رحته خیرا هم من آعماهم ولوکان لل مثل أَحدٍ ذهباً تفه فی‌سبیل ال ما قبل 
مناك حثی تومن بالقدر کله فتعلم ان ما اصابك ۸ یکن لیخطیك و ما انحطأد م یکن 
لیصیبل و انك. ان مت عل غبر هذا خلت التار, 

۳ سس بدان- ارشدل اله تعای و ایانا - که ارادت قلب حشمه ایست از 
ینابیع عالم غیب "۲ انفجار یافته, و گوهریست از خزاین ملکوت؛ و ظاهر افعال از آثار 
عام شهادت است و بر دیدة کوتابین توجزبایی از ابواب عالم شهادت نگشوده‌اند و از 
محاسن مخدرات عال غیب هیچ ترا ننموده؛ اگر درین مقام بازمانی» و به اقدام سلوک 
ازین وهده صعود ننمایی» از فضیلت امان "بالغیب عروم گردی و به مقام ایقان که 
آن ار شهود دل است واصل نشوی » نعوذ با له در ورطه ای گرفتار شوی که هلاک 
فلاسفه آتحا بوده» و به مهلکه [ای] سرگردان مانی که متابعان عقل مدیّر غریق غمرات 
آن گشته. 

6 سس روشنایی دیدهُ عقل به نور شرع است, آن را که جشم بصیرت ازین انوار 
محروم بود ریاض عال ملکوت که گلزار نبوّت آنجا شکفته, نتواند دید و نفحات بساتین 
قدس که ریاض رسالت ازاهیر است ۳" به مشام جان او نرسد. لاجرم برهان ساطع 
نبوّت را به انکار پیش اید ویاه قاط شرع به وتات فاینه آفتاب جهانتاب دین . 
قوم را چراغ تاریک هندسیات معارض گرداند و حقایق صراط مستقی را جادة عمیای 
ریاضیات و طبیعیات در معرض ارد. هیهات - نظم : 
اگر چه هر دو کمر بسته از زمین رو ید 

۱ بذوق نیشکر از جنس بوریا نبود 
رگ هم بود اما بوقت عرض هار 
پلارک نی شاخ هت سید 


الباب السادس ۳۳۵ 
سبسااین همه‌اگر از حند خود تجاوز مودندی و عقل جامد را که از مدارج 
حسوسات ملک به ذروة مطالب ملکوت نمی‌تواند رسید جز تکلیف تعقل ریاضیات 
نکردی, کار بر ایشان حنین پریشان نعدی و احوال بدینسان مشکل نگشتی اما حون 
شروع در امیات مودندی که کلید خزاین آن جز به دست وحی ره 7 
حادهٌ آن حز به پای توفیق میشّر نمی شود از عمام غیرت ای بروق‌بَصَرٌ ر بای ؟؛ لامع 
گشت و انوار بصیرت ایشان اختطاف نود و دریای کبریاء به تلاطم امواج حیرت 
عقول سراسیمه را ناپدید کرد. نظم: 

این ره نه بپای هی دا تست در دست وزباد ما نناییست 
نی مين کم وثنا کدامست یت ان | نبا ات 
۵ -امی_بازماندگان طبیعت را به جذبات توفیق به منزل مراد رسان, و 
فروماند گان زندان گناه را به سوابق رمت خلاص و مناص ارزانی فرمای*" از دریای 
فضل یی کرانت قطره‌ای نصیب من روم گردان و از زواحر احسان ی‌امتنانت 
راشحه‌ای به کام جان این مسکین جکاد. نظم: 


۲ ِ ۲ جِ 
حارهةٌ ما ساز که ی‌ب‌اورم کر توبرای به که رو اورم 
ار یی تست این همه امید و بم هم توببخشای و ببخش ای کرم 


هم صلَ علی سیّدالعالین محمّد و آله و صحبه آجعین اممدله رب العالن. 


اه سای 
نی ذ کر العاد وتکفر من بنکر حشر الأجساد 


۱ .» -قال اس تعال: اجسب الانسان آلّن نجمع عظامه « بل قادرین علی آن 
نسوی بنانه هبل پرید الانسان. (۳/۷۵--۵). 

حق سبحانه وتعال جون مبادی هر فعلی را به مقاصد ارجند متصل گردانید و 
اوایل هر شأی به مطالب درست منسوب کرد طلایع افعال را از اغراض معقول خحای 
نگذاشت و غرر امور را از غایات پسندیده منفک نگردانید. از مقتضیات حکت بالغه 
حال نماید که ترکیب بسیار بدایم انسانی بی‌آنکه به مرجعی صحیح عاید گردد در 
سلک ایجاد کشد و ناجمز گرداند و از موجبات قدرت باهره مستحیل بوّد که جنین 
هیأق مشتمل بر غرایب صنع و بدایع فطرت بیآنکه او را بازگشت به مقصدی حقیق 
بود خلعت وجود پوشد و باز به گرداب عدم ناپدید کند. 

۰۷ - أفحسيت آنبا خلقناکم عبثا وأنکم الینا لاترجعون. (۱۷۵/۲۳) کدام 
عقل باور کند که قادر حکم نهال وحود بنی آدم را در ریاض ایجاد نشاند و تربیت و 
ترشیح او را سیهرا به دهقانی باز دارد و عارض ار مطبر را به آبیاری منسوب گرداند» 
واقب کواکب به تیه اسباب معاش او نصب کند و آفتاب و ماه را حصل مقاصد روز 
وشب او گرداند. فراش زمین را مهد آسایش او تعیین فرماید و سایبان افلاک را مظلة 
آرامش " او سازد تا او جند مت بهیمذمثال از دورد و خواب حضٌی بردارد و در جراگاه 
لذات استمتاع گیرد ۴ آنگاه میرد و او را مرجعی که حسن و مُسی ء متمایز شود نباشد و 
به حشری که مطیع از عاصی جدا گردد رجوع ننماید - نظم : 
کی وان منت این قول ندانند 

۱ ای عقل خحجل نیسم ازتو که تودانی 

سزعم الذین کفروا آن لن یبعشوا قل بل وربّی لتبع تم لب با عملتم وذلك 
علی الّه یسر. ((/۷) 


۲۲۸ رشف | لنصانح الا بمانیه... 


سا کر یار افرتتن خورد و خواب و استمتاع از زهرات دنیوی بودی 
چون از مرتبة حیوانیّت این مقصود بحصول می‌پیوندد از قادر حکم جلّ حلاله در پرد 
امتناع بوّد که تشریف روح علوی به ادمی پوشد و تاج کرامت و اصطفا بر مفارق اوند 
و خلعت او را به احسن تقوم زیور عمّل ارزانی دارد و فطرت اورا با کمال اعتدال به 
نور علم مین سازد. آنگاه مال خلقت او به همان مرتبه باشد که اخسّ حیوانات و 
ارذل جادات را بود» تعایی عن ذلك علواً کبيرأً. 

۹ .روی الشیخ خ فقس سره عن عبدالله (صتوم ابله عنه قال حدئنا رسول ا نله 
وهو الصادق الصدوق قال: ان آحد کم یجمم خلقه نی بَطن مه ار بعین یوماً نطفه نب 
یکون علقهُ مثل ذلك. ثم یکون مضفه مثل ذلك. نم ییعث ال الیه ملکاً بر بم 
کلمت فیکتب عمله وأجله ورزق و شفی و سعیك, ثم ینم فیه الرومْ ود احل 
لیعمل بعملي هل التار حتی مایکون بینه وبینا لا ذراع فیسبول علیه الکتاب فیعمل 
بعمل آهل اتّت فیدخل الِتة وان ارجل لیعملٌ بعمل آهل وی وت 
وبینا الا ذراع فیسبق علیه الکتابٍ فیعمل بعمل هل التارفیدخل التار؟ 

۰ - دواعی خدلاد فلاسفه را از طریق هدایت بجانب بت آورد و علوای 
شمّوت ایشان را بران داشت که از ذ کر روح-- که این حدیت مبارک بدان محتوی 
است - اعراض نودند و بیان واضح قرآنی که از علو مرتبة این روح حکایت می کند: 
ادا سیته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین (۲۹/۱۵) و یسئلونك عن الروح 
قل الروح من آمر ربی (۸۵/۱۷) به گوش هوش اصفا ننمودند و در بادیةٌ حسرت 
گرفتار شدند. چون ضرورت عقّل حکم می کرد که انسان بزیادتی فضیلتی از حیوانات 
متاز است به اثبات نفس کلّی اقدام نمودند وعَنْ قریب فساد اين مذهب مبیّن گردد ان 
شاء ال تعالی. وچون اقدام اوهام از مدارک روح روحانی علوی قاصر آمد به ابعاث 
روح حیوانی که مبحث طبیعت و نتیحهٌ اعتدال خون طبیعی است اشتغال نودند واز 
حقیقت دل, مضفة حمی که در جانب بسار بدن مودع است فهم کردند و بدین سبب 
۱ از روایع معانی حروم ماندند واز لطایف اسرار دل ححوب گشتند۵. نظم : 
دل که برعقل مهتری دارد نه» که شکل صنوبری دارد 
کی وا یت خانهة دیوراحه دل خوانی 


الباب السابع ۳۳۹ 


۱- ومیان روح حیوانی و روح علوی علاقه ارتباطی حاصل است که منشاً 
سعادت و شقاوت است و رابطه تعلق ندید آمده که از آنجا علم به حشر اجساد و ثوت 
معاد بحصول می پیوندد. بیان آن علاقه و رابطه آنست که جون علت مادی روح حیوانی 
و اصل عنصر او خاک است مشارک حیوانات بود اما بواسطة شرف علّت فاعلی که 
فحوای اذا سوّ یته (۲۹/۱۵) بدان ناطق است این خاک را فضیلیتی زیادت حاصل 
شده و به تربیتی که از فاعل یافته -چنانکه فحوای «خقرت طينة آدم بیدی آربعین 
صباحاً» بدان اشارت می کند- به مزیتی حصوص فایز گشته و بدین سبب از روح 
حیوانات امتیاز تفضیل پذیرفته و زیب و زینتی یافته تا منزل روح علوی گشته و دل 
صنوبری که حل روح حیوانی است مطلع آفتاب روح روحانی شده. و چون سلطان 
روح علوی با وزیراد عقل و علم بدین خرایه عنان توخه معطوف گردانیدند و سایة 
احتصاص و تعلق بدین دیار انداعت نفس انسانی را صلاحیت عمارت هر دو سرای 
یدید آمد بلکه تشریف خلافت ای در بسیط زمین بدو پوشیدند قال الّه تعالی: نی 
حاعل فی الرض خليفة. (۳۰/۲) واز اتصال جوهر خاک با روشنان افلاک مستعد 
اکتساب ثواب و عقاب گشته و به وساطت ترکیب علویات باسفلیات مبداً سعادت 
وشقاوت شد. اگر آيینة روح علوی را بدست تزکیه جلا دهد از راه فلاح به سرحدٍ 
تواب رسد قد آفلح من رکها (۱٩/٩)-و‏ به من این ترکیّه نورانّت رفح که از 
صفات علوی است با او بای ماند ومقام علیّن نزن کتاب اعمال او گردد کل ان 
کتاب الابرار ی علییّن. (۱۸/۸۳) و اگر به تربیت روح حیوانی اشتغال نماید 
بضرورت مراتِ روح قدسی زنگ رین پذیرد و به ارخای عناد نفس ببیمی و اهمال 
سیاست او در مهالک عقاب متوغل شود و به مقتضای طبیعت خاکی به مرکز خاک 
بازگشته به اسفل السافلین رجوع کند و کتاب اعمالش به مطمورة سین عاید گردد 
کلاً ان کتاب الفخار لی سخین (۷/۸۳)-نظم: ۱ ۱ 
آدمی بس غریب تر کیبیست از فرشته سرشته وز حیواد 
گر بدین مایل است کمتر ازین ور بدان مایل است پر از آن 
-اگر به متابست هوی رجوع به اصل تراب کند چون خا ک برتبة وضیع قناعت 
باید نمود ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد ای الارض واتبع هویه. (۱۷۱/۷) واگر به 


۲۳۳۰ رشف النصانح الا یمانیة. .. 


موافقت سلطان روح به مدارج قدس عروح ماید برحسب فد ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات (۳۲/۳) هر فظه به آقدام سعادت به اعای غرف من فوقها غرف 
(۲۹/. ۳۰( ترفی تواند نود . 

۲ - اجزای قالب اگر جه خاک گردد وت رکیب بدن اگر جه هباء منشور شود 
ام به مراک خویش عاید گردد, رابطةتعلق که مین روح وبدن است به هیچ 
حال منقطع نشود؛ گدای خاک‌نشین با پادشاه صاحبٌ تمکین مصاحب شود اگرحه 
به وطن خویش عود کند همچنان ججانب سلطان مایل بود و جواد درویش نواز که فقبر 
تاج را به سایة کرم خویش جای دهد اگر چه از او مفارقت نماید تعلّق عنایت ار او 
منقطع نگرد اند . کرم صاحت احتشام ار تلاوت صحایف یز هواره عهود 
(«یوم احمی » را متذ کر بوده حقوق صحبت قدم را مرعی داشته, گو ید؛ «ألا لا اری 
عهدی دنا الدار اونات» . ودرو یش خاک نشین ذوارف الطاف پادشاه را نصب العین 
ساخته روایع تربیت و درحات بلند که از مصاحبت او یافته مقابل ضمبر داشته 
گوید: 
هرگز نرود ای بت بگزید؛ من مهرت زدل وخیالت ازدید؛ من 

بعد از صدسال اگر بجویی بای مهرتودر استخوان پوسیده من ۶ 
سوبقای این علاقه صل و اساس حشر اجساد می‌شود و آن را که از مرض 
ذنب " مزاج یقن احراف یافته باشد واز اخلاط ردیهٌ شک و شمه رنج ارتیاب بدید 
آمدهی باید که مزاج سقم را ققه باه عیه لام عاج کند و تصحیحعقید 
فاسد خویش به آن کند که: خلیل علیه الّلام را به جیفه جاری گذار افتاد اوصال 
ات مرن بلی»انفصال پذیرفته وترکیب بدن تفت و انقطاع یافته, حیوانات بری و 
بحری اعضای او را از هم جدا گردانیده حون دریا از راه مذ بزیادتی فیض موسوم شدی 
و اطراف وحوانب را به وم سیل شامل. گشتی حیتان ودواب بحر از آن بخوردندی و 
بعضی به آب ناپدید شدی, وحون حزر دریا امداد میاه آن کمتر گردانیدی و غزارت 
آن روی به نقصان هادی طیور وسباع و دواب الاُرض از ان بخوردندی و انجه ماندی 
دردست و بای عواصف ۸ ریاح متلاشی به هر طرف افتادی؛ ابراهم علیه المّلام سوال 
از تفصیل احیای چنین میّق فرموده» گفت: رت ار کیف تحبی الونی ؟ (۲۰۰/۲) و 


الباب السابع ۳۳۹۱ 


جون سوال استرشاد بود رت افی به لطف جواب تلقّی فرموده که چهار مرغ مختلف 
الصفات بدست آورد و قطع توقمات نفس امّاره را به طیور" ار بعه بجانب خویش میل 
دهد تا از یقن شهود انجه از لوازم جحود بود به ساحت ايقان راه نیابد و به میامن 
ععن اليقن ظنون فاسده را طریق اختلاح مسدود گرداند آنگاه مرغان خصوص را بهم 
کوفته اجزای آن را بهم آميخته گرداند "۱ بعد از آن چهار کوه که در آن دیار بود هر یک 
را حزوی از آن محلوط بر سر نهد بعد ازآن هر مرغ را به نام خحویش خوانده» به نظارة 
قدربت افی دیدة عتبار بگشاید وبه ما گر صنع ایزدی جل ذگزه یراب شکرک 
در بندد و بعد از دعوت احتیاط کند تا اجزای هر یک چگونه بجانب سر او متطایر شده 
متصل می گردند و متفرقات اعضای هر مرغی چگونه به اصل بني او عاید می‌شوند ۱" 
و احابت دعای خلیل را به اتیان» سعی واستعحال می کنند!" و امتثال امر حضرت 
نبوی را ع الفور اشتغال نمایند. 

۳ - و قضة غزّیر که تال اين قصة عجیبه است به عین استبصار تأمل نماید 
و به ی بین مطالعه آن کند که عظام جار او که از طول مات مات رفات شده 
حگونه به روابط قدرت هم می پیوندد وترکیب بدن آن بهیمه بعد از صدسال چگونه 
مستوی, منضود می شود آنگاه از خزانةٌ مشیّت نافذ کسوت لحم طری به او می پوشند و 
به شعار حلد حدید سر تاپای او را زینت می بخشند تا منکران حشر اجساد از نهیق آن 
مار جواب شپهپة خویش استماع کنند و به چشم اسرار حقیقت انه یجحیی الوقی وانه 
علی کل شی ء قدیر (0/۲۲) مثاهده کنند؟", ولکن اصبناهم بذنوهم ونطبع عل 
قلویم فهم لایسمعون (۱۰۰/۷) صمّ یم عمی فهم لایرجعون. (۱۸/۲) 

6 -و باید که بتحقیق بداند که به هر مثقال ذرّه از عمل او گواهان ظاهر و 
باطن ادای شهادت خواهند کرد وبه هرحرقی از ستگات و حسنات صحفة کرام 
الکاتببن و شاهدان عدل از یسار ومین دلیل بیّن و برهان قاطع خواهد بود - نظم : 

نیک دریاب وبدمکن زار که بدو نیک باز خواهی دید 
سا ال تا یوم تأق کل نفس تجادل عن نفسها. (۱۰۱/۱۰) جون اعلام 
قهر ای منصوب, و سرادق کبریا مدود شود بر رغم منکران جاحد از نفوس ایشان 
محادل وشاهد انتهاض نایدو بر کج رعاتسای کواهان زاستار فش وا برع رت 


۳۳ رشف النصائح الایمانیة... 


مهابت منادی حشر اجزای بدن انسانی را تحریک دهد وقوت تسخير امی اجزای هر 
بدنی را به رابطهٌ علم و قدرت بهم پیونده, تجلیات جلالی حدود فصل الفطاب تشحیز 
کند و تسلیات الطاف به نشر طوامر حساب مثال دهد و دریای حیرت و خجلت جناد 
بالا گیرد که خلایق غرق عرق گردند. از مراتب فضل عرایس جنان وغلمان و ولدان 
تجلی کنند واز راه عدل دوزخ را به هفتاد هزار زمام به محشر آرند- فیومنٍ وقعت 
الواقعة - (۱۵/۹۹)--نفس مقضر با بدن قاصر مجادله کند و روح حروم با جسد مجرم 
حدال آغاز کند. یومنذٍ یتذ گر الانسان وانی له اد کری. (۲۳/۸۹) روح را خطاب آید 
که ترا از عالم فضل مرا صفات گردانیدند و کلید ابواب ثواب و عقاب به توسپرده» 
دید بصیرتت را به نور هدایت مکتحل گردانیدند و شمع توفیق به خلوخانة دل تو 
برافروعتند تا احزای بدن- که ظلمتیان مطمورةٌ خاک اند-به روشنی حراغت» به 
خانة مراد رسند و پای در گل ماندگابٍ عناصر به دستگیری جذباتِ أنست راه به 
کوچهة مطلوب برند- نظم: 

هت بووین وی مت لت فلک در.ساية سرو بلندت 

-_ از مطلع وحودت آفتاب عرفان ار اه شارق گُردانیدند که از هر دریجه ای از 
حواس پرتوی از آن لامع شود وفیض سحاب تحقیق از ان جهت به ساحت ذات تو 
بارید تا تشنگان بیدای طبیعت به جرعه‌ای از آن سیراب شوند. 

۵ - روح در جواب این خطاب, ز بان فصاحت گشوده, گوید که: من که 

در عامم غیب رضیم لباد انس و در ریاص ملکوت عندلیب گلستان فدس بودم» 
آهو یان مراتم خلد را مایٌ عطرسایی از انفاس معظر من بود واثار مطالع علوی را ماده 
انوار از اقتباس آفتاب رأی من مسر می شد. نزول عام کون وفساد به سس 
نظر همَم نگشته ان دردیار احسام به هیچ روی در ضمیرم ی گذشیت نگ 
۱ بازمره کرو بیان شریک العنان تواند بود انتظام در سلک حیوانات و هام از کدام 

طریق مطلوب او گردد ؟ و آن را که مظهر خیرات و سعادات بود» مصدریت آثام و 
حرام حگونه مقصود بود ؟ آری اقتراف سینت بوسیلةٌ حسمانیات بحصول پیوندد*! اگر 
دیده‌بال جشم بربام قلعة دماغ خبر از مشتییات طبع به دل نرسانیدی سلطان دل به 
ناحیةٌ شهوات تاخت نکردی» و بصر بر ساحت مزخرفاتِ فافی دنیوی مفتوح 


الباب السابع ‏ ۲۳۳ 


نفس بر اقتنای لات حریص نشدی - نظم : 
من هرحه دیده ام همه از دیده دیده ام ۱ 
گاهی ردل سود کله گاهی ز دیده ام 
من هر جه دیده‌ام زدل ودیده تاکنون 
ار دل ندیدهام همه از دده» دیده ام 
و اگر دست به سر پنجةٌ بسطش در تناول محرمات متوسط نگشتی و به 
سرانگشت اخذ و اعطای ابواب مقاصد مفتوح نگردانیدی, اقدام عزام من از سر حظ ۱۶ 
مراضی امی تجاوژ ننمودی و دست مکنت من جز صحایف طاعت نگشودی. سوار 
اگر چه حالا ک بود بی‌مر کب راهوار به منزل نتواند رسید ومرد اگر چه بهادر و 
جنحگوی بود بی‌شمشیر بران بیخ عمر دشمنان نتواند برید-نظم: 
شانان کدی اتظاوتها سعی لاف تست 
در باغ لاله رو ید ودر شوره بوم ,خس 
-اجزای ترابی بدن کم «ی أصله راجع کل شی ء» به طبیعت خا کی رجوع 
نموده مرتکب اخطار شدء وحسد که ت رکیب او از ادناس ارضی بود مظهر جرایم گشت» ۱ 
و بواسطهٌ محاورتی که مرا با او هست دامن طهارت من نبز لوث۲" رذایل پذیرفت و بر 
جهرة نزاهت ذاتم, غبار طبیعت نشست. استحقاق عذاب بدن راست که مظهر شرور و 
۱٩‏ -بدن را خطاب کنند که حوالت اقتراف آثام بجانب نست» ورجوع 
ارتکاب عصیان بسوی تو می شود ترا در سلوک جادة حالفت جه عذر مقبول خواهد 
بود و در رکوب مطایای خطایا جه جواب معقول ؟ بدن گوید: مرا در عام خلقت لباس 
جمادیت یوشیده بودند و در فضای قدر با حجر و مدر یکسان گردانیده» بجانب حس و 
حرکت هیچ نبضتی مرا میشّر نبود و به ساحت ارادت و کراهت هیچ عطفه عنانی دست 
نغی داد اگر نه واسطه روح بودی من گلی ناجبز بودم حگونه راه به عصیان وگناه 
بردمی, واگر نه بسبب جان بودی از مشتی خاک. مخالفتِ صانع پاک جلّ جلاله 
جگونه صادر شدی ؟ آبگينة جام چون از رحیق مُدام خال بود از وی چه نشوه و مستی 
خیزد, و شاخ نی اگر از چاشنی شکر شیرین مذاق مروم بود چه لذات به کام جان 


۳۳ رشف النصانح الایمانیة. .. 


تواند رسانید. نافه را اگر نه بوی مشک بود پارةٌ خون بسته خوانند, و صدف را اگر نه 
لولژی آبدار رونق دهد سفال"۲ ی اعتبار ماند» مس بدن را اگر نه اکسر حان 
دستگیری نمودی در بازار وجود قیمتی نداشتی تی و جوهر دل اگر نه نقد روان های آن 
افزودی چون زر قلب به هیچ وجه مقبول نشدی. تأثیرآفتاب جان است که سنگ با 
حسد را لعل مثال در حل اعتبار آورده, و سهیل روح است که ادم تن را رنگ و بوی 
بخشیده آ, 
۷ روح بعد از تسلیم مدعای بردن همحنان نسبت تقصرر به وی کرده, 

گوید : چود شمع شب افروز بدست نوبود از چه روی به جاه افتادی؟ و جون دلیل 
واضح همراه داشتی حرا از راه راست انحراف مودی ؟ به سرمایة سعادت حاو ید 
تجارت فلاح می بایست کرد از چه سبب به اضاعت رأس الال» رقم افلاس برخود 
کشیدی ؟ و حون 7 جهاد نمای دردست تو بود حرا در مالک حقایق اسکندری 
نگردیدی 0۲۱ نظم : 

نسوزاصوال غافلی چکم بر خود و اصل جاهل چکن 


توبصیمت ورای دو حهانی جکنم فدر خود مشی‌دانی 
- گوش دل را بهپنب؛ غضلت آ کنده بودی وا گر نه به هزاز بان معنی «الوقت 
سیف قاطع» با تومی گفن؛ + وروی دل سخن پذیر به هیچ وجه بجانب اصفای قول من 
معطوف نمی گردانیدی و اگر نه هر زمان حکایتِ تم مرالسحاب (۸۸/۲۷) در میان 

می آوردم؛ اسباب حصول مطلوب را غنیمت می بایست شمرد تا بهداغ حرمان میتل 
نگشتی, وار شروق آفتات توفیق غافل نی بایست گشت تا به بلیّت کسوف قصور 
گرفتار نشدی "۲ آن را که ایام وصال به و سهو گذشته باشد تحمل مرارت ایام فاق 
ضرورت بود و آن را که ایام شیاب به غفلت وخواب ضایع گشته. هنگام شیخوحت 
وضعف پیری به نا کامی باید ساحت- نظم : 

اقول لعینی حین جادت بوصلها وانساهاق لجَء المع یغرق 

خذی بنصیب من محاسن وجهها.. دری الدمع للیوم الذی یتفرق 


الباب السابع ۳۳۵ 


از کیت هشیر خوفات درا لته دی کف زا هرسانت 
ی عصر 
کایام جنان کند که مارا یس ازین کفتارنود به نامه دیدار بخواب 


از دشمن همخانة.نفس اجتناب می‌بایست نود وترا هردم با او اتصای 
زیادت بود. واز مخالفت هوی, رضای خدای تعال می بایست جست و توبا او هر دم 
دم موافقت می زدی. خانهةٌ دل را از تصاو یر باطل پاک می‌بایست کرد وخیال تو هر 
دم نهشی دیگر می بست لوح ضمیررا از سطور شهوات می بایست شست و هوای نو هر 
زمان آرزو یی دیگر می کرد - نظم: 
باخود منشین که همنشین رهزن تست ازخویش ببّ رکه دشمن توتن تست 

-همای میمونْ فا روح علوی را با بوم خسیس نفس اقّاره قرین گردانیدی بلکه 
بر تسلط بوم راضی شدی و آفتاب عقل جهال افروز را به طلام غمام جهل و آام ناپدید 
گردانیدی. شجرة طةُ یمان راکه به آب ایقان می‌بایست پرورد. عرص صرصر 
عصیان ساختی و جشمة صافی حقایق را به قاذورات مجازات انباشتی. چراغ روشن 
هدایت را در گذرگاه با هوی منطتی وامداد سعادت رابدست اسباب ادبار منتق 
گردانیدی. خانهة دل را که محل عواطف افی است منزل دواعی مناهی ساختی و جان 
که محل تجلیات رای است مشغول به نیل مطالب و امافی داشتی. نظم: ۱ 
غن بود گسنج عرش حازن او اصرمن 

ظطلم بود صدرشرع حاکم #۳« ۳ 
آخر خر فجن نکرد روضة ات ۲ 

کس بل سگ هم مخت کسوت بتارم 

۸-و داهية دهیا انکه روح نورانی را بتبعیت حسم ظلمانی در مطمورة عذاب 
گرفتار می باید شد وبدن چون غرقهٌ امواج و بال و نکال می گردد دست تشبّث در 
دامن حان زده, ابلهی سفینه را منحرف می گرداند و عقلای اهل سفینه بی‌تقصیری " 
هلا ک می‌شوند. و مرکب شموس در سنگلاخ مشقت فرود و فراز می‌تازد و راکب 
بیچاره را در غمرات فنا می اندازد. نظم : 
ال وهی تسین ار هسطااشیتی, آزاق قشست. 


اش رشف النصانح الا یمانیة... 


بخون خو بش کرادیده ای که شد تشنه بدست خو یش کرادیده ای که ودرا کشت 
۶۹ بدن از راه انصاف دعوی روح را به اعتراف تلقّی نموده اقتراحات او را 

به تسلم و انقیاد پیش آمده, گوید که: هر چند مرا بی اشارتِ تو بجانب خر وشر رهبری 
نیست و بی وسیلة توبه ساحت نفع و ضر گذری نمی تواند بود اگر جراغ وحودت در 
خن تاریک چشم افروخته نگشتی هیچ اثر طاعت وعصیان در نظردل نیامدی واگر 
نسم جودت درین باغ نوزیدی هیچ خار محالفت سرتیزی ننمودی و هیچ غنچة موافقت 
نشکفیدی - فرد : 

فلولا کم ما عرفنااهوی ولولا اطوی ما عرفناکم 
اقا حقیقت آنکه حضور بسیار نور ترا غنیمت شمردن ضرورت بود از فوات آن 
جز تراکم ظلمات نتیجه ندهد و افتراص "۳ صحبت عزيزت که ذریعةٌ حصول مقاصد 
ارجند, و وسیله ترقق بر معارج بلند می‌تواند بود از مهمات ناگزیر است و از اضاعت 
آن امداد تغاین روی می ماید س بیت" 

چون توانستم ندانستم جه سود چون بدانستم توانستم نبود 
مجرد مفارقتِ جون تومهمای عزیز مورث حسرات*۲ است سرزنشی دیگر چه 
احتیاج, و غروب انوار جون تو افتایی خود موجب تفاقم غیاهب*" وحشت می گردد 
جه حای تغیری دیگر است. موانیق عهود صحبت فدم را که به ساهای مدید۲۶ 
استحکام پذیرفته بدین زودی واهی گردانیدن جز آب ندامت از دید دوستان نگشود و 
قواعد حقوق مواصلت و مرافقت که به چندین مقدمات و مساعی تمهید پذیرفته بود 
بفور۲۸ منهدم گردانیدن جز آتش حسرت در دل عاشقان نیفروخت. نظم : 

آیاجه‌شد که آن‌بت دلنواه‌نازنین ازما کناره کرد بیکبا رگی جنبن 


بشکست ناگه آن همه عهد امیدوار بگسست ناگه آن همه پیوند آهنن 
ازماحدامشوکه‌ببوی توزنده ام ای حاد نازنن من آی حاد نازنن 


۰ حول حا کات میان رفح و بدل متمادی شود و اسباب مماوله ایشان 
اقترافب جرا و اثام و احتنای ثمرات عصیان و کبایر مثل اعمیی است که با فقدان 


الباب السابع ۳۳۷ 


بصر به باغی بسیار میوه در آید و بدان بستان الفاف مشتمل بر ثمرات اصناف 
ی دستگیری دیده قدم نهد ی و در ان باغ شخصی مقعد بود که با وجود ادرا ک به بلیّت 
حرمان از اختطاف ثمرات مبتلا باشد و بادیدن میوه از حیدن عاحز بود. یکی را از 
کوری دید اقبال راه به مراد۲۸ ننمودند و دیگری سس قدمی دسترس پای گشایی 
نداده, مقعد با اعمی گوید: حون مرا مکنت آن هست که بیک نظر از جپ و راست 
می توانم دوانید به احتنای ثمرات فادر باشم اما حون فوت یای دستگیری ود کی 
مرادی نی توام جید ترا که پای بجانب مقصود روان است مرا بردار تا به پامردی تو از 
درخت امید میوه‌های کام باز کنم و آنجه تو از ماندگی دیده راه بدان نبرده [ای] در 
حیّز تصرف اورده, هر دو در کامرانی شریک و در احتنای؟*؟ ثمر؛ مراد سهم 


باشی س فرد : 
با شمم رحت دمی جودمساز شوم پروانة مسستمند حانب از شوم 
تادست باتفاق برهم بزنم تا پای نشاط بر سر غم بزنم 


یی ال اک نله بای ید لا آیاق جد. و تیلست قفاب اتید 
دراز کند اگر گل مراد جیند هر دو را در آن عمل مدخل بود و اگرخار نامرادی دست 
امید جروح گرداند هر دو در آن جهایت شریک باشند. روح را با بدن.همین مثال 
یت و همین سبیل مسلوک است دلالت بجانب سعادت و شقاوت از روح. و فیام 
حب امضای آن از بدن است هر دو را در تقلب احوال اشتراک و در تبية اسباب 
۳ امتزاج است. اگر چراغ عمل مبرور افروخته شود از مصباح نورانی روح و 
مشکات ۳۲ زحاجی بدن تواند بود, وا گر شر بت جرعة خوشگوار تسکین غلةالفژاد کند 
از زلال صانی حان و کوزه سفای تن خحاکی میشر شود. 
انکه سا اس تا کعبة جان در حرم دل هاد 
رن ان مات ها از تشاب غاسیبت لل ار کید ان رو 
‌قابلیت ادیم طاینی سهیل بان فاعلیّت رنگ و بوی ظاهر نشود. از شمامة عطرآمز 
روح چون دامن بدن معظرمی گردد وازآلایش خاک اذیال جان پاک ملوّث می شود. 
از لعان برق روح,تن حاکی را خطوات بجانب سعادت میّر می گرده ۳۳ و از انوار آن 
شمع شب افروز جسم بازمانده را سلوک نجدین دست می‌دهد. مقتضی عدالت و 


۳۳۸ رشف النصانح الا یمانیه... 


راستی آن بود که از استنشاق نسم ثواب هر دو را نصیب باشد ومقاسات سموم عقاب 
به هر دو باز گردد یوم تأق کل نفس تجادل عن نفسها. (۱۱۱/۱۲) جنانکه در عام 
شهادت اگر روح بتوسط بدن در بمضی مستلذات خوض نود اگر آن معنی مفضی به 
مرضی گردد در مقاسات ام جسم با جان شریک است واگر موی به عقوبتی دنیوی 
گردد روح از بدن در تحمّل مشاق آن انفراد نمی تواند حست؟". مشک را اگر جه بوی 
غمازی کند چون به آتش ۶ مر افتد جلگی بسوزد و گل اگر جه از رعونتِ رنگ از 
برد مستوری بیرود رفته» حون آتش عذاب اشتعال گیرد ار سرتایای به سوختن مبتلا 
شود ظم: 
کم آنکه بلای دل از پی نظرست 
مدام زان ول کار دیده بر خطرست 
-اقتراف*؟۲ حرعه‌ای که به مشارکت بدن بوده و و روح در مقاسات عذاب 
منفرد باشد» و غایله مضرّتق که استحرار آن بتوسط جوارح واعضاء بوده نشاید که 


پکلی به جانٍ پاک عاید گردد. نظم: 
قي م اخبریی ساسعاد بدنب الطرف ۸ یوحذ الفژاد 
و ره هیک ادافت حبی رید به ع ۰ و د 2 اد 


۱ - وحقیقت این علوم از فدارک افکار فلاسفه محجوب است و چهرة 
خذرات این معارف از نظر بصیرت ایشان در حجب اختفا مانده, بواسطةٌ آنکه نقود 
این حقایق به مکیا افکار قیاس نتوان کرد وبه میزان ماقت واغترار که 
مقیاس ۳۶ ایشان است- بر نتوان کشید. منتهای فکرت ایشان بیان نفس کلی است 
که ارسطو که پیشوای راه دوزخ و راهنمای طریق شقاوت است- اثبات آن کرده؛ 
و زعم او آنست که این نفس معلول ثالث و مبداً مر‌گبات و بسایط است و توزع ۲۷ آن 
بر اجسام بر مثال انقسام بحر بر جداول و انهار می شود و چون تعلّق نفس از بدن منقطع 
می گردد چنانچه جزو به کل متصل شود افراد نفوس به نفس کلّی اتصال می‌یابد. 
واین مقدار ندانسته که اگر مدا نفوس نفس کی بودی, بایستی که معلومات خلایق 
متفاوت نگشتی. یعنی۳۸ معلوم زید عین معلوم عمرو بودی و هر نفسی را در بدن خود به 
علم ودرایق خصوص استقلال نبودی. و چون معلومات متفاوت, ونفوس را با یکدیگر 


الباب السابع ۳۳۹ 


مباینات ظاهر است هر قلی را با قالی اسرار مخزون و احوال مکتوم است و هر بدنی را 
نوی ساغات وس وتات شا اک کرت ارشنهسی 
بایستی که اتحاد اثر بدان مترتّب گشتی و اگر امداد ادرااک و شعور از نفس کی صادر 
شدی ضرورت مقتضی آنست که اختلاف آثار اصلاً ظهوران.افتی ۱ 

۲-و از غرایب مزخرفات آنکه به اثبات نفس کی جعی فلاسفة اسلامی 
را مفرور گردانید و به ایهام و تخییل عذاب و نع روحانی اقدام طایفه [ای] که در 
ظلال دولت اسلام نشوو نما یافتهاند"" از جاد مستقم متزلزل گردانیده [است] «فتزل 
قدم بعد تبونا». 

۲۳ - وایشان حشر احساد را انکار کردند و ثواب و عقاب بدن را ححود نمودند 
وگمان بردند که اثبات حشر روحانی که از تسویلات شیطانی است مُنجح ومفید بود؛ 
و از آن غافل شدند که بواسطه اتفاق کلم کفر دایرهٌ حذلان اسلاف و احلاف فلاسفه 
ر شامل شود و محرد موافقت در بعضی دعاوی سیل راعب خسراد محانب ایشان 
انصباب پذیرد بلکه تصدیق فلاسفه در یک مسأله مفضی به شقاوت ابدی گردد 
اندک میل به مخترعات اوهام ایشان مودی به مشارع بوار و مستلزم و بال و خسار 
شود - بیت : 
کتاسته ۲ ات ین کی قط ره بسن سوه 

ان خاش کته هو سم دلستلات:اافسسشیت 
تقلید طایفه‌ای که از غایت ادبار و شوز بختی به تکذیب انبیا علیهم 
السَلام - که مطالع شموس سعادت و ینابیع سیول سیادت اند - مجاسر نمایند واز پایت 
شقاوت و گمراهی به قدم عام- که در ضمن هر تغییری به حدوث آن برهانی نیر 
است- فایل شوند محض خسراد و عن حهالت و خذلان بودء و با این زمره جاسره از 
راه موافقت در آمدن از سخافتِ عقل. و مقدماتِ واهی ایشان را به تسلم و انقیاد تلق 


عودن ار شیوه حردمندی بعید است. شعر: 


دسست بر پشت مار مالیدن ستلطف نسه "ان هشتازشت 
ی ۲ ی 1 


6و عجب آنکه ایشان را مدعی انست که نتایج افکار را مبرهن 


گرد انیده اند و براهین صحیح جز در ریاضیات و هندسیات اختراع نکرده‌اند و امیات 
را که مقصد اصل است بی‌برهان"؟ واضح و بیان لایح گذاشته, حوالت براهین آن به 
علوم ریاضی کرده, چون اهیات را به تقلید قبول می‌باید کرد تقلید انبیا علیهم 
.الملام که به معجزات واضحات صدق مدعی خویش به بیّنت رسانیده‌اند و به 
قواطع آیات حقیِّ خویش ثابت گردانیده-چرا ترک کنند وتقلید اقوال مضطرب و 
آرای ختلف پیش گیرند-قاید قرشی به از بمخاری-فکیف که او مسایل ایشان که 
قدم عام است به حالفات صریح و احتلافات عحیب اشتمال یافته, باز در معلول اوّل 
احتلاف بسیار کرده اند و تنقع مذاهب و توزع افکار در آن نیز بظهور رسانیده, بعضی 
گو یند: معلول اوّل عنصر است. و بعضی گو یند عقل است. وهمجنین در مبداً عام 
خلاف کرده‌اند, بعضی گویند آب است» بعضی گویند هواست و بعضی گویند 
اتش است. 

۵ -و پوشیده نماند که از ضمن آن اختلافات ابطال مذهب و کذب مدعی 
بضرورت مستفاد می گردد و زیغ منهج و فساد رأی از اختلاف کلمه و تزلزل در اقوال 
مقرّر و مق می‌شود با آنکه چون نسبت مذهب به احکام عقل می کنند و فحوای 
طریق العقل از مسلمات است اگر عقول سلی بر تحقق این دعاوی گواهی دادی اصلا 
احتلاف در آن متطرق نشدی وبیاد.و برهان همه حون راجم به عقل می گردد - بر 
تصدیق یک مدعی متفق گشتی. دعوی سلوک جاد؛ عقول به اظهار عصبیت و انحراف 
از طریق انصاف بدیع باشد واظهار شیوة تأله و ترهب و تلبّس به درع ۲" تغضب و 

۲۹- و مشکل آنکه از طوایف اسلامیان جعی متصدّی آن شدند که رد اقوال 
فلاسفه را مدوب گردانند و تزییف مذاهب فاسدة ایشان را تصنیف و تألیف کنندء 
چون اقدام فکرت ایشان به اذیال شکوک متعثر بود به عیوب خامه به سنگلاخ شبهات 
بسر درآمد, وجون نقد رأی ایشان از خلاص اخلاص تمام عیار بیرون نیامده بود ۲۳ 
وجه آن توجیهات رواج نیافت بلکه از ضمن آن مصتّفات روایح رکون به مذاهب زایغ 
فلاسفه به مشام اهل عرفان می رسد و نسام مهادنت و میل به معتقدات باطل استنشاق 
می‌توانست نود. واين معیی مفضی به فساد عظم و موی به عذاب الم بود ؛ حه اظهار 


الباب السابع ۲۱ 


محبتی که زهر هلاهل را به لباس نوشدار و به مذاق رساند نکایت زیادت از عداوتِ 
صریح کند. و ابطان نفاق حون با اعلان اعاث؟؟ بود مضرّت مضاعف و مفسدتِ 
زیادت رساند. و حقیقت آنکه همجنانکه فلاسفه از حانیث دهر یه اند این طایفه از 
خانیث اسلامیّه و منافقان دین می‌شوند - فرد: 
نه درحساب زن آیدنه درطو یله مرد اگرچه هردوصفت حاصل است خننی‌را 
و جون اخحبار صحیح در بیان مبادی تکوین وارد است معتقد حق و 
آن بود و باق هذیان وفشار. و حون از راستی تجاوز افتد باطل زور و کذب و غرور 
باشد - نظم : 

اذا قالت حذام فص قوها فان القول ما قالت حذام 
-_ از حضرت مقدّس پیغمر صلوات الله وسلامه علیه مرو یست: «انْ اوّل ما 
خلق ال من الارض موصع الکعبة فکانت ز بدة بیضاء فدحیت الارض من حنها» . و 
گواهی امن بدین قول صادق وحی آسمانی است که در تورات وارد شده؛ قیل ۳۳ 

ی التورية نی السفر الأوّل مبداً حلق الله تعای العام اد له تعالی خلق جوهرا ثم نظر الیه 
نظر هيبة فذابت احزاءه فصارت ماءّ ثم ثار من الاء بخار مثل التخان, فخلق ال تعای 
هه ال اهاز فی خا: وحه الاء ز بد مثل ز بد الب فخلق منه الأرض ثم ارسیها 
باحبال. توافق میان اقوال برصدقي معنی, برهان قاطع بود وتطابق میاد ۷۳ ۱ 
روشن باشد برحقیَتِ مدّعی ؛ جنانجه اضطراب و اختلاف از امارات۵؟ بطلان و زور 

تشعب آراء از دلایل کذب و غرور بود. ثبتنا الّه تعای علی القول الثابت. ۱ 
۷۷و ی شمه متقلسفة اسلامی تقّلید فلاسفة بونانی در امیات از آن نمودند که 

قیاس غوامض افیات بر۶؟ هندسیّات و ریاضیات کردند و به متابعت شیطان وهوی از 
محخه مستقم غراف : نفودند. ومن اضل ممن آتبع هویه بغیر هدی من الله. (۵۰/۲۸) 
ومثال این حال و فیاس علم امیات بر ریاضیات انست که شخصی در عمراد» 
حلات وکوجه‌های شهر را شناسد و بواسطٌ معرفت آثار از هر جانبی طریق موصل و 
مهجی واضح برصحيفة خاطرمرقوم گردانیده شخصی رابطریق هدایت بدین طرق معلومه 
عارف گرداند و اورا بدین راههای معیّن ارشاد کند. مسترشد چون دلالت موصل او را 
ببیند حکایت معرفت آثار وعرفان حللاات وخدران فراموش کرده در بادیه‌ای که قدم 


۲ رشف النصائح الايمانية... 


سَرّ سوار گردون در طیّ طول وعرض آن به وقوف وکلال انتساب یابد و عواصف ریاح 
در مهال ک ۲۷ آن به دهشت وحیرت منسوب شود فیاس هدایت در حنین بادیه به حلات 
معموره و کوجه‌های شهر کرده به ارشاد دلیل مذ کور قدم درین بادیهٌ خونخوار هد. حون 
مراحل بی‌پایان طی کند ومنارل دور به مشمقت وتعسّف مسلوک دارد واز بلوع مقصد 
نشانی نکم کون 
چندانچه میروم به مقصد فیرسی مار ازین ترقد ضایع خجالت است 

-وجون دلیل ریت وان مس فا از ان متابعت پشیمان شود - وظتَوا 
آن لاملحاً من ارزه الا الیه (۱۱۸/۹)- آن زمان برطلب خحلاص استعانت فاید - وّلات 
حین مناص - ودستگیری غریق را صنوف نصرع و استکانت دریعةٌ جات سازد. ورأی 
اجرمون التّار فظتوا انهم مواقعو ها ول تجدوا عنها مصرفا. (۵۳/۱۸) 

۸ - انبیا علیهم السّلام اخبار ازحقیقت حشرو معاد از تلقین وحی واخبار 
سماوی فرموده‌اند و امور اخحروی را ازصحیفة عقول که از نسخة لوح محفوظ 
نوشته - املاء کرده و اسرار غیب وشهادت را در طی آن اندراج داده بیان فرموده اند. 
عقول فلاسفه - که امداد فیض آن در ائنای عام شهادت منقطم کشته وجز به مدارج 
کات و بسایط عال عناص به هیچ هضیّه [ای ] ار هضبات حقایق عروج نکرده 
اسرار عوامم غیوب را از کحا توانند دانست, و تمییز معرفت رب از مر بوب و خالق از 
محلوق به کدام وسیله توانند نود" از ادرا ک حمایق اخروی مروم ماندند واز مشاهده 
لطایف مغیبات"۲ حجوب گشته جون تشنه که از آب به سراب قناعت نماید از حشر 
احساد واتبات حقیقت معاد به تحخیبلات حشر ارواح اکتفا کردند واین معیی را حصول 
کمال تصور نغودندء هتیانت: س: 
هرکسی گوید: من ومن. لیک اندر شرط عقل 
<_. ی اد ود و و 

هنگام عرض وی ایو یز موی نی گواهی 
ونسو یه بناد بحقیقت معاد برهان واضح کرد و وقوع ! * فحوای وسیق ۷ انَموا 
رتهم ال الته زمر (۷۳/۳۹) ححاب ارتیاب از پیش بردارد ومضمون وسیق 7۳ 
کفر وا اف جهتم ۳ (۷۱/۳۹) منکران حشر را به منازل معاد- که انکار آن 


الباب السابع ۳:۳ 


می نمودند - فرود ورد فیومندٍ وقعت الوافعة. (۱/۵۲) 

۰ - و جون فحوای آیات بینات تصریح به حشر احساد می کند قال ال 
تعای: |ذا زلزلت الرض زلزاها وأعرجت الارض آثقاها. (۲/۹۹) وهیچ شبهه نیست 
که اثقال رحه, احساد عباد است که از خزاین ٩"‏ خاک به مظاهر زمین ساهره 
حروج کند وعظام رفات که از مکامن تراب کسوت حیات پوشد. بنابرین انکار حشر 
احساد, انکار اخبار امی وانغماس در بحار کفر ومناهی بود. نعوذ باه من ذلك. 

۳۰ شیخ الاسلام قاس سره نتیج؛ُ ابحاث سابقه برآن مقصور گردانیده که 
انبیا صلوات اه الرهن علیهم آنجه از احوال امور"* احروی ادراک کرده‌اند و به انوار 
وحی دریافته از بعث و نشور وحساب وصراط ومیزاد وحوض وشفاعت وپشت و 
دورخ» به عقول فطری ادراک کرده‌اند و جون او ترجاد روح است مدرکات او 
عباری از مدر کات روح قدسی بود. و فلاسقه ادراک عام شهادت به عقول خلقق 
کرده‌اند که دیده بصیرتش به نور هدایت اکتحال نیافته واز حضیض محسوساتِ 
شهادت به اوج معلومات غیب ارتَقّا ننموده است"**. نظم : 

یت تس تفت هت که هدهدی نام پیامی یافت 

کف کرار وذوالفقار نبود هرکجا پنجه حسامی یافت 
و حود تفسم عقل به فطری"؟* وخلتق» و اتصاف ان به صفت اقبال و ادبار در 
فصول سابق تقدم یافته مابه الاشتراک, و آنحه عقول انبیا بدان امتیاز یافته از فحاوی 
آن مبرهن تواند شد. واه آعلم بالصواب والیه الرجع الب وهو افادی ی مناهج 
الرزشاد, والاخذ بعدله زمام من یسلك سبیل العناد, وقد تحمّق القول بتکفر القائلین 
اللکرین لش الأحساد» وا مدله الذی عافانا عن الرکون ٍل هذا الاعتقاد وصلی ال 
عل سیّد الرسلین حمد خیرالعباد۶* من آوضح سبیل السداد. شعر: 

ای عبد العاصی اتاکا ترا سالدنتوت ود دقا کا 

فان تففر فانت لذال حق وان تمنم شن برجوا سوا کا 


نی ذ کر الولادتتن وشرح حال الفریقن من انحفیّن والبطلن 


۳۱)-بر مقتضای آنکه هر صفتی از صفات افی بوسیلاٌ مظهری به جلوه گاه 
عقول آمده, وهر اسمی از اسیاء که ارادت قدم به اظهار آن پیوسته به مرا افعال به 
صحيفهٌ بصایر انطباع پذیرفته, جون برحسب فرمود؛ هوالاْوّل والاآخر والظاهر والباطن 
(۳/۵۷) حق سبحانه وتعای را صفت ظهور و بطون ثابت است روایع حهت قدع؛ 
مقتضی آن شد که بر حسب هر صفتی عالی لوق گردد. لاجرم عالم غیب وشهادت 
که معیّر به عا| ملک و ملکوت است به سمت ایجاد موسوم شد تا حقیقتِ عام الغیب 
والشُهادة الکبر التعال )٩/۱۳(‏ مق پذیرد ومضمونٍ «سبحان ذی اللك واللکوت» 
در ای ظهور مقرر شود. و ی‌شیپه جون کمال ذاتی غنی مطلق از آن اعلی است که 
غرض از ایجاد وتکوین به ذات مقدسش عاید تواند شد و مراتب استغنای صفات ‏ 
جلال واکرامی از آن رفیع تر که دامن عزت و کبریاء به استکمال, به محخلوی ملوث 
گردد غرض از تکو ین به مخلوقات باز تواند گشت و مقصود از خلق و تقدیر به ضعفای 
یه عاید شود تا قضيةُ کرامت بنی آدم به شواهد یقینی مبرهن گردد و تفضیل نوع انسان 
به سواطع بیّنات مقرّر شود بنابرین هر عالی را ولادنی مقرر فرمود ودخول هرساحت و 
هرحهانی به اجادی خاص منوط کردا زین 

۲ - وقد ورد فیا ورد: «لن یلج ملکوت السماوات من بولدٌ مرتن» . 
مضمون این خبر که از حناب عیسی علیه المّلام مرو یست ناطق است بدانکه: 
ولادت دو نوع ات ۱ برحسب تقسم عالن. و جنانجه عام ملکوت را برعام ملک 
تفضیل است ومعقولات عام غیب بر حسوسات عام شهادت به درجات مفضل گشتی 
تفضیل بین الولادتین برآن موحب تقریر فرموده و اسناد ولادتین به آباء و امهات و 
عناصر و ارکان منسوب گردانیده: ولادت عامم شهادت که ولادت طبیعی است 


کر رشف النصانح الایمانیذ... 


برحسب ماده مستند است. به عناصر ار بعه و طبایع حها رگانه, ار حرارت و برودت و 
رطوبت و یبوست. که صفرا وسودا و خون و بلغم حامل آنند". وبرحسب ابّت 
مستند [است ] به پدران صوری. وحصول آن ولادت عبارق است از حروج اجتّه ارواح 
بشری از مشیم عام یب به فضای عام شهادت. ودرین ولادت سلسلةٌ نسبت بسری 
اتصال پذیرد وتملک مواریث صوری از اسباب و اموال مفرر شود. و ولادت عام 
غیب [ که ] ولادت حقیق است برحسب مادّه مستند به عناصر ار بعه است؟ که اصول 
مقامات اند یعنی امان و وبه و زهد ودوام عبودیت که مستازم مراقبه می گردد. واین 
اصول مقصی به حقایق مقامات می شود که آن توکل است و ورع و صبر وشکر وخوف 
و رجا ورضا. و اين مقامات موّدّی به حقایق احوال می گردد ار محبت و شوق وقرب 
وحیا وانس وهیبت و قبض وبسط و فنا و بقا. و برحسب ابوت مستند به انبیا [است ] 
علیهم السّلام که پدران معنوی و اصول وحود حقیق اند. وحصول این ولادت عبارق 
اه حروج ارواح مومنان از مشیمة عام شهادت به فضای عام غیب . و درین 
ولادت سلسله انتساب انبیا علیهم السلام محفق می شود و میراث معنوی از علوم و 
احوال به میامن صحت نسب حاصل می شود, ژوی عن سیّدنا الصطنی محتد صلَی ال 
علیه وسلّم : «العلیاء وریة النبیاء» . وهمچنانکه در عالم صورت نسبت ابوّت آدم متصل 
به انقراض عامم است نسبت ابوت معنوی تا زمان حشر به حضرت مقس بیغمبر ما 
صلوات ال وسلامه علیه ثابت است ومواریث علوم و احوال واخلاق و اعمال نبوی از 
اسلاف به اخلاف- بطناً بعد بطن-منتقل خواهد شد. و در کلام نبوی صلّی ان 
علیه وسلّم اشارنی بدین معنی است که فرموده: « کل حسب و نسب ینقطم الا حسی 
ونسبی *» . نظم : 
جنابش را هسیحا در ر کاپ است صبوحش را فیامت در حساب است؟ 


۳-و این ولادت را اسرار است وشواهد و امثال. أمّا اسرار؛ اوّل آنکه حون 
طایر فرخنده فا روح از فضای عام قدس به معشش بدن انتقال پذیرفته واز شاخسار 
ریاض ملکوت به مضیق عامم شهادت آمده, حصول کمال او موقوف رجوع به معاهد 
اصبی و انتقال به مجامع انس بود. بیت: 


الباب الثامن ۳:۷ 


۳ لت لا 0 مس ان آردت رحوعا فارحعی فبل آن یسد طریق 


»۲ -دیگر آنکه در هرولادتی از عالی اقتباس کمال که مخصوص آنست به 
میامن سلوک حاصل گرداند و از بحار صفاتِ هولاوّل والخر والظاهر والباطن 
(۳/۵۷) که هر دو عامم غیب و شهادت راشحه‌ای از فیض آنست برحسب استطاعت 
بشری و امداد توفیق امی اغتراف نید اگر جه مقتصود عزیز الوحود. است اما جون 
بدست طلب فرع بواب امل مکرّر شد کرم فیّاض مقتضی رفع این حریان کردد و 
مرمت بخشایندة بی‌متت ابقای استار خیبت ر واندارد. 

2 _دیگر آنکه جون حکت امی - که نظام موحودات است -مقتضی آن" 
شد که روح پاک را ه عمارت عا خاک فرستد و سلطان دل را هراب گل مشغول 
کند میان ر وح قدسی و عال انسیء چهل حجاب برحسب فرمودهٌ «خرّت طينة آدم 
بیدی آربعین صباحاً» هر روز حجابی پیدا کرد تا احوال عام شهادت بواسطه غفلت 
روح از عام غیب انتظام پذیرد وهمای بلنذ آشیانِ جان به مزحرفات عال فافی موانست 
وقرار گیرد؛ راز وفور رمت و کرم ای ر وا نداشت که دیده دور بی دفح ار مشاهده 
بدایم ملکوت دام عجوب باشد برطبق هر حجابی یک روزه سلوک برجادة مواب 
سیّد الرسلین علیه افاضل صلوات الصلین موجب رفع آن گردانید و مطابق فرماب و لا 
واعدنا موسی آر بعین لیله (۵۱/۲) درین آمّت مرحومه ار بعینات رافع ححب «ار بعین 
توا با ت۱3 شود که انتقال به مقامات علّهبعد از ستزلال به میامن عنایت 
امی میتر می‌تواند شد وجواهر گرامایه بعد از اضاعت* به مبارکی حسن طلب حاصل 
می گردد. تصفية مرائی اصول به مخالفت نفس اّاره سان است وت زکية نفس مدنّس به 
موافقت ملّت زاهره سهل نماید پیت : 

مگر بربام گردون جون توان شد توان شد گرزخود بیرون توان شد 
-مرغ دل اگرچه از فضای عام علوی بای بندٍ دام حواس, و گرفتار قید شهوات 
گفته انا بکلی از تذ گر احوال خویش متخلم نشده» به توجه صدق به حال اصلی 
رحوع تواند نمود وبحقیقت انابت و قصد صادقانه حدیث العود احد تواند خواند. بیت ۰ 


۲:۸ رشف النصاثح الابمانية... 


سررشته بدست ودل بدست آموزد؟ گررشته بخودکشی بسر باز آید 

۳۰ دیگر آنکه از اشراق انوار وصال بعد از ترااکم غیاهب فراق» حقیقت 
لنّت مستفاد گردد واز شیرینی شهد شهود بعد از ادرااک مرارت غیبت» غایتِ شادمانی 
توان یافت. دست امید چون به دامن مطلوب بعد از طی مراحل شوق رسیده باشد 
انقصام از آن متصور نگردد و پای شوق که بر گنج استغنا بعد ازمقاسات ام افتقار فرو 
رود هرگز برنباید ۱. نظم : 
هحران بباید مدیّ, تاوصل بابد قیمتی 

هت موی اسان کم رت 

۳۷ - وا شواهد وامثال؛ اوّل آنکه چون ناز معراج جان است ارکان آن 
مشتمل بر انتقالات اطوار بدن و محتوی بر مراجعات احوال احسام بود از انتصاب که از 
خواص انسان است به رکوع که از صفات حیوانات است انتقال می ناید تا از مرتبة 
تکیّر انسانی به تحمل وانکسار حیوانی رجوع عاید. باز از ر کوع به سجود منتقل می شود 
تا ازمرتبة حیوانی به خاک نشینی نبانی راجع ردب مت 

تابا غم عشق توهم اواز شدم صدبار زیادت بعدم باز شدم 
چون بدن خاکی دانهمثال به خاک ۲۲ افتد روح را صفت سرسبزی ونشو وا پدید 
آید و از مقام بعد خطاب به مقام شهود و سلام و حواب رسد. السّلام عليك ایّها التّی و 
رحة الله وب رکاته. نظم: 
در حهانی که عقّل واعان اش مردن جسم زادب حان است ۱۲ 

۸ -مثال دیگر: شمع در مبادی صفات صفوت ازهار وروحانیت انوار 
اشجار است چون به تولید رضاب نحل وتوسط محاجات مگس انگبین در عام شهادت 
صورت شمعی یافت باز اگر به عام غیب انتقال جوید و به تولید فتیله وآتش از مشیمة 
اجسام جدا گردد از کثافت جسمی به لطافت نوری منتقل شود واز مقام شمعی که 
حل تفرقه است به مقام نوری که مقام جعی است فایز گردد. انسان حقیق که از عال 
ملکوت به فرمان نفخت فیه من روحی (۲۹/۱۵) به عام ملک انتقال نوده مقتضی 
همت بلند آن بوّد که غایت اجتاد مبذول دارد وقصارای سعی و کوشش در سلوک 


الباب الثامن ۲:۹ 


حاده طلب بتقدم رساند تا به ولادت ثانیه به عام ملکوت که مستقر انوار وجزن اسرار 
است منتقل شود. نظم: 
تن به پیشت شمنغ سان می سوخت تادر شب برد 
سان بگویت ین صبا میداد جان تا در گت 
۶ 4 
بر صفت شمم سرافکنده باش روز فرو مرده وشب زنده باش . 

۳٩‏ - آمدج به بیان؟" ارکان اربعه, که ولادت حقیق موقوف آن می شود 
و اصل و اساس آن اعان است و حقیقت امان ايقان و تصدیق است. یعنی به دل باور 
داشتن و به یقن دانستن وبه ز بان گواهی دادن به وحدانیت ذات مقلتس حق سبحانه 
وتمای, واتصاف او به صفات حلال وا کرام» واعان به ملایکه وآنکه ایشان از خلایق 
واهل قرب اند و با اجسام لطیف و صاحب قوای عنیف اند او احنحه مثبی وللاث 
و رباع (۱/۳۵)- واعان به انبیا وانکه ایشان فرستاد گان حدای تعا ی اند به خلایق» 
حهت هدایت راه صواب ودلالت بطریق خیرات وواب. اول ایشان آدم صفی وآخر 
ایشان حمد خاتم النبیتن صلوات ان وسلامه علیهم آجعین. . وبه هرحه آن گید گان 
اخبار کرده‌اند از بپشت و دورح و سوال فبور و بعت ونشور وثواب وعقاب» ی‌تأو یل 
وتحریف 7 جنان به یقین که گوییا به ععن الیقن می‌بیند*" بلکه از 
اقزا ک وان مت باکت حاصل گرداند؛ جه ۲ مدرکات حواس محل خحطا و مورد 
شکوک می تواند شد ومعلومات امانی ایقانی۲۸ عرتبه‌ای است که اختلاج ظنون را در 
آن محال مداخحلت محال بود و تطرق شبهات را درآن مسالک ورود مسدود باشد. ‏ 

۰ - واعان رکن شدید از ارکان ولادت معنوی است از آن جهت که جون 
سطوع انوا آن از ورای حجاب غیب است روح را بامعنی غیب موانست پدیدآید و 
مدارک ملکوت اختلاط وانس پدیرد» با وحود آنکه در عام ملک ود ملکوتی گردد 
و با شعار عام شهادت, هم خرقةٌ صومعة نشینان غیب شود و از ظتیات عام شهادت به 
غیبیات عام يقین انتقال ناید و از مصاحبت مسوسات مرافقت معقولات 


گریند - نظم : 


ازباد صبا دم جوبوی توگرفت بگذاشت مرا وحست وجوی تو گرفت 
اکنون زمن خحسته نمی آرد یاد ۱٩‏ بوی تو گرفته بود خوی تو گرفست 


روحون فلاسفه و دهربه ار ادرا ک دا امان حروم اند # ی 
۰۱ ۲ م ‌ ۳ عِ 
نیامده اند وار ریاض حیات ابد استنشاق نسم زند گای ننموده. بت : 


مه ۹ ك_ ض 
زند کانی نتوان گفت حیاتی که‌مراست زنده انست ۲ به دادوست وصا 


مد ارد 


-روی الشیخ قدّس سره عن عبدالله رضی الله عنه قال قال رسول الثه 
صلی له علیه وسلم: : لایدخل اه من کان ی قلبه مثقال حبةٍ من خردل من کبس 
ولایدخحل انار من کان فی قلبه مثقال حٍّ من خردل من بمان. 

۲ - وعن عبدا له بن عباس رضی له عنها فال قدم عبد القیس علل رسول 
له صلی الله علیه وسلّم فأمرهم بالاعان بالله» قال آتدرون ما الاعان بالله ؟ قالوا الله 
ورسوله 7 , قال شهادة ان لاله الا اه وان محمداً رسول الله واقام الصَّلاة وایتاء 
الزکا:"۲ وصوم رمضاد. 

۳ فحوای این حدیث مبارک مشعر است بر آنکه میان ایمان و اسلام فرق 
نیست؛ چه اسلام عبارق از شهادتین و اقامت صلات وایتا ء ال زكاة وصوم رمضان 
است» وتحقیق انکه ایمان حکوم به موقوف علیه عبارق از مذ کورات۲" است وکمال 
درجات اعان به مزاولت اعمال و مداومت فرایض قول وفعل بحصول پیوندد. و رکن 
ثان از ارکان ار نعه توبهٌ نصوح است که مفتاح مقامات و کلید ابواب خیرات 
ومصحح معاملات قلی و قالی وهمم اعمال ظاهری و باطنی است. انبات سعادات را 
منزلٌ زمین است که نهال مقال حز بوسیلهٌ آن بالا ننماید و تحمق نحجات را عثابةٌ سفینه 
که از دریای قتوط حز بتوسط او نتوان گذشت. ومقتضی فرمودة و ماکان اه لیعذبهم 
وآنت فیهم آوما کان الّه معدّییم وهم یستغفرون (۳۳/۸) آنست که حصول امن از 
عذاب الم را دو سبب نام و دو موحب فوی است : نکن وحود مبارک سیّد کاینات 
وسند موحودات علیه افاضل الصَّلوات که رحة للعالین ومد اساس دین است؛ ودیگر 
استغفار و توبه که مستحلب مبّت اهی و مستوجب عنایات نامتناهی است. غیاهب 


الباب الثامن ۲۱۵۱ 


لیای خوف را آفتاب وجود مبارک حمدی به روز امن مبدّل تواند کرد یا ماه منبر تو به 
و استغقار شمع انوار در کنار نهاد و زنگ مرائی قلوب را صیقل نظر همایون نبوی جلا 
تواند داد یا توب نصوح که مخض ذنوب ومطهّر قلوب است به تصفي؛ُ آن قیام تواند نود. 
آسهاز اما کفدواها انتههها ۲ آز آمتذافت روف بان تایه دنله ازع 
عبرات ضعف و فتور یابد امّا از قطرات حسرت و آنابت اصاءت و تنو پر پذیرد - نظم: 
هنز امن کان به ندامت بود شحنه غوضای قیامت بود 


۰ 


زخاک سجده کن واب دیده یاری خواه 
که جزبدین نشود پاک جان آلوده۲۳ 
-سمشرب اوقات آدم صنی جزبه دستِ توب؛ نصوح صفای حقیق نیافت و خلعث 
کرامت داود به طراز انابت و استغفار زیب وهاء پذیرفت. ارکان ملکت سلیمان به 
تمهید قواعد انابت تشیید یافت وتشریف کرامتِ لاتثریب )٩۲/۱۲(‏ به من اعتراف 
خطا بر فرزندان یعقوب پوشانید. فرد: ۱ 
عذر به ان را که خطایی رسید کادم از آن عذر بجایی رسید 
6 - وتوبه از آن حهت از عناصر ولادت حقیق است که اوّل مراتب آن رجوع 
است از اعمال فاسده به اعمال صاله. وجون عالمم غیب مظهر صاحات و معدن 
زااکیات است روح بدان وسیله به صفات غیی موصوف گردد. ومرتبة دیگر رجوع 
است از میل به دنیا و تمام توحه به عقی. ودرین مرتبه اتصاف به صفات قدسی 
زیادت شود و موانست به مغیبات که امور اخروی است مضاعف گردد. و مرتبة علیا 
رجوع است از مایوی الق باق. ودرین مرتبه ترق براعلی مدارج کمال حاصل شود 
ومقصود از ولادت‌حقیق بحصول پیوندد. بنده را خلعت رتانی بوشند و به منازل روحای 
فرود اورند. 
۵ - از حضرت مقس پیغمبر صلّی ال علیه وسلّم مرو یست که: «الندم 
توبة» . و بعضی از اصحاب گویند که:_توبه را لابد است از ندامت بر مخالفان ماضی 
وترک زلات حامی وعزم بر عدم معاودت استقبال. 
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)»اما مذهب صحیح انست که به ندامت حقیق توبه حاصل شود و حهت 
آنکه حال باشد که شخصی بدانجه نادم بود ارتکاب فاید و از آنجه پشیمان بود عزم 
اتیان کند؛ حه بواسطة انکه ندامت عبارنی از رو یت عیوب احوال است و براین حال 
اصرار و عزم به معاودت صورت نبندد , و علامت صحت ندامت آن بود که بر تدارک 
تعحیل نماید واز تسو یف وتاخبر احتراز واحب داند. 

۷ - و توبة نصوح برحسب اجال متابعت مقتضیات علم است و بر حسب 
تفصیل بدایتق ونهایتی دارد: بدایتش آنکه جوارح را به قید متابمت شرع از مناهی و 
منکرات منوع دارد و هر امری را که فتوای شرع به صحت آن گواهی ندهد ار مزاولت 
آن امتناع نماید چنانچه روز به شب آرد و شب روز کند و صاحب شمال از اعمال هیچ 
بر وی ننوشته باشد. ونهایتش آنکه ساحتِ سر را از ورود اغیار صیانت کند؟" و به 
دوام ذکر خانةٌ دل را معمور گرداند. واز نتایج توب نصوح آنکه به ادرااک محبّت اهی 
فایز شود نله یحبِ التوابین. (۲۲۲/۲) وسینآت اورابه حسنات مبدل گردانند أولئك 
یبدل ال سیانم حسنات. (۷۰/۲۵) و دعوات صاحات جله قرین احوال او شود 
فا غفر لین تابوا. (۷/6۰) و در ظلال کرامت با سیّد کاینات همنشین گردد لقد تاب 
علی الّی. (۱۱۷/۹) و از سحایب۲۹ فلاح ریاض آمانی شاداب گرداند وتوبوا ٍل 
له حیعاً ایّه الوّمنون ملکم تفلحون. (۳۱/۲4) ف احمله فِِ ابواب همه سعادات به 


دس توبه وانابت می توان کرد و بر دروة 4 علیای مکارم سیه ۶ به مدارج انابت 
می توان رسید - نظم : 
سپیدهدم که شدم رم سرای‌سرور شنیدم ایتِ «تو بوا ای الّه» ازلب حور 
بگوش جان‌من آمدندای حضرت قدس که‌ای خلاصف؛تقدیروز بده‌مقدو زر 
بکوش تا بسلامت به‌مأمنی برسی ۰ که راه‌سخت مخوف است ومنزلت بس دور 
ببین که جند فرازونشیب در راه است راستان‌عدم‌تا به پیشگاه نشور 


ب‌خرمن مناهی نامتناهی را به آتش «التَائب من الذنب کمن لا ذنب له» توان 
سوخت, واگرنه دست عمل ما به دامن مقصود نرسد وبه ذروةاوج نجاح به جناح ومن 
پعمل سوءا آو یظلم نفسه ثم یستغفرال 1۳۳ غفوراً وتیها ۹ ۱۱۰( توال پیوست 


الباب الثامن ۳ 


وا گر نه پای طاعت مخلوق» طي هیچ منزل آن منازل امل نتواند کرد. نظم: 
بنده همان به که زتقصر خو یش ماش هد تا دای آورد 
ورنه و زان حداون‌دسش تن نتواند که مای آورد 

۸ -واز حاسن صفات تائب آنکه چون لوامع تنبی. و زحر او از حانب خحوف 
و خشیت اهی ظهور پذیرفته باشد از فیض سحایب رجا به رمت نامتناهی ریاض*۲ 
امید را شاداب دارد و اگرجه ارعاد و ابراق بم او را از خواب غقالت از کروان: به 
اشارت امید مرت وحسن الظن مغفرت» تماق آ ریت وت وارامش جان معة 
ومهیّا تواند داشت. نظم: ۱ ۱ 

رز زاشر گنه گرحه گرانبار شدم من ظن نبرم که بردرت خوار شدم 

یه هآ کته نه آزار تو بود ازغایت لطف تو گنبکار شدم 
64 --وعن ی هريرة رضی الله عنه عن التّی صلّی ال علیه وسلم قالل: ان ۲ 
عز وجل افرح بتوبة آحد کم منه بضالته ٍذا وجدها. 

۰ مضمون فرمودة سیّد کاینات صلوات 1 وسلامه علیه انکه توبه از 
احوال ستیه ومقامات علیّه است. فلاسفه و دهریه جون در حتات امانی توفیق دخول 
نیافته اند احتنای قطوف ارانی؟۲ آن نتوانند نود وار ثمرات غیب مذاق تن ایشان 
استلذاذ حاصل نتواند کرد. و حون به ساحت توبه عبور نیافته و تملک آن زمن- که 
ُنبت مقامات علیّه استننموده نهال ایقان از ریاض دل ایشان بالا نتواند کشید. 


بل باغ لکوت بر شاخسار تعقلات ایشان فرو نیاید اگرجه ذبابٍ مثال گرد شیرینی 
یقن همی گردند" "دست‌معحزات نبوی به مذبهٌ ابعاد, ایشان را می‌راند و اگرجه به 
پای !۲ آرزو حوض در بحار اسرار"" .می نمایند جون تعلم غواصی نه از ملاح فلاح 
گرفته. طعمة پیگان خونخوار و نظم : 
گر جه‌برحوانند حاضر لیک نتوان داشتن 
برس خوانبا مسگس را همسچواخوان داشتن 
۱ --رکن الث از ارکان اربعه زهد است و حقیقت آن عباری است از 
صرف رغبت. واوّل مراتب زهد آنست که عنان رغبت از دنیا و مافها معطوف گرداند 
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و تمام توخه بجانب عمّی مصروف دارد. 

۲ - مرتبة ثانیه زهد در زهد است و ان عباری است از صرف رغبت از 
حصول زهد. و حقیقت آن فنای ارادت و عدم رو یت اعمال بود. و فرمودهُ امیرالومنین 
عمر بن النظاب رضی الّه عنه: «الفقر والغنی مطیتان لاأبال أیها الااکبر» اشاری 
بدین مقام شرت ابر ۲۳ 

۳مي و مرتبه ثتالثه زهد بالله است و این ممام به فنای بعد البقاء حاصل شود 
یعنی فنای اختیار خود و بقای اختیار حق. واز اقوال محقمان است در تفس اي وحعلنا 
منهم ۳ پدول بآمرتا لا صبروا (۲/۳۲) ۳ عن الذنیا وهم الزهاد. وقال الذین اوتوا 
لعلم و یلکم ثواب ال خی (۸۰/۲۸) هم الزهاد چنان مقرّر می گردد که علم 
وهدایت نتبحهٌ زهد است. و از مضمون فرمودة پیغمر صلوات الله وسلامه علیه: --عل 

ما روی الشیخ قتس ال تعای سره عن نی خلاد رضی الّه عنه وکان له صحبة قال 

قال رسول ال صلّی ال علیه وسلّم - «ذا رأيتم الرجل قد اعطی الژهد فی النیا وقلة 
منطق فافتر بوا منه فانه یلق اجه» حناد و۱۳ 
است. فطوبی للزتماد که؟۳ اجتنای ثمره‌ای می کنند که از درنحت بسیار خیرات 
حکلت پدید آمده و درحت فضیلتی می نشانند که علم و هدایت میوٌ ان باشد . 

6 و ی شهه حقیقت عقل مقتضی آن بود که بنای کار براساس استوار نهند 
و جود دنیا سریم الزوال و فانی» و اخرت سرمدی و بای است خردمند هوشیار آن بود که 
اعادت نظر رغبت بجانب حطام فانی روا ندارد و متبقّظ کامگار آن باشد که دامن 
التفات به قاذورات این خحای توده ملوّث نگرداند. جنانجه از مقتدای زئماد 
امیرالژهنین علی علیه السّلام مرویست که در حق دنیا انشاد فرموده۳۵ 
العال من بنيك یااتهم « من حبلك یُْلقه عل غاربک 

"۵ - و زهد از آن حهت از عناصر ولادت حقیق است که حون دنیا و مافها از 
عالم شهادت است چون بحقیقت عنان توخه از او معطوف گردد و در مقابل آن 
[ که ] عالم غیب است ابواب عالم ملکوت به روی دل گشاده گردد و حسن بقای 
اخرت در مرات دل انطباع یابد و به مشاهدهٌ صور غیب محظوظ شود. 

5 --رکن چهارم از ارکان ار بعه دوام عبودیّت است وآن عبارنی است از دوام 
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عمل خدای تعای راء و دوام تقرّب به صفات حلال او یعنی تجلی به صفات ای که 
بدان سبب بنده ریّافی شود. و معنی دوام تقرب آنکه برحسب ظاهر و باطن و قلب و 
قالب متقلد لوازم عبودیّت و متخضم اوامر حضرت ر بوبیّت گردد» حوارح و اعضاء را 
بقید محاسبه بر استاد عمل مبرور مقیّد دارد و ابصار بصیرت را بر مراقب مراقبه مترضد 
نشاند, ظاهر و باطن خویش را به رقیب حفیظ سپارد*۲ و احاطت علم ای محفوف ۲۷ 
سناسد . 

۷ -- و مقام مراقبه مقام احسان است که اشارت حضرت ۳ علیه افاضل 
الصَلوات بدان صادر شده: «الاحسان ان تعبد ال نك تراه فان یکن تراه فائه یراك », 
و آنکه بحقیقت ترقب علم اهی‌بکال"" خویش تیقّن نایدظاهر اوبر حاده عبودیت ‏ 
مستمر و باطنش برسئن استقامت مستقر گردد - نظم: 
تاروح برنیاید جهدی همی شاید مشتاق رانشابدیک لظه آرمیدن 
- نقد حیات را که سرماية سعادت باق است جز در طلب مراضی اضی 
مصروف نکردان و اوقات وساعات را به اوراد و طاعت"" ووظایف نسک و عبادت 
موزع گردانیده هیچ لظه ای را ی استخراج گوهری گرانمایه از دریای طلب رخحصت 
حواز ندهد و هیچ دمی ی استدرا ک فایتی و وق غایتی پرزه کت روا نداردس 

ول گنه ارخست. فستامکان ان که بارس 

دست این روز گار کوتاهست کته دولتِ دراز رسد 

- آن را که هنگام زرع شیوة تکاسل و غفلت باشد "ام حصاد حسرت و ندامت 
محصول تواند بود و آن را که بضاعت جارت به سهو ومو ضایع و ناچیز گردد از ار باح 
ارجند حظی و نصیی نباشد, آنکه"؟ هنگام سیر وولوج قافله ۳" استراحت گزیند جون 
از خواب در آید بازماندة بیابان وحشت وگرفتار مهالک ضحرت بود و آن را که حاده 
هوی. همت بر عمارت پل مصروف گردد جون همرهان به منزل رسند از او تا موصل 
بعد بعید باشد- نظم: 

دلامنشین که باران بر نشستند ننه برنه که ایشان رخت ستند 

درین کشتی حونتوان دیر ماندن بباید رخت بر دربا فشاندن 
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- گوهر گرافاية امان درخرابة دل سپرده و دزدان شیاطین در کمین اند بی‌دوام 
مراقبه مصون نماند. وخانهُ عمر در گذرگاه سیل راغب اجل بنا کرده اگر غفلت و 
ذهول پیش گیرد جز پاد بدست نبیند. بیت: 0 
بلبلان را مه شب خحواب نیاید زان بم 
کته تیاه که سردهر که کل ناد سم 

۸ و عبودیت را جسمی است و جانفی؛ حسم او عبارنی از قیام به مواجحب 
فرایض و سئن و امتثال اوامسرشرع و انتها از نواهی دین است. و جان او عبارق است 
از حقیقت مراقبه که تعبیر از ان به رو ذکر کرده‌اند. و مال آن به دفع خواطر معصیت 
و هواجس فضول موّدّی می گردد. وچون به سیمای عبودیت و سمت خضوع و رقیت 
موسوم ید۴۳ و باطن از ظلمات وساوس شیطانی واحادیث نفسانی پاک و صانی گردد. 
وچون عینی وذهنی در طهارت شریک گردند و مرائی قلب و قالب در تزکیّه و تصفیّه 
سهم شوند جام جهان نمای دل مستعلٍ قبول انوار جال و جلال ازی گردد ونقوش اکوان 
عالین و بدایم صور غیب در او انطباع یابد روح قدسی به معاهد اصبی رجوع نوده 
معتکف بساط مشاهده و ملازم آستان مکاشفه گردد» اگر دعوی «لو کشف الخطاء ما 
آزددت یقینا» کند از او مسموع تارمن ( آعبد ربا م آره» حکایت کند 
صادق باشد. وعجب آنکه هم درین حال اگر از مضمون «ما للتراب و رب ار باب» 
اخبار کند صحیح باشد» واگر فحوای فرمودهة «لن ترانی» را تأمّل نماید جخدیر و سزاوار 
بود نظم: 
ای در مان جانم وج‌ان از تسو بسیس خر 

۱ از تسوجهاه پرست جهاد از توبیخر 
نقش تودر خحیال و حیال از تو ی نصیب 
۱ نام تسوبسرزبان وزباند از تسوبی خر 
وحریم این مقامات از مایت معحزات نبوی از طروق اوهام واقدام فلاسفه 
حمی و مرعی است و به حراست ملاً اعل از ورود مبتدعان و دهرته مصون و محفوظ 


است. وجون محمق شد که ولادت حقیق موحب موانست با اسرار غیب و اتصال با 


الباب الثامن ۳۱۷ 


روحانیات می شود و ولوج «ملکوت السّماوات» بعداز حصول اين؟" مقدّمات هیر 
گردد و طایر همت بشری ازاو ک‌ارطبیعت و خلفت به اوج روحانّت و فطرت مرنتی 
تواند گشت. و کذلک نری ابراهم ملکوت السّماوات و الارض ولتکون من 
الوقتین( .)۷۵/۰‏ 


64 -- و از نتایج این ولادت آنکه از صخرهٌ صمای قلوب- فهی کا-لحجارة او 
اشد قسوة (۷۱/۷) - ینابیم علم وحکت بحکم وان منبا لا یشمّق فیخرج منه الاء 
(۷/۲) انفحار پذیرد و لوامع بروق خوف و خشیّت به تلیین قساوت- وان منها لا 
بط من خشية اللّه (۷6/۲)-- انتهاض ناید و بحقیقت معلوم کند که اقدام عقول بشری 
در بوادی عرفان- با آنکه سر او ضعیف است ومفوف به آفات خطا و حنت شکوک 
وظنون است- حز نقوش محدودات درمرانی آن انطباع نیابد وحز مکنات متناهی در 
صحیفذ ادراک او انتقاش نپذیرد. بنابرین دعوی اطلاع بر اسرار ازل از عقل حگونه 
مسموع تواند بود. و حون در بیان بی‌پایان ازل زمان ومکان متلاشی, وحدود و وجوه 
منقطع وفانی است حه زمان و مکان از لعات مشیّت ازل حدوث پذیرفته وحدود 
وامکان از بوارق ارادت قدم ظهور یافته اقدام عقول که حز محدودات ادراک نی تواند 
کرد حگونه به سر احاطت آن واصل تواند شد؟ و ابصار بصیرت که از مشاهدة 
نامتناهی معزول است کجا به نیل مبادی آن فایز تواند شد؟- فرد: 
در دبیرستان علم لایزالت عقل پر 

هسچوطفلان از بغل لوح بیان انداخته 
- وچون سابقة عنایات نامتناهی امی از افاضت مرت انبیا را علهم لام 
به نصیی کافی از کرامت صوص فرموده که از خلایق دیگران در آن شریک نیستند و 
آن گرید گان را به حظی وافی از تفصیل متاز گردانیده که غیر از ایشان را در آن مدنعلی ‏ 
نبود مرانی عقول ایشان را به نوری خاص اختصاص داده که به امداد امام ماورای 
کاینات از عالم شهادت ادراک می‌توانند کرد ودیدهٌ بصیرت شان به اکتحال علوم 
لدنی بوحهی روشنی۵؟ یافته که‌مشاهده‌مغیبات ملکوت را مستعد و متبیی می توانند شد 
دست توفیق بوساطت این علوم متفرفات افکار ایشان را درحیز جمم آورده و به آب فا 


۲۵۸ رشف النصانح الایمانية... 


لوح اذهان صاق را از نقوش و تصاو یر محو کرده تا اشعهٌ جلال و جال ازل ارواح 
قدسی آن پاکان را به انوار تجلی روشن گرداند و قلوب صای ایشان را از شراب رحیق 
تحقیق سیراب و ریّان دارد و موکب سلطان انس و هیبت چنان در ساحت جنان 
ایشان نزول کند که ماسوی اللّه از آن ارتحال نماید, وغلوای شوق و حبت جنان در دیار 
ارواح‌شان غلبه یابد که آتش فنا در خرمن وجود اغیار زند. بنابرین حالت شریف 
اعادت نظر از ایشان محانب ماسوی الله محال بود. و با وحود ترق بر ذروهٌ حنین حال۶؟ 
شیر ایشان به حضیض التفات به محلوقات متنع ۲" باشد؛ جه هر که را ورود بر 
مشارع تسنم و سلسبیل میشر شود از غدیر مستعمل اغتراف ننماید و هر که را همنشینی 
خورشید منیر دست دهد چگونه به استضاءعت از چراغ تاریک پیر زنان سرهست فرود 
ارد. 
آن کش غرض زیارت* بیت‌اطرام بود 
کی جشم دل به جله و احیابرا فکند 
آن کس که یافت طوی وطوف ریاض خلد 
طسرفه که انس پد قفا برافکند 
۰ و برحسب فرمودةٌُ کل من علیها فان,و یبق وجه ربک ذوابملال و 
الا کرام (۲۳/۵۵) ذات مقس امی بتفرد بقای سرمدی محصوص, وقیّومیّت صفاتش 
به امتیاز به خلود ابدی موصوف است. روایم ححت قدم مقتضی آن شد که حادثات 
عامم ملک و شهادت را مدّتِ بقا مقر و مقدار دوام مقرّر باشد, مشیّت ازل بحکم توخد 
دات بی‌مغال» کابنات این حهانی را مدی محصوص محدود تعیین فرمود ۲۹ غنحة 
وجود در باغ ارادت قدم ریّانی مقر گردانیده که اقدام آجال به آن سرحد منتبی شودء 
آثار قدرت امی در طی بساط حکت ظهور پذیرد و طلایع آیاتِ قاطعه"* و بیّنات قاهره 
در َتّت ۵۱ ترکیب وجود وخلم ٩۲‏ ملابس کون از اجزای عام شهادت شارق شود بعد 
از آن تباشیر صبح ابدی بلج ماید ومبادی طلوع سرمد ظاهر گرده, حدود و مقادیر از 
امداد وحود معزول شود ونهایت و اعداد از اطراف هستی منصرف گردد, ابد در امتداد 
اطناب محاکی ازل شود و ازل و ابد در امتصاص نطاف کمال "" مشارک گردند, از 
ساخت عام معره و فساد؟* برخیزد و نقصان و انعدام و زوال در اذیال وحود منقطع 


اباب النامن ۲۵۹ 
ماندء عالم را از آن زمان صلاحیت آنکه به قادر حکیم منسوب شود پدید آید و از نواحی 
کمال منادی لن اللک الیو له الواحد القهّار(۰ع/۱۱) انتباض فاید. فرد: 
حوخطبه «لن النک» بر حهان** خواند 

ببرون برد زدماغ جسهانیاه پندار 
۱ - حون امتداد عالم ملک و شهادت را به اطراف ازل وابد به هیچ وجه 
نسبت پدید نتوان کرد و زمان بقای‌متناهی این عام را وجه قیاس بر آن نامتناهی قطعاً 
ثابت نشود مدعیان حهّت را شرم باد که به احاطت ادراک به بعضی احوال عام 
ملک ۹۶ و شهادت تبجح نمایند و از تدقیق نظر به تصورات و تصدیقات و حصر مفردات 
و مرکگبات به حدود و براهین مستبشر گردند» اصابت نظر فکر به اجرام کواکب و 
افلااک و عناصر و امّهات غايتِ کمال تصور کنند وعروج بر مدارج بسایط و مرکبات 
از هایات شمارند غافل از آنکه هرجه در حیّر احاطت علوم ایشان آمده اند کی اندک 
از اسان ات۳ ۵ وان‌را که به کمند ادرا ک صید کرده نسیمی از ریاض 
نامتناهی و راشحه‌ای از فیض حیاض اهی است*۵ 
۱ - وغین فاحش آنکه ایشان بدین مقدار فهم از مقاصد حقیق غافل شدند و 
از اشتغال افکار به ظواهر عام شهادت از حقایق و بدایع عام ملکوت ذاهل ماندند.*۵ 
به اقدام ضراعت به بارگاه وصول می توان رسید ایشان به براهین صناعت طلب حصول 
مقصود می کنند و مفاتیح ابواب معرفت جز بدست تعریف افی نیست, ايشاب از 
مقدّمات طبیعی و اهی می‌طلبند. لاجرم جز خیبت و خسار نتیجه نیابند و جز به 
شقوت و ادبار به ثمر سعی فایز نشوند- بیت ۱ 
جون معدن در بقعر دریا باشد برخشک طلب کی زسودا باشد 
آن را که دل و دید؛ بینا باشد آجا طلبد گهر که آنجا باشد 
- نپایت اقدام عقول این طایفه به اثبات علةَ العلل منتهی شده و سایر معلومات و 
تعقلات خویش را بر آن میتنی گردانیده, و نظر صواب را بتوفیق اهی.محمق است که 
آنجه ایشان علة العلل حواندند اول ثمره‌ایست از شجرةٌ تکوین, .ونخضتین گلی است 
که ا رباغ کبریا شکفته؛ بعد از آن هرچه به فهم ایشان رسیده است ار عقل اوّل و ثانی 
نقوس و احرام فلکی و مرکبات و عناصر بدان مترتب شده. تعال عما بقول الظا لون علوا 
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کییر. نظمز 
1 غایت فکر: کیت اه شخ 
۳-- دهربه به آثبات ادوار نامتناهی فلکی سرگردان مانده در بحر تعطیل 
غریق ضلالت و تضلیل گشتند حه راه ادراکٌ طرف ازل و ابد بدیشان مسدود است و 
به اثبات ادوار ابدی فلکی متحیّر و سراسیمه گشته. 

6 -وهسچنین | 
نامتناهی دعوی کردند و اثبات حوادث لااوّل ها پیشنهاد فکرت خطا ساختنر ۶۰ 
تضور ادوار سرمدی فلکی جادهٌ صواب از نظر بصیرت ایشان بینداخت تا از ۳۷ 
اطراف ازل و ابد حروم ماندند و از معرفت ذات افرینندهٌ حوادث و موحد افلاک به 
یکسو افتادند- فرد: ۱ 

خواجه پندارد که دارد حاصلی. حاصل خواجه بجز پندارنیست 
- وچون طریق معرفت متحهان فلسنی به ترتیب مقدّمات فکری مقصور و به 
تمهید براهن نظری محصور است به هر طریق که سبر افکار منتبی گردد بضرورت 
هایت معلومات ایشان بود واز مقدار معرفت که دست فکرت شان مهر وقوف بدان ند 
نج وزنتوانند نمود. لاجرم به علّهَ العلل بازماندند و از بسایط ومرکبّات عالم شهادت ترقی 
نتوانستند کرد ۶۱ 

۵ - امّا عقول انبیاعلیهم السّلام و متابعان ایشان که به قدم صدق ۲ 1 
جاده حق به میامن موافقت به سرحد وصول به مقاصد حقیق رسیده و به برکات 
متابعت از روایح گلستان عرفان آن گید گان دامن وجود را معظر گردانیده, جون از 
بحار توفیق ای اغتراف می نایند امداد فیض ایشان انقطاع نپدیرد, و به هر منزل از 
منازل معرفت که واصل گردند حون امداد هدایت رهنمای نامتناهی است مدارج آن 
منازل بی نهایت بود و جون از سرحدّ مدارک فلاسفه به مسافات غیرنامتناهی تجاوز 
موده اند و مبادی سیرایشان از نهایات, و مقاطع افکار فلسنی ابتدا کرده می شود عقول 
انبیا علیهم السّلام حاکم با عدل"* بود به آنکه بصایر حکم نامانٍ فلاسفه از انوار 
حقایق و فیض ادراک مقاصد مروم, و از اعتناق معرفت ازل و ابد حجوب اند از 
حجاب فهم خویش غشاوة دید بصیرت پدید کرده واز ضباب فطانتِ بترای شروق 


الباب الثامن ۱ 


افتاب عقل منوع که دماغ جان‌شان از نس ازلّت اوّل هیچ رایجه‌ای استنشاق 
ننموده واز ابدیت آخر هیچ اثری مشاهده نکرده. 

٩‏ - وحن بر مرات ضمبر منر انبیا علیهم السّلام منطبع و مصور باشد که 
آنجه فلاسفه بر حسب هایت افکار اثبات نوده‌اند و اسناد ایجاب وجود که حواله به. 
علة العلل کرده باطل وخذلان و زور و طغیان است وحکایت سبق زمانی و ذاق از . 
خیالات باطل وتوهمات لاطایل است هر که بر کنوز رموز ای اطلاع یافته باشد این 
نقود زایفه را به هیچ برندارد. وانکه بر حقایق عرفان مطلع گشته, تمییز میان دره و 
عروه به آسانی تواند کرد؟* و بتحقیق داند که جموع آنچه مصتفات فلاسفذ یوانی بر آن 
اشتمال افته و مقالات و ارای زایعغةٌ ایشان بدان ناطق کشته وانحه فلاسفهٌ اسلامی 
کم انا وحدنا اباء ناعل ام و انا عل آثارهم مقتدون(۳ع/۲۳) بر تتبع مذاهب 
ایشان تصنیف کرده‌اند- واگرجه در هر باب اکثار فوده۵* وعنان کلام بدست 
اسهاب داده- فشار و باطل است. بر استان اسرار امی بی‌قدر و اء ریخته و نظر 
التفات اهل تحقیق بکلی از آن مصروف ومعطوف مانده- مصراع: 

مرد که فردوس دید کی نگرد. خا کدان 

خزاین اسرار اهی حز به مفاتیح نبوت مفتوح نگردد و غرر ودرر ملکوت جز به 
امام و توفیق علام الغیوب جلّ جلاله در حیز اکتساب نیاید. عامم الغیب فلایظهر عل 
غیبه أحداً لا من ارتضی من رسول فاٍنه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصداً لیعلم ان 
ابلغوا رسالات ر بهم و أحاط مالدیهم و أحصی کل شیءعددآ نقود ملکوت 
بضاعتِ انبیا علیهم السلام است تا محارت متاع هدایت یداد نوده به بدرقة رصد 
وهمراهی حفظ ای حواهر عرفاد از لوح محفوظ به صندوق اهل ایقان رسانند کر 
عرش نقود رموز ومعارف و علوم و لطایف به خزاین قلوب مومناد سپارند. 

0۷ - وعن آنی هريرة رضی اللّه عنه قال قال رسول‌اللّه صلّی له عیه وسلمز 
ات من الکة کهيأة الکنون لایعلمه الا العلیاء بالله فاذا نطقوا به لاینکره الا آهل الغرة 
بالّه. یعنی: از لطایف حکت امی آنجه در خزاین کتاب مکنون مودّع است و از 
زواهر حواهر اسرار آنجه اصداف ار حقیقت بدان منطوی**, جز دست معرفت 
علمای رتانی به گشودن ابواب آن فایز نشده, و حز پای همّت حکای امی ساحت 


۲ رشف‌النصائح الايمانية... 


ادراک آن نپیموده, حون جهت ارشاد خلق نکته ای از آن افاضت کنند حز اهل غرور 
به انکار ان پیش نیایند و حز ار باب خذلان به غلبهةٌ شقوت منم آن اقدام ننمایند. و 
فی‌شیپه حون دیدهٌ بصیرت مکفوف ماند برهان قاطع فرقانی , اساطبر الاوّلن کو بند و 
بیان ساطع قرانی را به سحر و شعر نسبت دهند فرد: 
جه‌سود ازین ید بیضاجوتوفی‌دانی 
بسیبان حسجت موسی زبانگ گوساله 
وبمحقیقت* آنکه اهل غرور- که منکر اسرار ر بوبیّت و مانم حقایق نبقت 
گشتند- فلاسفه و دهریّه اند خذطم اللّه که از عرصة جهل مرکب امارت۸* خیالات 
" نوده‌اند و آن را علم نام کرده و از عدم حض تصو یر اوهام کرده و ان را وحود خوانده. 
للّه امد که از غبار اقوال زايغة ایشان آفتاب دولت محمدی را هیحگونه احتجاب 
مخواهد بود و از ولوع افکار ی حایگاه ایشاد دریای شرع مصطقوی را هیچ تلوث یدید 
نخواهد آمد. نظم : 
رگردی کز زمن کفر خیزد. چه آفت شوکت پیغمبری را 
زعاری کز درحت شرک رو ید حه نقصان ذوالفقار حیدری را 
- الم زد هذا الدّین طهوراً و تعظیماً وصلّ عی سیّد الرسلین محمّد و سلم تسلیماً 
وامدلله رب العالن. 


ی الکشف عن آغالیط الفلاسفة و ایضاح طریق 
الانبیاء علمیم السّلام 


۸+ - بر مقتضای فرمود؛ لیحق الق و یبطل الباطل (۸/۸) مراحم عنایت 
ازل تمیز خبیث از طیبات عنوان صحایف ساخت و تفریق حق از باطل» جهتِ 
توضیح مناهج صواب از اسباب اکید گردانید از طلوع آفتاب علم ورائت» دیجور غوایت 
منقشم ساخت" واز اشراق نیّر اعظم رشاد, لیای فساد را ناجیز کرد باظهور موا کب 
صدق و صواب اعلام ریب وخطا مطموس, و باسطوع آفتاب حقایق رایات خذلان 
منکوس گردانید اس بیت: 
جوبلا ماد سر راستی فسروع دروع آورد کاستی 
بارونق بازار یقین» نفاق را حه نفاق» وبا وحود امصای حدود اعان کلالت 
اطراف کفر را چه اعتبار. هه واهی در مقابل حجّت قاطع مضمحل و ناچین و با 
تمهید قواعد بیان منبر اختلاج ظنون و شکوک فانی, ودر جنب تعقلات صحیحء آثار 
اوهام متلاشی بود» سراب لامع را تشن حریص حندان التفات ناید که زلال صائی 
ظهور نیافته باشد و غدیر مستعمل " را حندان آب روی تواند بود که به ساحل عمَان 
نزول نکرده باشد. نظم: 
سحر فرعون به نیرنگ خیای چه کند چون کلم از پی اعجاز, عصاب رگیرد 
عقل با نقش نگارین پریروی جگل نسخه از صورت گرمابه چرا برگیرد 
09 - فلاسفه از غایت ضلال طریق خذلان سلوک کردند و از فرط شقاوت 
سررشتةٌ سعادت از دست بدادند انوار خورشید فطرت را از ظلام مام خلقت 
زشتا حعید ؟ و ا کسر هدایت سرمدی را از ارزیز غوایت ابدی فرق نکردند؟ از حوهر دود 
روشنایی طلبیدند و از عقل بیگانه* محل آشنایی جستند و مبیض جمرات فطرت را از 
خلال رماد حلقت مستخلص نگردانيدند و از الفت با قشور اطوار خلق به لطایف لباب 


۷۹ رشف النصانح الايمانية, .+ 


فطری تلا روایع الطاف افی افراد انسان را ذرهُ مثال در معرض آفتاب عرفان 
به حطاب ااشت بر یکم مشرف فرمودو مجلیّات عنایت ازلی به تعلم حواب 
بلی (۱۷۲/۷) ارشاد کرد. نیک بخت آنکه این ماحرا را متذ کر باشد و عهود 
«یوم احمی » را در طی نسیان نیاورده شمع سعادت که درین روز افروخته, به باد 
غفلت و غرور منطق نگرداند ونور فطرت که روشنایی دیدهٌ بصیرت از اوست به 
ظلمات خلقت نایدید نگرداند. از عقل عقیلةٌ جوی متاع غرور چندان ستاند که اگر 
بعد زین اقالت آن عقد خواهد" تواند» و از محال اندیش خیال» وان خدیعت جندان 
فقو کل که روصت اللّه (۲۲/ ۱۳۸) پنهان نماند- بیت 
هاتف دولت به من آواز داد وام ۱ نی وا 

- دیدهُ عقل که بی‌چراغ هدایت پیش پای خود : نتواند دید دیده‌بانی عالم غیب 


حگونه از او تور راز و از تشبّث به اهداب فکرت که در عام خلقت بازمانده کحا 
۳2 

او که کار تست وال راهی که نه راه تست مسپر 
شکستنة دلان درست اعتفاد در بادیةٌ رشاد راه به منزل مراد برند نه خودرایان 
مغرون, و متابعان آثار شرع از اسرار ای خبریابند نه تنها روانٍ طریق عقول از هدایت 
دور" ,. از انوار مشکات نبوت جراغ اقبال توان افروخت نه از موافقت عمّل مدبر. و از 
لح بجار شریعت انپار حقیقت توان گشود نه از افکار بسیاژ خدیعت. فرد: 

3 که از بسندند ناقدان بصیر درست قلب محخواهندور وی اندوده 


۷۰ - عن عبدالله بن عمر رضی اللّه عنهیا قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
سلّم: ان الّه تعالی خلق الق فی ظلمة ثم رش علیهم من نوره ففن آصاب ذلک النور 
اهتدی ومن اخطأه ۱ ضلّ وغوی. فلذلك اقول: جف القلم ماهو کائن. یعنی: خلایق 
در ظلمات طبیفت ض رگردان و در غیاهب لیال صفات نفس خیران اند آن‌را که نوز 
توفیق دستگیری کند از ورطة غوایت خلاص یابد و آن که از نار هدایت-- که به 
اعلام عنایت مشبوب!۱ گشته- عنان توجّه مصروف گرداند در مهالک ضلالت 


گرفتار گردد- نظم : 


الباب التاسع ۳۹۵ 


شب است وبادیه و بساد ومین چنین گنمره ۱ 

۱ ار عیسب سول اما ۱ 
زمره فلاسفه و دهربه چون در ظلمات خلقت اعتماد بر عقل وفکرت کرده 
بودند و از اقتفای آثار راهنمایان کامل تخلف نوده سباط قهر ای ایشان را به ساحت 
عدل فرود آورد و از استظلال به سایهٌ فضل محروم گردانیده سحایب جود ازل» باران 
رمت بر ایشان نبارید و مواهب عنایات ریّانی نطاف"" الطاف از ایشان منقطع . 
گردانیده زمام هدایت شان به تصرف عقل مدیّر بازگذاشت تا در بادیهٌ ادبار س رگردان 
ماندند و اصلاح حال شان به تدبیرات عقل موکول گردانید تا در عقال شقاوت مقیّد 


كٍِ« عقل دریایی از دریاهای حجج اهی است» اگر به سفينة ارشاد 
انبیاعلیهم السلام خوض در آن نمایند ۳" هر زمانی گوهری نامدار بدست امید آید, واگر 
به پامردی شناوری ری خو یش در آن شزوع مایند غریق حج حیرت و اسیر بند 
ضحرت و ندامت باید شد, آری یضل به کثیراً و یهدی به کثیرا.(۲/۲) 


۲- فلسنی محذول نتایج افکار خویش از منطق و ریاضی و طبیعی سرمایة 
تجارت غرور گردانید و به ظاهر فریبند؛ُ این تعّلات از باطن حقایق روم گشت, در 
حواشی ۱۴ سرادق کبریاء که عقل آنجا انگشت بر دهن اده به ارعاد و ابراق عبارات 
جسارت نود ۱٩‏ و در ساحت عزت وجلال که سایذ*" شهپر ملایک آنجا نیفتد یام 
ظنون و اوهام زد. از اندک گشایشی که ایشان را از ریاضیات و طبیعیات شده بود به 
عالم عناصر انتقال مودند و از آنجا سیر افلاک پیش گرفتند۱۷ و به تصفح احوال نجوم 
مشغول گشتند و از نظر قاصر که کتابت اثر کلک وبنان داند تأثیرات به کواکب 
نسبت دادند. وحون درین مقام سلوک افکار منتهی دیدند آن را امد اقصی تصور کرده 
غاية الققصوی نام نهادند. از قواعد عدم بنای وجودی بنیاد کردند و در عرص حهل خانة 
علم اساس نادند و برحسب «ومثلک من حخّل ثم محالاٌ» بدین نقشبندی خیال غرور و 
ابتهاج افزودند و برهم نادهٌ وهم را عمده ارتیاح گردانیدند نجر وت از:بای: هوتانک 
بحرکت آوردند و اعطاف تکبّر از اسماع اوهام اهتزاز دادند*- بیت: 


۳۹۹ رشف النصائح الایمانية... 


ی طرب این ده حود شمح حیسست 

وکدام حال به گريه خونن ازین اول ِ گوهر گراایة سرفت باری 
وتقتس از دست طلب ایشان ضایم گشته گشته " شناخت خالق بیجون ۳ 
مانده بلکه به معرفت روح که اقرب س به ایشان است مهتدی نگشته اند و از 

۱ ضایر فد اجان که وافد ام قدس است هیچ خبرینیات,نه زاين وه از 
گمان» ازین محدره زیبا نشانی‌ندیده نه بر حسب اتفاق" "» و بدین مطلوب اشارق نکرده 
اما برحسب اختلاف. حون از حل خلایی که اهل امان در حقیق روح قدسی کرده اند 
عافل شده از نیض ری ۲۲ که مضمون فرمودهٌ «اعتلاف امتی رمه» بدان ناطق 
اتتت نصیی نبافته . 

۳- وکیفیّت اختلاف آنکه بعضی از علمای اسلام گویند: روح قدسی 
قدیم است فا نتیجة امر ای است: قل الروح من آمر ربّی. (۸۵/۱۷) و حون 
امر ای قدیم است روح نبزقدم بود. و بعضی گویند: حادث ات به دلیل حدیتی که 
مرو یست: «خلق اللّه الأرواح قبل الاجساد بألف عام ۳۳». و مذهب صحیح اين ثانی 
است جه مذهب محققان آنست که لاقدم الا اللّه تعالی, ولکل وحهة هومولها. 
(۱4۸/۲) در جست و جوی این گلِ خوذٌ روی هر کسی سرگشته به به کو یی رفته ودر 
طلب حفیق این حال هر کسی راه مقال گرفته. نظم : 


هر کس به کوی عشق توراهی گرفته‌اند 

حویای انکه از تویکی مرحبارسد 
مب نیز مسی روم دریسن که عسا یت 
روزی بود که نوت وصلت مسارسد 


0- فلاسفهچون بات علت می کرد گر تسبت آ به روح علوی 


۱ کردندی و از استنشاق نساع قدم که از ریاص ارواح نموده اند توسل به استقتاح ان 
باب مودندی راه فکرت شان بجانب صواب نزدیک شدی؟" ووجه صلاح و سداد 


الباب التاسع ذش 


وضوح یافتی» از ان جهت که حق سبحانه و تعای روح علوی را درعالم شهادت مفتتح 
به صحیفه۲۶ تکو ین ومبداً اجاد گردانیده. و طایفه [ای] که به حدوث روح قایل اند 
از رأی ایشان محتی نباشد که آفتاب جهانتاب روح که از مطلع «ونفخت فیه من 
روحی» طالع شده اقرب ملوقات به آسمان عزت و جلال یود و نزدیکترین حدثات 
به حضرت قدم دواطلال باشد. بنابرین سزاوار بوّد که لباس علیّت مدثات بدو 
پوشند ۲۷ و اضافت سبیّت کاینات بجانب او درست گردانند؟ 

۵ - و از عظمت شأن و رفعتِ مکان روح, اقوال اکابر در تحقیق آن حال 
سعت"۲ یافته و آرای علا در تبیین آن فراخ میدان گشته. نقل عن امیرالژمنن عل 
علیه السّلام اٍنه قال: الروح ملگ من اللائْكة له سبعون آلف وجه ولکل وحه [منه] 
2 لسایٍ» ولکل لسان منه سبعون آلف لغة یسیّح اللّه تعال بتلك الَغات 
کلها, یلق من کل تسبیحه ملک بطیرمع اللانکه ال یوم القيامة. هیچ شهه نیست 
که موجودی که‌بدین صفت موصوف بود شایستگی علیّت بدو مقصون وفتح الباب 
مقاصد سنیه بدو محصور باشد. 


۷۲ - وقال عبداللّه عباس رضی اللّه عنها: اوح خلق من خلق اه صورهم 
غل صور : نی آدم» و ما نزل من السَیاء ملک الا ومعه واحكٌ من الرّوح. چون اقوال 
اصحاب رسول صلّی الّه علیه و سلّم مقتبس از مشکات نبوّت و مخترف از بحار رسالت 
است انوار صحت از حبین آن لامع» و براهین صدق بر مضامین آن ساطع بود . 

۷ - وقال مجاهد: الارواح*" علل صورة بنی آدم هم آیدی و آرجل و روژوس 
ی کلون الطعام ولیسوا ملائکة. 

۸ - وقال ابوصالح: الروح كهياة الانسان و لیسوا بناس "۲ 

۵ - وقال سعیدین جبیر رضی الّه عنه: م خلق.اللّه خلقاً أعظم من الروح غبر 
العرش ولوشاء ان یبتلم السّماوات و الارضین السّبع فی لقمةٍ لفعل صورة [خلقه عل 
صورة اللائنكة وصورة وجهه علی صورة] الادمیین یقوم یوم القيامة عل مین العرش و 
اللانكة معه فق صف واحدٍ و هو ممّن یشفع لأهل التوحید ولولا ان بینه وبین اللائكة ‏ 
ستر!" من نور لاحترق آهل السّماوات والارض من نوره. 


۰۰ - و حون افتاب این اقاو یل صدق از مطلع متابعت وموافقت حضرت پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و سم طالع شده از انوار حق بلج دزتهر وه دل یناوت 
است و اقتباس نور از مشکات وحی و نبوّت نوده, حقیقت حال را حز در حوای آن 
مقام نزول نتواند بود و گلبن صواب را جز به نسم این خطاب شکفیدن میشر نشود؛ 
فلاسفه حول ار سلوک حاده متابعت حضرت نبوی امحراف حستند و دست اعتصام از 
عروه ونقی موافقتِ رأی مبارکش بازداشتند جز حیرت در بوادی خذلان نصیی نیافتند 
میک در مهالک حرمان نتیحه ای ندیدند۳۴ 


و مافارقفت لیل عن‌ ثقال * ولکن شمووة بلفت مداها 
سم از شم بروق که از اجا عوام این مقالات صدق لامع می شود راه هدایت 
روشن است و لیکن ایشان بدان فایز نشدند» واز ایناس ناری که از وادی مقدس آن 
اخبار ساطع شده وجه دلالت واضح می گردد اما ايشان به مشاهدةٌ آن استسعاد 
نیافتند-؟" نظم: 


نا رفته ره صدق و صفا گامی جند بدنام کننده نکونامی چند 


- اگر از نوافج۳۹ اسرار نبوی بویی به مشام جان ایشان رسیده بودی اضافت 
علیّت بدین گوهر نامدار کردندی و از اثبات علَةّ العلل که قرین اشراك به لات و هبل 
است انحراف جستندی. و آنچه در نهایات مذاهب چون مُمْحم می گردند و عجز و 
اضطرار خویش ظاهر می یابند حواله به صانع مختار می کنند والتزام حق را گرد 
انقیاد می ند اگر دولت همرهی داشتی هم در مبادی حال بدان مهتدی گشتندی وهم 
از عنوان احتهاد صحایف آن مطالعه کردندی- نظم: 

خرد گر ز پس ارز پیش آمدی مرا بختِ فرخنده خویش آمدی 
نتایج شقاوت همن تواند بود که از زلال هدایت حمدی همه عالم مالامال 
باشد و ایشان به سراب لامم مغرور شوند و به کلید توفیق و ارشاد احمدی ابواب 
سعادات مفتوح شود و ایشان را از ساحت ادراک حقایق اغتراب و اعتزال نصیب 


و و : ۳ 0 
گردد. عثار بخت را نتیحه این تواند بود که در رهت اباد عقل زمت و مشمت بدیشات 


الباب التاسع. . ۲۹۹ 


عاید شود و ادبار دولت را ثمره همین باشد که از مزرعةٌ توحید دانهةٌ تبعید حصول ایشان 
بود و از شجرةٌ طیبه ايقان میوةْ حذلان بدیشان با زگرد شعر: 
لقد سرت ی تلك النازل برهة » لانجوفپامن ینوب النوانب 
فلم ارفپا نازلا غر خاثف ه و ارفیا ق-اف لا غر خانب 
در سلوك حادهة توحید به موحودی رسیدند که از حلية علم وقدرت عاطل» و از 
صفات سمع و بصر و ارادت و کلام عاری بود و آن را علة العلل خواندند. غافل از . 
آنکه ماهیّق بدینسان, به اطلاق معلولیّت او بود از اثبات علیّت؛ و به مسببیت آقرب 
ب از سیبیت. ۶ عحب آنکه ی هی و 


ولباس علیت برقامت الاک 9 ‌ 


۸۱- و در اخبار صحیح وارد شده از حضرت مقس ۳ ۲ له علیه 
وس : اوّل ما خلق اللّه العقل, قال له: اقبل فاقبل, ثم قال له ادبر فادبره ثم قال له 
اقعد فقعد ثم قال له انطق فنطقء ثم قال له اصمت فصمت. فقال : وعزتق و حلالی و 
عظمتی و کبریای و حبروفی رای تا احت ال منک ولااکرم علی 
منک بك اعرف و بک اعبد وبك اطاع و بك اخذ و بك اعطی و بك اعاتب ولك 
الثواب وعليك العقاب و ما اکرمتك بشیء أَفضل من الصّبر. یعنی: عقل که نخستین۲۷ 
گل است از ریاض قدرت شکفیده و اوّل ۳ است که بدست تقدیر در دام 
اف فدتن: آمده, کاینات در ظلال رایت درایت اوست" ومصنوعات در سای حایت 
او فرد: 

جهان روشن بروی صبح خندش . فلک در سايهة سروبلندش"" 

- خحطاب کرامت بجانب بزرگوارش وارد شد که: به ساحت انقیاد اقبال نمای 
تا دریحه‌های عام قدرت به روی دولتت کشوده گردد ؛ و مطاوعت فرماد افبال نمود. 
باز حطاب ترحیب بدو رسید که از ادباربه عام قدرت به عام ححمت تو خه مای و تعلق 
هر موحودی به سبی از اسباب درست گردان تا ازین اقبال و ادبار قاعدهٌ تسلم و انقیاد 
مهد گردد و لوازم طاعت و فرمانبرداری تقد یابد. عقل برحسب فرمان از جانب اقبال 


۷۰ .. رشف النصائح الايمانية... 


بجانب ادبار عنانگرای شد و از فسحت عام قدرت به مضیق عالم حکت انتقال نمود- 
بنابرین محمّق باشد که هر که در ساحت طواعیت عیت اطی قذمی صذق می ند از اقتفای 
آثار عقل روش ضمبر نصیی یافته, وهر که در تقلید فرمانبرداری احکام ایزدی سر 
تسلم و رضا پیش می اندازد از موافقت خرد به حظی وا فایز شده نظم: 
ی 0ج در زیر چرخ نیک و بدند خوشبه جیناد خرمن خردند 
- بازعطاب تعظم بدو رسید که نشستن بربساط قرب اختیار رنمای» متابمت 
فرمان بنشست. باز خطاب اعزاز بدو رسید که بان نطق به قول حسن جاری گردان» 
موافقت حکم امی ناطق شد. باز خطاب رسید که از ناشایست قفل صموت بر دهان 
فتا تمس فان عامت. کقات: از حضرت عزّت خطاب آمد که: هیچ آفریده را 
خلمت خلقت نپوشانم که دواعی بت زیادت از تو بجانب او فایض بو و هیچ مخلوق 
در ظلال تکوین نیامده که امداد کرامت از توبیش یافت» آفتاب عرفان از مطلع وجود 
تو شارق تواند شد و سلوک جاده عبودیت به موافقت تو میسّر گردد. به دستیاری و 
مساعدت تو جبین جان به داغ طاعت موسوم‌تواند شد و لوازم اخذ و اعطا به پایردی 
معاضدت تو کرامت شود. سموم عتاب از مهب وجود تو وزیدد گیرد و نسم ثواب از 
ریاض انس افزای حودت استنشاق توان نود. وهیچ مرتبه [ای] از مراتب کرامات که 
یانب ذاتت فایض شده جون مرتبةٌ صبر نیست که بواسطة اشتمال به مقام شکر 
ورضا مستوجب ثواب بغر حساب است و به میامن انطوا به صفات تسلم مفصی به 
نیل درحات می گردد. نظم : 
و 


کان میوه که ازصر برآمد شکنرین بود 


- 1 عم 
۸۲ - از فحوای حدیث مبازک مبرهن و محمقق کشت که در کارخانةتقدیر 
۱ 0 و 9 
لباس کرامت عقل را به طراز عزت و تعظم مطرز گردانیده اند و از خزاین مواهب اهی 
- یف اعزاز به فامت او راست کرده- شعر 


گزید؛ٌ دوجهانی بسان طالع سعد غلام دولت آنم که برگزید؛ تست 


۱ الباب التاسع ۳۱۷ 
- وجود ان مخلوق عزیز الوجود از مراحم بی‌نهایت ای است که در شأن بریه ‏ 
فایض شده و انوار ذات شریفش از آثار عواطف رحانی است که در بارهٌ خلایق سمت 
افاضت پذیرفته- نظم : 
اف از ینت خروم اور زهستت انم ۱ 

حسق زاتتوور کار وتا ها تانق 
۳- فلاسفه جنین موجودی گرامی را معلول نام نادند و آنچه فکرت ایشان 
بدا ٍِ شد وا گر جه به سمتِ لایضرهم ولاینفعهم ( ۰ ۱)موسم بود-علْ- 
لسل خواندند. اگر مخلوق را صفت علیّت اثبات کنند کدام موجود به اتصاف ان 
صفت از عقل رهنمای اقدم"؟ واحری باشد؟ مصراع: 
از غم و کرو ینت باری غم تو 
6 - فلاسفه جون از مراتب عقل به صفت ادبار محتظی گشته‌اند واز آیینة 
حقایق نمای پشت تاریک دیدند و از جام جهان ای جانب کثیف یافتند؛ لاجرم 
رایت تصوّر ایشان منکوس شد و قواعد تعقّلات‌شان معکوس گشت حرفون الکلم عن 
مواضعه. (47/4) هرحه را نایت عرفان پنداشتند بدایت خذلان بود و آن را که 
آسمان دانش گمان بردند زمن حهالت وحرمان گشت» با عقل روشن ضمیر بیع 
موافقت کردند و از اشارات او اعراض نودند! ؟ و به متابعت خردٍ صافی طویت قدم به 
حادهٌ سلوک نهادند و از رهنموی اللّه انحراف حستند. فرد؛ 
فاصبر؟ بداتک اه عصیت طبیبه و و اقنم بجهلك ان جفوت معلما 
۵ - قال الشیخ قّس اللّه سره: و کان رسول اللّه صلّی علیه وسلم ٍذا ذ کرله 
عن رجل شدة اجتهاد وعبادقی سأل عن عقله, لا قد علم ان العقل هو الّذی أهل القادیر 
العبودیة؟ قال رسول اللّه صلَیْ اللّه علیه وسلم لایمجبتکم اسلام رجل حتّی یعلموا ما 
عقدة عقله. یعنی: مبانی عبادت و اجتهاد به تشیید مآثر عقل روشن رأی ارتفاع پذیرد 
وزر صافی اسلام به معیار خرد صاحتٍ وقار تمام عیار شود. بی‌زینت عقل حکت آموز 
محاسن صفات رونق نیابد و ی لعاد سیمای خردمندی حبین رک از فر ایزدی روم 


3 


۲ -- وعن عروة بن الز بر عن عائشة ضی اللّه عنا قالت قال رسول اللّه صلّی 
الله علیه و سلم بأق شیء بتفاضل اس تال بالعقل ق النیا و الاخرة. قلت: 
نش ججزی الّاس باعماهم؟ قال: يا عائشة وهل یعمل بطاعة اللّه الامن عقل فبقدر 
عقوم یعملون وعلی قدرما یعملون یجزون. 


۷- وقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سم : الررحل لینطلق ال السحد 
فیصلی وصلواته لا تعدل جناح بعوضة وان الرحل لیای السحد فیصلی وصلا ته تعدل 
۱ حبل احد اذا کان احسنهم عقّلا. 

۸ - مقتضی این دو حدیث مبارک انکه مبنای سعادت دو جهانی بر قواعد 
عقل گرهگشای نهاده واساس دولت پایدار بر ساحت فرهنگ آمو زگار استوار گشته. 
نور قدسی که زوایای کالبد انسی را منور گردانیده عقل روش ضمير است و بارقه 
لطف امی که زمین قلوب را به نور و بهاء اشراق داده انوار فرهنگ فرمانپذیر است. 


‌ 


سعر؛ 


ایشک از جشت فردوس تِِ" ین اس 
احتری می گذرد ۳۳ ملسکی می‌آید 

ت۱۳ ۰ 
ار فقوت عاقله لباس کرامت برقامت انسانی نبریدی, به مشارکت حیوانات 
در مراتع بپیمی چرا کردی, و اگر دست عقل تاج اصطفا بر تارک بنی آدم ننهادی با 
وحوش وسباع شریک, وبا اخس عحماوات سهم و 

لولا العقول لکان ادن ضیخم اد ال شرف مین الاف‌سان 

۰ ۱ 

ح يو هه , 5 . 

گر شرف عقل نبودی ترا نام که بردی که ستودی ترا 
سعادات به اقتنای عبادات وتوسّل به وسایل طاعات میّر گردد. و حون نقد طاعات 
در بوتهُ تکلیف سکه قبول تواند یافت ووقوع قربات بر وجه پسندیده بر حسب موافقت 
حطاب باشد و حقیقت تکلیف به کمال عقل موقوف, و التزام احکام ای برایناس 


الباب التاسع ۳۷۳ 


رشد متعلّق ومنوط است بنابرین قضیهٌ اجرای عبادات بی‌مساعدت عقل فرمانپذیر 
: ی نگردد و اقتنای مثوبات ی وساطت خردمندی میسر نشود. 
۵٩‏ - فلاسفه از عقل هدایت و فطرت روم ماندند کالکتی عن البحار 
بالغدیر""» تمسک به عقل خلق نوده به تقسیم علم بدیپی و کسی قناعت نودند و به 
: و ۳7 مج 
معلومات عام حسوسات | کتفا وو کت رباص حنان یه رگ و بوی کل قانع 
شدند و از رحان منازل قدس به کفت و کوی بلبل بسنده کردند- بیت: 


م ‏ مهو 


به اب و سبزه قناعت مکن زباغ پسشت ۱ 
که تفت ر خلت اوه سر نوات برد 
از عقل کامگار حز صفت ادبار در نیافتند و از فرهنگ فرمانبردار جز 
مدرکات افکار هیچ حظی نیافتند. وجون انبیا علیم السلام از اقبال عقل محظوظ 
گشته و بطریق استقامت از جانب وحی و اهام فایز شده جل و تفاصیل علوم و معارف 
بر لوح خاطر ایشان ارتسام پذیرفت و حقایق اشیاء به نظر بصیرت مبارک‌شان جلوه 
کرد غایات انظار عقلاء بدایت ادراک ایشان شد و منقطع افکار ححما, فانحة فکرت و 
مطلع تعقلات ایشان گشت. از اشتغال به جزئیات عام شهادت از کلیّات عال غیب 
بازفاندند و حجب محسوسات ایشان را مانع ادرا ک معقولات نیامد. و فلاسفه از لباب 
به قشور باز ایستادند و به علوم جزنی از حقایق کلی محروم شدند, مرکب ناتوان فنکرت 
را از حل اعبای معرفت بستوه آوردند و طریق مستقم هدایت را به تشعب به اودیهٌ ظنود 
از دست بدادند "۳" , نظم : 
طلب کارم و مقصد ناپدیدست گرانبارم وم رکب ناتوان است 
۰ - درین بادیةٌ خونخوار؟؟ انبیا را علیهم السّلام خلاص از ورطه مهالک تواند 
بود که به زادٍ رشاد و قوت توکُل قدم درراه نهادند و به لب چشمهةً یقین فرو آمدند و از 
صفو عرفان ارتوا حاصل کردنده؟ اگر چه نفوس قدسی ایشان بواسطةٌ مشارکت با 
جنس نفوس انسی از صفات بشری بکلی منخلع نی توانند شد و بواسطة رشحات نفس 
ناطقه از مخامرةٌ حدیث اللّفس و حخیلات وجود دذهنی عی سبیل القطم حلاص 
نمی توانستند یافت*۲ از حسن اقبال به حضرت افی و اقتباس انوار از افتاب اهام» 


۷ رشف النصائح الابمانية... 


جواهر حدیث اللفس در صحیفهٌ ضمیر منیرشان استنارت پذیرفت و اذیال و حیوب 
وحود الاذهان به نکهات طیب وجود الأعیان معظر گشت, و مس خیال از اکس انوار 
حلال نقد روان شد و سنگ ریزهٌ نتایج افکار به اشراقات نیّر کبریاء لمل آبدار 
گشت, احادرت ٩۷‏ نفسی افامات قدسی شد و خواطر بشری به لمات عواطر ملکی 

تبدیل .یافت- نظم : 

اسوده دی که باغم یار بساخت با کام نشست هر که با کار بساخت 

مه نور بدان گرفت کز شب نرمید گل‌بوی‌بدان گرفت که‌باخاربساحت 
- ماه نوز پذیر ضمیر از اقتباس لوح حفوظ» جهان جان را روشن کرد و آفتاب 
رأی انور از استوا به اوج عرفان ملک و ملکوت, سبب اضاءت آفاق قلوب گشت» 
جود به امام اهام عثور یافتند و به فتح لباب دریچه‌های ملکوت مطلع شدند از ورود 
اهام به اذیال ابا بای ازل تشبّث نودند و از ظهور انوار عیان به کنف حایت اللّه 
نور السَماوات و الأرض وز نا فران ند ۲ و کزلک نری ابراهیم ملکوت 
السَماوات و الأرض (۷۵/۱) دل مبارک خلیل بر وفق ارشاد و تعلم رای به رو یت 
ملگوت فایز گردانيدند. . یعنی عنایت اهی حقایق عام غیب راابه صورت ملکوتی به او 
نمود تا بداند که ملکوت است نه مالک, و به عبادت آن مشغول کر هتخت امام 
مین گردد که آن نیز مخلوق ات و عناد توحه به حناب خالق بیجون عم نواله 
معطوف گرداند بر وفق فرمودهٌ فقرّوا ای اللّه (۵۰/۵۱) چون از امام به ملهم فرار 
جویند از مقام کمال به مرتبةٌ تیل ترق یابند. و فلاح که لازم فرار ال اللّه است از 
اشعهٌ چواهر علوم لدنی به ایشان رسد اقوال متصرف واشارات موصل ایشان را کرامت 
شود" حون مستلذات نعمت هت عال» ایشان را از منعم * حقیق جلّ لاله 
مصروف"! نتوانست گردانید و آلایش نعمای وی آن دفا را از حضرت کبریاء متمول 
نکرد بر حسب فرمودهٌ اسبخ علیکم نعمة ظاهرة و باطنة (۲۰/۳۱) هر لظه از خزاین 
مواهب, اسالیب فتوحات به ساحت ذات ایشان انثیال پذیرفت و از مراسم خیال- 
که از لوازم وجود ذهنی است-- اطلاع بر مغیبات عوض یافتند- نظم: 


چون گذری زین دوسه دهلیزخاک لوح ترا از توبشویند یاک 


الباب التاسع ۲۳۷۵ 


ختم سپیدی و سیاهی شوی. خجسرم اسرار ای شوی 
- و در لباس شحیال"* حقایق احوال بر ضمی منیرشان متکشف گشت و به 
مقالید امام تن مکاشفات- حنانجه در منامات صاله بر ایشا مکشوف 
کرووات در بیداری بر ایشان کشاده گشت ولاغر. ۳ عشق خرمن. صفات 
بشری سوزد وخرمنها از صفات اهی آندوزد و برق شوق ابصار خلق رباید و از بصایر 
فطری غبار زداید. بیت: 

ازلوح ضمبرنقش هستی‌برخاست . وزدیده‌نشان‌خاک پایش‌بنشست 
- بر مقتضای «انّ الله تعای حتٍ معا المور و یبخض ۳ چون همت 
بلند حناب‌شاد به اطوار حدثات اعادت نظر التفات نکرد عنان تصرف در کاینات به 
قبضهٌ اقتدار ایشان آمد و حون میدان و مانت حول نکر نظر اهتمام د تن سطح 
هامون میدان اقبال مصنوعات ٩"‏ و عرص سپهر مضمار جلال آن گزید گان را متعیّن 
شد. نظم: 

همست درین دایره لاحورد 7۳۳ روف 
- ببشت آن یافت که دست از دنیا بهشت, و ازحلاوت حقیقت آن کس لذّت 
دید که از بشاعت مجاز انحراف جست. اگر به انعام امام سرهمت فرود آوردندی و به 
مشغول به انوار علوم از ذکر عام بی‌نیاز جلّ جلاله غافل گشتی» دست غیرات امی 
ایشان را در اودية افکار فرود آورده همنشین طایفه [ای] گردانیدی که دست اعتصام 
به اذیال افکار مستحکم گردانیده آن را عمدهٌ رو زگار و عدَة استظهار دانستند و قواعد 
اعتبار بر شفا جرف‌هارکرده. فانهاز به ق نار جهنم. (۱۰۹/۹) 

0۱ -- وحون میامن الطاف امی در شأن انبیا علیهم السلام ود بود و امداد 
مرهت ناحصور دل مبارک شان از علوم لدنی حظی وان یافت و ری روشن‌شان از 
انوار ازل به نصیی کافی فایز شد. و چون مرتبةٌ افاضت و استقامت به ذات مقلّس‌شان 
خصوص و ممقام کمال و تکیل بجانب شریف‌شان موکول‌بود.حهّت امی دل 
مبارک ایشان را وحهی بجانب نفس- که عبارتی از روح حیوانی است-- حصوص 
فرمود» ووجهی بجانب روح علوی- که از خزاین امر رای است- متوجه گردانید تا 


۲۷۹ رشف النصائح الايمانية... 


ار حهت روحانیّت استفادت بدایع ملکوت کنند و از حانب نفسانیت به ودایع عام 
ملک حادهٌ افادت مسلوک دارند. و چون سراچة دل منز سلطانٍ روح علوی باشد و 
زوایای معاهد آن به روحانیّت انوار مشحون گردد وفود علوم را محال مداخلت نغاند. 
آری» مصراع : 

در خحانه جای رخت بود با محال دوست 
- نورمصباح با انوار صباح جع نگردد و بحرین عذب و فرات امتزاج نپذیرد. بیت 

سعدیا ترک حان بباید گفت ی 
ام هتگامی که روی دل یانب نفس مایل گردد وبوجهی که ملق ب 
روح حیوان است به محسوسات عالم شهادت‌مشغول گردد او را نوع انقصای از روح 
علوی حاصل شود و چون از علوم ازل آنچه به لوح محفوظ ۵۲ انتقاش پذیرفته از مصدر 
لنفد البحر قبل آن تنفد کلمات ربی (۱۰۹/۱۸) انفصال بافته, میان انفصال دل از 
روح علوی و انقصال علوم از بحار ازی مناسبتی ثابت باشد و بین الاتفصالین سکم 
مشاهت تمام گشته, بدین وسیله دل مهیط انوار علوم و مستفر معارف و عوارف گردد 
اگرشعاع آفتاب روح را در آن گوشه انقطاع نبودی و این انفصال حاصل نگشتی دل ۳ 
اشتغال به روح به اثبات علوم نپرداختی و از تحجلیات انوار روح علوی به اقتباس نوار 
علوم محتاج نشدی. نظم : 

د تست اگرهمزهیی داشتی وت ب‌دیسن نز نسپرداختی 
مقتضی حهت اضی آنست که آفتاب روح را درزمين دل طلوع وغروب 
باشد و آن برقي حهان افروزرا در ان دیار ظهور و خفا ثابت بود تا دوام شروق محانب 
اهمال رز عامم شهادت مفضی نشودو همگی اختما به س لباب فتوحات عال ملکوت 
موی نگردد. فرد : 

خدایست آنکه ذات بی‌مثالش نگردد هرگز از حال عسان۵ه 

۲ -- علوم انبیا علیهم السّلام مواهب غیی ومواجب فضل است و دل را 
انقصال ازروح علوی بواسطة نوجه بجانب نقس است وا گرنه او را از تحنن به حناب 
کبریاء و تشوق به سده اعلل هیچ پروای قیل وقال واقتنای علوم وطلب کمال نبودی-- 

بسوی گسل آورد نسم صبا بلبل یدل ننسشیند خوش 
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- اگر دست قدرت عنان دل را بدا صوب مایل نگردانیدی, روی توهش از 
روح علوی به هیچ حال انحراف نیافتی, بسبب آنکه علوم وسیلة قرب می شود وروح 
علوی را از قرب حضرت افی حظی وان و نصیی کاف بالفعل حاصل است وهیچ 
موحود در مقام قربت با شرف اضافتِ «من روحی» شریک نی تواند بود و از منزل 
خلق که مورد علوم است تا منزل امر که مقام روح است تباین و تفاوت چندانست که 
تقریر بیان حیط ان نتواند شد. و جون عقل ز بان روح وترجان اوست خطاب افی و 
فرمان ایزدی که بر عقل وارد شده باشد بحقیقت متوحه‌روح بود و مزل اقدام فلاسفه از 
اینحاست که فکرت ایشان منتپی به اثبات این عقل شد و ورای آن از مخلوقات 
نمی دیدند گمان بردند** که او معلول اوّل است و از بدایع عام امر غافل گشتند و 
روایع صنم آن را جون به هیچ وجه در نیافته بودند ۵۷ در حیّر اهمال آوردند ولاغر. وان 
را که دید نور بین نداده باشند از جلیات افتاب جهانتاب جه نصیب تواند بود و ان را 
که برون پرده :همنشین‌حرمان گردانيده, از جال معشوق دلربای جه مقدار حظوظ و 
التذاذ باشد. ۳ 
ایا باد سحرگاهی کزین شب روز می خواهی 

از آن حورشید خرگاهی برافکن دامن ۳ 
وحود امداد سلوک ایشاد درین مقام انقطاع بذیرفت عمّل را معلول اوّل 
دانستند و حون سبر فکرت‌شان ازین محل تجاوز نتوانست نود از سرح اثبات آن 
مراحعت نوده اقبال به عمّل ثالی کردند و عقل اوّل را دو حهت ه اثبات نودند: یک 
نحهت متصل بجانب امکان» به ضرورت معلولیّت» و یک جهت منتبی به ایجاب 
بالغی أعنی واجب الوجود جلّ جلاله به ضرورت آنکه علّت عقل ثانی می گردد. 
وحقیقت آنکه از معرفت واحب الوجود عم نواله چیزی نیافته اند و از بجار عرفان اثری 
ندیده, و بنابرآنکه عقل اوّل ترجان روح است سیر او در عالم غیب و طیران آو در 
فضای ملکوت بود, و حون ایشان از اشراقات انوار روح محروم بودند از اطوار سلوک 
عقل اوّل نصیی نیافتند عقل دوم که در عالم شهادت ساير و سالک است زمام فکرت ‏ 
ایشان را به ميادین کاینات معطوف گردانید و مرکب*" اندیشه و خیال در آن دیار 
حولان می دهد به منزل او به نفس کلی وصول یافت. بعد از به منزل ثانی به اجرام 
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فلکی رسید, بعد از آن به منزل ثالث به کواکب اتصال یافت, بعد از آن به منزل 
رابع به عناصر وامهات واصل شد بعد از ان به منزل خامس مرکبات ادراک کرد در 
بوادی حقایق عام شهادت حیران و سراسیمه ماندند. و حون تشبّث به اذیال ارشاد 
نبوی ننموده آزین مهالک به هیچ روی*۵ راه بیرود نبردند. عرصهٌ ضواری اوهام و 
فریسه سباع وساوس و خیال گشتند- بیت؛ 

عقل بشرح توزدریای خون. کشتی جان برد بساحل برون 
- وچون همگی همت‌شان به قشور عال ملک مقصور بود از لباب عالم ملکوت 
حجوب ماندند و چون بکلی نهمت به ظواهر حکّت منوط گردانیدند از لطایف و 
غرایب عام قدرت روم ان صورتِ جسمانيْةٌ اسمان و زمن مشاهده کردند و از 
بدایم فحوای للّه غیب السّماوات و الارض (۱۳۲۳/۱۱) غافل شدند و به شواهد۱* عام 
ملک و شهادت بازماندند, و از عواید ملکوت السّماوات والأرض (۱۸۵/۷) ذاهل 
گنه و انبیا علیهم السّلام به مدارج عقل اوّل دخول عوام غیوب نودند و ازمعرفت 
ترجان به عرفان روح رسیدند و از آنجا به منزل قرب و معاهد انس فرود آمده مرائی 
ارواح به صیقل تأیید زدوده, مستعد قبول صفات جلال و جال ازی گردانیدند و از 
ابصار بصیرت غشاوهٌ خلقت دور گردانیده قابل ادراک صور ملکوت ساختند و به 
اقدام علوم بر قَمَُ ادرا ک امور اخروی از بپشت و دوزخ و حوض وشفاعت ترفی 
کردند-- نظم : 

داند ان کس که اوخردمندست . که ازین, فرق تا بدان جندست 
وحندانحه انبیا علیپم السّلام ر از مطالعةٌ صحایف قدرت وسایط فر بت به 
حضرت ای مضاعف می شود فلاسفه را از اشتغال به فطانت بتراء مسافت بعدزیادت 
گشته, اختلاف طریقین موجب تباین حال منزلین و تباعد مسلکین مستلزم تضاد نحلین 
گشت از جانب صواب حق ابلج ظهور یافت و از طرف خطا باطل لجَْح کمون 
پذیرفت. شعر: 

هواك نجد وه‌وای الشام . وه‌ذا وذاقط لایلستام 
- لطف نسم را قهر سموم در مقابل است و سمت روشنی را وصمت تاریکی در 
برابر» وضوح را خفا معارض, وقلیل را کثبر معادی. صفات خدرة حسنی گهی تمام 
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ظاهر می شود که اکفا و اشراف خطبة ایشان کنند» ودلر بای طلعت زیبا چون محل 
رغبت ارذال شود بکلی خن وحجوب ماند. نظم: 

باد آمد و بوی عشق حانان آورد و ین‌عشق کهن ناشده‌مانوکرد 
واه شرب بای دزی تباید ی عیو ینکن 

۳ - طریق مستقم که مسالک ؟" انبیا علهم السّلام است هرچند به شهادت 
عقل و ضرورتِ حس به حسن خاتمت حکوم است و به اصایت رای و بداهت تمییز 
به استقامت و عدالت مشهور و مووق به؛ اما جون تمامی اضاءت خورشید آن بود که 
با شب دیجور مقابل گردد و رونق بازار عذب فرات آن زمان ظاهر شود که نسبت آن با 
سراب لامع دهند حجج قاطع دین حمدی را چون شببات واهی فلسفی معارض سازند 
لعان برهان آن زیادت گردد و منهاج واضح شرع مصطفوی را چون طريقَهُ عمیای اهل 
خذلان در برابرنند ۳* بهجت و ها افزوده گردد. شعر: 

ود ادها |فراط حسن‌جوارها . وخشن دراری الکوا کب ان‌تری"" 

- درمرات قلوب انبیا علهم السّلام عالم شهادت و هرچه در وی است از بدایع 
قدرت و صنایع حککت انعکاس پذیرفته*۶ و جل و تفاصیل آن دفعهٌ واحدة تصو یر 
ضمر ابشان گشته, ی مزامت کة وعنا؛ وی مقاسات وحشت و بلابه خزاین دفاین آن 
عثور یافته از ریاض مشاهدهُ صنایع به گلستان استدلال به صانع انتقال می مایند ودر 
بساتن قدرت و حهت از تجلیات وحد به کنوز رموز اطلاع یافته به متنزهات شهود تنزه 
می جو یند. و عقول فلاسفه جون بواسطةٌ حجب کون از عامم غیب مححوب است و دیده 
بصیرت شان از خاشةٌ حسوسات, آفت یافته, حق سبحانه و تعالی بتوسط عقل ثانی 
اجزای کاینات و محدثات عالم شهادت در یر معرفت ایشان اورد و به تدریج و 
استدلال و ترتیب مقّمات افکار جز ئیات ومسایل آن علوم زا به اعمار طوال؟* و تغب 
و اجتهاد فراوان معلوم کردند. ". 

4 و بر حسب فرمودهٌ قل کل من عنداله (۷۸/۶) محمّق و مبرهن می شود 
که هر صورت علوم که در مرأت عقول انطباع می‌یابد از رشحات فیض بخشاینده 
بی‌متت است جلّ جلاله, اگر بواسطه تعلیم انبیا و توفیق احی حاصل شود از عواطف 
منح ر بای وعوارف الطاف سبحانی ذخیرة سعادت سرمدی و ذريعة کرامات ابدی 
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گردد, و اگرنه بواسطة تعلم انبیا علیهم السّلام بود عرصة آفات ونبرةخا لفات ومناقصات 
باشد بلکه علوم مذمومه, جون سحر و طلسمات و امثال آن نیز ی تعریف ای صورت 
آن به مرائی عقول حاصل نتواند شد. وما هم بضازّین به من أحدٍ الا باذن اللّه . 
(۱۰۲/۲) آن را که عنایت ازل در غرقاب طبیعت دستگیری کند علم سبب هدایت 
او شود و آن را که عواصف"* قهر ای در مهالک فتنه سرگردان گرداند به نور علم از 
۱ راه بیفتد یضل به کثیراً و یهدی به کثیرً.(۲/۲) و از آیات توحید و دلایل تمجید در 
هرجزوی از اجزای افلاک شمع برهانی بیّن افروخته و در دست هر کوکی از کواکب 
صحیفه بیانی ساطع املاء کرده- فرد: 
قو کل شوه لته اه کول سا هواس 

ب در ضمن سواد لیل بعکم «النور ق السُواد» انوار توحید لا مع » و دراساریر منر 
روزاسرار تمجید شارق است و من آیاته اللیل و التهار والشمس والقمر.(۳۷/4۱) از 
صحایف خلقت بسیار بدایع آفتاب روشن و مبرهن می گردد که جنین جراغی 
حز بدست قدرت قاهره نتوان افروعت و چنین زرجز به بو تقدیر نافذ نتوان گداعت. 
حق سبحانه و تعال آفتاب را به کمال قدرت آفریده و ستّت ای سس آن فحه جاری 
شده که وجود بسیار منافعش سبب تربیت "۲ جادات و نامیات و وسیلةٌ تقویت معادن 
و حیوانات شود و جرمش صد و شصت و شش بار وربع و ثمن مرة مقدار جرم رمین 
است. و بعد از او اعظم کوا کب پانزده کوکب اند از کواکب ابته که در عظم اوّل 
است هریکی ازآن‌نودو جهار بارونم چند کرزمین است.واسامی ایشان: آخرالنیر. 
شین القون.. وجل اقیزا. العوق, منکب اقیزان عفیل.. الشع ی افاند. ارشور ی 
الشامية. قلب الاسد. الصرفة. الماك الاعزل. السّماك الرّامح. رجل قتظورس. 
نی الواقع. فم اطحوت. اجنوی. ودیگر زحل نود ونه بار و نم مثل زمین است و 

مشتری هشتاد و دوبار و نصف و ربم مثل زمن است و کواکب ثابته که صغر و 
عظمت آن نسبت با کواکب دیگر است برحسب مقادیر آن مقدّر گشته, کوحکترین 
آن شانزده بار مثل زمی است. بعد از آن مریخ مقدار کرة زمن و نصف مقدار آنست. 
بعد از آن ره کوچکترین از جرم۲۲ زمین است و به نسبت با زمین حزوی از سی ونه 
"حزو است از صد و سی و دو حزو از زمن. وامّا ابعاد افلاک ازمررکز زمن تا 
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نزدیکترین بعد فلک قر صد و بیست و هشت هزار و نود وجهار میل است وهر میل سه 
هزار ذراع, و غظ فلک قر صد و شانزده هزار وهشتصد و چهل میل است. و دورترین 
مد فلک قر که نزدیکترین بعد فلک عطارد است دو یست و چهل و چهار هزار و 
وس هت سا آنست: ات ی او ییحی 
هشتصد و پنحاه میل است. و براین ترتیب هر فلکی را به نسبت‌بافلکی دیگر۲۳ همین 
حکم ثابت است. چنانچه نسبت بافلک بروج جزوی باشد از هزار هزار و سیصد هزار ۱ 
و پنحاه وشش هزار و سیصد و شصت و جهار جزو از یک درجه. این حموع در عرصه 
[ای] از عرصات ملکی گوی مثال در حم چوگان تقدیر و منوط به اسباب تسخیر 
و با آنکه ابصار بصیرت عقول از ادراک حقایق آن قاصر است و پای فکرت از ترق بر 
معارج آن عاجز, عالی از عوام نامتناهی قدرت ای است. عقول فلاسفه در سناحت 
حقایق آن در حبس قصور مانده و افکار همم عقلا در فضای معارف آن به فتور انتساب 
یافته- نظم : ۱ 

سایه بانیست عقل بردراو خیل تاشیست جان زلشکر او 

تت ویادشاهی اس ملک او در حور خحدایی اوست 
- انچه درسعتِ عام شهادت در صحیف؛ ارتسام عقول اثبات پذیرفته از موا کب 
کوا کب و قواعد نجومی از تسیر درجات طالع و اتصالات و کسوف و خسوف و مقارنه و 
مقابله و تر بیع و تثلیث انجه به حساب و هندسه تعلق دارد در حیز تسلم داخل شده و 
از حل اعتراض و منع و مناقشه تجاوز موده؛ اما حون آزین مرتبه به اثبات احکام نجومی 
و تأثیرات کواکب رجیج افند و شروع در قاعد هیأت- که مفضی به قدم عاٍ 
می گردد-- کرده می شود جاوشاد شرع حمدی دست تض و | ایشاد ماده 
رقم من بر صحایف اقتراحات ایشان کشد "۲ و از وحه معقول ۳ عقاید کرده. 
گو یم: حال اقلا که ان ها شا که سط وین مر کت: اگر بسیط بود زعم 
فلاسمه آنکه از بسیطء آثار حتلف صادر نشودء احکام سعود و نحوس و تأثیرات تلف 

و احکام متباین بدان منسوب نتواندشد. وا گر م رکب است قواعد ایشان در علم هیأت 
یکی منهدم گردد چه مبنای قواعد بر بساطت فلک است. ۱ 

۵ -- حلاصه آنکه یکی ازین دو علم بضرورت مرفوم رقم بطلاد می گردد و 


چون ایشان به فرق قایل نیستند بلکه قواعد هریکی مبنی بر اصول دیگری است و هردو 
را اثبات می کنند بطلان یکی مستلزم بطلان هردو باشد واللّه آعلم. از لذقن که از 
حلاوت معقولات می یافتند جزتلخی حرمان‌به مذاق ایشان نخواهد رسید و از روشنیی 
که از براهین معقول تصور می کردند جز تاریکی راه امید نتیجه [ای] ندیدند۲. نظم: 
هم لذت وصل یار وهم یارنماند. حاصل زهمه جزغم و تیمار نماند 
از قاعده‌های وصل در کوی مراد چون چشم بهسم زدیم ۲ 
- طریق صواب آنکه خی و شررا به صانع کواکب نسبت دهند و فرشتگان 
که موگل کواکب اند به امر اغمی مرجم تأثیرات و مورد اثبات احکام کردند جهت 
آنکه کواکب عنزلة مراکب اند تا افلاک از آثار ارادت املاک و فرشتگان 
مد برات است. 
زسعد و نحس کواکب مدان توراحت ورنج 
که غرقه‌اند همه مجوما درین غرقاب 
9 شرکی که بواسطة مجوم بود ازسموم قاتل بود,*۲ وموافقت عقاید اهل نجات از 
مهلکاث هایل. نظم: 
ستاره یکی حرف تست ارقلم. چه داند که بروی جه کردی رقم ۴" 
ی و وان کحا نقش خود را تواند شناعت 
۷- عن ابن عبّاس ی رضی اللهعنا قال قال رسول ال صلی ال علیه وم 
من اقتبس علاً من النجوم اقتبس شعبه من السحر زاد مازاد. یعنی: اثبات تأثیرات 
کواکب چون خبالات سحر باطل و قواعد نجومی چون مساعی سحره از سمت صواب 
زایغ وزایل است. اقتباس از هر شعبه‌ای از شعب علوم آن۲۷ اقتباس آنشی سوزنده 
باشد و اقتنای هر نکته [ای] از نکات آن موّدی به خذلان و خسران شود. و محقیقت 
حظهٌ فلک خظهةٌ میدان دولت محمدی است و رقبٌ افلااک در ر بقَهٌ موافقت فقت احکام 
مصطفوی. مصراع : 
از اه خلعت که اقبالش پدیدست۷۸ 
جزتشریف وصنی که ازخزاین شرع شریفش برقامت افلااک پوشند جالاک 
نید و جز منصبی که از فتوای دین منیفش نصیب نجوم گردد به رقم صدق و حتیقت 
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مرقوم نباشد. فرد : 

جرخ زط وق .کمرت بندهژای]. صیح رحورشید رحت خنده‌ای*۷ 

۸ - یا حبیب اللّه يا رحمة للعالن به زلال مرحتی ریاض احوال این خا کسار 

که به عواصف ذنوب و حرام پژمرده گشته به سرسبزی و طراوت اصل رسان, و دیدةٌ 
امید این بیجاره که از غبار صغایر و کبایر تاریک مانده به حلاء البصاثر سنن زاهره 
رف کرانتت فرما: فیت؛ «_د 

ای وصف تولانبی بعدی خود وصف تودرز بان سعدی * 
- صلوات اللّه وسلامه علیه کلا ذکره الذاکرون وکلا غفل عن ذکره 
الغافلون و احمدلله او وآخراً و الصَلاة و السّلام عل خبرمن أوتی معحزاً باهرأ. 


ایض 


ی ذ کر عظبم خلق اللّه ی عام الغیب 
وله غیب السّماوات والأْرض 


0۹ -- حق سبحانه وتعای که ساحت ملکش حون عرص قدرت پیت بل وه 
نیست و غزارت محر حهتش حون امداد رمت محدود و محصور نه؛ جون عامم غیب به 
ادراکات عقول همان نسبت داشت که عالم شهادت به ادراک حواس؛ و احوال 
ملکوت را با احوال ملک جندان تفاوت بود که از حسوسات تا معقولات عجایب 
خزاین عام غیب را از غرایب عالمم شهادت به درحات نامتناهی بگذرانید همجنانکه 
مد رکات عمّول را از مدرکات حواس تفاوت و تباین ی قیاس ارزانی داشت. مغیبات 
را با ازلت از وحه بی‌نهایق مشابهت ثابت آمد و از آن جهت که نایات حدود بدان 
متطرق نمی گشت با جانب ابد نسبت صحیح گردانید, وچون مقرّر است که هر چه 
را نهایت نباشد محدودنگردد معنی ازل حقيقةٌ ابد را ثابت بود و مفهوم ابد ذاتِ از را 
اطلاق توان کرد بنابرین کا رکنان اندیشه از تصرف در مالك غیب معزول, واقدام 
اوهام از سلوك ساحت ملکوت مصروف بود. عقول سلم را درین بحار بیکنار سفينةٌ 
فکرت شکسته آمد و برید افهام در طیّ منازل پی بریده شد- نظم: 

درین ورطه کشت فرو شد هزار. که بیدا نشد نخته‌ای بر کنار 
- آن را که تصور باشد که فتح ابواب خزاین غیب بدست افکار میسّر می شود 
جز خیبت و خسران حاصل نخواهد بود و هر که را در ضمیر آید که سرّی از اسرار امی 
به معاونت اوهام و عقول می توان گشود جز ضلال مبین نتیجه[ای] نیابد. فرد: 

آکت رنه سای شر کتاکست. «درقست و یادها دعانسست 
- از مدارک عقول تا بدایت عام غیب بیابانهای مهلک دور در پیش است و از 
پیشگاه افدام افهام تا تختگاه ملکوت حجاب و حرس و موانع بیقیاس حایل. در هر 
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گّامی دریایی" و در هر منزل بادیه ای از بی‌سرانجامی- فرد: 
کیف الوصول ای سعاد ودونه فلل اخبال و دوبن حشقوف 
-_ بر فکرت اگرچه تیز پر است درین فضا بال توان انداخته " و برق اندیشه 
هر جند اس بای است درین بیاباد به خود وهود انتساب بافته. روندگان عمّول را 
5 آرزوی وصول بدین کعبه مراد باشد اما فطع بوادی نتوانند کرد و غواصان افخار را 
استخراج این گوهر نامدار پیشنهاٍ ضمير گردد اما از غواصی ج بحار فرو مانند- 
نم 
شب نیست که درسرم هیاهوی تونیست 
۱ وز عشق هزار کشته در کوی تونیست 
دل خواستت که تا کسان عشفت بکشد 
5 جاد نمره بروزد که ببازوی تونیست؟ 
- هر منزل که عقل آن را غایت وصول داند, ابتدای سلوک باشد و هر مقدار تعذر و 
امتناع که در خیال اندیشه آید هنوز از طلایع شذت این حال بود. شعر: 
هت اللام دعانی . ان البلية فوق ماتصفانی 
۱ مت ال غیب را حزبه کابن استعانت از هدایت افی جهره گشایی 
نتوان کرد و ابواب فتوحات ملکوت جز به مفاتیح توفیق رپانی نتوان گشود» عقل را 
درین راه اگرعنایت ایزدی دستگیری نتماید به عقال حرمان معقول ماند و فگوت را 
در قطع این منازل, اگرنه رمت رجانی دلالت کند سراسیمه و حیران گردد. بیت: 
رسصی من جه 1 نوره بخویشم ده 
ِث" که چشم عقل ضعیف است بی چراغ هدایت 
مناهج عوامم غیب به رهنمولی و ارشاد انسا علیهم السّلام سلوک توان کرد 
۱ ودست فکرت به حیوب غیوب به اشارت صواب آن گزیدگان تواند رسید و آنجه در 
صحيفة ضمير منیر انبیا علیهم السّلام ارتسام نیافته و در مکامن غیب همچنان خزون و 
مصون مانده, کمند اضام اواید آن را در دام نیاورده و نقوش آن علوم مناسب اوراق 
این سرای فانی نبوده بلکه دیده عمّل که به نور هدایت مکتحل باشد جل آن را 
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ی‌تفاصیل از مقام بعید دریابد و شعاع انوار شهود تجلیات آن را بی‌جزو یات در حیّر 
استضاءت آرد, دست فکرت از استقصای مفصّل آن کوتاه باید گردانید و قناعت به 
حمل آن نموده از مبینات-- که وعای وجود از ادراك آن مضیق" است-- اسباب امید 
فلع ری نکر ۱ 

فعرض لذا ماجئت بالبان‌واخمی ویسالك اد تنسی فتذ کر ذنبا 

مک ات ان ات نع متا ها سای 
- مدرکات این حهای به نسبت معانی نامتناهی ازل کمتر از خردل دانه بود در 
جنب عالم» و آنچه درین سرای در حی فهم و تفهم گنجد جون قطره‌ای بود از لحة 
عمان۲. عجب از بازماند گابٍ در حجب عقل که از علوم قاصر خویش دیوانی جم 
کرده اند و از خیالات فکر ناصواب حجّت و برهانی برانگیخته, تصورات و تصدیقات 
که در عالم شهادت ۲۰ بیان علوم کند ماه تبّح و استبشار دانسته, غافل از 
آنکه این قیاسات از استنتاج نتایج ملکوت عقم است‌واین مقدّمات فضیلت در عام 
غیب همه عیب بود, نقطةٌ سیاه اگرچه در ظاهر وجنه, خال دلر بایی نماید چون به عال 
باطن صدرنشین جلس دل گردد به تباهی انجامد و بیاض که در ضمن انوار شیب 
است اگرجه ازحاسن صفات بود جون در دامن انسان العن آویزد خللها. پدید آرد.-- 
فرد ؛ ۱ 
نیای راستی زین کر حروفانه که برناید کلوخ از قمر طوفان . 
- عحب آنکه از ارتکاب این وقاحت فرایض انصاف ایشان ارتعاد می یابد و از 
وساوس وهوسات که در دماغ حای داده, سرخححلت و انفعال پیش نی اندازند ولاغیر. 
وه رکه را ححود و انکار عمدة استظهار باشد حز طغیان و استکبار پیش نگیرد وآن را 
که مکابره صریح شیمه وعادت باشد از منع واضحات استنکاف ننماید «اذا ۸ 
تستحیی فاصنع ما شنت». با طلوع آفتاب دولت محمدی از جراغ تاریک عقل 
استضاءت حستن عین وقاحت و ی‌شرمی بود و با امتداد فیض مار ارشاد احمدی 
ی او وت نمودن مایت جرأت و بی حیانی باشد. نظم : 

فلاوالله ما التفس خر وا الدنیا اذا ذهب ایاء 


۲ 
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عقل بانقش نگارین بریروی حگل نسخه از صورت گرمابه جرا ب رگیرد 
وجون اطلاع برغرایب عالم غیب بی اشارت شریف که از حضرت مقدّس پیغمر 

صلوات اللّه وسلامه علیه صادر شده باشد صورت 9 وعروج بر مدارج مغیبات 
ملکوت به میامن اخبار وارشاد همایوزش سمت حصول می پذیرد شطری از احادیث 
واخبار صحاح که از ینب حکم امی و مورد فیوض نامتناهي حمع البحرین شریمت 
وحقیقت مطلع خورشید طریقت- 

شمسء نه مسند هفت اختران خم رسل خام پیفمبران 
علیه افاضل الصّلوات و التخیّات صادر شده اگرجه از بجر" قطره‌ای و از 
آفتاب ذره ایست درین ختصر ایراد کرده می شود تا از تباشر صبح به آفتاب جهانتاب 
استدلال رود و از نسیم روخ‌افزای, به نکهت گل خوشبوی انتقال افتد بتوفیق ال 
تعای. 

۰ سعین کب رضی اله‌عنه [ن حول العرش سبعون آلف صف من ملانکة صفٌ 
خلف صف یدورون حول العرش یقبل هولاء و یدبر هوّلاء فاذا استقبل بعضهم بعضاً 
هلل هولاء وکیّر هولاء ومن ورائهم سبعون آلف صفب قیام آیدییم ای اعناقهم قد 
وضعوها علی عواثقهم فاذا سمعواتهلیل ُولك وتکبیرهم رفعوا اصواتبم فقالوا سبحانک و 
بحمدك نت الّه اذی لا اله غيرك آنت الّه الاکبر الخلق کلهم لك ومن وراء هولاء 
مائة آلف صف من اللائكة قد وضعوا الید الیْمنی علی الیسری علی نحورهم من روژسهم 
ال آقد امهم شعر ووبرو زغب وریش لیس منها شعرة ولا و برة ولازغبه ولا ريشه ولاعظم 
ولامفصل ولاقصبء ولاعصب ولاجلد ولاحم ولاروح الا وهویسبّح اللّه و 
بجّده و یجمده بلون من التسبیح والتحمید لایسیح الاخرّبه مابین جناحی اللك منهم 
مسیره ثلائمائة عام ومابین شحمة اذنیه ای عاتقه مسيرة آربعمائة عام ومابین کتنی 
آحدهم مسيرة خسمالة عام ومابین یدی آحدهم مثل ذلك ومن قدمه ال کعبه مسيرة 
سین و مانه عام وما بین کعبه ال ر کبته ی رکبتیه ای أصل فخدیه 
مسيرة خسین ومائة عام ومابین فخدیه ال أضلاع جنبیه مسيرة ثلاثْمائة عام ومابین 
ضلعین من اضلاعه مسيرة مائّق عام ومابین کفه ال مرفقیه مسيرة ما عام ومابین 
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مرفقیه ال أصل منکبیه مسيرة ثلالثمائة عام وکفاه لواذن اللّه له ان یقبض باحدهما علی 
جبال الأرض کلها فعل و بالاخری أرض التنیا کلها فعل. قال الشیخ: وذ کر وهب ان 
حلة العرش طول کل واحیٍ منهم مسيرة ماثتی آلف عام وسبعة عشر آلف سنة وان قدر 
موضع قدم احدهم مسیره سبع الف سنه وم وحوه وعیون لایعلم عدّتما الا الله فلمّا لوا 
العرش وقعوا علی رکیپم من عظمة اللّه تعالی فلقنوا لاحول ولاقوة الا باه فاستو واقیاماً 
علی آُرجلهم وان قدم کل واحدٍ منم نافذة تحت الاأرض السفلی مقدار مسیره خسماة 
م8 علی الرّیح بحمدون اللّه تعای و یعظمونه و مجونه و یسبَحونه له لایفترون یقولون لا 
اله الا الّه ذوالعرش امحید الرفیع تم یستغفرون ال للممنین والومنات. 

۱ -- برآر باب فطرت سل حجوب ناند که طی مراحل فحوای این .حدیث 
مبارک جز به اقدام تصدیق و اعان نتوان نود و تلقق مضمون این اثر همایون جز به میامن 
استمداد از عام قدرت صورت نبندد آن را که بضاعت مزحاة عقل عقيلة جوی سرمایة 
معاملٌ عرفان بود باید که بکلّی از لباس عقل منخلع گردد تا شمه‌ای از لطایف حدیث 
درمرآت ضمیر او انطباع تواند یافت و پیشگاه ضمیر را از نقوش افکار زایغ و تصاو یر 
عقل مدیر پاک گردانید تا حلوه گاه عروس فحاوی و منصه رات معانی این اثر 
مبارک گردد. 

۲- چون فلسنی درعالم ملک مقادیر کوا کب را چنان اثبات می کند که اگر 
به سمع عامی رسد به قبول و انقیاد تلق نتواند نمود و البته به انکارو جحود پیش آید؛ 
عقول فلاسفه با عقول انبیا علیهم السّلام همان نسبت دارد که عقول عامه با معقولات 
فلسنی . چون انکار عامی حمول به قصور فهم و قلت استعداد او می کند باید که اخبار 
سلطان پیغمبران علیه آفاضل صلوات الرّهن در عالم غیب چون اقدام فلسنی از وصول 
یانب ان قاصر آمده نسبت تقص به حویشتن کند و عدم احاطه به لطایف ان از 
اساءعت فهم خو یش داند هیچ" شپه نیست که: 

عفل بدین گنج ندارد کلید وهم بدین نامه نداند رسید 

۳ و آنجه در لفظ مبارک نبوی وارد شده که اقدام حلةٌ عرش در نجوم ارض 

سمل است مراد از ان زمن کروی احلمه نیست که فکرت فلسنی به تحدید آن رسیده و 
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عقل آن را چون نقطه دایرةُ فلک نهاده بلکه مراد از ان زمینهای عالم غیب است که در 
هر گوشه[ای] از آن جانهای عم شهادت معدوم و مضمحل, و در هر زاو یه‌ای از آن 
افلاک و نجوم اين جهان ناپدید شده, طبقات بعضی بر جحم منطوی و بعضی بر 
سحین مشتمل و محتوی است, لیکن اقدام اوهام فلس به ساحت قیاس آن نرسد و به 
مکیال هندسه"" مقادیر طول و عرْض ان نتوان پیمود "۲. نظم : 


توپنداری که مشکل جز همن نیست ‏ زمین وآسمانی‌بیش ازین‌نیست 

شنیدسم که هر کوکب جهانیست جداگانه زمینی و آسمانیست 

ملك شوتا ستای ازفلك داد که این تخته نخواندست ادمی زاد. 

4- وعن این .عبّاس رضی الله عنیا قال قال رسول الله صلّی اللّه علیه وسلم 
طبرئیل: انی احتِ ان آأريك ی صورتك ال یکون نی الای فقال۰ لن تقوی عل 
دلك , فقال: بل فقال: آين تشاء آن تخیل لك » فقال بالابطح, فقال: لایسعنی, قال : 
ف ‏ فال ایسعنی, فال فبعرفات, قال ذلك باری ان یسعنی قواعده ه فخرج النی علیه 
۳ لوفت فد! هو بجیرئیل علیهالسّلام قد اقبل من جبال عرفات بِخشخشة ‏ وکلكلة 
قد ملا مابین الشرق والغرب ورأسه ق الساء و رحلاه ی تخوم الأرض فلمّا رأه النی 
صلی اللّه علیه و سلم سس مفشیاً علیه قال فتحول جبرئیل فی صورته و ضته ال صدره 
وقال بامحمد لاتخف فکیف ولو ریت اسرافیل و رأسه من تحت العرش ورحلاه نی 
التخوم السابعة وآن العرش لعل کاهله و آّه لیتضال ۱۳ احیانا من محافة اللّه عزوحل 
حتی یصیر مثل الوضع یعنی العصفور حتّی لایحمل عرش ربّك الا عظمته. 

۵ - چون حضرت مقدس پیفمبر صلی اه علیه وسلّم طلب رف یت جبرئیل 
به لباس صورتی که در عام غیب بوشیده در تنگنای عال شهادت فرمود و ساحت عام 

ملك را گنحایش آنکه از عم ملك چیزی در او حلول کند نبود» تعلل به فحوای «لن 
تقوی علی دلك » نود. حون ذات معَذس تتخهاو ضا الله علیه وسلّم بضرورت بشر یت 
و اقامت در عام شهادت از صفاتِ خلقت, تمام منخلع نمی توانست گشت و بصیرت 
مبارکش از دریجة دیدهٌ شهادت ببن بر مدر کات حیط می شد نطاق رو یت همایون از 
احاطت به غیبیات قاصر آمد و قوةٌ عصمت در دل دریانوالش از تحمل آن ابصار عاحز 
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شد در شب معراج» حون حنین فطرت مبارکش از مشیمهٌ خلقت تمام انفصال پذیرفت 
و صفات بشربتّش ار هفت بوتة سماوات ها گذار؟۱ یافت ودر هر آسمانی از اطوار 
هفتگانة دل طوری را به راوق صفا مستصقق گرد انید طور اوّل که صدر است در 
نخستتن اسمان از شايبة اي بوسوس نی صدور الناس (۵/۱۱) صای کرد. وثانی که 
قلب است در اسمان دوم ار غشاوهُ عقّل که هم قلوب لایعقلون(17/۲۲) معرا 
ی وئالث که شفاف است در آسمان سیوم از لوث محبّت خلق قد شنفها 
حبا(۳۰/۱۲) مبرا ساخحت. ات ۰ است و معدن محبّت در اسمان 
حهارم ار ینت دایت عروحل از تعلق ماسوی اللّه یالایش داد. وسادس که 
سو یدا است و آن محل مکاشفات غیی و علوم لذّنی است در آسمان ششم از حل 
تعلّقات علمی بگذرانید و از تعلق علم به توصل معلوم انتقال یافت. وسابع که مهحه 
القلب است و آن مظهر انوار تحلیات است از حل تجلی به مقام تسلی رسانید و از 
حال اذا ذکر الّه وجلت قلوبپم (۲/۸) به مقام تطمئ فلوم بذ کراللّه (۲۸/۱۳) ترق 
نمودتاهمان دل که طاقت رو بت حبرئیل نداشت به صفتِ تا کف الفواد ما رأی 
(۱۱/۵۳) موصوف شد و مسافر فطرت مبار کش در مهامةٌ غیوب از منازل فلوب 
بگذشت و مراحل خلقت تمام پس پشت تلف گسذاشت جبرئیل با ذات مقدسش 
هم پرواز نمی توانست شد و بضرورت از همراهی او متخلف گشت-- فرد: 
درموکب ۱۶ حلال توازعجز بازماند. ‏ روح القدس منزل «الاله‌مقام» 

- وجون سبر همایونش به مقام حوصفات خلق واثبات صفات آهی رسیده بود 
ندای «یا خی حبرئیل هذا مقام‌یفارق‌فیه امخلیل خلیله» ابداء فرمود و از روح القدس 
جواب و ما من الا له مقامٌ معلٌ (۱86/۳۷) لو نوت اغلة لاحترقت در معرض بیان 
امد . 

1- سیّد کاینات حول در عام شهادت از ادراك صورت حبرئیل قاصر امد 
حبرئیل در عام ملکوت از ادراك مقام مبار کش قاصر آمد تا مسبّحان صوامع انس و 
ساکنان جوامع قدس را روشن و مبرهن شود که مقامی که‌سید الرسلین بن در عامم فرب 
دارد هیچ محلوق را با الا ستر کت تست و همجنانکه حناب مقس محمدی را درین 
عام بواسطة تشبنّات بشری و تعلقات خلق در بعضی مقامات اظهار تصاغر نسبت با 
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جبرئیل می بایست کرد د جیرئیل را درعالم ملکوت و فضای جبروت نسبت با حضرت 
مقلذس مصطفوی تنزل مرآتب و تصاغر عظم باید نمود. نظم : 
گذشته از حد بلاوزیری ‏ . به ملك لامکان کرده امیری 
ززلف شود به رفرف سایه داده" . ز پای خود به کرسی پایه داده۱۸ 

۷- از مضمون این حدیث مبارک استدلال می توان کرد به آنکه ملایکه را 
خوف و رحا ثابت است ؛ حه ایشان برحسب فرموده («و یومنون») به مقامات علیّه امانی 
نزول کرده‌اند. و خوف و رجا همجون دو ۳ طایر است که در فضای عرفان بدان 
پرواز می‌توان کرد. وحوف ورحا از یکدیگر منفصل و «فلایکون خائفاً ال" 
وهوراج ولا راجیاً الا وهو خائف لان موجب اموف الایمان و بالامان الرحاء و موحب 
الرجاء الامان و من الامان اقوف ». و مضمون کلام ربّانی حیث قال: آولئك الذین 
بدعود یبتغون ال رهم الوسیلة ایهم اقرب و برحون رته و یخافود عذابه(۵۷/۱۷) بدین 
مطلوب دلیل بین و برهان واضح است؛ وعصموت فرمودة خافون رهم من فوقهم 
(۰/۱ 0۵۰( مو ید این مقال و تصحح این احوال است. 

۸- جون ملایکه- که مقر بان انس آند و سا کنان حظایر قدس- به صفت 
خوف و رجا موصوف اند وبه امید وبم معروف, آدمی- که هر سرمویی از او بدست 
۰ و حنایی» و هر دره[ای] از رات وجودش مشوب منعصتی و گناهی است- باید 

به اعلی درجات خوف و رحا موصوف پاشد, از خرمتهای طاعات به دان ثواب 
متیقن و جازم نگردد و از بجار منقصت و عصیان تخشی به ردای "۱ یأس و ناامیدی ر وا 
ندارد . نظم : ۱ 

این مشوکه م رکب مردان مردرا .. درسنگلاخ بادیه پیها بریده‌اند 

نومیدهم مباش که‌رندان باده‌نیش  .‏ ناگه‌بیک خروش بنزل رسیده اند 

ی اکر رضی اللّه عنه مرو بست که ۱ ۳۳۱ 
حضرت عزت وارد گردد که اوّلن و اخرین را لباس مغفرت و رضوان کرامت شده الا 
یک لوق که او به دوخ رود. مرا حوف باشد که آن یک مطرود من باشم. و اگر 
حطاب ازل وارد گردد که اون و آخرین برقم طرد و عصیان ولعن مرقوم خواهند بود و 
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. مه ۳ ۱ رخ 
جلگی را راه دورخ می‌باید گرفت الا یک محلوق که او را تشریف رضوان و مغفرت 
پوشیده, به بپشت خواهند بردء از مراحم بی هایت حضرتِ بخشاینده ی متّت امید دارم 
که آن یک مقبول من باشم. یدعوننا رعباً ورهباً. 


سس 
ف‌ِ 


۰ -- عن اسیاء بنت آیی بکر قالت: سمعت رسول اللّه صلّی الله علیه و سلم 
یذ کر سدرة النتبی پسیر الرا کب فی ظل الفتن منا مائة عام ولو آن رحلاً رکب جمّه 
وطاف عل ساقها مابلغ الکان الّذْی رکب منه حتّی یدرکه افرم و هی شجرة طوبی 
ای ذکرها اللّه ی سورة الرعد. 

دوع ای اس ری ایلع فان ف صدر الوم لا اله الا له و 
دینه الاسلام ومد عبده و رسوله فن آمن بالله تعالی و صدق بوعده و انبع رسوله ادخله 
بته, قال: واللوح لوح من درة بیضاء طوله مابین الساء و الأرض و عرضه مابین الشرق 
و الغرب و حافتاه الدرٌ و الیاقوت و دفتاه یاقوته حراء وقلمه نور و کلامه مَُْود بالعرش 
واصله فی حجر مللگٍ یقال له ماطر بون محفوظ من السیاطین فذلك قوله تعال بل هوقرآن 
جید نی لوح حفوظ له تعای فیه فی کل یوم ولیلً ثلاثمائة وستون لظة یحیی و میت و 
یعز و یدل . 

۲-- و فلاسفه جون حظ ایشان از ادبار عقل بوده نظر بصیرت‌شان ادراله 
حقایق اشیاء از ظهر مرات نوده, از نیل مد رکات انبیا علییم السلام هیچ نصیب نیافت 
و به نقوش عالم شهادت که پشت ایینه بر آن انتقاش پذیرفته امداد اعمال مصروف 
گردانیده از طایف بدایع که روی آیینه مظهر تجلی آن شده و صور عال غیب که در 
محال آن انعکاس پذیرفته بکلی حروم ماند نظم : 
خلاف آیینه, روسوی حق کن از همه خلق 

کته تا سید دلست ار زمت صور خحال 
- جون دستِ ادراك شأن از اختطاف ثمرات حقیق قاصرآمدو پای دولت‌شان 
به ساحت عرفان نرسید بر حسب فرمودهٌ یجرفون الکلم عن مواضعه (۱۳/۵) آنجه اخبار 
انبیا علیهم السلام بدان وارد شده بود به مقادیر ادراکات خویش قیاس کردند و به 
قالب عقول خود ریخته, تفسیر آن به عبارات خویش کردند و اصطلاحات خود را که 
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دنت پرورده افکار ایشان بود به کشف مشکلات و بیان معضلات اخبار انببا علیهم 
السلام گماشتند - نظم : 
جنان به عالم صورت دل توخو کردست 
که گر به عام معنی رسی. صوریای 
- لوح حفوظ را گفتند۲۳: عبارق است از عنصر اوّل که حل موحودات و 
معلومات شده و منبم موجودات و مظهر ذات آن عنصر است. هر موجود که درعام عقل 
وعامم حس به سمت وجود موسوم گردد در ذات عنصر صورنی از آن تحمق پذیرفته باشد. 
و هر صورنی که از مبداء وحود در عام انبعاث یابدمثالی از ان در عنصر اوّل ثابت بود. 
انا علیه اسّلام چون به نظر بصیرت نافذ و نور اهام حقایق عالم غیب 
را ادراک کردند مدرکات ایشان عنزلة ابدان وحقایق ایشان بود و مدرکات فلاسفه 
منزلة ظلال اشخاص که از حقایق موحودات رسمی از آن در ضمایر ایشان متشکُل به 
همان شکل شده؛ آما عقل داند که از عکس آفتاب که در اب حلوه کند. خواض 
جهره" " حهانتاب حشم نتوان داشت و از سای معشوق دلر با حاسن صفات ترقب نتوان 
نود. سراب اگرجه به آب ماند آتش جگر تشنگان فرو نتواند نشاند» و خیال اگرجه 
تمثال محبوب فاید نیل مقصودی از او متصور نباشد. از صوت*۲ صدای حقیقت 
کلامی صحیح نیاید و از مثل و اشباه مکارم اخلاق جشم نتوان داشت-- نظم : 
نه هر کرا بصور با کسی مشاپت است 
۱ شبیه اوست جنان جون عن شبیه شمال 
رو و کت تیگ 
تششصن: و نود وستن.. کنمست ال ار ذال: 
زمرد و کپ؛ سبن هر دویکرنگند 
ولیك ازین‌به کت داد برند وان محوال 
- چود فلاسفه سایه را حکم سای پرور دادند وظلال وقوالب را لباس اشخاص 
و اعیان پوشیدند دست امیدشان از وصول به دامن مقصود قاصر آمد ودر بوادی افکار 
زایغ سرگردان مانده از بلوغ به منزل مراد حروم شدند و ابواب معرفت صانع که سر دفتر 
مقاصد بلند, وعنواد مطالب ارجند اس بر روی آمیدشاد مسدود ماند و وحه استدلال 
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از مصنوع به صانع از نظر بصیرت شان حجوب گشت . فضلوا واضلوا وغرقوا و اغرقوا. 

6 -- وازاخبار صحیح که در شأن عظمت خلق آمی حلْ ذکره وارد شده 
صفت کرسی است که محت عقول فرودٍ ادراك آن بود و سیمرغ افهام در فضای دریافتن 
آن جناح توان بیندازد. قال الله تعالی: وسع کرسیه المّماوات والارض. (۲۵۵/۲) و 
در الفاظ نبوّت وارد شده: «کلّ قامُة من الکرسی طوفا مثل السّماوات اسب 
والاأرضین السبع وهوبین یدی العرش ویحمل الکرسی آربعة املالك لکل ملك آر بعة 
وحوه آقد امهم نی الصَخرة تحت الأرض السابعة السفلی مسیره خس ماه عام ملك علی 
صورة سیّد البشر آدم علیه السّلام وهویسأل للادمیّین الرزق والطر من السَنة ای السَنق 
وملك علی صورة سیّد الانعام وهو الثور یسأل للانعام الرزق من السّنة ی السَنة» و ملك 
علی صورة سیّد الّباع» وهو الأْسد یسأل الرزق للسباع من السنة ال السَنةٍ وملك علی 
صورة سیّد الطیور وهو النسر یسأل للطر الرزق من السنة ای السَنة, 

۵- افلاطون که قایل به ممْل شده خیای از مضمون این حدیث در صحیفة 
عمّل او ارتسام پذیرفته, اما چون نور توفیق به همراهی آن لامع نبود به مَحط صواب 
نرسید وجون آفتاب متابعت پیغمبر صلوات‌اللّه وسلامه علیه دیجور اين فکرت را 
اضاءت نداده جز حکم سایةٌ اشخاص نیافت از اصفاث احلام۲۲ امتیاز نپذیرفت. 

۵۱5 - وعن آی ذرّ رضی اللّه عنه قال: قلت یا رسول اللّه ی انه انزل عليك 
اعظم؟ قال : اية الکرسی, ثم قال: یا باذر ما السماوات السّبع مع الکرسّی الا کحلقَة 
ملقاة بأرض فلاة وفضل ت‌ عل الکرسی کفضل الفلاة علی القة. 

۷- ۳ بعض الأخبار: ان بین حلة العرش ۲۸ وحلة الکرسی سبعین حجاباً 
من ظلمه وسبعن ححاباً من نو» غلظ کل حجاب مسیره خسمائة سنة ولو لاذلك 
لاحترقت حلة الکرسی من نور له العرش 

۸- و ورد ی الاخبار: ان بن لارض و الُرض لیوم مقداره سین آلف سنه 
من ایامنا وشهورنا وسنیننا لیس نی السّماوات و لابینه و الأرضی لبیل و نار ولاشمس 
ولاقرٌ ولانجوٌ ولکن ذلك که حجوب بالور حجاب دون حجاب وشعاع دون شعاع مثل 
شعاع نور الممس وشعاعها عند ذلك الشعاع مثل الکوا کب الدرزی فی النهار الضی . 

۹ - آن را که سابقهٌ عنایت ای دستگیری کند"" وحبل‌متین دین او را از 
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مطمورهحهل و ضلالت رهایی دهد به اعمال اندیشة صواب مضمون فرمودهٌ «لیس هنال 
لیل ولانهار» تأمل کند بحقيقت او را ظاهر گردد که در بارگاه قدرت اهی بساط 
زمان و مکان متطوی "" است و مال این و آ۲۱۵ در آن پیشگاه منتن. 

۰- واز اینجا معلوم شود که تصور فلاسفه در اثبات سبق زمانی و ذاق در 
قضية علّت و معلول باطل ۲ و آنکه گویند جون عبارق از مقدار فلك اعظم است 
قایل به حدوث افلالك بحسب زمان نتوان شد, از هذیانات ملفق و اباطیل مزر ایشان 
است جه مدید زمان مقدار دور فلک اعظم اصطلاح فلستی و غترع اوست حگونه 

بهمیل اصطلاح احتجاج توان مود حون اهل اسلام حد زماد بدین وحه گفته اند : معحد 
بقذّر به ذوحدد ؛ فلسنی او را از وحه تقد تقدّم افلالك عوحب اختراعی که خود کرده حگونه 
الزام کند۳۲؟ نظم : 

خود بخود نقش دیومی کردند. پس زدستش غریومی کردند 

۱ - وقد ورد فی الاخبار: غلظ کل سیاء مسيرة ألف سنة وبین کل" ساء 
۱ مسيرة ستة آلاف سنة فذلك اثنان و آر بعون سنة الا ثمانية آلاف سنة فذلك خسون ألن 
بِ- 

۲- وامّا انجه در فصل سابق مذ کور شد از تقدیر ارام افلا ک وابعاد و 
امیال, جون در حیرعام شهادت است بضرورت مقدر به اعوام و شهور و ایّام تواند بود 
پوساطت درحات ودقایق توضیح این معانی میسّر گردد. واز اینحا روشن شود که 
فسحت عام غیب با عالم شهادت هیچ نسبت ندارد و عظمت وحلالت آن حهان در 
حیز مشابهت این حهان نیاید. آن را که دیده کوتاه بن به ادرال عام شهادت 
استیناس پذیرفته باشد اصلا به مشاهده غرایب عال غیب انتقال نتواند کرد و اوعية 
عقول طایفه ای که محیط ماهیّات عام ملك گشته از محمل حقایق عام ملکوت و 
احاطت بدان قاصر وعاحز بود-- 

بسی انديشه را دادند پرواز ازین گنبد برون نگذشت آواز 

وگر بهوده فریادی کند کس صدایی باشد اندر گنبدی پس 
حون حقایق عام غیب در حیَز احاطت عقول که ادراک 
حقیقت ذات و صفات آفرینندة عام غیب جلٌ جلاله چگونه در ضمیر عقول تواند آمد و 
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شاهباز بلند پرواز معرفت را به کمند فکرت اوهام از کدام طریق به دام توان آورد؟ بر 
ذروة منیع کبریاء که اقدام سر انبیا علیهم السّلام از آن قاصر است به خحطوات افکار و . 
عقول نتوان رسید و به ساحتِ عظمت امی که مبادی آن را درحات نامتناهی است به 
پای نظر و استدلال ۳۳ واصل نتوان شد. نظم: 
گر کسی وصف اوزمن پرسد ‏ ی دل از ی‌نشان چه گوید باز 
عاشقان کشتگان معشوقند ‏ بر نیاید زکشتگان آواز . 

۳- واخبار که در شأن تعظم امر و خلق امی وارد است وآثار که بیان 
عظمت عرش و کرسی واسمان وزمین و ملایک و ارایک می کنند برآنچه گزارش 
پذیرفت ختصر نیست و این ختصر تحل ایراد آن جله نتواند کرد, مقصود از ذکر شمه " 
آنکه از نفحات نسم به نکهت ریاض بسیار شمم استدلال کنند و از لعة ور بهآفتاب 
جهانتاب انتقال نمایند. ومن یستضیء مصباح ۸ یستضی ء باصیاح. 

6 - وحدینی که؟" عی سبیل الاجال به عظمت شأن خلق امی ناطق است 
آنکه از وهب بن منبّه مرو یست: قال ان له تعال ثمانية عشر آلف عام الّنیا منها عال 
واحد وما العمارة ق راب الا کفسطاط نی صحراء. ۹ 

۵ - یالیت فلستی مغرور از مستی غفلت بپوش آمدی و‌از رقدات غرور بیدار ۱ 

* مقادیر علم و دانش خویش بشناختی و از صحيفة تعقلات خود که از ۱ 
حصورات عالم حسوس تجاوزنمی کند رقم اعتبار برداشتی که افلالك . باهرچه در تحت . 
آنست به نسبت با عوام اهی چه مقدار دارد و او را از حقایق اين عام چه مقدار 
مکشوف گشته, تا بدان مکاشفات مباهات ناید و بدان تعقّلات مفاخرت کند. 
آفتاب قدرت امی به تیغ نفاف جهانْ امکان مسخر گردانیده و به انوار اش فایض 
ظلماتِ موانع منقشع داشته. دیده فلسنی که با عام قدرت هیچ آشنایی ندارد جون 
خاش در مقابل آن خورشید نتواند آمد و مقامات خیالا تش-[که] چون شبن برْهم 
افتادة" " ظلمات جهل است- کجا تاب آن آفتاب تواند آورد- نظم : 
قدرت انديشه بر ذات توشکل مشکل است ۱ 5 
دیدن خورشید بر خفاش کاری معظم است 
- طایر عقل که ازقوادم و خوانی۳۲ حروم بود در مهامه و فیانی حقیقت چه پرواز " 


۸ . رشف النصائح الايمانية... 


تواند کرد و مرغ فکرق که ون اخناح آمده در فضای معرفت ملایکة اول 
آحنحة(۱/۳۵) کدام ات وت و توان آرد. آن را که گمان باشد که از احاطت به 
ویو ی 2 مندرج است در طی افلاك » او را احاطت به عام قدرت حاصل شده و 
به مقدورات نامتناهی واقف گشته, بلکه در سايهةٌ سرادقات عزّت و جلال استظلال 
حسته ۳ و خواتم ابد عارف گشته. هیهات «ابطنون فنون». حقایق عال 
ملکوت که ز بده و خلاصه و نقَاوهٌ موحودات است جون دایرة تناهی محیط ان نشده 
حگونه فرنفانب وهم وخیال حصور گردد و مدرکات عام غیب که سالکان حهت در 
ساحت آن عقال عقل انداخته, به دستگیری غرور و استبداد رأی از چه وجه ادراله 
توان کرد. آن را که آفتاب اسلام در سایهةٌ مرمت حای نداده اگر در شب" ضلالت 
خبط عشوا کند عجب نباشد. غین فاحش طایفه[ای] را که به عروهولقي اسلام انعا 
بافته و در سلك اهل اعان اندراج پذیرفته حون‌ی_عقوب الکندی وختَیّن بن اسحاق 
ویجیی نوی وابوالفرج مفسر و ابوسلیمان سجزی و ابوسلیمان حمدبن معشر مقدسی 
وابوبکر ثابت بن قرة احرانی و ابوتمام یوسف بن حمد النیسابوری و غیر از ایشان چون 
فارای و اين سینا- خذهم الّه تعای- که از مشارب صافی علوم محمدی علیه افاضل 
الصلوات با وحود حرارت حگر تشنه» اعراض جو یند و از حدول معارف صاف انحراف 
پیش گرفته به آوشال اوهام قناعت ایند و به اوشاب خیالات اکتفا موده, پلارك ما 
را شاخ بید عوض ساختند" " واز زاغ و برانة حوی فرّ همای اقبال طلب کردند ‏ *ء مساند 
شرع را مورد ترهات ۲۱ فلاسفه گرد انیدند ومدارس اسلام را به اباطیل خیالات دهریه 
منخس ساختند ۲۲. نظم : 
بر جای رطل وجام میء گوران نباد ستندپی 
برحای‌نای وجنگ وی آواز زاغ است و زغن 
آنجا که بود آن گلستان با دوستاد در بوستان 
شد خاروخاشا ک رامحل,شد گرگ ور و به راوطن ۲۳ 
۰- وعن آأبیَ بن کمب رضی اللّه عنه قال : العالمون هم اللائکة وهم ثمانية 
عشر آلف مَلك منهم آر بعة آلاف وخسمانة ملك بالشرق وار بعة آلاف وخسمانة مَلك 
بالغفرب» وأربعة آلاف وخسمائة ملك بالکتف الثالث من الذیناء [وأربعة آلاف 
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وخُسمائة ملك بالکتف ارایع من الدّنیا] مع کل ملثٍ من الأعوان ما لایعلم تتر / 
له تعال ومن ورائهم أرض بیضاء کالرخام مسيرة الشمس فها آربعون یوماً طوطا 
لایعلمه الا اه موة ملالكة یقال هم الروحانیون هم رجل بالّییح و التهیل لو کشف 
عن صوت آحدهم هملك آهل الُرض من هول صوتم فهم العائون منتپاهم ای حله 
العرش . ۱ ۵ 
۵۲۷ - وعن ان عتاس رضی اللّه عنهیا قال: سمعت رسول اللّه صلّی الّه علیه 
وسلّم یقول اد له تلکاً لوقیل له التقم السّماوات اسب و الاأرض بلقمٌ واحدة لفعل ‏ 
۸- بر ار باب فطرت سلم حجوب اند که در ز واخر بجار قدرت اه بوجهی 

که احادیث صحاح از تلاطم امواج آن حکایت کرده عقل را محال خوض وعثور نباشد 
و سفاین فکرت مخلوق از غمرات آن بیرون نتواند رفت. خرد را درین بادية ی پایاه جز 
سراسیمگی حاصل نباشد و اندیشه در حل اعبای آن جز عجز و استکانت وسیلق ‏ 
جانب تجاح نمی تواند برد نظم: 

عقل بدین گنج ندارد کلید وهم بدیین پایه نداند رسید 

معرفت ارحوید ازین پرده,بار شحنه غیرت کندش سنگسار 

او مأن‌بالغیب غیاهب لیال‌ریب رار وشن تواند گردانید و اعتراف به 
قصور, غشاوهةٌ شهات را دور تواند کرد. ذاتِ مقتس قادر علم حلٌ حلاله از آن منزه 
است که قوت احصاء محیط صفات حلال او تواند شد و به افدام استقصاء به مدارج 
ادرالك نعوت جال؟؟ او توان رسید-- نظم : 

حرف کمالش زدر کبریا مهر زده بر دهن انسیا 
- عماری دار نطق باید که قوافل حامد بیقیاس, به ساحت نعم نامتناهی ۱ 
یادشاهی فرود آورد که تعمت جلیل اماد از روایع افضال اوستء وتجار خلوص و 
ابتهال[را] جنان سرد که للم ۵۶؟ ان قشاع شتظاتب نف بار ام تعفتنه 
با زگشایند که موهبت جشم ایقان از فواضل احسابٌ ی زوال اوست. قوت بشری حرف 
از صحایف عظمت ای نتواند خواند و طاقت و توان مخلوق» راهی از*" اسرار عام 
غیب نتواند گشود. کدام قوت عقل به مبادی تصوّر این خبر تاند رسید که مرو یست 


۳۰۰ رشف النصانح الایمانیة... 


که: بیت العمور را هر روز همتاد هزار فزشته طواف می کنند تا روز قیامت. آنکه یک 
نوبت طواف کرده عود نمی نماید . 

۹-- ودر اخبار۲؟ وارد است که ره مب ساپ ید 
زمین می جکد, سه فرشته مصاحب آن می گردند, فرشته‌ای آن را از امتزاج به دیگر 
قطرات صیانت می کند., و فرشته ای آن را به موضعی از زمین- که ستق آن را مقدر 
شده.- می رساآند و فرشته‌ ای آن۲۸ قطره را غذای آن نبات- که حهت تقوبت او 
تعیین رفته- می سازد. 

۰ و در آثار مرو پست که؛ : جبرئیل علیه السّلام هر روز به جشمه [ای] که 
منبع آن تحت العرش است نزول کرده, عوض می کند وجون از آن آب صعود می نماید 
انتقاصی و لرزیدنی به بدث مبارکش می رسد و از هر قطره‌ای که در آن انتفاض ازوی 
جدا می گردد حق سبحانه و تعالی فرشته [ای ] می آفر یند. 

این اخبار وامغال آن به نور اما ر وشن تواند شد فان احادیث به ارشاد شرع 
شریف توضیح پذیرد. آمتا باللّه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر و بالقدر خیره و 
شره ویکل ما آخبربه نا سّد المالین حمد صلّی اه علیه وسلم. 

۱ - چون شمه‌ای از عظمت آفرینش از ضمن این احادیث مستفاد شد و 
نفحه[ای] از روایح فخامت این حال گزارش پذیرفت, بدان- ارشدلك الّه تعال 
وایانا که مشکات بصاير انبیا علیهم السّلام از انوار ارواح مقدسان اقتباس نوده و 
استفاضت زلال حهت از ازل تا ابد از منبع دل مباركث شان کرده؛ در مرائی ارواح 
مقس شان صور کمال انطباع یافته, سابقهٌ رمت اهی به امداد تّت قدم صدق ایشان 
را ثابت داشت واگر نه در فقام شهود. موسی کردار عغشیَاتِ آراء‌شان؟؟ متعاقب 
شدی و به لوازم عصمت مبانی رفعت‌شان از تزلزل ارکان مصون‌ماندی,وا گر نه در 
مواقف تجلی اند کاك * پذیرفتی. رزانت رأی سیّد کاینات علیه افاضل الصَّلوات 
مرتبة قواعد حلم او را تمهید نموده بود که در مواقف مقدسه, شهود جشم مبار کش به 
زیغ انتساب. نیافت وی البصر. (۱۷/۵۳) و در ۳ فرب ۳ تماسك از فبضة 
اختیار او مسلوب نگشت دک و ماطغی (۱۷/۵۳)- بیت 

یا ریوک باقن ۳ و گس سرمه را مغ "۵ کرده 
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- وهمچنین سایر انبیا برحسب مراتب در مطالعة کمال عظمت امی وحود فانی 
را متلاشی یافتند و از ازل تا ابد جز وجود خویش- که بحق قیام یافته- نمی دیدند و 
از استیلای انوار شهود کاینات از نظر اعتبار * غایب یافتند, از محو صفات بشریّت به 
بقای حض رسیده و از فنای آثار خلق به شهود نحق پیوسته- بیت: ۱ 

دل کزان تدای که مرتواوستی‌ اک کسز 

کن حیث شنت یصل اليك رکابنا. والأرض واحدة وأست الاوحد 
چون ازفرایض شهود به نوافل وجود انتقال می کردند و از عزام جع به 
رحصت تفرقه اعادت می نودند به مرات وجود نورانی روحانیاتِ عام غیب را در 
می‌یافتند» بپشت و دوزخ و احکام اخروی در نظر بصیرت افذشان جلوه می کرد 
احوال عالم ملکوت در ولایت دل مباركث شان چنان مستول گشته که عام شهادت را 
هیچ محال مداخلت نبود و از ذوق شهود به ادرالك وجود نمی پرد اختند-- نظم : 

نظر مستفرق دیدار مانده وکیلان خرد از کار مانده 
- بازچون مقتضی حکت اهی آن بود که آن گزید گان‌جهت تکیل وارشاد 
خلایق رجوع به عالم شهادت نایند وجود جسمانی جسدانی» منزل روح مقس ایشان 
گشته از ذروة ملکوت به ساحت ملك اعادت فرمودند تا سا کنان عام شهادت از پرتو 
انوار ایشان اقتباس نایند و اهل عالم از فیض ذات مطهرشان حظوظ گشته, ات را به 
میامن هدایت ایشان درجاتِ کمال عرفان حاصل گردد؟* وانبیا علیهم السلام را از 
قیام به وظایف دعوت و ارشاد رفعت بر مدارج مقامات حاصل سود 9 و حون ایشان 
را از عام غیب به عام شهادت معاودت روی ناید در مرا بصیرت مبارک‌شان که 
صیقل زده‌عام ملکوت بود احوال شهادتِ علی سبیل الاجمال انتقاش پذیرد و کلیات این 
امور جهان بی کلفت اکتساب منطبع گردد و به ادرالث جل از تفاصیل مستفنی شوند و 
به من موهبت از طلب و کسب ی نیاز گردند. 

۲- روایع حجّت اهی مقتضی آن بود که از فاتحة وجود ادم تاخاتمه امر 
نبوقت کمالات۵۶ بتدر یج تری می پذیرفت و انوار راء سمت اشراق زیادت می گشت 
تا وجود مبارك سیّد کاینات محمّد مصطنی علیه افاضل الصّلوات مطلع آفتاب محموع 
کمالات شد و ذات مقدسش مظهر آثار انواراوّلن و آخرین گشت.بیت" 


۳۰۷ رشف النصانح الا بمانیه... 


شمسه نه مسند هفت اختران . خم رسل خسام پیفمبرال 
۳ - طایفهُ اهل خذلان از فلاسفه ودهریه که از دولت متابعت شریعت 
زاهرش محروم گشتند و مثابةٌ جنین که محبوس زندان مشیمه گردد به مضیق عال 
شهادت بازماندند» غافل از انکه هر حزوی از احزای عام شهادت به تدبر فرشته ای 
موکول گردانیده اند و افلاک ۵۲ وکوا کب و بسایط ان یگ والد ترات مر 
(۵/۷۹) موقوف ومحصور داشته اگر هلا اعی حضور پر نور از حوهریاد افلاك 
وظلمتیان خاک با زگرد جزای کاینات خاشة سیل عدم کردد وتان کوا کب 
به باد فنا منطیی شود بیت 
اگرتوسایه ازین خا ۳ توده برداری ‏ نگرددش پس ازین آفتاب پیرامن 
- فلسفی مروم از آن غافل که هرحه دست فکرت او بدان رسیده از افلا ک 
وکواکب و بسایط و مرکبات و عناصر و امهات است** و آن را نیز که مبدأً دانسته و 
عله العلل خوانده» حون قبضه‌ای خاک است در عرص عام غیب ریخته» و حون 
نقحه‌ ای از ریاض دولت محمدی انگیخته . نظم : 
۱۳ ه کاخ و هفت مشعله وچار گلخن است 
6 ۳_-_- شیح الا سلام فذس سره در خاتمهٌ این باب بدین عبارت ایراد کرده: 
هذا التعریف والکشف نداء فقیر من فقراء حمد صلّی اللّه علیه أوُدَعه کتابه هذا 
لیکون نصبحه لن بوقظه من رقاد الفلسفة و یکون ححَة علیه من اللّه تعالی و حظی هذا 
الفقر بثواب نصیحته ی اللّه تعالی» قال رسول الّه صلّی اللّه علیه و سلم : آلا ات الدین 
النصيحة فقیل: یا رسول اللّه لن؟ قال له ولرسوله ولامةٌ السلمین و عامَتهم . 
۰ ۳۵ - درو یش مترجم گوید: بل هو افاضة بجر غزیر و سراج منین مقتبس من 
مشکاة النبوق, مفترف من بجار الّین"* 
آن بولایت شده سلطان پناه دوخته از ترك دوعام کلاه 
- قتس اللّه تعالی آسراره شهاباً اقب نی سیاء الولاية سراجاً زاهراً نی مداركث الرواية و 
ری نظم: 
۱ امام وقدو افاق‌ثالث العمر ین که از مسالك او دیوبرحذریای 


۶ ۶ 


الباب العاشر ۰ ۳۰۳ 


گلزار امید ر اسحابی جونونیست ‏ برمسندشرع ودین‌جنابی‌چوتونیست "" 
برچرخ زمین شایداگرفخر کنی ‏ زان روی که چرخ را شهابی جوتونیست 
شکر اللّه تعال سعیه وحزاه اللّه تعال عتا حسن الزاء۶۱ وصلّی اللّه عل خر خلقه محمّد 

واله آهعن الطیّبن الطاهرین. ٍِِ 


التامبلحاریی جر 


نی تصحیح" الانباء عن حال الأْبیاء والصّدیقن 
من اتباع الانییاء علیبم السلام 


۵۲۰ - قال ال تعال؛ فأمّا من اعطی واتق وصدق باحسنی فسنیشره للیسری. 
)۵/٩۲(‏ مقتضای فرمان ای که ا کسیر سعادت نامتناهی است آنکه به روایع الطاف 
رتای آن را که خلعت کرامت پوشیده باشد سلوک جادهٌ سغادت بپای همت او 
آسان گرداند وصنایع عنایات ازل آن را که به فییض فضل ی‌منتها دستگیری کرده 
باش. تسّق پر معارج امانی بدست طلب او میشر ومهیّا دارد. و مصداق این مدعی آنکه 
کرم ایزدی بادية بی‌پایان عرفان را به مد" صدق انبیا کوتاه گردانید و طيّ ارض 
احتهاد ومقاصد نهمت ایشان را مقدّر کرد". روز توفیق بصربصیرت ایشان را چنان 
روشن گردانید که از ثری تا ریا بدیدند وجشم دل روشن‌شان ازمراقب عنایت 
جنلن؛,بر عام غیب اطلاع یافت که از ورای سرادقات کبریاء انجه بر جنس بشر 
مکشوف می توانست بود منکشف گشت. بر صفحهٌ هر ورق درختی هزار صحيفة اسرار 
مثبت یافت ودر ضمن هر ذره هزار برهان قطعی مندرج دید فرد: 

برگ درختان سبز در نظر هشیار" هر ورق دفتریست معرفت کرد گار 
- و‌شبه اصابت فیض ای موقوف حلّ قابتل مانده, واگرنه هر قطره‌ای 
دریای معرفت را حامل است و حقایق صنعایزدی تاج دید یب ین است و گنه 
بر هر طرف ظرف اسرار مثبوت است وهر گوشه ای به اسرار مکتوم» مشحون. گوش 
هوش می‌باید و اگرنه هر موری ناصح سلیمانی است و دید بصیرت روشن و بینا 
واگر نه هر عنکبوتی صاحب شرع را دربانی است- بیت: 


> ۳ وب ان ۰ م 
رودیده* بدست ار که هر ذرَةٌ خاک حامیست حهان نمای جون درنگری" 


۰ ۳ رشف النصانح الایمانیه... 


- آن را که دست عنایت از به جاذبهة قبول بخود کشد از" بُعدٍ مُشْمّت و طول مسافت 
حه یاک و آن را که داعی مرت بخشاینده ‌متّت حلّ حلاله به خانةٌ مطلوب 
مت کند از" مخاوف راه جه اندیشه بیمناک. آن را که کلید خزاين جود واهب 
احود "۲ به قبضهة اقتدار آمده بر حسب فرمودهٌ فخراج ربّك خیر(۷۲/۲۳) کثرت 
اخراجات بر او آسان بود و آن را که معلّم امام بر وفق فرمانِ علّمه البیان(4/۵۵) بر 
اسرار امی مظلم گردانیده, تصفح صحایف کاینات بر وی متعلذّر نباشد. خاطر 
تیزگامش بر جل معارف که مشتمل بر تفاصیل حقایق بود به زمانی قصبر و فکری 
سریع واقف شود و ازقدم صدق در مقام عبودیّت به سرجشمةٌ علوم لدنی که متشعب 
بحار عرفان است عثور یابد. نظم: 
" نیک بخت آن کسی که بنده اوست در همه کارها بسند؛ اوست 

۷- ما فلاسفه و دهریه که گمان برده‌اند که به معادل فکرت و اندیشه 
اجرای ینابیع حهت می‌توان کرد و به اقدام عقول به سرحد مطلوب می‌توان رسید 
غیرت اطی خاک خدلان به ديدهٌ ایشان انداحت وصدمات قهر از مواقف حلال ایشان 
را به راه دور و رنج بسیار گرفتار گردانید مناهج شتا شوت اند ی منفعت را پیش 
گرفتند و به خوص بحار خطرنا ک ی کشتی و ملاح شروع نودند. بعضی را چون اند ک 
حظّی از علوم ریاضی وطبیعی حاصل شد در آن خظه توقف مودند ۱۱ و بعضی را جون 
ضرام اهتمام بدین مقام خود نمی یافت و آتش استعداد فاتر نمی‌شد ازین مرتبه ترقی 
جستند"" و به علوم هندسی و هینأت "۲ افلال خوض کردند و از آنجا به مقادیر 
واوضاع افلاك و احکام وابت و سیّارات انتقال نودند غافل از آنکه جون دست 
ادرا کش به دامن عرفان نفس خویش که اقرب موجودات به اوست نرسیده, پای ترفقی 
بر معارج بام افلاك نهادن بیخردی است. وچون از شناحت مشتی خاک که اصل 
خلقت اوست قاصر آمده, روشنان سپهر را چگونه مقصد هت و مطرح نبمت 
سازد؟-- نظم : 

کسوت افبلاک هی زییات. شاکی وراک ی یت 


ارنده سقف رفیع آسمان تا احازت تأیید ندهد پای طلب به ساحت معرفت آن 


الباب الحادی عشر . . .۰ ۰ ۳۰۷ 


نتوان نهاد, و مشید کاخ منیع سماوات تا کلید توفیق ارزانی ندارد دست آرزو به 
اهداب شناخت آن نتوان زد. نظم : 


اقبال نانهاده بکوشش نی‌دهند . بربام آسمان نتوان شد به نردبان 


۸ و از ایشان بعضی که به حذاقت موسوم بودند اثبات موجودی کردند وآن را 
عنصر اوّل نام نهادند, و زعم او آانست که صور کاینات در وی مثبت و حقایق 
موجودات در وی مصوّر است. زهی بخت ب رگشته, از جه روی به آثبات لوح محفوظ 
قایل نگشت تا به سعادت ابدی حظوظ شدی؟ وچرا افلاک شناسی از فحوای رفع 
لسّماوات بغر عملٍ تروها(۲/۱۳) استفاده ننموده تا به دولتِ جاو ید فایز گشتی. و 
بنابرآنکه اثبات عنصر اوّل از فشارات خیال واغالیط فکر ناصواب است طایفه‌ای از 
ایشان به مخالفت بیرون آمدند و گروهی موافقت نودند. و از ارباب فطرت سلبم 
ححوب نماند که اضطراب آراء و تنوع امحاء بر بطلان مذهب دلی بیّن باشد و اختلاف 
اقوال به تخطثه قایل برهانی نیّر بود. قیاس صحیح آن باشد که خلاف را در آن مجحال 
مداخلت نباشد و قاعده مستمر آنکه به تصدیق و اذعان همگنان اقتران یابد. وجون 
معَدّمات فکرت اسلاف واخلاف فلاسفه مبنی بر فساد و حطاست نتيحه افکار ایشان 
منتبی به حطایی صریح و باطی واضح می شود. عدمی را نام وجود ادن و جهوی را 
معروف وصف کردن تشیّه به اثبات لات و هبل نود [ن است]. و فلاسفه؟" نهایت 
فکرت خویش را علة العلل خواندند و آن را غایت سب افکار و زلال حقیقت و معین 
اسرار تصوّر کرده, مرکب عقول‌شان درین سنگلاخ متعثر گشت و اقدام اوهام‌شان 
درین بادیه پی بریده ماند"" وازین مقام به حاصل خذلان به قهقهری رجوع نمود. چون 
پیشالی امید به دیوار حرمان زدند بی اصابت فایده عود کردند. زارع خار ازحاصل ثمار 
حروم بو و مفرور به لعان سراب به جرعة آب حظوظ نگردد, نشانند زهرگیاه به 
اجتنای ثمره‌ای که شفای علیل دهد فایز نگردد*۱ و از دود گلخن اگرحه به شکل 
غمام نماید فیض انعامی که سرسبزی ریاض از آن حاصل گردد توقع نتوان داشت. 
نم 


۳۸ رشف النصانح الایمانیه... 
فسات زور تارمن رن مروت شک وی 

4 -- ابکار معارف را حون ول محر شریعت غرای محمدی است به کدام وسیلهة 
دیگر به عقد نکاح توان آورد.و حقایق اسرار که به خزاین"۱ اخبار و آثار نبوی به 
ودیعت ناده جز به اشارت شریفش جگونه بدان اطلاع توان یافت؟ لاجرم فلاسفه و 
دهریه چون پروانه, انوار نه ازشمع منیرش حاصل می کنند به ظلمات غوایت س رگردان 
ماندند وحون احازت چهره گشایی مخترات عرفان نه ازمفتیان شرع شریفش نودند به 
تعببر وصف از حاسن صفات آن عرایس قادر نشدند۲. 

۰ -- سپاس بی‌قیاس فیّاض جود ومفیض سوایغ نعم و جودرا که به مقالید 
مشیّت ازی ابواب خزاین عطیت را بر عموم برّیه برگشود و نعمت جزیل هدایت را به 
خواص بند گان از اهل حضور ارزانی داشت, خلعت تقرّب به نزدیکانٍ دوز ببن پوشانید 
و مفاتیح تعریفات به عارفان منکور*۱ و ذاکران غرم ذکورمقرّر داشت. غنچه گلستان 
افضال را به نسم علوم شکفانید "۲ و نوباوةٌ باغ فطرت را بدست عنایت چیده گردانید. 
خلعت خلافت به قامت حاه ابوالبشر ادم علیه السلام حالاک" ", و به تعلیم اساء 
منصب تدریس مدارس افلالك به وی ارزالی داشت. حون آن یگانه از مشیمهٌ خمبر به 
کنار داية تقدیر آمد. دستِ کرم ازل معادنْ"۲ معارف به ذات او پوشید و قاط عوارف 
بند وجود او گردانید» سرمة عرفان به دیدهٌ بصیرت او کرده, و نیل تصویر «عی 
صورته» به چهرهُ زیبای او" کشید- نظم: 

ال رف اهر ان تسه مغز دوعام پم امیخته 

سرحد خلقت شده بازار او بکری فکرت شده در کار او 
- چون طفل چهل روزه مخمیر را خلعت خلافت پوشیدند وتاج کرامت بر سر نادند؟ ‏ 
ساکنان ملا اعلی کمالات او را جشم زد اغتباط گردانیدند و لیف مهدی را اصابت 
عین الصال رسید. طبنت مبارکش که به آب علوم خمر یافته بود به باد نسیان حود 
یافت و آتش عزم نبقت که در بدن همایونش افروخته بود خود پذیرفت۹". چنانجه غبار 
شمان آیییه صمی‌ ترفن را ملین. کفت: کات رای فرمن راضفت وان 
متشبّث آمد و آثار این تعلق و تشبّث درساحت اصلاب و ارحام متقلب شد ودر اکثه و 
اجته صفات مختلف و اخلاق متنقع ودیعت ناد و اثر این اختلاف در اجابت ندای 


الباب الحادی عشر ۳۹ 


رت بر یکم(۱۷۲/۷) ظهور یافت و بر حسب نزوع نورانیّت عرق و انتمای ظلمانیّت 
اصل طواعیّت و کراهیّت در آن احابت بدید آمد بعضی را که اشتقاق شعبه از شحره 
طیبة عم آدم الأسیاء کلّها(۳۱/۲) بود چون انیبا و اتباع ایشان اجابت از جانب 
طواعیّت نودند و قول «بلی» را از جانب اختیار تصتی کردند, و آن را که انعکاس 
روحانیّت روح از افتابی بوده که کسوف یافتهُ عصی ادم ری فغوی (۱۲۱/۲۰) بود 
جون فلاسفه ودهریه اجابت از جانب کراهیّت نودند و تلق ایجاب از سر اضطرار 
گردند ‏ اس پی 

زشبنمعشق خاک آدم گل شد صدفتنه و شوردرحهان حاصل شد 
تون + اشکایور طرش وامشاج مقس استقامت واعوجاج؛ کش ت۲۷ واين 
تنوع و تباین در ارواح مظهر حرمان وجاح شد تا ذریات ذرّیه ازمکامن غیب به فضای 
عالم شهادت آمدند وودایم خزاین قدرت به مظاهر حت جلوه کرد و بعکم «ای أصله 
راجع کل شی ء» هر طایفه‌ای از مشرب صفاتِ روح» راهی بیشنهاد کردند و برحسب 
احتلاي ملکات, مقاصد مختلف آمد". بعضی را نورانیّت روح دستگر نیامد طریق 
بعید پیش گرفتند و به راه دور و رنج بسیار و حرمان از دولت وصال مبتلا گشتند و 
بعضی به میامن عنایت ازل واشراقات نیّر روح راه نزدیک معاینه دیدند و به مبارکی 
متابعت انبیا علیهم السلام که دلیلان رهنمای اند وین اهتمام و شفقت آن گزیدگان 
بطریق قربت و منهج صواب به مقصد ومقصود رسیدند ومضمول لاعسّنا فیها نصب 
ولامسنا فها لغوب (۳۵/۳۵) به اظهار رسانیدند" "-- نظم: 

مرداد رهش پمت و دیده روند زاد در ره عشق هیچ پی پیدانیست 
- و بحقیقت آنکه مرجم سعادات عنایات ازل است ومال هر دولت نامتناهی 
است؛ به مراحم افی انوار الطاف ایزدی دیور غوایت را به افتاب هدایت مبدّل 
گرداند, نس رمت رما نی خار عذاب را به گلب رگ ثواب عوض سازد. نظم؛ 

غم از کرم "۲ توشادمانی گردد عم از نظرتوجاودانی گردد 

گر باد به دوزخ برد از کوی توخاک اآتش مه آب زندگانی گردد 

۱ - باز چون خلعت۱" خلت ابراهم را علیه السلام کرامت فرمود و او را به 

منزل فسیح از منازل تَقرّب فرود آورد بصر بصیرتش در فضای ملکوت السماوات و 


۳۰ رشف النصانح الایمانیه. .. 


الاُرض (۱۸۵/۷) دیده‌ور شد و بر روی فکرتش ابواب حقایق غیب مفتوح گشت» 
بتخانه‌های کواکب از آسمان به معاول لااحت الفلین(۷۹/۲) منهدم گردانید و اصنام 
زمین را به قوت بازوی فراغ علیهم ضر باً بالمین(۳/۳۷٩)‏ برهم شکست. لاجرم قواعد 
یقن در ساحت دل مبارکش حنان استحکام یافت که زمانی که نغرود او را به آتش 
می انداخت جبرئیل علیه السلام در فضای هوا با وی گفت: هل لك من حاجة؟ در 
جواب فرمود : اما ٍليك فلا. ومبانی توکل در بارگاه تصدیقش چنان تمهید یافته بود که 
باز چون جبرئیل فرمود که: «فاسئل ربّك لیصرف عنك نفخ التار. قال: حسی من 
سوال علمه محالی». بیت: 
بت شکن شوچوبراهم اگرمی خواهی 

کبه ترا آتفن .ضوزنتده کلستان کرردد 
- ومضمون نصیحتی که بدررا فرموده و ز بان تنزیل از ان حکایت می کند قال 
تعای حکايةٌ عنه: یا آبت ۸ تعبد مالا یسمع ولایبصر ولایفنی ععتشیاً (4۲/۱۹) به 
حقایق معبودیت و عبودیت مشتمل است. قال احون: «ایّ مالایسمع دعالك ولایبصر 
حالك‌ولايکفيك شیناً من مهماتك ». 

۲- سالکان نیازمند را با حضرت بی نیاز مطلق سه مقام است: اوّل مقام 
عموم موّمنان. و فحوای «لایسمع دعال » اشارت به آنست؛ جه از شأن امان» عرض 
حاجت است به حضرت رحان قل: ما یعبأبکم ربّی لولادعا کم (۷۷/۲۵).ومقام 
ثانی مقام قناعت است واهل عرفان بدان فایز باشند؛ حه ازشأن: عارف آنست که 
قناعت غاید ما عنده من مولاه, و راضی گردد ما منعه آو اعطاه. وفحوای «لایبصر 
حالك » اشارتی به آنست. و ثالث مقام توقل است؛ چه متوگل را طلب وسوال نباشد 
نه به ز بان مقال و نه به ز بان حال. و ابراهم علیه السّلام اين مقامات, سلوك فرموده: 
اوّل فرتبةٌ عموم با عوام قوم سلولك کرد قال تعای: و اعتزلکم و ماتدعون من دون الله 
وادعوا ر تی . (1۸/۱۹) دوم با حبرئیل حین قال له: «هل لك حاحه؟ قال: اما اليك 
فلاء قال: فاسئل ر تك » قال: حسبی مق سوال علمه بحال». و ثالث حون ازراه مراقبه 
سر خویشتن را با حضرت مطلع الأسرار پرداخت و بکلیّت وجود به جناب احدیّت 
متبتل شد حسی"" الله و نعم الوکیل(۱۷۳/۳) بادا رسانید. 
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۳- عن ابن عبّاس رضی اللّه عنهیا: نیا نجا بقوله حسبی اللّه ونعم الوکیل, قال 
الله تعال۳۳: و اتخذالله ابراهیم خلیلاً. (۱۲۵/4) دوستی تمام را خلت گویند, جه 
آنکه آن دوستی در خلال قلب تمکن پذیرفت ودر خرابة دل آرام گرفت. فرد: 
ند تخللت مسلتك الروح متی ولذا ستی الیل خلیلا" 
6 - وچون سالك وادی مقس را به جاذبهة انس به حضرت قرب کشیدند و 
بر حسب فرمودهٌ وکلم اللّه موسی تکلیماً(۱14/4) تشریف وخلعت‌مکالت برقامت 
حاه موسی عمران علی نبینا وعلیه صلوات الرّهن راست کرد آتش: شوق در دل 
مبارکش جنان افروخته گشت که پرتو آن در وادی طوی لعان پذیرفت و اشتعال نوایر 
عفن مدای انا کیافت که اطنای ان ارس امییان اوی زور ات 
تاب‌حرارت. وجد به سوال آرنی انظر |ٍليك (۱1۳/۷) اقدام نمود. مرت ای تصحیح 
مقام توکلش جون عصا را تکية گاه اعتماد ساخته بود به القای آن مأمورگشت-- فرد : 
به هر جه جزخدای کسی تکیه‌می کند عصیان حض باشدازان نام آن عصاست 
- ودست مبارکش جون به مغرب جیب فرو رفت مشرق آفتاب معجزاتِ واضحات 
ساختی؟". قواعد دین به معماری سعی مشکورش تمهید پذیرفت و ساحت یقن به طلوع 
افتاب رای روشنش استنارت یافت- نظم: 
آری بنای جادوی فرعون از جهان 
7 وتات ان او هت صاسا انس اف تشز 
- وچون تباشر سپید؛ دم مسیح, عالم هدایت را روشن گردانید وانوار روح ال 
ساحت ذات شریفش منوّر کرد بر حسب فرمودهٌ ان مثل عیسی عنداللّه کمثل آدم 
(۵۹/۳) قواعد خیالات که دست اهل طبیعت بر هم نپاده بود ۲۵ به اقدام قدومش 
لد کوب بطلان گشت ,و مقدّمات وهمی که از جریان عادت و توالد زوجین تمهید 
یافته بود از ارهاص معجزات واضحش مندم شد به موحی که تکوین آدم علیه السّلام 
حارج ازعامم خهت بی وساطت مادر و پدر بود وتکو ین حوا ی وساطت مادر میّسر شدء 
استیلای ذات مبارکش ی وساطت پدر از عام قدرت ناشی گشت و قیاسات قاصر 
عقّول هباء منثور شده»تصورات افکار وخیالات اوهام متلاشی ماند. جون ابتدای 
تکو ین او از عام قدرت بود نشو وفا همجنان در آن عام مقدر شد وتزعزع و ظهور اومبی 
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بر خرق عادات و سطوع انوار کرامات و معجزات گشت. هم در روز ولادت زلال 
نطق در انهار لسان فصیح گفتارش رواد گردانیدند تا زبان به بشارت وحود مبارلث 
سلطانِ ییغمبران علیه افاضل صلوات الرجن برگشاید و ناطقَهٌ هدایت آثارش بیّنات 
معجزاته او را عقال امتناع ازقوام گلگون ب رگشاد. نظم : 

عیسی زمقدم‌توبه ایاممژده‌داد . . ازین اد‌سخن نفسش جاد‌به‌مرده‌داد 

۵ - عجب از فلستی مخذول که ازمشاهده بینات ومطالعةٌ ابات و معحزات 

منتبه نمی گردد 8 رتش ار وحدثات عام قدرت متیِقظ و منتقض نی شود. حون ظهور 
معحزات از سرحد قیاس متحاوزاست قیاسات میزانی و مقَدمات برهانی را از جه وحه 
مطوی۳۶ نمی گرداند و چون روایم حقایق ازمشارب معین ایانی انفجار یافته مجازات 
عقلی را جگونه در اکتساب سعادات مدخل می‌دهند. و ینابیع علوم حقیق چون به 
میامن کشف وعیان صافی طویّه می تواند گشت طمس آثار براهین هندسی وعورسوم 
وحدود منطق درتأخبر وش ۳۸ ازحه روی ۳ اذخار خزراین مالامال از 
جواهر نفیس چون موقوف ترک سفال بی‌قیمت بود توقف در آن جز سفیه بیخرد روا 
ندارد ودریاهای بیکران از لال قیمتی حون محرد مهاحرت از غدیر مستعمل حاصل 
توان کرد تأنی درین باب حزمادَةٌ خسار ومايهٌ ادبار نتواند بود. بیت: 

۳ 

مهره‌نگرگومباش افعی مردم گزای نافه طلب گو مزای آهوی صحرانشین 

5- وبدین فط مراتب انبیا برحسب مواهب ستیه بلنذ پایه می گشت و 

مارب کمال ازرفعت مدارح حاه آن گید گان بحصول می پیوست, بعد از هر فترق» 
کوکب دولتی طلوع می کرد ودر هر وقت و زمان انوار ایقاده ظهوری تازه می‌یافت تا 
صبح سعادت امان از حانب حبال فاران دمیدن گرفت وآفتاب کمال احسان و 
الطاف ازمطلم میمون عبدمناف شارق گشت. ازسرحٍ همایون حجاز طلایع انصار 
یقین به اکرام و اعزاز رایات نودند و ازنواحی صفا ومروه آثار صفا و مروت به خافقین 
انتشار پذیرفت, صبا به فراشی بارگاه يقین برحاست و قضاء به جاوشی موکب عرفان 
کمر بست تا ابواب جنات بگشاید۳۸. سلطان پیغمبران حمّد مصطنی علیه السّلاة 
والّلام را تشریف انا آرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً ی اللّه باذنه وسراجا 
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منیر(۱۱۹/۲) بوشانید و سیّد کاینات را به اشارتِ لقد جاء کم کم رسول من آنفسکم 
عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالّمنین روف رحیم (۱۳۸/۹) انگشتری خاتمی ۲٩‏ 
به نقش ولکن رسول اللّه وخاتم النبیّن (4۰/۳۳) به انگشت کفایت کرد. نصرت ‏ 
آیاتش چون جناح اهتمام گسترد بر حسب فرمودةٌ «آدم ومن دونه تحت لوانی» شموس 
افلااک نیت را در سایةٌ خود حای داد و حتر سلطنت پایدارش جون ظلال "؟ منقبت بر 
ساحت عال انداخت اون و آخرین را در ظلّ ارشاد وهدایت در آورد. طوفان فتنة 
آخرزمان را صحاب کرامش کشتی نوخ کردار» و عواصف ریاح مجن روزگار را 
شریعت۲۱ زاهرش سلیمان آثار بیت: 

اگر فا تا ای بسا گاسته مان تن رها کات 
- نفحه‌ای ازگلستان قرآن که به امضای برهان قاطعش ناطق است تا قیامت آثار دم 
مسیح دارد وشظیه ای از انوار معجزاتش تا سپیده دم ساعت اسرارید بیضا نماید فرد: 

زان اثرها کزسنانش یادداردروزگار یک نشان ازمجزموسی عمران‌یافته 
- چون مدعی از دریای بیکران معجزش گوهری طلبید گوهر شبچراغ بحر اضر افلاك 
به اشارت سنان بنان مبارکش دون گشت. وحون گدای کوجة خذلان از خوان 
کرمش نواله خواست بزغالة بریان به آوازآمد. منکر چون ازسنگدی منع مقدّمات 

نی ۷۲ واضیحش کرد سنگ به زبان تسلیم گواهی داد و کافر خر طبیعت چون به 
جحود اقدام مود شتر ازقوت اعجازش به سخن در آمد. در الزام خصمش سوسماری 
شاهد صدق وصاحب اسرار. ودر منم اضدادش عنکبوتی حامی و پردٌ‌دار. از آب دهن 
مبارکش-- که مظهر کلمة يب مان بود چاه تلخْ آب, خوش مذاق وشیرین گشت 
و ازلال اصابع دریا نوالش آب زلال انفجار یافت- نظم : 

صیت صداش مشرق ومغّب فروگرفت دست‌نبوّت توچوزدطبل‌درکل "" 

انگشت معجز تو که تیغیست آبدار یک زحم او بکرد سرماه رادونم 
شب فتنه در روزدولتش پپاد» و روزنجات در شب گیسوش تابان بلکه شب 
ضلال آزروزافبالش مبهزم» و رور حصم ار شب معراحش مطلم کرد. رزمگاه در روز 
حهادش حون لیل خبلی آبستن نتایج امید, و صبح تیخش در شب مع رکه» فتح و نصرت . 
را جون روز سفید-- نظم: 
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ای رایت رفیعت بنیاد نظم عال وی گوهر شریفت مقصود نسل آدم 
ای افتاب رایت بر افتاب غالب وی اسخان ۲ فدرت بر بیان مقدم 
خال جال دولت بر نامهات نقطه زلف عروس نصرت بر نیزهات پرچم 
صائب‌تر از گمانت یک راهزن نزد پی صادق تر از کلامت یک صبحدم نزد دم 


سبا طلوع آفتاب دولتش انوار مذاهب و ملل جون کوا کب از اشراق مهر حهانتاب 
ی و محتجب ماند و با حقوق رایات عظمتش آیات ادیان و نحل منسوخ و مضمحل 


2 ۴۵ سنظم : 
ای ِ اِ امل ۳ ۵ مه مس او ۳۶۰ 
سم و برع ی روسس بو جسم افریتس 
صساصب‌دل «لاینام‌قلی» مهمان «اببیت عندریتی» 


سصحایف دین قوش از املای روح امین سکینهٌ هر صاحبدل, و مسایل ملّت 
تیش از ظهور معجزه چون ضروریات و بدیپیات از مسلّمات هر کامی. تا 
در شرع و ملت آیت فرمان تست وس 
۱ ۱ نصی که ی تکلف برهان مبرهن است 
سبی‌تکلف عاقله نطق را در بیان اوصاٍ صاحب منقبتی که آیت والسحی (۱/۹۳) 
دلیی روشن به بی نهایتق کمال او بود چه مقدار قوت و اقتدار باشد, و تقریر اندیشه در 
غوامض نعوت پادشاهی که تاحدار «لولاك »و نخت نشین لعمرك (۷۲/۱۵)و ما ینطق 
عن اطوی (۳/۵۳) بود به کدام 3 تواند رسید؟ افلا ک را اگر حقیقت نظر کنند 
غباری بود از زمن وحود مبارکش انگیخته, و آفتاب را اگر به دیدة بصیرت ببینند 
حراغی است ۳ هدایت او افروخته. نظم : 
گر بخاطر در نگنجد مدح تونشگفت از آنک 
۱ هر حه عفلش در تواند یافت از قدرت کمست 
ابید نعت توحاصل زان دبیرستان شود 
۱ کاو ستادش «علم الانسان مال یعلم» است 
سبر حسب فرمودةٌ هدد کم ریکم بثلاثة آلاف من اللائكة (۱۲6/۳) اعوان دین 
قوش را به وفود جنود ملایکه امداد فرمود و حقوق رایات نصرت آیات او را باد صبا 


قوت جیش غرفرم"آداد. چون ایوان دین قوعش سر سوی کیوان کشید شرفات ایوان 
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کسری متزلزل و منهدم گشت و تا آتش اقبال مّت زاهرش بالا گرفت نیران جوس 
منطنی گشته خود یافت. از آفتاب طلعت همایونش انوار وحي منزل در عال قلوب تباع 
و ها ن دنر گرا رقم ساری گشت و زلال فیض ولایت از سرچشمه هدایتش 
ریاض ارواح متابعان رت حاری شد: هر که او ذرّه مثال تشبث به آفتاب ‏ 
آداب او کرد از زمن خول به آسمان قبول رسید و هر که چون سایه متابعت خورشید 
رأی منیرش اختیار کرد چون مهر به جهانگیری اشتهار یاف نظم : 
برداریش ز خاک و رسانیش بر فلک 
هر کوبدامن توزند چون غبار دست 
سربقه رسوم و عادات که منای عبادات اشت رید منافقان بیرو کرد و 
رسمان خذلان و ادباربه گردن مالفان محکم و میرم گردانید هر که را فیض غمام 
اهتمامش دستگر شد سحا یقن از وال شوم مالامال گشت و آن را که هادی 
ارشادش راه سعادت نود در ساحت سلیم و تصدیق نزول کرد. نظم : 
هر آن موری که یابد بر درش بار سلیمانیش باید بود ناچار 
رآ ره کیره ز رهش سر رود باشد تتار اش 
۷ حرف نخستن ارشادش حود تلقن صدیق*۲ فرمود ال مثال» راست در 
مقام تصدیق, معدم ارباب تحقیق گشت و چون نسیم الطافش به گلستان ایقان وزید 
بیشترین غنجه "۵ در دل ابوبکر شکفانید لاجرم -بیت : 
گی کاوّل برآرد طرف جویش . فزون باشد زصد گلزار بویش 
سئمره اعان در دل مبار کش جنین و از ان بود که به نوباوه‌یی به او رسیدا و 
آفتاب ایقان, خانة جانش جنین روشن از آن کرد که نخستن صبح صادق به روی او 
تسف : 
آهوست زمن و مسکه نافه مسشکش سر ابوقحافه 
-سرمة تصدیق ابصار بصیرت نافذش جنان روشن گردانید که صباح شب معراج با 
حضرت مقذس بیغمبر صلّی ال علیه وسلّم گفت: «والذی بعئگ باق نبینا ما رات 
شین بعی رأسك / ورأیته بعمن قلبك. ( و »بای یقن در ساحت ذات شریفش جناد 
استحکام یافت که حون معاندان از راه انکار حکایت معراج با او گفتند» در جواب ‏ 
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فرمود: «واله اتی لاصدقه با کبر من ذلك». طایر روح قدسیش در فضای عرفان جندان 
پرواز کرده بود و بر حقایق اشیاء چنان اطلاع یافته که جون حضرت مقس پیغمبر 
صلوات الله وسلامه علیه مصاحبت رفیق اعلی احتیار کرد. فرمود: به جوار رمت ای 
انتقال نمود. اکابر صحابه استعظام جناب نبوی را اطلاق موت به ذات شریفش 
نمی توانستند کرد" و طروق وفات به ساحت وحود همایونش حایز نمی داشتند بر اعالی 
منبر به زبان فصیخ بدین‌قول تصریح کرد: «من کان یعبد حمداً فان قدمات و من 
کان یعبد رب حمد ف|ن ال حی لا موت». از حدوث آن حادْ جهانسوز بنیان اسلام 
نزدیک بود که خیال خاویَة علی عروشها (۲۵۹/۲) به ضمبر مخالفان آورد معمار 
سکینه و وقار را به تعدیل ارکان و اقامت عمدان آن۳* گماشت و مساعی جیل مشکور 
را به مایت بیضه دین و رعایت حوزهُ یقین نصب کرد. شکراله تعای و رضی عنه. 

۸ و پیشروی دیگر که به بارگاه امان او نزول فرمود و رواحل ایقان را 
قافله سالار و مقدم بود خام خلفا و حام حلفا, صاحب کرامت و تعظم ٩*‏ ات و 
یطعمون الطعام  )۸/۷۲(‏ وال خطهة تشریف یوتون الز کاة و هم را کعون (۵۵/۵) 
وحی و عرفان را نخل شهدافزای, طلم نضید توحید را نخل پابرجای امیرالوّمنین و 
امام التقین عل بن آی‌طالب علهالنتّلام؛ حون پای مبارک در خطه امان ناد شوکت 
ايقان در مالک وجودش چنان قوی گشت که انتساب وجود همایوزش از عالم شهادت 
منقطع گشته به عامم غیب نسبت"** صحیح گردانید و بظر بصیرت نافذش از رباع عام 
ملک بریده. گشته ریاض عام ملکوت را مسارح مت بلند جناب گردانید چنانجه 
فرمود : «سلونی عن طرق السَّماوات فانی أعرف بها من طرق الاأرض». مضمون این خر 
یی ای ابیت کب بای گرچه دح فواشی ارف ات تحت 
اسرار استار سماوات شده, و بدن شریفش یفش اگر حه در مضیق زمن مشغول محسوسات 
ایحا در ارش بالا نشین صدر آسمان و سیّاح منازل لامکان گشته . 

0 --و «طرق» که اشارت** بدان فرموده, کنایقی است از مقامات علیّه که 
مستجلب احوال ستیه باشد الا توبةٌ نصوح که مفتاح ابواب فتوح گردد. دیگر زهد 
خالص از زخارف دنیا که سبب نیل مرتبةٌ علیا گردد. دیگر توکل صادق که به رضا 
و تسلیم ناطق باشد. دیگر انقیاد تقدیر و موافقت اقدار که موجب حراست قلوب از 


الباب الحادی عشر ۰ ۰ ۳۱۷ 


اکدار بود. آن را که به اقدام صدق سلوک این راهها میتر گردد و به هدایت توفیق 
طیّْ این منازل آسمانی کند دل او سماوی گردد و روح او در سلک علویّات اندراج 
یافته از حطفات شیاطن محفوظ ماند و به لعات انوار يقین محفوف گردد. قال اله تعای: 
آنا نا السیاء النیا بزينة الکوا کب و حفظا من کل شیطان مارد. (0/۳۷) 

۰ و حون دل مبار کش از معرفت طرق بستاوات همنشین ملاًاعلی شد 9 
سلوک حادهٌ علو یات با سا کنان صوامع قدس مجاورت حاصل کرد ماه خاطر خطیرش 
از افتاب لوح حفوظ اقتباس انوار نموده نوابغ کلماتش از بلاغت لفظ و حت معنی» 
مرتبه [ای] رسید که اگر حکای یونان نکته‌ای از آن استماع کردندی روی انقیاد بر 
زمن تذلل هادندی و به جبین خشوع سجدهٌ خضوع کردندی. ۱ 

۱ -- انوار وحی مُنزل از مشکات ارشاد حمدی اقتباس نود و زحاجة اخلاق 
زاکیه که زیب ۳ حال و کمال فتوّت -لافتی الا علی ٩۷‏ - خود اضاءعت آن 
کرده هت گردانید. لاجرم کلام را مرتبة ترفیع آسمانی ارزانی داشت. فرد: 
سخن ز اسمان بر زمن آمداوگ _ . کینونش توبر آسمان می‌رسانی 
از آن مرتبةٌ شهود- که مضمون « لوکشف الغطاء ما ازددت یقیناً» حکایت 
می کند - کدام درجه اعلی, تصور توان کرد و از صورنی که به مرات پقین بعد از 
کشف غطا و رفع حجاب انطباع یابد چه مزید بر آن امکان پذیرد. انوار اين یقین را با 
ظلمات معرفت علَةّالعلل همان مناسبت باشد که حقیقت توحید را با باطل لات و 
هُبّل» و زواخر بحار آن علوم را با معلومات فلاسفه همان مشابهت است که عمَان را با 
غدیر مستعمل. نظم : 


کف کرار و ذوالفقار نبود هر کجا پنجه‌ای حسامی یافت 


۲ -یالیت مبوسان مطمورة علة العلل که پای‌بند افلاک دایر* و نجوم غایر 
شده اند چون هنوز در مشیم عامم شهادت و مضیق حسوسات عام ملک مانده اند و به 
ولایت معنوی به فضای عالم ملکوت و فسحت عام غیب نیامده آنچه فکرت ایشان 
بدان نرسد به انکار تلقّی ننمایند جه اگر جنین را در ظلمات رحم از عظمت آسمان و 
زمن حکایت کنند و از انوار آفتاب و ماه و رفعت شأن جبال و بحار آ گاهی دهند 


حسّ قا صرا* او چگونه عیط آن تواند شد و قوت عاقلة و از کدام طریق به ادراک آن 
معانی وفا کند. اگر فلستی که همچنان در مشیم عام شهادت مانده از ادرا ک عام 
غیب محظوظ نباشد و معانی آن را به تصدیق تلق ننمایند ابّهت ت شأن عام ملکوت را حه 
نقصان بود بل کانت اعینهم فی‌غطاء عن ذکری و کانوا لایستطیعون سمعاًٌ. (۱۱۰/۱۸) 
بل چون دست موت طبیعی حجاب این مشیمه مرتفع گرداند و مضمونِ فکشفنا عنك 
غطاء ك فبصرّ الیوم حدید (۲۲/۵۰) مصدوقة حال شود و ذلك‌یوم التغابن. )٩/4(‏ 
و از قعر عالم شهادت به تحریک عواصف موت بیرون افتند ازین مضیق خلاص یابند 
ولات حنن مناص. (۳/۳۸) 

۳ - ابیا و صدیقان از قرب مسافت به مناهج سعادت مهتدی گشته به 
مدارج کاخ علیّین نزول کنند و فلاسفه را بُعدٍ مسافت و راه دشوار از وصول به مقاصد 
مراد حایل گشته به وهادٍ سجن هبوط مایند. نعوذ باه من اور بعد الکور, نظم: 
زان پیش که از جام جهان مست شوی 
ِث" زیر لگد حادثه‌ها پست شوی 
سرمنایه بدست ار ازینجا کانجا 

سودی ننکنی اگر ی دست شوی 

4و رکنی "* دیگر از ارکان دی عامر مبانی یقین و هادم قواعد الشرکن» 
امیرالژمنین عمرین احظاب رضی الله عنه است که از شذت حیّت اسلامی, ساحت 
دین را از ورود مبتدعان صیانت کرد و از فرط صلابت وصدق رزانت مشایع شرع را 
از هجوم ناپااکان حایت نود. کمال سطوتش قواعد کفر و ضلالت 1 گردانید و 
ح حدود و صواتش نب ااد و غوایت را از بیغ ب رگند. تاتورا نت مزر دیا 
دین را در سلک انتظام کشید و از شهامت رأی رزین و صرامت عقل رصن" * احوال 
ملک و ملّت را در حوزهٌ جعیت التیام داد, در منبر مدینه انشاء لطایف توحید و غرایب 
نصیحت و ارشاد می فرمود که احوال"" لشکری که به نهاوند فرستاده بود بر ضمبر 

مبارکش منکشف گشت وبه ین تأیید افی کمینی که بر نعمان‌بن‌مقرن که امیران 
سریّه بود گشاده بودند به نظر بصیرت مشاهده کرد صاحب ریت را به وقوع این 
وس اعلام فرمود و به دفع آن ارشاد نموده ندای «یا سارية احبل» جنان داد که 
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هوا را مجال آن نماند که آن صوت را به سمع ساریه رساند؟" و ملایکه که مدبّرات 
اموراند به اسرع احوال آن آوازه را به مسامع او رسانیدند تا به مضمون کید حشاد اطلاع 
یافت و هجوم مکاید را به پیشبندی تیمّظ و احتراز تلی مود عقل روش ضمر داند که 
ازین مرتبةٌ مکاشفه تا خیالات سقراط خایبه‌نشین حه :قدار تفاوتِ و تمایز باشد. 
سك الله تتفاوت ی‌قیاس است ه 1 عود هندی کی رسد بید 

۵ - قاعدة دیگر از قواعد مبانی اهل امان امیرالومنین عثمان‌بن عفان علیه من 
لرجمان زا کیات الرضوان, مرتب. جنود نصرت و مه جیوش عسرت, گشایندة ابواب 
فتوحات اسلامی و زدایند؛ ظلمت کفر از جهرهُ انوار مسلمانی, صاحب تمکینی که 
حیات وقارش به قوت بازوی حوادث امحلال نیذیرفت و عقده حلم پایدارش ار 
عواصف نوایب تزلزل نیافت. گلب رگ جهرة حیاش چنان نازک بود که ملایکه نظر بر 
آن نکردند و برقم احتشام شرم و آزرمش حنان رقیق که افتاب از آن در ححابت 
حیای۹* ابر ماند. حضرت مقس پیغمبر علیه افاضل الصلوات را روزی فخذ مبارک 
منکشف بود ابوبکر و عمر در آمدند. از حضور شیخین احتراز نفرمود و از وحود آن دو 
بزرگ حجاب نکرد, چون امیرالمنین عثمان درآمد جامهٌ مبارک بدان پوشید و فرمود: 
«انی لاستحیی من یستحیی منه اللائکة». یکی از مآثر میمونش آنکه جمع قران و 
کتابت مصاحف و نشر آن در بلاد سبب افاضت انوار ارشاد گردانید و بندی از مفاخر 
ذات مقاسش آنکه به کرات ختمه قران در رکعت ناز وسیلةٌ قرب حضرت بخشاینده 
بی‌نیاز حلّ حلاله ساخته. تبتل و ریاضت ارسطو درین معرض جه وزن و اعتبار آرد و 
ترقب و تشک گمرهان پونای را درین محل جه مقدار, فرد؛ 
آن کس که نور ناصية افتاب دید ۱ دام که** طبع او نکند هیچ یادفی 

۱ 4 
پشه هر چند بکوشد نشود همچون پیل 
راغ هر حند 8 سعی » نگردد حو همای 

5-و دیگر بزرگان صحابهةٌ کرام و اصحاب عظام که اگربه ذ کر شمه [ای] 

از مقاخر بعضی از ایشان اشتغال یابد بطون صحایف و متون مطولات حمّل آن نتواند 


رشف النصائح الايمانية... 
کرد. ‏ 

۷ - خلاصة مقصود آنکه هر که را نظر | کسیر خاضیت حضرت مقس بیغمر 
علیه افاضل الصلوات ش ماتوظ و وانیت | کر وه سک تشترز ود لعل بدخشان شود واگر 
مس کانی ناحبز بود زرکای ۳۹ 
هدابت را که سرده رات گدابان درش صاحب ولایست 


علیپم سلام الله ماناح طائشر ومالاح للسائرین فق الظلم القمر 
جون متابعان سنن نبوی به میامن متابعت و اقتنای آثار همایونش عرتبةٌ سیاحت و 
طی منازل سماوات و عروح فلی عدار ج افلا ک رسیده اند معراج صاحب شرع که 
فیض ار هدایت رشحه‌ای از زواخر ارشاد اوست اگر فلسنی انکار کند کدام عذر 
مقبول ابدا تواند کرد و به کدام وسیلا معقول تمشگ تواند جست. 
۸ - شیخ الاسلام قّس سره درین مقام از اسلوب تدله تحیّر عاشقانه اظهار 
فرموده: لیت شعری عرج برسول الله بقالبه ق طبقات السماوات او اتسع عرصة قلبه 
وانشرح حتی ادرحت فیه السماوات. یعنی طالب متحرر از عظمت شأن نبوت و رفنعت 
جاه مُنیعش متردّد است۲* میان آنکه آسمان را به تشریف حر اذیال کمال او مشرف 
۱ گردانیده اند ومعارج رفیع سپهر را درحه [ای] از درحات عروح و پایه ای از مقامات 
خروج او ساخته قالب مبارکش را معارج افلاک مدارج معراج گردانیده و سپهر برین 
را پا وصول به منزل حق الیقین کرده - نظم : 
شش ان‌ ات روشتتنن امه ادن مسر و مت 
یا خود آسمان از راه معراج متوجه عرش اکبر دل مبارکش گشت ورس 
احرام کعبة جلال؛ آعی قلب منورش از میان جان بسته -نظم : 
برس‌هسق قمش تاج بود عرش بداد مایده حتاج بود 

ساحت عام دلش را فسحت علم نامتناهی نبوی دادند تا طبقات سماوات در 
آن میات اندراجی یافت و ساحت عرص حان نازنینش را بسطت** حاه عریض او 
ارزانی داشت تا اسمانها و عرش وکرسی به صحرای هامون؟* آن فرود آمد . نظم : 
گردون ضبارپاية تخت بلن تست خورشیدعکس گوهرف رکلاه "تست 
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8۵۹ شیخ الاسلام حرای 9 از ناب 1 و و۷۳9 کرده ۳ فقبر 
مترجم می گو ید: | مشتمل ۳۳ 
اف متام ر یه حنتاد (7۱/۵۵) دست رفعت حاهش ازین هردو پست ت اجتنای 
تمرات کمال نموده ؟ حود مقامات علبه سوی داماً معتصی ترقی و تذرج مدارج 0 
است جنانجه صاحب کشاف در تفسبر آيةٌ یاقوم اعلموا علی مکانتکم انا عامل 
)٩۳/۱۱(‏ می گوید: آنا عاملون علل مکانتنا نفرمود تااشعاری باشد بدانجه مرتبة نبقت 
متوقف و مقرّر به محلی مخصوص نیست بلکه دام مدارج آن در ترق و معارج آن مستعلی 
است. بنابرین احوال نبوی تا شب معراج که زمان نزول اسری بعبده لیلاً من السجد 
ارام( ۱/۱۷) بود مقتضیات ترق آن بوده باشد که قالب مبارکش از حضیض زمن به اوجآسمان 
عروج کند واز مرکز خاک به ذرو؛ُ افلاک مستعلی گرده, اما بعد ازین حال چون 
تنل از مرتبهُ علیّه محال است و توقف در مرتبةٌ معیّن منانی ترق باشد مقتضی مراحم 
امی آنکه به فحوای ماوذعك ربّك وما قل (۳/۹۳) زمان بزمان موحبات علو مراتب و 
رفعت شأن مناصب ظاهر گردد. بنابرین بعد از معراج قالی انشراح صدر مبار کش 
موحی که اسمانها در آن اندراج یابد و افلاک را مقصد معراج و وسيلة ترق و ذريعة 
استعلای مراتب ۲ نبوی تواند شد- بیت : 
ای استان"۲ فد فدرت براسمان مقدم 

وی افتاب رایت برافتاب غالب ۷ 
و سیهر برین ر محل افتخا استان حاه اوست و روشناد افلا ک را کحل اواهر از 
۱ -۳ 
غبار بار گاه او, نظم: ۱ 
بیروزه‌فلک نبودی برکف وحود نرام ۶ ۱ یه آن‌نگین۷۵ 

۰« -مذهب اهل حق و اجماع طوایف اسلامی برآنست که قالب مقدس 
بیغمیر صلی اه علیه وسلم که متصف به صفات دل نورانیش نود به دروه سماوات 
عروج کرد و جسم مبارکش به میامن علیَّةْ روحانیّت معارج افلاک ترق 
مود - نظم ۲ : ۱ 

۱ مرغ اظشسش ففس برشده فالبش از قلب سبک‌تر شده 


۳۳۲ رشف النصاثح الايمانية... 
با ففس قالنت ازین دای گام شرع دشن رفت یه ارات گناد 

سنسایم روح علوی نهال حسد مبارکش نحریک داد وطایر همت همایونش از 
اوکار ارضی به معشش علوی انتهاض نود. بدن مبارکش که جسمانیّت در و جندان 
نبود که سایه اندازد جه عجب اگر مصاحب آفتاب عروج کند؟ و جسد نورانیش که 
چندان کثافت در او باق نبود که مگسی بروی نشیند جه شگفت اگر کبوته ر مثال به 
برجآفلاک پرّد؟ آتاب روح قدسیش چون ازضباب غین خلاص یافت آگربر ذروة 
سماوات مستعلی گردد مستبعد نباشر ۷۲۷ و شاهباز وجود همایوزش حون ۳ دام غواشی 
ارضی رهایی یافته اگر به کنگرة ی رید نظم : 
شده عین‌الیسقن را فرةالعن تشر «مجو تر از قفاب قوسن 

۱ -و قرب طريق انبیا و بعد طریق فلاسفه را مثال واضح حکایتی است که 
مرویست که‌«ر ازمنة سالف بعضی از ملوک را داعیه آن شد که ایوانی رفیع سازد 
حون بنای اسمان به بدایع ۳ موصوف و به غرایب نقوش صور معروف, استادان 
نقاش از جین وهند حاضر گردانید و مذاق ۷۸ اهل صفت امضای این مقصود را 
استحضار نود و در ایوان پرده میان فریقن؟ ۲ فرو گذاشت و حجابی حایل گردانید تا 
نقاشان صنعت یکدیگر را بطریق تتبع استراق ننمایند ۸ و خترعات او را از راه انتحال 
بخود نسبت ندهند. صثاع جین در ترتیب اصناع و ترتیب الات ید بیضا مودند ودر ابداع 
نفوش غربب وصور بدیع وتان رزوی تقدیم کردند"" و صتّاع هند در تصقیل 
حدران و تصفیة ایوان مشغول گشتند وجایی که به ایشان مخصوص بود از قوت صقّال 
عرتبه ای رسانیدند که ابثه مثال هر چه محاذی آن بود بطریق انطباع در او مصور می شد 
و هرچه در مقابل آن می آمد از راه انعکاس در او می نود. حون استادان جین طرف 
حصوص خویش را تمام عمل گردانیدند و ملک حاضر شد پرده از میان برداشتند, 
بدایع نقوش که اهل چین اختراع کرده بودند در جانب اهل هند, به قوت تصفیه و 
صقال انطباع یافت وغرایب صنعت ایشان از راه انمکاس بانب مقابل متران شد بلکه 
صور این جانب چون صفای جلا به آن انضمنام یافته, حسن منظر زیادت می نود و 
اعحاب نظار بیشتر می کرد. 

۲ و چود آنبیا علیهم السّلام و اتباع آن گزیدگان را حظی موفور از حبت 


الباب الحادی عشر ‏ ۳۲۳ 
ای و نصیی کامل از ولوع "۸ به ذکر و فکر حاصل است و از نعم مناجات اسباب 
تلدّذ ایشان مهیّا گشته واز مشرب عبادت شرب تنعم مهتا شده در مضای اشواق 
آرزومندی و تن ايشان به زلال وصال زیادت می گردد ودر تقالیب هینآت عبوقیت 
از رکوع و سجود وقیام و قعود اسباب وصول شان تمهید می پذیرد و آرواح ایشان را در 
مدارج سماوات طریق عروج میّر می شود و بحکم «الصّلاة معراج الومن» مراتب 
عروج را در هیثآت نماز مرتب می گردانند تا در منزل تشهّد که منتهای سیر است مرتبة 
وصول فایز گشته, تبین مقامات شهود را سلام و حیات به حضرت رت الار باب 
مرخص می کردند. و مقصد اصل ازین مراتب آنکه مصلّی درتقالیب هیثآت عبودیت 
تخل لوح از ذکر اغیار واحب دائد و تجلیة آن به ذکر افی متصل دارد بعد از آنکه به 
مصاقل ورع آیي؛ دل از زنگ هوی وطبع ۳" روشن گردانیده باشد و به محال تقوی و 
اعراض از دنیا, صحیفة خاطر را از نقوش باطل گرداند تا اه انوار توحید مرانی روح 
او را روشن دارد و صحیفهٌ ضمبر او را حای شهود و مستعد صور ملکوت گرداند - نظم : 


حوبان ممنوی به دی آورندروی کزروشنی جواینه اش روی درصفاست 
هر کو زصدق ت زند اریک نقس نود حول صبح روشتی حهانیش درققاست 


_عبادت این گزید گان به عبادت ملایکه اتصال یابد وسلوک ایشان همعنان 
کرو بیان افلاک به ساحت کشف وعیان منتبی شود. از ایشان آنکه به دعوی «۸ 
آعبد ریا ۸ آره» پیش آید به تصدیق اهل تحقیق اقتران یابد چه از حضرت مقس 
پیغمر صلّی ال علیه وسلّم مرو یست: «اِذْ العبد ٍذا سجد ظهر فی سجوده ما تحت 
حهته ال سبع آرضن»». وسر غامض درین حدیث آنکه حول حقیقت سحود اشارت به 
ممام فتای حض است وغایت حضوع از مبادی محو صفات بشری تواند بود» حون درین 
مقام به صدقی نیّت شروع نماید ابواب مغیبات و مکاشفات بر روی او گشاده گردد. 
_ که زخود و گردد شایسته وصل زود گردد 
جوی که فنا نگردد از حود مکن نبود که عود گردد 
۵۳ - و طریق سلوک انبیا علیهم السّلام که موْیّد به دلایل اضام و مشتمل بر 
غوامض علوم و اسرار است و در نواحی این اسرار اقدام فلاسفه را مجال مداخلت نتواند 


۳۲ رشف النصائح الايمانية... 
بود و طاير عقول ایشان را در آن فضای مکنت طیران بظهور نیوندد؟". و توقمات 
صاحب برهان موازی تین ار باب کشف و عیان نواند بود و تخمین نخمین اهل جحود تدانی 
یقین اهل شهود نباشد. مصراع: 
بسیار فرق باشد از اندیشه تا وصول 

6 آعجب العحائب آنکه فلاسفة اوایل و اواخر و طایفه ای از منتسبان 
اسلام که از تشبِث به اهداب ایشان متغیر به اذیال ارتیاب اند با وجود اختلاف در 
اصول به اثبات له الملل اتفاق نوده اند و این خیال باطل را بتی ظاهر و شرکی **حنی 
ساخته در مضیق «لا یوجد من الواحد ال" الواحد» مانده و در تعبر از مقصود توحید که 
بدین عبارت می ماند که «لا بوحد واحد الا من الواحد»؛ خطایی فاحش وغلطی شنیع 
کرده وی شبه این غلط که بدان اتفاق ٍِِ اساس احاد و زندقه و قاعده ابعاد:و 
تفرقه گشته. 

۵و بحقيقت تکثر که نسبت به افلاک و نفوس می کنند جون عاقبة الأمر 
منتبی به عله العلل می گرد سایر کثرات منسوب به واحدٍ حقیق بود جنانجه گو یند: 
جرم ر اقتباس انوار از افتاب می نماید. مدرکات انوار قر بحقيقت مدرک آفتاب باشد. 
بنابرین مبداً اوّل که آن را از اسناد کثرات منزه می دانند» مستند هر تکثر و مال هر 
تعتد گردد. آنظر کیف کدّبوا علی آنفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون. (-/۲۱) آن را 
که از گلستان اسلام مشام جان معظر نشده واز انوار آفتاب امان خانهٌ ضمر روشنایی 
نیافته, از زواخر بحار قران لال ایقان استخراج ننموده 8 حبال فرقاك حواهر 
عرفاد اکتساب نکرده, حقایق فرمودةٌ کل یوم هو نی شأن (۲۹/۵۵) چگونه ادراک 
تواند کرد و احاد موجودات که هر زمان واحد قدم حلّ حلاله بر طریق ایجاد احداث 
می‌فرماید و افراد مصنوعات که صمد کرم هر خظه از راه ابداع به منزل وحود 
می رساند و غبار تعدّد و تکثر به اذیال سرادقات وحدت صانع راه نمی یابد و شایبه تغیّر 
به حواشی «جت القلم ما هو کائن» متطرّق نمی گردد حون این معانی ید 
شامل و ارادت نافذ است فلسنی محروم چگونه به کنه معرفت آن تواند رسید؟! 

٩‏ - آفر بننده قادر جلّ جلاله ساير موجودات را به قلم ایجاد بر صحیفة تکوین 
نگاشته و فلسنی در مقام ایجاب باز مانده. تعای عمّا یقول الظالون علوّاً کبیرأ. نظم : 


الباب الحادی عشر ۳۲۵ 


وجودش بر همه موجود قادر تشانشن بر هه.ستتاه طا هر 
غخم و شادی بکار و بم و امد شب و روز آفرین و ماه و خورشید 


-بسانقوش غریب در صحایف ملک و ملکوت که نگاشتة قدرتِ واهب الصور 
است و اقدام عقول به حوالی آن محال جواز نیافته. و چندان بدایم فطرت در کارگاه 
حکت که سیاحت قیاسات فلس به نواحی ادراك آن راه نبرده * چه گفتم شرفاتِ 
ایوانٍ آقدار از آن عای‌تر است که طایر عقول انبیا علیهم الّلام بر کنگرةٌ گنبدٍ آن 
عروج تواند نمود و ذروةٌ کاخ قدرت از آن بلندتر است که دست اندیشة کرو بیان به 
دامن آن تواند رسید. نظم: ۱ 
حرف کمالش ز در کبریا مهر زده بر دهن نیا 

۱۷ -سلف صالح از اشتفال به علم کلام منع کرده اند و محذیر تمام فرموده. از 
ار باب فطنت و دهاء حجوب فاند که منع ایشان بنابر آن نیست که حواهر عرفان از 
طربق برهان بدست آوردن منوع است و ابواب نظر و استدلال بر حسب شرع بکلی 
مسدود؛ جه ظواهر تنزیل به صحت ان اخبار می کند و فحوای کلام ای به صحت 
نظر گواهی می‌ دهد بلکه حذیر اکابر دین از اشتغال به کلام بنابر آنست که عقل 
عقیلاً حوی گمان برد که از فکرت نردبانی بر آسمان عرفان می‌توان نهاد و اندیشه را 
توقم افتد که به کلیدٍ قیاسات عقلی ابواب مغلق توحیدامی‌توان گشاد. و مبادا که بر 
این طریق بر جوانب اصول فلاسفه گذار افتد و سموم هلاهل اقوال ایشان را تصور 
تریااکی کنند, شیطان را به پیشوایی راه رحمان رخصت دهند و ظلمات اوهام را چراغ 
افروز انوار امام ۸۲ دانند. نظم : 
غن ود گسنیج عرش خسازن او امرمن 

ظطلم بود صدر شرع حساکم او بواکم 

۸و -متأخران فلاسفه را خطا از آن واقع شد که چون قواعد ریاضی و هندسی 
را مبرهن و مقرّر دیدند, به تقلید۸۸ متقّمان غوامض اهیات را بر آن قیاس کردند بر آن 
مثال که شخصی درعمران از هر کوچه راه به محلات داند و از هر حانب بنابر دلایل و 
امارات به ارجا و انحای آن دیار مهتدی باشد چون سیر او به فضای صحرا منتبی گردد 
و از نادی به وادی انتقال فاید» تصور کند که همان رهبری باق خواهد بود و به همان 


۳۲۹ رشف النصائح الایمانية... 


هدایت راه به منزل مقصود توان برد بی‌مشاورت خردپیمایی ** روی به بیابان دور نهد 
و ‌مصاحبت دلیل رهنمایی در مهالك خونخوار خوض کند. لاجرم نتيجة آن جز 
ضلال و اضلال نباشد و در سلك طایفه ای اندراج یابد که مضمون فرمودهٌ الاخسرین 
اعمالاً لین ضل سعیهم ف اياة انیا و هم یحسبون |نهم یحسنون صنعاً (۱۰۳/۱۸) 
مصدوقة حال ایشان باشد. عصمنا اللّه تعال و ساثر الاخوان"* من الزلل و النطا 
فی‌القول والعمل» وضلّی ال عل سیّد العالن محمّد و آله و صحبه آجعین الطیبّین 
لطاهرین وامدللّه رت‌العالن. 


ی سبب النْظر الوی ال الصواب الزیل الشك والارتیاب 


0- عن علی بن یی طالب علیه المّلام قال قال رسول الّه صلّی اللّه علیه 
وسلّم: من اشتاق ای ابِلّة سارع فی اطخیرات ومن اشفق من اللّار نهی عن الشهوات و 
من زهد ف الدنیا همانت علیه الصیبات". 

۰- جون مقتضی حکت اهی که ترکیب انسان از صفات متباین تألیف 
فرموده ِِ وحود او را بر احلاق متضاد اساس ناده نفس ملکی را با پیمی در رشته 
انتظام کشیده و مطمئته را نا امّاره قرین گردانیده طالب سعادات را از مسارعت 
انیت ضرورت باشد تا آفتاب صفات ملکی را باعث بر خیرات بود غمام 
صفات پیمی که مانع] آن گردد حایل نشود و امضای عزام صدق را از تشحید حدود 
گزیر نیست تا موانع رذایل به مدافعت آن انتپاض نتواند نمود مضمون فرمودةٌ وسارعوا ال 
مغفرة من ربکم وجئة عرضها المّماوات (۱۳۳/۳) ناطق است بدانکه کلید خزاین 
مغفرت و رضوان بدست مبادرت. بجانب صالات اعمال تواند بود و مقالید ابواب 
جتات درضمان " مسارعت به خیرات مخصوص و موکول باشد - نظم: ‏ 
هر جند که توجارة پبود کنی آن به که هر آنچه می کنی زود کنی 

زان می‌ترسم که چون پشیمان گردی آ مایه نیابی که بدان سود کنی 
_و جون معرفت اسالیب خیرات موقوف نظر صحیح است که موّدّی به سلوک 
حادهٌ صواب گردد و اهتدا به زا کیات اعمال مسبوق به افکار صاه تواند بود که مزیل 
حجب شک و ارتیاب باشد. و حلاص اعمال صاله و ز بدة مقامات علیّه زهد در دنیا 
است بنابر آنکه داعيةٌ زهد تفت کمال ات که‌شهی رابه لاس عصمان بسشد:و 


۳۳۸ رشف النصانح الایمانية... 


روی دل محانب متابعت آن آورد و باطل را در زی بطلان و فساد مشاهده کند و از ان 
تجانی نماید. 


۱- و حقيقهٌ زهد نتبحة حکت از انست که حکم کسی را گویند که مبانی 
افعالش بر قواعد احکام مبتنی بود. و بی‌ شمه دنیای فایی را از نظر التفات انداختن» و 
آخرت باق را به صدق رغبت و توجه حقیق خصوص گردانیدن, غایت احکام مبانی 
افعال و نهایت استحکام قواعد حصال است. آن را که پای همت به کنج زهادت فرو 
رود. دست اقبال عنانٍ دلش را به سلوک طریق استقامت معطوف, و انوار؟ استقامت 
اقدام حال او را بر مناهج قویم و صراط مستقم ثابت و راسخ داشته, در سلک این 
قالوا ر تنا الله نم استقاموا (1۱/۳۰) مندرج گردد از مشارب علوم لدنی که بی تکّف 
اکتساب حاصل کرده ارتوای غُلة لاد حاصل گرداند و جان او را از امداد توفیق 
ارتشاف کووس تحقیق میشّر شود. چنانچه در آثار مرویست: «من زهد ف النیا وقصر 
آمله فیها اعطاه اه تعال علماً بر تعلم وهدی بغر هداية» و ی‌شمه آن را که سعادت 
علم و هدایت" که موحب استقامت ظاهر و باطن است کرامت گردد به فعل جمیل و 
فول سدید موفق و مهتدی شود وهدوا ٍل الطیّب من القول وهدوا (ل صراط اعحمید. 
(۲۲/ ۲( 

۷۲ س و بر حسب فرمودة من رغب ف انیا و طال آمله فیها اعمی اه قلبه علی 
ذلک القدر», حون رهد مقصی به سعادات استقامت می گردد رغبت در دنا مودی به 
اعوجاج طریق شود" و اعوجاح طریق, وارث_اعوحاج نظر گردد و از اعوجاج نظر 
اضطراب اراء و متابعتِ هوی بحصول پیوندد" و بنابر آنکه جود از طریق مستقم 
احراف جویند الا ازغوّاصی بعار علوم اعراض فودن روی ناید و بی‌تکلف زندگانی 
جاودانی در سر حشمة آب حیات علوم مودع است و ثمرهٌُ مدارک سعادت حاو ید از 
شجر؛ٌ طیبهُ علم نافع اجتنا می توان نمود-_نظم؛ 
گر جانت بعلم در ترقیست ‏ ایشک تووملک جاودان 
ورنه چومرگ جهل مردی هرگز نرسی به زندگای 
سب ونان سامیل به اغراض دنیوی ازطلب مال وجاه- که ازضواری ذیاب راه 


الباب الثانی عشر ۳۳۹ 
حقيقت, و سموم ناقع قاطع طریق" شریمت است--حاصل شود. و ثالثا متابمت هوی ‏ 
گرفتار گردد. و حقیقت آنکه هوی صفتی مذموم است از دواعی نقس که انسان را 
مجانب هر شری دعوت کند و او را از حهات خبر یکی دور گردانیده در مالک حطر ۱ 
اندازد و در غمرات مهلک گرفتار کند .. و رکوب هوی طالب هوان است وم آن 
آز موجبات نیل رضواد. نظم . 

ای هواهای توخحدای انگر وی شنداینان تسوخدای آزار 

۰ ك 

نون اموان مسن‌آضموی مسروقة.  .‏ فاسر کل هوی نم هوان 
-نبایت مذعت هوی آننکه چون امةباطل معبودنفس امّاره گرددوازین ۲ 
نازل‌تر آنکه به منافسه" در مناصب و مراتب دعوت کند و استیلای حبت مال و حاه و 
رفعت منزلت پیش خلق در شخص پدید آرد. بعضی رفعت بر ابناء جنس را طالب 
باشند و تسلط و تغلب بر اهل روزگار - ضمر سازند و بعضی از علمای سوء 
طلب رفعت بر اقران و مناقشه و منافسه با همسران مقصد همّت گردانیده, و بعضی 
متزهدان متقشف که طريقهٌ اهل صلاح را ملواح قبول خلق گردانند و سالوس و زهد 
ریایی را دام فریب و سبب صید فلوب سازند . نظم: ۱ 

دزد عحراب که تها رود از پی تسبیح و مسصلا رود 

گربه اگر خود حج اکبر کند هم بحرم صید کبوتر کند 

۳-و بر ار باب صفای بصیرت محتجب اند که سایر اقسام هوی به نفاق 
مودّی گردد و به شقاوت اصل مفضی شود ولا محاله جون غواشی نفاق حجاب 
بصیرت عقل گردد نظر صحیح از او نیاید و در مقام شک و ارتیاب باند. 

۷۶-و طامةٌ کبری آنکه اکتر علیا از تصفيةٌ مشارع علوم از شاثبهٌ هوی 
محروم اند و گلین علم را از خار خفیّات اهواء پاک نی گردانند. لاجر به فساد 
معتقدات و رفع مناهج عقاید گرفتار می شوند و اختلاف آراء و تشعب مذاهب بر آن 
مرتب می گردد. بعضی اکتار قول پیشنهاد خاطر گردانیده مصتفات طویل الأذیال 
سبب مخامرة شکوک و ارتیاب می گردانند و صحایف مشتمل بر مختلفات اقوال موجب 
اثارت ظنون و شیهات می سازند «لیس العلم کثرة الکلام». نظم : 
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کم گوی و گزیده گوی چون در کز گفن توجهان شود پر 

اف از سخن حو در توان زد کان خشت بود که پرتوان زد 
سوفن شبهسه دست برهرشاخی ا زکلام زدن و به دامن ه رم ذهی درآوین: 
بنابر آن باشد که شخص از عثور به جواهر تحقیق فا و از سلوک جاد؛ٌ تعمق و تبیّن 
منوع بود. و چون کدورت ارتیاب و اضطراب سرچشمة تألیف را مکتر گردانیده 
ناظران مصتفات را کدورت ضمر نتیحه دهد و مقتیسان آن علوم در ظلمت شپات 
مانند. وا فر ای بت کیرات کی ان رو 
دین سیب مبانی یقن ادا اب و ابواب ظنن و اوهام فیح شود ی خشیی هه 
استحلای علوم فکری مایل شود و دل را به املای توقمات که به وحامت عاقیت 
سرایت کند مطمتن گرداد تا به تدریج افکار ردیّه او را به حضیض شقاوت رسانیده به 
مطالعةٌ علوم فلسفه مشغول گرداند. و حون آثار آن فشارات در دل او استقرار یاید و 
تلویحات آن اشارات مخامر خاطر او گردد علم خدای تعالی را به جزئیات منکر شود و 
صحيفة معرفت صانع جلَ لاله رابه رقوم چنین جهل قبیح مرقوم گرداند. 

۷۵ - وشنیعترین قبایم ۱۱ آنکه اس ِ باری تعال و تقلاس ۷ 
این مذهب باطل است و ابطان احاد در اسیاء حسنی از حسنی از توابع اين عقیدة زای ۱۲. و از 
غایت جهالت تصور کرده‌اند که تعدّد صفات اثبات وحدانییت صرف را مضرت رساند 
و تکر درین باب مناق وحدت عل الاطلاق باشد , بنابرین به ایجاب ذات قایل شدند و 
نی صفت ایجاد را از" غایت جهل و احاد روا دارند؟". سبحان ریک رب العزة عمَا 
یصفون . 

۷ -عقيده حمّانی که موّیّد به آیاتِ آسمانی است آنکه حق سبحانه و تعال 
موحد کاینات و واحد بذات» موصوف به صفات تامات است تعای و تقدس, و تعدّد 
در صفات در وحدائیّت ذات اصلا فادح نیست و واحد و الاف و الوف مصنوعات به 
رقم احاد و آفنا مرقوم می گرداند, و صمد است و فاد و قضایای حوادث بر وفق 
فضای مبرم و تقدیر محکم به امضا رساند. ساحت ۱۵ وحدانیتش از عروض حوادث 
مصون» و مدارج کنه جلالش از امکان وصول به میادی آن حروس . تکثر مصنوعات 
راشحه‌ای از بحار ارادت افذ است که برحسب مواسم و ازمنه- که مشیّت سابق 


ان و ۲۲۲ 


جهت وقوع حوادث تعیین کرده_واقم.می شود اما حریم حرمت ذات مقدس از آن 
متعال, که قدم حادثه به حوایی ان تواند رسید یا جناب عظمت و تقّس صفاتش محل 
طروق تغیّرات گردد. نظم ؛ 
حال صفات ذات تواز صدمت‌حدوث عاری فنای‌عز تواز وصمت فنا 
۷ - جول هیچ حزوی بی پروانة ارادت نافذش از مشیمة عدم به صحرای وحود 
نمی تواند آمد و صفت ایجاد از علم و قدرت خالی نمی توان بود آنکه از شقاوت اصی به 
انکار علم به حزئیات مایل شود از معرفت صانع حکیم حلّ حلاله احراف نوده, ثقلن 
را به جهالت و حاقت خویش گواه گرفته که او از معرفت ذات مقدّس پروردگاری 
که موحودات هر دو حهان از فیض افضال اوست می‌نصیب مانده, و خداوندی را که 
جلایل و دقایق نعم از رشحهٌ انعام عالم اوست به هیچ وجه نشناخته و از عرفان جبّاری 
که پاداش روز حزا, شمه ای ازنسام قهر و کرم اوست روم مانده. . مصراع : ۱ 
کنی بک داء ان تری الوت شافیا 
آن مان بیافت دولی یافت‌عظم وان کس که نیافت درد نایافت بس است 
۷۸ - آن را که عله العلل خواندند حون منتهای فکرت ایشان بود پنداشتند که 
مقصد عرفان همانست و آن را موحب دانستند و اطلاق موّثر بر اثر روا داشتند. و حون 
از او صدور مصنوعات با صفت تکثر محال بود و اثبات صفات نسبت با وی متنم 
می نود بضرورت به نیی. صفات و دعوی («الواحدلایصدرعتنه ال الواحد» اقدام بایست 
۳ و گرامی گوهر معرفت صانع از آن رفیع‌تر است که بی افام به کنار افهام 
آید و آفتاب جهانتاب عرفان از آن روشن تر که بصیرت خفاش صفتِ فلسنی به ادراك 
آن فایز تواند شد-_فرد: ۱ 
قدر عیسی کحا شناسد خر سین داود را حه داند کسر 
-وعحب آنکه علَّهالعلل که آن را مبداً اوّل می‌دانند برحسب اصطلاح 
خویش نازل منزلهٌ هیول داشته‌اند بنابرین علةَ العلل از معلول اوّل باشد. که آن را 
واسطه وجود معلول ثانی گردانیده. کل ذلك ضلال و خيبة و خسار, 
٩‏ - در کارگاه حیاکت پنبه اصل ملابس و فراش و طراح می شود و در 
کارگاه فطرت نفس بثابة بهُ قطن و نازل منزلة آن می گردد هرچند اصل ملابس از ماد 
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قطن است آن را مبدا خواندن", غایت جهالت بود؛ علّت مادی را علّت فاعلی نام 
نپادن*" ضلالت و گمراهی است و قابل فاعل داشتن, سفاهت. و نادانی. استاد 
جابکدست اصل و تا" جامه‌های منقش را ۳ حذاقت راست کند و فرشهای 
مصورّرنگ‌آمیزی کرده "۲ از غایت تیز فهمی ۲۱ مقادیر هر نقشی و رنگی مرتب داشته 
عوجی ‏ که مستعد قبول آن وش مطلوب گردد ترتیب دهد. حون شا کرد ی خبر آن 
اصل مرتب را موجی که اشارت استاد بر آن بوده تمام گرداند هر چند از تاره هر پودی 
نقشی غریب پدید آید اضافت نقاشی به پود و تار کردن» جهل و حاقت بود بلکه 
شا گرد را در ابداع صور و نقوش مدخل دادن غایت کوردل و نتیجة نادانی بود. و این 
تمثیل نظری واضح است از اثبات اختیاری غبر مور» که شیخ اهل ستّت"۲ ابواحسن 
اشعری قدّس سره نوده ۲" و اسناد کسب با بنده کرده, با وحود آنکه قاعده لا موثر الا 
اللّه تعای از اصول مذهب اوست. 

۰ - و جون فلاسفه را در اثبات علَةَ العلل غلطی فاحش طاری شده و در 
بسایط و مرکبات هم بر آن اسلوب جاده سهو و خطا سپرده, مرات ضمیرشان در مقابل 
خحطا امد لا جرم صورت عام به صفت قدم در آن انطباع یافت و نقوش فتر بت افلاله 
به هیأت سرمدیّت در او ظاهر شد. حوادث که آن را بجسب زمان اوّل نباشد و اجسام 
که آن را بحسب مکان آخر نبود اثبات کردند. مجموع این هذیانات حض خطا و بپتان 
و عن زور و طغیان است. و جون اصل بیرنگ صورت از پرکار راستی بیرود رود هر 
صورتگری که بعد از آن بر او مرتب گردد از دايرةٌ استقامت بیرون باشد و جون 
مقدّمات قیاس نه بر سئن صواب ترکیب پذیرد نتیجه را تابع مقّمتین*" باید بود. 
نشانندهُ خار*۲ بضرورت میوهٌ دار نچیند, و چیننده زهر گیاه مهر گیاه نبیند. نظم : 

گرساها زجشمة حیوان دهندش آب . نایدزشاخ حنظل جزتلخ میوه بار 

۱ -و امثالی۲۶ واضح از عالم شهادت که مسأل عالیّت خدای تعای به 
حزئیات ار آن واضح و روشن گردد آنکه اگر مقداری حردل در تنگنای ظرق نگاه 
دارند چنانجه افراد آن بواسطةٌ ضیق وعا متراکم گردد. ه رکه را داعی آن باشد که در 
آن حال حصر افراد آن کند خیبت وبی‌بهرگی نصیب یابد, و با وجود ضیق وعاْچون 
خط شعاع منبعث از حقة حدقه, محیط افراد آن نتاند شد هرکه خواهد که احصای آن 
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کرده باشد از مقصود روم ماند؛ أمّا اگر از آن تنگنا به بسیط سطحی متساوی منتشر 
گرداند چنانچه نور بصر محیط افراد آن تواند شد و محاسب شعاع آحاد آن را در حیّر 
ضبط تواند آورد تعداد آن آسان شود و حصر و احصای آن بزودی میر گردد. در عال 
ملکوت حق سبحانه و تعال اخراج خبایای کاینات از مکامن قدرت ازل ارزانی فرمود . 
و کلیات و جزئیات عام را که مرقوم ماکان و سیکون شده در بسیطی که جوانب آن 
به ازل و ابد متصل بود منتشر گردانید. بنابرین علم ازل یط آن تواند شد. و آنکه 
معدوم چگونه شی ء باشد مانع اثبات اين بیان واضح جل نتواند گشت. 

۲-مثالی دیگر: شعاع آفتاب منبر در صفحات بسیط زمن مبسوط است و 
اشعهٌ انوار آن اغوار و انجاد را شامل ؛ هیچ ذره‌ای از حیْز شعاع پنهان نتواند شد الا آنکه 
در پردهٌ ححابی متواری بود آن نیز حون قناع ححاب از او منکشف گردد در حال در 
حیر ادرا ک شعاع آید و نور آفتاب بی‌تأخبر حیط او شود حزئیات کاینات در سیط 
کون مبثوث و در صحرای امکان منتشر مانده, آنجه از حجاب عدم بیرون آید بی توقف 
ادراک شعاع محیط آن کردد و در حقیقت ۲۷ شعاع به هیچ حال نجدد نیافته بلکه آنجه 
از ححاب بیرون آمده تجدّد در او ظاهر شده باشد و صفت حدوث در او پدید آمده, 
جزئیات عام از حجاب عدم به اشارت قدرت قدم یرون می آیند در تحت شماع علم 
ازی۲۸ بی حدوث صفتی در حقیقت علم اندراج شنت الا یعلم من خلق و هو اللطیف 
اخبیر. (۱6/۳۷) نظم: ۱ 

دان‌اتسر جمله کارداننان داتسا رشان ق رستاتان 

۳- آن کس که اعتداد به علَة العلل نموده جون بغبر از آنکه او را موحودی 
تعمّل کرده که مبداً ظهور اثری شده, مستندی نیست. و آفتاب نیّر به احرای ستّت 
امی سبب ترتیب جادات و نامیّات, و تقلب"*" اعیان حواهر در معدنیات است. بوخ 
آفتاب با جدی تأثیرات روشن و تدبیرات واضح از ربق خلوقیّت بیرون نمی تواند رفت 
و به ایجاد و اعدام قادر نیست. همچنین بسایط و مرکبات نسبت به عقول و نفوس تا 
منتپی به عقی که ولایت فلک قر بزعم ایشان بدان منسوب است و تدبیرات عناصر و 
ارکان بدو انتساب یافته, محموع تأثیرات. اضافه بسبی که منتهای فکرت ایشان 
بود.- کردن و آن را عله العلل نام نهادن, زیغ و طغیان بود؛ چه آن نیز مخلوق از مخلوقات ‏ 
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قدرت امی است در زمرةٌ کاینات-لاملکون موتاً و لاحياة ولانشوراً (۳/۲۵) اندراج 
یافته, نه بحقيقت موجب اثری گردد و نه ایجاد صنعی از او صحیح ایدنظم : 
دروغ است کین و هم کوتاه بین فلک را نهد کازساز زمین 
زمین و فلک چون منت بنده‌ايم بتسلم و خدمت سرافکندهام ‏ 
سصانم عام حداوندی است که آفتاب وماه‌دوشعله انداز پرتوانوارصنعش» 
که قنادیل صوایع افلاک بدان افروخته, و پیروز فلک و حواهر کواکب دست 


قدرتش حود ذ: نگن انگشتری در فصه تسخبر آورده_بیت : 
دو قرصند ماه خور از خوان صنعش فلک بر گرفته بوحه مواحب 


-علةَ العلل با عقول و نفوس مرقوم رفم خلق و تقدی و افلاک و اجرام و سجوم 
و نوس کواکب در تحت فرمان جکم ناقذش جاری بر سئن تدییرند.توقف عقول به 
منتهای عَّة العلل همان تو قف است که مشرلك را با لات و هبل شدهء و عبادت فلسنی 
آن را شبیه عبادت عبدة‌الشّمس است آفتاب را؛ جه علَةالعلل را از اجاب و ایجاد» 
همان شعور و اختیار است که آتاب را در نع اق ای موی کین کعت درت 
۷ 
کجا موجب ایجاد و اعدام گردد؟ بیت 


ستاره که بک حرف تست تلم چه داند که بروی چه کردی رقم 
نگینی که برخاتمی جای ساخت کجا نقش خود را تواند شناحت؟ 


۸4 - افلاطون و ارسطو که آفتاب ارشاد حمدی بر ایشان طالع نگشته, چندان 
شگفت نیست که در لیال ضلالت سرگردان شدند و آن را که ظلال سرادقات 
عصمت دینش در پناه خود نگرفته, چندان غریب ننماید اگر در گرمگاه خذلان 
سوختة تاب حرمان گردد؛ عجب از طایفه [ای] که دولت اسلام ایشان را در ظل 
حایت خویش گرفته و عارض مطبر هدایت مصطفوی ها وجود ایشان را به راشحة 
تربیت و عاطفت سرسبز و شاداب گردانیده به شامت مجالست فلاسفه و دهریه و 
مطالعة کتب ایشان مزآت منر فطرت اسلامی را مکذر گردانند و سر رشتة دولت 
۱ وی از دست دهند. «و کل نی یولد علل القطرة زایز ود آنه آو بنصرانه آو 
مجسانه». و ی شیهه جنانکه اجسام از حاورت طیّبات خوشبوی می شود و به همسایگی 
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خبیئات به خبث و کراهت ت انتساب می‌یابد, همچنین ارواح از استراق اخلاص به 
صفات منشین موصوف می شود و بحکم مناسبت جانب ملکات جلیس انجذاب 
می یابد-_فرد: ۱ ۱ 
عن الرء لاتسئل واسئلعن جلیسه ۳ فک جلیس باحالس یقتدی ‏ 
ودرن فوس ‌بشری‌م رک وزاست که‌باملام‌میل کندوهء قدارتناسب نزوع 
جانب مناسب ناید. و مناسبت بر دو وجه سبب انجذاب می گردد. گاه باشد که 
برحسب وصنی اعمٌ موجب میل گردد چنانچه مردم بواسطة جنسیّت بشری به مردم 
مایل باشند بی وسیلت مناسبتی بجسب نسب یا موافقتی به نسبت حسب. و گاه باشد که 
برحسب وصنی احص میل و انجذاب پدید آید چنانجه میل خو یشان به یکدیگر بواسطة 
نسب, ومیل هر طایفه [ای] به اهل حرفت خویش بواسطة حسب. آن را که مجالست 
با اهل عقیدة صحیح میسر گردد آن میل کلی بواسط؛ٌ وصف عام و خاص حاصل شود 
و از هر دو حهت معذور و مشکور باشد_نظم : ۱ ۱ 
دست مدار از کمر مقبلان سرمکش از صحبت صاحبدلان . 
دار کت مس کل گنز قیال یمه خر داضت سل کش 
چ: اگرالست بااهل عقیده‌فاس دکند همچنن به هردو وضف میل کرده 
ی هر یم بود و از وصف خاص معذور نگردد؛ چه اهل فساد بحکم 


«یسق ! " جلیسهم» همنشین همنشن ایشان به فساد منسوب گردد. نظم : 


یی تیا تایه که جو خود مختصر کند نامت 

صحبت عام داز پیت آباد مر کت شاف کفه کوا نا 
۱ ۱ و »۳ 

مین عاثر الشُرفاء شرف قدره . ومعاثر السْفهاء غر مشرف 


فان ظر ال احلد اخقر مقبلا بالعرّ لا صار جلد الصحف 
۵ انجذاب یجانب جلسای سوه اگر مجرد جنسیّت بشری باشد چون مضمون 
«ابجنسية علّة الضع» بدین معنی باعث است به رقم نکر مرو هل و شون از دای 
وصف اعم بیرون رفتن حال است میلی که از آن ناشی گشته باشد احتر ز از آن نتواند 
مود اقا آن میل که منبعث از اباطیل غرور و اضالیل بهتان و زور ایشان بود اصلا 


۹ . رشف النصائح الايمانية... 


آمرزیده نگردد و در حیَر یر استحسان نیاید و حندانکه اعمال فکر صحیح کنند و امعان 
انظر دقیق بجای آرند موجب فساد عقاید حسن الظنَ بجانب روسای ضلالت بود که 
ایشان را استاد و مقتدا ساخته باشند و برحسب انا آطعنا سادتدا و کبراء‌نا فاضلونا 
البیلا (1۷/۳۳) به اقدام موافقث جاده متابعت ايشأن سلولك کرده تا به تقلید او در 
بیدای خذلان سرگردان مانده و به اقتفای آثار ایشان در مطمورة کفر و طغیان حبوس 
3 . حردمند هوشیار اگر از حانب همنشینان ناهموار 
تفه رصن وففا کی بدنام کنندة ای نا 
سانحراف جو بدوازمتابعت شیّاطین الانس کنه معل مان مایضرهم ولاینفعهم 
(۱۰۲/۲) باشند اعراضص کلی نموده به سلوك حاده تقوی اشتغال ناید و به صدق 
ضراعت توجه به جناب فیّاض بی‌متت جل جلاله نموده اعتصام به عروه وثقی متابعت 
سیّد انام علیه افاضل الصْلوات والسّلام از کمال هدایتش بر صراط مستقم ثابت شود 
و به زلال ارشادش لوب خیالات واوهام ازصحيفة دل فرو شوید و وجه فطرت سلن را 
از حدث هر باطلی صیانت نماید وساحت یقین را از خاشة گمان پال دارد"" به میامن 
ارشاد محتدی به امام صواب فایز گردد و از قید شك و ارتیاب خلاص افته به حسن 
خاتمت ظفر یابد و سعادت جاوید را معتنق» و به ادرال مقاصد حسنی مهتدی و 
موفق گردد. بیت: 

هدایت را طریق از اصل تا فرع حواله کرده با دروازة شرع 

۰ ۵۸۲ -جون اجلاف بوادی که نظر صحیح از ایشان محال بود به انکار خوارق 
عاداب اقدام می‌نمایند و احوال عام غیب را به جحود ننی می کنند جنانجه آبی بن 
حلف استخوان پوسیده به دسشت گرفت و آن را به اشازت انگشت مهفعت گردانیده 
گفت: آو یزعم محمدا ان هذا یعود حیاٌ. و به اغوای شیطان طایفه [ای] از حهّال به 
متابعت او مسارعت نودند و گروهی ضعیث عقول بپمن انکار دلیری کردند. اگر 
طایفه‌ای که جحود مغیبات را اصل معتقد زایغ گردانیده و انکار خوارق عادات را 
اساس عقاید ساخته اند اطفال عقول را از پستان اين معانی ارتضاع نموده و ال افکار و 
اوهام را از سرچشمة این خیالات سیراب گردانیده احوال عال غیب را منکر شوند و 

خوارق عادات را از حشر و نشر و ثواب و عقاب به مان و تصدیق تلق ننمایند از 
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تزيیناتِ شیطان مَرید بعید نباشد و از صفات نفوس خبیت دور نبود. . الشیطان سول 
شم و آمل شم. (۲۵/۷) 

۷ - له احمد که طوایف اهل امان که از آفتاب ارشاد محمدی اقتباس انوار 
وه اند اقا ات۰ ]نت انکار را به نور یقن منجلی گردانیده و بوادی مهلک از ظنون و 
شکوک که اهل خذلان طول اعمار را به ملوک آن مصروف گردانیده به طرفة العینی 
از شهود قطم کرده از زیادتی امداد ايقان مرتبة امان را مناجی حسوسات و مغیبات را 
مبانی مشاهدات یافته. مرغ و حاد شاد از حضیض حهالت نقوس به اوج عرفان ارواح. 
عروج کرده و از مرکز ترایّت خاک به ذروه قدسیّت افلاك ترق نوده- 
ظم: 
هردل که سوی عرصه تحقیق راه یافت 

در ساب ه سرادق عصمست بناه 1 

-قدرت‌قاهره ای برسردوراه فریق ق اجه وفریقق الشعیر(۷/1۲)جهعی 
سعدا را خلعت فاخر امان پوشیده در ظل ظلیل ملّت حنینی از لفحات هواجر اعتقادات 
فاسد نگاه داشته تا به مصاقل شرع تزکی مرائی نفوس پیش گرفتند و اذیال ارواح را از 
لوث غواشی حسمانی با گردانیدند ۰ کمال اعان بالغیوب صحيفهة احلاق ابشان را 
از عیوب مبر! کرد و انوار عنایت ازل لیال طلب ایشان را از ظلمت خذلان انجلا داد و 
گروهی را [به] درك . شقاوت لاحق گردانید و در مهب عواصف نحوست لگ کوب 
صرصر حرمان ساحت تا به اباطیل هسواجس نفسانی مایل شدند و نتایج غرور از 
مقتمات کذب و زور خاصل کرد چراغ فطرت را به باد نخوت منطنی گردانیدند و 
حشمهةٌ هدایت را به خاک بینباشتند۳۴ لیقضی ال آمراً کان مفعولاً. (4۲/۸) اسرار 
حککت را جز علم زل» سر گنج نگشوده و اقدام ادراك ملوقات؛ اطوار رموز امی را 
طی نکرده بلکه ساحت آن بنسوده. نظم : 


جایی که نشان , بی‌نشانست آنجا انگشت خیال بر دهانست آجا 
اتمه عفر کمانست ا زپار مرو که بم جانست آنجا 


وا تیدا رب ب العالن والصلاه والسلام عل شتا الرسلن مد و آلن ۳۵ 
آجمن. 


رد 


اجان 
ی ازالة الخبیل لن سبق وغمه ال المثیل بباطل التأویل 


۵۸ - مقتضای فحوای وما یعلم تأو یله الا له والرزاسخون فی العلم (۷/۳) آنکه ‏ 
جواهر بحار قرآن کریم جز به مساعی مشکور علمای راسخ که به تعلیم تأیید امی غواصی 
ایند ۳ نتوان نود واسرار مکتوم کتاب مکنون حز به اشارت طایفه ای که 
یرت جهره گشایی از حضرت وعلمناه من لدناً علماً (1۵/۱۸) داشته 9 
آن را که میامن عنایات اهی بر عحایب کلام قدم مطلع گرداندهباشدماه رفن 
از آفتاب منبر فرقانی اقتباس انوار تواند نمود و آن را که دست توفیق ایزدی ابواب خزاین 
ملکوت بر روی دل گشاده باشد۱ دست فکرتش از دریای معانی قرآنی اغتراف تواد 
کرد. دلیل صدق بر این مدعی آنکه اشارت تنزیل به بیاد نع بپشت وارد شده. و 
یقن است که حقایق معانی اخروی جز به دیدهٌ امان- که مرات صور ملکوت 
است -مشاهده نتوان کرد وآنجه خحدای تعال در سرای آحرت مطیعان را اعداد فزموده 
ادراک دید دور بینان, محیط عجایب آن نگشته و صدای ندای عظمتش به حوالی قوه 
سامعه نرسیده» رواحل خطور آن به فضای ساحتِ قلوب نزول نکرده و عماری بیانش 
در بوادی افکار عبور ننموده. 

٩‏ --قال الله تعای: فلا تعلم نفس ما آخنی هم من قرة اعبن جزاء با کان 
یعملون. (۱۷/۳۲).و جود حزاء در مقابل عمل رت و فیض انعام ر بویت مسب 
مرأتب عبودیّت فایض می‌ شود بپشتیان را درین سرای غرور که مزرعه دانة ابتهاج و 
سرور است برحسب مقامات عبودیت سه مرابه است: : فومی مرتق برتبةٌ علیا که آن 
بلوع به درحة قصوی است و ایشاد ی و قومی مندرج عرتبةٌ وسطیء وایشان 
ابراراند. وقومی در مرتبهٌ اول, و ایشان عوام " مومنان اند. ۱ 

۰ - وحقیقت اين تقسم آنکه مراتب اهل عرفان مشتمل بر سه درجه است: 
اوّل مرتبهٌ اسلام که عبارتی از انقیاد و استسلام است و الزام جوارح بر ستن طواعیت و 
تسلم ظاهر بدن. و اين مقام عوام اهل امان است که اعمال جوارح را وسیلة حقن دماء 


۰ ۳۶ رشف التصانح ال يمانية... 


و اموال, و ذریعة صیانت نوس و اعراض گردانند. و ثانی مرتبهةٌ امان که سلطان دل 
در انقیاد و تسلی موافقت رعایای جوارح نماید ان از ریاض عام غیب 
است منزل وفود عرفان گردد. واين مقام ابرار است که از عام شهادت به قرع ابواب 
ملکوت ترق کنند و از ظاهر تسلم به حقیقت ایقان و تصدیق " انتقال نمایند. سم مزتبهة 
احسان که از آن مقام ایاد به مقام عیان عروج کنند واز اضر ات به وود و 
وجدان مستعلی شود. واین مقام مقرّ بان است که ازعلم الیقین به عین اليقین واصل 
گردند واز عن‌الیقن سین به عروْ ولقای حق اليقین نمایند. و اشارقی لطیف به 
مقامات ثالثه از ضمن آیت ثم أُورثنا الکتاب الّذین اصطفینا من عبادنا فنهم ظال 
لنفسه ومنیم » مقتصد ومنهم سابق باحیرات باذن الله ذلك هو الفضل یدوز نز 
" مستفاد می گردد بدان تقدیر که «ذات » اشارتی به «ایراث» باشد که صینة؟ 
«آورثنا» دلالت برآن می کند. 

9-۱ فرق ثالث از وارثان کتاب باشند در سایةٌ سرادق اصطفا در آمده و 
عزت آشنایی جناب احدیّت یافته. قال ال تعالی: ان الأبرار نی نع علی الأرائك 
ینظرون تعرف فی وجوههم نضرة انبم یسقون من رحیق مختوم ختامه مسك وف ذلك 
فلیتنافس التنافسون. (۲۱-۲۵/۸۳) وصف ابرار بدان فرمود که ایشان را درفردومن 
اعلی تقلّبات و درناز و نعم تنعمات معد و مهیاست و در تختگاه ازایکه ان شرف 
مصنی از رحیق مختوم مهتاست. انوار نضارت نع مقیم از وجود انسان لامع» ۳ 
یرت یفن از آسازین منیرشان ساطع. مشرب لذات بو کدورت شان از ینابیع 
الطاف بی‌دریغ منفجر» وشجرةٌ طیِةُ مقاصد و آمال شان ثمرات نفایس و منح اعطاف 
را مثمر از نسای, حصول مطلوب غنچة کامرانی‌شان شکفته, و از زلال صفای حال 
ریاض امانی‌شان سرسبز و ریانل. نظم: 
مطالب حاصل وعشرت مهتّا افتا ندز تتساله ادف ان 
با چنین اوقات صافی وملابس عیش ضانی کمال نعیم ایشان از آنست که جام 
مرادشان امتزاج به تسنم یافته که آن مشرب مقر بان است و مزاجه من تسنبم عیناً 
یشرب بها القرّ بون. (۲۸/۸۳) یعنی: صبا روخ پرور از آن شد .که به دیار حبوب 

گذشعه ۵ و آينة خورشید رونق و صفا از آن یافته که خاک استان معشوق به دیده 
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کشیده برق آتش شوق از آن می تواند افروحت که مسافر راْبن به خداست و مطرب 
راه صر از آن می زند که با یاد دوست اشنایی یافته. نظم : 


رهین" مت بادم که باد هرنفسی به من رساند بویی ززلف خوشبو یش 
بدیده‌درکشم آن خاک را که ارد باد بدان امید که آن خاک باشد ا زکو یش 


و چون لت شراب اهل قرب از سر چشمهة معبود است و تلّذی که ایشان را در مقام 
عبودیّت از فاتحة صلات تا خاتمةٌ آن بردوام حاصل می شود پس "رحیق‌ابرار خوش- 
طعم و مشکبوی از آن باشد که با راشحه [ای]* از آن مُدام امتراج پذیرفته و ختام 
مسکی" بدان یافته که از رایحة آن مشام او معظر گشته. منشأ تلّذ ابرار هم از جهت 
نسایم شهود تواند بود"" و آنکه ایشان را در تقالیب هیناأتِ صلات از قیام و رکوع 
وسحود نسیمی از نسم شهود به ریاضی جان وزیدن گیرد و به تفحه [ای] از تفحات 
وجد وعیان نهال ارواح ایشان تمایل پذیرد. نظم: 
گاهگاهی جنن شود عطار نو که ان دولستشری مدام شود 
۲و عواطف مرت اهی در صحيفة تنزیل تفاوت مراتب اهل حتّت را 
بیان شای فرموده و در سور «هل نی » تباین منازل ثلاثه را توضیح نوده: 

۳ - الرتبة الاول قال الّه تعال: ان الان آتگن نوت من کأس کان مراحها 
کافورا عینا پشرب بها عباد ال یفجرونا تفجيراً. (-1/۷) حرارت آتش شوق را به 
شراب کافوری تسکین فرمود بلکه سوزش ریش عشق را مرهم کافوری نهاد. تشنگان 
بادیُ طلب را عجالة الوقت شر بتی خوشگوار نزل راه فرمود ۱۱ و سوختگان گرمگاه 
سلوک را ماحضری به حرعه نوش که می طلبیدند رسانید. 
زاندازه ی ی بیار آن آب را 

اولتهرا شیرات: کم وانگه بده اصحاب را 
و نخستن مرتبه ای که اهل واب بدان فایز می گردند پرقواقا اکتساب مبتیی فرمود 
حیث قال تعالی: یفجرونا تفجیراً )3/۷٩(‏ تا بی‌شهه محمق و مقرّر گردد که بی‌ماية 
اجتهاد و عملء طلب ریح فلاح مستحسن نیست و بی تحمل مشاق شبگر!", وصول به 
منزل جات وحصول ثمرهة تجاح متعذر و تنم است. امید عنایتِ ی‌سابقة خدمات 
شایسته راهی به کوجه گمراهی دارد وتوقع حصول ریم بی‌مقدمات زراعت, شایبه‌ای 
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ار نی حردی است. نظم : ۱ 
ترجو النجاة ول تسلك مسالکها ان السفينة لاجری علی الیبس 
۳ یط نج ۱۳ بوادی حصول نپیوندد و ترق به غرفات 
طلبات ی قطع منازل وفیانی میشر نشوده بیتحمل رنجی دست به گنجی درازنتوان کرد 
و ی ارتکاب احطار غواصی لولوّی شاهوار استخراج نتواند مود . نظم : 
وصال دوست طلب می کنی بلاکش باش 

که خار وگل هه با یکدیگر تواند بود 
کت به گردن مقتصود» دست, حلقه کند 
بان ان رضوان از زند کت شبای طلمان وان یافت وا کسرسغادت 
حاودانی از گداز مس تن در بوتة ریاضت حاصل توان کرد. سودهای بسیار به اي 
فراوان بدست آید 8 کرامند ؟۲ از کارهای ارجند توان طلبید - نظم : 
کشیدم آن سرزلف دراز را روزی بطعته گفت مرا ساده‌دل درازمکش 
گرت خزانة حمود نیست دست طمع ولتت کین ظیره انب رات کت 
"و حون مرتبة۱۹ نخستن شراب از دست ساق ثواب به اهل طاعت رسد تا 
بدست آشنایی رفع حجاب بیگانگی کنند و مواد انس ازدیاد پذیرد از انوار آن شراب 
صابی درحات باز بینند و از اشع آن حام دولتِ مدام دریابند"" . نظم : 


جنشت سای آن ارغوای شراب من ده که تامست گردم خراب 
و م ای ۰ ۰ ۰ ۳ ِ_ ۰ 9 
مکر زان رای ۱۳ رم راب اتنیالد را صلاسی ر 


6- الرتبة الثانية قال اللّه تعالی: و یطاف علیهم بانیه من فضة وا کواب کانت 
قواریرا قواریر من فضهّ قدروها تقدیراً ویسقون فیها کأساً کان مزاجها زنجبیلاً عیناً یه 
تسمّی سلسبیلاً. (<۱۸-۱۵/۷) 

۵ واهل این مرتبه را از جند وجه تفضیل بر اهل مرتبه اوی ارزالی داشت: 
اوّل آنکه از مضیق مکایله حزاء عمل به حل زیادتی وسعتِ فضل ترق ارزانی فرموده, 
راشح؛ ماثلٌ اعمال را به افاضت افضال بغر حساب مبدّل گردانید تا محمق هوشیار 
مقادیر عمل را واگر چه بسیار بود-به میزان اعتبار نیاورد و مقدمات طاعات را و 
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اگر چه صحیح و درست بنیاد باشد- از انتاج درجات مثوبات عقیم داند. نظم: 
اگر بعحف؛ جانان هزار جان آری   .‏ محقرست نشاید که برزبان آری 
-_دیگر"۱ ولدان را باخدام ایشان انباض فرمود, روشنی شراب هلال ساغر را به 
انوار طلعت ساق ماه پیکر انضمام داد تاخلعت کرامت فضل به طراز اتمام مطرّز گردد 
و سوابق افضال به لواحق کمال اتصال یابد, نور عل نور مصدوقةٌ حال گردد و بنابر 
آنکه اسرار مکتوم فاش نگردد ومرتبة مخلوقیّت از تحمل اشعه آن عاجز نشود پر حسب 
قدّر وها : تقدیرأ (۱:/۷۰ شراب آن از مقداری معیّن جاوز ننمود واز اندازژ قوت پای 
بیرون نماد . نظم : 
فلا شربناها ودب دبیها ال موضم الأسرار قلت ها قنی 
خافه ان بعلوا عل شعاعها فیطلم ندسای علی سرالفق 
-_دیگر آنکه جون در رتب؛ اول از مقام صحوبه مقام حورسیده و مبانی ارکان 
وحود از عواصف فنا وهن پذیرفته, مزاج این شراب را از مزاج زنجبیل ارزانی فرمود تا از 
یج حرارت فطرت بقا بعدالفناء بحصول پیوندد و اثبات عقیب النی افاضت انوار 
ارزانی دارد. نظم: 
شتا سایق آن می که ناز آورد حوای دهد تن باز آورد 
من دهءکه این هر دو گم کرده‌ام . قداعت به خوناب خم کرده‌اع۸ 
4و - الرتبة الثالثة قال تعالی: وسقاهم ربّهم شراباً طهوراً. (۲۱/۷) و درین 
مرتبه نز از جند وحه تفضیل براهل مرتبة ‏ نیه ارزانی فرموده: اوّل آنکه از طی وسایط 
از مقام تفرقه به مقام جع انتقال مایند واز مرتب کثرت به مرتبة وحدت ترق کنند 
مضاضت فراق به حلاوت وصال مبدّل» و تلخی حرمان به شیرینی وحداد معوضص 
یابند. دیگر آنکه اشارق باشد برآنکه شرایی که نه از دست دوست نوش کنند سراب 
است» که زنشنوان؟ ۱ وصالش بود نب نیشی حانگزای" نظم: 
آن‌نه‌می بود که دورازنظرت می خوردم خحون‌دل بود که ازدیده به‌ساغرمی شد 
-_دیگر آنکه حامی که از دست ولدان به مذاق جان رسد تا جرعة فضل که 
دست کرم رمان از فیض رت ی امتنان ارزانی دارد تفاوت آن در حوصلة کدام 
امکان گنجد وتمایز میان اين و آن به کدام وجه تقدیر!۲ میسّر شود ؟ بیت: 
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و ۳ ۲ 
بزر ک کرده اورافلک نبیند خرد عزیز کرده اوراحهان ندارد خوار 
» 
هرکه یقیتش به ارادت کشد خام کارش به سعادت کشد 


سبرذروةجنین کاخ منیع جز به اعانت عنایت اطی عروج نتواد ود و بر اوج 
چنین شاه رفیع جزبه اشارت‌توفیق ترق نتوان کرد. واين درحه نهایت مقاصد سالکان 
وغایت منازل سایران است. سیمرغ طلب ازین درحه پرواز نتواند کرد وحست وحوی 
احنهاد ورای این مقصد همایون مطرح تمنا ندارد. 

مراساق آن حذبه ایزدیست شراب از فنا و نیت 

۷ عن معاذ بن حبل رضی له عنه قال فاگ وضو اه صلی ابلّه علیه 
وسلم یقول اتة مائه درحة کل درحة منبا ما بن السّاء والُرض 3۳ آعلا ها الفردوس 
وأوسطها الفردوس وات العرش عل الفردوس منها ینفحر آنهار ابتة فٍذا سل ال تعال 
فأسئلوه الفردوس. 

۸- راهنمایان عقول در بوادی عظمت این مقدورات متحیر وس رگردان» 3 
مرا کب افکا ر عام نورد درطی منازل این مصنوعات نعل توان اندانعته, مرغ اندیشه اگر 
درین فضا بخود پرواز کند به بال سوخته باز گردد و برئی وهم در هوای این صنایع به 
کلال انتساب یابد-بیت: ۱ 

فرتکن فرطته کش قرو خن غرار هید فد تفه ایس کشار 
لک کر توافت از مراقب ایمان بود به مدارج مدرکات ازین رفیع تر فایز 
تواند شدء و اگر مرات اندیشه حلا از مصقل تأیید یافته باشد انعکاس حنین صور در 
وی اسان نماید. دی که از انوار امان اغتذا یافته ۲" و از مشارب ایقان ارتوا حاصل کرده 
باشد چون به قدم صدق بوادی سیاحت طی کند و به مرا کب خلوصءسلوک منازل 
حقایق فید به اند ک مدت به شهرستان عیان نزول کند و در ساحت شهود خيمة وجود 
زند؛ هرگاه که از آن جانب عظمت‌شعار بارقة تلویحی لامع گردد دل که محبوس 
مطمورةٌ وجود است از آرزو حلاص خواهد که در زنداد حیات قلع کند و اگر از مهب 
منح "" نسیمی به مشام جان وّزد مرغ روح قفس کالبد شکستن گیرد. آری, بویی از 
پیرهن یوسف چون دیدة یعقوب فراق دیده را روشن گرداند جه عجب اگر آتش شوق 
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به طلعت او زیادت افروخته باشد» و بادی از دیار حبوب اگر مشام حاد را معظر 
و ۰ ت . ظ ‌ و موس 4 ۰ 4 و ۰ 
گرداند جه شگفت باشد اگر یج لواعج اشتیاق از او مشاهده گردد. نظم : 

میم ۳ 
بر بوی توهرکجا کل دیدسم بوییده‌ام و سرشک باریدسم 
در هر جمنی که دیده‌ام سروی ر بریاد فد توپاش بوسیدسم 
-عاشق هحران کشیده اگر از ورود؟" قاصدی از دار حبوب متدله وحیران 
شود تسباط عذر او مبسوط نود و مشتاق دیر بنه اگر از مطالعة نامة معشوق سراسیمه و 


سرگردان گردد معذور بود . 


۰ ۰۰ و ِ ب م2 
بیسرهنی گر بدرد زاشعیاق دامن عفوش بکُنه بر بپوش 
م2 13 ۰ ۱ ۰ ل ِ ِ 


۹ -- رقع حجب وجود بشری اگر روح علوی را میسر شدی به یک تلویح از 
ترویعات۲۵ عالم ملکوت تمام آن مسافات را طی کردی و اگر قرب منازل قدس را خلم 
ملاس انسی وسیله گشتی به لعان*۲ برق از آن دیار خرمن وحود را آتش فنا زدیء اما 
مقتضی حکت بالفةٌ امی قادر حکم جل‌جلاله آنست که تا قواعد مبانی تکلیف 
استوار ماند غمزد گان هجرانْ بی‌پایان را بحکم ولقد وصلناشم القول (۵۱/۲۸) به 
تامهای آسمانی و اعلام اخبار آن جهانی تسلیت ارزانی فرماید و سوعتگان بادی شوق را 
به کتاب السلامی از دارالسَلام تسکین غله الفوّاد کرامت کند. نظم: 
حنون کارافتاده را بندی نه از زجرزلف ۱ 

یعقوب محنت دیده را بویی فرست از پیرهن 

۰ بنابرین ایات بینات در موارد تنزیل از نع دارالئواب که محل رضوان و 

عطا و مهبط انوار لا است اخبار می فرماید قال الّه تعالی: حتّات عدن یدخلونها حلون 
فیها من اساورمن ذهب و لژ آولباسهم فیها حریر. (۳۳/۳۵) وقوله تعال: جنات عدن 
مفتحة هم الابواب. (۵۰/۳۸) وقوله تعالی: متکْین علی رفرف خضر وعبقری حساند. 
(۷3/۵۵) وقوله تعالی: فیها انپارمن ماء غبر اسن و انار من لین ۸ یتغبر طعمه و انهار من 
خر لذة تلشار بین و انهار من عسل مصنی . (۱۵/1۷) تس تعال: ان عینْ حاریه فا 
شده مرفوعة هو اکوانت موضوعة ه و غارق مصفوفةٌ «و ژرابی مبغوهٌ. (۱5-۱6/۸۸) با 
جنین خبرهای فرحت‌فزای» سنگین دل ی خر باشد که در مقام طمأئینت استقرار 
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پذیرد و با چنین وعده‌های راست. طبعی بغایت کج باشد که تمام عنایت و همگی 
توجه مصروف تية اسباب این نعمتهای جزیل نگرداند. اشع؛ُ انوار این اخبار اگر بر 
تیغ کوه آید سپر قرار انداخته و ملابس خشوع.و انصداع ارتدا نماید وا گر عجماوات و 
حیوانات لایعقل به استماع چنین خطاب نامدار مشرف گردند در وجد سماع خرقة 
وجود جاک گردانند۷"- نظم: 
بدین مرّده گرنحان فشانم رواست که افیف فده آمنانگت مان ما یت 

سریاح عظمت که از حانب این اخبارصادق وزیده مار افکار را پراشوب 
گردانیده و به ادیی نیازی که از مهب عالم غیب جهیده تلاطم امواج در دریاهای 
فکرت پدید آورده, بعضی مردم را به آب سیاه خذلان فروبرده و شخص یقین ایشان را 
غرقه تیّار شقوت ساخته تا امور اخروی را به انکار تلق مودند و چنین نعم مقم را به 
جحود و کفران پیش آمدند. و بعضی را در دست و پای امواج لگد کوب حیرت و 
اضطراب گردانیده تا بدان قایل شدند که اخبار احی که در شأن امور احروی وارد 
شده از اسلوب تمثیلات است که مقصود از آن ایراد آن بود که افهام عاحزه از ادرااک 
حقایق به فهم دقایق نزدیک شود و تر بیت نفوس که به مستلذات جسمانی مایل باشند 
ازین معنی بحصول پیوندد. و حقیقت آنکه این تمثیل نیز جون موحب صرف کلام 
ان ۷ ار مقاصد مراد می گردد همعنان مذهب او به صنوف زندقه و امحاد محتوی و 
به درکات جحم و حمرة نیراد منپوی است. و بعضی فایل شدند برآنکه مراد از نعم 
ات روحانی است که دفا را از مواهب امی حاصل گردد وارواح را از فیض نعم 
نامتناهی میسّر و مهیا شود. و آن مذهب نیز چون موحب تمویه و تلبیس کلام قدم 
می گردد ۲۹ ار مختّلات ابلیس بود و حون سبب صرف وحی ای از مورد قفا تست 
شعبه‌ای از ضلال بعید و نکته ای از تلفیقات شیطان مُرید بود. 

۱ - و حقیقت حال که آفتاب ایقان از مطالع "۳ آن شارق گشته و به برهان 
قاطم معجزات نبوی و بیان ساطع شهود عیانی مبرهن و مبیّن گشته, آنست که آنجه 
ز بان تنزیل بدان اخبار فرموده و قرآن مجید به ذکر آن ناطق گشته موجی که مضمون 
خر بدان مشعر است ی‌شايبة تأو یل, واقعی و حقق است و نعم وسایر امور اخروی از 
ثواب و عقاب و میزان و صراط و حوض و شفاعت۱ مد و مضور در قالب تکوین 
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واقع و ثابت است و نموداری از آن در مضیق عالم شهادت ۳۲ تحصیل دانش و تقریب 
فهم را احداث فرموده. و حقیقت آنکه بغبر ازین مذهب که حق الیقن.طراز حامه و 
عنوان نامه اوست جموع مذاهب از ترهات و فشارات است که از اصول واهی 
فلاسفه استنباط ۳۷ و در مقابل شرع محمدی علیه افاضل الصلوات جون بیاض 
برص در مقابل بد بیضاء و چون خرمهره در معرض لولوّی لالاست. نظم : 
مه نور می‌ فشاند وسگ بانگ می کند 

هه‌راچه‌جرم""خحاصیت سگ جنان فتاد 
خی 5 از ظهور حقانیت رقم نسخ براحکام تورات و امحجیل کشد از منقضت 
اهل زیغ و تأو یل حه نقصان پذیرد» و باسطوع آفتاب ارشادی که پیغمبرا صاحب 
عزم را اقتباس انوار از آن باید مود ظلمت ترهات فلاسفه و ار باب صرف را جه نور 


وظهور باشدنظم : 
ور م ۱ 
بی‌رای تو گرماه بتابد غم اوخور کونیز درین کوکبه دارد تن 


و ات ی ل هرکه دردریای حقایق خوض نید زیادق* تعلم 

کتب و حل اسفار حون گرانباری غربق موحب هلاک او گردد و انکه ی هدایت 
وا افتاب اشرافش شروع در سلوک طرق سماوات ناید هر شعبه از علوم که اقتباس 
کند؟" شعله ای از آتش دوزخ اکتساب موده باشد. نظم: 


اکو دهم رات سرو آفلا ک دزن در که ها ونیا مت بیرشا کم . 
کرت کون در تیه تا و ی ی 


۲ و ساير طوایف که میل به مذاهب ای نون بات" سب یور 3 
قلابان یونان نت به رایم سره قبول کردند و ملح اجاج ز بجر افکار ایشان 
به عذب فرات تشرّب نودند و حون ایشان به دیدهٌ اعور حقایق ات ۱ و 
صحيفه غرایب ۳ به یک چشم دیده, از مکونات عالم اجسام و ظواهر دریافتند و از 
حقایق و ارواح آن غافل شدند و اثبات افلاک کردند و از املااک بی‌خ ماندند و 
بواسطهٌ انقلاب کواکب به تدوار افلاک قایل شده ذاهل از آنکه حرکات فلک از 
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حرکت طبیعیه و اختیاریه نیست* بلکه ملایکه که موکل افلاک اند به تدبیر تدو یر 
آن قیام نموده‌و اتمام خصایص و تأثیر آن را متکمّل شده. و همچنین تأثیرات که نسبت 
به کوا کب کرده‌اند به فرشتگان ملازم و ملایک مدبّرمی بایست کرد. 
۳ و همچنین آثبات نعم روحای و انکار نع حسمالی از خبط عشواست 
که بواسطة فطرت عورا بدان مهتدی گشته واین معنی ندانسته‌اند که چنانچه ارواح و 
قلوب را نعم روحانی از مشرب قرب و لقّای رجانی کرامت شده, نفوس را نعم 
حسمانی بسپب مشارکتی که ارواح را با احسام در مقام عبودیت ثابت است مقرر 
گشته, و ارواح و احسام هریک به حظی که مناسب حال آن تواند بود فایز و مخصوص 
شده‌اند. اهل خذلان بواسطةٌ حرمان از دید معنی بین از حقیقت این حال بدینسان 
حروم ماندند وبه شامتِ غفلت و غرور ازین دولت دورافتادند. بیت: 
این مدعیان در طلیش بی خبرانند کانرا که خر شد خبری باز نیامد 
ء. - انوار حقایق ای از کدورت ظلمات افکار ایشان من مانده و نفایس 
جواهر علمی از تعرض تضرفاتِ جهل آمیز این گروه بستوه آمده, لطیفه ربانی که دل 
است در مضیق وحود این طایفه به تنگ آمده و آفتاب روح علوی از غمام اوهام ایشان 
در حجاب تواری نایدید گشته. نم ۱ 
مسکن دل آبگینه از زهت سنگ غ مگ تن نا زک گل ازصحبت خار۳۷ 
...۵ وعن سعیدین العُسَیّب انه لق آبا هریرةً رضی الّه عنه, فقال ابوهريرة: 
اسأل اللّه تعالی ان یجمع بینی و بينك فی‌سوق احِلة. قال سعید: آوفیها سوق ؟ قال : نعم 
اخبرنی رسول اه صلّی الّه علیه وسلّم قال: ان هل اتة ذا دخلوها نزلو فیها بفضل 
آعماهم فیژذن شم ق مقدار یوم احمعه من یا الدّنیا فیژورون ال عزو حلَ و پبرزهم 
عرشه و یبندی هم ق‌روضهٌ من ریاض اجه و یوضع هم منابر من نور ومنابر من لولو 
ومتابر من یاقوتٍ ومنابر من ز برجهٍ ومنابر من دهب ومنابر من فضهة ویجلس آدناهم وما 
بق فهم دنی عل کثبان السك والکافور مایرون ان اصحاب الکراسی بافضل منهم 
جلساً. قال آبوهريرة رضی اللّه عنه: قلت يا رسول الله هل نری ریا ؟ قال: نعم. هل 
تتمارون ف‌رو ية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال کذلك لاتتمارون ف‌رو ية 
ربکم عروحلّ ولایبق فی‌ذلك امجلس آأَحدٌ الا حاضره الله محاضرةٌ حتّی انه یقول للرجل 


الباب الثالث عشر ۳:۹ 
منکم الا تذکر یافلان ما عملت کذا وکذا یذ کره بعض عذراته فی‌الدنیا فیقول یارب 
آفلم تغفرل, فیقول بلی, فبسعة مغفرق بلغت منزلنك هذه فبینها کذلك غشیتهم سحابه 
من فوقهم فامطرت علیهم طیبام یجدوا مثل ریحه شیناً قط, ثم بقول قوموا ال ما اعددت 
لکم من الکرامة فخذوا ما اشتهیتی» قال فیأق سوقاً قد حفت به اللائکة مام.ینظر العیون 
ال مثله ول یسمع الاذان ول بخطر علی القلوب, قال فیحمل لنا ما اشتبینا علی لیس یباع 
فیه شی ۶ ولایشتری وفی ذلك السوق بلتی اهل اتة بعضهم بعضاأً. قال فیقبل الرجل 
ذوالنزلة الرتفعة فیلقی من هودونه ومافهم دنی فیروعه ما یری علیه من اللباس فا 
ینقضی اخر حدیثه حتی یتمثل علیه احسن منه ودلك انه لاینبغی لاحد ان جحزن فها 
قال ثم یتصرف ال منازلنا و یلقانا ازواجنا فیقلن مرحباً وأهلاً لقد جت وان بك من 
امحمال والطیب أفضل ما فارقنا علیه فیقول انا حالسنا الیوم ربنا احبار عز وحلّ ان 
ینقلب عثل ما انقلبنا. 

۰5 -مقتضی این حدیث مبارک انست که موّمنان موقن را در اخرت دولت 
لمّا مدخر وموعود است و ار باب کمال را درآن حهان سعادت شهود کرامت خواهد شد 
واین معنی موید است به نص تنزیل حیث قال: فن کان یرجوا لقاء ریّه فلیعمل عملا 
صااً ولایشرك بعبادة ربّه احداً. (۱۱۰/۱۸) عمل صالح مفتاح این دولت ارجند 
می گردد و شجرة عمل صالح مر ایقان بارآورد و گلستان حسن اعمال گل خوشبوی 
احسان به مشام جان رساند" برحسب فرمودهٌ و آعبد ریک حتی یأتیک الیقن. 
)٩۹/۱۵(‏ حون تفسر «یقن» درین ایه به «مشاهده» کرده‌اند صاحب دولت آنکه به 
هدایت عفل صالح به مرتبةٌ شهود رسد و به مضمون «الاحسان آن تعبداله کانك تراه 
فان م تکن تراه فانه یرااک» سجود معبود در مواقف مراقبه و حضور کند. و اگر در دنیا 
بدین دولت فایز گردد وحق را به دید اما ونظر بصیرت ببیند در احرت به نظر عیان 
و بصرت حنانجه فرمود: هل تتمارون ف‌روژية الشمس والقمر ليلة البدر؟-به دولت 
لقای بیحود فایز شود. 

۷و مراد از تمثیل و تشبیه تصوير درجة عیاد است نه تشبیه رو یت حق 
سبحانه و تعال به رو یت قر؛ چه آن مرثی به هیچ مرف ناند*" و آن رو یت به هیچ 
رو بت تسبت نداشته باشد. آن را که حق سبحانه و تعای در ساحت این دولت نزول 


۰ _. رشف النصائح الايمانية... 


خواهد داد دلیل آن باشد که امروز از شمع حهان افروز انوار دل- ما کذب الفوّاد و 
مارأی (۱/۵۳ ۱ جراغ هدایی افروخته شب طلب را به طاعت رو زگرداند و به 
میامن انوار استرشاد از روح مقس صاحب مقامات رآیته بقلبی بادیة سلوک را طی 
کرده به منزل شهود نزول کند. نظم: 
ایا باد سحرگاهی کزین شب روز می خواهی 
اران ول بر کاقی سراف کت تیال 
٩.۸‏ -و حون تجلیات منقسم برسه قسم است: اول تجلی ذات, وان وقتی تواند 
بود که از وحود نا لک هیچ سمبه و اثری غاند. و ار صفات بشری هیچ صبابه ای بای 
نباشد بقای بعدالقناء ذات حادث را مستعد حمل مجلی ذات قدع تعای و تقدس 
گرداند حه به نور ازی مشاهده ذات ازی توان کرد. نظم: 
کی بود مازما حدا مانده من و تورفته"" و خدا مانده 
دوم تجلی صفات؛ و علامتش آنکه به هر صفتی " ارفتظات. که خل. کی 
ننده را خشوع و حضوع روی غاید. ادا تحلی له لشی ۶ خحشع له». وسیوم تحلی 
۱ افعال ؛ و علامتش آنکه بحکم «ان توّمن بالقدر خیره وشرّه»اضافٌ خیرو شر و نفم و ضر 
از افعال ساقط گرداند و رقم تأثر و تقدیر از افعال مخلوق بردارد؛ چه هر که را از جریان 
افعال بر حلاف مراد مخلوق مکاشف گردد که آفرينند؛ افعال دیگری است از اضافة 
افعال به خود شرم دارد. 
۰و اول یی که سالک را کرامت گردد تجلی افعال بود» دیگر تجلی 
صفات, دیگر تجلی ذات؛ بنابر آنکه منشاً افعال صفات است و مبداً صفات ذات. 
و حون مخلوق ملاقی ۲* افعال است تجلی افعال به خلق نزدیک تر از صفات بود و صفات 
نزدیک تر از ذات. ‏ 
۰ -وشهود تجلی افعال را محاضره نعوانند و شهود تجلی صفات را مکاشفه و 
شهود تجلی دا هی وس و مشاهده حال ارواح است و مکاشقّه حال 
اسرار, و حاضره حال قلوب. ودر لفظ مبارک نبوی درین مقام تخصیص به حاضره از 
آن فرمود که سوال از عمل مناسب رو یت افعال است و الله آعلم. 
۱+ طالب صادق باید که به اقدام امان و قوت توکّل طریق مستقی دین را به 


الباب الثالث عشر ۱۳۵۸ 
توش تقوی سلوک می ناید تا به منزل علم الیقین؟" رسد و از ان منزل مبارک به 
همراهی خوف ورجا بادیةٌ صبر و شکر را طی کند تا به میقات عین‌الیقن رسد واز آجا 
به آب توبه غسل کرده به احرام فقر وتجرد رتدا موده به کعبة حق اليقین واصل گردد. 


ظم 


امرعل واد الأراك تمللا عل ق‌وادی الاراك راك 
لك ف‌قلی ودارك باللوی .  .‏ سق اله قلی واللوی وسقال 


۲ - آنکه در مضیق عقّل عقیلة حوی بازمانده واز سعتِ فضای دین حنیق و 
شرع محقدی غافل شده ز دولت تین بهنيل این سعادت روم باشد و از ز بان عقل 
مذبر با وهم قاصر گوید: چگونه حق تعال در نظر تواند آمد و رو یت مستدعی مثال و 
جهت است و بضرورت حتاج به حظوظ شعاعی باشد که از حدقه منبعث گردد و محیط 
به مری شود با خود صورت مر در مرات حدقه رای انطباع یابد ودر هر دوصورت» 
قرب مفرط و بُعد مفرط مانع از حصول مطلوب بود. آن بیچاره در مطمورة عام طبیعت 
گرفتار طلمت بشریّت است حقایق قدرت قاهره در نظر بصیرتش انکشاف نیافته الا 
درلباس حهت» و دقایق صنع و فطرت از او ححوب مانده الا آنجه مألوف عادت 
بوده. حون مذهب اهل حق انست که نابینای مادرزاد درصن من است که پشه را 
دراندلس ببیند اشتراط انبعاث شعاع از کدام وجه صحیح تواند بود ؟ 

۳ - و به تقدیره" تسلم می گوییم: امور اخروی را به اموز دنیوی چه نسبت 
توان کرد و احوال عامم غیب را با شهادت جه مناسبت ؟ بصر در روز قیامت متشکل به 
شکل بصیرت گردد و قدرت ح به شکل ححت بدل شود حون زمین و اسمان نه 
همین زمین و آسمان خواهد بود فضا و هوا را نیز طبیعت, غیر ازین طبیعت معهود مألوف 
باشد, دیدن به مقابله حتاج نباشد و رو یت به وسیلت ۲۶ جهات مفتقر نگردد.- نظم: 


۰ ۰ ۳۳ هك ۰ 
دید او وعرض وحوهرست کر عرض وجوهر ازان سوترست 
دیدنش از دیده بسباید سفت کوری آن کس که به‌دیدن‌نگفت 
هر که درین راه نظر گاه یافت از جهت وهی راه یات 


سخدا را به تور خدا: توان دید که زیرا که دست ادراک مخلوق از تشبث به اذیال 


" کبریاء قاصر است و قدم را به قوت صفات قدم در توان یافت بتابر آنکه اقدام حادث 


۲ . رشف‌النصائح الايمانية... 
از وصول به ساحت قدم عاحز است. بیت : 
نشان پیکر خوبت نی توا داد که درشمایل آن خیره می شود بصرم 
از شروط آنکه بصر را قوت ریت بازدید اید که آنکه۷؟ درین سرای 
فانی موجب فرمانٍ قل للمومنین یفضوا من آبصارهم (۳۰/۲4) چشم از هر چه منهی 
شرع است فرو خواباند بلکه از نظر بماسوی اللّه تعالی بکلّی مکنوف گرداند اگر مردم 
دیده به مطالعة صحيفةٌ مکونات دیده گشاید اشک را به تأدیب او روان باید کرد و 
جون دامن ابصار به کدورت مشاهده اغیار تلوث پذیرد به آب‌دیده خرقةٌ بصر را نمازی 
بایذ کرد. نظم: 
یقول رجال ای تطمع ان تری بعینک لیل, مت بداء الطامع 
وکیف تری لیلی بعین تری بها سواها و ماطهرتها بالدامم 
۵- احادیث و اخبار که حتوی بر صدق آثار و مبنی از احوال حتات تجری 
من متا الانهار )٩۹/۱۰(‏ است چون محکوم به احکام سماوی و مسجّل به شهادت 
صریح ۳ ای است مبانی اوهام حهّال که به نتایج وهم و حیال قناعت نوده اند 
منهدم گردانیده هه اشقیا که به متابعت نفس وهوی حادَهٌ هدی را از دست داده 
مصارع خنوف و مراغم انوف معد ومهیَا گردانیده اقامت درسایهٌ علمی اند ک منفعت 
بسیارٌ مضرت اختیار کرده و به معلومی که مناسب آنست یعنی اندکی از احوال ملک 
شهادت اکتفا نوده, زمان را همین روزهای کوتاه تصور کرده که روز وشب آن به 
بیست و چهار ساعت مقر است و ماهی سی روز و سا دوازده ماه؛ واز روزی که 
مقدار آن هزار٩؟‏ سال باشد و به پنحاه هزار سال رسد غافل شده و بقای سرمدی و ازمنة 
نامتتاهی که آن را نهایت پدید نباشد وغایت در ضمبر نياید ذاهل مانده. نظم : ۱ 
مرغی که خبرندارد از آب زلال مان دراب ها روهته‌سال 
۰ از ارباب عقول سل محجوب ناند که بقای سرمدی را مقام و مأوای 
سرمدی باید و متمتع از آن بقا را از نزل که مناسب آن وجود حاودانی باشد ناگزیر 
باشد. حون امداد نعم مقم بر ازمنة نامتناهی ابدی توزیع کنند و نعمتهای آن جهانی را 
بر بقای سرمدی نسبت دهند ملابس نعجم از قامت بقای ابدی قاصر اید و مقادیر نعمت 
مقدار زمان بحسب تصور وفا نتواند نمود, فیض فضل نامتناهی اهی آن نعمتها را به 


الباب الثالث عشر ۳۵۳ 
صفات عدم تناهی موصوف فرموده و به رقم «لامقطوعه ولا منوعه» (۳۳/۵۲) مرفوم 
تن تا کشت 1۳ احدایا علل مقدار مولیپا» سلسلة نامتناهی بقای سرمدی را 
امداد نع جاودانی در مقابل باشد. نظم: 

جون هست توفیض عطای توبیکران جون دولت توروز سخای توبی زوال 
بوود -عقول قاصر که حز بجانب حسوسات دیذه ادرااک نگشاده, جگونه به 
کنه این حقایق حیط تواند شد و از حاسن این لطایف که غر"۵ اسرار آن جز به مرانی 
عقول انبیا علیهم السلام ابتسام نیافته اوهام فلاسفه که بازماندهٌ عام شهادت است از 
کدام وجه التذاذ تواند یافت. انوار امی که مشعلة خورشید و شمع اختران پرتوی از 
آنست کحا در فتیلهةٌ جراغ پیرزف گنجد, و عنکبوت اصطرلاب افلاک و طبقات و 
مقنطرات سپهر کجا به حجرةٌ ضمير هر بی‌تد بر جایگیر توا اند شد , نظم : 
ش ا تیا آسران ان پاوریا کته افتر کلف با 
۸ - حون تحقیق امور اخروی از عظام مهمات امور است که عنان اهتمام 
جمهور مجانب آن معطوف باید کرد و تبین احوال معاد از کلیّات شئون است که صرف 
عنایت را صَرف آن باید ساخت, خانة امان را رکن رکین و شأن اسلام را حبل متین 
است هر که از نصوص تنزیل عدول به اباطیل تأو یل نماید از انوار حجج قاطع به 
ظلمات شپت واهی انتقال نغوده باشد و آنکه حل این حقیقت بر مجازات تقریب و 
تمثیل کند از مأمن معمورهةٌ اسلام به مخاوف خرابه‌های کفر واحاد رجوع نموده اساس 
اعاد را به قلع و استیصال رسانیده باشد و قواعد ایقان را از عواصف تزلزل ارکان از 
بای درآورده. أولك الّذین اشتروا الضلالة بامدی فارحت تجارتهم ما کانوا مهتدین. 
(۱3:/۲( 
.+ -و جون درین غمرة خونخوار جعی از مسلمانان غرقه گشته اند و به عقوبت 
آنکه احیاناً نظری از راه اعتقاد به کتب فلاسفة متقدم کرده, درین ورطد هلاکت 
مانده به دعوی قدم عام با ایشان شریک شده‌اند و به اثبات علهةالعلل زهر هلاهل 
حشیده اگر ضلالت خویش را عذری بی‌توجیه گویند یا خسارت صفقّة خود را کار 
اآزمود گی ۵۱ و غفلت بهانه سازند استزلال عقول ضعیف و اضلال طايفة خالی الهن 
از اهل اسلام را چه تمهید معذرت توانند کرد "۵ دعوی نفوس نامتناهی را به کدام 


۶ . . رشف النصاثح الابمانية... 
شاهد صدق ثابت توانند گردانید و اثبات نع روحانی را به کدام پرهان سا 
توانند ساخت, یالیت دلیل راهبر توفیق با ایشان موافقت کردی و در سلوک حاده 
اب همراهی نودی تا اعلام حمیق ایشان را مترانی شدی و به وصول به ساحت 
هدایت فایز گشتندی به دید ابد - که چشم سرای آخرت است - ابد را۵۳ بدیدی, و 
به ادرا ک سرمد که برید عام غیب است - بحقیقت سرمد حیط ** شدی, از مضیق 
عام شهادت خلاص یافتی و ار حضیضص محسوسات به اوح معقولات ترق فودی مرغ 
حانش در فضای ملکوت پرواز کردی ودست روحش به احتنای ثمرات بساتن حنان 
فایز شدی واز نعم مقیم چنانچه می باید التذاذ یافتی و از بقای سرمد برطبق وقوع حظوظ 
شدی ولکن یضل من یشاء و بهدی من یشاء )٩۳/۱5(‏ اجلاف بادیه و اغبیای اهل 
فری جون مدارک اوهام فلاسفه را با ایشان تقریر کنند چه مقدار تسلم و اذعان از 
ایشان تصور توان کرد که به قبول آن امور تلق ماید*ه و جز ابا و انکار جه معنی توهم 
توان نود که ایشان را در مقابل اين عظام بحصول پیوندد. 

۰ سس مرانی عقول فلاسفه از ادرا ک عام غیب و احوال ملکوت همجنان عاجز و 
فاصر است که عقل جزوی*؟ از احاطت به معقولات فلسنی و انکار ایشان امور احروی 
را از همان مشرب است که انکار حفاتِ اهل مدر و دب نتایج فکرت متفلسف محخذول 
را. و عدم الوحدان لایدل علی عدم الوجود -- فرد : 
نه هر حه آن تونبینی نباشد آن موحود نه هر حه آن توندانی بود زحنس محال 
- چنان احوال ارهند را جون مطبوع عقول ایشان نبود به انکار تلق نمودن 
حسارت کردند و عحرد آنکه حوصله عمّل ایشان از ان به قته اما به ححود و نلقل 


دلیری کردنر ۵۷ . مصراع : 
۱ وا تا هلون لهل العلم اعد اء 
چشم بداندیش که ب رگنده با عسب ماید هنرش در نظر 
ور هنری باشد"* وهفتاد عیب دوست نبیند محر آن یک هر 


-و مراد ازین معنی که گفته شد که امور اخروی مطبوع عقول ایشان نبود 
آن نیست که ادراک آن از طور عقل بیرون است یاحصن حصی خرد خرد؛بن حیط 
آن احوال عظم نشده و جون اثبات ثواب و عقاب از نتایح عقول دوزاندیش است از 


الباب الثالث عشر ۳۵۵ 


حرم عقل تعدی نودد هیچ ضرورت نیست و بای از دایرةٌ معقول بیرون ادن اصلا 
ت 1 
ره تا وش ره وال کش حرد که مر هت 2 
-سبلکه مراد آنست که حون دل به دوصفت موصوف می گردد گاهی که به 
صفت انتکاس موصوف می شود"* و روح قدسی را که مثابةٌ پدر است به شیوهٌ عقوق و 
نافرمانبرداری بیرون می آید و از اعوحاج طبیعت میل به مادر روح حیوانی - که ان را 
نفس می گویند -می کند عقل مدبر به تدبیر کار و تربیت اطوار او اختصاص می یابد 
و گاهی که بر سمتِ استقامت ثابت‌قدم و برجادهُ سلامت مستمر و مستحکم می آید 
روح‌قدسی را منزلةً فرزند فرمانبردار مطیع و منقاد می گردد و از میل بجانب مادر 
احراف حسته, تشبّث به اذیال احلاق بدر نامدار می نماید. دل منکوس حون متابعت 
مادر نقس غوده باشد و زمام نقسن بدست هوی به درکات 1۳ و انحطاط موی 
می گردد او را نز موافقت مادر به انخفاض رتبت و انحطاط منزلت فرود باید آمد و عقل 
مدبّر که مربّی اوست بتبعیت در عام محسوسات س رگردان باید شد و در عام شهادت 
سراسیمه و حیران ماند. فلاسفه بدین عقل اقتدا می نمایند و اقتباس انوار ارشاد از او 
می کنند. لاجرم امور عالم ملکوت. در مرات ادراک ایشان انطباع نمی یابد واز احوال "۶ 
آخرت و حلاوت امان بالغیب روم می مانند و از شقاوت و ادبار به انکار آن تجاسر 
می نمایند ۱*. نظم : 
وکم من عائب قولاً صحیحا وآفته من الفهم السقم 

ودل فرمانبردار جون متابع پدر روح قدسی است به هر درجه‌ای از درجات 
که پدر را ترقی حاصل شود فرزند نیکوکار به همان درجه مستعلی شود و جون روح او به 
جاورت رفیق اعلی» به ساحت شهود عامم ملکوت نزول میسّر می گردد فرزند گرامی 
دل را همعناد خو یش بدان منازل سرور, عبور می دهد عقل مقبل که به سیاست و 
ملازست او خصوص است بضرورت همراهی به نیل فیوض نامتناهی فایز می گردد و 
جون بادية عامم شهادت را فطع کرده باشند و به منازل فسیح عام غیب نزول کرده 
نزل‌قدوم را مفاتیح جتّات عدن مفتحه هم الابواب (۵۰/۳۸) بدست او دهد و طایر 
بلندپرواز فکرتِ او در فضای عامم ملکوت به پرواز آید. و این "* منصب مخصوص عقول 


۳۵۹ رشف النصانح الا بمانیة... 

انبیا علیهم السّلام و متابعان ایشان است که از ظلمات خلقت به انوار فطرت انتقال 
موده‌اند و از حضیض عال ملک به دلالت راهنمایان امان و ايقان به اوج فضای عام 
ملکوت عروج کرده و با وجود آنکه بدن مبارکش در دنیا که داراللک عام شهادت 
است مقم باشد از متفرجات عالم ملکوت انتقال به بقاع فسیح برزخ نوده در آن 
متنزرهات معتنق اسباب نعم و ملای تنعمات ندع بوده. 

۲ و انبیا علهم السّلام از غلبةٌ روحانیّت و انتفای صفات بشری و 
نفسانیت از صدمات قهر موتِ ثانی فارغ, و چون حیات ایشان نه بوساطت ۳* روم 
حیوانی بوده در حفرةٌ قبور از احیای صاحب شعوراند و چنانجه اخبار صحیح وارد است 
به اقامت صلات مشغول اند. 

۳ - و چون صفات بشری قابل موت و هلا کت است و روح حیوانی مرقوم به 
رقم فنا می‌تواند گشت» روح علوی از طریق ۶۲ فنا حمی, و سالک جون به صفت 
بقای بعدالفناء موصوف شود تجلیات ذات باق عل‌الاطلاق وحود او را از حل فنا دور 
گرداند», و انوار صفات حی قیوم ورود موت ار ساحت دات او دور گرداند. نظم : 


هرگ رآن دل ۵ بنمیرد که توحانش باشی نیک بخت آنکه‌تودرهردوجهانش باشی 
مج رتم تران : ۱ 1 با 
هر کرفن باد خزان بر ک پریشان نکند بوستانی که حوتو"سرو روانش باشی 


-بدان عزیزمن که همچنانکه۲* در نشأت او آفریدن تومشتمل براطوار 
بوده, در نشأت ثانیه وحود ترا مراتب و تکوینات است برحسب مواقف و مواسم ؛ و تو 
ازین مراتب بغبر از وجود که ماببن النشأتین است معلوم نداری و بعد ازین تکوین به 
مقام دیگر نرسیده, چون تکوین برزخ را مطالعه کنی ومواقف و احوال آنجا معاینه بینی 
ایام دنیا را از سرعت انقراض مچون خوالی پنداری «الیّاس نیام فاٍذا ماتوا انتبپوا» . 
بعد از آن بودن برزخ را زمانی مقدّر و احوال و عالی مقزر است که حون آن به مطالعه 
رسد از معرفت آن مضمون «القبرروضة من ریاض النان آو حفرة من حفر النیران» 
حمق و مبرهن گردد . بعد از ان تکوین حقیق در روز بعث و نشور حاصل گردد و نزول 
در منازل قیامت تیشر بذیرد و متفرقات احزای بدن انسانی جتمم گردد و روح به مستقر 
اول و موطن اصی رجوع نماید. درین مقام بودنٍ دنیا و بودن برزخ را بجکم کاأنهم یوم 
یرونها ۸ یلبثوا الا عشيَة آوضحیها (40/۷۹) خوایی سبک پندارند و از سرعت انقراض 


الباب الثالث عشر . ۳۵۷ 
چون.رقدة نام بی‌درنگ و بی‌ثبات یابند۸*- نظم : 
اعوام وصل کان یینسی طییها د ترا وی فب‌کتبانهنا ایام 
تنم انبرت ایام همجراعقبت باس فخلسنااسا اعوام 
نم انقضت تلک السنون کانها وکانهم وک ان نا أحلام 
وچون روح در خانة کالبد نزول کند وبه معهود داراخلود حلول نماید بحقیقت 
سرای آسایش و منزل دوام و آرامش بود» آن را که در سرای دنیا به آب ریاضت غسل 
که رویط وا رس اخلاق او بود میسر شده باشد از مشارب آنهار من ماء غیر آسن 
(۱۵/4۷) شرب صافی کرامت گردد و آن را که صفای فطرت به کدورت بشری 
متغیر نشده انهار من لبن یتغیّر طعمه (۱۵/4۷) مورد لذات شود. و آنکه از حهت 
حری مراضی اطی از خر بسیازغایله اجتناب ناید انهار من خر لد للشار بین (۱۵/4۷) 
راطفا ود و آن را که حلاوت اعان مباشر دل صاحب ایقان شده هار 
من عسل مصفی (۱۵/4۷) نصیب شود. ه رکه ون جع عمر یک خواب درست دیده 
باشد داند که بغبر از عامم خاک عالی پاک هست و عالم شهادت را روزنی به عال 
غیب مفتوح. و مثالی روشن که تصو یر امور اخروی کرده, غرابت و امتناع صور آنجا از 
لوح ضمير محو گرداند آنگه مکن است که مردم در خواب جویی عسل مصنی جاری 
بینند و در آن هیچ استبعادی نباشد. و جون این حوی روان دید توقف او زمانی در 
کنار؛ این حوی همجنین مکن است چرا نشاید که وجودی که درمنام متمثل شده بود 
متحمّق گردد. و آنجه در خواب تصو یریافته متحسد شود و آن را وحودی محمَّق پدید ید 
و آن قادری که کر عالی به زمانی اندک قدرت داشت به تکوین پشتی 
زمانهای بسیار قادر بود؛ جه نسبت قدرت به اندک و بسیار مختلف نشود و تعلق آن به 
ایجاد در حال منام و ایجاد در حال بیداری متفاوت نگردد قال ال تعالی: ومن آیاته 
منامکم باللیل والتهار وابتغا کم من فضله. (۲۳/۳۰) 

۷۵+ -و اما خوایی که صور حقایق را در قالب مثال ۲ رخته, مغیبات را در 
لباس صور خیال تشخص ناید از احوال عامم غیب و فتوحات ملکوت است و اشارت 
حضرت نبوی بدین معنی است حیث قال: «الر یاء الصاة جزءٌ من ستَة وأربعن 


حزء أ م من النبوَة» . 


۸ . رشف النصائح الايمانية... 
وی شبه حقایق معانیی که درین کتاب ز بان خامه به ذ کر آن مساحت 
نموده و تمثیلات که عنوان این نامه حامل آن شده از ابواب سعادت است که بر روی 
طالبان صادق مفتوح می گرد به شرط آنکه بصیرت ناظر به نور توفیق ای ر وشن بود. 
و اعلام ودلایل یقینی است که سالک را از محر در بیابان خذلان خلاص دهد به شرط 
7 مستمسک بدان را از امان به حقایق قرآن حظی تمام باشد و از ايقان به معارف 
فرقان به نصیی کامل حصوص باشد. نظم: 
در خر بازست و طاعت ولیک کین و سر رک 
کلید قدر نیست در دست کس بوانای مطلق خدایست وبس 
وفقنا اه تعال و یا کم لا حب و یرضی. 

۷ - وقد ورد ان رسول ال صلّی ال علیه وسلّم مدید نی امحراب نم قبض یده 
فقیل یا رسول اه مددت ید ک فی المحراب تم کففتها قال نعم عرض عل عنقود من عنب 
اجتة فقیل یا رسول اه هلا احذته فقال هیهات حَه منه لاتسع الذنیا. یعنی حوصله عال 
فاد ار اما دانه [ای] از مزارع عامم غیب قاصر است و مضیق عام ملک از 
حال وفود عالم ملکوت عاحز است. بیت: 
اگر چه خان؟ة دل پاک کردم از خاشاک 

درین خرابه توخود چون قدم هی حاشاک 

۸ -وبالأسناد عن اسماعیل بن امَةٌ قال: «دخل العباس و ابنه عبدالن 
رضی اللّه عنهیا علی رسول الله صلّی اه علیه وسلم فلما خرجا من عنده, قال له ابنه یا 
ابت هل ریت الرجل الّذی عند رسول ال قال: ما ریت آحداً فرجعا فقال له العباس 
بأیی و آمی آحبرن ابنی اه رای عندله رحاكًء فقال رسول الله صلعم : هل رأیته ؟ قال: 
نعي قال ذلك جبرئیل علیه السلام فلا کان بعد ذلك‌ذهب بصره» . برق عامم ملکوت 
جشم سر از خيرالامَة از آن اختطاف نود تا به چشم سر به مطالعة آن عام پااک مشغول 
تواند شد و دیدهٌ صورت که دریچهٌ عالم شهادت است از آن بسته گردانید تا انوار عام 
غیب بردل مبارکش گشوده گردد. نظم : 

عمریست که درراه توپایست سرم خاک قدمت به دید گان می سپرم 


ه۰ 4" ‌ ِ ۶ مِ 
راد روی کنون ایینه روی توام از دیده سوبروی تو می نگرم 


الباب الثالث عشر ‏ ۰ ۰ ۳۵۹ 
سروح القدس از آن به صورت انسانی به حضرت مقس پیغمبر صلّی اه علیه 
وسلّم می آمد که عرصة عالم شهادت را گنجایش صورت ملکی نباشد و از آن جهت به 
هیأق که ملام مضیق عام ملک بوده ظاهر می گشت که تنگنای قفس عالم خحاک از 
شهپر طاووس ملایک بستوه اید. و حقیقت آنکه فیضی که از من نزول فرقان به 
دل عارفان می رسد از معنی روح القدس حاصل می شد و چون صورت را درین مقام 
مدخلی زیادت نبود روحانیت او را در صورت انسانیه باز می مودند تا مسامع حلال 
حضرت نبوی از کلام قدم امی محظوظ گشته دل مبارکش از صفوزلال آن ارتوا پذیرد 
وبه طراوت و نضارت ۲۱ آن اختطا یافته اصحاب و متابعان را تا زمان نشور به اضافت 
انوار وحی آسمانی محصوص و مشرف فرماید و از زواهر جواهر قرآن بدست تلاوت 
دامن ثقلن مشحون لا شاهوار گرداند. فرد: 
عقود لول از دست وزبانت نشار دامن آخر زمان باد 
وصحابة کبار از توطن مرن ی و ی و امانت محمد امن 
علیه افاضل الصلوات من الله رب العالین آنجه از ز بان مبارکش ی حنان به 
یقن تلق می نمودند "۷ که گوییا از حضرت اکرم الا کرمین شنوده. جبرئیل امین وحی 
بود و محمّد رسول الله امن رسالت. آنجه زبان مبارکش از وحی ادا کرده بحکم و 
ماینطق عن اغوی ان هو الا وحیْ یوحی (۳/۵۳) عین کلام قدم ربّانی و مثال ۳ 
در لوح حفوظ بود از امام اسمانی. نظم : 
صایب‌تر از گمانت یک راهزن نزد پی 
صادق‌تر از کلامت یک صبحدم نزد دم 
۰ -قال ال تعالی: محمد رسول الله و این معه اشذاء علی الکفّار رحماء بینهم 
ترپم ر کعا سخدأً, (۲۹/۸) بعضی از علمای تقسر را مذهب انست که «الّذین معه )) 
اشارت است به تشریف افتة «ان ۹ معنا وهوالصدیق آبویکر زضی له عنه. » و 
«اشداء عل الکفار» اشارت است به صاحب کرامت «انی ل*ستحیی ممن بستحیی 
منه اللائکة» آعنی آمیرالومنین عثمان ". و «تریهم رکعا سحذاً» اشارت است به 
صاحب ولایت و یوتون ال زکاة وهم را کعون (۵۵/۵) اسدالله الغالب عل بن آی طالب 
رضی الله عنهم آجعین. بنابرین مضمون فرمودهُ «مثلهم نی الانجیل کزرع اخرج شطاه» 


«۳ رشف النصاثح الایمانية... 
مشعر باشد بدانکه اصحاب یثابة فروع‌اند که در حوایی زرع به نبات خر برآمده و از 
سرسبزی شاخ بلند به نضارت و سیرایی رسیده برکت وحی شامل اصل و فرع گشته و 
سحاب فیض به مصادر و مشتقات رسیده. و اصحاب رسول صلوات الله و سلامه علیه 
و رضی عنهم جون به تلاوت قرآن اشتغال نمودندی و از بعضی اثر خشوع که از صفات 
تجلی است ظاهر نشدی, گفتندی۰ این تلاوت است برکت وحی کحا است. . بعنی 
آثار خشوع وانزال سکینه جون در دل ظاهر نشود آثار تجلیات کلام در او ظهور نیافته و 
از اسرار وحی زاو ية آن ضمير استنارت نپذیرفته, حق سبحانه و تعال سالکان مسالک 
یمان را از ظل ظلیل ارشاد حمّدی حروم مگرداناد و متابعان و موافقان دین متینش را از 
مواهب فیض احسان و مواید شهود و ایقان به حظی اوفر و قسطی اون مخصوص داراد 


مه و خوده. نظم : 
هن ار آفرمم‌شکه. کوریه سخن عقل آفوین ۲ وراه 


اللهم صل عی سیّد العاگن محمد واله وصحه وعترته ۵ ۲ واز واحه آهعن فا مور رت 
العالن. 


نی غرائب منح حق عل أصحاب رسول‌اللّه صلی اللّه 
علیه و سلّم و ماد عل رزانة عقوفم و صحة نظرهم" ‏ 


۳۰ --قال الله سبحانه و تعای: محمد رسول اللّه والّذین معه اشداء عل الکمّار 
رهاء بینهم تریهم رکعاً سجخداً تون فضلاً من الله ورضواناً. (۲۹/4۸) 

۷ - خطبة ثنای محمدی را که عرش نخستین پايةُ منبر آنست جز خطیب کلام 
ای به اتمام نتواند رسانید و صحيفة نعوت احدی که لوح محفوظ جزوی از آن دفتر 
است جز به ز بان وحی بیان نتوان کرد از طینت بشری که بحقیقت مشتی گل است 
ثناخوانی آن سلطان مالک دل چگونه میتر گردد و از خلقت آدمی زاد که گلستان 
فطرت را خارمثال آمده وصف اخلاق آن گل خوشبوی از کجا تمام گردد- نظم: 

ما خودکی ام‌تا زثنای تودم زنيم درمعرض لعمرک ولولاک والشحی 
کدام خلعت نعتی برقامت بلند جناب جاهش جالاک آید جون اطلس 
افلا ک بطانة وجود مبارک اوست, و طراز کدام مدحتی بردوش رفعت شأنش کتابت 
علم تعظبم گرد . جون ردای کونین از معاطف ۲ اذیال منقبت اوست و حون شربت 
توحید بی‌شیرینی شهد نامش خوث مذاق نیست به وصنی دیگر چه احتیاج, و چون شمم 
هدایت بی پروانةٌ عنایتش شب غوایت روشن نتواند گردانید به مدحی دیگر جه افتقار. 
رفعت درحات منقبتی که ز باب رفعنا لكذ کرك (4/۹4) به ذکر آن ناطق بود از ثنای 
محلوق مستغنی, و شرح حالی که سورة «ا نشرح» بیان آن نماید از وصف هر حادی 
منزه و مستعلی. نظم: 

ذکرتوبا ذکر کرد گار کن, زانکه نام ترا نام کرد گار قرین است 


ثِ« رشف النصائح الايمنية... 
۱ ۲ و چون همای دولت پایدارش سایهٌ سعادت گسترد و آفتاب نبّت زاهرش 

به افاضت انوار ارشاد یدبیضصا مود معی کثیر از سعدا و ابرار بجکم مناسبت روحانیّت 
در ظلال اهتمام همایوزش استظلال حستند و جعی غفر از گزیدگان اخیار بعکم 
ر وابط قلی تشبّث به اهداب اداب او مودند از اقطار بلاد شاسم به قوتِ حادیهٌ مرمت 
تام و دار که سپهر یناه آوردند و از اطراف بعید و اصقاع " « کل نج عمیق » 
بحکم اشتعال لواعج شوق احرام اهامای بت کارش بستندی مهاحرت اوطان 1 
فرط محبّت اسان دانستند و مفارقت؟ احبار و خلان را از غلوای نوایر عشق اختیار 
کردند. نظم : 

زمام درسرشیران کند صلابة عشق حنان کشد که شتررامهار دربینی 
آفتاب جهانتاب ارشادش» حهانی مستر شدان را ذُرّه مثال بخود دعوت کرد و 
مقناطیس رأفت ۳ عالی مستعبدان؟ را بخود کشید, مشرب عذب هدایتش 
کثیرالزحام گشت و مشرع شرع شریفش مورد خاص وعام شد- نظم: 

ای بردر سرایت آشوب عشق بازان همجون براب شیرین غوغای کاروانی 
وآن عاشقان صادق حون به قدم صدق طی مراحل نوده به سعادت استلام 
ده وقهتن هشرفت. کفتنا: حلقه تسلم و انقیاد در گوش ادب کشیدند و سرتصدیق و 
با اف امتغات خدمت نهاده از ملابس اختیار چنان منخلع شدند که حز عاملان نافذ 
فرمان حکش را در باطن ایشان محال تردّد نبود و در مرات محبّت صائی محاسن افعال و 
احکامش را حنان بوحه یل می دیدند که شايبةٌ انکار را از حوالی آن, راه عبور مسدود 


ماند. نظم : 


مهم 
3 ِ از درگاه او کدی دمسدی حای سرمه در حشماد تا 
مر عم ۰ ۰ ثُ 
وفٌّر در راه او دیدی تیا هم ببوسیدی و برخواندی تنایی 


سبه مناسبت صلاحیت استعداد و تأْلفات قلی از هر دیار مستعدان صالح روی 
بدان حتاب آوردند و رابطةً طهارت نفس و نزاهت فطرت ایشان را به استان طهارت 
۳9 ۰ .سم ت ۰ ۰ 
اشیان جمع گردانید, ازعرب و عحم افتباس نور هدایت را در ات از 
اجتماع نمودند و حن وانس اغتراف زلال کمال را روی به دریای افضالش نادند . 


الباب الرابع عشر. ۳٩۰۳‏ 


زاون مه متا او کسان یی | نوشاه 


-سلمان را از مالک فارس داعیان دولتِ ابدی به تختگاه فسوف یا الّه بقوم 
حبهم و محبونه (۵1/۵) خوانده تاج مفاخحرت «سلمان متا اهل البیت» بر سر نهاد. 
وبلال را از حبشه منادی سعادت سرمدی به مانده «تأ کل رزفنا و رزق بلال ق احنة» 
خوانده طبقّهای حواهر گرانمابه ار مضمون «انی سمعت خشخشة نتعلیک ی احِتَة» 
برسر ریخت ". صهیب از روم به آوازة ندای دعوت مبارکش که از میذنه قوت رسالتش 
به مسامع۸ خافقین می رسید احرام کعبة جلال بست تا در زمرة اهل صفه به کرامت 
خلعتِ ولا تطرد این یدعون ر هم بالغداة والعشی بریدون وجهه (۵۲/7) مشرف 
گشت. هر جند آفتاب دولتِ ابذپیوندش از مبداً طلوع تا ظهور سپیده یوم النشور سای 
رشاد برمفارق ثقلن گسترده, أمّا خصوص از گزیدگان را که به شرف صحبت 
مبارکش مشرّف گشتند به مزید خصوصیتی و خصوص مزیتی امتیاز یافته و وجود هر 
یک در آسمان" ارشاد مثابةٌ ماهی مستعد اقتباس و افاضت انوار گشت و از تاثر نظر 
کیمیا خاصیت محمدی به صلاحیت استفادت و افادت مشرف و خصوض گشت نسم 
هدایتش -. که ازمهب وحی می وزید- دای غنجه‌مثال ایشان در ریاض قدس 
بشکفانید و شجرة طيبة وجود شریف آن بزرگان را به ریاح "۱ ارشاد لقاح داده مثمر 
انواع سعادات گردانید. چون نور یقین به میامن صحبت مبارکش در آن دفا تمگن 
پذیرفت و خانهة وحودشان به تریین هدایت آیین۱۱ یافت به اشارت نبوی انتاضص آن 
عز یز نمودند ۱۲ وتات قدسی ساحتِ وحود ایشان را از رقدات اهمال صیانت 
کرد اقوال و افعال برسئن استقامت حاری یافتند و ظاهر و باطن برجادة صلاح مستمر 
دیدند مداحل نفوس که دشمنان همخانه اند به میامن تعلم همایوش مسدود» و مکامن 
اهواء و دواعی نقس امّاره که به حجب صفات بشّری حتی و متواری بودند به مبار کی 
اعلام و امامش از سکرات شهوات بپوش امد ونیش محاهده نوش مشاهده گشت. از 
فیام به محاسبةٌ ظاهر به دوام مراقبهٌ باطن رسیدند و از اقتفای آثار سئن همایوزش از 
منازل حسمانی تجاوز نموده به مصاعد روحانی نزول کردند. نظم: 


4 رشف النصائح الایمانیه... 


هرکه علم برسراین راه برد کی وه وت تسه 
تم 
بار گی از شهپز حبریل ساخحت باذزن از پر سرافیل ساخت 


حون تشعب اهواء و ضلالات ایام فترت به صراط مستقم هدایت مبدّل شده 
بود سالکان طریق وحدت به نیل امانی فایز شده از مزاهت ظنون کاذب به اسایش 
یقن صادق رسیدند و جون جهات توزع ضمير به وحدت حهت حقیقت مستدر معوض 
گشته بود متحیّر آن بادیهٌ طلب به مقاصد حقّانی واصل شده الققای عصای اقامت به 
استاد اسلام پناهش عوده» بعیی س. نظم : 

دل من نغی‌تواند که سفر کند ز کویش 

سکم «ادا سس فالزم» تن مت ون به عروه وثقای عنایست شاملش 
مستحکم گردانیده به فتح ابواب جتّات وترقق "۲ معارج درجات مشغول شدند: 


رودص موی نو ری له صلّی انله 
علیه وسلّم خضا ثم م قال: هذا سبیل له عزوجل, ثم حظ خحطوطاًعن چینه وشماله نم 
قال: هذه سبیل متفرقة عل کلّ سبیل منها شیطان یدعوا ٍلیه, ثم قراء: وان هذا 
صراطی مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا ال فتفرق بکم عن سبیله. (۱۵۳/۶) 

۳ -دل مبارک پیغمر صلوات الّه و سلامه علیه که مظهر انوار نامتناهی و 
محزن اسرار ای بود به عام علوی عروح وده و طایر بلند پرواز روح مقدسش در فضای 
ملکوت در طیران آمده بعد از انکه قالب مطهرش از مدارج عروج به ابواب سماوات 
ولوج نوده بود ودر شب معراج براق برق" سیرش میادین افلاک را طی کرده. روح 
قدسی و وحود فطری نورانیش را عروحات"؟! 9 میسر می شاد و در هر مار حاد 
ممقلاسش را در مسارح ملکوت و مرانع عیوب تردد و ترفم دست می داد, از احوال و 
مقامات رفیعش آنجه پیش از شب معراج بود احوال ليلة العراج از آن رفیع‌تر گشت و 
منزل سبحان الّذی اسری بعبده (۱/۱۷) به نسبت با آن ترقی بود ؛ اما آنجه بعد از شب 
معراج از حالات رفیع روی نوده باشد از حال معراج ارفع و از درجة عروج اعلی بود جه 


الباب الرابع عشر ۳۹۵ 
مقتضای مراتب حاه نبقت آن بود که هر حظه درحه‌ای که آسمان پايهة ال آن باشد از 
ترق و استعلا میسّر گردد و زمان پزمان جهت استطلاع برعوالم غیب و تصفح متجدد ات 
و مقذس او را وی و ترفی حاصل کردد و از وقوف به مرتبة معین که 
منانی علوشأن و رفعت مکان سلطان پیغمبران بود تجافی بحصول پیوندد. از مطلع هلال 
تکوین تا اتساقی به بدر نبوت*۱ هر حادثه‌ای که در لوح محفوط مسطور بود اصحاب 
معظم را اخبار کرد و از مبدأ این حال کمال تا منقرض عال که مظهر زوال عال 
فناست آنچه مرقوم به رقم احداث خواهد شد صحابة کرام را اعلام فرمود و مهلکات و 
منجیات را در صحيفة ضمیر ایشان مرتسم گردانید تا از سموم مکاید شیطان احتراز 
توانند نمود و به نیل منافع ارجند فایز توانند شد چه بر نحل اختفای نفوس جز ار باب 
بصایر نافذ ی یب ای تون ملس بای را 
و و در اخبار وارد شده که نفوس را کمون۲۲ است حون کمون آتش در زناد, 
قلوب اصحاب رسول صلوات اله وسلامه علیه از نظر کیمیاخاصیّتِ محمدی به | کسیر 
تما رت و دانش صفات نفس و مکامن آن عثور یافته و به من ایقاظ و ارشاد همایونش از 
معرض رقدات غفلت و اهمال خلاص یافته. 

۵--عن حید بن عبدالرهن قال: تفت موم تا یقول سمعت رسول 
ال صلّی اه علیه یقول من یرد اه به خیراًیفقهه نی الدّین واثیاآنا قاسم واه یعطی . 


۹ -- حون خدای تعالی بحکم ارادت ازل ابواب خیرات بر روی صحابة کرام 
گشوده گردانید و به طراژ «لابأس ولاضیر» حلعت کرامت ایشان را مطرّز فرمود نهال 
احوال دل آن اخیار صفتِ استقامت پذیرفت وبه انزال طمأنینه و سکینه انزعاج و 
انقلاب در دل ایشان به ارتباط تبدّل یافت. بنابر آنکه قلوب طاهره را با دل مستقم 
احوال حمدی تعلق و ارتباط روحانی بود و از تمشک به عروه وق وحبل متن دین 
قومش از معرّتِ انقصام و منقصتِ ابتلاء رهایی یافت در تصفي؛ُ مشارب علوم دست 
تعاضد و تعاون بهم دادند ودر ایقان معارف به مظاهرت یکدیگر برخاستند در طی . 

منازل فرب شيمة 4 تناصر گزیدند۸ " و در نزول به مواقف وصول تلاحق و تظاهر پیشه 
ساختند, قال الله تعای: وتعاونوا عل ابر والتقوی. (۲/۵) و بجکم سوابق مرمهت امی 


۳۹۹ رشف النصانح الایمانية .. 


این ارتباط قلی بطناً بعد بطن به درحات مت انتقال یافت و میراث استقامت از دل 
مبارک نبوی بحکم لأنذ رکم به وم بلغ (۱۹/۲) قرناً بعد قرن از اسلاف به اخلاف 
رسید از قابلیّت محل وقوتِ ارشاد نبوی رابطه میان دل مبارک پیغمبر وقلوب اصحاب 
جنان قوش که و تا تون فراز دهای ایقران انعکاس می بذیرفت و از صحت 
ارتباط و صدق قدم در مقام متابعت عرتبه‌ای رسیدند که مراقب قلوب منورشان از 
ابواب فیض ای و خزاین افام ربّانی شده, فرمان شاورهم نی الأمر (۱۵۹/۳) بدان 
وارد شد که زلال وحی از مجاری انبار قلوب آن ابرار به دریای دل مبارک نبوی 
پیوندد و اگرحه فیض آن اهاراوّلا از آن بحر بیکران انفحار یافته بود و لطایف ارادت 
ای از آن طریق مستقم به صحایف اطلاع اف مقس پیغمبر ارتسام یابد - نظم : 

وی ای .گید تین تن 
- وجود صحابه فطره‌مثال در جنب دل دریا نوال محمدی حون قطره‌ای که به 
دریا رسد صفت دریا گرفت و ذرَه؛ معارف و علوم شان جون با آفتاب رأی جهاتْ آرای 
اتصال یافت هر ذرّه آفتابی شد تا بدان مرتبه که قطره از دولتِ فیض دریا گوهرزای شد 
و ذزه از فیض آفتاب نو رگسترروشنی بخشای گشت-- 

حناد با اعصارتان درس کت که از خود پارخود را بازنشناخت 
ار مات ااظافت:ه تمام وسع و احتباد در افادت ایشاد مبذول داشت و از 
غایت انصاف طریق استفادت از ایشان بوسیلةٌ مشاورت سلوک فرمودء درحات 
افاضت و استفاضت از اطوار سلوک همایونش گشت و مفخرت تعلم و تعلّم بجملگی 
طرز ذات مقدسش شد؟۱. ند 

البحر تسقیه الغمام و ماله فضل علیه لانه من مائه 
۳۷ - از برکات صحبت صاحب وحی اقوال صحابهةٌ کرام صفت اطام گرفت 
و از تواتر مشاهدة اخبار سماوی دهای ایشان مستودع اسرار افی گشت. بنابرین حق 
ابو تال انزار وی از قاری قلیب ایقان آخا را بهندل سار کف ففبوضل یآ 
علیه و سلم رسانید چنانجه در اکتر احوال بوسیلةٌ روح امین حبرئیل علیه السّلام 
می‌رسانید. ساکنان صوامع قدس دانند که ازین مرتبهُ رفیم تا مرتبة فلاسفه که 
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باستقلال افکار زایغ حاصل کرده جه. مقدار تفاوت باشد, و روشنان سپهر را روشن 
باشد که ازین رابطةٌ تعاون و تناصر که موّدّی به معارف حقیق و دولت سرمدی 
می گردد تا مقامی که فلسنی مخذول بی اعوان و انصار مانده بحکم ماللالین من حمم ولا 


۰۰ 


شفیع یطاع (۱۸/4۰) چه مایه تباین و تمایز بود. فرد: 


گنج گوهررا کجانسبت کن با خشت خام 5 
آب حیوان را کجا یکسان هم با خاک بام"۲ 
از حیالاتِ باطل دماغ فلاسفه پرسودای حال شد و از وساوس هوسات محادع 
افکار ایشان مشحون!۲ اباطیل خیال گشت. به متاع غرور خواستند که دولت اهل 
حضور حاصل گردانند وبه من بخس جهالات و مناهی تصور کردند که معارف 
ای بدست آورند. آهن پارٌ مخشوش تخمین را خواستند که جام جهان نمای علم الیقین 
سازند و به اقدام فکر واقف گمان بردند که به معارج معارف توان رسید 
هیهات - نظم: 
به گنجشکی, عقابی را که گیرد به ذرهءافتای را که گیرد 
چون در مقام استدلال از بیان دلیل که تعیین نقطه قطب را بشاید عاحز آمدند 
شروع در معرفت صانع افلاک جلّ جلاله نمودن ی ادیی بود, و چون اوضاع حسوس 
کوا کب و تخصیص سود و نحوس و شرف و هبوط آن را برهانی نیّر وبیانی شانی 
نتوانستند کرد. در معرض عرفان فروزندهٌ چراغ کوا کب و پدیدارنده سیّارات و واقب 
آمدن بی‌خردی می مود - نظم: ‏ 


ثٍ_ ۲ دام ۳۹۳۳ 
چور اب حوضه ای تر گشت زیتم خطا باشد که در دریا نشیم 


نب از مواقف صدق که اصحاب رسول صلّی اله علبه وسلّم به مقاصد کمال 
رسیدند فلسنی راجز حبس به مطمورةٌ وهم و خیال پیش نخواهد آمد و حون آن گید گان 
را به اعوان و انصار توفیق ای وصول به مدارج شهود حاصل گردد آن بازماند گان را 
جز حرمان و خذلان و انفراد از انصار و حلان حاصل نمخواهد بود. قال ال تعای: ذلك 
باذن اه موی الذین آمنوا ون الکافرین لامول م. (۱۱/4۷) اگر جه صحایف امانی 
حال را به سطور قیل و قال مشحون گردانیدند حاصل آن جز نقشبندی خیال نیست و 


۸ . رشف‌النصائح الايمانية... 


۳ امواج افکار اگر چه استخراج "۲" لولوی شاهوار چشم داشتند جز طعم گشتن 
پنگ خون آشام نتیجه ای نداد - نظم : 
به گل جیدن شده درخار مانده اس ازع واه یتک رها ند 

وصحابة کرام را از سعادت صحبت فقس نبوی و قوتِ رابطةٌ معنوی ابواب 
ملکوت چنان برروی امید گشوده که سیّد کاینات علیه افاضل الصّلوات از 
استکشاف منامات ایشان تسس عام غیب فرمود و تصحیح حال و تثبیت قلوب ایشان 
را اعتداد بدان مکاشفات نوده"", اعتبار کرد وانوار ارشاد همایونش که بر مفارق 
"قالان مشار کت ۱۲ اهل صلاح -را بحکم حنسیّت طهارت در سلک انضمام اجتماع 
داد" و روابط روحانی قلی ایشان را در حالس انس و حظایر قدس متعانق و متألف 
گرد انید ودر هر نماز که مفتاح ابواب ملکوت و معراج ارواح و قلوب است ایشان را 
تجدید عهد*۲ ملاقات روحانی و عقد مالس مناغات۲۲ جانی میسر گشته به صیغة 
السّلام علینا وعلی عباد ال الصا ین فتح الباب مناجات وتمهید قاعدهٌ مکاله ارواح 
می نود و در مطارح انوار فطرت یی تازه می گردانید. ق مقعد صدق عند ملیکٍ 
مقتدر. (۵۵/۵4) معاهد نورانی محل اجتماع ایشان گشته سابقان به دستگیری لاحقان 
مکرمت می فودند و صاحب روت به اعانت کم بضاعت مروت می کردند" 


بفحوای : 
الا قل لسکان وادی ابیب هنیا لکم فی الننان الخلود 
افیضوا علینامن الاء فیضاً فجن عطاش وانتم ورود 


آن را که سابقَ؛ قدم صدق ثابت است بازماندگان را به افاضت هدایت به 
مقاصد می رساند و هر که 2 امید به گنج سعادت ۳ فیضص احسان از 
حتاجان دریغ ندارد. بنابرین مجانست, اسباب موالفت میان ایشان چنان نبرام یافته و 
قواعد تعارف بوحهی ۳ پذیرفته که هرگاه که به عالم صورت رجوع کنند تحنن 

روحانی لواعج اشواق ملتهب گرداند و زمانی که ابواب تناجی اسرار و تلاق قلوب 
مسدود ماند نوازع اشتیاق مستعی و نوایر ارزومندی مستول شود*". و دلیل بر صدق 
این حال آن بود که حقیقت شوق بجانب محجّت فیاض انوار و عام السرار عم نوال 
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متوحه, و میل روح به مطالعهةٌ ال صفات و مشاهده دات مقضور و عضور گرداند. و 
ی‌شیپه وحودی که از زیور آن نور عاطل بود عدم را برآن ترجیح نندء و دی که از 
حرارت این آتش روم باشد فسرده و ناحبز دانند"؟ 
۳۸+ -و جون حبت اصل و اساس احوال و مظهر و منبع مواهب است بی‌ظهور 
نور او دل را سروری نباشد و بی‌تمهید قواعد آن بناء هیچ حال مستقم بماند از آن شجرة 
طیبّه میوه کامی توان جید و به مصاقل دوام آن آيينة دل, روشنی تواند یافت. نظم : 


گرباغم عشق سازگار آید دل نت هیر گنه کامها شنوان انا دل 
ات سین ورعشق نباشد بحه کاراید دل 


۳ - و حقیقتِ محبّت رابطه ایست از روابط اتحاد که محتٍ را بر حبوب بنددء 
و جذبه‌ای از جذبات حبوب که مب را بخود کشد! " بحکم یحبهم و یحبونه. (۵4/۵) 
جون سالک در مقام حبّت ابت‌قدم بود آفتاب حبت ای سای عنایت به ساحت 
وحود او اندازد و ذات او را دره‌مثال به حذبات محبت به مقاعد صدق وحود و مطالع 
انوار و شهود نشاند و مضمون حدیث قدسی حیث قال: «الاطال شوق الابرار ال لقای 
و ای ای لقائهم لأْشد شوقاً» اشارتق بدین حال رفیع و منقبت شریف است» هرگاه 
که از مهاب جود ازل نسم عنایتی وزیدن گیرد ارواح غنچة‌مثال شکفیده.مصرع: دل 
از اشتیاق خونن دهن از امید خندان. و حون قطره از باراد محبت امی به دریای عشق . 
که معدن اشواق نامتناهی است جکد, امواج شوق برتبه‌ای متلاطم گردد که سفینة 
وجود از آن شکسته شود و تموج ارواح بحیثیتی روی ناید ۳ که اوعية اشباح از آن 
تیگ حوصله گردد. نظم : 


ا تلو السربم ای دم اراقفا وای قلوب هذا ال رکب شاقا 
لساولهله ابدا نفوس . .  .‏ تسلاق ل جسسوم ماتلاق 


-_وحقیقت آنکه وصول به جنن دولتِ ارجند به میامن متابعت محمدی میسر 
گردد و دل مرد ان طبیعت را زند گی از انفاس روخ پرور و ارشاد روخ گستر حضرت 
نبوی حاصل تواند شدء ازاهیرقلوب را تفتق ۲۴ جز از نسم هدایت کاملش مکن نیست 
و اراضی اموات قلوب که مستعد نبات غیوب است جز به باران ارشادش تخم معارف و 
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علوم نرو یاند- شعر: 
هرکه تخسم حاحتی درکشت امیدی فکند 
بی‌درودش هیچ ندرود وز کشته برنیافت 

انوار وجود مبارکش که مکونات را منز روح در بدن أست حون ظلمات طور 
خلقت را روشن گردانید و ضمير منیزش چون چراغ آفرینش را نو وضیا بخشید جعی 
گزیدگان که از صفای روحانیت قابلیّت فیض تکیل آن صاحب کمال داشتند منظور 
نظر عنایتش شدند"" و طایفهٌ اخیار که از پرتو انوار فطرت حادهٌ سعادت می دیدند 
مظهر انوار کمالات ذات او کشتند۵ پرتو آفتاب افضالش به ساحت احوال‌شان افتاد 
وچشمة حیات بخش علومش به سرسبزی ریاض آمالشان قیام فد نظم : 

شاه برکلبة فقیر گذشت گنج در گوشة خراب رسید 

کیست هاغه انم گنز ون ا قیوشت 3 

تفت ان تون نم وم زابر انضال و لطفء سب 
م وجون ذات مقدّسش 0۳ اعلاق و جمم ساير کمالات است ابواب 
صنوف سعادات بدیشان بر گشوده گشت و از دل روشن شان ینابیع حهت به ز بان 
فصیح جاری گشت و چود ال قلوب مبارک شان پروردهٌ زلال آثار وحی و آطام بود 
هر-به بر زبان ایشان گذار یافت نتیحه دانش و خلاصا معارف شد و حون از الفاظ 
گهر بار نبوی همواره طبقهای جواهر بر مفارق ایشان نثار می شد صمير منیرشان خزاین 
اسرار اهمی و منبع فیوض نامتناهی گشت - فرد : 

پرده رازی که سخن پروریست ۱ سایه [ای] از سایهة پیغمبریست 
-تیغ زبان هریک در تسخیر مالک براعت مالک رقاب گشت و ناطقة فصیح 
گفتارش مستحق ایتای حکنت و فصل اطاب شد - نظم : 

چشمه حهت که سخن دانیست آپ شده زین دوسه روحانیست 
کلام حکت شمار و بدایم یت بلاغت آثار از آن گزید گان بوحهی ظهور 
یافت که اگرحکای یونان بهاستماع آن مشرّف گشتندی صحایف آن کلمات را قبلة 
تِ_ِ گردانیده بیشای سحود بر زمن پادندی و از وحه احلال روی انقیاد به حااک 
مذلت مالیدی. و مگسی را که دست اقبال حمدی پرواز دهد همایی کند و قطره‌ای که 
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منظور کمال او شود دریایی از او آسان باشد. نظم : 
هررطی کز سر آن حوان بود آن نه رطب باره‌ای از حان بود 
۰ - و حون از فلاسفه منقول است که ارسطو یا دیگری از رسای ایشان 
و القنية بیت الأحزان. حاضران جلس [بعد ] 
استماع ۳۶ بسحده در افتادند و استعظام این کلمه را روی برزمین نادند آن 
را که اند ک ر مق از عقل در بدن باشد بلکه از مرتبةحیوانیّت به مبادی مراتب تب ادرا ک 
رسیده, داند که کلمات بلیغ و سخنان فصیح که از | کابر اين أَمّت اند صادر شده با 
امثال حنین کلام که آن را سحده کردند جه تست وان داد ۲۱ وارتفاع مدارج 
فصاحت لفظ۳۹ و بلاغت معنی آن را با این سخن که مسجود فلاسفه بوده چه مناسبت 
پیدا توان کرد ؟ آری.نظم : 
اگر حه هردوبه آوازو بانگ معروفند زگرشی رشناسند مردمان زنباح 
۱- از عبداله بن عبّاس رضی اله عنها مرو یست که روزی امیرالوّمنین عمر 
رضی ال عنه اظهار جزعی عظم می فرمود واز غایت تفجع شهقه‌ای کرد که گمان 
بردم که روح مبارکش مفارقت خواهد کرد. از سبب آن سّال کردم فرمود که 
موحب آنست که امر خلافت راکه ریاست افت: مه ات ضاین اه علیه وسلّم 
تحلی- حنانجه د واه است - نمی یام و ردای این منصب رفیع را کامیی بر وفق مراد در 
نظر نمی آید جمعی از اکابر که اهل شوری شدند تعداد کردم هریک از ایشان را با وجود 
کمالات صفتی که مانم امر خلافت بود بدا فرمود» گفت: لایصلح غذا الأمر 
وی من غیر عنف لین من غیر ضعف, جواد من غیر رف مسك‌من غیر بخلي. آث را 
که از ذوق کلام فهم سلم چاشنیی داده باشند رک وم 
مستقم ره ای ارزانی داشته, داند که حقیقت خلق عباری است از ملازمت حدٍّ وسط 
که از افراط و تفریط دور بود میانهٌ قوت بی عنف. و ملاینت ی ضعف حلّ اعتدال باشد 
که سلوک صراط مستقم بدان حاصل گردد و همچنین میا جود ی اسراف و امساک 
ی بخل ممّام عدالت بود که مکارم احلاق منشعب از آن گشته"۳ بی‌شايبة تکلف. ۳ 
اپ یچ تا میب ۳۳ یی ابا که کب ات بای 2۲ 
آن مشحون می‌توان گردانید حز آنکه از منبع نبوت استماده ایند ی ت ود و 


۳۷۲ رشف النصانح الا بمانية. .. 


انارتخانةٌ ضمير به سمم چنین سخنان دلپذیر جز از انوار فیضی که از مشکات رسالت 
افتباس یافته مکن نگردد -نظم: 
سمایده دعوت حمدی حود مشتمل بر ساير مستلدات ارواح است طالب صادق 
را هر حه مقصود بود بدان فایز تواند شد و مهماخانه دولت مصطفوی حون عتوی برتمام 
رقایب فلوب است جوینده از نیل هیچ مطلوب روم غاند. نظم : 
" هرچه بری نام , نشانت دهند کت هار آ نت رده 
۲ - حطیب افضال ملک دوا محلال ار رفعت شأن سلطان پیغمبراد و متابعان 
حناب مقدسش اخبار فرموده: سمل رسول ا دنه والذین معه اشدّاء عل الکمّار رحماء بیمپم 
(۲۹/۰۸) تا از اشارت وحی معاملة ایشان با خحلق معلوم گردد و دوست نوازی و 
دشمن گدازی آن | کابر نامدار روشن شود . و متس فهرشان کفار را تس در کات جحمم 
باشدتِ عذات ِ ِ ۳ ِ_ را چود درحات تم سم ۳ تعال: 
شان به قبلةٌ تسلم و انقیاد از یقن صادق ". ثم قال: سیماهم فق وجوههم من ] 
السجود (۲۹/6۸) تا مبیّن و مبرهن گردد که انوار امان در دل مبارک شان چنان لامع 
است که پرتوآن بر ظاهر بشره لای گشته, بلکه کثافت جسمانیّت از غلبة روحانیت 
مضمحل شده و آتش شوق جهارسوی عناصر را حنان سوخته که بدن از غایت لطافت 
صفت حان گرفته و نور یقن از فیض سلطان دل به خاک نشین حبن رسیده. 

۳۰ فلسنی بدبخت حون هه عمر سحدهٌ شایسته نکرده, حه داند که نشانة 
این سها جیست و ون پیشانی اخلاص بر زمین خضوع ننهاده ظهور این نور بر پیشانی او 
چگونه جلوه تواند کرد ؟- نظم: 

هرکه کنه کنند از بیش باشد وانگه پس از آن نماز دیگر بکند 
-بحکم فرمودهُ انْ الذین یستکبرون عن عبادق سید خلون جهتم داخرین 
(۰/۰) حون به متابعت امام اعان عمّد صلات ایقاد نکرده حز نتيحة خذلان 
حاصلی نیابد و حود به موافقت سلطان انبیا به صسث شکنی دشمنان نفوس به حهاد | کر 
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نیامده جز دخول دارالبوار"" روزی او خواهد شد. نظم: 
شیخ یری صلوات اضمس نافلة بسن میت 3 بای 
سجده چون او کسی غله‌العلل را ارزای بود تا از آن سجده سیاهروی به حمع 
نشور آید و پرستش او لابق آن پدید کرده اوست که از آثار آن با دود ضلالت به آتش 
دوزخ رود. نظم: ۱ ۱ 
گلم بخت کسی زا که بافتند سیاه سفید کردن اونوعی از حالات است 

6 - وامیرالومنن عل کرم له وحهه به انشای کلمات که بر حکّت با لغه 
حتوی است و به ابداع بدایع کلم که مشتمل بر روایع حکم بود خصوص است منها 
قوله: الدّاعی بلا عمل کالرامی بلاوتر. و قال: العلم علمان مطبوع و مسموع ولاینفع 
السموع اذا ۸ یکن الطبوع. وقال: صواب الرأی بالدول و یذهب بذهایها. وقال: 
العفاف زينة الفقر والشکر زينة الغناء. و قال آیضاً: یوم العدل علی الظام اشد من یوم 
ابخور علی الظلوم. وقال أیضاً: الاقاو یل حفوظة والسراثر مبلوة و کل نفس با کسبت 
رهینه والتّاس منقوصون مدخولون الا من عصمهة الم تعال سائلهم متعتت و جیهم 
متکلف یکاد آفضلهم رای یره عن فضل رایه الرضا والتخط. از روحانیت معنی و 
۳ فحوای این کلمات استدلال می‌توان کرد که دل مبارک قایلش مطلع 
افتاب ایقان و مظهر انوار علوم و عرفاد بوده. از بلوغ به اقصی مدارج یقین به مرتبه ای 
رسیده که «لو کشف الغطاء ما آزددت بقیناً» ار وی صحیح آمد و در منارل عام 
شهادت اخبار از ملکوت عام غیب از وی مسموع افتاد. کجاست ارسطوتا این جوامع 
کلمات جکم را" سجده قبول و انقیاد نماید و کو افلاطون تا این کلمات بلیغ را به 
مخز یراق ضنیت آه استفادء؟؟ حّت علمی و عم کند. 

۵ -- واین فقّر را با فصور حال در علم وعمل و قلت بضاعت در دانش و 
براعت اگر احتراز از تطویل نبودی و طیّ اين رساله احتمال اطناب داشتی, در بیان 
هرکلمه‌ای ازین کلمات حزوی تفا بر تفه و نکات انشاء کردمی و در شرح 
هر فقره [ای] ازین فقرات رساله‌ای بر ز بان خامه آوردمی, ولیک : 

کعبه را جامه کردن از هوسست تا تور ها کسینه سرسث 
آن را که جشم بصیرت به انوار صحبت شریف سیّد کاینات روشنایی یافته و 


۵ رشف النصائح الايمانية... 


به تشریف «أنت متی عنزلة هارون فن موسی » مشرف گشته اقوال و افعال به میزان 
رای مبار کش سنجیده, واحوال واعمال‌را برسئن متابعت سئن همایونش برحادة تسدید 
گذرانیده, شمع ۳۳ نبوقت زاهرش افر وخته ی * را در مقابل 
آفتاب رأی نبوی*؟ مقتبس انوار گردانیده ء کلمات او را۲؟ جه وصف توان 
کرد ؟ - مصراع : 
همه گفتی چومصطنی"" گفتی 
سونتایج خاطر اورا که مخزن اسرار ای ومعدن علوم و معارف نامتناهی بود به 
کدام شرح و بسط حتاج گردد؟ مصراع: 
به ماهتاب؟؟ چه حاجت شب تجلی را 

1و از جناب مقس امام معصوم جعفر صادق علیه السّلام منقول است که 
فرموده (لْمّد تجلی | نله لعباده ی کلامه ولکن ایبصرون» مقتضی علم نافع و یقن 
صادق چنین باشد که عام را از مطالعة کلام به مشاهده متکلم ترق دهد و متیمّن را ٍ 
مرتبه سماع مرتبهة شهود رساند. 

۱+ - و قیل: انه کان فی الصَلاة فعشی علیه حتّی خرج من صلاته فقیل له ما 
سبب دك ؟ قال: مازلت اردّد الایة حتی سمعتها من التکلم فلم یثبت ها قدمی . زهی 
رفعت درحات پیغمبری که یکی از متابعان دین قوعش را درحة موسی عمران حاصل 
گردد؛ و حال فنا و محو آثار بشری که جناب مقس موسوی را در ظهور آثار تجلی 
حاصل شد به بر کت متابعت وميامن موافقت سئن‌زاهرش اورا کرامت شود. امثال جنین 
کرامات از بحار زاخر معجز نبوی قطره‌ای, و انوار چنین ممامات از اشراقات نیر اعظم 
رسالتش دره [ای]. نظم: 

ای طره‌های خوبان از نافتو بویی هجده هزارعام درعرصةٌ توگو یی 
حسن هزار لیل ازگلن‌تورنگی ‏ عشق هزار مجنون از جرعة توبویی 

۸ فلسنی که ازین مشرب صافی حظی نیافته ۹ مراد از دست سایق 
علم الیقن حشیده باشد؟ و آن را که از ریاض این معارف گلي امید نچیده مشام 
جان به کدام گل خوشبوی دانشی معظر تواند گشت ؟ اگر در گمان افتد که حعفر 
صادق از ضعف رأی و قلت علم بود که امان به رسول صلوات الله وسلامه‌علیه آورد اش 
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برهان قاطم از علوم و معارفش به تکذیب این گمان کاذب انتهاض فاید و بیان ساط 
از کمالات ذاتش به هدم مبافی چنین ظنون ناهض گردد, بلکه ضعف رأی فلسنی 
غذول راست که آفریده را از آفریننده نمی شناسد و خاضیّت فلک را از قلک تمییز 
می‌تواند کرد. نظم: 
گمان بری که ملایک طفیل ذات تواند 

مکن غلط که بسی کمراز شیاطینی 

4 واز بعضی از اکابر مرو یست"* که قرآن برشرخ خویش خوانده بود بعد 
از آن, ختمهٌ دیگر باتمام رسانید چون شروع در ختم ثالث خواست کرد گفت: ترا بعد 
ازین عرضة ختم بر حضرت آفرید گار جلٌ جلاله می باید کرد. 

.+ سنالکان صادق از برکات متابعت سیّد کابنات مرتبه ای می رسند "* که 
اطوار خلقت را طی کرده در مسارح انوار عامم فطرت می خرامند. بعضی کلام از 
خدای تعای می شنوند و بعضی برخدای تعال می خوانند. نه در شنیدن حرف و صوت 
را مدخل, ونه در خواندن سامعه و گوش را محل» بلکه کلام قد را از قاری چنان 
شنوند که موسی صلوات الرهن علیه ندانی «ٍنی آنا الله» از درعت می شنود. وز بان 
قاری پیش ایشان منزلاً شحرةٌ موسی علیه السّلام باشد. .. 

۱-- واز حضرت مقس بیغمتر صلی له علیه وسلّم مرو یست که کلام 1 
قدیم را طرفی به ید قدرت متصل, و طرفی بدست خلوق ملحق است. یعنی ۵۳ حانی از آن 
به حدّ کبریاء و حانی به تصرف ماست. سالکان صادق از برکت موافقت شرع 
تمشک به طرق که بجانب خلق است نوده, به اقدام صدق ترق بجانب اعلی نمایند و 
ازصفای باطن به طرفق که متصل به حضرت کبریاء است مستعلی شوند. لاجرم کلام 
از متکلم شنوند. 

۲و - از امام امد حنبل مرو یست که ختمه به عرض حضرت عزت جلَ 
جلاله رسانید چون به أَمٌ الکتاب رسید مالک یوم الدّین (4/۱) خواند خحطاب رسید که 
«میك‌یوم الدین» به سکون لام بخوان. امام همچنان مالک خوانده, فرمود که از رسول 
امین «مالك یوم الدّین» به من رسیده وطور قوت من زیادت از آن نیست که از جناب 
نبوی تلتق وحی توا مود. رحم الّه عبداً عرف قدره ول یتعة طوره. 


۹ . . رشف النصانح الایمانیه... 


۳ واز امام حزه زیات مرو یست که عرض ختمه برحضرتِ بیحون امی 
می کرد در سورهٌ طه حنانحه قرائت عامه است «وانا اخترنك فأستیع » خوانده» 
خحطاب رسید که: «وانا, اخترناك ۰ بصیغةً ضمير جع متکلم. وان را که چنین مقام 
رفیع حاصل باشد لد گل تلاوت بی‌زمت خار حدیث اس تواند دید واز فاتحة 
قرآن تا خاتمة آن شهد کلام را بی‌زهر وسواس نوش تواند کرد تا رقیب را خبر باشد تمام 
مراد از وصال حبیب یافته و تا ابر بهم اید از تجلیاتِ آفتاب مطالعةٌ جمال انوار 


موده -- پیت : 


۰ مه و ۰ _.ّ 
۳ ۳۳ ۰ 9۳ 


_وامشال این کرامات از راشحة بحار فواید امان بالغیب تواند بود و جنین آیات 
باهرو بینات زاهر از منافع اجابت دعوت محقدی بحصول پیوندد. 
4و گفته‌اند که کرامات اولیا از تتمةٌ معجزات انبیا است. منقول از 
مردي "۵ است که ۳ به خحدمت شیخ " شب رفتی و از فواید انقاس او افتباس انوار 
مود ی . شیل با او گفت اگرنا حعة دیگر در دلت غبر از خدای تعال حاضر شود 
حضور من برتو حرام باد. یعنی تختگاه دل حون حل سلطان ذ کر ای است به تلث 
غیار ملّث گردانیدن در دین فتقت حرام باشد و دید دل که ناظر جمال و جلال 
احدیّت است بجانب مخلوقات ملتفت گردانیدن شینی فاحش وغبنی تمام بود - نظم : 
برین دودیده که امشب ترا همی بینم حرام باشد فردا که دیگری بین 
_د را که با یاد دوست پروای غیری تواند بود به آتش حرمان کباب و 
چشمی که با مشاهدة جال محبوب استراق نظر بجانی مسر گردد از سیل سرشک 
خراب باد. بیت : 
ای و‌تسوحرام زندگای خسود ی‌تسو کسدام زند گانی 
۵- وحقیقت آنکه چون انوار یقین در ساحت دی جعء و واردات اعانی در 
صفحة قلوب ساکن گردد از منبع دل امداد انوار بقوتِ کامل متصاعد گردد. جنانجه 
آب از فواره جهیدن گیردء اگر کاه برگی با آب باشد چون به تدافع فوران بیرون افتد 
آن را رجوع به موضع او نتواند بود همجنین حدیث النفس که خاشة مثال برس زلال 
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یقین آید چون امداد امانی آن را از ساحت ایقان بیرون اندازد» ورود باز میشر نگردد و 
دوافع انوار يقین از حطور آن ثانیاً مانع و حایل گردند. 

۵5+ مثال دیگر: جون نور ایان به انشراحم صدور ید بیضا ناید و ساحت قلوب 
به معماری ا رکان اسلام فسیح گردد از منزل نورانی دل تا خان ظلمانی نفس مسافت 
بعید شود حدیث التفس را با نفوس تردد تواند بود که دل از حطورهه آن زیان نبیند و از 
اضطرایی که نفس را از آن احادیث پدید آید دل بواسطة بُعد از مظان فتنه از محل ‏ 
طمأئینه نزعاج نیابد**. چنانچه شخصی بر ذرو؛ کوهی بلند استقرار یبد و در حوال 
آن وادی باشد ملو از حیّات و عقارب و حشرات و هوام, او را در اعالی جبل با وجود 
مشاهدة آن کرپات از وصول مکروه درمأمن حصین باشد و با تیم چنان گزند 
رسانند گان از اضرار در پناه عافیت بوّد. و از بلوغ اين مقام بود که امیرالوْمنین عمر 
رضی الّه عنه در اثنای نماز خاطر را به جهیز و ترتیب لشکر اسلام مشغول می توانست 
گردانید که. دل از لذّت مناجات روم نگردد و روح از مراقب شهود حجوب 
نماند - نظم : 

خنک مردی که در بایان مستی قدح در دست خدمت دانه کردن 
-_لاجرم آن را که در هنگام عروج به مواقف قدس و ارتقا بر معارج مناجات به 
حضرت کبریاء از ترتیب لشکر اسلام باز نماند و تجهیز جیوش مانع عروج او نگردد 
شمه‌ای از کرامات او آن باشد که در مدینه ساریه‌ای را که صاحب رایت لشکری 
بود که به نهاوند فرستاده از کت ان دشمنان دین آ گاه تواند گردانید و حطاب ریا 
سار به ابمبل» ار اقلیمی به اقلیمی به سمع او تواند رسانید. و امثال این کرامات 
قطره ایست از مار معحزات نبوی که فلاسفه را از زواخر آن» قطره‌ای روزی نگشته, و 
نسیمی است از گلستان فضایل محمّدی که رایحه ای به مشام آن حرومان نرسیده. نظم : 
با ماعی مگویید اسرار عشق ومستی ثكثٍِِ« 
تسا ی‌خبر مسیسرد دردرد خس و پرستی ۳" 

شیخ الاسلام درین مقام فلاسفه را به نام مناسب خوانده و به وصنی لایق حال 
ندا کرده: یا معشر الفلاسفة یا مخانیث الرّجال یا را کبین من الباطیل واحال الغترین 
باتك المنوعن من الاء الزلال. وی‌شپه تکلّف این ندا بر حقیقت جاری است چه 
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ختت:غبارن از اظهار رجولیّت وابطان صفت انوئت است وایشان اگر حه ظا هرا درز 
رجال ملتبس به لباس کمال اند جود از صفات رحالٌ صدقوا ماعاهدوا الله علیه 
(۲۳/۳۳) به نکته ای فایز نگشته از جریدة مردان بیرون باشند و جون خو بشتن را از 
نیل مقام دا جاء لك الومنات یبايعنك علی آن لا یشرکن باله شیثاً (. ۰) )روم 
دنز از مرتبة زناد نازل حالتر باشند- فرد؛ 
نه در حساب زن آید نه در طوبله مرد۵۸ 
اگرچه هر دوصفت حاصل است خننی را 
تفا حنن وضاعت؟ * منزلت» نام مردی برخود نادد, از مردی دور است وبا 
جنین خساست همت خو یشتن‌رابا مردان کار شریک گردانیدن ی مرول است .بیت : 
جند کنی دعوی مرد افکنی خ وت وم ون 5 کم از یک 
۷ -- گوشة مقنعة رابعه که درشبی هزار رکعت ناز می گزارد از روح قدسی 
افلاطون و ارسطو که درعمر خویش سحده شایسته نکرده‌اند هزار بار پّن بلکه خاک 
قدم جاریةٌ خرسا که چون حضرت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم از او پرسید که خدای تو 
کیست ؟ او اشارت به اسمان کرد تا از بتان که معبود مش رکان بود تبرا حاصل کرد از 
تارک سر بوعلی و فارایی که خدای تعال را موجب بالات گفتند به صدهزار مرتبه 
شر یف تر. آریء 
زد از مرد مودی به بسیار به سگ از مردم مردم آزار به 
امدله الذی هدانا للامان و شرفنا بالایقان ول تجعلنا من آهل الشقاق والذلان 
والّلاة والسّلام علی سیّدنا خاتم الانبیاء والرسلین محمد واله آجمن**. ‏ 


نی ذکر أحوال هذه ال انيفيَة وما منحوا به ببركة متابعة ال صلّی ال علیه 
وسلم من الکرامات وخوارق العادات الدالة عل صحه ماصاروا الیه وتبیین 
بطلان ماصار الفلاسفة زلیه. 


۸ --قال الله تعالی: الم ذلك الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین الّذین یمنون . 
بالغیب و بقیمون الصَلاة وممّا رزقداهم ینفقون والّذین یوّمنون با آنزل اليك‌وما آنزل من 
قبلك‌و بالاآخرة هم بوقنون. آولئك‌علی هدی) من رهم وأولئك‌هم الفلحون. (۵-۲/۲) 

6۹ - یات کر جون مفتتح قرآن عظیم است مراعات براعت" استهلال را 
مشتمل بر خزاین اسرار ای و منطوی بر مقالید سعادات نامتناهی است مطالب 
تنزیل را علی سبیل الاجمال شامل, و برطریق تلویح مقاصد کتاب کرم را حامل 
است. شعب و تفاریع هم دولتها " از شجرةٌ طيبةٌ يقین انشقاق پذیرفته؟ و مبانی سایر 
سعادات برقاعدهٌ راسخة ایقان تأسیس یافته, بنابر آنکه خت صفات حیده برحسب 
فرمودهٌ «و بالاخرة هم یوقنون» بدین صفات جیل است ونیل [به ] اقا و رفعت و فلاح 
و هدایت متفرع براین کرافت جزیل گشته. ۱ 

۰و یقن عبارت است تن 
به شهادت وجد و ذوق» نه به دلالت عقل و نقل. و مادام تا آن نور از ورای حجاب 
فاید آن را نور یمان خوانند و چون آن حجاب مکشوف گردد آن را نور یقن خوانند. و 
تعلد اساء بحسب تعند اعتبارات است واگر نه بحضیقت یک نور بیش نیست» نور امان 
پیوسته ثابت باشد ونر یقین گا و گاه ایح شود و منطنی گردد جنانحه در حدیث آمده 
است : «الاعان ثابت والیقن حطرات» . 

۱ -- و یقن را سه درحه است: اوّل علم الیقین و دوم عن‌الیقن و سیوم 
حق‌الیقین. پس ایاد حاصل یقین بود و علم اليقین و عین اليقین و حق‌اليقین فروع او 
و بعضی از بعضی رفیع‌تر. واشارت حضرت نبوی بدین معنی است حیث قال: 


۰ . . رشف النصائح الايمانية... 
«الیقین» الامان کل » . 

۲۳ - واشارت تزیل حیث قال: : «هم بوقنون)) بوساطت تقدم وایراد ضمر 
فصل مرب تتصیص یقن می گرددبهاقت مد صلی اه له وس وآنکه ایشا 
از سایر امم به اختیار ر اين منقبت خصوص و از طوایف اهل ملل بدین دولت متازاند 
دست اقبال‌شان ابواب گنج یقن گشوده و به پای اقبال بر مدارج این کاخ منیع ترقق 
فوده تا پوشيده نماند که آفتاب ایقان از مطلم هردل شارق نگردد و ابر یقن بر زمن هر 

صمیری فایض نشود. بیت: 

دق ده کان یقینت را بشاید وتا زار تا وم تفت( مان 
كت« و فلاسفه چون از امان که اصل یقین است مروم ماندند به هیچ شعبه‌ای 
ام ابقان نرسیده باشند و مشام عقول ایشان از ان شمامهٌ خوشبوی حظی نیافته ؛ 
لاجرم جز حلقة تخمین نجنبانیدهاند وجز منسوج خیال به هیچ ملتبس نگشته. 

۹۰6 -واز دلایل رفعت شأن ایقان آنکه ارباب یقن را قدوة اهل تقوی 
کردآ ناه قال تعال: وجعلناهم اممة هدون بأمرنا لا صبروا وکانوا بیاتنا یوقتون. 
(۷۳/۲۱) با آنکه تقو ی اصل و اساس حسنات و معدن مأثر ومکرمات است. 

۵-وقد ورد فیا رواه آیو امامة الباهلی رضی الّه عنه قال قال رسول ال صلّی 
له علیه وسلّم: ان من أقلّ ما أو نیتم اليقین وعزمة السّر فن وق حظّه منها لایبای مافاته 
من قیام الیل وصیام اللّهار ولان یأتینی واحدٌ منکم بثل ما آنتم علیه الآن احب الیَ 
من ان بای واحلٌ منکم جثل عمل جیعکم ولکنی ناف آن یفتح علیکم الا پمدی 
فینکر بعضکم بعضا و ینک رکم آهل السَیاء فن صب واحتسب ظفر بکال ثوابه ثم تلا: : ما 
کم زاوها عندالثه باق. )٩32/۱(‏ 

5 - و جون اصحاب يقین به کشف حجاب بشریّت فایز گشته اند و به مقام 
شهود رسیده, برحسب فرمودهٌ «الاحسان ان تعبد ال کاأنک تراه فان ۸ یکن تراه فاته 
یرال » به چشم اسرار اطلاع عال الغیوب بر ضمایر خویش معاینه بینند و احاطت علم 
امی بر سرایر اعمال خویش بعیان مشاهده کنند جنانچه از قبایح اعمال ظاهر غایت 
استحیاء شعار سازند و از خبثِ منکرات"* باطن انکسار وانفعال بجانب خویش متطرّق 


دانند - فرد: 


الباب الخامس عشر ۰ ۳۸۱ 

توخداحوی و خحدابن و خداداد ومباش 
وت خانه برست و دم گاو وسم‌خر 

و چون مقام یقین حاصل گردد امان بالغیب حکم ان 3 
را که از جشم سرغایب می‌ترسیدند پیش چشم حاضر گردد و حقیقت حطاب ایا لك 
نعبد و ابا نستعین (۵/۱) معلوم شود ولطایف فرمان وأعبد ربّك حتّی أئيك الیقین 
)٩۹/۱۵(‏ بقهم حاد رسد. 
۷ - وحقیقت آنکه با وجود غواشی حجب بشری بدین مقام شریف نتوان رسید و با 
ترا کم ظلمات نفس از لعان انوار ین پرتوی نتوان یافت - نظم؛ 


با صحبت حاد بوصل حانان نرسی برمور نشسته درسلیمان رسی. 
این قصه بپایان نرسد تازنخست توییشتراز قصه بپایاد نرسی 


واز مرتب؛ علم الیقین چون لوامع بروق عین الیقن لایح شود سالک را از انتقال 
مراتب علمی به معارج عیانی تدله و ندهش دا گردد و بواسطه جوز از بیان پعیانبه 
مبادی یر گرفتار شود. نظم : 

کر اسان ها یر ان صار الیقن من العیان توقبا 
-باز چون از مرتب؛ عین الیقین به حق الیقین واصل گردد در مبادی آن چون از 
آثار وجود خود صبابت نیابد و شاهد از مشهود باز نداند در حیَز تحیر ماند --نظم: 


ابطحاء مکء هذا الذی زا 
ما جون در مفام حوصفات یی نوی نی ودر کسوت بقای 
بعدالقناء عرتبهةٌ شهود یقینی رسد معبود را یب پیش از محراب معاینه بیند و مسحود را میان 


خود وقبله نماز ی ححاب یابد حقیقت «م آعید ربا ِ آره» سالک را روشن گردد و سر 
ما کذب الفواد مارای (۱۱/۵۳) ظهور یابد. و ازین قسم طایفه [ای] تواند بود که 
مرتبه ای رسیده باشد" که سجده گاه خود را محت العرش بینند و بعضی عرتبةٌ رفیع تر 
ارین فایر شده حنان بینند که برطرف ردای عظمت سحده می کنند. واين مقام سید 
کاینات علیه آفاضل الصَلوات را حاصل۸ شود واز خواص امّت او آن را که به حقیقت 
متابعت و اقتفای آثار ستن زاهرش فایز گشته. وبلندتر ازین مقام از مقامات یقینء 
منازل رفیع و مراتع منیم است که بطون صحایف از حل ودیعت کر آن عاجز بود 


۳۸۲ رشف النصائح الا مانیه. .. 


وان اه از سای انا قامر 
٩۸‏ - وحقیقت آنکه مرتبةٌ حق الیقن حنانست که عبارت محیط آن نتواند شد 
وجزبه ذوق و شهود ومکاشفاتِ عیان بیان آن نتواند کرد. نظم : 
آن کس که بیافت دولتی بافت عظم وان کس که‌نیافت درد نایافت بس است 
٩‏ -فرقةٌ خاسرة فلاسفه را کدام حرمان ورای آن باشد که باجگر تشنه ۳ 
۱ دنا بیرون روند و از بحار این حال حرعة زلا ی نحشیده ومّت امهال" عمررا بتخمین 
افکار گذرانیده از بحر عین‌اليقین به شربتی خوشگوار نرسیده, با آنکه غالباً مزاولت 
زادالماد که عبارتی از اعراض دنیا و اشتغال به علوم و طلب معارف است تزحیه لیام 


کرده " ۱- فرد ؛ 
۳ ۰ ۱ و ِ ۳۹ ۱ 
رین نادره‌تر کجا بود هر کرحال من تنشنه و پیش من رواد اآب‌زلال 


سبه بضاعت مزحات افکار خواستند تامتاع نفیس اسرار بدست آرند حاصل جز 
خیبت و خسار نبود, و به نقد علوم عقلی که جز به بازار عامم شهادات روان نیست 
خواستند تا خزاین عالم غیب حاصل گردانند جز خذلان و حرمان نتیجه‌ای نداد 
برحسب فرمانٍ لوموا آنفسکم (۲۲/۱4) باید که وخامت این عاقبت را سبب تقصیر 
خویش دانند و شأمت این خاتمت را ملامت نفس خود کنند - نظم : 
از کس دیت واه که خونریز خود تویی 
کالا برون حوی که دزد اندرون درست 
+ 4 ۱ 
دل من در حق من رأی بد زد بدست خود تبربر پای خود زد 
از غایت خذلان گمان بردند که جون دلایل هندسی به قوت فکرت به اثبات 
رسانیده اند نتایج افکار ایشان در امیات یقینی باشد و چون بعضی مقدّمات ریاضی 
قطعی وبرهانی گشته, دلایل معارف ای هم بر آن قیاس باشد. نظم: 
بچشم تشنه چندان دور نبود زان ار تشد حون غاب 
۰ ۷۰ -و مراتب امّت حنمد صلّی ال علیه وسلّم در مسالک یقین متفاوت و 
مدارج ایشان در معارج ايقان متباین بود. قال تعای: والّذین آوتوا العلم درجات. 
(۱۱/۵۸) برحسب سلوک منازل دین به معاهد یقن رسیده و به موحب ازدیاد امداد 


الباب الخامس عشر ۳۸۹۳ 
امان ترشح هال ایقان نموده. نظم : 

از در جنسیم تسا نک عبت دل عاشقان را هزار و یک متزل 
۱ با کورة شجرهٌ یقبن پیشرواٍ راه دين جیدند و نخستین فیض انعام به 
صحابةٌ کرام رشتق او آن. کر ند کان از وفور ذخایر ايقان جنان مستغنی گشتند و از امداد 
قوت اعان حنان قوی رأی۱۱» که به بذل اموال و ارواح طلب مراضی امی نودند و فوز 
به سعادت شهادت را حان و مال در باختند ۱۳ وانوار یقن از پرتو آفتاب وحود مبارک 
بیغمر صلوات ت ال و سلامه علیه چنان شایع و مستفیض شد که نسوان که ناقصات 
العقل والدّین اند به کمال سهم معلّی از یقین فایز شدند و ضعیفان و باز پس ماند گان 
راه به قوتِ ارشاد و دولت هدایت همایوزش به منازل رفیع ایقان "" رسیدند. جنانجه به 
اخبار صحیح وارد شده که 3 این رضی الّه عنها ازمکه‌به مهاحرت به حضرت رسول ال 
صلوات الّه وسلامه علیه احرام بست, در راه به مجاهدة جوع وعطش گرفتار شد و 
بامقاسات صعوبت صیام از سایغ شراب و هنی طعام حروم ماند تازمانی که برطرف 
هلاک اشراف یافت دلوی آب دید به ریسمانی ازآسمان آويخته, از زلال آن فیض افی 
شریق هنی تداول نودهء جگر تشنه را سیراب گردانید و بعد ازاین حال اقتنای ثواب 
عطش را به صیام ایام تموز مواظبت نودی و بحکم «ل اظماً بعدها ابدا» هرگز اثر 
تشنگی نیافت. هرکه در صحبت خضربه لب چشمة حیوان نشیند کجا تشنگی بیند» 
و آنکه با موکب سحاب به ساحل محر باب نزول کند از تعطش اکباد دور افتد. 

۳ دای تا کت ارس ۱۶ سلیمانی جنین داری جه با ک است 

اگر حود مارضحا کی زند نیش جو در خیل فریدوی میندیش 
۲-و بر مقتضای شمول قدرت اطی اقدار اهل یقن متفاوت و درحات 
ی سا از تم موی 
وراحت یقن بی وساطت کّ من و عرق جبین یافته از کمال استعدادء گل فطرتش 
رنگ و بوی ی مقدمة حست وحوی گرفته ۱۵ و از با کی لوح ضمیر قابل حقایق اسرار 
شده یکاد زیا یضی ء ولول 7 نمسه نار. (۳۵/۲۶) و بعضی آنکه به قرع ابواب اعتمال 
به ساحت مطالب و آمال *۱ نزول کرده و به مدارج ت زکیه و تلیه به معارج "۱ تجلیه ترق 


۳۸۹ رشف النصانح الایمانية. .. 


نموده, بدست اکتساب رفع حجاب کرده و بپای مجاهده به دروة مشاهده رسیده. فرقة 
اوّل به حذبه [ای] از حذبات حق که موازی عمل ثمّلن است به کرامت دارین فایز 
شده و دست اعمال مخلوق از وصول به دامن مقصود قاصر یافته و جز مقدمات فضل 
اهی از نیل نتایج سعادات نامتناهی عقم دانسته -نظم: 

۱ مراجه بند گی ازدست و پای برخیزد مگرامید به بخشایش خداوندی 
وفرقة ثانیه از ارشاد عمل مبرور و حزای موفور یافته و با ترتیب اسباب زراعت چشم 
انتظار بر مراقب حصول رتفاع دهع ات 32 ۱ ۱ 

رنج بری گنج برین ساحتست درم رنج بسی راحت است 
7 والذین حاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. (2۹/۲۹) و در بستاد این 
قسم نیّر اگرچه میتنی بر قواعد عملی است غنچة مراد به نسم فضل شکفیده و اجتنای 
ثمرات مراد اگر جه حوالت به اجتهاد فرموده بوسیلا عنایت هدایت حاصل 
۳ 
رسعی من چه گشاید توره بخو یشم ده 
و فنحوای فرمود؛ ال یجتی الیه من یشاء وهدی الیه من ینیب (۱۳/4۲) جامع 

این هر دو حال شریف است وهر دو مقام ارجند را به اشارت لطیف جع کرده» ۹7 
گوهر اجتبا بی‌سابقة غواصی عمل برکنار گزیدگان نهاده, و ثانیاً تخم انابت سبب 
حصول ریع هدایت گردانیده و نسبت با بعضی از اهل ایقان افاضت کرامات از 
طریق هدایت به خرق عادات رفته, و رو یت قدر و آیات را وسیلةٌ تثبیت قلوب 
ووصول نهایات ساخته, طی ارض را بپای همت ایشان سهل گردانیده و رفتن براب و 
هوا پیش قوت شان آسان نوده. چنانجه مرو یست که روزی حواریان پیغمبر حویش 
را نمی یافتند خبر به ایشان رسید که متوحه جانب بجر گشته, بر طلب آثار آن بزرگوار 
روانه شدند, چون به ساحل بر رسیدند مسیح را دیدند که برروی آب روان می رفت و 
از تلاطم امواج زیر و بالا می گشت وبه گلیمی صوفیانه اکتسا نموده یک نیمه را ردا 
ساخحته و یک نیمه را آزار گردانیده. چون به نزدیک ایشان رسید یکی از حواریان 


_ ۹ ۱ 1 ۰ ی 
گفت: شاید که پیش توام. فرمود: بلی, شاید. حواری یک پای در آب نهاد. جون 


الباب الخامس عشر ۳۸۵ 
پای دیگر برداشت تا به آب نهد, گفت: آه غرق شدم. مسیح علیه التلام فرمود که 
دست به من ده ای قصررالاعان. اگر فرزند آدم را از یقن یک موی در بدن بودی بر 
ر وی آب روا شدی. 

۷۳ - وبعضی از علمای اهل عرفان گفته‌اند: از اساس امان آنست که به 
آیات و قدر امان آوری. ازوی پرسیدند که اما به قدر چیست ؟ گنت آنکه 
نی اختلاج ظنون کرک ۷ اعان آوری بدانکه حایز بود که خدای تعای را بنده‌ای 
بود در مشرق بر یک پهلو خفته, جون بجانب دیگر منقلب گردد از مشرق به مغرب 
متحول شده باشد. و بنابرین است که امام ابوحنیفه اثبات فراش می کند" " مردی که 
در مشرق بود حون به زد مغر بیه تزوح نماید . و امت مرحومة حمدی علیه افاصل 
الصلوات این حال را بحقیقت می دانند و به یقن ی ححاب شک و نخمین مقرّر دانسته 
که قدرت قاهرةٌ ای را از امضای سایر مکنات هیچ مانعی حایل نگردد و مشیّت 
نافذش از احرای مراد به هیچ موقوف ناند. نظم: 
جهانداری که اورا نیست عجز اندر جهانداری 

حهانبانی که اورا نیست نقص اندر جهانبای 
خدایی را موشاید که ی‌رنجی وی گنجی 
کند در له درا صدف بر دز عمای 

۷6 و همجنانکه طی مکان بپای همت اولیا آسان است طی رمان 2 
مکنت شان مرقوم به رقم امکان, بلکه موصوف به صفت حصول و وجدان؛ امّا ادراک 
اين معانی از اطوار ادراک عقل فلسنی متجاوز است و فکرت قاصر او به سرحدٍّ معرفت 
آن نرسیده. و شیخ الاسلام قس سره نقل از یکی از ثمّات فرموده که او محاور مکه 
شرفها ال تعال بود و آنجا یکی از صلحای اهل مغرب منسوب به کرامات و خوارق 
عادات شده دوز اوررا با آن عزیز اتفاق مصاحبت در طواف افتاد و به استماع 
قرائت او گوش حان مشغول گردانیده از رکن عراق تارکن حجرالاأْسود از ابتدای «حم 
الومن » تا آنخر فرآن بخواند. و این کرامتی است که قاری وسامع در آن مکرمت 
شریک باشند. باه را ی رد ای حتاج باشد شنونده به رفع حجب 
جسمانی به سماع آن مشر ف تواند شد. و نور این کرامت مقتبس از افتابی است که از 


۹ . . رشف النصائح الایمانیة... 


اک سلطان اولیا علی مرتضنی کرم ال وجهه طالع شده. چنانکه در روایات 
آمده که حون بای مبارک در رکاب می ناد افتتاح تلاوت قرآن می فرمود حون هر دو 
بای در زکاب می رسید و بر دایه ای مستوی می شد ختمه تمام کرده بود . مسکن آن 
حروم که به دیدهٌ یقین طلعت زیبای این احوال مشاهده نتواند کرد و بیجاره آن 
بازمانده » که با ظهور چنن کرامات عمر گرامی به زنخارف علوم فلسفه مصروف گردان 
از غایت خذلان گمان برد که آنچه بطریق برهان از هندسه و علم هیأت معلوم کرده 
در صحایف یقینیات مسطور می‌تواند شد واز ریاض علم اليقین نسیمی به ساحت آن 
وزیده, هیپات -نظم: 
هر عصایی نه اژدها گردد وکا هه کمیای ۱۳2 

-فلسنی را که آن گمان باشد جز خیبت وخسران حاصل نخواهد بود وجز 
حرمان وخذلان نتیجه ای نیابد, نه راه به معرفت خدایی برده که از نفع او شم داشتِ 
ثواب کند واز مضرتش احتراز از عقاب نماید, و نه پیغمبری را شناخته که موافقت او را 
ومیل درجات نع گردندومالفت اورا بانب درکات جحي متصل داد نه از بپشت 
و دوزخ خبردارد تا به توفیق طاعات شادمان گردد و به رکون معاصی اندوهگن شود 
نه بعث و نشور را معتقد است تا به انصاف پیش آید و به انتصاف متیّن گردد ۲۲ بلکه 
به خزاین غرور مسرور شده و به امداد زور مواد حبور افزوده. وسیعلم ذین ظلموا ی 
منقلب ینقلبون. ۲۲۷/۲۹۱( 

۳ الاسلام از جوانی از اهل قرو ین که در زمان او بوده اخبار 
فرموده "۲ وقصة مشهور کرامت مت اورا ایراد کرده که حق سبحانه و تعال از کمال مرت 
او را به مزید منح حسام حصوص فرموده و به روایع الطای و ذوارف اعطاف متاز 
ات ابواب فتوحات به روی او حنان کشودهنود که‌ررحالن غزن پیش او حاضر 
شنز چنانچه جعی کثر از اهل روزگار به مجلس او حاضر می گشتند. وقرائت قرآن 
از اهل غیب استماع می کرد و فرایض صلوات را به امامت ایشان بادا می رسانید 
مارهای 0 قرائت و هیئات وشرایط وا رکان اقامت می کردء و جندانحه 
در خانه به دیده اهر تأمل نمودندی هیچ مقس را ظاهر ی ان و از آن مردان به عام 
شهادت نشانی نمی دیدند- نظم : 
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مرداد رهش پمت ودیده روند راد در ره عشق هیچ پی پیدا نیست 
وبعضصی از اصحاب شیخ ایشان را بافته بود وتصافح کرده وه تین 
بدو دادند و آن خرزه به حدمت شیخ مانده و تازمان حکایت موحود بود. 

و ی‌شپةُ تکلف, حکاياتِ ارباب کرامات ازین امّت مرحومه وغرر 
ایشان از سایر ادیاد مشهور ومعروف است و از حد اشاعت عرنبة 4 تواتر رسیده, متود 
کب بدان مشحون و ملدات تصانیف بدان مشتمل است اگرچه فلسنی را آنچه ظاهرً ۱ 
به خوارق عادات باشد از خّلات وتموهات دست دهد واز طریق نی نجات و طلسمات 
و شعوده و جشم بندی, مردم را به استغراب و استعجاب اندازد. ولیکن جون مبانی آن 
بر استدراج و مکر شیطان است با ظهور اشراقات حق ابلج تلویجات آن باطل حلج را 
حه زیب وبهاء تواند بود-فرد: 

آن کس که نورناصية افتاب دید دام که عقل اونکند هیچ یاد 

کسی که قطرة شیم به پیش بحرارد حوعاک باشد بنیاد سعی اوبر باد 

- امداد قهر آلهی به اظهار آن» تمکین از آن فرمود تا صاحب آن در اوطان 
طرد ؟۲ وابعاد مق گردد و به ملابس ۲۵ لعن و حذلان مرتدی شود بنای آمالش چون 
تودهٌ حا کی که ریاح عواصف * آبدان وزد به باد حرمان متلاشی ماند ولوایع احوالش 
جون لمان سراب مزیدٍ تشنگی جگر کباب وسبب رنجوری دل خراب گردد. نظم: 

بسا ابرا که بندد کله مشک بعشوه باغ دهقان را کند خشک 

۷۷ -شیخ الاسلام قاس سره را چون شفقت ایافی برتألیف اين کتاب باعث 
شده از حانب حفاوت و رحت اسلامی, فلاسفه را از رقدات غفلت تنبیه کرده به آمید 
آنکه طایفه [ای ] که در غمرات جهالت سرگردان مانده‌اند حلاص يافته به ساحل 
علوم حقیق و معارف یقینی نزول کنند وتا صبح یو النشور هر که را وساوس مایم 
ایشان در ظلمات لیای غوایت گرفتار گرداند به میامن انوار معجزات نبوی و ارشاد 
اولیای دین به ر وشنایی هدایت درآیند و حسب وفوع تاغابت بسیاری از منتسباب بدین 
علم به من عنایت ای از طریق ضلالت به صراط مستقم انتقال مودند. . و از طایفه ای 
که به صحبت شریف شیخ الاسلام مشرّف گشته با آنکه مدتهای مدید در غوایل این 
علوم مذموم گرفتار مانده بود و مهارف و کمال شهرنی تمام در تعمق فلسفه پدید کرده 
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وحلال الشکلات و مدرس فنون ومعضلات آن گشته, بعد از۲۷ مدفی انوار عنایت ای 
اورا دستگر آ امد و از آن بادیة خونخوار حلاص داد - بیت : 

بسشرع اندر آویخت زیبا ونفز برون کرد ماخحولیا را زمغز 
۳0000۳6۷ وا اوآ ری ویو 
روزه قیام مود و شبان روزی هزار رکعت نماز را به تدارک مافات قضا می کرد. یعنی 


عمرنبود اتپفال از تو نشستم باق عمر ایستاده‌ام بغرامت 
وحقیقت آنکه مراتب فضیلت برحسب مراتب یقن تفاضل ه بود نه 

بواسطة ظهور حوارق عادات. و رفعت شأن اشخاص بوجب علورتبة امان تس پذیرد 
نه به اظهار کرامات"*۳؛ چه بسیار بود که سالک مکاشف به آیات و قدر نگرد؟۲ و 
خوارق عادات از او ظاهر نشود وحال او رفیع تر وشأن او اعلی بود از طایفه [ای] که به 
خوارق عادات منسوب باشند و به اظهار کرامات معروف. فال بعضهم : مشی علی الاء 
اقوام بیقینهم ومات من العطش اقوا م اقوی منهم یقیناً . و مصداق این معیی آنکه از اکابر 
صحابه رضی ضی ال عنیم آجعین امثال خوارق عادات و ظواهر کرامات که از مشايخ مت 
منقول است ظهور نیافته و مطامح همت بلند جناب ایشان از کرامات یقین به یقین 
کرامات نپرداخته و از حو عادات به خرق عادات میل نکرده, از باسقات نحل اعان 
حون رطب ایقان چیده, خارهای خوارق عادات را منظور نظر التفات نقرموده و از شهد 
دين حون شر بت شهود حشیده از حلاوت اظهار آیات اعراض نوده. بیت : 

ازین شرگن و گل غرورم مده وزیین عود وشکر بخورم مده 

اگر لایقم پرده را ببرفکن و رنه بای نوج مده 

۹ و سر درین معامله آنکه طایقه‌ای که به قدر وایات مکاشف شوند بنابر 

آن بود که مان يقین ایشان از ضعنی ال نباشد تکیل حال و تقویت يقين اور 
ریت آیات و خوارق عادت اعانت و امداد نماید اما آذ‌را که از کمال استعداد 
اعضای یقین اشتداد یافته باشد و به حذبه‌ای از حذبات حق که موازی عمل ثملن 
شاف کال به قامت احوال حالاک آمده کشف قدر وآیات نسبت با او از 
مقتضاي حککت بعید بود؛ چه یقین او به کل تا نباشد و حال ایقان او به مزید 
درجه موقوف نانده, مکاشْفة قدر وآیات به نسبت با او سبب رفع حجاب حشمت 
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گردد و حجب حشمت مصوص به عارفانِ بلندمرتبه باشد تا موجب زیادق هیبت 
گرد و بدان وسیله از مطاوی حیا انسلال جویند و از مکامن انکسار انفصال یابند با 
آنکه این انفصال غایت اتصال بود و منتهای این انکسار به سلامت و خیراال مفضی 
روف تفن 
راوّل شکسته باش که اوج سریر ملک 

یوسف پس از جاوره" " قنعر چاه یافت 
- قال بعضهم : الاستسلام عند التلای حراه والانبساط فی محل الاأنس عزه واللیاذ باطرب 
من علم الدنو وصله. ۱ 

۰ - هر چند تمام مرتبةٌ حق الیقن در دنیا حاضل نگردد و آن از کمالات 
است که در سرای آتعرت اهل قرب را مدخر باشد ما جون الامات سر از مقامات 
حق الیقن بعضی از اهل عرفان را درین سرای می تواند بود, واز آن۳ حانب تلویحات 
لطیف چون لوامع بروق خطور می‌تواند یافت بعضی از عارفان از غرایب این منزك . 
حکایت کرده که از گریه مرتبه ای حاصل می شود که از عزیزی به هیچ مرتبه ای ناند 
برای آنکه گریه تواند بود که گريهُ خوف باشد کا ورد فی العاء المائور: «اللهم 
ارزقتی عینین هطالتین». و تواند بود که گریهُ شوق باشد-نظم: 

بر بوی تو هرکجا گل دیدسم بوییدسم و سرشک ۳ 
و تواند بود که گرية فرح باشد کما قیل: 

طفح السرور علیّ جتّی ای من عظم ما قد سر ن ایکا 

و تواند بود که گرية وجدان بود چنانچه ناظر به آفتاب را دموع فایض می‌شود. و 
این نوع از مقامات حق اليقین است و الامات آن مشعر به حظی وافر. از قرب بود. و 
حدوث این بکاء برای آن باشد که مغایرق بیقیاس تراب را بارب‌الر باب حاصل 
است و بندهٌ عاجز حادث را باخالق قدیم قادر جلّ جلاله به هیچ وجه مناسبتی پدید نمی 
وان کرد, چون مرخ وجود خواهد که با طایرعلوی روح همپرواز شود وچراغ دیده خواهد 
که با آفتاب دل همنشینی کند سطوات عظمت رحان رشحات حدثان را پالایش 
دهد وتاب تب قهر تردامنی حدوث را عرق مثال بیرون چکاند.. نظم: ۱ 
دیشب هوس دل مین بگرفت . وانديش یار نازنيم بگرفت 
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گفم بروم از پی‌دل گامی چند اشکم بدو ید و آستيم بگرفت 
وم فلسنی حروم که از چندین آفتاب نخان افو تدرن ‏ ور فا نقزو: 
آیینة ضمير جگونه روشن تواند گردانید» واز صحایف یات و قدر جون به سماع کلمة 
تجاح [راه] نیافته, چگونه قول ناصح اصفا تواند مود ۳۳؟ کل بل ران علی قلوپم ما کانو 
یکسبون ولونشاء أصبناهم بذنوهم و نطبع علی قلویم فهم لایسمعون. (۱۰۰/۷) حجب 
افکار ردیّه رین آن قلوب گشته و متولدات قریحة پلید حشو آن دها شده انوار حقیقت در 
آن حه سود دهد و باران رت بدان دفای بقیر گرفته حه تأثر کند ؟ ار غایت صلالت 
واعوحاج طریقت گوید: این سخن را با کلام فلان فلسنی چه نسبت, و نتيجة خاطر 
اهل عرفان را با سخن بونانیون حه مناسبت ؟ و از شور بختی نداند که دی که قابل 
فیض مواهب ای تواند شد حگونه از ادراک معلومات فلاسفه قاصر اید و ايينة 
خاطری چنان صافی که صور ملکوت در آن انطباع تواند یافت چگونه از نتایج افکار 
ایشان بازماند ؟ مایت رت ایزدی دل بند گان خاص را از تلوّث؟۳ به وحامت ادناس 
نگاه می دارد واز بر به لوث انحجاس در ضمان کلاءعت می آرد . غابت اشارات 
سخنان اين سینا که متابعان او بدان رکون نوده‌اند انست که بتقلید کافر شوند و 
بتبعیت به دوزخ روند و علمای راسخ آن کلام را خیال باطل و اوهام بی‌حاصل دانند. 
۷۲ - و عقَیده حقّانی مرشدان دین محمدی آنکه اگر ارسطو و افلاطون را 
دریافتندی و آفتاب ارشاد و نظر فیاض ایشان به طایقةٌ فلاسفةٌ اسلاف رسیدی اعیان 
عقاید ایشان را به قوت یقمن قلب کردی و از اکسبر۵" انوار ايقان مسهای یونان را زر 
حالص گردانیدی. 
دلش چون تختة حکت سگالد . فلاطون را بجکتت گوش مالد 
زقعمر خاطرش در موج طوفان فرورفته جهای فیلسوفان 
۳و شیخ الاسلام درین ممام سخنی از بعضی عارفان نقل کرده» و حون 
راحة اعتبار عمَيده فلاسفه از آن استشمام می رود عذری دلپذیر تمهید فرموده که ایراد 
کلام بنابر آنست که اشارات و رموز از آن مأخوذ گردد و اگرنه بنای اعتبار بر قواعد آن 
مستحکم نیست و لباس اعتداد و اعتماد اعطاف ناقل را به اهتزاز نیاورده: «و ذاك انه 
قال الكرامة بالتسبة ال النابلة مشبَهة واتابلة بالنسبة ال الأشعرية مشبَهة والاشعربة 
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بالنسبة ال العتزله مشیپه والعتزله بالنسبة ٍل الفلاسفة مشبَهة والفلاسفة بالتسبة ٍل 
من عنده العلم الذی هو میراث الانبیاء علهم اللام» . غالب ان آنکه مقصود قایل 
و مراد دا ای شنت تا ات کی رای 
اشعربه که فرقة* ۲ ناحیه و فرقهٌ راشدة مهدیه اند حگونه با رسای ضلالت نسبت 
داد بلکه اهل خذلان و جهالت را بدیشان ترحیح ناد. نظم : 

غبن بود گنج عرش خازن او اهرمن ظلم بود صدر شرع حاکم اوبلحکم 

آخرخ رکس نکردر وض؛ٌدارالسلام. کس‌جل‌سگ‌همنساختکسوت‌بیتاطرام 

-علمای این أمّت با انبیای بنی اسرائیل مشابه‌اند و ام اين دين با 
پیغمبران صاحب وحی شریک العنان؛ جه ایشان از دریای علوم سلطان انبیا صلوات 
ابله وسلامه علیه اغتراف نوده تخد عذب افضالش استفاده عذب زلال کرده و 
هر۳۸ حدول که از ان دریا اشتقاق بذیرفته, بحری بیگران است و هر منهل که از آن 
لح بیکران انشعاب یافته, منتیی به ساحل فی‌شود تا به بر علم زل که فحوای نفد 
البحر قبل آن تنفد کلمات ربّی (۱۰۹/۱۸) بیان حقیقت آن می کند متصل گردد. 
آن را که وفود توفیق از راه مساعدت درآید و امداد تسدید به موافقت انتهاض نماید و از 
بحار کلام رسول صلّی ال علیه وسلم استخراج درر فواید تواند مودء به یقن داند که 
معلومات فلاسفه در مقابل ان حون خرمهره در برابر لولوی لالاء ی اعتبا وتعقلات 
ایشان چون خیالاتِ باطل مبتذل و ناهموار"" باشد. 5 
۸۵-عن سهل بن سعد رضی الّه عنه قال قال رسول الله صلّی الثه علیه وسلّم 
بافتی أ ۳ بپنٌ» قلت بلی یا رسول الب قال احفظ الله حفظك احفظ 
اه تجده |ٍمامك تعرف ی الله ی الرخاء یعرفك فی الشّة, و |ذا سألت فاسئل الّه ولذا 
استعنته فاستعن بالله فقد جق القلم با هو کائن ولوجهد الق عل ان بنفعوك بشی ء 
۸ یکتبه له لك یقدر وا علیه "۳ فان استطعت ان تعمل له بالصدق والیقین فافعل فان 
تستطم فان فی السّبرعلی مانکره خیراً کثیرآء وأعلم ان الّصر مع الصّبر وان الفرح مع 
الکرب وان مع العسر یسرا. 
(-وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جذه قال قال رسول ال صلّی الّه علیه 

وسلم : نج اوّل هذه ال بلیقین والژهد ولك‌آخر هذه الا بالبخل والأمل. 


ثٍِِِ رشف التصاثح الا بمانية... 
وعن آبی هريرة رضی اله عنه یقول قال رسول الّه صلعم ما آخاف علی أمتی الا 
ضعف الیقن. ۱ 

۷--حاصل آنکه صفو خالص که مستفاد از روح قدسي است راشحه‌ای از 
فیض یقین است و زلال افضال که منسوب به قرب جناب جود ازبل است نفحه‌ای از 
نسام کرامت و نفخت فیه من روحی (۲۹/۱۵) می‌شود. طریق انبیا چون مشتمل 
براعلام ایقان و دلایل حجج و برهان است بل‌شیهه به نیل مطلوب متصل بود و وصول به 
منزل غلاح از آن طریق آسان باشد. و طریق فلاسفه چون مشتمل به هدایت عقل مذّبر 
و دلالت نفس کلی و اجرام فلکی است مناهج سلوکش ب‌بنیاد و مسالک 
سیردر او مقطوع الامداد باشد شارع واضحش متصل به زخارف باطل علةَ العلل منتهی 
می شوذ و هایت ارشادش به اشراک از اسلوب اتخاذ لات و هبل مفضی می گردد. 

ارو اوعد طرفوعا عز: رسول: ان .ات ال وسلّم اه قال: لا خلق ال تعای 
العقل» قال له: آقبل فاقبل ثم قال له آدبر فأدبر, فقال: ما خلقت خلقاً هو أَحبٌ ال 
منك ولا کرم علی منك‌لانی 9 و يك‌اعبد و بك‌اخذ و بك‌اعطی. 

٩‏ - افبال عقل از حظوظ انبیا علیهم السلام ومتابعان ایشان است که مفتاح 
خزاین عام غیوب و گشایندة ابواب معارف و خازن قلوب است, از بساط عالم شهادت 
مرقات آن گید گان به عال ملکوت در گنجینة عقل مقبل سپرده, و ار ساحت احسام 
متمشک ایشان به مدارج روح در ضمن انوار او مندرج است. و ادبار عقل نصیب 
فلاسفه گشته, اشقة انوار او زمانی بدیشان افتاده که از منتهای سیرخود معاودت نوده 
بود واز غایات مطارح نظر خویش بازگشته واز استغراق به اجرام۲۱ کاینات عا 
شهادت به سفلیات مشغول مانده و از علو یات ملکوت رجوع نموده بر طریق ادبار به 
طبقَة سفلی از زمین که متصل به سجین است موقوف ,شده. لاجرم طاير بلند پرواز از 
عرفان انبیا علیهم السّلام به "۳ ملکوت پرواز کرد ونهایات سبر فلاسفه به جهارسوی 
عال عناصر بازماند. فالعقل ححة اله تعال بُضلّ به کثیراً وهدی به کیراً. (۲(/۲) 
سالکان طریق سعادت بیّنات عقل مقبل دلیل راه ساخته‌اند و هالکان بادیه شقاوت 
تمشک به شبهات عقل مدبّرجسته. «ليهلكمن هلكعن بینه ویجیی من حی عن بینه» . 

۰ سشیخ الاسلام دس سره درین مقام تأسَنی نموده که ساهاست که از 


الباب الخامس عشر ۰ ۳٩۳‏ 


ارواح مقس انبیا علیهم السّلام غیرت می‌برم واز قدسیان عال پاک شرمندگی دارم 
که چگونه در آخر زمان از بهترین امم قومی ظهور یابند که از طریق مستقم انبیاعلیم ۱ 
السلام عدول حویند وبا مضادت خدای تعای و معاندت خام النبیین صلوات ال 
وسلامه علیه به علوم" فلسفه مایل باشند واز ز غایت جهالت به ذکر آن مفاخرت و 
مباهات نمایند هر چند آفتاب شرع محمدی را از ضبابات اوهام آن طایفه ارجاس چه 
نوع احتفا متصورّ باشد و بذر تماع دی قوش از وغوعة این مشتی امجاس حه نقصان پدید 
آید - نظم : ۱ 

دریای حیط را که پاک است اک تا انز 
باز می اندیشیدم که همچنانکه ظلم مذموم است تحقل ستم وظلم از قبایح 
صفات مذموم بود وجنانجه تعدّی شیوةٌ ناپسندیده است احتمال ست» سمتِ 
9 ۱ 

حییف بردن زکاردای نیست باگرانان به ازگرانی نیست 
-هر چند عنایات افی عنان همت را بجانب علوم حقیق که میراث انبیا علیهم 
السّلام است معطوف گردانیده بود وصرف عمر عز یز به ذ کر مقابح این طایفه رخحصت 
می‌داد امّا همچنان غیرت دین آتش تج می افروخت و عصبیت حوة بقین حدود . 
دواعی تشحیذ می کرد که بر رغم علوم مذموم ايشان انشاء کتالی کنم و تهافت فلاسفه . 
و متابعان ایشان را رساله ای املاء کنم که: ۱ 

نشاط اندر آرد به خوانندگان مفرح رساند به دانندگان 
_واگر جه ترک فضول و اشتغال به اصلاح حال خویش از شيمة پسندیده اهل 
سلوک است واهتمام به عمارت باطن و تزکيهٌ نفس و تجلية مرائی دل ذآب ار باب 
قلوب تواند بود اما حون طفیان اهل خذلان از آن مرتبه گذشته بود که تحمل را مجحال 
امکان ماند, و تعسّف این طایفه از آن تجاوز نموده که اعراض و اغماض می‌توانست 
ود دعات تقویت دین دی بر این عزیت الزام ود -نظم: 
اگرجه نزد حردمند خحامشی ادب است 

بصعت انز هفرس کر 


۶ _ . رشف النصاثح الايمانية.:. 


دو جزطیره عقل است: دم فروبستن 
به وقت گفتن» وگفن به وقنت خاموشی 
سبنابرین دواعی صدق نیّت را بانب انکسار شوکت وانفلال ۲۲ حدّت ایشان 
مصروف گردانید وعنایت ازل مجامع دل را به ساحت تیسیر این مطلوب موقوف داشت 
تا زبان"" صفا طویّت به املای این کتاب توفیق یافت و بیان حلوص همت به انشای 
این صحیفه که چون روزنامهٌ صبح صادق است فایز شد و در جادی الاول سنه احدی 
وعشرین وستمائه با وجود آنکه ضعف بصر مانم از مطالعة کتب بود توفیق به املای 
این کتاب رفیق گشنت: فرد : 
وکنت ذخزت افکاری لوقت فکأن الوقت وفقك والسّلام 

0۱ -وأنا اسأل اه تعال التوفیق ۷ یحتٍ و برضی وان ینفع بذ لكو یثیبنی علیه 
وأختم الکتاب ما بلغنی بالأٌسناد عن عون بن ی خالد قال وحدت ف بعض الکتب ان" 
آدم علیه السّلام رکم ال جنب الرکن المانی رکعتین, نم قال اللهم نی سك مان 
یباشرقلی و بقیناً صادقاً حتی آعلم انه لا یصیبنی الا ما کتبت لو ارضی ما قسمت ل» 
فأوحی الله عز وجلّ: يا آدم انه حق علی اه لایلزم احك من ذریتک هذا الدعاء الا 
اعطیته ما بحب ونجیته ما یکره ونزعت آمل الذنیا والفقر من بین عینیه‌وملت‌جوفه 
حكة واماناه؟ ومد رب العالین حق حده والصّلاة والسّلام عل خبر خلقه حمّد 
عبده ورسوله وعلل آله وصحبه وأزواجه وذرّیته آجعن الطیَبن الظاهرین. 


لاه الا 


هده خاتمة مترمه بسنوح الفتوح فی ذ کر الروح 
حتم "پارشف لصاح الر مانية وکشف الفضایح الیونانية 


۲ -صحایف معرفت ای از غموض و اشکال مرتبه ایست که جز مرس 
امام ربّانی حلِ نکته [ای ] از آن نتواند کرد وحقایق عرفان جنان بلندپایه, که جز به 
میامن تعریف رای به کنه درجه‌ای از درحاتِ بی نهایت آن نتوان رسیدء خطوات 
عقول ی به مبادی آن قاصر است واسرار افکار از ادراک آن عاجز؟ - نظم : 

فکرما را سوی توخود راه نیست جزتو کس از سرتواً گاه نیست 

وصف توزان داز دانش برون کارتو زاوازژ مردم فزون؟ 
سابواب خزاین عرفان جز به مفاتیح رهت رجان مفتوح نگردد و خوض در دریای 
کبریا جز به سفينة تأیید ایزدی میشّر نشود. امداد عطایای معرفت را حز مطایای توفیق 
حامل نتواند گشت و محاسن طلعت صفات قدی را؟ جز زبان مرحت؟ فناض کرم بیان 
نتواند کرد. نظم: 

ولو جهه من وجهه ثر ولعینه من عینه کحل 

۳ -اقدام صدق انبیا علیهم السلام به هدایت توفیق ای به ساحت عرفان 
رسیده و متابعان ابشان را برکات اقتفای آثار به منازل ابرار فرود آورده وغرفات سکينة 
امان را معاهد آرام آن گزیدگان* ساخته, سطوع انوار توفیق از مطلع آفتاب عنایت 
ازل۲ لیای طلب را به ایام کامرانی مبدّل گردانیده و اشراق تجلیات جلالی و جای 
روایای دل روشن ایشاد را به لعات شموس قهر ولطف روشن داشته از بجار رهت 
امی جداول فیض نامتناهی در ریاض قلوب این اخیار روان گشته و از نسام الطاف ‏ 


۳۹۹ رشف النصانح الايمانية. .. 


رای گلین ملکات ایشان شکفیده. لاجرم میامن اين بخشش نهال حالات رفیع‌شان 
سرسبز وشاداب داشته و دامن اخلاق پسندیده به روایحم سجایای حیده معظر 
مانده نظم : ۱ 

حوشا وقت آن مپمانان باغ که گردد 4 معظر آزیشان دما 
معلم ازل لوح لی؟ را در کنار اسرار ایشان ناده وسیاست موذت حق 
لباس تهذیب به قامت اخلاق‌شان راست گردانيده, عنایت امی ینبوع کمالات را از 
رمان آدم علیه السّلام باز از قاذورات خلقت مستصغی گردانیده و شحره طیَبهٌ معارف را 
ازخار طبیعت پاک می کرد تا بستانسرای نبوّت را به وجود مبارک خا النبیّن 
صلوات اه وسلامه علیه آیین بستند و درجات کمال را به معارج حاه رفیعش 
بلنذ جناب گردانیده نصاب علوم واداب به سرحدّ کمال رسید وبدر کامل نبوّت به 
وحود همایونش عرتبةٌ اتساق پیوست. نظم: ۱ ۱ 

زان ازل مکتب اقی لقب عقل کل آموخته لوح ادب 

6-و دلیل واضح براستقامت طریق انبیا؛ و برهان نیّر برصدق مذعی ایشان 
آنکه: هرکه به دلالتِ ارشادٍ آن گزیدگان پای در بادی طلب ناده به مقصد اقصی 
می رسد و هرکه شمع استرشاد از مشکات رأی ایشان افروخته, طریق مستقم را واضح 
و روشن یافته, وآن را که از جبین سعادت سیمای متابعت ایشان لام نگشته جز ابتلا 
به داغ حرمان نصیی نیست و آنکه از استظلال به سایهٌ اقتدا به سيرتِ همایوزش 
تخلف فوده در گرمگاه خذلان به هلاکت جاودان گرفتار شده واز تزکیه وتخلیه که 
میامن موافقت انبیا بدان موی می گردد حروم می‌مانند. و اين معنی آیتی از آیات اطی" 
است که خلعت فضیلت انبیا علهم السّلام بدان مطرّز گشته» واز فضایل عم رمت 
رجانی است که صحایف مفخرت متابعان ایشان بدان عنوان سعادت سرمدی بافته. 
۵ وفلاسفه و دهریه حون ادراک این دولت نکرده‌اند نکبای نکیت 

گرد شقاوت بر چهره 4 روزگار ایشان بیخت و حول از سفينة متابعت و موافقت طرق خبر 
متخلف گشتند از تلاطم امواج شمّاوت گرفتار غمرة ادبار شدند. 

٩1‏ واز رشحات فیض ارشاد نبوی آنکه مجامع مقاصد دارین از ضمن اشارات 


الخاتمة الاولی ۳۹۷ 


شریف شان حاصل می گردد وزلال امانی دوجهانی از طيْ ابمای کلام و تلویح بیان 
ایشان انفحار یافته» لطابف حهت علمی و عملی از جوامع الکلم - که راشحه‌ای "۲ 
از فیض بلاغت میّد پیغمبران است- مستفاد می گردد؛ و اصلاح معاش و معاد از 
سیاسات شرعی که قواعد دین‌قومش بدان مبتنی است بحصول می بیوندد. از تقدیر حدود 
و احکام معاملات و قسمت مواریث و بیان منا کحت نفوس و اموال درس بات 
تحضن پذیرفته و گوهر گرامی آخساب و آنساب از تعرض اخحتلاط و اشتباه نگاه 
داشته ومقادیر عبادات و تقسم احکام بر واحبات و مندو بات وک وا نت و حرمات 
و مباحات سبیل خیرات را روشن گردانیده و مناهج سعادات اخروی را به بیان شاق 
واضح داشته. 


"1 ی از سایر ابواب اين مبرات محروم و از صنوف این سعادات 
حجوب اند. عمر کُرامی و استعدادات نظری را مستغرق علوم فکری گردانیده در طلب 
گوهر حمایق در بحار حیرت و فکرت سراسیمه و حیران گشته حون ارین دریای 
بیکران به سفينة متابعت پیغمبران بیرون می‌توان رفت و ایشان تشیت به اذیال عقل 
عقیلاحوی موده به ساحل نجات نمی‌توانند رسید و به گوهر گراغاية معرفت ای فایز 
می توانند شد - نظم : 

کی که کونن حیران بود . . خرد را جه یارای طیران بود 

خرد. گر یکین حرعه گردد ز بون ز دریای معنی کی آید برون . 
-آن را که افالم قذوب در نحت فرمان سیاسات شرعی در نیامده و ملک دل را 
به حکومت صاحب شرع نسپرده, در حرم حرمتِ وعد و وعید توطن نساخته ودر مهب 
نسم بشارت جای نگرفته ۱۱ و از مورد سموم نذارةخانه نپرداخته, دواعی شوق بر اقتنای 
مثوبات که مهد قواعد وجود است او را از کدام جهت انبعاث تواند یافت و زواحر 
منع از مای منهیات که موّدّی به هجوم به فضای وعید می‌شود از جه وجه او را میشر 
تواند گشت. و چون حقیقت عبودیت مشتمل بر امتثال مأمورات و انتها از منهیات 
است ۱۳ آن را که دست اعتصام به عروةوثتقای دین قوم مستحکم نباشد ازین دولت 
ارجند حظی نتواند بود و چون کلید ابواب سعادات"۱ به گنجينة متابمت سیّد پیغمبران 


۸ رثف النصائح الايمانية... 


سپرده» آن را که سلوک حاده رشاد نه بواسطةٌ دلالت و ارشاد نبوی میسر گردد از 
رباص دولت حاو ید رایه‌ای به مشام حال ترسد. ۱ 

۸ .- فلاسفه و دهر به جون تمشک به اهداب فکر؟" واقف» ی 
فطنت ترا نموده‌اند در بادی طلب به هر گامی هزار نا کامی پیش خواهد آمد و آخر 
مر ابواب مراد مسدود خواهند یافت واز وجوه مقصد اعلی مردود خواهند گشت. و 
عقل که یک شکوفه از باغ فطرت است به معرفت ذات فاطر حگونه فایز تواند شد و 
اندیشه که لعه‌ای از بوارق قدرت است صحایف عرفان قادر حکم از کجا فهم تواند 


کرد. نظم: 


ِ ۰ ۲ ۲ هو .۰۰ ۲ 
جوفروجه مرع در ؛ سص ر سسست کحا داند از بیضه تیرول که جیست 
کی کو ندا: شنت راز حهاد حهال‌آفرین را حه داند ات 
جه پنداری ای اب له تسیسره رأی که گنحد در اندیشه توخدای 


9۹ و حون طریق ارشاد انبیا علیهم السّلام اش ام ریانی وضوح یافته و 
مرایی رأی اقب شان به مصافل وحی اسشمان روش کففه/ طلعت زیبای منافع ارجند 
در آن ظاهر بود و حهرهة حقایق در او*" معاینه توان دید. از ظلال اسبال وسایة*! 
اقبال‌شان ار باب محاهده به مقاصد ارجند ظفر یابند واز استان هدایت آشیان‌شان لوامع 
سم و بشر نجاح"۱ در ناصية طالبان صادق ظهور یابد. سعی جیل‌شان به سطور خیبت 
وضلال مسطورنگردد و خواطر عواطرشان به‌سمت‌ما بای (۱۱/۸۵۳) مرقوم نشود 
بلکه میامن ارشاد حمدی طوایف اهل طلب را به منازل خسن الاب (۱:/۳) آرام دهد 
و برکاتِ متابعت رأی همایوزش سطور انوار حسن الارتیاد* از جبین مبین متابعان واضح 
وروش نگردانیده جنانجه اشارات تنزیل به جل و تفاصیل آن ناطق است حیث قال 
تعالی: سیماهم فی وجوههم من أثر التجود (۲۹/6۸). و آن را که آفتاب همسایگی 
بود!۱ ظهور نور از او دور نباشد و آن را که با عمان آشنایی باشد"" اگر دامن و آستین 
به للژی لالا مشحون گرداند غریب نباشد. 

۰ - وچود اقدام صدق انبیا علهم السّلام به کنوز رموز ای رسیده صحيفة 

عرفان مبدع بیچون و خالق به امر۱" کنْ فیکون (4۷/۳) جلّ جلاله به نظر بصیرت 


الخانمة الاولی ۰ ۰ ۳۹۹ 


ایشان جلوه کرد انوار معرفت"" ذات مرآت عقول ایشان روشن گردانید و از معرفت 
مبدع بی‌معرفت بدایع رجوع نودند و از شناخت مکون به شناخت اکوان‌باز گشتند 
وجل و تفاصیل ۳9 قلوب که به صیقل اطام جلا یافته, منعکس دیدند و 
این دل صایی که دست نسویة امیحیث فال تعال: فاذا سویته و نفخت 

آن را که مستعد قبول صور ملکوت و محل قابل فیوض گردانید جام جهان نمای 
ت و محل انطباع سکینه و ايقان یافتند مخلوقات را به انوار عرفان خالق عم نواله 
نیکو شناختند و بر حقایق مکونات به میامن انصباب فیض افی حلّ حلاله عثور 
رافسیر ۲۳ 

۰۱ و فلاسفه به متابعت ارای زایغ» بحث وتفتیش از اجزای عالم ملک و 
شهادت سردفر مقاصد ساختند و از میانی عالم خلق و خلقت» و از معانی عام امر 
وفطرت محجوب ماندند وانجه ایشان به اتعاب فکرو اجتهاد نظر عقل دریافته اند عالی 
از عوالم قدرت نامتناهی ای است که به معرفت آن قناعت نودند و از لطایف.وحقایق 
عالها که درطی غیب منطوی است روم شده, و چون ابصار و بصایرشان به انوار 
معرفت آن اکتحال نیافته - کالکتنی عن اللال بالال--شروع به معرفت عناصر و 
طبایع کردند و اين معرفت را مرقات عرفان نجوم ساختند و برد فکرت به ساحت 
احاطت به اجرام افلاک گماشتند و ابعاد سیر کوا کب را به تثلیث و تر بیم و مقارنه 
قسمت کردند, خسوف و کسوف رابه مقادیر حساب استخراج نمودند و ابعاد افلاک را 
از کرةٌ خحاک به قانون هندسی استنباط نودند. و چون .ابتدای معرفت از عال عناصر 
کرده بودند فلک قر را که حیط به احزای عناصر است درحی احاطت ادراک آوردند 
و ازاجا به فلک البروج ترقق نوده به اقدام اوهام ساحتِ این اجرام را طی کردند و 
طایر اندیشه را به فضای حسوسات عام علوی طیران دادند. و چون مرکبات را به رقم 
احاطت مرفوم گردانیده بودند به عالم بسایط نقل کردند و همچنین به مدارج و مراتب 
ترق می کردند؟" و از عقول و نفوس انتقال می نمودند و به مرتبةٌ بالا منتقل می شدند تا 
به سلسلة علل منتبی گشت آنچه انتساب علیّه بدو*۲ صحیح می‌دانستند آن را 
علةالعلل نام کردند. و درین مقام سر فکرت وی که یرب اجتهادشان 


به وقوف و اعیاء منسوب شد. و حون مسمی به عله العلل بة بتحقیق*۲ آفریده بود برهان 


قاطع برنهایت جهالت ایشان اشار یافت و عجز وقصورشان از ادرا ک حقایق ظهور 
پذیرفت بواسطة آنکه سلوک در بحار افکار عقل به سرخ علَةالعلل منتپی می گردد و 
سفينة فکرت درین محل به خشکی می‌رسد. ازین مقام به دلالت اغام توان گذشت و 
به میامن وحی آسمانی ترقی ازین منزل میتر گردد۲۲ ازین سبب از مرآت افکار 
فلاسفه حجوب ماند که آن را که علهالعلل خواندند روح قدسی است که ز بان تنزیل 
بیان وصف آن فرموده, حیث قال تعالی وتقدس: ونفخت فیه من روحی فقعوا له 
ساجدین (۷۲/۳۸). و در اخبار وارد است: «لیس فیا خلق اه تعال أعظم من الروح 
لا العرش ولو امر الرّوح ابتلع السماوات والأرض». یعنی در حیّ مخلوقات هیچ موجود 
با روح در عظمت شریک نیست و جز عرش مجید هیچ مصنوع مرتبةٌ روح ندارد و جون 
حقیقت آسمانا وزمینها بوساطت روح لباس وجود پوشیده, اگر روح مأمور گردد اعدام 
آن را از راه تمثیل بطریق التقام۲۸ بر وی آسان بود. قال ال تعال: بوم یقوم الوم 
واللائكة صفاً (۳۸/۷۸). حق سبحانه وتعای از کمال قدرت قاهره مفتاح خزاین عال 
شهادت را به قبضة اقتدار روح داده و خلعت به وجود را بوساطت آن جوهر"" شریف 
به سایر مصنوعات و محلوقات بوشیده. عمّل رهنمای اوّل راشحه ایست که"۳ از عموم 
فیض او ظهور یافته, ونخستین میوه‌ای که از آن شحرةٌ طیّبه ببار آمده. و جون عقل ز بان 
و ترجان روح است مدرکات او رابه صحیفهٌ دل انتقاش داده و اخبار ادرا کات او را 
به ناحیةٌ حان رسانیده. و بعد از عقل, آن را که فلاسفه نفس کی خواندند - وا گر جه 
به تسمیه خطا کردند--ظهور یافت بعد از آن عقول و اجرام فلکی احداث پذیرفت. 
بنایرین خی نمانده۳۲ که عقّل را جز لباس امکان هیچ خلعتی نپوشیده‌اند و او را 
ازصفات ایجاب هیچ بهره و حظی نیست بلکه وجودٍ ذات و قدم صفات حضرت 
آفرینندهٌ جزو و کل را که متفرد به صفات کبریاء است جلّ جلاله و عم نواله مقصور و 


۲ فلاسفه از ضلالت حادث را از" موحب نشناختند و مصنوع را از صانع 
تمییز نکردند ۴" وب شبهه : 


فرق باشد هامید ۲۱ تجلته کاه اعتبار 
آخنبر از تفن آمیی. نا که نمی ارزی 


الخاتمة الاولی ۰ ٩۰۱‏ 


حود توانضافش بده دربارگاه افتاب 
هیچ کس خفاش را گوید: چرا می‌ننگری ؟ 

-بضرورت حون علءة العلل را موحب خواندند عقل که از رشحات فیض اوست 
صفت وحوب ابت بایست کرد۳۵؛ چه معلول علت موجبهٌ واجب الدور باشد. ببین 
تا حند خطای فاحش بر یک خطا مترتب گشت و از یک تخلف که از مرشدانْ 
رهنمایء آعنی انبیا علهم السّلام نموده‌اند جه مایه عثرات وضلالت بدیشان راه یافت. 
و پرست یک شریک اثبات کرده و انتقام او را دوزخ از ازل۲۶ تا ابد شعلةً غضب 
می زند, و ایشان مراتب سلسله معلولات را به هر درجه اثبات شریکی می کنند. ای 
صانع یاک ! تو دای درین مشتی پلیدء وای۲۲ آفرینندة بیجود ! سبحانک عمَا یقول 
الظا لون. 

۳-اگر از دید بصیرت به نظر صواب فایز گردند معلوم کنند که آنجه 
ایشان آن را علةالعلل خواندند روح قدسی است وآن جز به صفت امکان به هیچ وصنی 
افانت فقوت هی تحت وا کوان و غدانت زا کی خسب آضافه وت 
ایجاب عَةالعلل به صفت ایجاب موصوف گردانیدند جموع از دایرةٌ امکان قدمی فراتر 
ننهاده واز حیّر حدوث و احتیاج به صانم جلّ جلاله به هیچ مقدار تجاوز ننموده*" 
لاموجب الا له 

تفرد بعزت وجوب"*" به ذات مقس آفرینندة بیچون عم نواله مقصور 
است وتقدس بکال کبریاء به حضرت قدس سبحای حصور. و هرچه " جز ذاتِ 
مقس سبحانه وتعالی لباس وجود پوشیده, جز شعار امکان به هیچ معرضی تبتج 


نمی تواند نمود و حز به داغ حدوث به هیچ مسمت موسوم نتواند شد. نظم: 


ای همه هستی بستو بیدا شده خاک ضعیف ازتوتوانا شده 
مهره کش رشت باریک عقل روشنی دیده تاریک عقل . 
او و اخر بوجود یات شیتت.. کم ونتسشه. کل کانتات 


آفتاب کنند یا نسبت تربیت مکونات و تأثر در معادن وحیوانات به روشنان افلااک 


۲ . رشف النصائح الايمانية... 


دهند ان ازین اضافه حقیقت بود زور وپتان وکذب وطغیان» واگر مراد آن بود 
۳3 ابشان در عام قدرت در محت فرماد تشخ آمی متقلّد اعیای تدیر"؟ گشته از 
صواب بعید نیست. واسناد جازی و اضافت از اسلوب نسبت عادی بود جه تأثر سایر 
مکونات از آثار تقدیر ومشیّت بت هرد اف مت زیت وی اووام و را کپ بلکه 
تدبر ملایک و تدبر افلاک از تأثر صنم قادر مطلق عم نواله است. هوالباری القادر 
دوالاساء والضفات التامات - نظم: 

تا فدانا فتاه او روا فا ترا تک هداس 

تر آوزا تیان کرد کار فان شسضاسشده اکتا فان 
هر اسمی از اسیاء تاقات دلالت برصفق از صفات کمال دارد و صفات 
زاکیات دال است برذات متوحد به کبریاء که متمخد به صفات عرّت وعلاست. 
ذات مقس آفر ید گار حلّ حلاله موحد سایر مکونات است وصفات امحاد از مقتضای 
صفات کمال است که مقتضی تکوین و مستازم ايقاع برحسب ارادت باشد. بنابرین 
مدّمات ار باب عقول سلم را محمّق گردد که صفت ایجاد ۲۲ مخصوص به ذات مقس 
حق سبحانه وتعالی است وایجاب رادر حوای صفاتِ عزت وکبریاء مجال جواز نیست. 
و ازین معنی بطلان قول فلاسفه واضح وروشن گردد و عوار"؟ مذاهب وفساد اقوال 
زایغةٌ ایشان ظهور یابد. و مدعی «لایوجد من الواحد الا الواحد» به تکذیب عقل 
صریح وابطال برهان صخیح متلقی شود. 

۷۰۹ -فلاسفه حون به دیده عورا نظر برحواشی سرادق کبریاء کردند وعلّت 
موحبه را دریافتند, امّا ندانستند که آن روح اعظم است که حق سبحانه وتعای بهال 
قدرت آن را صفت ایجاب بخشيده و از روایع صنع بیچون او را موجب بسائط و 
مرکبات گردانيده؛ حون دیدهٌ بصیرت‌شان- که به کحل الواهر تأیید به صفتِ 
خدابینی موصوف می‌تواند شد - مکفوف بود موحب را دریافتند واز موجد قدیر غافل 
شدند و روح را که خلعت ایجاب از جامة خانة ایجاد ای یافته بود علة العلل نام نهادند 
مصنوع را صانم خواندند و حادث را صفت قدم اثبات کردند, از اسرار فرمودهُ نی 
جاعل ف الاأرض خليفة (۳۰/۲) حروم شدند واز دقایق قول «انْ الّه خلق آدم علل 


الخاتمة الاولی  ٩۰۳‏ 
وه دون کته ۲ : 

۰۷ -وبیان حقیقت این آیت آنکه چون حق سبحانه وتعالی خواست که سایر 
انواع حیوانات را از زمین استخراج کند و جسم و جرم زمین را مبداً اصناف موجودات 
کرده‌اند, از جرم زمین صنوف حیوانات ۳ فرمود وجسم او را محزن اسرار و خزانهة 
اصطفا کردانیدء گوهر خلافت ارض را در آن گنحینه ودیعت نباد و سر اکراطی را 
مظهر ومصدر ساحت» احزای خا کی راا جهل روز بدست تقدیر به مدارج مخمير تر بیت 
داد وصحایف وجود او را محل ودایم اسرار امی و کتابخان علوم علم آدم الأسیاء کلها 
تفن ساخت و حون مراتب خمير تمام عمل گشت مرات وحود او را به صیقل ثم 

سواه )٩/۳۲(‏ صفات تجلیه بخشید وخلعت مجلية ونفخ فیه من روحه (۹/۳۲) بدو 
بوشید , و جون زجاجة وجود شریفش صفا یافت انوار مشکات روح بدان تعلّق گرفت» 
حداول اجزاء و ابعماض وجودش مستعد جریان امداد امی و مظهر بحار صفات از 
کشت گوقن او از تأثر الطاف ای به سمت تعها اذن واعية (۱۲/۹۹) موسوم گشت 
و باصرهٌ او از انعکاس انوار رتانی خلعت ای ربها ناظرة (۲۲/۷۵) گرفت» ز بان او 
را کلید گنحینه, عنی خاصیت فهم وتفهم داد ودست او را بجانب قبض و بسط مطلق 
العنان گردانید و قدمش به ساحت نیل مقاصد روان کرد ودلش رها ارادت ومنشاً 
علم وقدرت گردانید. ازین محموع الطاف۳۵ اهی نود نعوت*۲ ازی ظهور پذیرفت و 
ماهیّت ات رصان دای ونان راغ علم و ارادت وسمع و بصر وقدرت و کلام 
مُظهر وفودار گشت و حقیقت خلافت که عبارق از تحلی به صفات محتلف است لایح 
شد و امارات استدلال از شاهد به غایب واضح آمد و ایجاد صفات متضاد و ابداع 
کمالات تلف و تعدّد صفات قدم ارل روشن شد وعمّق گشت که تعدد صفات در 
وحدانیّت دات فادح تست و ما[ («الواحد لا"یصدر عنه / الواحد» خیا ی باطل و 
وهمی رایغ است. واز مضمون این حقیق سر مضمولٍ «ات له تعای خحلق آدم عل 
صورته» بر ار باب عرفان واضح شود وق ومعلوم کنند که معنی الوهیّت را صوری 
است که تسخبر موحودات لازم آن باشد و صفات ازل را حقیقتی است که تملیک و 
اجبار وتقدیر واقدار تابع آن بود. و حون آدمی را قوت تسخبر و تملیک بخشیده و بر 


موحودات قاهر و مذلل ۲ رقاب گردانیده و مرت وجود او را مظهر صفات ازل*" 


5۰ رشف النصائح الایمانية.. 

ساخته, بیاد حقایق ربوبیت از صحيفة وجود او مطالعه توان کرد و ترکیب بسیار 
بدایم او محاکی آن صورت بود که مفید معنی اهیّت است بی آنکه تشبیه و تمثیل را 
درین معنی مدخل باشد وتأو یل و تجسم را محال ورود بود. تعای عن صفات الاجسام 
وتقس عن |دراك الأْوفام. 

وبوساطت تضاد اوصاف وترکب ماهیّت انسانی از ملکات متضاد محمّق 
و مبرهن می‌شود که خلعتِ «خلق ادم عی صورته» لباس کرامتی است که انسان 
بداد متفرد است حه از صفات متضاد چون شهوت و غضب که هریک را تدافع*" 
سورت دیگری منکسر می گرداند واز طریق تقابل وتمارض سطوت آن را به محل اعتدال 
می ارد مشایهات و محا کات به صفات حلالی و جالی که از لوازم قهر ولطف ای است 
ثابت می گرداند 3 

٩۷۰-و‏ برارباب فطنت و ذ کاء محجوب اند که اين وصنی است بدست 
اختصاص بر قامت حال انسان چالاک آمده و بنی آدم به امتیاز این کرامت از سایر 
خليقت متاز ومتفرد گشته. وفرشتگان با وحود اختیار فضیلت و امتیاز به شرف فرب 
راز قی اين سعادت محروم‌اند چه جبلّت ایشان بر حسب فرمود؛ وما متا لاله مقام 
معلوم (۱54/۳۷) بریک صفت بیش نیست, فرشتگان رمت در مهاب نسایم لطف از 
سموم قهر و صرصر غضب خبر ندارند و فرشتگان عذاب در گرمگاه عقاب از ظل ظلیل 
رت آ گاه نیستند. و حون مشایپت به صورت کبریاء که معنی الوهیت بداد قایم است 
از ایح جع میان صفات متضاد صحیح می آید حکایت از معانی لطف و قهر ال بدین 
وسیله تمام می گردد. لاجرم امتیاز بدین حال به نوع انسان محصوص, وتفرد بدین 
کرامت از خواص ادم علیه السلام و ذرّیت مطهر اوست. به اقدام اندیشه کجا به ذروه 
کاخ مکرمت انسانی توان رسید و تفضیل بنی آدم را به مقمات افکار جگونه درحیر 
شمار تواد اورد. نظم: 

نداند شناسای مردم شناس باضانء آدمسی را قیاس 
رقم به که بر حرف ابتر کشند ز بهوده گویی زبان درکشند 
۰- ودرین خاتمه به برهان نیّر وجدان واضح گشت !۵ که اثبات علَالعلل 
به رقم بطلاد مرقوم و مدعی «لایوجد من الواحد اٍلا الواحد» به سمت فساد موسوم. و 
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حون روح آیینة غیب نما ۵۲ و مرات صنع خدای است و عقل اوّل ز بان و ترجان اوست 
از علوم و معارف انحه از انوار عقّل اوّل اقتباس رفته, بضرورت از وجدانیات و 
معلومات عیانی بود که حجج ودلایل برهانی از اثبات آن معزول باشد. نشر صحایف 
برهان و مقمات دلایل و بیان از خصوصات عقل ثانی است که بزعم فلاسفه معلول 
الث و سیوم از بسایط است چه میزان حسبان دردست اوست و وجه تقریب واستدلال 
بیّنات براهین نزد او واضح می تواند شد. و مثال برهانیّات برطبق حسوسات چنانست 
که شخصی را مکیای بدست دهند که آنجه در انبار موحود است در یر شمار وقیاس 
عرش اردوسات کتای آم زا یط کی ول و شارت تست 5 
انبار را بتمامی تسلیم شخصی کنند وهر چه آنجا موجود بود در حیّز تصرّف او آورده, 
مقاتیح فبضص و بسط ومقالید بست و گشاد در فبضة افتدار او نپند. نظم : 

داند آن کس که او خحردمندست که ازین فرق تا بدان حندست 

۱ ۱ب فلسنی از نظر قاصر پنداشت که به منزل مراد رسیده واز قلت حظوظ تصور 

کرد که از مرحله اندیشه به مقاصد وصول فایز گشته, هیهات یالیت بدین خطا مغرور 
نبودی ٩"‏ واز مقاّمات زایغ افکار توقم نیل معارف نکرده تاخیالات فلسفه را حکّت 
نام ننهادی و معالی ناصواب را فصل ا-طاب نحواندی تا بدین علم گمراه نشدی و 
پریشانی اين حال موحب ضلال او نگشتی - نظم : 

ولمّد شررت ما جهلت وسرّی جهل کیا قدساءی ما آغلم 

فالصعوترتم ق الریاض وان حبس افزار لانه یترنم 
_فنون علوم چون نه از بحمار معارف نبوت اغتراف کرده باشند فنون جنون بود 
وحقایق توحید حون نه از مشکات تأیید اقتباس پذیرفته از تشبیه والحاد و تعطیل وافساد 
خالی نتواند بود. نظم: 


۲--فلسنی پنداشت که آنچه به مقیاسآ۵ براهین عقل ادراک کرده مقصد 
اقصی ومطلوب اعل است, و از آن غافل شده که برهان تا سرحد تخمین بیش نمی رسد 
واحکام او در مالک وحجدان و یقن اصلا نفاذ ندارد. ذرة‌ای یقن در عام برهانیات 
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آفتای کند, وقطره‌ای شهود در فضای استدلال به دریایی انتساب یابد. وازتلوحات 
شهود اشارات یقن مقرر گشته و از لوامع انوار که مقتبس از مشکات نبوّت است 
روشن شده که شجرهٌ طیِبِهةٌ عقل را دو شعبةٌ سنیّه و دو فرع عای است: اوّل عقل 
فطریء وثانی عقل خلقی. وآن را که قایلانٍ به علةالعلل او را معلول گفتند. عقل فطری 
است و عقل خلق از نفس کلی متأخر است. بنابرین نفس بین العقلین متوسط باشد. 
واز رأی ارسطو و متابعان او حجوب مانده که جون نفس کی بین‌العقلن متوسط و 
حایل است نور عقل اوّل را از عقل ثافی منکشف گرداند چنانچه کر زمین نور آفتاب 
رااز ماه منع می کند و بواسطة نقصان انوار اقدام سبر او از ولوج عام غیب قاصر آمد و 
چندانچه مقاصد علوی را پیشنهاد نپمت گردانیده از وصول به منازل ملکوت روم 
ماند. لاجرم اقدام سلوکش از ساحت** عامم شهادت متجاوز نمی تواند شد وترددّ او از 
نواحی بسایط و مرکُبات** وعناصرواجرام فلکی نمی‌تواند گذشت ونفس کلی میان 
او و عالم غیب مانع و حایل گشته و راه ادرااک او از حقایق امور اخروی از بهشت و 
دورخ و بعث و نشور و حشر احساد و قبور مسدود گردانیده واز شامتِ اين حرمان با 
طايفةٌ دهریه که از گلستان اثبات صانع نسیمی استنشاق ننموده‌اند با اصل عقیده 
شریک گشتند و از مسالک جهالت راه قدم عالم پیشنهاد فکرت ساختند*. نه هرجاده 
که در نظر آید بجانب مقصود متصل باشد ونه هرگامی که بردارند کامی از او حاصل 
گردد. نظم : 
نه هرخوانی که پیش آید تواذ خورد نه هرچه ازدست برخیزد توان کرد 
۱ » 
تس آبرا که دهد کله: مشک بعشوه باغ دهقان را کند خشک 

۳ --و برار باب فطنت و ذ کاء حجوب اند که علوم فلاسفه از نتایج عقل 
خلق است و امداد آن علوم پیش بعضی به تصور و تصدیق منقسم, و پیش بعضی به 
حدود که موصل به تصور است و برهان که موصل به تصدیق است منحصر. و مرکبات 
و مفردات در قالب این تعقّلات مفروغ گشته, و بسایط و مولفات در حیّ این انقسام 
درآمده و بدین جزو یات از علوم کلی حروم مانده و از حقایق معارف که تیغ قاطم 
برهان۹ آنجا کلیل و احکام بیّنات در آن معرض ضئیل باشد روم گشته از 
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وحدانیات که نتيجة عرفان و ثمرة شجرةٌ شهود و ایقان است براهین هندسی وقوانین 
فلسنی عوض ساخته» فیضان زلال را لعان آل بل گردانیده و از نور نار به جوهر رماد 
قناعت کرده. و جون علوم وجدانیات مقتبس از مشکات نبوّت و مغترف از بجار وحی 
و تأیید است که مبادی فیض از بر ارباب عقول فطری که متابعان انبیا علیهم 
السّلام اند افاضت پذیرفته و حظّ اوفر از رغایب حقایق به ساحت حال صدیقان از 
اصحاب سیّد پیغمبران حمد مصطنی صلّی ال وسلّم احتصاص یافته, معارضة فلستی 
با" چنین علوم و علیاء, معارضة سهابا آفتاب, یا مقابلةٌ خرمهره با لولژی خوشاب 
یاسد ب بیت : 
بی‌جمال یوسف و ی‌سوز یعقوب از گزاف 

توتنیایی ناید از هرباد و آزهر پیرهن 
لاجرم از انوار علوم وجدانی که از آفتاب ارشاد حشدی زوایای قلوب علمای 
اقت روشن گردانیده وساحت ضمیر ایشان را مطلع شموس عرفان ساختهء به براهین 
یر بدیشان نود که مبادی مرکبات از بسایط ومفردات» معلولاتِ علت موجبه‌اند که 
موحد قدم و صمد کرم حلّ جلاله آن را صبغ ایجاب بخشيده, و صانع حتار عم نواله 
که به اساء و صفات تاقات متفرد است آن را موحب مکونات گردانیده واز بحار آن 
فیض که مصدر چنین آثار گشته است راشحه‌ای به ساحت حال نوع انسان روان 
گردنیده از جامة خانة این عطیة کبری خحلمت کرامت به جنس بش پوشانیده. مطلم 
خحورشید این افاضت از حلعت ابوالبشر آدم علیه السّلام بود که داراخلافةٌ وجود او را 
پرتو آفتاب صفات ازی روشن گردانید وبه میامن اين ا کرام نقود علم آدم الاساء کلها 
(۳۱/۲) بر مفارق عزت او نثار گشت و از ماثر الباس این حلعت دست حود ازلی او را 
بر منصةٌ مفخرق عرض داد که ملاً اعلل از وصول بدان مقام عاجز بودند و ساکنان 
صوامع قدس از نیل این حال حروم گشتند ۰*. لاجرم رقاب ضراعت قدسیان سجود آدم 
را انقیاد مود و حبین اذعان بر زمن امتثال فرمان او نهادند!*. و جون اشعهٌ انوار این 
علوم از آفتاب صفات از انعکاس یافته بود از ساحت هر ذات از فرزندانش که 
ذره‌ای ازین نور رسید, افتاب نبوّت طلوع کرد وصدف هر وجود که قطره‌ای آزین 
فیض غمام یافت به ال تأیید امی مشحون شد. میراث علومش به اولاد رشید از انبی 


۸ رشف النصائح الابمانية... 
و متابعان رسید و نقود حقایق و معارفش به اخلاف نامدار انتقال یافت تاهلال این 
احوال بدر تاتعت. کمان عفت و واقب این کوا کب عرتبةٌ افتاب رسید, کمالات 
اوّلین و آخرین درساحت ذات همایون سیّد پیخمبران اجتماع یافت و انوار اسلاف و 
احلاف از مشرق وحود مبا رکش شارق کشت و از فیض ارشاد همایونش آفتاب هدایت 
طالع شده اشعَةٌ علوم حقیی بجانب موجب اوّل که موجد قدع عم نواله آن را صفت 
ایجاب بخشيده امتداد یافت و به انوار وجدان و عرفان واضح گشت که موجب اوّل 
روح اعظم است که درمخلوقات جز عرش اکبر هیچ مخلوق با او در عظمت شریک 
نیست . 

6 --درین غرقاب کشتی انديشه فلس * نایدید کشت و درین مرلة اقدام ۸۳ 

شهٌ فکرت او به گل فروماندو این موحب را که صفت ایجاب از قدرت قاهرة موحد 
قدی یافته بود علهالعلل نام نباد واز قصور فهم تصور کرد که منتهای مخلوقات و مبدأً 
موجودات اوست غافل از آنکه؟* آن روح اعظم گشت که عقل فطری جوهر و لسان 
اوست. و بواسطةٌ علو مرتبه و تربیت موجودات نسبت ذ کورت و مشایبت ابوت 
مکونات ثابت داردء بعد از او نفس کلی که جوهر ولسان او عقل خلق است و او را 
بواسطة تنزل و تسفل از روح اعظم نسبت انوت ابت است. و جون مرتبة ذ کورت 
برحسب فرموده با فضل الّه بعضهم علی بعض (۳۹/4) از مرتبة ان اعلی است نظر 
د ع ور اقدام سیر او از ندارک ار که انیت 
لاجرم عقل خلی از ولوج عام*" غیب روم ماند وازین مقصد اقصی حجوب گشته به 
تصح اجزای عالم شهادت باز گشت - نظم: 

بریاد لبّت لعلنگین می بوسم آنم چو**بدست نیست این می بوسم 

وعقل فطری از علومرتبة روح و رفعت مکانت ۶۷ ذ کورت فوت ارتقّا به مدارج 
علیا یافته, از ولوج ابواب عوام غیوب به غایات قصوی و نایات عظمی واصل گشت و 
از قرب حضرت عزت نسای تحثن و اشواق به موحد قدیم و صانع ختار کریم جلّ حلاله 
نهال حال او را بجانب شهود وعرفان مایل گردانیده و دید؛ُ بصیرت اورابه کحل اواهر 
وحداد روشن داشت تا پشت و دوزخ و بعث و نشور معاینه دید واز تأثر قدرت قا هر 
امی و تکوین ریّانی میان روح اعظم که نسبت ذ کوربت دارد و میان نفس کی که 
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نسبت انوّت دارد ازدواج و اتصال یدید آمد که موحب احداث اجرام فلکی وسبب 
ایجاد کواکب و آثار علوی گشت؛ بعد از آن اجرام علوی بحکم ارادت صانع ختار عزٌ 
شا موحب حدوث عناصر و مفردات و مرکبات عامم سفلی شد وقوت تأثر اين ازدواج 
برحسب مراتب انتقال می‌یافت تا میقات ظهور ابوالبشر آدم علیه السَلام سایة اقتراب 
انداخت» نسبت ذ کورت از فیضان روح اعظم به وی تعلّق گرفت و نسبت انوت 
بناسبت کلی به حوا انتساب یافت. بعد از آنکه ید قدرت ای بدن خاکی آدم صنی 
را خلعت تسویه بخشید و قبضة ترابی را از شرف‌علّت فاعلی- که مضمون نم سژّاه 
)٩/۳۲(‏ بدان اشارت کرده-و شرف علیّه صوری-- که فحوای و نفخ فیه من روحه 
)٩/۳۲(‏ بدان ناطق است- مرتبةٌ رفیعةٌ خلافت و مکان تعلم اسیاء و صفات فایز 
گردانید. چون وحود او را با روح اعظم مناسبتی** ابت بود صفات روحانی بر وی 
غالب آمد و چون حوا را مناسبت کلی زیادت بود حظوظ نفسانی بجانب او زیادت 
انئیال پذیرفت و دواعی شهوات و هواجس نفس استناد به ات یافت و تقدیر ازدواج 
که مشیّت نافذ و حهت صانع قدم جلّ جلاله بدان حکم کرده بود ظهور ذرَیه از ظهر 
آدم تیّر پذیرفت و ذرّات کاینات از اولاد او که مستودع. اسرار آلست بر بکم بودند 
ایجاب قول بلی (۱۷۲/۷).را به عرضگاه وجود شتافتند"" و ازین جهت انسان نودار 
بدایم کون و نسخة غرایب عالم غیب و شهادت شد, بعد از آن از صحيفة وجود ادم و 
حوا نسخه‌ای از بدایع ابداع به هر فردی از افراد انسانی ارزانی داشت وموادی از آن 
ترکیب بسیار لطایف به هر شخصی از اشخاص بنی ادم روانه کرد تا درهر خانه [ای] 
از ایدان کدخدایی از روح جزوی به نفس جزوی اردواج داد و از آن ازدواج دل که 
متوسط میان نفس جزوی و روح جزوی است تولد پذیرفت و همجنانکه عقل فطری 
واسطه و حایل میان روح کلی ونفس کلی است در هر بدنی میان روح جزوی و نفس 
جزوی قلب که از تأثیر ازدواج از آن توّد یافته به مضمون بینهیا برزخ لایبغیان 
(۲۰/۵۵) موصوف شد . و چون روح و نفس را دستِ تصرف در نواحی سای 
بود بواسطهٌ ابوت و امومت هر دو را بای و توارد بدان دیار گشوده, م منظر دل 1 
تجلیات سعادت و مقصد تعلّقات شقاوت شد. قال ال تعای: ونفس وما سَوّها فاطمها 
فجورها وتقوا. (۷/۹۱) و چون پیش ازین در بعضی ابواب کیفیّت تأثیرات قلب و 
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اجذاب او بجانب روح که عنزلةٌ پدر است و انجلاب "۲ او بجانب نفس که عنزلة مادر 
است مبیّن گشته در آن معانی اشباع نمی رود. واه أعلم. 

۷۵ - و چون مقرّر و مبرهن گشت که انوار حقایق علوم از مشکات نبوّت 
اقتباس می‌توان نمود, از مراقب «من عرف نفسه» ازدواج نفس و روح معلوم کرد و 
ازین ۲۲ مقام به ازدواج آدم وحوا ترقی نود واز آن مرتبه ازدواج روح اعظم و نفس کلی 
منکشف گشت.و این ابواب بر فلاسفه که به دیدهٌ عقل کوتاه بین است ستشراق حقایق 
اشیاء آرز و کرده اند مسدود است و اقدام فکرت ایشان که از عالم حسوس تجاوز نمی کند 
از ترق به غرفات این منازل که از۲۲ عامم ملکوت است قاصر آمده. دید بصیرت او 
بت مه ۳ می‌تواند کرد در منزل که برید افکار در بوادی أن حیران 
و سرگردان باشد عقل را جه محال جولان تواند بود و جون امداد سبر او از امداد قیاسات 
و براهین میتر می گردد در مقامی که براهین متلاشی و ناجیز گردد ۲۳ به پایردی 
اندیشه ناصواب جه مقدار قطع مسافت توان کرد - نظم: 
عقل در کوی عشق پی‌نبرد" . تواز آن کور چشسم چشم مدار 

و جون اقدام عقل خلق فلسنی از سلوک بیدای عالم غیب قاصر آمده ودست 
فکرتش به قرع ابواب ملکوت نرسیده راجع به قهقری به سرحدّ خیبت بازگشت و به 
مسالک خسران راه حذلان پیش گرفت و اثبات علةّالعلل کردو گمان برد که آن منت 
و مقصد اقصی است غافل از آنکه آن را که منا تصور کرده روح اعظم است که 
صانع قدیم جل جلاله آن را صفت موجبیه بخشیده و برحسب فرمودهٌ ال ر بك النتهی 
(4۲/۵۳) انتهای مقاصد و غایت مطالب ذات مقس حق سبحانه و تعای است که 
موجد این روح و صانع اين موجب شده» جنانجه تأثیرات که ظاهراً مستند به آفتاب 
است وبر حسب تسیب مادی موجب گشته, اگر چه اسناد موجبیّه۲۹ به آفتاب صحیح 
می آید آن را منتهای ایجاب نتوان داشت. و چون برید فکرت آنجا رسد بضرورت تجاوز 
فوده موجدٍ این موجب طلب کند جون به علةالعلل که عبارتی از روح اعظم است 
واصل گردد باید که برجست وجوی موجد و صانع او سلوک جاده طلب پیش گیرد. 
ظم 


" حه روشندل باشد اندیشه سنج کی وز لسنق رساند به گنج 


الخاتمة الاولی ۰ ٩۱۱‏ 
جودر خود خرد را شناسنده ساحت خداوند را هم تواند شناعت 
۰ -مدعای ابن سینا در کتاب قانون انست که حالینوس عرتبةٌ فیلسویی 
نرسیده بلکه دوست داشته است که او را فیلسوف خوانند یا او را واصل بدین مقام 
دانند. و بجقیقت این دعویی کاذب است چه رکوب این بحر عمیق از شأن ابن سینا 
نیست بلکه ارسطو که قبلةٌ طلب ووجهة مقصد اوست بدین مرتبه نرسیده, و بی‌شپه 
جرح و تعدیل وظیفة عالم صاحب خبرت توند بود ون و اثیات حا کم صاحب قدرت 
تو اند کرد با آنکه اک متا مر رات محال محاحه و محادله نیافتی» به رقم مردودی مرقوم 
. گردانیدن از طور انصاف بعید است. نظم: 
بچشم کسان"" درنیاید کسی ‏ که از خود بزرگی نماید بسی 
۷- برار باب فطرت سلم محجوب اند که از حجج و بیّنات که به ز بان 
معجزات محمّدی درین کتاب- که چون روزنامة صبح صادق است- گزارش 
پذیرفته, شبهات واهی فلاسفه ناجبز گردد و از براهن قاطعه که قوت اعحاز مصطفوی 
به امضای حدود آن قیام فوده دوایر علوم فلسفه بکلی منقطم گشته وشجرة خبيثة 
معلومات ایشان از بیخ بریده ومبانی آن افکار زایغه به محل استیصال رسیده. وله امحمد 
واه عل هذه النعمة والتَ. 
۸-و مراد از فلاسمه که ححوب ۷۷ گشته اند امئال این سینا ۳۳3 
چه ایشان به تقلید متقّمان به بادیة کفر و ضلال سرگردان گشته‌اند. طایفه‌ای به 
روشنایی آتش فکرت ارسطو به قدم عالم مایل شده و طایفه [ای] سبیل متابعت 
افلاطون- که به حدوث عام قایل شده -سپرده‌اند. وا گرجه افلاطون گمان برده که 
ار سرحد برهان به منزل وحدان رسیده و ۳( وحود به فیض شهود واصل شده امّا 
" هنوز با وحود جنین حال در بادیة ضلال گرفتار است واگر شفاوت اصبی دامن حان او 
نگرفته بودی از متابعت انبیا تخلف ننمودی و زیت صاق عقل خلق"" را به انوار 
مشکات نبوّت نورانی کردی""--فرد: 
وم فارفت لیل عن تال ولکن شقوة بلفت مداها 
افلاطون که به اقدام فکرت خویش طی بادیة عرفان کرده فش او 
بازمانده و سرگردان شده, این سینا و فارای که هت آثار متابعان او سلوک آن حاده 


۱۲ رشف النصائح الایمانية.. 


نمایند به کدام منزل واصل توانند شد ؟ و ارسطو که به روشنایی عقل و اجتهاد انديشة 
خویش ترتیب مقَدّمات برهانیّات نهاده بدینسان حیران و خاسر است "۸ آن را که به 
پرتو افکار او صفت کلا اضاء هم مشوافیه (۲۰/۲) حاصل گشته, جگونه خیال وصول 
ی اب۳۳ 
بجایی که رست گریزد زجنگ مراوترا نیست جای درنگ 
چون علوم و معارف افلاطون و ارسطر به مثال رماد اشتدت به الرّیح فی یوم 
عاصف (ع۱۸/۱) در مهب ریاح دولت حمدی مضمحل و ناجبز شده, مصتفات ابن 
سینا وفارایی که نتیجه بحث و تتبع آثار اسلاف باشد چه وفع و اعتبار یابد, اگر حه از 
تطویل و تذییل بسیار نمودار بود, واز شعب و تفاریع ابطان آن هایل و مشکل نماید جون 
بر حسب «لیس محتها طایل» در معرض امتحان و امتیاز وزنی نیارد امداد کثرت ۸۲ آن 
با فلت و عدم مساوی بود. ارزیز ۸۳ اگر جند به خروار کشند جون نقره عزیز نباشد و 
کف دریا اگر چه بسیاز کمیت بود با للژی شاهوار, با قلّت اعداد موازنه نتواند کرد 
فا الژبد فیذهب جفاء وا ماینفع اللّاس فیمکث ف الأرض. (۱۷/۱۳) جون آفتاب 
علوم اسلامی شارق گردد علوم فلسفه شبن مثال ناجیز و مضمحل ماند و جون دریای 
علوم انبیا به تلاطم امواج ابدا وصف زخارت کند غدیر ناجیز فلسفه را چه مقدار ظهور 
تواند بود. فرد: 
جوروشن شود نور خورشید وماه ستاره کجا برفرازد کلاه 

۹ - جنین بیانی شا که درین صحیفه بر ز بان خامه رفته از مقادیر افهام 
متفلسفان این زمان متحاوز است و زخارت بحار فحاوی این کتاب از حوصلةٌ ادراک 
ایشان زیادت؛ واهل محقیق را با اين طایفه که بتقلید کافر شده‌اند بح نیست, بلکه 
تشحیذ حدود براهین ایقانی, و تبیین بینات قواعد امانی؟* نسبت با فلاسفه و متقتمان 
یونانی است که ایشان چون به اقدام عقول خویش سلوک حاده تحقیق نوده‌اند چون 
بحقیقت این حال عثور یابند اذعان حق را ابتدار نمایند و حون به طور این کلمات فایز 
شوند و غور این بیان رابه دیدهٌ عقل سلم دریابند احتیاز کنوز امانی را غنیمت دانند و از 
رموز ایقانی اعراض نودن به هیچ وجه رخصت نیابند. للّه احمد حق ده که قوت 
اعجاز محمدی در هروقت و زمان به امثال جنین تصنیفات رایات اسلام را خافق» 


الخاتمة الاولی ۰ 4۱۳ 


وایات دین قوم را به مساعی مشکور علمای محتهد و سالکانٍ واصل, مبیّن و واضح 

۰ ۰ ایب ۰ ۰ ۰ ۱ و ۰ 
می‌دارد و اباطیل اهل ضلال را مضمحل و اقاو یل فلاسفه را داحض می کرداند**. و 
امد ولا واخراً والصّلاة والمّلام علی خبر من اوتی معجزا باهراً حمد سیّد العالین 
واله وصحبه آهمن الطیّبن الظاهرین. 


0 
خاتمة الکتاب مترجمة یکشف الغطاء عن کنه ازاء والعطاء 


۰ -حق سبحانه وتعال برحسب فرموده اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی 
(۵۰/۲۰) سایر موحودات را به منافع- که بدان منوط است - مستقل و متعلق 
گردانیده و از کمال حکت هرخاصیتی که در محادع وجود محلوق تعبیه کرده حصول 
آن را از وی به آسانی میسّر داشت و ابواب تجاوز از سرحد هایت" بر وی مسدود 
گردانیده, بنابرین جون مسارح انظار عقول در بسیط عام شهادت مقصور گردانیده بود 
و مطامح انوار اورا به محسوسات عام ملک اخحتصاص داده بلکه اقدام فکرتش از 
مساحت تما ساحت آن قاصر است ودست قدرت او از وصول به کمال تقدیر آن 
عاجز" بنابرین خطوات مقاصد او را چگونه ولوج عالم غیب میسر گردد واز سرحدّ 
عوام ملکوت چگونه به صفت نکص عی عقبیه (4۸/۸) موسوم نشودء ثواب و عقاب 
که از تثمرات ریاض آن عام است به کدام وحه ادراک تواند کرد وپشت و دوزخ که 
از منازل عمّی است به کدام دیده تواند دید ؟ بل چون غواشی حسمانی از پیش نظر 
بصیرت برخیزد و از قطع اسباب حیات فالی ابواب سرای باق بر روی دل مفتوح گردد. 
و برحسب فرمودةٌ فکشفنا عنك‌غطاء لك فبصركك الیوم حدید (۲۲/۵۰) زوال قوت حیوانیه 
مرات ادراک انسانیه را روشن گرداند و جنانجه نقصادن شب مدد زیادنی روز باشد 
ای سا توافت انم مایت ان زان خای وال عا1 خی را 
دریابد «ولات حین مناصض. » وصدق اخبار انبیا علیهم السَلام وصحت حقایق اعانی 
وابطال فشارات یونانی ظاهر گرداند و لیکن معاذیر دلپذیر نياید وحسرت وندامت مفید 
نیفتد یوم لاینفع الظالن معذرتیم وم اللعنة وم سوء الذار (۵۲/4۰). 

۱-وباید که هیچ شهه نباشد که از موت طبیعی حقیقت انسانی فوت 


می گردد و بعد ازفنای بدن نفس ناطقه البته باق خواهد بود. قال ال تعال وتقلاس: 
الله یتوفنی الانفس حین موتبا والتّی ۸ تمت فی منامها فيمسك التی قضی علها الوت 
ویرسل الأآخری. (4۲/۳۹) چنانچه حدقه حامل شعاع است قالب بدن حامل نفس 
ناطقه می‌شود, از آفتی که به حدقه رسد نور فانی نگردد وا گرچه قندیل منکسر شود 
حقیقت نور مشکات منتنی و ناچیز ماند. ماقل هوثیار بو که از تربیت بدن فانی 


دست بازدارد و به تقو بت روح بای م2 متشبث گردد واز صورت سریع الژوال کالبد 
اعراض نوده به معانی دامی مشغول شود.شعر: 
یا خادع ابحسم تسق فی عمارته وتطلب الریح فیافیه خسران 


عليك بالنفس واستکل فضائلها فانت بالنفس لاباسم انسان 

۷۷ موت عباری از تعلل هه تن وسایر اجزای جسد است مچننچه اگر 
عضوی از اعضاء از کار بازماند حقیقت انسانیت وقوت اصلی ادراک باق باشد وزوال 
عضوی به بقای روح مضر نیست, بازماندگی هم جسد وتعظل سایر اعضا را مین 
حکم باشد که موجب فنای نفس ناطقه نتواند شد غاية مان الباب آنکه به موت 
طبیعی روح حیوانی فانی گردد؛ جه آن قوق است که حق سبحانه وتعال آن را به 
اعتدال مزاج خون دل مقارن گردانیده و وجود این حال و آن محل را بایکدیگر منوط 
فرموده. 


۰ ۳ - ومراد از دل درین مقام مضغهٌ صنوبری است که در حانب سار بدن 
موع است وقیام رو درین مضفه همچنانست که قیام شعاع در حدقه. واين روح همة 

حیوانات را باشد ومبداً قوای بدنی و منشاً حس وحرکت می گردد و از تجاو یف عروق 
ضوارب که جاری دم طبیعی است به ساير اقطار بدن می رسد وهمة اعضا را قوت 
احساس و ادراک می‌بخشد. وستت ای برآن جاریست که قوام اين روح بوساطت 
اعتدال خون دل میشر گردد و قوت تصر: تصرفات اطبّا و احاطت علم طب از نواحی این 
اعتدال و این روح متجاوز نی تواند شد وتدبیرات که به توسط ادو یه و اعادت اعلاط 
به مقام اعتدال باشد از سرحدٍ این روح ترق نمی تواند کرد وحقیقت انسانیه که نفس 
ای ی ود ات و تمیبز انسان از سایر حیوانات بدین معیی 


الخاتمة الثانية ۰ 4۱۷ 


است که روح حیوانی در بدن او حامل روح انسانی- - که لطیفةٌ رتانی است ب شده. 
فلاسفه اثبات نفس ناطقه کرده‌اند لیکن زعم ایشان آنست که جزوی از نفس کلی 
است و زمان موت. حنانجه انهار به بحار اتصال می‌یابد و جزو به کل ملحق می شود 
این نفس جزوی به نفس کی احاق می پذیرد. هرچند اثبات نفس ناطقه از ایشان 
مستحسن است و بواسطة آنکه به بقای این نفس بعد الوت قایل شده‌اند از زمرة دهر یه 
که به فنای روح قایل است امتیاز یافته, اقا چون بدان قایل‌اند که اتصال او به نفس 
کی جنانست که اتصال جزو به کل؛ این ماثر ازین سخن فوت می گردد وحسنة قول 
به بمّای نفس بواسطة این سیَّه از ایشان احباط می‌یابد» بلکه سابقة حکم ارل 
برحسب فرمودة «فْنهم شق وسعید» نفوس جزوی را هریکی به معادی که او را مقذر 
است متصل می گرداند و از راه موت طرّیق اتصال به منازل سعادت و شقاوت میشر 
می گردد؛ هر نفس به مستفر خود از نعبم و جحم انتقال می ماید وبه حلعت کرامت با 
لباس ندامت مرتدی می شود ۲. 

۶ --ونفس حزوی با روح حیوانی همان نسبت دارد که شعاع با حدقه؛ 
بواسطةٌ موت علاقة اتصال میان نفس جزوی و روح حیوانی منقطع می شود أما همچنان 
آثار قوای حواس در نفس" باق بود و ادرا کات از وی زایل نگردد جه ادرا ک حواس 
بواسطة ادرا ک روح بود هر چند مبانی جسد منهدم گردد معانی احساس که قوت مد رکف 
نفس حامل آن بود فانی نشوده. بنابرین رابطة تعلق میان نفس جزوی و اجزای بدن 
بواسطةً موت منقطع نگردد و با وجود آنکه دست دئور در حفرة قبور هیأت قالب را 
لباس «بلی » پوشيده علاقةٌ اتصال میان روح وبدن گسسته نشود و با آنکه امتداد 
مدت غیبت عظام را به سمت زمام موسوم _داند* قواعد الفت میان ایشان به صفت 
(«طول العهد منسی » موصوف نگردانیده - نظم ؛ 


ی موی 


ارتیاب نماند که میّت را با وجود تعظل حواس, ادراک سمع و بصر باق بود با نک 
کلالت به آلت احصیاس راه یافته از سماع اخبار زو نت ابا محروم نمانده, چنانچه 


۸ رشف النصائح الایمان... 


حرارت ید غاسل ادراک تواند کرد و از احوال طایفه ای که بر شفیر قبر او حاضراند 
غافل نیست. 

۵ -عن انس بن مالك عن یی طلحةً ان نب له صلی اه علیه وسلم امر یوم 
بدر بار بعه وعشرین رجلا من صنادید. فريش فقذفوا ق طوی من اطواء بدر خبیث 
وخبَث وکان ُذا ظهر علی قوم آقام بالعرص ثلاث لیال فلا کان ببدر الیوم الثالث آمر 
براحلته فشد علیها رحلها ثم مشی واتبعه أصحابه وقالوا: ما نری ینطلق الا بعض حاحته 
حتّی قام عل شفير الرکی فجعل ینادیهم بأسمائهم وأسیاء آبائهم یافلان بن فلان 
آیس رکم انکم آطتم ال ورسوله وانا قد وجدناما وعدنا ربا حمّا فهل وجدتم ما وعد 
ربکم حقّاء فقال عمر: یا رسول الّه ما تکلم من أحساد لا آرواح منها؟ فقال الب 
صلّی اه علیه وسلّم : والذی نف محمَیٍ بیده نتم باسمع لا اقول منهم. 

۲۰ و تحقیق این مقام آنکه اعیان موحودات که ادراک حواس حیط آن 
می گردد هر یک را خلعت روحانیتی پوشانیده که ملکوت آن جبز عبارق از 
اوست - فسبحان الذْی بیده ملکوت کل شی ۶ (۸۳/۳۰)-و باهر یک از موحودات 
که مدرک می گردد نفسی که قوام وجود او بدوست منوط گردانيده, وحواس را 
روحانیتی هشت که بدان واسطه شعور واطلاع بر موجودات می‌يابد. بنابرین رابطة 
روحالی میاد حواس و مدرکات ثابت بود وحنسیّت ساير مدرکات را با حواس که 
صاحب ادراک اند اتصال پدید کرده وعلّت انضمام گشته و بعد از انهدام مبانی بدن 
بواسطهٌ این تعلّق» نفس را قوت احساس باق بود و بدین وسیله از مدرکات مشاعر 
حروم ماند۲. و حون حقیقت روحانیّت حقیقتی متحد است که بر سایر مدرکات و 
مدزکات منقسم گشته و سایر مزحودات را شامل شده, مضمون فرموده و ان من شی ۶ 
ال یسح بحمده (44/۱۷) 2 بصیرت تایب واضصح گردد و حقیقت تفس این 
آیت بر ار باب فطنت وذکاء مکشوف ماند که روحانیّت 9و موجودی به تسبیح ذات 
ی الارواح جلَّ جلاله رطب اللسان است و حقیقت نورانیّت هر نفسی که 

نصیب اوست از عام ملکوت به تقدیس صفات ونشر حد وثنای صانع پاک عم نواله 
عذب البیان گشته , نظم : 

نسبیح همدونشرثنای‌تومی کنند د رکوه سنگ ریزه و برشاخ.گل صبا 
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۲۷- واین ات دلیل قاطع است برانکه علم حق سبحانه وتعال حیط به 
حزئیات عام ات و مکنات بی‌احاطت علم قدعش از کتم عدم به صحرای وجود 
نيامده. و بر اهل ۲ بصیرت شیه‌ای اند که حال باشد که آن را که تسبیح کنند 
مسبّح را نداند و صانع را از احوال مصنوع خبر نباشد بواسطة آنکه تکوین مستدعی 
اراده بود و اراده صفت آن مرید قادر بود که هیچ ذرةای از ذرات کاینات از علم 
شاملش غایب نشود لایعزب عنه مثقال ذرة ی السشماوات ولاق الارض. (۳/۳) نطق 
مسیّحان یز بان جون قوت روحانیّت جادات ظاهر نیست و از علم به صفات آن سمع 
که تسبیح مسبحان شنود بیان حقیقت سمح و بصر بعد از حصول مات روشن گردد» 
مثل نوره گام ( ۳۵/۲ همحنانجه روح بعد از مقارقت بدد نه به حاسة سمع "! 
می‌شنود ونه به حارحة عین می بیند همچنین سمیع و بصبر که لاتد رکه الابصار وهو 
یدرگ الأبصار (۱۰۳/۹) از صفات حلال اوست بی وساطت حواس به جزئیات 
مکنات مطلع و حیط است وی وسیله مشاعز به سایر موحودات عام و واقف - نظم: 

داناتر له کاردانان دانای زبان ‌زبانان 
تام میتی وسیاهی روزی ده له مرغ وماهی 
_ی‌شهه گوشی که از سماع این حقایق حروم بود و جشمی که از ادراک این 
لطایف مححوب باشد اگر اشارات خذلان که از فحوای قلوبنا نی اکنَة ممّا تدعونا الیه 
(۱؟/۵) معلوم می‌شود بخود خصوص گرداند سزاوار باشدء واگر مضمون صمٌ بکم 
۳ فهم لا یرحعون (۱۸/۲)از صفات حال خو یش شناسد بجای خود بود. و بحقیقت 
مجانب فلاسفه وطایفه‌ ای که از متابعت انبیای نامدار علیهم السّلام حروم اند حصوص ؛ 
جه هر درجه‌ای که ی متابعت رأی مبارک نبوی ذروة جاه دانستند حفرةٌ جاه شد وهر 
مرتبه ای که موحب ادخار ذ کر جیل دانستند۱۱ سبب عوار قبیح گشت. نظم : 
بر پایه‌ای که خصم‌ترا بر کشدسپهر ‏ گویدجهان‌تمام شداکنون طناب خواه 
درموقف حزاء مطیعان وعاصیان ازلطف وقهرخو بش ثواب وعقاب خواه 

۸ -- ومدارج معارف که از اشارات وحی وماثر بوّت مرتق می گردد از 
مبادی تکوین تا زمان نفخ صور به معارج رفعت مرتق است و لباس کرامتی که استین 
مفخرت آن به طراز معلومات نبوی مطرّز گشته تادامن آخر زمان بدین صفت موصوف 


5:۳۰ رشف النصانح الا بمانیة. .. 


خواهد بود. نظم: ۱ 

برداریش زخا ک ورسانیش برفلک ه رکو بدامن توزند چون غبار دست 

۵۹ و شبه نماند که ادراک روحانیّت اشیاء از عام ملکوت است که ولوج 

در ان به اقدام سبر انبیا علیهم المّلام میشّر شده و زبان صادق ایشان از احوال آجا 
اخبار فرموده, و سلوک صدق شان در فضای میادین آن عالم منتهی گشته. واز ورای 
عامم ملکوت عامم جبروت است که مواطن حلال قدع ازل و معاهد کمال ابدی تعای 
وتقس راسرادق عزت کشیده‌اند و حجب کبریا در آن ریاض مقدس اسبال کرده 
انوار بصایر انبیا علیهم السّلام جز به اوایل آن نرسیده, و انوار افکار"۱ ایشان از مبادی 
آن تجاوز ننموده. بدایات آن را نهایات متصور نیست و اوایل آن به اوآحر متصل 
نگشته. وعالم شهادت که مشتمل بر محسوسات آمده است با عا ملکوت محاورت دارد 
ومیاد این دو عام مرتبتی ات که آن دو طرف دارد: طریی از آن به عام ملکوت 
مفضی, و طرفی به عال حسوس متصل است که سیر حکنای یونان "۱ و فلاسفة هند در 
ساحت آن عال است وحدٍ فکرت ایشان ازین منازل متجاوز نمی شود و به عم ملکوت 
اصلا نمی رسد. بنابرین ابصار بصیرت شان به کحل اواهر عام غیب اکتحال نیافته و 
نوار آن عالم پاک ديدة ادرااک ایشان را روشن نگردانیده هرچند از مقام عوام به 
بسیاری "۱ ترق نوده‌اند واز مرتبة جهّال جاوز بسیار کرده, اما این علم و بال ایشان 
شده و این دانش چون مانع ادرااک حقایق نبوّت گشته, بحقیقت به نقصان ایشان عاید 
شده- نظم : 

علم کزتوترا بنستاند جهل از ان علم به بود صدبار 
چراغ علم که طریق سعادت روشن گرداند حاده شقاوت بدیشان نود 
ومقدّمات فکر صواب که به منازل خیرات هدایت کند مفضی به مواحب حرمان 
گشت. از دولت متابعت. انبیا علهم اسلا اعراض غودند و امور اخروی که مبادی 
سعادات حاودانی است انکار. کردند. 

نطو سکیا تسار من داود را جه داند کر 

۰ -وعن انس بن مالک رضی ال عنه قال قال رسول ال صلّی اه علیه 

وسلم ان البد ذا وضع فی قبره وتولی عنه آصحابه [حتی ] له یشم قرع نعاهم ثم 
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قال: آتاه ملکان فیْعدانه. امحدیث. بر ارباب بصیرت ثاقب پوشیده نماند که بوسیل 
انطباع قوای حواس حکم توان کرد بدان که قبر روضه‌ای از ریاض بهشت یا 
حفره [ای ] از حفره‌های نیران باشد. و از نظر صحیح که منشأً آن انوار امانی و اسرار 
ایمانی بود ادرا کات حواس که در خواب مدرکات را می نماید قیاس به ادرا کات 
حواس بعدالوت تواند کرد بلکه اهرکه را در بجموع عمریک خواب درست روی نوده 
باشد در امور اخروی و ادرا کات روحانی سوم شبهه [ ای ] ماند و بعد از تعطل حواس به 
مدرکات روح علوی حکم تواند کرد. و داند که ادرااکات خواب بواسطٌ بققای علاقه 
روح حیوانی باشد و مکاشفات که ادرا کات حواس را ازانوار نفس میشر می گردد و 
بواسطةٌ استصحاب"۱ حکم یقظت ادرا کات قوت متخیّله بدان امتزاج یابد, و هنگام 
موت چود علاقة روح حیوانی منقطع گردد و مشارب ادراک حواس از قاذورات 
حیوانیّه صا شود صور کاینات در مرائی آن منطبع تواند شد وصفای زیت چون ضیای 
نور مشکات بدان پیوندد موحب اضاءت اقطار وحود شود و ادرا کات حواس رای 
موجبات افام به تقوی و فجور مرتق می شود و برحسب فرموده مها فحورها ونقوها 
(۸/۹۱) به منازل سعادت و شقاوت مندرج می گردد تا به مواطن دارالزاء نزول کند 
و بوسیلةٌ مد رکات به نعم مقم یا عذاب الب ملحق شود. 

۳۱ - و قواعد آن عقاید از اساس استوار امان است که قواعد دین برآن مبتنی 
اپت ومعاهد اين معتقدات صحیح مواطن ار باب یقین است که مسارح تنژه اهل حق 
تواند بود. ‏ و کمال حظ وافر ازین حقایق محصوص امر سیّد بیغمبران محمد صلوات ال 
وسلامه علیه است. وسالکان راه یقن که به میامن متابعت آثار زاهرش به مقاصد علیّه 
رسیده‌اند و علمای راسخ که از اقتباس انوار هدایتش شموع توفیق برافروخته - وقال 
علیه الصَّلاة والسّلام: علاء أمتی کأنبیاء بنی اسرائیل.- خلعت این کرامت از 
برکات حسن متابعت سیّد انبیا علیه سلام الّه وصلاته یافته وترق بر معارج این کاخ 
منیع به میامن اقتفای آثار حمدی ایشان را میسّر گشته از هدایت حق بجانب حق 
مهتدی شده وبه فحوای وهو یتولی الصّاین (۱۹۱/۷) تولیّت رباع معای و آمانی 
ایشان بجانب عنایت ربانی موکول است. فرد: 

بز رگ کرده اورافلک نبیند خرد رن کرد اوراضهان درف درآ 


۰۳۲ رشف النصائح الایمانیه. .. 

۳۷ واخبار صحیح که دلالت می کند برشعور و اطلاع اموات و حکم ارواح 
بعدالوت, بسیار است واگر خامه به نقل آحاد آن تکلیف یابد صحایف این کتاب 
بتطو یل انجامد. از آن اخبار آنکه عبداله بن عمر رضی اه عنها از رسول ال صلّی ال 
علیه وسلّم روایت کرده: ان آرواح الوّمنین لیتلاق عی مسيرة یوم وما رأی‌صاحبه قظ . 

۷۳ -قال ابوعبداله الترمذی: الارواح تجول فی البرزخ فتبصر آحوال النیا 
واللائکة بتحدّث ق السَماء عن آحوال الآدمیین و آرواح 2 العرش و آر واح طیّارة ای 
اتة وال حیث شأت عل آقدارهم من السَعی ال اله آیّام احياة. یعنی رفعت مدارج 
منازل اخروی برحسب معارج معارف میسّر گردد و حصول مقاصد جیل بر موحب 

۹ وروی سعید بن السیّب عن سلمان رضی الله عنهیا قال: آرواح الوّمنین 
بذهب ق برزخ من الارض حیث شأت بین الساء والأرض حتی بردها ال حسدها 
فاذا ترقدت هذه الأرواح علمث باحوال الاحیاء وذا ورد علیهم من الاحیاء میت الّقو 

وتحدّئوا وتسائلوا عن الاحیاء . 

و۷۳ ومنامات صادق که از صلحای امت مرو یست دلیل برصدق این مذعی 
است و مکاشفات که اهل حضور و بیداران طریقت را در خواب میشّر می شود برهان 
یر بر قدرت افی جلّ جلاله می گرددو ار باب عرفان را از مضمون آن امداد, یقن 
مضاعف می شود واهل خلوت را از مطاوی آن حَلْوّت وسّلْوّت زیادت می گردد. 

۰ وچود ابواب این فتوح به مفاتیح متابعت انبیا علیهم السّلام مفتوح 
می‌تواند شد طایفه‌ای که نقد هدایت از اقتفای آثار عقل عقیلةٌ حوی طلب کردند 
ودیدةٌ بصیرتِ شا به انوار توفیق اکتحال نیابد و جون این نور از مشکات نیت 
اقتباس می‌توان کرد آن را که از استضاءعت انوا آن گزید گان نصیی کرامت نگشته 
چگونه خلوتِ ضمر روشن باشد؟ 

۷- وقد ورد ی النامات العجيبة ما نقل فی حدیث طویل ی فصة ثابت بن 
فیشن تفن وان :وان سول نصا له علیه وسلّم حکم له بالشهادة فلما کان فی 
حزب. مسیلمة بلاط رأی ثابت من السلمین بعض الانکار وانهزمت منهم طائفة فقال 
اف هولا ء وما یصنعون. ثم قال ثابت لسام بن عبداله ما کتّا نقاتل اعداء ال مع رسول 
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1 مثل هذا, ثم ثبتا وم یزالا بقاتلان حتی قتلا واستشهدوا ثابت کا وعده رسول الله 
صلّی ال علیه وسلّم وعلیه درع فراه رجل من الضحابة بعد موه ی النام اه قال اعلم 
ان فلانا رجل من السلمین نزع درعی فذهب بپا وهو نی ناحية من العسکر وعنده فرس 
بستن ق طو بلة وعل درعی ترمه فأت خالة بن الولید فأَخبره حتی بسترد: درعی واتِ 
آبابکر خليفة رسول الله وقل 4: ان عَلیَ دیناً حتی یقضی عتی وفلان‌من عبیدی عتیق 
فاخبر الرجل خالدا فوجد درعه والفرس علی وصفه و استرد الدّرع واخبر ال آبابکر بتلك 
ارو یا واجاز آبوبکر وصیته, فقال مالك بن انس لا آعلم وصية اجیزت بعد موت 

صاحپا الآهذه. 

۸-- حول نقود این دولت در خزاین متابعت آثار حمدی سپرده فلسنی که از 
وصول بدین دیار حروم است چگونه۱۶ استشمام رایجه‌ ای ازین گلزار تواند کرد ؟ و 
حود حواهر این سعادت از دریای قدرت اهی به سفاین ستت احدی استخراج می‌توان 
مود آن را که بدین بحار عبور نبوده, به کدام گوهر عثور تواند یافت ؟ حل این مسایل از 
شرایع نبوی می‌توان کرد آنکه از شرایع عقول جامد انفجار مسایل و ازار طلبیده. به 
کدام فیض علمی واصل تواند شد ؟ و بیان اين حقایق بر ز بان متابعت آثار وحی و 
موافقت اسرار ثبقت اسان گفته آن را که از تعلیم عقول خلت تصور اطلاع بر رمزی از 
رموز ای خواهد بود جز خیبت و و بال نتیحه نیابد. 

مسب نله امد حداً کثیرآ. سپاس و ستایش بی‌پایان بخشاینده نعمت جزیل 
امان را که ی‌سابقة خدمتی شایسته, چنین موهبتی گرامی ارزانی فرموده, آيينة دل 
هیجون ما طايفة جرمان جافی را به انوار ايقان وامان, صافی و منجلی گردانیده» جبال 
راسیات‌سکینه که عبارتی از مزید امان است اوتاد مهاد زمین دل ساخته تا از زلازل 
شکوک مصون ماند و توفیق حد وتسدید عبودیت و کلاءعت ربوبیّت را سبب 
استدامت عتید و مستجلب مزید گردانید امداد رجای واثق که همچنانچه در بدایت 
حال سوابق رهت اهی سوابغ نعم امانی افاضت فرموده در نهایت کار حسن خاتمت 
کرامت فرماید. نظم: 
آن صانع لطیف که برفرش کاینات جندین هزار صورت الوان نگا رکرد 
بخشنده‌ای که سابقة فضل ورهتش مارا بسن خاتمه امیدوار کرد 
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۰ - و بباید دانست که روحانیّت بحسب مفهوم متحد است و بحسب ماصدق 
بر مدرکات منقسم می گردد. شکوفه‌ای از ریاض عالم ملکوت و نفحه‌ای از گلستان 
عالم غیب است. بنابرین ملکوت عبارقی بود از باطن مکونات, و ملک عبارق بود از 
ظاهر آن, که مشتمل بر حسوسات عال شهادت است وموت طبیعی مستلزم آنست که 
انسان را از عام ملک منسلخ گرداند و به عالم ملکوت در آورد. بنابرین حق سبحانه و 
تعالی آن را در عداد نعمتی حزیل اورده, ذکر آن بر ذکر حیات تقدم فرمود. حیث 
قال : تبارك الذی بیده اللك وهوعلی کلّ شی ء قدیر, الّذی خلق الوت واياة لیبلوکم 
ایکم آحسن عملاً. (۱/۶۷--۲) 

۱-واما آنکه اهل لغت گویند: ملکوت مشتق از ملک است بازیادق 
مبالغتی, جنانجه روت و رغبوت مناق طباق واقع نیست اما به ادراک حقیقت 
ملکوت مدخلل ندارد مناسبات لغوی را با حقایق شهودی حه نسبت توان داد و کثافت 
قشور را بالطافت لبوب جه قیاس توان کرد ؟- نظم: 

ایها النکح الثریا سهیلا عمرك اله کیف یلتقیان 

هی شاميهء [ذا اسعقلست وسهیل اذا استقل مانی 
وحقیقت این حال از مضمون تنزیل» حیث قال: وکذلك نری ابراهم ملکوت 
السَماوات ولارض (۷۵/۱) مستفاد می گردد. و شبه نیست که مراد از ارائت 
ملکوت آنست که او را براسرار سماوات مطلع گردانید وحجب غفلت وغواشی 
جسمانی از پیش بصر بصیرتش برداشت تا به حقایق و بواطن محلوقات اطلاع یافت چه 
انبیا را علیهم السّلام در حالت حیات بر اطراف عالم ملکوت وقوف می باشد واز مقامی 
که اهل جود که از اشارات عقل به انوار هدایت مکتحل نگشته اند تجاوز موده و بدین 
وسیله احوال اموات بعد از موت می‌دانند و برمقامات اخرت با وحود آنکه از مواطن 
سرای دنیا انتقال ننموده‌اند مطلع و صاحب خبرت می شوند بواسطهةٌ آنکه علوم ایشان 
که از انوار روح اعظم است اقتباس یافته واز ارشاد عقل فطری که لسان روح است به 
کنوز رموز واقف گشته. و چون علوم فلاسفه از نفس مکتسب شده و عقل خلتی که 
لسان اوست به تعلم و بیان انتهاض نوده. لاجرم خطوات افکار ایشان از ساحت عال 
شهادت تجاوز نکرده و بواسطٌ قصور مرتبةٌ نفس که نسبت انوّت دارد به مقامات رفیع 


۰ الخانمة الثانية ٩۲۵‏ 
که ادرا ک روح اعظم بدان می رسد واصل نشده و نسبت ط کورت و انوت که از روح 
و نفس منشعب گشته از عام امر به عالم خحلق انتقال نوده و ملابس بشری پوشیده و به 
آدم وحوا موسوم گردانیده. و اجرام فلکی و عناصر مولدات ذکور و انئی است از عام 
امر۲۲ و ذرّیةٌ متولد از آدم وحوا مولدات عامم خلق است. و جون وجود مبارک آدم علیه 
السلام تون بر جواهر کاینات است و از عالم امر و عالم خلق زبده و نقاوةٌ آثار بر 
مفارق او ریخت و لطایف اسرار امی در خزانة وجود او ابداع فرمود*" بدین سیب 
تشریف فرمودهُ رسول صلوات ال وسلامه علیه, حیث قال: «انْ اه تعالی خلت آدم 
علی صورته» به وی پوشید وتاج حلافت برمفارق عزت او نهاد واز صحيفة این قدرت 
تامةٌ ای هر آدمیی را نسخه‌ای از روح ونفس حزی ارزانی داشت واز نسبت ذ کورت 
روح و کمالات عقل فطری که لسان اوست نایات کمال (وح مقرّر و مبرهن شد و از 
اختصاص انبیا علهم السّلام به عقل فطری و اقتباس انواوربشروح "۱ رفعت اطوار ایشان 
حمّق گشت و تنزّل و تأخر طایفه [ای] که از متابعت ایشان حروم ماندند و به انتساب 
و استناد به عمقّل خلق قناعت نودند و به دناءعت وحست اکتساب ار نفس قاصر که 
مرتبا انوثت دارد اکتفا کردند واضح ومبیّن شد- نظم: 
مماذ انله تفاوت و‌شمارست نه کرد عود هندی کی رسد بید 
-و ازین قباس بیان فرق «بن الادراکن"۲» ظاهر گردد واز علوم و معارف 
انبیا علهم السّلام تا علوم فلاسفه خذم اه قتال تایم وش بدین مبیّن وواضح 
شود. آفتاب جهانتاب را با آيينة لولیان اگرچه بصورت نوع مشایهتی باشد مدارک 
نسبت بعید است. وگوهر شب افروز ماه را با آهن پارهُ مصنوع اگر بظاهر مانند گی بود 
جه مناسیت فانت وان کرو؟ هل یستوی الَذین یعلمون والّذین لایعلمون هل یستویان 
مثلاً (۲۹9۹/۳۹). ۱ ۱ 
۷ب -غایت فکرت فلاسفه بجانب ضلالتی بعید منتهی می گردد ومعادل انديشة 
ایشان در مقام سنگلاخ «لایوجد من الواحد الا الواحد» بازمانده۱" واين قول را حبل 
متمن اعتقاد و مستمسک وثیق که حل اعتماد است ساخته و از حضیض جهالت به 
ذروةٌ دانش این مسأله مرتق گشتند که بسایط و مرگبات منتهی به موجی واحد گشته 
وبه قول «لایوحد من الواحد الا الواحد» جزم کردند اما ندانستند که آن مصدر واحد 
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روح اعظم است یحرفون الکلم عن مواضعه. (47/1) روج را جون مصدر موحودات 
یافتند علهةَ العلل نام کردند و پنداشتند که این عزفان مقصد اقصی و مطلب اعل است. 
وحقیقت حال بدیشان پوشیده ماند که منتهای فکرت که روح است اگر جه موجب 
مکونات است صفت ایجاب از فیض الطاف موجد صانع و واحد قدم قادر مرید حکب 
جلّ جلاله و عم نواله است که صفات تامات به عزت ذاتش منتهی است واساء 
حسنی به جلال صمدیتش منتمی. علل و معلولات نتیجة خلق وایجاد اوست و 
موجبات از تأثر قدزت بی نهایت و حکت بی‌غایت او. وله الأسیاء احسنی وله الثل 
الاعل. )٩۰/۱۳(‏ تعّد موجودات در وحدانتت ذات قدهش قادح نیست وتکثر صفات 
در تنزه وتوخد دات بی‌مثالش خللی نیارد. 

سریس -_فلاسفه گفتند: لایوجد من الواحد الا الواحد. وما بدین صیغه 
می گویم: لایوجد واحد الا من الواحد یثبّت اه الذین آمنوا بالقول الثابت. وجون 
محمّق شد که آنجه فلاسفه آن را علَة العلل خواندند اگر حه موجب است ازآثار صنم 
موجد قدم و نتیجة ارادت قادر مختار وصانع حکبم عز شأنه وعظم سلطانه است سیل 
ادبار بجانب فلاسفه انثیال "۲ پذیرفت ونکبای نکبت گرد و بال به جهرةٌ حال ایشان 
نشاند - مصراع : 

وحل باهل البغی قاصمه الظهر 
سرایات دولت نبوّت بر معارج رفعت معل ۲۲ و آثار فلاسفه و حکایات فلسنی 
در وهاد ادبار مضمحل ومنبوی. اگرجه بریدٍ فکرت به افلاک فرستاد حز خاک 
مذلّت منزل نیافت واگر چه اندیشه برمساحت آفتاب و ماه گماشت جز آفتاب به گل 
اندودن و ماهتاب به گر بیمودن نتیحه ای ندید - فرد: 
هسجو قارون در زمن پهان کنی بدخواه را 
گربه گردون برشود همچون دعای مستجاب 

-انوار ارشاد انبیاساطم و بیّنات معجزات ایشان قاطع ؛ معا هد واطلال فلاسفه 
مطموس ومقاصد افکار ایشان مدروس و معکوس. آن را که در مقابل آفتاب ابد پیوند 
حمدی تصور باشد که جراغ فکرت فلسنی برافروزد جز تاریک بختی نتیجه‌ای ندهد 
وهرکه را توقم افتد که با ظهور ایات بیّنات ومعجزات قاهرات واضحش خیالات 


الخاتمة الثانية ‏ 4۲۷ 
باطل فلاسفه را رواجی تواند بود جز خیبت وخسران ونکبت وخذلان حاصلی 
نیابد - نظم : 3 

هرتن که ازمایت توسایه ای ندید موقوف آفتاب عنا کرد روزگار 
-_دست دولت حمدی به تیغ اعجاز سرهای دشمنان را باخاک مذّت همنشن 
گردانیده و برق حسام کلامش ِ اقبال ایشان بکلی احتطاف فوده رس اهل 
خذلان را از مصاحبت فلاهم ؟۲ دور گردانیده و دست قدرت .شاد را از موافقت 


معاصم عروم داشته. نظم : 
سر دشمشان تسو استخفمر نله نیرب ون زد نس 


س فقطع داب الوم الذین طلموا وا مد لله رت المالن, ۳91 دی خم 
باحسنی عاقبة الصطفن من عباده والصّلاة والسّلام التام علی من ختم به النبوة 
العظمی بجال هدایته وحسن ارتیاده صلاة تودی حقوق تبلیغه وارشاده فسات 
ینقطع ای الاباد مواهب فیوضه وامداده واس ستغفر ال مراحم عفو ربی الکرم وغفرانه 
العظی مماحری علل لسان القلم مما لایرضی به ر نا الرحم ومما ورد علی اخاطر مما 
لیس علی سئن الشرع الستفم والاین القوع. شعر: 


استفغفراله ذنبا لاحیط به نطاق نطق ولاتقصاء احصاء 
لکته عند عمّواله ارقبه اقل من قطرة فی لج داماء داماء 


-واتیوسل باقالة عثراق واستغفار زلاق با صح عن سیّدنا ومولانا سیّد وین 
والاخرین, سلطان الانبیاء والرسلین آطهر اطهار العالین, امام الابرار وقاید الفر 
انحجلین حبیب الله وصفیه وشير خلقه یه یی القاسم محمدین ندال ین عبد الطلب 
بن هاشم بن عبد مناف» 

اسامیا م تزده معرفة وافا له ذکرناها 

سانه قال من جلس ف مجلس وکشرفیه لفظ فقال قبل ان یقوم من جاسه ذلك 
سبحانك اللهم ومحمدك اشهد ان لا اله الا نت استغفرك وأتوب |ليك!ل غفرله ما کان فی 
مجلسه ذلك. برحسب فرمودة: ولوانهم اذ ظلموا آنفسهم جاء و فاستغفروا اه واستخفرطم 
الرسول لوحدوا الله تواباً رحیماً (14/4) تشبّث ث به ادیال شفاعت حضرت مقَدّس بیخمر 


۸ . رشف النصائح الابمانية... 


صلوات الّه وسلامه علیه نموده از سهو ونسیان که در حالس این تألیف و مواقف این 


تصنیف رفته, عوار آن را به استار مرت اهی پوشانیدن امید می دارم" واز هر جه 


۰ 
‌‌ 


فتوای شرع شریفهش بدال رحصت نفرموده اثابت و رجوع می نما م ۲۶ و به استعانت و 


هو و ۱ ی ۰ 
ذُ تن م 


6-- استغفر الله العظم الذی لاله الا هوالخی القیوم وأتوب الیه, رب آغفرل 
ذنی کلّه دة وِحلة اوه وآخره وعلانیته وسره. اللهمْ آغفرل ولوالدی ولشاینا ولاستادنا 
ولذوی القوق علی ولاولادی وأحبّانی ومن یرجوا صالح دعانی ولساثر السلمین عموماً 
وللشیخ الولف ومن نظرفی کتابی هذا بعین الرّضا واخذ منه ما صفی خصوصاً. ول عل 
" سید العالن محمدٍ واله وصحبه آجعین کلا ذکره الذاکرون وکا غفل عن ذکره 
الغافلون ۲۷ وکان الفراغ من تمیق هذا الکتاب الشریف وتسطیره ق ضحو یوم 
السّبت غرة رمضان البارك لسنة احدی تسعن وثمانمائة. 

۱ کتبه العبد الذنب الفقیر احتاج الی اللك 
الباری عبداله [بن ] فضل نیسابوری. 


اس 
۲ س.: 
۳ س. 


6 بره 
4ب س.: 


دیباچة شارح 

منا اقیم هم من وسطه اخوتهم مثلك 
طور است. 

این مزة. 

طماأنینت. 

ملق استتا, 

و + به اشارت. 

فرمودند. 

از + اسلام. 

+ مانرید دست موسی را اهل 
علم را. 

منکر انبیا . 

طراهت. 

دنیا و دنیا. 

کرد. 

وعل کل سائر. 


الباب الكوّل 

حیاب آسا. 

ریاع . 

برایشان گسترده. بر: از آغاز 
دیباحه تا اینجا ندارد. 

بر چهار بالش متکی. 
استضاءت. 


1 ره 
۷ س .۰ 
۳ 


٩‏ س: 


سس 


سس بره 
۳س بر: 


؟ اس س: 
۵ س. 


سب بر: 


۷ س: 
۸ س: 


بر: 
۰ بر: 


۱آسب س: 
۲س س.: 


۳ ره 


ات س: 


۵ سب بر: 
نت فا 


۷ س.- 


سس س: 


در مسدود است. 
در خانه افروزد. 
ظل زایل غمام. 
گور تکیه مکن. 


حوص مور ود متابعش ایا 


تا : 
قرآن را. 


حدیی که سیيّدة امهات الومنن 


عايشه صدیقه رضی اه عنها. 
اشفاق. 

شود . 

معلوم می شود . 


و آن از صفات. 
نهاد . 


«یقال لو, ..عیداٌ» نبود. 


۳۰ 


سس ۰ 


۱ست برء 


۲" س.: 


۳ 


آس س :۰ 


۵ س.: 


1 بره؛ 


۷س سس 
سب س : 


سب س: 


۱ تس س. 


اس بر. 


۲سب ره 


ضوع 
4 8 س. 


۵ سس ۰ 


».سس بر. 


۷ در: 


۸ س: 
٩‏ س: 
۰ س. 


ات بر 


۲ بره 


۳م بر. 


6 #۵ بره 


۵ س. 


1 هس بره 
۷ بر. 


بر. 
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کسترند. 

مادبه . 

(«در عطفات مشرقن» نبود. 
کذا ی س و بر: با پندار 
(بامدار) دم. 

اتصاق فوسن. 

حقق نمی آید. 

((متدین)) نبود , 


منافقان احتطاف نود. 

+ غم و انذيشه در آن دایره هرگز 
نرود + محقیقت که تو حون نقّطه 
میانش باشی. 

متبدد . 

علوم و عجاز» س: معلوم عجاج. 
کرد. 

سعادت. 

بدین طریق دست تسویل. 
«کرده, گفت» نبود. 

از راه دیده, 

اهل اسلام . 

تکردالتتند. 

لطایق . 

اسراری بیواسطهة اغیار. 


اضای از مضمود. 


به جوار. 
و استغراق. 
محامره» یا محاصره. 


٩‏ در: 


سس : 


او 


۲ س.؛ 


۳ س. 


نر. 


1 بر. 


۷ س :. 


۸ س .۰ 


سب بر. 
۰ یره 


۱ بر: 


۲ سس س- 


۳-س بر. 


۷ س. 


۷۵ بر. 


سس بر 


۷ س. 


ی 
۲- بر: 
ی 
ی 
تفر 


اس س- 


۷سب بره 


عبارت «تلق اسرار ... حهت 


اندازد . 

« کند» نبود. 
داراللک امانی. 
«امی » نبود. 
شاداد. 

منایی مهاونت. 
عم 

«آتدری أی 3 دینهم) 
نم قال» نبود. 
و ازینجا که. 
(«(است» نبود. 


بیت دوم ر ندارد . 


الباب الثای 
برای احاخ: 


بوم حس . 
ریاد. 


۳ سس 


۳ ره 


4 سب س. 
۵ س. 


1 س. 


۷ ره 


سس بر: 


بیت («سرحد خلت . 
او» نبود. 

مود . 

گشود. 

+ طینت. 

نکرد. 

سرانجام کوهر بکار آورد. 
(«شد» نبود. 

وحود سحود. 

کرو 

سیاحت. 

کبریاء او. 

رسانید . 
تر هد . 

استنشای راهی صم. 
مالک به ملک. 
مندرج باشد. 

حلقَهٌ امحاد. 

دلایت. 
مداق حاد مرارت. 
درو یشی را پیش از. 
فوق العباد. 

به طبیعت . 


((نسبیح )) نبود . 
گردانیده صفت , 
تست 
گردانیدند. 
بانکارم. 

خلق است . 
کاد اشتت: 


اختلاف نسخ ۰:۳ 


رن 

وصف نفاق. 

ین منتن. 

دل او. 

رهنمایاد مرشد و دلایل موصل. 
وا که. 

ی 

سموت. 

که مشارع/ س : که به شارع . 
حدود. 

صلاح اندیش . 
شبیخول برد. 
حراغی است که. 
انطفا پذیرفت. 
فواعد و احدی. 
آن + در ملت. 
مصایر باشند. 
احتراز. 

فا 

الوده. 

خلاف . 

به + نکبای نکبت. 
حهت ریاح 
خاک خشک. 
بود . 

کقایات. 

اشتغال کود. 
وساوس. 

اعتمّاد آثار. 
النفقس . 

دیگران حگونه. 


رندوغراز»س :رندوحرار. 


رفرژ ؟ 


ی 
رن : 
9 


۵ س . 


7 بر 


ماس بر : 


سس : 


: س‎ ٩ 
۰: ۰س س‎ 


دس 


انز 
ی 
3 
تین 


رشف النصائح الایمانية. .. 


عام ار باب . 

۳ کنند + اری ذاک 

الدحی + بنحو علیه الصبح 
بالاشراق + واری لا لسته 
السیوف حصانئداً + هام الروس 
مذه السراق. 
کل بابه. 

جازم. 

(«ظهور)» نبود . 

فتوی : 


۱ تلق احداث. 


علم دیق . 

(«(است)) نبود. . 

دارند + ان‌اللبیب |ذا تم بجسمه + 
و ان محتلفان وادی الاخطرا. 

به + دوست . 


میرن 


سر 
۱ نگاه دارد. 


الباب الثالث 
+ بر به . 


وحود . 
تا دست : نکش ان 


۱ س. 


آلتا تن 

مسایل . 

از میاد. 

جهاد عوده. 

ات سقامت: 

بل اظهار. 

+ و ما هو لا الدحی اوحد 
مزییف + یل ظباء اخدعی کل 
مائل + فهذا دواء الناس من کل 
عالم + و هذا دواء الناس من کل 
جاهل . 

ظاهر شود . 

حیاد. 

زا امت ع دارگ 

آری چه گفتم جادات. 

طعامی . 


تر. 
لوط علیه السّلام تعجیل کرد. 
موت کفار. 

آورند. 

واهم مهمات حهاد. 

و ار. 

گرفته . 

احکام فانی. 

گذ اشتند. 

متث رکرده. .۰ 


« کردند» نبود. 


«را که در مبادی دین» نبود. 


ساخت + یا دارو اصفوعن کله 


کدر (؟) + انفقت عمرک ق 
ایامک الاوك. 

ایثار مود . 

خلافت واقم نشود. 

می دارند. 

اقالت. 


تابماك. 

میل به قدم عالم برات نجات 
ابشان تواند فرستاد. 
دیده, 

در میدان. 

به + رفع حجاب. 

مطالعه . 

آورده. 

نفرموده. 

تواند رسید. 

عاحز آمد. 

استقراع . 

مسدول داشت. 

سير کرد. 

رسیده, 

فایده نیافت. 

فانوجه. 

محیط گشت. 

نمود. 

آن را که دیده‌ای ازین نور. 


۲ س: 
۳س س: 
ی 
۵ س: 


ی 
۷ س: 
نش 
۰س سس 
۱ س: 


۳ بر؛ 


۳ س : 
۷۶ س: 
۵ س: 
۷۰ س: 
۷۷س س : 


۷۸ س: 
۷۹ س: 
.هس س: 
اب س : 
۲ س: 
۳مس س : 
؟ هس س: 
۵ س: 


"اس بره 


۷ س : 
۸ س : 
٩‏ س : 


اختلالب نسخ ۰ 4۳۳ 


اجاع عوده. 

کرده. 

وحود مستقل. 

اوّل : وجود او ق نفسه بقیة جله 
را ندارد. 

وحود. 

((صادر شود » نبود. 

نازل. 

وحود. 


از مبدائیت. 


و قبح. 

می گردانند. 

خحلال احوال خود. 

می سازند. 

+ و جرم جره سفهاء قوم + و حل 
مقر جاریه العذاب (؟) + و ما 
جهلت ... + ولکن ریا خی 


در مسأله. 

نمی نگارد. 
یافی. 

استخراج جستی. 


مماصد . 
دارد مجوس ۰ 
«از آن» نبود. 


(«است» نبود . 


مبنی است. 

سایری که. 

اخص بود. 

اشارت. 

دلیل اتجاب. 

حلاص یافت و از نکایت مللام 
دور شد. 

کشت 
صانعی + را. 
«حهت» نبوده. 
ابدان باطل. 


بضرورت اخری بود. 
به قدم. 
باشد , 


«و در مقابل ... آورد» نبود. 
فلستی حذول احتهاد است حت. 
گردانیدندی. 
ثابت اعتقاد کردی. 
دلالت خود را. 
لیل لیلاء بر: لیلا لیلاً. 
اور 
اهل القدورین. 
تواند کرد. 
تا اید + متکلم. 
«الت» نبود. 
به سمع که. 
گردانید. 
گدای حضرت او باش . 
شود» ندارد. 
درو قامع کرده امور. 
تصور کرده. 
فز اتف ال .گم وا 


ره 
ی 
4 س: 
۵ س: 
7 
۷ 
۸- س: 


۹ بر: 


۰س ره 


اس س: 
۳ بر. 

سس 
8 س.- 
هش س: 
سس : 
۷ س: 
مب س: 
٩‏ س: 
*۰سب بره 
اس س.: 
۲ س.: 


کردع. 
زحاج صاق. 
برون سر آن شاخ مبارک + توآن 


نوری که چرخعت تحت شمع 


است + نودار دو عام در تو جع 


درحه. 
اشراف یافت. 

بر ضایع غیب. 

باز دارد. 

علم خوانند. 

مهیا گردانند. 

دین قومش مجال . 

ورود نیافته اند» س : نبوده + اذا 
واصلتنا حلة کی نزلنا + انبیاء 
و قلنا احاحبيه اول. 


الباب الرابع 
غیبت انساد. 
غفلت + باز. 


((حاصیت» نبود. 


(«باشد» نبود. 


(«بو)» ندارد. 


ی 
۳ مج 
کشتند و اجه 


ان 2 
۶ س: 
۵-س: 
0 
۷-س: 
۸ س: 
69 سن: 
۳ 
ی 
و 
7 


4 اس س : 


ماند. 
تعلق به اعتبار. 
و به + ثبوت. 


(«(است» نبود, 


معرلج. 

حروم ماند. 

قاصر اید. 

گمان بردند که آن از معانی. 
الفهم . 

(«آند» نبود. 

+ دلیل هم کلا قلت غورت 
کواکبه + عادت فا تنزیل به 
ال رکب + امّا او مض البرق عحو 
+ و ان ۸ ملح فالقوم بالسیر 
جهل. 

مجروم 0 

محر کران. 

(«است» نبود. 

نیافت. 


می سپارد. 


0- بر 
۳ بر: 
۳ سس 
4 6 س: 
0۵ بر: 
7-س بر: 
۷ بر: 
۸- س: 
٩8‏ س: 
۰ س: 
اف س: 


۲م س.: 


۳مست. بره: 


س. 


۵ س: 
1ب س: 
۷ س.: 
۸ س.! 
٩‏ س: 
سس س: 
۱ س: 
۳ س: 
۳ س.!: 
سس ره 
۵ست بر 
1 بره 


۷ درء 


۸ س : . 


٩‏ بر: 


وحوب بالغر. 


«نیست » ندارد. 


عقل را. 


+ و نی ارادته نفحات نجد + 
لقرب العهد من سبحات نجد. 
ترقبه. ۱ 

بیت «اندر پی ... گویی دارد» 
عوده. 

اول و آخر ما یکدم ی 
حخته, 

فلاسمه ندا. 

معقولات. 

و امان قریب. 

تشبث اهداب. 

تر بیت. 

به اضافت به اسم. 

استفاده. 

و حقوق آخریت. 

رسد. 

گیرند. 
+ ز دریا می‌توان صید نهنگی + 
چنین گوهر نیالی بی‌درنگی. 
ملک. 


۰۳۹ 


۰س س : 
0۱ س: 
۲ س: 
و 
6 س: 
۵ س: 
سس 
۷-سس بر 
یی 
۹ س: 


۰ سس سا 


۱ س: 


رشف النصائح الایمانية. .. 


«است»» ید 

مصادم قواعد دین نیست. 
ولاأضعنک . 

پاک. 

و هنوز از. 

رسیدند . 


مطالع . 


خداوندیست که. 
او است که 
ارحای امجاد. 
خداوندیست که. 
حفوض. 
خداوندیست که. 
نگردد. 

قضایای میرم , 

مبشر گردانید. 


۲ سس 


۳ سس بر 


۶ س: 


۵ بر. 
سب برء 


۷ 
و 
۰س س: 
۱ اسان 
۲س س: 
۳ سس 
6 س: 


۵.--. بره 
یره 


۷ س: 
۸- س: 
۵۹ س: 
۰ س: 
ی 
۲ س: 
7 


۲ -- بر 


۵س س: 


بر؛ 


۷ س: 


۸ بر 


۶۹ س: 
۰ س.: 
۱ س.: 


فواید . 
عتید گردد؛ س: عقد گرداند. 
نگردد. 


احالت. 


دریا عرفان. 

ایقان. 

که تعظم الاشیاء باطل العلوم. 
غایت موحودات. 

بزرگی . 

افتقار. 

+ آنکه از حیات عرفان دل خود 
زد جاویدن راد بیغ 
مجاهده و ریاضت نفس سر کش 
را مردگی سپارد. 

۹ 

عباری است از. 


(«او را» نبود. 


۲۳ س: 
۳ سس 
4 بر: 
۳۵ س- 
هت س: 
۷ س: 
۸ س: 
9 س: 
۰ سس بر 
۱ س: 
۲ -. بر. 


۳ سس : 
6 4 - برد 
۵ - س: 
٩‏ امن : 
۷ 
۸ س: 
۹ س: 


۰ ست ره 


۱-- بر»ءس : 
۲ س: 
۳- بر: 
64 س: 
۵ س: 
1 س: 
۷- س: 
۸ س: 


٩‏ س بر: 


تس س.: 


حاصل گردد. 
زواهر. 
و 
ظالاد., 
خداوندی که. 
نگرداند. 

به + احتیاج . 
محالفت. 
(«است» نبود. 
مللایس . 
((ذات است . .. به مصالح» 


صفای. 


عام غیب و شهادت. تکرار شده 


ات 

انکسا انکبا. 
(«ترتیب اعضا» نبود. 
دریجه ها نور, 
حوال. 

نیافریده اند. 

بارقهٌ حفظ . 

محروس ماند. 

اخناط نم ام : 

به حوادث که آن را که اول 
باشد, 


که . 


۱ س: 
سس س: 
۳ سس 
6 س: 
۵ س: 
۱٩‏ س: 
۷ -- بر: 

۸ س: 
٩‏ [س. س: 
۰ س: 
۱ س: 
۲ سس 
۷۳ س : 
بر. 


۵- س: 


اختلاف نسخ ۰ ۰ ٩۳۷‏ 


برهان سلمی و طبیعی. 
سلمی . 

کوششها. 

«موارد» نبود . 

بدن موت. 

ابتدا, 


خوی کند. 


الباب اخنامس 
مجای. 

از هر عام. 
فرمود . 

گردد. 


+ است. 


گردانند. 


مردندء س: ننمود, 

اخبار فرماید تصدیق کند. 
رسمانید. 

محروم ماند. 

حجوب گشت. 

گشت. 


((برحاست») نبود. 


رشف النصانح الایمانیه. .. 


گفته اند که 

قاصر آید. 

بیت «زدامن کرمش.. سر بسر 
یایی» ندارد. 

برند, 

ثایت نباشد. 

انتقاضص. 

کوچه‌ها شهر. 

اضطیاء. 

مایند. 

جرم + افتاب + کثیف. 

یابند. 

«در باطن نوع ,۰ اففات او را» 
نبود . 

نمود. 


ف در ورت. 


ناحیر داشن ی خردی. 


مطلوب . 


((نصیب» نبود . 


حهت نود. 


فرمانیر. 


(«و عقل مدبر» نبود. 
غبر صا له . 


1 سس بر: 


۱ س: 
۲۳ بر: 
۳ س.: 
ء اس س.: 
۵ س.: 
1 س.: 
۷ بر. 


۸ س.: 


۹ 
.سس 
۳ 
سن : 

6 ۲- بر: 
۵ س: 
4 
۷ س: 
۸س سس 


در با فدرت و سعادت. 


اثباب السادس 

+ که, 

سعادت. 

((بود») نبود . 

که گو بند. 

و از. 

«است» نبود. 

کلام حی قدم. 

طوق. 

((آند )) نبود . 

درها دوزخ. 

گرداند. 

مندرج پاک به هذیان. 
حادات. 

خواهد کگشاده. 

ماند. ۱ 

فافیه «(گیرم» است. 
«از بسط ین حزاقالت...جنار 
نیست )) نبود . 

اقصی الفایات. 
رمت. 

بینه سیتات. 

مشحول شده. 

سرمکش از صخبت صاحبدن. 
2 

رسید 


کلام کرم. 


۹- بر: 
رد 
و 
۲ 


۳ س.- 
۳ س: 
۳۵س س :۰ 


1 بر. 


۷ س. 
۸ س.- 


سب بر: 


۰ س :۰ 
۱ س. 
۲۳ س. 


۳ ره 


56 س. 
۵- س. 


1 بره 


۷ س. 


-- بر. 


9٩‏ س- 


۰ب بره 


ام س. 
۲مس س :۰ 


مس بر 
6 هب بر. 
۵ بره 
1 بر: 


۷ س. 
۸ س .۰ 


علم قدس. 

درحات. 

حکایت. 

۱ ۱ ی ۰ ۰ 

نارل منزله ... گردانید. س : به 
نار گردانید 

منزلهة وحی منزل نارل مس , 


ببخشایش ی امتناد. 
صانع مجید. 

استزلال. 

افتاد . 

مهالک قظته تبرا. 

و اقدان. 

داد. 

خحطاب که. , 
خایف و مستشعر کُشت. 
«ودیعت عظیمه ... به کوه» 
«کرد» نبود. 

کرد 

از فردی. 

التفات . 


((افتضاء» نبود. 
موم ۲ 
دانید. 


به معلقات . 
فهم + معیی . 
احوای. 


بقری 
شمتی . 


٩مس‏ س : 


*س بره 


۳ 
۲ س!: 
۳ س؛: 


6 سب بره 
0۵ بر. 


3 
۷ 
ری 
نز 
۷۰ س: 
ساش: 


۳س بر: 
سب بره 


۶ سس بر؛ 


۷ س: 


0 
۲ س: 
ی 
4 س: 


هت س. 


1 س. 


۷ س: 
مت بره 


بره 


ب دس ۳۹ء 

اختلاف سح 
به موجبات. 
«خحاطر» نبود. 
صفت ازل. 
و مال. 
اشارت پذیرد. 
نتواند گرداند. 
حمادات. 
منزلة الدم. 
نون دوات. 
تباهکار, 
نپاده. 
انست. 
بصرربای . 


ارزای دار. 


الباب السابع ۱ 


سپهر + بار. 


فیدخل النار + صدق رسول الله 
مجحوب گشت. 
5 ۰ 
+ ولو ان لیل الا خیله سلمت 
۱ ۲ ۲ 
علی و دولی توبه و مقابح تن 
تسلیم (؟) البشاشة او دق الما 
صدی من داخل القبر صایح. 


6۰ 


۰سه بر: 
۱ س: 
۳ 
۳س س : 
4 اس س : 
۵ س: 
ی 
۷ س: 
س: 
سس س: 
4 


.سس بر: 
۲ س.: 


۳ بر 
4 ۲ س: 
۵ س: 
1 بر؛ 
۷ بر؛ 
۸ب س: 
س: 
۰ سس 
۱س س: 


۳ س: 
۳ب س: 


4 ۳ س: 


«گرداند» نبود , 

می شود . 

استعحال کند. 

مشاهده ماید . 

آن کس که. ۱ 
«آری اقترات ... پیوندد» نبود. 
سرحد. 

به + لوث. 

احتراق. 

حون + سمّال. ۱ 
۱ يا روض دی‌الائل من شرق 
کاظمة + قد عاد والقلب من 
ذکراک امرانا + اشتم منک نسا 
لست اعرفه + اظن ۴(...۰) 
رت فیک اروانا. 

نگردد. ۳ 
کسوف گرفتان برء به بله 
قصور نشدی. 


اقراض. 


راه مراد. 


و احتنای. 


مشکات نورانی و مصیاح 


زحاحی. 
ید یل ارد. 
و ۰ 


آلارت - هیسر 
عبارت «و از الایش خاک 


می گردد» نبود. 
تحمل مشاق نمی توانست حست. 
محمل مشاق نی توا 


۳۵ س.: 


سس س: 
۷" بره 
سس بر: 
سب بر: 
و 
اس بر: 
۳ س: 
۳ س!: 


؟ 8 بره 
۵-- س. 
0 بر: 


۷-- س: 
بر: 

0- س: 
( مب س!: 


ام س: 
۲ بره 
۳ بر: 
6 4 بر: 


۵ بره 
1 بر؛ 


اس س: 
اس بر 
۳ب س: 


ان له لابظلم معا لا هرة + 
افتراق. 
و بسایط و توزع . 
(«یعیی » نبود . 
نشویافته. 
یک کاسه. 
شا بر. 
مدارع. ۱ 
+ دلایل قوی باید و معنوی, نه 
رگهای گردن به دعوی قوی. 
(«بود» ندارد, 
۳ افیات 
عبارت «از آن نود که. ..اخ 
بر)) نبود. 
مهاوی. 
((مود» نبود . 

۱ ۳ 
+ اذا اشتعت دموع ق حدود 

م تبا کا. 

تبین من بکی من تب 
وقوف . 
که خزاین. 
از امور. ۱ 
«است» ندارد. س + و کم بین 
الرتبتن. 
تسم به فطری. 


«العباد» نبود. 


الباب الثامن 
فول آمده 


«(است» نبود . 


حاصل. 


وس بر 


اسب بر 
۷سب بر : 
سب بر: 


۰ اجبت س‎ ٩ 


۱ س: 


تن 


۳ات س.: 


۵ س: 
س. 


۸-- بر 


۰س سس 


۲س بر. 
۳ س.- 


6 ۲ست بر 
۵سب بر: 


(«است» نبود, 
+ وداع دعایا من جیب ای 
افدی + فلم یستجب عند ذاک 
مجیب + فقلت ادع اعری و ارفع 
الصوب ثانیا + لعل ای الفوار 
منک قریب: 


لت را ندارد . 


نظام موحودات مفتضم ۱ آن. 
بعد اصاعت. 


سر رشته بدست تست و دل 
دست اموز. 

+ فان ترجع ایام بینی و بینهم + 
هذی الائل صفا مثل صنی + و 
مربعی اشد با عناق القوی بعد 
هذه + مرا یذان جاذبتها ‏ 
یقطم(؟) 

بیت را ندارد. 

دانه مثال خا ک. 

و مردن حانست. 

آمدیم بیان 

((حه») ندارد. 

ایقان. 

کنون زمنش هیچ نمی آید یاد. 

+ وصوم رمضان و ان تمطوا 
اخمس من الفن. 

مذ کورن. 

دا + تباه. 

بیت را ندارد. 

(« کند» نبود. 

سحاب. 


٩‏ بر: 
۷ بر : 
سب بر : 
.سس بر: 
۰س بره 
"سس نر: 


۳ت بر: 
۵ س.: 


۷ بر: 


۸ س: 
س.: 


۰ست بره 
اسب بره 
۲ات بر؛ 


۳ت س: 


اختلاف نسخ ۰ 


به کام سینه. 

ریاضص + و. 

دوال, دوانی» س : ورایی (؟) 
یقن کردند. 

به پای آن. 

خوض مار اسرار. 

«و فرموده ... شریف است» 
« که» ندارد. 

+ یا دارخسار مشتری النار یک 
+ ختلک فاو ... (؟) ال 
طالبک. 

«سپارد» نبود . 

حوف. 

بحال. 

او راد طاعت. 

باید . 

«آنکه» نبود. 

قافله + آنکه. 

و چون به سمت خضوع و رفیت 
موسوم بود. بر: و جون به سیمای 
عبودیت و سمت خضوع موسوم 
بود. 

بعد ازین. 

بوجهی که روشنی. 

(«حال» نبود. 

ز بادیه. . 


نعتیق . 
آیات به به. 


۲ 


۳ب س.: 
۳ س. 


6 ۵ بر: 


۵ س: 
ی 
۷ س: 
#۸ ی 
٩‏ س: 
اش 
هن 


۲ست بزه 
۳س ره 


4 س.: 


8 
1 س.- 


۷ بره 


۸- س: 


وس سس 


۱ رشف النصانح الا یمانیه... 


در احتصاص نطاق کمال. 
معره فساد. 


در حهاد. 
احوال ملک. 
اند کی از بسیار بسیار است. 


حیاض فیض اهی. 


ماند. 


خحطا ساخته. 


۱ صدق + و. 


حاکم عدل. 

تمیز میا زر و نقره و درر و غرر 
تواند کرد. 

عموده + اند. 

+ است. 


حش تفت . 


۵ 


اشارت. 


الباب التاسع 


۱ متقشم گردانید. 
متلوث ساخعت. 


اغالت آن عهد خواهد. 
«از هدایت دور» نبود. 
+ ذلک النور. 
مسپوت. 

نطاق. 


((مایند») نبود. 
«حواشی » نبود . 
نمودند . 

در + سایه. 
گرفته. 

اهتزاز داد. 

گرية خونین اول. 
«از» نبود. 

+ و اختلاف. 

+ فیص شایت رهت. 
می گرداند. 
نشدی. 


8 مه 


بلندت. 

اقدام . 

اعراض ننود. 

+ وانحتری بالوشل عن اقییز. 
بداد , 


بادی خوار. 


نمی توانست یافت. 
حدیتث 

چسیت . 

شده, 

از جانب. 


(«(مصروف » نبود. 

و درخیال. 

(«(مصنوعات» نبود . 

لوح انحموظ . 

بی‌همالش + حالی بحالش. 


برد, 


ایك . 

طوالع ی داج من اللیل غیهب . 
پذیرفته. 

اعمال طوار. 

معلوم کرد. 

عواطف. 

دلیل. 

سیب راحت, 


کوچکر جرم. 


+ را. 
اعتراحات ایشان کشند. 
ند هد , . 


((بود)) ندارد س! سموم فاتله . 


جه راندی قلم. 


اختلاف نسخ ۰ ۰ 46۳ 
شعب آن. 
پریده است. 
بیت را ندارد, 


و ز باب سحعدی . 


الباب العاشر ۱ 
غرات بی بر: غزات مانه. 
(«دریایی » نبود. ۱ 
بال انداخته. 
بیت «دل خواست ... تو 


نیست» ندارد. 


له دمادی س عمان وم. 
نمی چلدیرد. 

بری). 

ون + هیچ. 


سماوات گذار. 
رابع که فژاد. 
از موکب. 
مایه داده. 

پا نهاده. 

تغشی ردای. 
مروی که 
عبارات «و از جناب صدیق اکبر 
هب6 تپودی ۱ 
«واصله ق حجر ... للّه» نبود." 
لوح محفوظ گفتند. 

مهر. 


13 


۵ س.:. 
تس س: 
۷ بر: 
۸ بر: 
.سب بر 
٩‏ اس بوه 


۱ برس : 


۲سس: 
۳ س.! 
4 ۳ب برد 
۳۵ س: 
ی 2 
۷ س: 
۸ بر : 
سب س: 
۰ س: 
اس بره 
۲ س.: 


۳ سس 


0 
۵- بر: 
اج 
۷-س: 


ره 


٩‏ س: 


۰س بر: 


اب س: 
۲ هت نز : 


۳ب س: 
4 مه س.- 
هم س. 


رشف النصانح ال بمانیة... 


صورت. 
در نوشن. 

اصفائت اوهام. 

حله العرش + حمله العرش. 
« کند» ندارد. 

مطوی. 

وایان دایاد. 

استخال. 

و حون حدیث که. 

بیدار شدی. 

برهم ناده. . . 

عواق. 
نداده در شب. 

صاخته . 

کرد. 

مورد ترهات. 

۳ 

شد گرگ و ر و به را مکان + 
شد زاغ و کرکس را وطن. 
حلال. 

بطیمه» يا نظیمه. 

روی که از. 

و به اخبار. 

آن +را. 

کذاق بر. درس : از اشان. 
«اند کاک» نبود. 

همای. 

سرمة مازاغ. 
کائنات اعتبار. 

حاصل شود. 

عبارت «و ابیا ... حاصل 


شود» نبود. 
کمال. 

گردانید؛ افلاک. 
«است» ندارد. 

+ لدنی مصطفوی. 
زهایی چوتونیست. 
خیراخزاء. 


الباب احادی عشر 

ذ کر صحیح. ۱ 
((به قدم» نبود . 

ایشان مقذر کرد. 

پیش ند آوند: هو 

به اسراری مکتوم و مشحون. 
تو دیده. 

تا در نگری. 

بخود از. 

و + از. 

واحب الوجود. 


مود . 


اوضاع . 

((فلاسفه» نبود. 

+ فالقت عصاها و استفرپا 

لنوی + کیا قرعيناً بالایاب 
امسافر. 

«نشاننده زهرگیاه .. , نگردد»نبود. 
اسرار بر خزاین. 

قادر نشد + فاد بصرت عقولکم 
علمتم + وراء دابکم لدینا + و 
ذلک اذا و قتمونا + عل قصر 
اعتماد کم علینا, 


شکفیده. 

«حالا ک» نبود. 

مقاور. 

حهرة زیبا او. 

بر سر ناد. 

۳ 

(« کشت» نبود. 

ملکات و انجا محتلف آمد. 
س: ملکات و مقاصد. 


رسانید. 


حسینااللّه ۰.۰ . 

«عن ابن‌عباس ... تعانی» 
نبود. 

صاخعت. 

دست طبیعت برهم ناد. 
منطوی. 

تأخیر داشتند. 

گشاید. 

انکشترین خحاتم. 
نامدارش حون زلال. 

رو زگار شریمت. 
(نبوت» نبود . 


در + کلم. 


اسمال. 

ماند. 

مقصود وجود آفرینش, بر: اهل 
آفرینش. 

عرموم. 


۷ س.: 


۸ بره 
٩‏ بر. 


۰ س: 


اختلاف نسخ ۵ 


«ربقَهُ رسوم ... است» نبود. 


صدق. 


غنحه ها . 

نو باوه رسید. 

مُی توانست کرد. 
«ان» نبود. 
۳۳ 
و طرق اشارت که. 
+ لاسیف. 

حایر, 

دهند قاصر. 

زک : 

رهن. 

می فرمود احوال. 
کید. 

اند 

ححاب احیای. 
داند, 


«(است» نبود. 


+ فقال ابوالفواد: 

ها الذی سقفت به قلبا فقلت 
کلاها . 

آسمات. 

عام. 

ارنشدی اونگن. 

+ شعلت زحاحات آتینا فرعا + 
حتی |ذا نلیت بصفو الراحم + 


۹ 


۷۷ بر: 
۸ بو 


اس 
ی 
بر 
۲ب بو ۱ 
بر 


۵س س: 
سس 
۷هسس: 
9 
4 


۰س سس 


مر 
۳ 


توت ذکاءت ان‌تطر عا حوت 
+ و کذا | سوم غنفی بالْرواح. 


(نباشد» نبود. 


حذاق. 
((فریفن» نبود . 
ننماید .. 


۵ 


از قوع. ۱ 


طمع. 


ظهور نپیوندد» س : + لاغزو. 


نور امام. ۱ 


دیدند تقلید, 
غریف پیمایی . 
سائرالاقران. 


الباب الثای عشر 


زماد. 


با + انوار. 


۱ ۱ هدایی. 


«به اعوجاج طر یق شود» نبود : 


۱ حاصل گردد. 


نفع طریق. 


ساخته. . 
قوابح. 
زایف. 


اجاد از. 


روا داشت, بر: روا دارد. 


۵ب س: ((ساحت») نبود . 

.- بر: («بضرورت به نی صفات بایست 
نمود» ندارد. ‏ 

۷ بر: خواندی. 

۸-. بر: نهادند, 

-.٩‏ س: اصل اوتاد. 

۰س سس پرده کرده. 

۱سس:  .‏ حذاقت. 

۲ب س : «اهل ستت» نبود. 

۳ سس فرمود, 


ات س: مقدمت . 
۵سس: _ بید. 
س: و مثال. 
۷ س.: و حقیقت. 
۸- بر: شعاع ازل. 
سس تغلب. 

۰ سس حخنبه 
۱س س:  .‏ یشق. 
۲س سس : گرداند. 
۳سس:  _._‏ کردند. 
۳۶ س: __. بینباشت. 


۵ س. وعترنه . 


الباب الثالث عشر 
اساس: روی دل کشود. 
۳۲ س.: عموم. ۱ 


سب بر صدق. 
4سس: صفت. 
ه.س: ‏ گذاریافته. 
بر: غریق. 
۷ س: پس + حود. 


4۸س بر رایجه ای. 


2 
تن( 
اس س؛ 
تن 
۳ س: 
۶ س: 
۵ س: 
1 


۷ س- 
۸ بره 


تن 
۰ س: 
۱ س: 
۲-س: 
۳ س: 
تشد 
۵ س: 
بت 
تن 


-٩‏ س: 


۰س س !۰ 
سس 


تواند دید, . 

نزل راست فرمود. 

به کعبة مقصود طیّ مراحل, ‏ 
گرانند. 

و درین مرنبه . 

+ فلو رفعت عنا عنه الصور 
ضیاء‌ها + یری الجه ناراسکنت 
داخل الرند. 

دیگر + آنکه. 

قناعت به خوناب آلوده ام. س: 
+ النمر م یکن صرفاً مشر به + 
عندی حرام سواء ما کان 
کاللهب. 

به زعفران. 

+بود ۰ 

تقدیر + آن. 

اقتدار یافته . 

و اگر از جهت این منح . 

اگر درود. 

تلوحات. 

به ممّارد. 

+ اجن والانضاء بالفور جنة(؟) 
+ اذا ذکرت او طهانها برمی 


نجد(؟). 
مه 
«(نبز حون موحب ...می گردد» 


مطلع. 


۳ ۲ 

شفاعت و تاو یل واقعی مین 
مت و نعم پشت و سایر امور 
اخروی از واب و عقاب مصور 


و 


۳ س: 
6 سس : 
۳۵ س: 
۳ 


۷ س : 


۸ س: 


سس س: 


۰ س.: 


۱-- بره 
۲۳ س: 
۳ س: 
44 س. 
۵ س. 
7 س: 
۷ س: 
سب بر 
٩‏ برد 
۰ب س: 
ام س.: 
۲ س.: 
۳ب س : 
6 ۵ یره 
هم س- 
مس بر: 
۷ س: 
۸ س : 
٩‏ بر: 


اختلاف نسخ 1 


در قالب تکوین. 

درعام شهادت. 

حه با ک. 

به + زیاده. 

افتباس ناید , ۰ 

از طبیعت و اختیار نیست.. 
رن 

خان:ضصاحت:زتازز: ۱ 
جه آن ریت به هیچ رو یت 
ماید . 

نافته. 

آن که هر صفت. 

تلاق. 

(«مشاهده گو بند» نبود. 

و تقدیر. 

مسامتت. 

اس آنست که. 

اند ک.. 

مقدار هزار. 

تغر» نغر. 

کار نا آزموده. 

جواب توانند گفت. 

حفیقت ابد را. 

که + محیط . 

تلق مایند. 

عقل قروک. 

دلیری کرد. 

داری. 

موسوم می‌شود. س: موصوف 
می گردد. 


11۸ 


سس نره 
اس س : 
۳ س: 
۳ س: 


زا 
۵ بز. 


سس بر 


۷۰س س :۰ 
۱ س: 


۷۵ س : 


۰ است بر: 


ات س :۰ 


[7 


رشف التصائح الايمانية. .. 


و احوال. ‏ 

طا من 

و به + اين. 

حیات ایشان بوساطت. 
طروق . 

نن. 

در او. 


7 ۲ 


باشد. 


امتئاع به نورآئجا. 
مثال. ۱ 


ونظر او بر نظارت. 


می ود . 

«و هو الصدیق ... عشمان» 
ندارد, 

خحلق آفرین. 

آله و عترته. 


الباب الرابع عشر 


نهاد. 


ق امنة سریر تخت. 


مشایم, بر: مسافع. 


" هریک آسمات. 
رماح. 


آزین. 
ایقاظ آن عزیزان نود . 


و به + ترق. 


.تب بر: 


تفن 2 
۸ س: 
۹ 
تن 
اش 


۳س س: 
) اس س * 
۵ س: 
1 س: 
۷ ره 
۸ س: 
سس س: 


۳۰س سس 


سب بر: 


۲ س : 
۳س س : 
سس : 
۳۵ س: 


سس بره 


۷ سس 


۳۸ بر؛ 
سس بره 


۰س سس 


اس بر. 


تس س: 


۳ بره 


مشغول له , 
نوزانيش عروحات. 
تا اتساق بدر نبوت.. 


+ و دوالشوق القدم و ان تخری + 
مشوق حین یلق الماشقینا. 

+ ی اللّه قلبا الابپم ضبابه + 
الیک و عینا لایفیض دموعها. 


جلگی . 
توان کرد. 


۱ مدارج لفط . 


صادق + است. 
دار البواری. 


روحائیت. 


کلمات را بحکم. 


مس بر: 


۰ س.- 


اسب بره 


۳ س. 


استعادت. 

اعمار و افکار. 

آفتاب نبوی. 

گردانیده او را. 

مصطفوی. 

آفتاب. 

«آورده» نبود. 

و از بزرگی مرویست. 

عرتبه می رسند . 

خحضری. 

۳ 

+ دع اهوی لاناس یعرفون بها + 
قدما رسو اب حتی لان اصعد. 
برابر + مرد. ۱ 
محمد و عترته ما احتلف اللوان. 


الباب امس عشر 


رک 

حاعت. 

دولتا توقیع . 

اشتقاق پدیرفت . 
خحبث نبا و منکرات. 
«و مباش + گوشه خانه ... سم 
خر نبود . 

عرتبه باشد. 

, . الصلوات حاصل. 
اهمال. 

ض 


فوای رأی + باشد. 


«آمال » نبود. 


"مدارج. 


میسر می شود. 

«از وی پرسیدند...شکوک» 
نبود. 

کند + میان 


گردد. 


۰ 


" کرده, 


نردد. 

و ملابس. 

چون تودهٌ خحاکی که عواصف 
ریاح. 

گشته از. 

کرامت. 

قدرت نگردد. 

محاهده. 

می‌توان و از آن. 

ذر وه. 

«و از صحایف ... تواند نغود» 
نبود , 

خاص را تلوث. 

واگر اکسرر. 

اشعریه فرقه, س : که امت. 

بیت ا-لجزن. 

به + هر. 

ف‌مقدار. 


+ ولو جهة الخلق عل ان 


1۵۰ 


رشف النصائح الایمانية... 


یضروک بشیء ۸ یکتب الله 
یقدرو علیه. 

احزاء. 

چرک. 

اقلال. 

زماد, 


«اماناٌ» نبود. 


الناتمة الا 
کار توزانداز؛ مردم افزون. 
عبارت ((به سفینة 

تأیید ... صفات فدع رأْ» ندارد. 
ایزدی. 

۱ ۳ 


علوم لدنی . 


جوامع الکلام راشحه. 
بشارت نگرفته. 


«است» ندارد. 


در او + ظاهر. 

در سایه. 

سیمای بشر و نجاح. 
حسن الرتباط . 

آن را که همسایگی بود . 
«باشد» ندارد. 

خالق امر. 

ایشان جلود انوار معرفت. 


یافت. 
می کرد. 


بدال. 


منزل گردد. 

انتقام. 

به وجود بوساطت جوهر. 
راشحه که. 

 .دنام‎ 

حادث از. 

از صانع نکردند. 

خحاصه اندر. 

ثابت کرد. 

دوزخ ارل . 

«ای صانع پاک ... پلید» 
ندارد . 

نکرده. 

تفرد و تقرب وجوب. 

هر یاج 

اعباد ند بر, 

عبارت «و صفات احاد از 
مقتضای ... صفت ایجاد» نبود. 
هواره. 

محموعة الطف. 

مودار نعوت. 

مالک. 

مظهر ازل. 

یک را به + تدافع. 
۳ 

واضح است. 


غیب ماید. 


۷ س. 


۸ بر 


سس 
اس س: 
۲ست بر؛ 
۳ س.- 
6 بره 
۵ س. 
1 س: 
۷ س.: 
سس بر. 
8 س. 
۷۰س سس 
۱-س بر: 


۲ست نر. 


۳ سس 


ء سس س :۰ 


۵ س.: 
س. 
۷۷ س: 
س.۰ 
٩‏ س.: 
۰ب س ۰ 


۱ بره 


«ساحت» ندارد. 
مرکیات + است. 
ساعت. 


تیغ برهاد. 


اعناتن. 7۰ 
معلوم وازین. . ر 

عبارت «به دید عقّل ... منازل 
که از» نبود. 

متلاشی و اقیسه جایژ و ناج 
گردد. 

ره نبرد. 


+ است. 


۲ب س: 
۳ب س .۰ 
هم س. 


۵ س : 


اختلاف نسخ #« 


کنات 

ار + ارریر. 

وطم این 
و 
واضح می گرداند. 


احطنانمه الثانیه 
آن + نهایت. 
عاحز + است. 
ند امت می شود. 
فوای در نفس. 
فایی شود. 
فقوت کرذآناده 
حروم ماند. 

و درین . 

واهل. 

سمح و بصر. 


استعجاب. 

و چگونه. 

آمر + به . 

فرمودند. 

انوار روح. 

ب الأمرین. 

اندیشه ایشان به سنگلاخی ‏ 
رسیده و به مقام لایوجد ... باز 
مانده, 

انسیال. 


علا هم . 


۲ . . رشف النصائح الابمانية... 


۵ برد دارد . 

. سس بر؛ ماید‎ ٩ 

۷سس: ...+ والمد للّه رت‌العالن تمت 
هذه الکتاب بعون اللک الوهاب 
و مسبّب الأسباب و مفتح 
الابواب فی تاریخ اواخر شهر 
صفر ختم بالتیر والظفر سنه 
۵ هس و عشرین الف. 


فهرست‌ ها 
فهرست آیات قرآی . 
وش احادیث و اخبار و افوال. 
فهرست ابیات. 
فهرست نوادر لغات و تعبیرات. . 


فهرست ده تفصیل مطالب . 


۱ (الفاعت): آيةٌ ۵ ص ۳۸۱. 

۲ (البقرة): اب ۲ص ۳۷۹٩‏ آیه ۳ ص ۳۷۹ 
آیه ؛ ص ۳۷٩‏ آیه ۵ ص ۳۷۹: آیه ۱۳ ص 
7 و ۳۵۲ آیه ۱۸ ص ۱۳۰ و ۱٩۱‏ آیه ۲۰ 
ص ۱۳ و ۱۲ آیه ۲۶4 ص 4۰ آیه ۲٩‏ 
ص ۱۱۱ و ۲۰۱ آیه ۳۰ ص ۷۲ و ٩۰‏ و ٩1‏ 
و ۸٩‏ آیه ۳۱ ص ۳۰٩‏ آیه ۵۱ ص ۲۱۹ و 
۷ ۲ ايه ۷4ص ۲۱5۰ و ۲۵۷ آیه ۱۰۲ ص 
۳ ۲۸۰ آيه ۱۱۷ ص ۱۵۲ آیه ۱۱٩‏ ص 
۲ آیه ۱۳۱ ص ۱:۰ آیه ۱۳۸ ص 
۳6 اآیه ٩۱ص‏ ۳ و ۱۲۷ آیه ۱۵۰ ص 
۸ آبه ۱77 ص ۱۲۰ آیه ۱۸۲ ص ۸۵ 
آیه ۲۱۳ ص ۱۰۳ آیه ۲۲۲ ص ۲۵۲ آیه 
۵ ص ۲۲۱ آیه ۲۵۳ ص ۱ آیه ۲۵۵ 
ص ۲۵٩‏ آیه ۲۰۰ ص ۲۳۰ آبه ۲۸۹ ص 
۲. 

۳ (آلعمران): آیه ۲ ص ۳۲٩‏ آیه ۸ ص 
۹ آبه ۱6ص ۳۹۸ آیه ۱۸ ص ۰۱۳۹ 
آیه ۳۱ ص ۸۸4 آیه ۰) ص‌ ۷۵ آنه 1۷ 
ص ۳۹۸ آیه ۵٩‏ صر, ٩٩‏ و ۰۳۱۱ آبه ٩4‏ 
ص ۰۱۹۷ اه ۷۸ص ۱۱۰ آیه ۱۲۳ ص 
۷ آیه ۱۲4 ص ۳۱ آیه ۱۳۳ ص ۳ و 
۳۷ اه ۱۵٩‏ ص ۳۹۰ آیه ۱۷۳ ص 
۳۱۰ ۱ 

(النساء): ابه ۳6 ص 4۰۸ آبه 4۱ ص 
۵ آیه 4 ص 4۲۷ آیه 45 ص ۲٩‏ و 
۱ آبه ۷۸ ص ۰۲۷۹ آیه ۷۹ ص ۰۲۲۱ 
آیه ۸۰ ص ۸۷۲ آیه ۱۱۰ ص ۲۰۲ آیه ۱٩۳‏ 


فهرستها. ‏ ۵۵؟ 


ص ۱۲۲ یه ۱۱4 ص ۳۱۱ آیه ۱7۵ص 
۷ آیه ۱۹۲ ص 4۰. 

۵ (الاندة): آیه ۲ ص ۳۹۵ آیه ۳ ص ۸ آیه 
۳ص ۲٩۳‏ آیه ۱4 ص ۱۸۳ آیه ۳٩‏ ص 
۵ آیه 44 ص ۸۷۰ آیه ۵4 ص ۳۳ آیه 
۵ ص ۳۱ آیه ۷۷ ص ۱٩۳‏ آیه ۱۱۷ 
ص ۰۸۵ 

٩‏ (الانعام): آیه ۱٩‏ ص ۳۰۱ آیه ۲4 ص 
آیه ۵۲ ص ۳٩۳‏ آیه ۵٩‏ ص ۰۱۵۱ 
آیه ۷۵ص ۲۵۷ آیه ۰٩ص‏ ۱۹۷ آيه ٩۱‏ . 
ص ۱۲۱ آیه ۱۰۳ ص ۱۳ و 4۱٩‏ آیه 
۳ص ۰۳۹ 

۷(العراف): آبه ۲۷ ص ٩۲‏ و ۸۱۱۸ آیه ۰) 
ص ۱۵۱ آیه ۵4 ص ۱۵1 آیسه ۵6 ص 
۹ آیه ۵۸ ص ۸۱ و ۲۱۸۷ آیه ۱۰۰ 
ص ۰۲۳۱ ابه ۱۵۳ص ۱۰۰ آیه ۱۷۲ص 
۵ و ۰۲۱۷ آیه ۱۷٩‏ ص ۲۰ و ۰۲۲۹ آیه 
۰ ص ۱۱۰ آیه ۱۸۵ ص ۲۷۸ آیه ۱۹۲ 
ص ۰1۲۱ 

۸ «الانفال): آیه ۸ص ۲۹۱ و ۲۳ آیه ۱۱ 

" ص ۰۵۱ آیه ۱۷ ص ۲۲۱ آیه ۳۳ ص ۷۳ و 
۰ آیه ۳۷ ص ۸۱ آیه 4۲ ص 4۸ آیه 
۰ ص ۱۱۷ آیه 4۸ ص ۰1۱۵ 

۰4٩ (التوبة): آيه دص ۱۳ آیه ۲۰ ص‎ ٩ 
ایه ۳۲ص ۲ آیه ۳۳ ص 4۰ آیه 4۰ ص‎ 
ص ۱۲۱ آیه‎ ٩۳ یه ۷۳ ص ۱۱۷ آیه‎ ۵ 
ص 4۵ و 13 و‎ ۱۰٩ 6ص ۲۲۱ آیه‎ 
آبه ۱۱۷ ص ۰۲۵۲ آیه ۱۱۸ ص‎ ۵ 


1۵۹ رشف النصانح الایمانیة... 


۲ آیه ۱۲۸ ص ۳۱۳. 

۰ (یونس): آيه ۵ ص ۱۵۳ آیه ٩‏ ص ۰۳۵۲ 
آیه ۱۸ ص ۸۲۷۱ آیه 6۳ ص ۰۱۹۱ 

۱۱ (هود): آیه دص ۱3۷ آیه ۰ ص ۰۸۵ 
آیه ۳۳ ص ۸۱ آیه 46 ص ۱۱ آیه ٩۱‏ 
ص ۰۲۱۸ آبه ٩۳‏ ص ۳۲۱ آیه ۱۲۰ ص 
1 آيه ۱۲۳ ص ۰۲۷۸ 

۲ (یوسف): آبه ۳۰ ص ۲٩۱‏ آبه ۳۱ ص 


۰۱ آینه 46 ص ۲۱6 آیه ٩‏ ص ۱5۳ 


آیه ۲٩ص‏ ۲۵۱. 

۳ (الرعد): آیه ۲ ص ۳۰۷ آیه ؛ ص ۰۸۷ 
آیه ٩‏ ص ۲۵ آیه ۱۳ ص ۱۵۹ ایه ۱۷ 
«ص ۸۷ و 1۱۲ آبه ۲۸ ص ۲٩۹۱‏ آیه ۱) 
ص ۰.۱۰۷ ۱ 

6 (ابراهیم): آیه ۱۸.ص 4۱۲ یه ۲۲ ص ٩۷‏ 
و ۳۸۲ ایه ء ۲ ص 1۷ ایه ۲۰ ص ۷۰ ایه 
۳۶ ص ۲۰۷ آیه ۲۷ ص ۰۱۱۲ 

۵ (احج: ایه ٩‏ ص ۸۷۰ آیه ۲۰ ص ۰4٩‏ 
آیه ۲۹ ص ۸٩‏ و ۱٩۱‏ و 6۲۲۸ آیه 44 ص 
٩‏ یه ۷) ص ۰۲۰۹ آیه 4۸ ص 0۲۰۹ 
آیه 4٩‏ ص ۲۰۹ آیه ٩٩‏ ص ۸۵. 

٩‏ (النحل): آیه ۵۰ ص ۲۹۲ آیه ٩۰‏ ص 

۳۵ ص٩۳ آیه ٩ص ۸۸۳ آیه‎ 4۲٩ 
آیه ۲ ص ۰۳۸۰۱ آیه ۱ ص ۱ آیه‎ 
۱۱۷ ۱ص ۲۳۸ آبه ۱۲۵ ص ۷۷ و‎ 

۷(اسراء): آیه ۱ص 2۵ آیه ۵ ص ۰۱۵۱ 

آیه 44 ص ۱۸ آیه ۵۷ ص ۲۹۲ آیه ۷۰ 
ص ۲:۸ آیه ۸۱ ص ۸۳ آیه ۸۵ ص ۲۲۸ 
و ۱۷۳۱ 

۸ (الکهف): آیه .۵ ص ٩1‏ آیه ۱۰۱ ص 
۵ اه ۱۰۳ ص ۳۲۱ آیه ۱۰٩‏ ص 
۰۹ آیه ۱۱۰ ص ۳۱۸ و .۳٩‏ 

٩‏ (مرع): آبه ۲؛ ص ۳۱۰ آیه 4۸ ص 
۰ آیه ٩۰‏ ص ۱۹۲. 


۰ (طه): آبه ۷ص ۱1۰ آبه ۲۳ ص ۰۱۲۲ 
آیه ۱۰4 ص ۰۱۳۹ 

۱ (الانبیاء): آیه ۸ ص ۱1 آیه ۲۳ ص ٩۳‏ 
آیه ۳٩‏ ص ۱۲۰ آیه 4۷ ص ۸4 آیه ۷۳ 
ص ۷۱ و ۳۸۰ آیه 4 ۱۰ ص ۱۸۵. 

۲ (اج): یه ۱۱ ص ۱:٩‏ آیه ۲۶ ص ۰۳٩‏ 
و ۳۲۸ آیه 47 ص ۰۲۹۱ 


۳ (الومنون): ایه ۷۲ ص ۳۰۰ آیه ۱۰۸ ص 
۰ آبه ۱۱۵ ص ۲۲۷. 

۶ (النور): آیه ۳۰ ص ۳۵۲ آبه ۳۱ ص 
۲ آیه ۳۵ ص ۵٩‏ و ۱۳۹ و ۱۲ و ۳۸۳ 
و 4۱٩‏ ایه 4۰ ص ۹۸ و۱۲ و ۱۳۲. 


۵ (الفرقان): آیه,۲ ص ۱۸۵ آیه ۳ص 
۶ یه ۷ ص ۱٩۰‏ آیه ۷۰ص ۲۵۲ آیه 
۷۷ص ۰۲۱۰ 

۰ (الشعراء): یه ۱۸ص ۱۸۳ آبه ۲۰ ص 
۱ 9 ۱4 آیه ۲۲۵ ص ۱٩‏ آیه ۲۲۷ ص 
۳۸۹ 

۷ (افل): آیه ۸۸ ص ‏ ۲۳. ۱ 

۸ ر(القصص): یه ۵۰ ص ۲:۱ آیه ۵۱ ص 
۳۵ یه ۸۰ ص ۲۵ آیه ۸۸ ص ۰۱۷۲ 

۹ (العنکبوت): آیه ۵۳ ص ۱٩۳‏ آیه ٩٩‏ ص 
۳۸ ۱ 

۰ (الروم): ایه ۲۳ ص ۳۷۵ آیه ۳۰ ص ٩۲‏ 
و۱۲ ايه 4۱ ص ۳۲۸. 

۱ (لقمان): ایه ۲۰ص :۲۷ آیه ۲۷ ص 
4 

۲ (السجدق): آیه ۱۲.ص ۳۲ آیه ۱۷ ص 
۹ یه 4 ۲ ص ۰۲۵ 

۳ (الاحزاب): آيه ۲۳ص ۳۷۸ آیه ۲۵ ص 
۸ آیه ۳۷ ص ۱۵۱ آیه 4۰ ص ۳۱۳ 
آیه 41 ص 4۷ آیه ٩۷‏ ص ۳۳۹ آیه ۷۲ 
ص ۰۲۱۱ 


۶4 (سبا): آیه ۱۳ ض ۰۱ 

۵ (فاط): آیه ۱.ص ۲4٩‏ آیه ۱۰ص ۰۱۸۲ 
آیه ۳۲ ص ۳۰ آیه ۳۳ ص ۳4۵ ایه ۳۷ 
ص ۰۱۱۳ 

۳۹ (بس): آیه ۰ص ۱۸۳ آیه ۰۶ ص ۰۱۵۲ 
آیه ۸۳ ص ۰۱۹۰ 

۷ (الصافات): آیه ۱۱ ص ٩٩‏ آیه ٩۳‏ ص 
۰ آبه ۱٩6‏ ص ۰۲۹۱ 

۸ (ص): آیه ۳ ص ۳۱۸ آیه ۳۲ ص ۷۳) 
آیه ۵۰ ص ۳4۵ آیه ۵٩‏ ص ۲۱۵ آیه ۷۲ 
ص )۱۵ آیه ۷۰ ص ۰۱۹۱ 

۹ (الزسی: آیه ٩‏ ص ۲۵ آیه ۲۰ ص ۰۲۳۰ 
آیه 4۲ ص 4۱5۹ آیه ٩٩‏ ص ۱۷۸ آیه ۷۱ 
ص ۲۲ آیه ۷۳ص ۲ ۲. 

۰ (غافر): آیه ۷ ص ۲۵۲ آیه ۱۸ ص ۳۹۷ 
آیه ۱ ص ۱۹۷ آیه ۵۲ ص ۱۵ آیه ٩۰‏ 
ص ۰۳۷۲ : 

.1 (فصلت): ایه ۵ ص ۱٩‏ آیه ۱ ص 
۲ و ۲۱۹ آبه ۲۱ ص ۵۲ آبه ۳۷ ص 
۷۰ آبه 46 ص ۱۹6 آیه 4۸ ص ۰۱۳۰ 

۲ (الشوری): آیه د ص ۱۱۰ آیه ۷ص ۰۰ 


آیه ۱۱ ص ۱۳۱ آیه ۱۳ص ۳۸4 آيه ۵۱ 


ص ۰۷۸ 

۳ (الزخرف): آیه ۲۳ ص ۲۲۳ و ۲۲۱ آیه 
۲۳ص ۰.۲۳۰ 

ء 6 (الدخان): آیه ۳۸ ص ۲۱۵. 

۵ (احائیة): آیه ۱۳.ص ۰۲۱۹ 

۷ (محمد): آیه ۷ ص ۱۱۰ آیه ۱۱ ص ۳۹۷ 
آیه ۱۵ ص ۳۵ و 6۳۵۷ آبه ۱٩‏ ص ۰۱۳۹ 
آیه ۵ ۲ ص ۰۳۳۷ 

۶:۸ (الفتح): آیه ۸ص ٩۱‏ آیه ۲٩‏ ص ۱۰5و 
۳۹« 

۰ (ق): آبه ۲۲ ص ۰۱۲۱ 

۱ (الذاربات): آیه ۵۰ ص ٩‏ ۲۷. 


فهرستها. ‏ ۵۷؛ 


۲ (الطور): آیه 4۸ ص ۰۱۳4 

۵۳ (النجم): آیه ۳ ص ٩۱‏ و ۷۱ ۳۵۹ آيه > 
ص 1 ایه ۵ ص ۲ ایه ٩‏ ص 1۵ ایه 
۰ص 4۵ آیه ۱۱ ص ۲۹۱ آیه ۱۷ ص 
۵ آیه 4۲ ص 1۱۰. 

4 (القمی): آیه ۵۵ ص ۳۹۸. 


۵ (الرهن): آیه ) ص ۳۰۰ آیه ۱6 ص ۰۹۸ 
آیه ۲۰ ص ۰٩‏ آیه ۲٩‏ ص ۰۲۵۸ آیه ۲۹ 
ص ۱۲۷ و ۳۲۷ آیه 41 ص ۳۲۱ آیه ۷۹ 
ص ۵ ۰۳ ۱ 

1 (الواقعة): آیه ۲؛ ص ۲۰۵ آیه ۸٩‏ ص 
۳-۵ ۱ 

۷ (احدید): آیه ۳ ص ۳٩‏ آبه ۱۰ ص ۰۱۵۷ 
آیه ۱ ص ۰.۱۰ 

۸ (امحادل): آیه ۱۱ص ۳۸۲. 

۰۱۹۷ (الحشر): آیه ۱4.ص ۱۰۳ و‎ ٩ 

۰ (المتحنة): آیه ۱ص ۸۳ آبه ۱۲ ص 
۳۷۸. 

۱ (الصف): ایه ؛ ص ۱۹۷ آیه ۸ص ۰۷۰ 
آیه ٩‏ ص ۸۳ آیه ۱۳ ص ۷۵ آیه ۱ ص 


۱ ۱۵ 

6 (التغاین): آیه ۷ص ۲۲۷ آیه ٩‏ ص ۱۸۵ 
و ۰۲۱۸ 

۵ (الطلاق): آیه ۳ ص ۰۱۷۱ آیه ۱۲ ص 
۳۳۳ ۱ ۱ 


۰.۹۰ (التحرم): ايه " ص‎ ٩ 

۷ (الل): آیه ۲ص 4۲ آیه ۱4 ص ۳۳۳. 

٩‏ (احاقة): آیه ۱۲ ص ۰۳ آیه ۱۵ ص 
۳۲. 

6 ۷ (الدثر): آیه ۲ ص ۰۱۸ 

۷۵ (القیامه): آیه ۳ص ۱ و ۵۲۲۷ آیه ‏ 
ص‌ ۱ و ۰۲۲۷ آیه و ص ۲۲۷ آیه ۲۲ 
ص ۰1۰۳ ۱ ۱ 


۰۵۸ رشف النصانح الابمانية... 


٩‏ (الانسان): آیه ۲ ص ۱۷٩‏ آیه ۳ص 

۱۷۸ آیه ٩ص‏ ۳۱ آیبه ۸ص 4۷ و 
۳۱3 آیه ۱٩‏ ص ۳:۳ آنه ۷ ص ۳٩۲‏ 
آیه ۸ ص ۰۳۲ آیه ۱ ص ۳۳ ایه ۳۰ 
ص ۰۲۲۱ 

۷ (الرسلات): آیه ؛ ص ۱۹1. 

۷۸ (النبا): آیه ۳۸ ص 1.۰ 

۷۹ (النازعات): آیه ۵ ص ۱۵۹٩‏ آیه 7 ص 

۳۵۹ 

۱ (التکویر): آیه ۱ ص ۱۵۳ و وم 

۲ (الانفطار): آیه ۱ص ۱۸۵ آیه ۲ ص 
۰۱۸۵ آیه ۱۰.ص ۱۹۹ ۱ 

۳ (الطففن): آیه ۷ص ۱۸۲ ایه ۱6 ص 
۹ آیه ۵ ص ۸۵ آیه ۱۸ ص ۱۸۲ آبه 
۶ ص ۰۱۰۰ » آیه ۲۵ ص ۰ آبه ۲۰ ص 
۰ ۱۱۵ آیه ۲۸ ص ۰۳۹۰ 

.۱۲۱ (الطارق): آیه ؟ ص ۵1 و ۵۷ و‎ ٩ 


۷ (الاعی): آیه ۱ ص + . 

۸ (الخاشیة): آبه ۱6 ص ۱۲۸ آیه ۱۵ ص 
۳4۵ 

٩‏ (الفج): : ایه ۱۶ص ۱۵1 آیه ۲۳ ص 
۱۳۲ یه ۲۷ ص ۲۱۰ آیه ۲۸ ص ۲۱۰ 
آیه ۲٩‏ ص ۲۱۰ آیه ۰ ص ۰۲۱۰ 

۱ (الشمس): آیه ۷ص ۱۳۱ و ۲۰۳ وی 
آیه ٩‏ ص ۰۲۲۹ آیه ۱۵ ص ۱۳۰. 

۲ (اللیل): آیه ه ص ۱۳۲ آبه ۷ص ۱۳۲ 
آیه ۱۰ص ۱۳۲. 

۳ (الضحی): آیه ۲ص ۳۲۱. 

۶ (الشرح): آیه ۱ص 4 آیه ۲ ص فلا 
آیه ؟ ص ۷۲ و ۳*۱ 

۵ (التّن): آيه ؛ ص ۱:۵ و ۱۷۹. 

.۸4 (الرلرلة): ایه ۲ص ۰۲۳ آیه ۷ ص‎ ٩ 

رض ۰ (التکاشر): آیه ۷ص ۱3۳ 

۶ (الناس): آیه و ص ۲۹۱. 


۵٩ ۰  اهتسرهف‎ 


. فهرست احادیت» اخبار و افوال 


0 آدم ومن دونه نحت لوا . 
۳۱۳ 
ج آتدرون ما الاعان باله؟ قالوا اه ورسوله اعلم. 
قال: شهادت ان لا اله الا اش وان محمّداً 
رسول اله واقام الصَّلاة وایتاء ال زکاة وصوم 
رمضان. ۱ 
۳۵۰ 
مه الاحسان آن تعبد ال کانك تراه فان ۸ یکن 


تراه فانه یراك . 
۳۵۵ 
ج اختلاف أمَتی رحة. 
۳۹۹ 
ه [ذا جلی الله لشی ء خشم له. 
۳۵۰ 


و اذا ريت اثر حل قد اعطی الزهد فی الدنیا وقلهة 
منطق فاقتربوا منه فانه یلق اچة. 
۱ ۳۵ 
ه ادا کانت خس وثلائون ومائة سنة حرج 
شیاطن من البحر کان سلیمان حبسها ق 
اشعار الناس وابشارهم یحدئون المّاس 
یفتنوهم فاحذروهم . 
۰۵ 
و الرواح تجول فی البرزخ فتب‌صر احوال الدنیا 
واللانکة بتعحدّث نف السیاء عن احوال 
الادمیین وارواح محست العرش و ارواح طيارة 
ٍل اخْتَءة وال حیث شأت علی آقدارهم من 
السعی ال الله ایام احياة. 
۲۲ 


0 الأرواح عل صوره بنی آدم شم ایدی وارجل 
وروژوس یا کلون الطعام ولیسوا ملانکة. 
۳3۷ 
۵ ارواح الوّمنن یذهب ق برزخ من الأرض 
حیث شأّت بن السّاء والرض حتّی یردها 
ال جسدها, فاذا ترددت هذه الأرواح علمت 
یاحوال الاحیاء, .. 
۲۲ 
ح الاستسلام عند التلاقق جراه والانبساط ف حل 
انس عزه واللیاذ باضرب من علم الدنو 
وصله . 
۳۸۹ 
آخان ادها سول ان 
۵۱ 
ن الاطال شوق الأبرار ال لقای وانی ای لقائهم 
لاْشد شوقاً. 


۳۹۹ 
ن الأقاویل محفوظة والسراثر مبلوة وکل نفس 
ما کسبت رهینة... 
۳۷۳ 
د ال من قطرة نی لحَة داماء. 
۱۳۹ 


ح آلا ان الدین النصيحة, فقیل یا رسول الّه ن ؟ 
قال : له ولرسوله ولانمة السلمین وعامتهم . 


ه ال اصله راجم کل شی ء.. 
۱ و 
۵ اللهم ارزقی عینین هطالتن. ۳۸۹ 


 _ ۰‏ . رشف‌النصاثح الابمانية... 


۵ اللهم اشدد وطأك عل مضر وأجعلها علیهم 


۷ 
ه اللهم انی سالك اماناً یباشر قلی ویقيناً 
صاد. 
۱ ۳۹ 
ه اللهم سلط علیه کلباً من کلابك. 
۱ ۵۳ 


۵ آنا اطلب لکم ابی حتی منحکم ویعلمکم فار 
قلیطا لیکون معکم ای الأبد والفار قلیط هو 
رفع احق والیقن. 


۲ 
و نا اعلم به مّی بابنی. 
۳ 
8یا ی السفت, 5 
۹ 


ح ان احدکم یجمم خلقه فی بطن اه اربعین پومً 
نطفه ثم یکون علقةٌ مثل ذلكه ثم یکون مضنة 
مشل ذلك, شم یبعث الئه الیه ملکاً باربم 


کلمات, فیکتب عمله واحله ورزقه وشقی او 


۱ ۲۲۸ 
ج ان ارواح الوّمنین لیتلاق عل مسیره یوم وما 

رأی صاحبه قظ . 
۲ 


و ان الاسلام بدا غریباً وسیعود غریباً فطوبی 
للغرباء. 
۱۰۰ 
ه اد آعلم الناس آبصرهم بالق اذا اختلف 
الناس وان کان یر عن العمل. 
۸ 
ه ان افضل التّاس افضلهم عملاً اذا فقهوا نی 
ی ۱ 
۸ 


ه ان ال تعالی خلق آدم علل صورته. 
۸ ۰۲ ۰۰۳ 8۰ 


ان اه خلق جوهرأئْم نظر الیه نظر هیب 


فذابت اجزاء» فصارت ما ء ثم نار من الاء 
بخار مشل الدخان, فخلق الله تعال منه 
السماوات فظهر علی وحه الاء زبد مثل زبد 
البحر. 
۲۱ 
ه ان اه عز و جل خلق الق فی ظلمة ثم رشن 
علییم من نوره فن اصابه من ذلك النور 
اهتدی ومن احطأه ضل. 
۱۳4 


ان الثه عز و جل لایقیض العلاء انتزاعاً ینتزعه 
من التثاس ولکن یقبض العلم بقبض العلیاء 
فاذا ۶ یبق عالاً اتخذ التاس رووسا جهالا 
فسئّلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. 


۱ ۱۰۹ 
اد اه معنا وهو الصدیق ابوبکر. 

۳۵۹ 
ه انْ ال یبعث هنه الامة عبی رأس کل سنة من 

مجزد ها دیا. 

۱۹ 
ح ان اه جول بین الرء وقلیه. 

۲۲۳ 


د اه اهل ابتَة اذا دخحلوها نزلوا فها بفضل 
اعماضم فیوذن هم فی مقداریوم احمعة من 
ایام الدنیا فیزورون الله عز و جل ویبرز هم 
عرشه ویبتدی هم ق روضء من ریاض 
اه . 

۳:۸ 

ه ان وق عری الامان الولاية فی ال واحب فیه 

والبخض فیه . ۱ 


۸ 


ه انْ اوّل ما خلق ال عز و جل القلم ثم خلق 
النون وهو الدواة نم قال له اکتب, فقال: 
وما اکفته: فمال اکتب ما کات وما هو کائن 


ال یوم القيامة, فذلك قوله تعالی: ن والقلم 


وما بسطرود. .. 


۱۹۰ 


ه ان ال ماخلق امن الارض موضع الکعبة 


فکانت زبدءّ بیضاء فدحیت الأرض من 
۲۱ 
ه ان بين الأرض والرض الیوم مقداره سین 
الب ستة من ایامنا وشهورنا وستیننا لیس فی 
السماوات ولا بینهن والأرضین لیلْ وناز ولا 
شمس ولاز ولا مجوم ولکن لك کلّه مححوب 
بالنور حجاب دون حجاب.. . 
: ۳۹۵ 
ج ان بین حملة المرش وحملة الکرسی سبعین 
حجاباً من ظلمةٍ وسبعین حجاباً من نون غلظ 
کل ححاب مسيرة مسمائة سنة. .. ۱ 
۳۹۵ 
۵ آد تومن بالقدر خیره وشره. 
۱ ۳۰ 
۵ ان حول العرش سبعون آلف صفت من ملائکة 
عق غاف ع وروت سول آلرش فا 
هلاء ویدیر هلاء فاذا استقبل بعضهم بعضا 
هلل هولاء و کیّر هولاء. .. 
۳۸۸ 
۵ ان خر الآمور کتاب وخبر اشدی هدی محمّد 
وشر الأمور حدثاتها وکل بدعة ضلاله. 


۱۰۸ 
ه ان الرحل لینطلق ال السحد فیصلی وصلواته 
۱ ۳۷۲ 


٩۱  اهتسرهف‎ 


ج ات الروح خق من خلق اه صورهم علی صور 
نی آدم وما نزل من الّیاء ملك الا ومعه واحد - 


من الروح. ۱ 
۱ ۲۹۷ 

م ان الشیطان جری من ابن ادم حری الدم. 
۱ ۲ 


۵ ان العبد اذا سحد ظهر ی سحوده ما حت حهته 


ال سبع آرضین . 
وف ور 
د ان العبد اذا وضع فی قبره وتولی عنه اصحابه 
حتّی انه یسمع قرع نعاهم ثم قال اتاه ملکان 
فیتعد انه. 


۶.۲. 


و اد فق صدر اللوح لا اله الا له ودینه الاسلام 


وحمّد عبده ورسوله فن من بالله تعالی وصدق 
بوعده واتبع رسوله ادخله ابنة, قال: واللوح 
لوح من درة بیضاء طوله ماب السَاء والأرض 
وعرضه مابین الشرق والفرب. 


۳۳ 

ه ان کان حقاً فن ال تعال وان کان غیره فن 
نقسی . 

۹ 


ه ان الکشار سألوا رسول ال علیه السلام ی 
فانشق القمر مزتین. 
3 
ت ان تمای تسعاًوتسعین اسماً من ال واحد 
لاجفنظها احد الا دخل اِتة وهووتز یب 
الوتر 
۱:1 
نت ان له تعال سبعین الف حجاب. 
۱۳۲ 
ان ملکاً لوقیل له التقم السَماوات الب 
والارض بلقمهٌ واحدة لفعل تسبیحه سبحانك 


»۰ رشف النصائح الابمانیه. .. 


۲۹۹ 
۵ ان مدا شق ربه. 
3۱ 


ه ان من اخحوف ما اخاف عل ای امه مضلّن 
ذا وضع فییم السیف ۸ یرفع ال یوم القيامة. 
۷۵ 
ه ان من اقل ما آونيت الیقین وعزية الصبر فن 
آوق حظه منها لایبال مافاته من قیام اللیل 
وصیام النهار ولان یأتینی واحدٌ منکم مثل ما 
آنم علیه الن احت الی من آن یأتینی واحد 
منکم مشل عمل جیعکم ولکنی آحاف آن 
یفتح علیکم الدنیا بعدی فینکر بعضکم بعضاً 
وینک رکم هل السَاء فن صبر واحتسب ظفر 


بال ثوابه. 
و ۰ ۳۸۰ 
۰ » ان من امتی لسکا لتکلمین وحدئن وان عمر لنم. 
۳۱۳ 


ان من اکة کهيأة لایعلمه الا العلاء بان 
فاذا نطقوا به لاینکره الا اهل الغرّة باه 
۱ ۱ ۲۳۱ 
د ان التور اذا وقع فی القلب انشرح وانفسح, قیل 
یارسول اه وهل لذلك من علامة؟ قال : نعم 
التحاق عن دارالغرور والانابه ٍل دار اخلود. 
۱۸۳۹ 
و ان هذه اطوارح امانة عند الانسان مر برعایتها 
والراعی اذا اهل غنمه حوسب. 


۷۱ 
ح ان امموم بقدر اهمم. 
۷ 
و نت کا آثیت عل نفسك. 
۱ ۱:۹ 


0 آنت متی عنزله هارون من موسی . 
۳۷ 


ه آنم عامرون فی نحواخوتکم بنی الفیص منبن فی 
۱ 

ه انفلق فلفتن: فلقةٌ ذهبت وفلقة بقیت. 
۱ ۹ 
ه نی احبٍ ان آريك فی صورتك التی یکون فی 
السیاء» فقال: لن تقوی عل ذلك فقال 
۳۹۰ 
د آنی اخحاف علی امَتی مژمناً ولا مشرکا فان کان 
موّمناً منعه اعانه وان کان مشرکاً منعه ش رکه 
ولکتی اخاف علها منافقاً علیهم اللسان یقول 

ما تعرفون ویعمل ماتنکرون. 

۱۹ ۱ 

انی آقم نبا من اخوتکم مثلك فلیژمنوا. 
۱ 


ه انی آنا السیح فلاتظتن انی میت بل آنا حی 
عند اه ناظر الیکم. 


۳ 
و انی سمعت خحشخشة نعليك فی الته. 
۳۹۳ 
انی لاستحیی فن یستحیی منه اللانكة. 
۳۹ 
ه انی ماجت لتبدیل الشرع موسی بل لتکیله. 
۲ 
انی مقیم مم نیاً من بنی اخوتیم مشلك. 
۱ 


ه اوّل مابٌدی به رسول ان صلعم من الوحی 
الرژیا الصادقة ی الوم فکان لایری رژیاً 
الاجاءعت مثل فلق الصبح... 

۱ ۳ 
د اوّل ماخلق الله تعای العقل. 
۱۱ 


ه اوّل ماخلق الله العقل» قال له اقبل فاقبل, ثم 
قال له ادبر فادبس ثم قال له اقعد فقعد... 
فقال : وعزق وحلال ماخلقت خلقاً هو احت 

ی 
۲۹۹ 
د اوّل ماخلق انله نوری. 
۱ ۱ 

آی انه انزل عليك اعظم قال: آية الکرسی, 
قال: یا باذر ما السماوات السبم مع 
الکرسی ال کحلقز لا برض فلاة وضل 
العرش علی الکرسی کفضل الفلاة عل 
احلقه . ۱ 

۳۹۵ 
ه الامان ثابت والیقن خطرات. 
۳۷۹ 

۱ 

ه بأی شی ء یتفاضل الناس؟ قال: بالعقل فق 
الدنیا والخرة. قلت: الیس یجزی الناس 
باعماضم ؟ قال: ياعائشة وهل یعمل بطاعة 
اه الامن عقل فب‌قدر عقوفم یعملون وعلی 
قدرنا یعملون عجزون. 

۳۷۲ 

۵ بسم الله الرهن الرحم هذا کتاث من الرهن 
الرحم فیه اسیاء اهل امحْة واساء آبائهم 
واسیاء عشاثرهم محمل علی آخرهم لایزاد فیهم 
ولاینقص ممم. 

۸۱ 

بسم الّه الرهن الرحم هذا کتا من الرهن 

الرحم فیه اسیاء اهل النار واسیاء اباشهم 


واساء عشاثرهم محمل علییم لایزاد فیم 

ولا ینقص مهم . 
۸ 

۵ بلغ السیل زباه. 
۱۰۹ 


فهرستها. ۱۳ 


تا ف یسمع وی یبصر . 


۷۱ 
8 » 

۵ تا کل رزقنا ورزق بلال فی اة. 

۳۰۳ 
۵ التائب من الذنب. کمن لاذنب له. ‏ 

۳۵۲ 
۵ تحخلقوا باخلاق الله. 

۱۹ 
0 تنام عینای ولاینام قلی. 

۵؟ 


6 6 8 
ت احنه مائه درجة کل درحة منها ماببن السّباء 
والارض وان اعلاها الفردوس وأوسطها 
الفردوس وانه العرش عل الفردوس منها 
ینفجر انهار امتة فٍذا سألتهم ال تعالی فاسئلوا 


آلفردوس. 
۳ 
انسية علة الض . 
۳۳۵ 
د نون فنون. 
45 
6 6 8 
ح حظوظ الأولیای من اربعة الاسیاء. 
۱۵۸ 
حفظت شیناً وغابت عنك شیاً. 
۱۵۹ 


احقيقة ماحصل بلاواسطة الرسل والشر يعة 
ماحصل بواسطة الرسل والطريقة رعاية الادب 
ق سلولك طریق القرب. 
۱ ۱ ۷۷ 

6 9 
۵ خظ لنا رسول اله(ص) خحظاً نم قال : هذا 
سبیل ال عز و جلْ, ثم خط خطوط عن هینه 


۶ _. رشف النصائح الايمانية... 


وشمال نم فال : هده سبیل متفرقة علی کل 


سبیل منها شیطان یدعوا الیه. 
۳۹ 
خلق ال تعال الأرواح قبل الاأجساد بالف 
عام. 
۱ ۱ ۳۹۹ 
و خرّت طينة آدم بیدی آربعین صباحا. 
۸ ۸۹ 
6 5 
الداعی بلاعمل کالرامی بلاوتر. 
۳۷۳ 
دخول صفات امحبوب عل البدل من صفات 
۱ 
۷۱ 


6 1 
ه ذروا الراء فا بنی اسرائیل افترقوا علی احدی 
وسبعین فرقة والتصاری علی ائنین فرقة وان 
ی ستفترق عی ثلائة وسبعین فرقة کلهم 
علی الضلالة الا السواد الاعظم. 
۱ ۳ 

5 6 

ن الروح کهيأة الانسان ولیسوا پناس. 

۳۷ 
ج الروح ملك من اللائکة له سبعون الف وجه 
ولکل وجه منه سبعون الف لسان ولکلَ 
لشان منه سبعون الف لغة یسح اه تعای 


بتلك اللغات کلها؛ و یخلق من کل تسبیحه 


ملك یطبر مع اللانكة ای یوم القيامة. 
۲۹۷ 

الرژیا الصادقة جزه من ستة واربعین جرهء امن 
او ۱ 


۳۷ 


ه سلمان متا اهل البیت. 


۳۹۳ 
سلولی ععن طرق السّماوات فانی اعرف به من 
طرق الارض. 
۱۸۰ 
۵ سبحان الثه انیا یفعل ذلك بالکاهن وان 
الکاهن والکهانة والتکهن نی النار. 
۵۱ 
و سبحان من عحز الق عن ادراك کنه قدرته 
ووقف العقل دون علو کلمته. 
7 ۱ 
5 31 
» الشر يعة القیام ما آمر واحقيقة شهود لا قضی 
وقدر واخنی واظهر. 
۷۷ 


ه الشر يعة هی واجبات بالامر والز ج واقيقة 
هی الکاشفات بالسر واطهر. ‏ 


۷۷ 
6 8 
ه الصلاة معراج الومن . 
۳۲۳ 
ح صواب الرأی بالدول ویذهب بذهابها. 
۳۷۳ 
6 8 
۵ طبیب مایداوی الناس وهو مریض. 
۱ ۱۰۹ 
ت طریق العقل واحد. 
1 
طول العهد منسی . 
۱۷ 
6 6 8 
۵ الملم علمان: مطبوع ومسموع ولاینفع السموع 
اذا | یکن الطبوع. 


۳۷۳ 


0 


۳ 


العالون هم اللانکة وهم ثمانية عشر الف 

ملك, بینهم اربعة الاف وخسمانة ملك 
بسمالشرق واردعة الاف وخسمائة ملك 
بالغرب. .. لوکوشف عن صوت احدهم لك 
اهل الأرض من هول صوته. 


۸ و ۹۸ ۲ 
العفاف زيند الفشس والشکر زينة الغناء. 
۳۷۳ 
علاء امتی کأنبیاء بنی اسرائیل. 
33 
الاتور 23 لا تا 
۳:۹ 


العلیاء ورثة الأنبیاء ان الانباً یورتئوا دینارً 
ولا درهماً نما ورئوا العلم فن اخذ به اخذ بحظ 
وافر. 

۱ ۲۵ 
غلط کل سیاء مسیره الف سنه وبین کل سیاء 
مسیره‌ستة الاف سنه فذلك اثنان وار بعون سنة 
الا شمانه الافی یه فزلاق نیون انس 


۳۹۹ 
هت 6 9 
الفاسد بدعو ای الماسد. 
۱۳۹ 
۷۱ 


فأما الفار قلیط روح القدس یرسل آی باسم هو 
یعلمکم وینحکم جیع الأشیاء ویذ کرکم 
جیم ما قلته لکم وان قد اخوتکم بها قبل آن 
تکون حتّی اذا کان لك تومنوا. 


4 

فان من ۸ یشکر الناس ۸ پشکر الله تعال 
وتقدس . 

۱۷۰ 


4٩۵  اهتسرهف‎ 


فرغ ربکم من الخلق والخلق والرزق والاجل. 
۱۳۲ 
فضل العرش علی الکرسی کفضل الفلاة عل 
احلقه . 
۳۹۵ 
الفقر والغنی مطیتان لا آبای أبها الا کر, 
۳۵4 
فلا یکون خائفاً الا وهو راج ولا راجیاً الا وهو 
خحائف لآن موجب الوف الامان وبالامان 
الرجاء وموجب ال جاء الامان الخوف. 
۱ ۳۹۲ 
الفناء الطلق هوما یستول من آمر الق 
سبحانه علی العبد» فیغلب کون اطق عی 
کون العبد. 
۷۱ 


القر روضة من ریاض النان آو حفرة من حفر 
النیران. 

۳۵۹ 
قدرة اه اقبلت من سینا واشرقت من سبعین 
واطلعت من جبال فاران ومعها ابواب 


القدسن. 
۲ 
القنية بیت الاحزان. 
۳۷۱ 
6 5 
گیرتت شانة آن اسخد اغیره: 
۹۸ 


کل حسب ونسب ینقطع الا حسی ونسی. 

۱ ۲:۹ 
السبم والارض السبع وهو بین یدی العرش 
وحمل الکرسی طوطا مثل السماوات السبع 


۰۹ رشف النصائح الایمانية. .. 


والارضین السبع وهوبین یدی المرش.... 
۱ ۱ ۳۹۵ 
تم کل مولد یولد عل الفطرة فابواه ودانه 
وینصرانه وعحسانه ویشرئانه» فیل یارسول 
اه فن هملك قبل ذلك؟ قال: اه آعلم با 
کانوا عاملین. 
۱ ۱۸۹ 
کنت اکتب کل شی ء اسمعه من رسول 
اله(ص) ارید حفظه فنهتنی قریش وقالوا 
تکتب کل شی ء سمعته من رسول انه(ص) 
بشر یتکلم ف الغضب والرضا. 


0 کنت کنزاً فا 
۱ 2۹ 
0 کنت نبباً وادم بین اماء والطن. 
۱:۳ 


۵ لا اله الا الله وحده لاشر يك لام له اللك وله 


احمد وهوعلی کل شی ء قدیر. 
۵۰ 
د لا الظهور یناق البطون. 
۱۱ 
ت لافی الاعل. 
۱ ۳۷ 


۵ لایدخنل انة من کان نی قلبه مثقال حبة من 


خردل من کسن ولا یدخل النارمن کان فق ‏ 


قلبه مثقال حبةٍ من خردل من امان. 
۱ ۱ ره 
۵ لایزال الله یبغرس ق هذه الدین غرساً 
۱ ۱ ۷۵ 
ج لایوجد من الواحد الا لواحد. 
ره ی ۱ و 


0 لایوحد واحد ال من الواحد بثبت الله الذین 
آمنوا بالقول الثابت. 


۰:۳۹ 

0 لقد جلی نله لعباده فقی کلامه ولکن 
ایبصرود. 

۳۷ 


ه لا خلق اه العقل, قال له اقبل فاقبل, ثم قال 
له ادبر فادبن ثم قال له ماحلقت خلقاً هو 
احتٍ الی منك ولا اکرم علی منك لانی بك 
اعرف وبك آعبد وبك اخذ وبك أعطی. 

1 
0 اعبد ریّا م آره. 
۲۵3 

0 م خلق الله خلقاً أعظم من الروح غبر.العرش 
ولو شاء ان یبتلع السَماوات والاأرضین السّبع 
ق لقمةٍ لفعل صورة خلقه عل صورة اللائکة 
وصورة وجهه علی صورة الادمیین یقوم یوم 
القيامة علی من العرش واللانکة معه ق صف 
واحدٍ وهو من یشفع لأهل التوحید ولولا ان 
بینه وبین اللائكة سترمن نور لاحترق اهل 


السماوات والارض من نوره. 
۳۷ 
90 ل پلج ملکوت السماوات من یولد مرتن. 
۳:۵ 


ح لوان ال تعال عذْب اهل سماواته واهل ارضه 
لعدیپم وهوغر ظالم م ولورجهم لکانت 
رمته خیراً هم من آعماهم ولو کان لك مثل 
احدٍ ذهبا ینفقه فق سبیل ماقبل منك حتی 
توّمن بالقدر که فتعلم ان ما صابك ‏ یکن 
ليخطيك وما اخطأك ۸ یکن ليصيبك وانك 
ان مت عل غیرهذا دخلت النار, ... 

۳۲ 

0 لودنوت له لاحترفت. 

۲ و ۲۹۱ 


0 لوکان موسی نا زا وسعه ال اتباعی . 


0 


0 


۳۱۳ 
لوکشف الفطاء ما آُرددت بقیناً. 
۲۵3 
ولالك لا خلقت الافلاك , 
1۵ 
لیس محتا طایل. 
۱۲ 
لیس ابر کالعاينة. 
۱ ۱۸۰ 
یس اللم کنر الکلام. ‏ 
۱ ۳۹ 


لیس فیا خلق ان تعال اعظم من اتروح ال 
العرش ولو آمر الروح ابعلع السّماوات 


والارض. 
۰۰۰ 
6 5 
ما احاف عل امَتی الا ضعف الیقن. 
۳۹۲ 
ما آدرکتموه فی عقولکم فی أتمٌ معانیکم فهو 
مصروف مردود |لیکم حدث مصنوع مثلکم. 
۷ 
ماذا بعد الق ال الضلال. 
۱ ۱ ۸۳ 
ماعرفنال حق معرفتك. 
۱۳۲ 
ثل القلب وا ش والکرسی 
۱۸۰ 
والرء مع من احت. 
۲۰ 
من حدث ف آمرنا مالیس فیه فهورد. 
۳ 


من اخلص له آربعین صباحا ظهرت ینابیع 


٩۷. فهرستها‎ 


اجه من قلبه عل لسانه. 

۳۱۹ 
من آطاعنی فقد اطاع الله ومن عصانی فقد 
عصی اله. 

۷۲ 

من افتبس علاء من النجوم آقتببس شعبه من 
السحر زاد مازاد. ۱ 

۲۸۳ 
من رغب ی الدنیا وطال امله فها اعمی ال 
قلبه علل ذلك القدر. ۱ 

۳۳۸ 


من زهد ی الدنیا وقصر امله فها اعطاه الّه 
تعال علماًبغبر تعلم وهدی بغبر هداية. 


۳۳۸ 
من عرف نفسه فقد عرف رنه. 

۷ 
من قال لا اله الا الّه دحل احنة. 

۳۹۰ 


قز. کا نا شبن حمداً فان قدمات ومن کان 
یعبد رب محمّد فان ال حی لاعوت. 

۳۹۹ 
منن کان یمن باه والبوم ال "خر فلیقل خیراً و 


ل تاه 


۳۹۰ 

من م یستضی مصباح ۸ یستضی باصباح. 
۱ ۳۹۷ 
من‌ریرد الله به خیراً يفقهه نی الدین وان آنا 


قاسم وانله یعطی . 


۳۹۵ 
6 1 
النار ولا العار والمّیف ولا احیف. 


الناس نیام فاذا ماتوا انتپوا. 
۳۵۹ 


2۸ رشف النصانح الا یمانية. .. 


0 


نجا اوّل هنذه الاْمَةٌ بالیقن والزهد و یپلك آخر 
هذه الامَة بالبخل والامل. 
۳۹۱ 
الندم توبه. ۳۱۵۱ 
6 9 
الواحد لایصدر عنه ال الواحد. 


۶ و۱۲۹ و ۱۲۸ و ۱۵۱ و ۱۵۲ 


والذی نفس محمد بیده ما نتم باسمع لا اقول 
منم . 
۱ ۶:۱۸ 
الوقت سیف قاطع. 
۳۳ 
لولد ار یقتنی بآباه ال 
۵۹ 


۰ ۰ 

هذه قریش قد جاء‌ها بخیّلائها وفخرها 

یکذبون رسولك فآتاه جبر ئیل فقال: حذ 
فبضه من تراب فأرمهم بها. 

۷ 

هل نری رئنا؟ قال رسول ان (ص): نمی هل 

تتمارون ف روّية الشمس والقمر ليلة 


الدرگ ی 

۳:۸ 
هولاء ق امحتة ولا آبال وهولاء نی النار ولا 
آبال. ۱ ۱ 

۳ 


ح یا اهل الکتاب تعالوا ال کلمة سوه بینتا 


یارب کیف اشکرك والشکر من نعمك؟ 
قال : الاآن شکرتنی . 

۳۰۷ 
یخرج فی آخر الزمان اقوام یتکلمون بکلام 
لایعرفه آهل الاسلام ویدعون الناس ال 
عند الله تعال. 

۱ 
یذ کر سدرة النتهی یسب الرا کب فق ظل الفتن 
منها مائة عام ولو آن رحلاً رکب حقه وطاف 
عل ساقها مابلغ الکان الذی رکب منه حتی 
پدر که ارم وهی شجرة الطویی. 

۳۹۳ 
الیقن الاعان کله. 

۳۸۰ 
عذها الاء العذب الطیّب, ومثل التفاق فیه 
مثل القرحة ها الیح والصدیدفأیالادتن 
غلبّت علیه حکم له بها. 

۲ 
یوق بالوت علی صورة کبش آملح ویذیح بین 
اتَءة والنار وینادی منادی الکبریاء: یا اهل 
اخته خلود ولاموت ویا اهل النار خلود 
ولاموت . 

۱۸۵ 
یوشك الرحل متکیاً علی اریکته یحدث بحدیث 
من حدیی فیقول بیننا وبینکم کتاب الله عز 
وحل فا وحدنا فیه من احلال التحللناه... 

ک_ّ ۷ 

یوم العدل عی الفظال اش من یوم امجور عل 
لظلوم . 


۳۷۳ 


49٩  اهتسرهف‎ 


۳. فهرست ابیات به‌ترتیب آعجاز 


۱ ابیاتِ عرف 


اضف اله انب الاحیط بسه 
نطاق نطسق ولا تسقصاء احصساء 
ل که عسد عنفواله ارب 
افل مسن فطرق لسج داماء داما۶. 
(۲۷: 

ار اس کته هسذا الذی 
آراه غیت تسا تسا اقتت تن انتیسیا! 
(۳۸۱) 

هی تسری مسالاتسرون وذ کسسره 
اعتشتاز ام هت 6 9 الیلاد وا دا 
۱ (۱۵۷) 

ی 
صسارالسی تن من المیاد تسوئما 
(۳۸۱) 

ق تاه واه فتسا ق اسب یسفن شجیز 
ولا الدنی اذا ذهسب اطسیساء 
(۲۸۷ 

فد لت مسلسل السروح منی 
ی ات بت 
(۳۱۱) 

وسرق لاح مسن عسدبستاتِ مد 
ی ذکر ی السنازل وایاما 
۱ (۱۵) 
هنال هنال اش ود در سحصابسه 
وم سیاء الفضل سل والسدراریبا 
(۱۵۷) 


اطع شتا ای یت سین انتباء ها 
مسقرابسالسذن وب وقد دعاکا 
قتال هن خحطشر فتاست یداه یه 
وان تسمنم سن سرجوا سواکسا 
(۳ ۲ 

فعرّض اذا ماجشت بالبان واشمی 
الق ان شش فستی: کت اد تسیا 
سی‌کفيسك صن ذاك الستی اشارة 
فدعه مصسوبا ما احبال جسجتبا 
(۲۸۷( 

عجبا له حفظ السمسان بسأفل 
ماحفظه االاشیاء من عاداهسا. 
):٩(‏ 

لته الشرفت الدی تطحاع ال ریسا 
مسع الفضل الی پر الصب‌ادا 
۹3 

وتا فنارفستت سا یه مان 


ول‌کین شقوو لت مداهسا. ‏ 


(1۱۱) 
فاصرربدائشك آن عصیت طبیبه 
وافننم جهلك ان جفوت معسلیا 
۳۲۷( 
قوب المارفن فساعیسون 
تسری مسالا سراه السستس‌اظسرونسا 
( ۲۱) 
وهی سا وتا وک هت 
سحائی اب ال سم ديا ومظلا 
۹23 


۷۰ رشف النصائح الايمانية.. 


۱ ۱ ۳ 
هت توا لایشنال ا رتست 
وفيك وال فالرجاءمضیسم 
بش3 وال ۳( ند تحاودت 
۱ (۲) 
مد سرت ی تنلیی اتسار برهه 
زد جعو فبا مس ِ سوب ۱ اه تست 
و اافتیت اف لا ات سای 
(۲۹۹) 

نوی اج وی وی یی 

)۲۱۰( 


تا رتست 
فتلسما تست اهتشا میت ورل نو 
وکتیا شتددن) نماض بیستا 
فسل‌ما توا قسناعشدت وحلت 
۱ ۲۱۷( 
فلا نساه رهسبان ولا سقض وا 
او انس یه یت 
تاد ری فضتا ال منوا دشر 
وبیها سمست لأهل الطري قتة 
۱ (۲۱۵) 

فاول شی ۶ انستبت ی کس| هسمت یه 
#اختستر شسی» انیت و کننبیا فی کی 
(۱۵۸) 

کن حیث ششئت یصل الیک رکابنا 
والأرض واحسسدة و انست الاو د 
۱ ۳۰۱( 
الافتا الم سین وان راتس یی 
هی اسکفم ی تن اس 
اقتتمیت) مایا تم التاه فش 
فنسسسن عطاش وآنتم ورود 
(۳2۸( 

بسدنب الطرف ۰ سوحد الضواد 


وا یت ی کح )ایا 
جنی زد سسه عسمسرویسسمتاد 

(۲۳۸( 
ادا نان الیبههتیتاعا انتتن اوغ 
قاتا تسه ال ا نع ود 

(۱۳۰( 
فقو تام تیه تسه انتیحله 


کت سل علی اه واحد 


۱۲( 

کسان سکن بن اشسجون ال الصفا 
انیس وم سیر که سامسر 
۱۸۳( 

فشتبناعل رغسم 7 
حدیث کطیب السك شیب بده اشمر 
فلستااضاء الصبح لافرق بیننا 
و سست ات ند روآ مس 
۱۰4 

فبح باسم من تهوی ودعنی عن الکنی 
فلا حرق السلدذات من دوء 
(۱۳۲ 

لیم سسلام ال مساناح طانر 
ومالاح للسائرین ق الظلم القمر 
(۳۲۰( 

آرد و طرل لا اری مسسسسن اریده 
و اا ناشن لا یبا نتسه( 
(44) 

فلسوآن یسأق بساسبال مدا 
وبالنار اطنفاها وبالاء ( یر 
وبالناس ۸ یو وبالدهریکن 
وبالشمس ‏ تلم وبالنجم میسر 
(۱۹۲) 

۹1 وا ات تفه ق ال وری 


ی اج بالفصل السدی لاک رن 


)۵( 


ترجوالنجاة و تسلسك مسالکها 
ان البمنتی شته لا زیزع لش 
(۲ ۳( 
۱۱ و ۱ 
نك لیلی مت فتذاة الطامسع 
وکیسف تسری لسیل بسعن تسری بسا 
سواها وم اط هرپ اب سالسدامع 
(۳۵۲) 
فهموامن البلك الکرم کلامه 
فها بل لسه السرقساب وخضم 
(۲۱۳( 
کیسف السوصول ال سعاد ودونه 
فلل اسب ودوهمن قوف 
(۲۸۰) 
من جاور الشسرفاء شرف قدره 
وجاور السههاء یرشریف 
(۲۱۲) 


من عاش الشرفاء شرف قدره 
اش قیاع هرت 
اف ی ۱ اه مخ 
بالتملاصارجلد الصحف 

)۲۳۵( ۱ 


افول لسعینی حن حادت بسوصل ها 
وانسانبا فی لسجّة السدمسم یسفسرق 
حدی بنصیب من حاسن وحهها 
دری الدمع للپسوم ات6 هه تفتس ری 

۲۳۱ 


فا سای تیه ان اروت ررض 
فارجمصی قبل آن یس طریق 

(۷ ۲ 
امسر عل وا داتفا 
لسسسعل اف وادی الاراك ارال 


فهرستها ۰ ۱۷۱ 


۱0 
ستی انله ی ۱ 

)۳۵۱( ۱ 

السعاقل مسن یلك یاانهم 
من حسبسلك یلقه عل اربك 
(۲۵۵) 

بايستة آقدام الم قول عقال 
واکر سیعسی السسعسالن ضلال 
۷( 

وک ایب ایب توس ل جوم 
فلسمااتاق العلم وارتفم اخهل 
تس مسبت :ان ا تسا ات ارات لته 
فان بع توا عدل وان قرب وافضصل 
(۲۰۸( 

ویاخسبسیرآعل الأسرارمطلسما 


آولسشك نحوالمرش قامست قالوپنم 
وی مسل‌کوت السعسزیاوی ویسنزل 
(۲۱۳( 
اراك عل شنفاء خعطرمهسول 
شحستها آودعست رأسق من فضول 
۱۲۸( 
اعبادیسك بین السنار والسسار واقم ‏ 
یل مسم الادب‌ارحصی میل 
(۱۱۸) 
عوام وصل کان سنسی طیپ | 
دس ال وی گنها هیا اینسام 
م انسبسرت ایام فسجراعقبست 
یأسافخلسساانسهااعسوام 
(۳۵۷) 


۷۲ رشف | لنصانح الا یمانیه... 


او تست حسدام و 
فان التستول تا تفا یت حدام 
۱ (۲۱) 

فک أن السوقت وفقل والسلام 
(۳۹6) 

وهم_-دا ودا و لاد 1 
۱ (۲۷۸) 
جهل کیافد سساءفی مسا اعصساسم 
فسالص‌عوة تسرتم ف السریاض وانیا 
ی اهاز تنم یسرم 
۱ (۰۵) 
شیخ یسری صلوات اضمس ناف له 


پست‌حسیسل دم احسجاج ۴ ارم 


)۳۷/۳( 

وانته سین الیل السقم 
۱ (۱:۹( 
نو النذی احبدث الاشیباء مبصدعا 
۱ )۷( 

۱ ۲ ۲ یب 0 
لاقط الا وق وت وت 
ولا ۱ تخت متسد کات لاه سم 
۱ ۱ (۵۰) 
و تا کم ماعرة فسناالهوی 
ولولا افنوی مباعسرفسناکسیم 
۱ (-۲۳) 

ی ی حیبست کم شنه ود ازع 
مد ۱ اه قش تسه قاتا 
0 ۱ (۵؛ ۱) 
۱ خ ۱ تالا فسحسنستان 
ادلی ال شیر سین 0 


یساخادم ۳ 
انیت الریسح فیا فیسه خسران 
(۱2) 
۰ تب ن 
عبت له ای مس تیب 
۱ اعتیداتتا: یمیت ان 
وان کانمن 0 
زمم الستیین خبط وا ی جسه اسهم 
عم وا النسبسوة رأس کل قران 
۳ ۳1 ۷ ۶ راس 
۱ )۱۹۸ 
نود اضوان همین افسوی مس روقه 


نّ (۲۳۲۲۹) 


اهاالت کم الشریاسهی لا 


۳ ۳ 

طسقیح السرورعلسی جنس ی 
سن عظم ماقد سر ابسکانی 
(۳۸۹) 

اات‌کستتن دا تساه ات انس اوق 
۱۵٩(‏ 

ادا استسبلست دمسوع ق خدود 

5 

)۲۰۰( 

ان | تسج( اه فوق ماتصضای 
(۲۸۰) 


تن رت 
(۱۰۳ 


اتتبیازی اس نسم ای دم اراقب] 
وای قوب هبات تست تباجا 
(۳۹۹( 


‌‌ ی کیت تسا وللندساد واحده 
اج حعصصت زیت من سیپم وحدی 
(۱)۳ 

عن الرء لاتسئل وسثل عن جلیسه 


۳ 7 لیس باالس یقتدی : 


)۳۳۵( 


ب. ابیاتِ فارسی 


صایی کته ان ین نها تشسست. ابا 
انگشت حیال بر دهانست آجا 
از غسمزه خدننگ در کم اننست آنجا 
زپبار رن ۱ بم حبانست آنجا 

)۳۳۷( 


۷۳  اهتسرهف‎ 


بای مور و فرق افلاک از کسجسا 
حشمه خحورشید و خاشاک از کجا 
۱ (۱۹۹) 
یه کننید تسده کته رون نید فبرسان زا 
کت کی کضا خر تفود سیر جاور 
۱ ۹( 
دی کز زمن کسفر خسیزد 

جه ات شوکست پیسغمسبسری را 
: (۲۰۲) 
در آفوش آن جنان گسیرم تست را 
شب ان اتف نت با را 
۱ (۳۷۰) 

نه در حساب زن آید نه در طویله مرد 
اگرجه هر دو صفت حاصل است خنق را 
(۳۷۸( 

تا ال باه کترودن شت ینز 
تشه فان کب نام و یسشنن را 
(1:( 

زمايتة کسرم انسدر زان تسونی ی 
مر او شیر تسه شون ای کر نز 
(۵۰) 

ببخاک پای توصد بار طعنه بیش زدست 
زمانه تخت فریدون و تاج کسری را 
(4۵) 


نو حه دای زبتاد مسرفن را 
32 شی سالیس مان را 
(۱۰۰ 
هر آن مشال که توقیع توبرآن نبود 
زمانه طی نکند جز بسرای حسیی را 
۱۰۸( 
ان_دازه رون تسشنه ام مساق بسا رآن آب ر 
اوّل مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را 
(۳۱) 


1۷ رشف النصانح الایمانیة. .. 


۳ ۱ 
و و عمل نبسودی تسرا 


نام که رد که سستودی ترا 


(۲۷/۲) 
تسس تسبیح و هد ونشر ثنای‌تومی کنند 
در کوه سنسگ رییزه بسرشاخ گل صبا| 
(۱۸:) 


نروس هرت ف رانا تفاب که نها 
که داراللک امان را جرد بینداز غوضا 
5 )4( 

مصطنی اندر جهان وانگه کسی گوید که عقل 
آقخاب تسام وان که کی عوندسوا؟ 
)۹ 

در صندف صسبسح بسا دا وف 
عسالسی بوی توساید صبا 
۱ )۹ 
خسان:صتفات :دات نو ار‌فتمی توت 
عاری فنای ی تتوزاز وی مت وت 
۱ (۲۳۱) 
ای کرده مت غارت هسوش دل ما 
قیاق وه فلس 
5 (۲( 

به کشتی درفکن خود را مپای از پر تسبیحی 
که خود روح القدس گوید که بسم ال جریا 
(ه) 

خنتام کین ای سل نتسش هت 
عدر پذیسرن ده ستصیرهسا 
۱ (۲۲۲) 
گر در عطا بخشی اینک صدفش جانبا 
ور تبر بسلا بارد اییسک هدفش جاها 
(۲۵۰) 

تحت‌طانیار؟ کسیساد روی خوست 
جود درد ۳ ۳3۳ ۲ ال کتج اشحص 


۱۹۷ 


مساخجود که‌ام تازشنای توقم زنم 
در معرض لعمرك ولولال والضصحی 
(۵۳) 
حرف کسم‌السش زدر کریا 
مسهر زده بر دهین اتستت 
۱ (۲۹۹( 

در چشم آفتاب شدی خاک توتیا 
)۷ 

حد قدم ی هر که ک تست 
در کسوحة دود عسمساری کری] 
۱ (۱۹۳ 

لا 1 

ای آاستان فدرّت بر اسم.ان مقدم 
وی آفتاب رایت بنر آفستاب غالسب 
(۳۲۱ 
بیساسساق آن ارغسوای شراب 
مین ده کنه تسا منت گسردم خنراب 
(۳۲) 

پششعا رف کم شنت ای ون ات 
دراب مرا و وشن را دریاب 
5 (۲۳۵) 
اه کی کشت وه ان 


(1۹) 

زسعد و نحس کوا کب مدان توراحت و رنج 
که غرقه‌اند همه همجوما درین غرقاب 
(۲۸۲) 

هجو فارون در زمن پنبان کنی بدخواه را 
گر به گردون برشود همچون دعای مستجاب 
۱ (۲۰:( 
دو فرصند ماه و خور از خوانٍ صنعش 
فلسک برگرفشسته بوجه مواجب 
(۳۳( 


ران ازل ت دکس حسن: امسی لسقب 
عقسل کل اسوخسته لوح ادب 
(۳۹۰) 

6 6 ۱ 
اوّل و ار بسه وحبود و صفات 
(۱۳۲ 
ببن به‌ کان ثنا کن بصد هزارزباد 
بدان از 6 کوحنن کار اراسست 
(۲۰۳( 
بدین مژده گر جان فشام رواست 
که ایین مژده اسایش جان ماست 
(۳:۰) 
اون تیش تفس کار کن 
یعی بدار دست زهرحه آن نه یاد ماست 
(۲۱۱) 
دو اسپه پیک نظر می دوانم از چپ و راست 
همست و حوی نگاری که نور دید ماست 
433 
خحوبان سنوی به دی آورند روی 


کر روشنی جو آینه اش روی در صفاست 


)۳۲۳( 

به هر چه جز خدای کسی تکیه می کند 
عصیان حض باشد از آن نام ی ات 
۱ (۳۱۱) 
بنزد کف تودریا ضدیر مستممل 
عتشت قارگو گروون0:د ان متتفلاسشت 
۱ (۵۳) 


ای همه حانهابه تویاینده حان حون خوامت 


)۱۹4( 


)۳۳۵( 


فهرستها . . . . 5۷۵ 


حهان روشن بروی صبح نات 
فلسک در ساتء مرو بسلندت 
(۲۳۲ 

تسوت التار کته مس رتست 
حعاکی وحز خاک مي‌زیبدت 
۱ ‌" (۳۰۰ 
ی 
ه ات ید کل کت شین ات 
۱ ۱ (۱۸4) 
عمر نبود انجه غافل از تونشسم 
باق عمر ار یس‌ستاده‌ام بغرامست 
(۳۸۸) 

هدایست را بسه گسردون برده رایست 
گدایسان درش صساحسب ولایت 
۱ )۷۹ 
زسمی من چه گشاید توره بخویشم ده 
که جشم عقل ضعیف است بی جراغ هدایتِ 
(۳۸6) 

اگر حنازهٌ سعدی بکوی وستطا نا 
زهی حیات نکونام و مردی بشهادت 
)1 


حو در خود خرد را شناسنده ساخت 
حداوند را هم تواند شنات 
(1۱۱) 

اک که معا تس فا ی سس 
کحانقش خود را تواند شناعت 
(۲۸۲) 


حناد بسا اتسار یار درساعت 
که از خود پار ود را بازنشناخت 
(۳۹( 
آسوده دی که با غم سار بساخت 
با کام نشست هر که با کار بساخت 
(۳۲۷( 


۷۹ رشف النصانح الا یمانیة... 


در کلتفتن تام: کلم زنسگ رورت 
بیرون زگسل عهد تی کان بوی وفا داشت 
۱۰۹( 

سعدیا تسرک جان بباید گفت 
که به پگ دل دو دست تحوان داشت 
۱ (۲۷۰) 
هردل کسه سوی عرص تحقیق راه یافت 
در سبابتهة سرادق عصمت سا وتان 
۱ (۱۸۲) 

زاو شکسته باش که اوج سریر ملک 
یسوسف پس از جاوره. قعر جاه پافت 


هر که تخم حاجتی در کشت امیدی فکند 
ی‌درودش هیچ ندرود وزکشته برنیافت 

۳۷۰( 
هر که از خاک کف پای توتاج سر نکرد 
دست جون بر کرد تا دستار حوید سر نیافت 

۱۰۱ 
آسوده دم باتسی فلک نپسندید 
خوش بود مرا بسا توزمانه نگذاشت 

(۱۰) 
ساره کسی که عمر در باخشت 
جیزی جرد ورسخ سیخ 

(۱۷۹) 
خصمی کدم بار از اژده است 
کن زتسوپهپان شده آنه بسرمسلاست 

(۱۰۲ 
مالک ملک وجود. حاکم رد و قبول 
هترچه کند جورنیست گرتوبنال خطاست 
۱ (۹۳( 


گر اهل معرفق هر چه بنگری خوبست 
که هر جه دوست کند همجودوست مبوبست . 
)۹۸ 

گلم بخت کسی را که بافتند سیاه 
سفید کرد او نوعی از حالات است 
(۳۷۳) 

بل کا یزار کا تین تا تسس 
ال رکتلتسهان گس ی فیط 
(۱۱۳ 

ابش را مسیصا در رکاب است 
صبوحش را فیامت در حساب است 
(۲:۰( 

چندانسچه بیروم بسه سقسصد هی رسیم 
مارا ازین تردد ضایع خجالت است 
(۲)۲) 

زاس ری کبش: رن عبآعیک انس 
درعسقسب رسج بسسی راخست اسست 
(۳۸) 


داتت: اکن کته او تن اف دی خ 
که ازیسن, فرق تابدانل حندست 
۲۷۸( 

هدرن که هشسبت) کنو عیرست 
دز رده کناب کت ها نکسا رمجحت 
)٩۵(‏ 

دسست بر شت مار مالیدن 
۱ ۱ ۱ 0 ۲۹/۳۳ 
(۳۲۳۹( 

به حکم آنکه بلای دل ار بی نظرست 
مدام زآتش دل کار دیده برعطرست 
(۲۳۸( 

آن را که بسرکشید قبول تو همچوتیغ 
گرچه برهنه اشت زگوهن توانگرست 
۷۰( 


از هیچ لسبی بنطراز د که هیأت است 
بر اب صوری بنگارد که پیکر است 
(۲۰۲) 

کشت گنه رورس هه آوتیو اتف کنو 
۷( 

دیدد او ق‌عرض و جسوهرست 
گر عرض و جوهر از آنه سوتسرست 
(۳۵۱) 

آن کس که بیافت دولق یافت عظم 
وان کس که نیافت درد نایافت بس است 
(۳۳۱) 

کعبه را حامه کردن از هوس است 
تساببیی مال کنعببس است 
(۳۷۲۳) 

ا کف ال سا یشاک ات 
سلیمای حنن داری جه بباک است 
(۳۱۳( 

دریسای حسیسط را که یاک اسست 
از گرد دهان سگ چه باک اسست 
(۳۹۳( 

تیه موه ریز هقی گمل اس 
هم دل و هم دل که سخن دردل است 
(۲۲۳( 

گرچه پیش اند و بیش ازین چه غم است 
پیشی صفر بیشی رقم است 
۱ )۷ 


صد کاس انگبن و یکی قطره بس بود 
آن چاشنی که در شُن دندان ارقم است 
۱ (۲۳۹( 

گر به خاطر در نگنجد مدح تونشکفت از آنکه 
هر جه عقلش در تواند یافت از قدرت کم است 
(۳۱( 


فهرستها ۰ 4۷۷ 


قدرت اندیشه بر ذات توشکل مشکل است 
دیدن خورشید بر عفاش کاری معظم است 
۲0 

با حروتنش که دو عام کم اسنحیت 
اول ماو خرمای‌سکدم اسست 
(۱۵۵) 

دام وشن سته: هتسه ای اعس را 
کن ره که تومی‌روی به ترکستان است 
(۱۹۶) 

در حهانی که عقل وامان است 
مردن جسسسم زادنٍ جسان اسست 
۱ ۲) 

که 7 کارم و مستصد نایدیدست 
گر انبارم و سرکسب ناتوان است 
(۲۷۳ 


در نسبت مالک حاه توملک کون 
نه کاخ و هفت مشعله و جار گلخن است 
(۳۰۲( 

در شرع و ملت آیست فرمان تست وبس 
نصی که تکلف برهان مبرهن است 
(۳۱( 

تنگ است برتوعرص؛ گیق زکریا 
در حنب کریاء تواین خود حه مسکن است 
۱ (۱۵۱) 

از کس دیت مخواه که خونریز خود تویی 
کالا برون حوی که دزد اندرون درست 
(۳۸۲) 

پرسید یکی زمن که این ره چونست 
کر راستت ری سارک ومتیهون ات 
(۲۱۲( 

ان مس هی ساسا زک وت 


۳۹ ۰ ت 


(۳۷۹( 


۸ . رشف النصائح الايمانية... 


گنها کر یرد گنز کزان کته 
تسام تترا نیام کرد کتاز فپریین اسسنت 
(۳۶۱) 

درختی که تسلسخ اسست وی را سرشت 
رفن ور تیان بت نت رتیت 
(۹۰ 

خستک ان کس که عقل رهر اوست 
هر دو عام ببه طنوع جاکسر اوست 
۱ و ها (۱۹۱) 
ای انش کته ششسی ان اس 3 
ورین امد شدن مقصودشان اوست 
(۹۷ 

که تا آلد: کسیی: که بتتقه آوستش 
در همه کارهسا س‌سنده اوسشت 
۱ (۳۰۰( 
یواست انا ور داتشه آوشسست 
خد را و ان را تاره اوست 
(9 

عقّل وحان ملک و یادشاهی اوست 
فعسات ک او درخسور خسدایی اوست 
(۲۸۱) 


هر طفل کارزوی تسرازوی زر کند 
نارنج از آن حرد که ترازو کند زیوست 
۱ ۱۰۷( 
| رت یعاس مسا 
صاحب عقلش نشمارد به دوست 
۱ ۱ (۱۱۲) 
گزیدة دوجهان بساط طالع سعد 
غلام دولست آم که برگزید؛ تست 
۱۳( 

عقل کان رهنمای حیل؛ تست 
ال اقعه نان تسج کیان خب له تست 
۱ ۱ (۱3۲( 


۱۷۷ 


جدّت ورق زمانه از ظلسم بسشست 
یل در کیت ۰ سره درسیت 
(۵7) 

ی طنجی وتو اولن: 7 سستت 
هر جه جز باطن توب اطل تست 
۱ (۱۹۱ 
کون غیسان زايبه عبت ابش تست 
خورشید عکس گوهر فرّ کلاه تست 
(۳۲۰( 

با خنود منشن که منشن رهزن تست . 
از خویش بسبر که دشمن توتن تست 
(۲۳۵( 
او از له ی سرت هیوست 
کسه شود با دماغ مستان جفت 
(۱۰۰) 

کته شگنر وه م3 
سوم وع شوه وتا هه میت 
(۱۵۲) 

آن کیست که دل ناد و فارغ بنث 
۱ رت ۱ نت 
۰( 

واواتیی کهمصیودی نآ هس 
نسداز رتست عوقو کفتا:و گوردشت 
(۱۲۳( 


توافت رخا که رفس ات ند لک 
هز کیوزآمشرن بو رف عون عیب اروت 
۱ (۲۳۱۵۱) 

با دشمن من دوست جوبسیار نشست 
تا ووست: تشاب تم رد کار تست 
(۸ 


زلسوح ضمر نقش هستی برحاست 
وز دبده نشان خاک بایش بنشست 
(۲۷۵) 
غعریب وحسته و درمانده‌ام خحداوندا 
زفیض فضل تویک شربتِ شفا بفرست 
(۱۸۷) 
لالخ ای فرا تیان کیت 
کته کف کت ری این درد با دوا بفرست 
)۱۹۸ 
1 ۳ و ۱۳۳ کت دز ورن دشت 
اش ور کته ار 
(۱۵۰) 
تن به پیشت شمع ساد می سوخت تا در شب 
بمرد 
جان بکویت جون صبا می داد حان تا د رگذشت 
(۲۹) 
بخون خویش کرا دیده‌ای که شد تشنه 
بدست خویش کرا دیده‌ای که خود را کشت 
(۲۳۰) 
حرف ستین زسخسن ور تفیش 
(۱>۱) 
از بساد صب دم جوبوی یو شرفت 
سک تشر[ وعست و جوی تو گرفت 
(۲۵۰) 
دیشب وس دل غمسیم هت 
وان ديشء یار نازنيم بسگسرفت 
(۳۸۹( 
آنسچه پیش توبیش از آن ره نیسست 
غاست فنهم تست آن ال نیت 
2) 
مردان رهش به همشت و دیده روند 
زان در ره عشق هیچ پی پیدا نیست 
(۳۸۷) 


۷۹  اهتسرهف‎ 


سس کاد نه خاک یای تو دردسر اورد 
دولت که آن نه از تونود بایدار نیست 
(۸۳) 

خسواحسه پنتدارد که دارد حعاصللی 
۱ (۲۹۰ 

آن دست و سن زبان که درو نیست نفع خلق 
جر جود زسان و دست حنار نیست 
۲۱۱( 

اعدا سا هس ان نو کردم اتید 
آن کیست کش به ساية جاه تو کار نیست) 
6۰۵ 

قشاق رون رشیزی تست 
جز ایسن. کن نقش دام سرسری نیست 


۹4( 

توپنداری که مشکل حز همن نیست 
زمين و اسمای بیش ازیسن نیست 
(۲۹۰( 


گلزار امید را سحای چوتسونیست 
بر مسند شرع ودین جنابی چوتونیست 
(۳۰۳) 
شب نیست که در سرم هیاهوی تونیست 
وزعشق هزار کشته در کوی تونیست 


(۲۸۰) 
حسیف بسردل ردان تست 
تا نان شهار کتران تست 
(۳۹۳( 


اش فتاه هیر کنهتقبا آمیید کتونیت 
روی دل مسله بختیاران سوت 
(۱46) 
ای ره نه بسپای هر گدانیسست 
در دست و زبان ما ثئنانیسست 
(۲۲۳۵) 
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برهال معجز تس و کلام اطیست 
نه چون کلم و ذوالنون از مار و ماهیست 
)۸( 
حون باد ۹ پیمانه تبیست 
۳۳ 
پرده دار ان سخن‌پروریست 
سباینه‌ای از باه یغمریست 
(۳۷۰( 
جوفروجه مرغ در بسیسضه زیسست 


(۳۹۸) 
ن‌ظرب این خحنده جون " خشنت 
کین کی ترفن اسف ایور سوت 
(۲>۰۰) 


شراب ار فن] و می از ی حسودیست 
(۳:6( 


جه روشندل ساشد انديیشه سنء 
0 دز تلم رساند به گ 
۱ ۱ (۶۲۰) 
اگسرجه هر دو به آواز و بانگ معروفند 
زیر شبر شناسند مردسماد زنسباح 

)۳۷۱( ۱ ۱ 


فل: فقوت تال راچان ستون تیاو 
ورو هتفه دودسم تال دون تاد 
(۵۷) 
در او فانسع کات کت یا امسور 
رأی رات کش ررین تسوباد 
(۱۳۵ 


رونق شرع و استقامستِ دین 
دام از قسوت مستن تسسوباد 
(۳۰) 

بال بسخق کزباغ دولستت نبرند 
حو خبار خشک زامکان نشو برون باد 
(۱۰) 

عصود و لسولو از دست وزربسانست 
شتا امه ان فان ستاو 
۱ (۳۵۹) 

بران که نیست زفوج توموج حادثه را 
زمان زمان زکمن قضا شبیخول باد 
(۱۰۱ 


مریخ اگر بخون عدوی توتشنه نیست 
کار وه و ی کیت 

۱۱۷ 
صحبست عام و ی تست ارتتاه 
قسز کاستاشتین. مهس لاسمین باه 

(۳۳۵) 
مه را جه حرم خحاصیت سگ حنان فاد 

(۳۷) 
هه توا :تفت اوآ داد 
وام جنان کین که توان باز داد 


(۲۹) 
عیسی زم‌قدم توبه ایام مژده داد 
از عن ان سخن» نفشش حالد به مرده داد 
(۳ 


تسار ی یت ی آهاره ول ات تاد 
خح 0 رن ازاف تسه کل وت داد 
۲ (۱5۱) 

مت مه تا سس راز فسات :13و 
که ایسن: ختشسته: وان سامت آدمی زاد 
۳۹۵ 


کار سا نسالسه‌های زار افتتاد 
فوت ان سین نتم کساز فتاه 


)۱۱۰( 

ات یشان ی نوات فا ستاو 
کسوشییسته ان در خیرم ول تساه 
(۲۳۷( 

ترسنک تیاه ات کت کته اسوا ارت 
کس در شم 0و کتاز حساوید ساند 
۱ (۱۱۱) 

هم لذت وصل بار و هم یار اند 
حاصل زهمه جز غم و تیمار غاند 
(۲۸۲) 

با یت و ای کنسه ان اور 


تتزیواز شنت مر سار اوزه 
(۳ ۳( 

بنده همان به که زتقصر عویش 
ت ۱ ۱ رن 7 
۱ (۲۰۷) 

و ها و ول منت ام راد 
گر رشته بخود کشی بسرباز آید 
(۲۸) 

شیب است وبادیه وباد ومن چنین گمره 
وت سر ایا رش ا زیت زهسمینون ایا 
(۲۰۵) 

اینک از جنشت یسکی می‌آید 
ا یر ع مس کرد با فحل‌کتمم شییهم ات 
(۲۷۲) 

دتقای عون هکت ات ک لاس 
فیراعت کوش نتاس 
۳۹ 

دل کسه بر عسقل مسهمتری دارد 
تشه تهب کیت ۳ دارد 


)۲۲۸( 


فهرستها ۱ 


چون گسل زشمایل تسوبویی دارد 
۳ 2 رخ کی اه تون ِ" 
۱ ۱۵(۰) 

رد ان فان کت رن کت انس 
هه انسست کتهرسا تن نا ان کار 
(۲۵۰) 

این مدعیان در طلبش ل‌ حعبرانند 
کارا شا ده یس با تاش 
(۳۸) 

بسچشیم تشنه حنداد دور نبود 
۳ 
(۳۸۲) 

دل ده ۳ زاافتتشت افیا 
ات نز تا هت تست روا سم انس 
(۳۸۰) 

جود مسعدب درسه قعر درا باشد 
بسن تک طتلعتب. اک زسودا بتاشباه 
(۲۵۹) 


مهمر‌عصاسی نه اردها هه 
(۳۸) 

دل من نمسی‌تسواند که سفر کند زکویش 
بکجارود کبوتر که اسر بناز باشد 
(۳۹) 

کیت ادف تیان و ای هی ان 
و ی 
(۲۷:) 

آن کش غرض زیارت بیت ارام بو 
کی جشم دل به جله و احیا برافکند 
(۳۲۵۸( 

آری بای جادوی فرعون از حهان 
تیان اشیودده تدتیصبا جر افت‌کتشتد 
(۳۱۱) 
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دة ع لسوت چو برانسداتند 
ی ۳ 
(۱۱) 

گهی منظورو گه ناش گهی مشهود و گه شاهد 
گهی موجود و گه واحد گهی مقصود و گه قاصد 
۷۹( 

هر رطی کز در آن خسوان بود 

آن نسه رطسب باره‌ای ار تا له مود 
(۳۷۱( 

بسه ث_ِِ ۳ که کت حیراد نود 
خسرد را چه سارای طنیسران بسود 
(۳۹۷( 

عرش بسداد م‌ایسده تاج بسود 
(۳۲۰( 

به آب سبزه قناعت مک زباغ پشت 
هه ای توافت توا نفد 
۱ ۱ ۳۷ 


وصال دوست طلب می کی بلا کش باش 
که خار و گل. همه با یکدیگر تواند بود 
(۲ ۳ 

هیر بت بعشتیی:. کتا لا یه توش وه 
شحصبه ضصوغای هام۳ نود 
(۲۵۱) 

من صبران‌گوم که دگر تلخ مذاق است 
یو یه محر ویر 
۱ (۲۷۰( 

هر آه و کسه از بساغ او زاده ببود 
زسساش بسسی نسافه افشستاده نود 


(۵۲( 
مس حتواسبیت تا تشانه لفتت: کشدشا 
کرد انحه حخواست ت آدم خاکی پانه بود 
(۹۲ 


ان جه تسد آمتو: ‏ کنبه: فرشم سوه 
ود خسیلات خواب و مستی بود 
۱ (۱۲۳ 
اگیرجه هر دو کمر بسته از زمین روید 
به دوق نیسشکر از جنس بوریا نبود 
۱ ( ۲۲( 


اه هار وان کی تن مها نی 


زبم باس تسواش زهره صدا نسبود 
(۵۱) 

اول کین عسسشسق برستی نبود 
در عدم آوازه شسسقی نس سود 
۱ (۸۹) 

جون تسوانسست نسدانسم چه سود 
چود بس‌دانسمم تسوانسسمم نسبسود 
(۱۱۳ 

ملسگی صفر این رقم بودند 
2 

دلا متسین که فساران در شش ی 
هر 0 که آنت ان رتست 
(۲۵۵) 

نارفته رو صدق و صفا گامی جند 
ندنام کسننده نکونامسی حند 
۲۹۸( 


و ۶ دوزخ اند فان شنت تجته 
سا‌اته نس شل درو درسند 


۳۹۹( 


هر که عسلیم پر سر ایسن راه بسرد 
1 رحورشبد 8 کت ار ماه نرد 
(۳+۳) 

از آن اتحن. کشت الاسسش فروزد 
و 1 ۳ ۰ 
عدو کر اهنی تسا تحت ل سورد 
(۱۳۲۰( 


۱ ۱ 
که بد و نیک باز خواهی دید 
(۲۳۱) 

بارال جمن شاخ از اافسی س نت تن 
(۱۵۰) 

شاد اه ان لین اشبت 
گرد عود همندی کی رسدبید 
(۳۱۹) 

کر طسق بسوی وفایی دمیسد 
۲( 

شرع ۰8 عست بححتا زج تست 
اتف تسه سای کم مصیعت نوس 
(۱۰۱( 

۱ ۱ ۳ 7 
در دل به منهپرش کت رامین دهد 
(۳۶۰) 

هر حه بسری نام نت ات دا تاد 


۳ مه 
تور مشش ای نس از اسسمت. د هستتر 


۳۷۲( 

با معا تسه اف از ستاشسن فا 
سر دم هویش گواهنی 1 
(۸۳ 

منشور عمش مس و حاد ندهتد 
: ۳۳۹ 

مر نظری زا که برافروعتند 
تست اتسار وت ها 
۱ (۰۷۱۲۲ ) 

خم شد بر گوهر تورهنمایی بی گمان 
در توایین دعوی بصد برهان موکذ میرود 


)1۱( 


۸۳  . فهرستها‎ 


یه ی نم ستاشتی اس 
غیت انیت کرو عون اک امن ترزود 
۱ ۳ 
تفت ایک تست شب کته ز ود شر3 
جوبسخت, رات امد به سطح بطحا زد 
)۹( 


اقو تسین ی میتی سین پا 
دست ود تر‌ سر یای ود زد 
۱ (۳۸۲) 

لاف از سخسسن حو در تواد زد 
انش تافو کته رتتوان 3۱ 
(۳۳۰) 

تست کی هنتخ 
ای ار ای ام اه زا وت 


)۲۵۵( ۰ 


ی دا سیم 
هرگونه بیند ظلمی بر آب حیوان کی رسد 
: (۲:۸) 

ای ی یز 
بباد شود ارب جراغی رسند 
۱ ۹۹ 

هر کس به کوی عشق توراهی گرفته‌اند 
حویای آنکه از تویکی مرحبارسید 
(۲۹+۰) 

عمفمل یی نت تم تایه کت سید 
وم بسدیین نامه نداند رسید 
(۲۸۹) 

در بسهء آن.را که سطایسی. رسید 
کار ان سا نسین ودبی تست 
(۲۵۱) 

هد هه شا وان تب اش شیر 
(۳ 
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جیاشیا که دار وتا سا 
اه و ۱ 
(۱۰۹( 

آن نه می بود که دور از نظرت می خوردم 
حون دل بود که از دیده به ساغر می شد 
(۳۳( 

تابه افسوس به پایان نرود عمر عزیز 
هه شب ذکر تومی رفت و مکرّر می شد 
۱ (۲۱۰) 

از شبن صسشن خاک آدم گل شد 
صد فتنه و شور در حهاد حاصل شد 
۱ (۳۰۹( 

مگربربام گسردون چون تسوان شد 
توان شد گر زخسود بیرون تسوان شسد 
(۲۷) 

بو که این دولتسش مدام و 
(۳۱) 

آن صانم لطیف که بر فرش کاینات 
حندین هزار صورت الوان نگار نود 
(۲۳) 

رایض مسن حون ادب آغاز کرد 
از تفه ات کم یی وس 
9 (۲۱۹) 

سقیل این گنج عدم باز کرد 
سنوی وحس ود امد و یرواز کرد 
(۸۹) 

نه هر خوانی که پیش آید توان حورد 
نه هر جه از دست برعیزد توان کرد 
۱ (1۰7) 

پساده آهستان اه وی تین عتازمان آورد 
ویین عشق کهن ناشده مان و کرد 
۱ ۳۲۷4۹( 


زمنزلات هوس گر برون نمی گنامی 
نسزول در رم کریبا تسوانی کرد 
۲۱۱(۰) 

هو کته یتسه آرافیت. کف 
خسام کسارش به سمادت کسشد 
۱ (۳:۶) 

رقسم بسه که سر حرف ابتر کسشضد . 
وه کون اما تور گس رصع 
(۰) 

دل کسه رجنان نسسست پاکی کند 
بر در آو دعوی خاکی کند 
(۳۰۱ 

همم ازو دان که ان سجود کند 
کسائر همم زافتاب جود کند 
0۲۲ 

1 
مت وتان کین قاتا کته 
)۹( 

دزد بسبه حسراب که تها رود 
از پی تسسسبسیسح و مسصلا رود 


۳۲۹( 


هر که کته کت متسشن نتاشتا 
قا هن از ان از ی رف کت 
(۳۷۲) 

غسالسیه در دامن سنتبل کند 
(۳۳۵ 

سافا جام جسم بدست توبود 


ناه سردا را که یات ان سود 
کار یاههار کعرده بیان کنردد 
(۱۸۰) 

رهره دارم که بدیین فکرت كْ انگیر 
نطق صن گرد سراپردة سبحان گردد 
(۱۲۲ 

بت‌شکن شو چوبراهم اگر می خواهی 
که تسرا آتش سوزنده ؟ ملسسجان کرد 
۱ (۳۱۰ ) 

غیم از کسرم تم ساسا بر 
میت اهر تب ودان. کیرود 
(۳۰۹) 

عقل با نقش نگارین پر بروی چگل 
نسخه از صورت ۷ جرا 0 
(۲۸۸) 

سحر فرعون به نیرنگ خیال چه کند 
چون کلم از پی افتعتار ختضیا پر رو 
۲۹۳( 

کف کی تایبا کته سره 
اه وتان زا که امیس 
(۳۹۷) 

شست دریسن دایسره لاحسورد 
مسرتسبتهة سرد به منقدار مرد 
(۲۷۵) 

هر جه در زیر چرخ نسیسک و بسدنسد 
خوشبه جسناه خضرمن ردند 
۱ ۲۷( 

وتان از یراب تا نت 
هربران همایل مسگر سفتهاند 
(۱۵۰) 

تسوا افو کت فشسر اوزده اش 
بسه جنسدین مسیساجی بپرورده‌اند 


)۱۸۱( 


فهرستها #۸۵ 


باه نرتسو یف تن ره نبا 
راد ببه 0 برده فرو هسشتهاند. 
(۱۸۲ 
امن مسشو که مرکب مردان مرد را 
در شسفت لام بسادیه پپا بسریده‌اند 
(۲۹۲( 

> لا 88 
کف ۱ ۱ ۱ 0 
و سا نان نی اش ارار 
(۳۲۹ 
حو در سنسبسل حرد آهموی تسایس از 
یمس موی تن ارف لته شا را 
۸۷ 
الا او تحت تال 9 را درد و دارو 
توا نوری که تمسشه نار 
۱ (۱۳۰ 
تا بو تحضصرفت: کته کسند,وفته: کار 
- | 
(۱۳۷( 
حصل خرد ار بسرفراز بام دمساغ 
هزار سال کند درس صنم او تکرار ‏ 
زعجز مسقطم آید چودر مقام سوال 
زسر حکت رمزی کنندش استفسار 
(۱۵۳) 
ای که بر چرخ اینی زز ر 
بت تیه تتو اس سردا فتست دار 
(۱۵۰) 
چو خطب؛ «لن اللك» بر جهاد خواند 
بسرون برد زدماع جسهانیاه پندار 
(۲۵۹ 


دریسن ورطه کشی فروشد هبزار 
که سدا نشه جخته‌ای بر ؟ شتا 


)۲۸۵( 


1۸۹ رشف النصانح الا بمانیه ... 


مستکان ول ات کشسها اعخه شست کل 


)۳:۸( 


عفل دز حون عسشسی بی ۱ سس 


تو از آن کسور چشیم» جشیم مدار 
۱ (1۱۰) 

هرتن که از مایت توسایه‌ای ندید 
موقوف افستساب عنا کرد وکا 
(۲۱۷) 

اتب ک بش3 نت عصت دود حادتنه 
در تساه مس ربنم ارکان ووزگسار 
(۸:) 

بیدا شود که مرد تست و زن کدام 
در تنگسای حلق؛ مردان روزگار 
(۱۱۹) 

ای که ازیین روز نشی شرمسسار 
اخسی ان ال روز ند کر شسرم دار 
۱۳۱( 

قاس عقل تا اجاست برکار 
کته صسانم را دلیسل امد بدیدار 
۱ (۱۲۳ 

خضسستن فطرت پسن شمار 
رن ویس و وه سار معا از 
(۱۸۱) 

جوراست کرد بسقدرت عیار نقد وحود 
به اعتدال طییعمت سرد این معیار 
۱ ۳۹ 


و پ ۲ " ۰ ۰ 3 
بش کت درعتان سر در تطتر, هموشبار 
۳ ۹ ۱ س 
هر ورش دفر‌سسست تفت فبنات: گنز کساو 
۱ (۵ ۳۰( 


هر ان موری که تتانید بر درش ش زن 
سسیسمسانیسش باید بود ناجار 
(۳۱۵) 
(۳۳۲) 
۱ ۳ ۱۳ ۳ 
عزیز کرده او را جهان ندارد خوار 
(۳:6) 
وحودش بر صسه موس ود فادر 
نسشاننش بر همه بیننده ظاهر 
(۵ ۳۲) 
مر زاین سیف قسرای آ نع 
وا ترافس و یکت ول | هس هب مین 


۸) 

این ره نه به پای تست رنجیده مگرد 
ص ی 

وین خسانه نه ای : : ارام مکر 
)۱٩۹۷(‏ 


ای در ماد حام و جساد از تور 
از توجهاد پرست و جهان از توری خبر 
(۲۵۰) 
تاش اه ان شب کال 
رافکنسین. - کسه: اه تن نع ۲ 
(:۲۹) 


(۳۵) 
توخحداحوی و خحداین و خدادان و مباش 
گوش: خانه پرسست و دم گاو و سم خر 
(۳۸۱) 


طلسم تن ک ان که حون در 
و 


.ام ۰ ۹ + 
کز گفتن توجهان شود پر 


)۳۳۰( 


که با که باخته‌ای عشق در شب دیجور 


(۱۱۳) 
سپیسده‌دم که شندم رم یی کنخ تسس( 
(۲۵۲) 


قیو استنان فطا وله شتا مد کر 
پر ام تشر هه توافت کتیسله انب متفتور 

(۰( 
اسمان مسجناد ت و و هنشت نت 
هنم بنداد قنطب و هنم بدا حور 

)۱٩۳( 
خود شرم نیایدش زرسوایی حنشیر‎ 
۳ وتات تا مس کیان رو سانستم.:‎ 

(۱۲۱) 
ببن که جندنشیب و فراز در راهست 
زاستان عم تسا به پیشگاه نشور 

(۲۱۸) 
سر سسه صسسد رود شد ارام کار 
جوی به بسک سیل 3 نسفیر 


(۱۳+ 
9 ۳4 2 


ا کت دانت‌ستی مسووی شود ایتن,راز 
۳ 0 سا هر فا آوان 
)۹( 

۱ تلف هرا خادتان پرواز 
اتف ای ویو یت ار 
(۲۹۰) 

وف افیا که یساش یو 
دیده صورشید پرستان بسدوز 
(۸۳( 

بسه شرع مت ریب ونهز 
رون «ف( ماعویارازمفز 
(۳۸۸) 


فهرستها ۰۷ 


هیا کردم تسا زر تست 
یه ات ای ۳ ماوقا 
(۱۰۵) 
5 5 

نداد شناسای مردم شناس 
سشحا سس ۸ ادمی را قاس 
۱ (۰4) 

باتقاضای عقل و وهم و حواس 
تم توا دی تاودا گرد کت زاین 
(۱۲۳ 

ای راه عتلحط. کبرده هنوا را یسشناس 
یک ره فسنارا وبقارا بسشتاس 
(۲۱۵) 

کیکفت ت در دستِ کس 
توانای مطلق حدای‌ست ویس 
(۳۵۸) 

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست 
در باغ لاله روید و در شوره بوم و خیس 
(۲۳۳) 


و وه فترسادی: کته کسسشن 


۲ تسا تاه این ؟ وی فت: 
(۲۹۰ 

۳ 
۳ دابن ِ _9 کف پیش امل بسیننش 
۳ ۰ ۹ تا ۱ تیا باق تین 
(۸۵) 
روشسن بستس و جشسم افرینسش 


(؛ ۳۱) 
تر 3 م سرافکنده باش 


)۲۹( 


۹ رشف النصانح الایمانية... 


۱ ان ِ ۹ 1 ث#«- و 

۱ ِ ِ 0 
شیر رود اش نار فساهسسسن 
(۳۱۵) 


ناکرا زور کعوشس تن 
تاره نبرد هیچ فضصول سویش 
(۱۹۵) 

گی کول برارد طرف جسویش 
فسزون باشد زصد گسلسزار بسویش 
۱ (۳۱۵) 
رهن مت بادم اد هو تست 
ببه مين رساند بویی ززلف خوشبویش 
(۳۱) 

سره کر تاره رات سای 
دامن عفوش به گنه بر بسپوش 
(۳۵) 

هر که نه در حکم توباشد سرش 
یحو رشن اتسار نود آفتحیت رد 


۳ 
هیتو ی که و خی ان شته اس 
دوزخسی کتسرده‌اند بر انرش 
(۲۱۲) 
هر آنه کسی که نه در کسوت ولای توزاد 
جو کرم پیله نخستنن لباس شد کفنش 
(۱۳( 


جسهبان روشن بر وی صبح خحندش 
یک در سبايسة سب رو بسلندش 
۱ (۳۰۸۹) 

کشیدم آن سر زلف دراز را روزی 
به طعنه گفت مرا: ساده دل دراز مکش 
(۳:۲ 

در آدم ود نسوری از وجسودش 
وگرنه کی ملک بردی سجودش 
(۰( 


معلوم مگر نشد که کاری سخت است 
روم شندد زمونس وحرم نوینش 
)٩۵(‏ 
هر ه‌دایت که داری ای درویش 
(۲۲۱ 
اک تون ان شا کی 1 تنسی 
جو در یل فریدول» میسندیسش 
(۳۸۳) 
صمدایت طسرسق از اصسل تسا فرع 
حسوالسه کرده با دروازه شرع 
(۳۳۰ 
گشته گلستان وی آن هشت باغ 
بر شمه و ر سر ابلیس داع 
)۹۱( 
خجوشاوفت آن مییمانان باغ 
۳3 1 معطر ازافسسان دماغ 
(۳۹۶) 

لا 6 ۰ 9 
جسسست وصوی او بر بام افلاک 
دروف اعبمیسا را میسن آوزا ی 
(۱۵۸) 
وله کر رو دهاش 
لوح ترا از تسوبسشویند پاک 
((۲۷) 
ا رایع شاد سر نس الاک 
۳۳| خاک 
۱ (۳:۷) 
ی وق اسان کسشهس راک 
بت اشنا کسردآن ده کر فا زا کل 
(۳ 
اگرچه حان؛ دل پاک کردم از خاشاک 
درین خرابه توخود جون قدم هی حاشاک 
(۳۵۸) 


ای کت نود کنی, کشت که 
جرد ازین ی دودناک 

(۱۸۰) 
ای تن تسوپاکر از جسان پاک 
روح» 0 پرورده‌ای روحسی فداک 


)51 
فا .0 ات کته هت تک 


بعشوه باغ ان ۱ تن شک 
(۳۸۷) 

شه ی کتانی مت ی کت 
نشیسمن کسترده: داز شاخ مادک 
(-۱۳ 

در خر ها تسه وت اخت‌ت: واسیت کت 
نه هر کس تواناست بر فعل نیک 
(۳۵۸) 

به جایی که رسم وی رف تک 
مرا و سرا نیسست جای درنگ 
(4۱۲) 

1 

زین نادره‌تسر کنجا بود همرگز حال 
من تشه و پیش من روان آب زلال 
۱ (۳۸۲) 

نه هر کرا بصور با کسی مشایپت است 
شبیه اوست حنان حون من شبیه شمال 
(۲۹6) 

وی کته خر ندارد از اب زلال 
داهن ات سور دار قیته شتا[ 
(۳۵۲) 

رن تیک تواس عی ماش نکر ان 
حود دولت توروز سخضای تسوی‌زوال 
(۳۵۳) 

نه هر حه آن تونبینی نباشد آن موحود 
نه هر حه آن توندای نود زحنس محال 
(۳۵) 


۸٩ ۰ فهرستها‎ 


این ره که من امدم کدامست ای دل 
تا باز روم که کار خامست ای دل 
(۷ ۲ 

کنو شتا عم ربکا تاه ۳ دل 
بر مرکسب اشفا سرا اون 
(۳2۹۹( 

از در سم تسابه کعسبه دل 
ام ما ای نف سکن وب فا[ 
(۳۸۳) 

ایا باٍ سحرگاهی کزین شب روز می خواهی 
از آن خورشید خرگاهی برافکن دامن حمل 
(۲۱۷۷) 

اصدست و شسمار ارو معزول 
صمدست و نیاز ازو حذول 
(۱۵۲) 

یز اتکنته هرا تا نت از اسجفتان نود 
هر آن هار که فاید به حلق, نامقبول 
(۰۵) 

1 68 

در مسوکب حلال تسواز عجز بازماند 
روح وشن سیر ل 1۳ له مقام» 
)۷۹( 

فتراک تست عروه وق که جبرئیل 
در وی ند سر رف هت تا اعتصام 
(وم) 

نزدیک توچه حفه فرستم ما زدور 
در دست ما همین صلوات است والسّلام 
(۱۳۷ 

گنج گوهر را کجا نسبت کن با خشت خحام 
آب حیوان را کجا یکسان نم با خاک بام 
(۳۶۷) 

زصل ر نیستی هندوی ایسن نام 
بدین پیری درافتادی ازین بسام 
(۱۲۰( 


6۹۰ رشف ا لنصالح الایمانية... 


غن نود گنج عرش خازب او اهرمن 
ظلم بود صدر شرع حاکم او بواحکم 
(۲۳۵) 

در دسست صفل نور مساعی نو جراغ 
بر گام نفس حکنم مناهی تولگام 
(۱۰۸ 

ای رایست رفیعت بنیاد نظم عام 
وی گوهر شریفت مقصود نسل آدم 
5 (۳۱) 

جو با امان در آوردی بسه ضصاکنم 
نسباشتد از نها خر ناکم 
(۱۱۳) 

سین توا یتفن ان کبتار دوس رده 
که آب دیده گواهی دهد به اقرارم 
تثَ- (۵) ۱) 

جو زاب حوضصهای تسیر کشت زیم 
خطا بساشتد کنه در درا نسشيم 
(۳۰۲) 

ره می بیخ 
حرام باشد فتعزگا "کته: دوبک بت 
(۳۷۰) 

شکم بسان صراحی مدام پر زحرام 
سجود مسی کنم و زان سجود بسیسزارم 
۱ (۲۱۰) 

بسر بوی تسوهر کجا گل ديدست 
بویسیدهام و سرشضشک باریدسم 
(۳۵) 


شعاو یکی تست ارات 
حه دانسد کسه بسر وی احه ود رقم 

(۲۸۲) 
نو زاحسوال غافی جه کن 
بر خسود و اصسل جاهلی چه کنم 


(۲۳:( 


نشان پس‌کر خوبست هی توانم داد 
که در شمایل آن خیره می شود بصرم 
(۳۵۳) 


عسمرر ببست که در راه توپایست سرم 


صاک قدمت به دیدگان می سپرم 
(۳۵۸) 

فتانتت تر از مات یک راهان تفای 
صادق تسر از کلامت یک صبحدم نزد دم 
(۳۵۹) 

توتیغ را بروی قلم برکشیهه‌ای 
زان حکم تیغ همست روان بر سر قلم 
1٩(‏ 

تاباغم عشق تسو هم‌اواز شدم 
صبد بسار زیاده به عسدم بساز شندم 
(۲۸) 

قو وی تایه کیره ک رادشه 
مسن ظن نبرم که بر درت خوار شدم 
(۲۵۳) 

بلبلاد را هه شب خواب نیاید زان بم 
ای ولا که کل مهتم 
۱ (۲۵۰) 
با لشکر توپای که دارد حو باشدش 
زراد خانه اک و مسبارز دم نسم 
(4۷) 

من هر حه دی‌ده ام مه از دنده دیده ام 
گاهی زدل بود گله گاهی زدیده‌ام 
۱ (۲۳۳( 


پر پساو لسیست لعل نگین می‌بوسم 
ام جوبدست نیست این می‌بوسم 
(۰۸) 
در بساغ آفرینش از حرص خحدمتِ تو 
مچون بنفشه هرگز پشتی ماد بی‌خحم 
(۱۱) 


آن اد نه که عقل داند و فهم 
ما هه اه یی یت موه او وه 

(۱۵۲) 
طالب مقصود را سمتی بباید مستمم 
ت 3( میت کار دارد اختلافات سموم 

(۱۰۰) 
تیآ مرف سرب نوعرف 
دست نبوت توحورد طبسل در کلم 

(۳۱۳) 
تسوپس پرده و مسا خونٍ جگر می‌ريزم 
آه اک ود شب هنن که حه شورافگرنم 

(۸۵) 
در کوی تسوره نبسود ره ما کردم 
درز بسن وحن راتکه ما کردم 

(۱۳۵ 
حارژ ما سباز که ی‌یساورم 
گر تسوبسرال بسه که رو آورم 

(۵ ۲۲( 
تُ شسممع [حشست :#3 از جو دم‌ساز شوم 
پروانتة مستمند جانسب از شوم 


)۲۳۱۷( 


)۲۱۱( 


رمین و هتکن حود ی بسنده‌ام 


ِ ۲ ۱ 
سبه تسسلم و مت سرافکندهام 


( ۳۳) 
دس تاد از از ۵ ۳ ۳ تست رن 
تن ۰ 


هر جه درین پرده کنی ساز آن 
بو تیک هیوست آواز آن 
۱ (۲۱۰) 

اسان داتس کته 
ترا هس 
(۳۰۷( 

نیسای راستی زین کر حسروفان 
که برناید کلوخ از قشعر طوفان 
۱ (۲۸۷) 

2 نت بل قافتا خسف ان 
ختم رسل ام نم بسران 
(۲۸۸) 

زقعسر خساطسرش در موج طوفان 
فرو رفته حهال فیلسوفان 
(۳۹۰) 

اما تفن ره تفت هاش نید بان 
میسشیسرج: وشتضاتته: یسته: واه کتان 
(۳۹۳( 

تم تایه بولن. ردان وان کته 
ین آمسرازر. یاه 
۱ (۵) 

کسی کنو ندانست راز جهان 


هشال ام تراست» را جه داند نپباد 


(۳۹۸( 

ی او را غوان کرد گسار جهان 
اش ات کایش ان 
(۰۷:) 

آغ تس فعسست: صطتق وف تست کیان 
مسرهسم سودای ۳۳ ۱۳۳۲۲ 9 9۳ : 
(۱۰4) 


1۹ رشف النصانح الایمانیه... 


جسلاوشته ۱ اهر هب فسستان. وال 
زخسواب غسفسلم سیسدار گسردان 
۱ (۱۱۳) 
دانجاشبن. ختلسته: کنسسارداتجان 
داشتیکای. تیان وس اسان 
(۳۳۳) 

دست مدار از کسمر مسقتسبلان 
سر مکش از صحبتِ صاحببلان 
(۳۳۵) 

سل بسه شرح تو زدریای ون 
کشق جان برد به ساحیل برون 
۲۷۸ 
وصسف تسو زان دازة دانش تخت وان 
کار تسو زآوازة منبردم فسزون 
(۳۹۵) 

رد کز یکی جرعه گردد زبول 
زدرسای نمی کی آیستد بسرون 
(۳۹۷) 


جو ایند راستی ر حسرج کت دون 
جرا شتا سل دروضسی 9 کتی رون 


(۱۵) 
درسغسست روی آز. ینکن تافن 
که نت کنو تا اب تن حو او بافن 
(۱۳ 


گرچه برخوانند حاضر لیک نتوان داشتن 
بر سر خوانها مگس را مچو اخوان داشتن 
۰ (۲۵۳) 

بگذر از زنگ طبیمت, چنگ در تحقیق زن 
تک اشوس پد نسبت به مادر داشتن 
(۲۰) 

تساروم برنیاید جهدی صی شاید 
مشتاق را نشاید بک فظه ارمیدن 
۱ (۲۵۵) 


ی کی نروس سکس 
بسباید رت بسر درا فشاندن 

(۲۵۵) 
سک مردی که در پایان مسستی 


)۳۷۷( 

گدای حصرت او باش و پادشاهی کن 
مکن حالفت او و هر چه خواهی کن 
(۱۳۵) 

همست ان را تته رتور سل 
جوهریاد را زعرض دور کین 
(۸۳ 

من غرفه دریای عمسم تشن 1 
با غرقه که: در سفینه نقشی میکن! 
(۵2) 

جسال چهرة جانان اگر خواهی کُه دریای 
دو چشم سرت نابینا و جشم عقل بینا کن 
(۲۰۹) 


اک تاه وروی ها 
شبکسرددشی شی: از سین امتانب یر ان 
(۳۰۲) 
هر کسی گوید: من و من, لیک اندرشرط عقل 
فرق باشد از جه با لوعه تسا جاه ذقین 
(۲ ۲ 


برجای رطل وجام می . کوران نبادستند پی 
برحای‌نای وجنگ و نی اواززاغ است وزغن 
۳۲۹۸( 
حنون کارافتاده را بندی به از زنجر زلف 
یمقوب حنت دیده را بویی فرست از پیرهن 
(۳:۵) 
هر کل رو اقا کت تک زونه سین 
مسهرت زدل و خیالت از دیسده مسن 
(۲۳۰( 


رو ما 
چشم: حسیسوان ز نسم پارکین 

(۱۳۲ 
ایسا جه شد کسه آن بست دضواه نبازنین 
اشنا کار کته مته پ کی رگن 

(۲۳۰) 
مرد که فردوس دید کی نگرد خاکدان 
وانکه به دریا رسید کی نگرد پارگن 

(۳۱۲) 
پروزهٌ فسلسک نسبسودی بر کسف وحود 
ام یه ارب یی تسش اکن 

(۳۲۱) 
دروغ اسست کن و هم کوتساه بین 
۳ ک و یار کسسارست از رمن 

(۳۳( 

9 0 

نزو تودل حیست. حکار آید آرو 
یه ال که هت رشان هار اد ازد 

(۵۲) 
مس یت سم سوت هه شا نار از 


تب وق سرت یا در ان او 


6۳۰۸۸ 


زا کته تسه تک ار وکاب( 
در سغسسست سودای بلبسل بر او 
۱ (۱2۰ 
هر که جون خاک نیسست بر در او 
هک ۱ ۱ 

() 
مت اه تست مسا نس هن او 
ا شیعی تا( ۱ عتکتر [ر 

(۲۸۱) 
2 کته ات سین 21 
بی‌خبر بسسوده از مدای او 

)۲۱۵( 


فهرستها 4٩۳‏ 
ام تا وه تسناد نت تا رو 
تیاه یسب دا زره راز 
(۳۶۷ 
ای سسخه ناس اضی دل و 
وی آوسسک : ان شاصی دل تو 
۱ )۱ 

6 5 6" 
بر پايه‌اي که شصم تسرا ب ررکشد سپهر 
گوید جهان تبسام شد اکنون طشاب خواه 
(1۱۹) 
در اول تست دادم دوع نا 
سه اعد فدم دز نمسای راه 
(۱۱) 
کته کته کته عون تیه ات 
و بضرورت فرو بند کلاه 
(۱۳۱( 


۱ راهسسروان ری ر تسسومتاه 


تیتا و کیی بان عصسمی را توشاه 

(۳۹۳) 
جوروشن شود نور خورشید و ماه 
شتتی ارو نها بسا فسترارد تاه 

(1۱۲) 
آن ببه ولایت شده سلطان پضاه 
دوعسته4 از تن کت دو عم لاه 


(۳۰۲( 
ییا کی | ایام تا 
مسرغ دتت: زا فست. هه ۳ ۳ 
(۳۲۲ 


آن سخسلاست علسم اراسسته 
چون عسلسم افستاده و بسرجاسشه 
(۸۹) 

زان اثرها کر سنانش باد دارد روزگار 
تک ان ار مت ی ریا خن 
(۳۱۳( 


۹4 رشف النصائح الایمانیة... 


تسیر فش ری داوتال ان متا نله 
و تحاران بشتترد: ار سار تساه 
۱ ۳۹ 

زحعاک سجده کن و آب دیده باری خواه 
که جز بدیین نشود پاک جان آلوده 
(۲۵۱) 

ععّل را ادراک صنعت دیده‌ها بردوعته 
نطق وصف توقفل در دهان انداخته 
(۱۵۵) 


یو هط ف ان فحت نت تیان ۳ 
(۵۷ ۲) 


)۳۱ ۵( 


جه سود ازین ید بیضا جوتوفی‌دانی 
بیان حنجت سموسی زبانگ گوساله 
(۲۰۲) 

زرف خنود بسه رفرف سایسه داده 
و وتات 
۱ ۱ (۲۹۲) 
کی بود مازماحسدامانده 
من و تسورفته و دا مسانده 
(۳۵۰) 

سس کتان تیان سوه ین تا رفتاتاه 
0 فا داهن تست کیت واه 


)۳2۸( ۱ 

دلي شکسته سندند ناقدان بصیر 
درستِ قلب جضواهند و روی انسدوده 
(۲۹4( 


هر جه آن بر هم هاده دستٍ حس و وهم و عمل 
گزیتا اش تک لوق اندران آند اش 
۱ (۱۸۷ 


تبکتا: کرسنمته. رده لطفمی نا 
غعلغلی در 


بنی آدم وزان 
حان مشتی حاکیاد انداعته 
(۳۹( 

ورد شرا که حق امیخته 
تیوه تیه ال قار وان تاد اج 
)5۸ 

شسسمیم ای زدل افروته 
قرشن:, ارت تا تیه آتیته خ تیه 
)۱ 

ان ردو اوه مات ۱ نز 
مسغسز دو عم پم امس ود نج 
(۳۰۸( 


شم نتسش راجت جاهپا شده 
هم سخنبش نطق زباپباشده 
(۳۷۲( 

ای همه هسستی به توین دا ۸ 
تما که تسایر و وتا اه 
ب ۱۰ 

‌ساية رکساب تواصوال هم‌گنان 
حتاج شرح نیست که خود بر حه سان شده 
(۱۰۵) 

مسرغ افش قسفسس پر شسده 
۳ از فلت متسب که اسر وخ 
(۳۲۱( 

مایسش لو در نه بع رده 
به نرگس سرمه را مسازاغ کرده 
+۳ 

ره سسشست امد نی هه 
۰ ۳۳ ۱ اد بترم 4 
(۱) 

زد از منرد منودی به بسسیار بسه 
یک از مردم مردم آزار سه 
(۳۷۸) 


هی که نت کنوسا چیه وی تامتوش میهد 
هر جه نه ساد تسو فرام وش بسه 
)۱( 
از ان وان که از بر حاصاه نبی 
نصسیی من ن‌ تسوا زا له 
ِ۹ (۸۵) 
ازیین تسیر کیش کیت وزج مده 
وزین عود و شک ربسخورم مده 
(۳۸۸) 

6 8 
4 نتفر اف اساشته وس سرا 
هیا و | تشر توحدای 
(۳۹۸) 
ری دز قایستر: با 
کسوس «لسن ال لك» ات جر خحدای 
۱ ۱ (۲۲۲( 
فا وتان هت اسان | ۶ 
عرشتت اند گنه بیس ریات ار 
(۳ ۳( 
یک فصه از سیاست قهر تو «لوتری» 
۱ و ۱ ار 
(۲۲۰( 
مستهسریسست او پرستاره به پای 
جسهانیست کوحک رونده زحای 
(۱۸۰) 
رد رهنمای ورد دلگسضای 
ی 9 تست کت مسر و مسر ای 
۱ (۳۵۵) 
چون کسرم کرد گار جلوه دهد کعبه را 
شعت نیوانع کار اه 


)۱۰۷( 


آنجا که نقشبند قدم صورق کشید 
(۲۰۰) 


فهرستها ۹۵ 
فتریساشته امه آی, وال خلوه گام اعشتار 
او ار تین اس تاخه تسص. آرراق 

)۰۰( 

ختیصیان. س تسا موق اف رانا 
حناد نی‌ست باری علط بساختی 
(۱۳۵) 

فروغ دروغ اوری کباش اتکی 
ُ(۲۹۳( 

خسرد کت ان خن آندی 
مرا بسخضتِ فرخجنده خویش آمدی 
۲2/۸( 

مرا چه بندگی از دست وپای برخیزد 
مگر امید.به بخشایش خداوندی 
۱ (۳۸۵) 

در معرض ظهور نکرد از علو قدر 
با مات مان یت سا 
(49) 

توب قیسمت ورای دو جهای 
جکن فقس در سود تون 
(۲۳( 

ک ستسراق صضت ان ول تاد 
ای عقل خحجل نیسم ازتو که تودانی 
۲۲۷( 
امام و قدوة افاق ثالث السمسمسرین 
که از مسالک او دوب رحذریای 
(۳۰۲). 


خنان به عبام صورت دل توخو کردست 
کته کین هار مهن رس مور سار 
(۲۹) 
بسه آب علسم بسپرورد رت اعمساد را 
نگاه کن که ازو جند بار و بریای 
(۱۹6) 


۹1 رشف النصانح الایمانیة... 


زدرگه عظمت بر درست حلقة چرخ 
که حلقه را مه جا خود برويٍ دربیای 
(۱۱۵) 

چوتواین راه‌می رفتی خردمندان‌بسی گفتند 
تراایین کاربرناید توبا این کارین نایی 
۱ )۱۹۷ 

زصرافان یونانی دغل مستان که قلابند 
ندارد نقیشان سکه زدارالضرب امانی 
۱ (۸۲( 

ای بر در سبرایت آشسوب عشق بازان 
#مسجون بر آب شبریسن غوغای کاروای 
(۳۰۲) 

۳۹1 از درگاه از وهی دقی 3اه 
بجای مسشرمه در شمان کسشیدی 
۱ (۳۰+۲) 
حرم حرمتش در اعنی آن حاصیت دارد 
که از روی تقرّب گر بخاکش رخ بیالایی 
(۵۱) 

کر عصانتت بمه خی رف حرف ین 
ایسشسک تسووم لک حساودای 


(۳۲۸( 

هد دزرهت ‏ کسهیس و اس ار ال 
نه درا گنجد اندر گوش ماهی 
(۳۵۳) 
روزی ده سل مغ ومساهی 
(۲۲۳) 


مسطالسب حصاصل و عشرت مها 
اسان دز مت ساب ات اسان 
(۰ع۳) 
ش و اش مت ال بسر زمن آمد اوّل 
کنونش تسوبسر آسمان می رسای 
(۳۱۷) 


قتتر قنک که تست که سر ون تا رو ره 
ره سوی توداند جه کند مقصد راهی 
(«د) 

خلاف ایینه» رو سوی حق کنن از همه خلق 
که تسا شود دلست از زمت صوّر خال 
(۲۹۳( 

دل اس منطریست رتای 
اه دیورا حه دل حسوانی 
(۲۲۸) 
جهانداری که اورانیست عحزاندرحهانداری 
حهانبالی که اورانیست نقص اندرجهانبای 
(۳۸۵) 


اش لد تیه خسنسرام (تسستا وتا 
خسود ی تس و کسدام زنسدگای 
۱ (۳۷) 
عدایسنت انسکه ذات و‌مستالسش 
۱ گر از ال به حال 
(۲۷۰) 

قدح جون دورمن باشد به هشیاران حلس ده 
شرا سار ای نا تیه هفرس 
(۱:۳( 

دز تست رده ۱ ۱ 
سسریسست زجشیم ما سای 
)۹۵ 

مرا که پیش تواقرار بنندگسی کردم 
ژوانسستت. کنر تواری. و کر س رال 
)٩4(‏ 

آنجا که عشنق دست تطاول دراز کرد 
معلوم شد که عقل ندارد کفایی 
(۵) 

من در پناه لطف توخواهیم گریختن 
فردا کنه عبر . کسستون رود انسدر مایق 
(۱۸۲) 


ای از پسشست جنزوی, وز رهست آبی 
حق را تور کسان وشن ماعنایی 
(۲۷۱( 

رو دیده بندست ار که هیر ذرهُ خاک 
جامیست جهان نمای چون درنگری 
(۳۰۵) 

رخست مسیجصانسکشد هر خری 
رم دولست نسبسود هر سسری 
۱ (۱۲۲ 
پیش از من ونوبررخ جانها کشید‌اند 
طغرای نیک بخق و نیل بد اختری 
(۸۲( 


آنکه نیل مادری در جهر؛ مرم کشید 
حفظ او و آنکه رایل شد ال دختری 
۱۷ 

چننتد کنی دعسوی مستردافکنی 
کم زن و کسم زن که کسم ازیک زل 
۱ (۲۷۸) 
با مدع نویه آسران عی ومسو 
تسا بل خر مسیسرد در درد خسود پرستی 
(۳۷۷) 

بسرعزم قفاب قوسین اندر دمی لطیف 
چون تبر بسر گذشته زافلاک چنبری 
۷۲ 


گر زجاه خویش بر عال بساطی گستری 


۹32 

اسر کیت ان رت اس بسارد 
همرگسز سای انس که سم سور 
(۳۰۷( 

زان پیش که از جام جسهان مست شوی 
توا کت تاه ها وت یوش 
۱ (۳۱۸) 


فهرستها ۹۷ 


ال ات یی اک وی 

نسو روح دی بسر الاک شسوی ‏ 

)۳۱۸( 

رز اسف که کر ماهر ردق 

ارت ان موز شا ررض 

)۲۷( 

هر کین که اشارنته که آمروز ترس 

۳:۷( 

ای طره‌های خوبان از نافة تسوبویی 

هنرده هسزار عسامم در عرص تو گویی ‏ 
(۲۲۰) 


۱۳۰( 


هت هه ور اس تیار تون 


ماه سفرس از غریسبسش تسوی 
۷( 
مایا و سیب هیتین: ری 
رم اسسرار ای شوی 
(۲۷۵) 
هرگیز آن دل میسرد که توجانش باشی 
یکت آ که رذن هن مان باشی 
(۳۵۰) 
ا ترجه نرد خردمند خامشی ادب است 
به وت مصلحت آن به که درسخن کوشی 
(۳۹۳) 
تیان بری که ملایک طفیل ذاتِ توآند 
مکن غلط که بسی کستر از شیاطینی. 
(۳۷۵) 
تسه | سین یی هی 
و تست شاوی نیز نس پرداختی 
(۲۷۰): 


1:۹۸ رشف النصائح الابمانية.. 


با صحبتِ حاد به وصل حانان نرسی 
نو در سلیماد نرسی 
(۳۸۱) 

سر انعر از راه عسساست کی 
مل مسهمات کمایت کی 
(۱۳۷) 

حسدیسث کسودکی و خسود پرستی 
رها کنن کسان یال بود ومستی 
۱ (۱۵۷) 

4 وصف تور از کر نعدی» 
۷ 
(۲۸۳) 

زیزداندان نه ازارکان که کوته‌دید گی باشد 
. خحطی کان ازخرد خیزد توآن‌را ازبنان‌بیی 
۱ ۲۲۳( 

2 که تسوجاره؛ پسبسود کی 
آن به که هر آنسچه مسی کنی زود کنی 
(۳۲۷( 

گسر پرویی نفسس بسدآمسوز کنی 
بیسسیسار صمی پر دم اندوز کی 
۱ 0۳*۵ 
جولاهء نیستی به هوس تار ابلهی 
حون عسکبوت دامن قوس شین 
۱۳۸( 

آن بگهر هم گهر و هم صنی 
هسسم سک و هصح زر و هم صیرق 


)۸۹( 


_ ی لامکان تن 
۱ (۲۹۲) 


مزاع شیر ان کستخا رنه عصو 
جنان کشد که شا را مهار در بسینی 
(۳۹۲) 

هئتش از ایس روشندلی 
امسستده: بگز. رل میب ف‌زل 
(۳۲۰( 


گر بقدر سوزش دل جشم من بگریستی 
بر تسن هن مرغ و ماهی تن بتن بگریستی 
(۱۱۰) 
بسجشم کسان درنیاید کسی 
که از ود زار کین ایند سسی 
(۱۱) 


در دام هیا کت مرع ان دانه نه‌ای 
در شسمم متار حود کسه بروانه نه‌ای 
(۱۵۸) 

لد وتو کش هت رات "یاه آغن 
صبح زجورشید رخست خنده‌ای 
(۲۸۳) 


خود حض رحتی تو خطا باشد این که من 
و 

(4:( 
آستمن بر روی و نفشی در میال افکنده‌ای 
خویشتن ینبان و شوری در حهان افکنده‌ای 


(۱۱) 
روز ان اه اهنتر هون 


(۹۱) 


14٩ فهرستها‎ 


؛. فهرست تعبیرات و مصطلحات 
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۲ ۰ ۲ ۳ ۲۳۳ ۰۲۵4 ۰۲۰۹ 
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۹۶ ۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۵۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۵ 
۹ ۳۳ ۳۹۹ ۳۷۰ سم آسسمانی 
۸۹ سم اضی ۱۹۷ سم رای ۰۱۹۳ 
۲ ۳۹۸ اضامات ۲۷ سب قدسی 
۳۷ ۱ 
افیت: ۱14 امیات ۰۱۹۷ ۰۲۰ ۲۱ ۰.۰۳۸۲ 
امانت: ۰۱۸ نیزر ک: احیاء. 

ار ۲۵۲ 0۱ ۲۹۴ ۰۲۰۹:۲۰۱۱ 
سم ای ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۲۹۷ 
صم رای ۲۷۵ 

امکان: ۰۱۲۰ ۰۱۷6 ۰۱۷۸ ص دای ۰۱۲۵ 
۳ جهان سم ۲۹۷ داغ سح ۰۱۷ 
امور؛: سم آخنروی ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۳۵۷ 
سم دنیوی ۳۵۱. 

امهات: ۲۵ ۳۰۲. ۱ 
انس؛ 47 ۰۲ ۲۵۸ حادیة ضحم ۰۳۱۱ 


۰ ۵۰ رشف النصانح الایمانیة... 


انسالیت: 1. 

انگشت بر دهن هادن: ۲۹۵. 

انگشت هادد بر (-): ۵7. 

اوناد: ۷۵. 

اوّل: ازلیّت سم ۲۱۱. نزرک: آخر. 
اولیت: ۱۸4 سم اجسام ۱۸۶ سمحق 
۱۵۷ : 


اجباب: بالذات: ۱۱۴ شم تالفان 


۰ ۰ * . .سس 


۷ صه ذات ۱۲۱ صمم ذالی ۰۱۲۸ 
۱۳۲ 

اجاد: ۳٩‏ ۵ ۱ ۹6 ۱۲۳ ۱۵۲ ۱ 
۸ ۳ ۰۱۹۵ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۵ 
6 ۲ قواعد سم ۷و۱ مبداً صنم ۰۲۷ 
ایا ۱ ۵۸ ۵۸ ۲ ۷۹ ۵۰ ۵ ۵۸۵ 
۷ ۲ ۰۱۱۷ ۱۳6 ۱4۷ ۱۱۲ ۱۸۰ 
۶ ۲۷ ۲۰۳ ۰۲۸۱ ۰۲۲ ۰۲۹۹ ۰۲۵۰ 
۵۲ ۰۲۱۳۳ ۰۳۰ ۰۳۹۹ ۰۳۸۳ ۳۸۵ 
۴ بالغیب ۰۱۵ ۰۸۲۲۸۱۹۲ ۰۳۷۲۰ ۰۳۸۱ 
اسرار سم ۳ اهل سم ۰۲۹۸ شحره طیبة 
سبح ۲۳۵ نوز سم ۳۳۰ ۰.۳۷۹ 

باطن: صفت "صم ۱۰ باطنیّت ۱۵۸ 
سم حق ۰.۱۵۸ 

بجر مثال: ۱۳.. 

بسد۵: ۲۳۱ ۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۲۱ 
صه انسالی ۳۵٩‏ 

بدرآمدن: 1۷. 

بد کیشان: ۱۱۱. 

بدیم. ۱۷/۸ 

بر: ۰.۱۷۲ 

برخم بودد: ۵۲. 

بر(-) راه‌زدت: ۵7. 

برزخ: ۳۵۲ تکوین سس ۳۵. 

برهاد: ۱۷۲ براهن ۰۵ سه عقی ۰4۰۵ 
سم نظری ۲۰۰ برهانیات ۰1۰۵ ۰4۱۲ 


سط: ۸۸ ۱۸۱ ۲۸۱ ۰۳ ۵ 

بسیط: ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۰۲۸۱ ۱۱۲ تسابط ۱۱۲ 
۲٩ ۳ ۲‏ ۲ 6 0( 
۰ ۲ ۷۲ "۳۳۳ 
۲ امه ۱۳۱۱ 

بشربت: 16 ۰۸۱ ۰۲۹۰۰ ۰۲۹۱ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 
صفات صحم ۱۳ ۳۰۱ ظلمت سس ۳۵۱. 


بصر : ۰۱6۷ ۰.1۰۳ 

بعت: ۰۲۳ ۰۲۸۹ ۳۵۰ ۳۸۲ 1۰1۱ 

بعئت: ۰ ۱۰۳. 

نسقفا: ۲۰ ۳۰۱ سم ازل ایندی ۰۱۸۵ 
س‌بعد الفناء 0۷۲ ۰۳۱۳ ۳۵۰ ۳۵۰ 
۱ سم حقیقی ۱۷۸ سم سرمدی ۳۵۲. 

بنه گاه: 44. 

پینه: ۱۳۰. 

به آب (-) فروشتن: 1۱. 

به (-) کمر بستن: ۵۰. 

به (-) میا سس : 1۷. 

به راه آوردن: ۱۰. 

به ربسمان تاخن (-): ۷۳. 

پای‌بنی(-) گشتن : .۳٩‏ 

بای گشابی: ۳۷ 

برده‌داری: ۰۵۳ ۵۵. 

بیش بندی: ۳۱۹. 

گا 

بیغمبری: ۰۷۸ 

تاریک‌دل: ۱۳۵ 

جرد: ۳۵۱. 

تجسي : 9 

جلی: ۰ ۳۰۰ سم افعال 16 ۸۱ 
۰ صم ات ۳۵۰ انسوار سم ۰۲۵۸ 
مرات سم ۱۵4 ۱۵۸ تجلیّات 4 ۷۳ 
۱ ۳۵۰ سم حلالی ۲۳۲ سمه حلالل 
و مسا ۰۳۹۵۰۱۵۱ سم صال ۰۱۷۱ 


سه زان رای »۳۵ سم رای ۲۳۵. 
تسلسل: )۱۳. 


۰.1۰۵ 4۱ ۰۲۲۰ 0۲۱٩ تشییه:‎ 

تشر بف (-) بوشیدد: 171. 

تصدیق اعاف: .۱۲٩‏ 

تفرقه: ۲۸ ۳۰۱ مقَام سم ۱۷۷ ۳۳. 
نقلام: سه ذای ۱۲٩‏ سم زمالی ۱۲۹٩‏ نیز 
رک: قدم زمانی و سبق زمای. 

تکوین: 1 ۰۱۲۳ ۰۱۸۳ ۱۵۲ ۱۵6 0۲۱ 
۰4۱٩ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۱۱ ۰۲۱۷ ۲ ۵‏ شحره 
سیم ۲۵٩‏ عنام سم ۱۱۱ مسبادی 
سح .ی تکوینات ۳۵۲. 

نلوین: اصحاب سیم ۱۳۹ مقام 
و ۱۳۰ ۲ 

تمکن: ۱۳٩‏ مقام سم ۲۱۳. 

تما عمل شدد: ۷۲ ۹۰. 

تربه: ۰۱۱۰ ۳۹۱. 

تنک روبی: 9 

توب ۰۸4 ۰۱۸۰ ۰۲۸۱ ۲۵۰ ۵۲۵۱ ۱۳۵۱ 
سح نصوح ۰۲۵۱ ۲۵۲. 

توحید: ۰۱۱۰ ۰۱4۰ ۰۱4۲ ۰۱1۴ ۰۱۸ ۰۱3٩‏ 
 ) ۳ ۲ ۰‏ ار 
سح ۱46 حقایق سم ۱ ۱۲ ظاهر 
سح وون ملم سم ۰ گوهر جهانُ 
افروز سم ۱۵۵ محجة سم ۲۱۷ وثیقه‌نامة 
سم ۵ع۱. 

تسوکل: ۸4 ۸۱3۷ ۲4۰ ۳۵۰ مسقام 
سح ۰۲۱ 

تنونت: ۱۲۹. 

تواب: ۸۱۱۲ ۸۱۸۲ ۵۲۰۱ ۰۲۲۹ 0۲۳۲ ۲۳۹ 
۹ ۰۱۵۰ ۰۲۷۰ ۰۳۰۱۹ ۰۳۳۶ ۰۳ ۰1۱۵ 
حاما خانه: ۳۹ 

حاموس: (د گاومیش) ۱1 


فهرستها ۵۰۱ 
جبان: ۰۱۷۰ ۲۳۳ ۲۳۹ آيينة سح ۰ مرغ 
سح ۳٩۹‏ 
جایز: ۱۵6 حایزات )۱۵. 
جمر: ۱۷۵ نبزر ک اختیار.. 
جرء: ۱۱۲ حرزئیات ۰۱۱۲ ۰۱۷۳ ۳۳۳ 
سح عام ۱٩‏ عدم تناهی سم ۱۳۲. 
جسم: ۰۱۲۵ ۰۱۷۰ ۰۲۳۷ ۲۳۸ سم ظلمانی ۰ 
۵ احجس.م ۰۱۲۲ ۰۱۲۹ ۰۱۸ ۰۱۹ 
سم نامتناهی ۰۲۰۰ ازلیت سم ۱۳۰ 
اولیت سح ۱۸ حسمانیت ۸۷۸ ۰۳۲۲ 
۵ سمانیات ۱۵٩۹‏ ۰۱۷۱ 
حلال: ۵۷۸ ۱۳۰ ضم وجال ازل ۲۵۸ 
انوار سح ۱۵4 ۲۷ صفت سم ۲۲۰ 
صفات سم ۰۱۷۱ ۰۲۵۵ ۰۲۷۸ ۱ 
جلوه‌دادد(<): .۵٩‏ 
جلیل: ۱۷۱. 
هال: ۱6۲ صم ازل ابدی ۱4۲ سم و 
حلال ازل ۲۵٩‏ انوار سه ۱۵4 لت 
ستت ۰۲ ۲۲ 
مع: ۳۰۱ مقام سم ۰۱۷۷ ۳)۳. 
جود: سم ازل ۲7۱۵ ۰۳۹۱۹ ۳۹۲ ۰۷. 
جوهر: ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۹۲ 
جترداری: ۵۰. 
چراغ (-) منطی شدد: ۵ 
چهار بالش: ۱۰. 
جهره گشا: ۵۵ 
چهره گشابی : 9 
حصادت: ۰۷ 46 ۱۵۲ ۵۳۵۱ ۰۰ ذات 
صنم ۳۵۰. 
حال: ۱۳۹. نیزر ک: مقام. 
حجاب: ۰۱۷۵ ححب ۱۷۵ سم ظلمای 
۱۷۵ 
حخت: سم امی ۱۰۲ سح باطن ۲۰۱ 


سم ظاهر ۲۰۱. 


رال رشف النصانح الا بمانیة. .. 


حدوث: ۱۷ سه وامکان ۱۷ صحرای 
سح ۵. ۱ 
حرام: 0۷۸ ۰۱۰۵ ۱۳ اوامر سح ۷۷. 
حرکت: ۱۸۳ ۲۳۳ صه اختیاریه ۳4۸ 
سم طبیعیه ۳۸. 
حسش: ۵۲۰۱ ۲۳۳ عالم سم ۲۹6. 
حسن وفبح عقل: .٩۰‏ 
سیب : ۰۱۱۷۱ ۱ 
حشر: ۲۳۱ سح احناد ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۳۳۰ 
۲ :۰۲ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۰۲۲ ۲۱۳ 
۰ ۵ سم ارواح ۱ سه. روحای 
0 
حضوز: ۰۱۷۱ ۳٩‏ اهل سه ۰۱16 ۰.۳۰۸ 
حق: .۳4٩‏ ۱ ۱ 
حق الیقن: ۱۳ ۰۳۲۰ ۵۳:۰ ۰۳۱۷ ۳۵۱ 
۹ ۱ ۳۸۲ ۳۸۹ 
حقیقت: ۷ ۸۷۹ ٩۵‏ ۲۶ ۸ نور 
سم ۳۷۹. 
حصتت: ۰۷۷ ۱۳۵ سم ای ۵٩‏ 
سه عمل ۱۳۵ ۱۳۹۷ ۳ سم عمل 
۵ ۱۳۰ ۳۹۷ سم قدم ۰۲4۵ عال 
سح ۷۸ ۷۹. 
حکم: ۱۷۲. 
حسلال: ۱:۳ اوامسر سم ۷۷ متاهج 
را 
حلقةٌُ(-) جنبانیدن: ۳۹. 
حلول: ۲۲۰. 
هد ۲۰۸ 
حیات: ۸۳۹ ۰۱۳ ۸۱۸۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ ۱۹۵ 
۰ ۷۷ صه ابد ۰۱۷6 ۰۲۵۰ فیضص 
نتم ۱۵ 
یوانیت: ۰۲۲۸ 
خالق: ۱۲۳ صفات ص ۲۲۰ خحالقتت 
۱1۸ 


خسوف: ۱3۰ نبزرک: کسوف. 

خشیت: ۲۵۷, سم افی ۲۵۳. 

خلاف: (< جدل) ۱۰۲ اهل سم ۱۰۲ 
خلافت: ۰۸۸ ۸۱۸۹ سنه افی ۱۸۹ ۲۲۹ 
اهلیّت سم ۰۲۱۹ خلعت سم ۳۰۸. 
خلت: ۳۱۱. 

خلق: ۰۵٩‏ ۰۱ ۰۱۸۷ ۰۱4۸ ۰۱۵۳ ۰۱۸ 
۱ ۰ حصه اضی ۰۲۹۵ 
۷ خلقت ۱3 ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱۹۹ ۲۰۱ 
۸ ۰۲۵۷ ۰۲۱۳ ۰۲۹4 ۵۲۷۸ ۳۷۵ 
ظاهر سم ۱۹۵ ظلمات سم ۰۲۱۵ 
عام صم ۲۳۳ :۲۹ نوخاستگان سم .۵٩‏ 
خلوت: ۲۲), اهل سس 1۲۲. ۱ 
خلود: خندقی سه ۱۰ . 

خوارق عادت: ۳۸۸. 

خوف: ۰۸6 ۰۹6 ۰۱۷۱ ۲۸۲ 0۲۵۱ ۲۵۳ 


۳۵۲ ۲ ۷ 


خسیساله و ۷ ۳ ۱۵ ۲۰۱ ۲۱۰ 
۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۵ ۰۲۹۸ زان ة ۱۷۹ 
خیالات ۱٩‏ ۰۲۱ 

خر ۰۸۱ ۸۱۲۹ ۱۱۷۷ ۱۱۹۵ ۲۲۱ ۲۳۹ 
٩ ۲‏ ۳ سم وشر ۰16 ۰۱۳۱ 
داراخلود: 1۰. 

دارالغرور: 1۰. 

دارالفنا: ۱۰. 

در سلک(-) کشیدد: ۲۲۷. 

در قفس (-) گرفتارگشتن: 4۰. 

دل: ۸۷۹ ۱۸۰ ۸۱۸۱ ۲۰ ۳۵۸ نزرک: 
لطيفهة رتای, اسرار سم ۰۱4۸ جراغ 
یم ٩۰‏ جشیم صه ۱۳ حقیقت 
سب ۷۹ زمن سم ۱۷۸ سلسطان 
سح ۲۷ صورت حسمانی سح ۰ مسافر 
عرشی صسه ۱۷۷ لوح سم ۱۹6 ملکت 


ذات؛ ۱:۰ ۹ ۷ صم ازل 
۱ ۷ ۰ سم دیومی ۱۲ 
سم سرمدی ۱۷۲ سه قدم ۰۱4۵ ۰۱۵۲ 
۵ ارلسنتت سم ۰۱1۸ ۱۵۷ احتاب 
سم ۲ ۵۰ 4۱۹6 ۳۳۰؛ جسلستی 
نیت سا ان ین 6۷ تاد 
صبه ۱۵۱ حقیقت صه ۲۹۱ عرفان 
۱۷۸ موحیسیست سم ۱۲۳٩‏ نور 
سح ۱۳ وحدانیت سه ۱۵۲ ۰.۲٩‏ 

ذ کر ووج: تم ۲۵۹ 

ذوف: ۰۱۸۹ ۰۳۷۹ ۰.۳۸۲ 

راه‌بردن به(-): ۱۲۳. 

راه‌داری: ۹۷. 

راه‌زدن بر(<): ۵7. 

رازقیت: ۱۸. 

رسوییت: ۳۳۹ ۰6 اسرار صه ۲۱۲ 
حضرت سم ۲۵۵ لطایف سم 1۱. 
رصا: ۸4 ۸ ۰۱۷۱ ۰۲۶۰ ۰۲۵۳ ۰۲۹۲ 
۳۰ 

رحال غیب: ۳۸ 

رهت: 6۰ ۰۱16 ۰۲۱۱ صسم رای ۳۰۹ 
۵ ۳۸۰ سم عام ۱۱4. 


رحم . ۰.۱۹ 


وتا لت ۱۷ 0۲ ۳۵ تشو تقی. مت ۲ 04: بر 
اعظم سم ۱۲. 

رشید: ۱۷۹. 

رضا: ۸4 ۲1 ۰۲۷۰ 

رقیب : ۷۱ 

روح: ۰۱4٩‏ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ ۰۱3۷ ۰۱۹۹ ۰۱۸۱ 
۰«۰۳(«+۰ص۱(۰«۰(+۱چ(چظ(ظ(۱۷ ۷ ۱۳۳۵ ۷۱۳ ۱ 2۳-۱۶5 
۱ 
۲ ۲۱ ۰۰۰ صه اعظم ۰۱۲۱ ۰۱۹6 
۲ ۰:۰۸ ۰ ۰1۱۰ ۰8۲6 ۰1۲۰ 
سم ازیسای 4۱۷ سم جزوی ۰1۰٩‏ 


۵۰۳  . فهرستها‎ 


سح حیوالی 0۷/٩‏ 0۱۹۳ ۵۲۰۲ 0۲۱۰ ۲۲۸ 
۹ ۰۷۵ ۲۷۱ ۳۵۵ ۳۵ او ۱ 
۱ سم روحای ۲۲۹٩‏ ص ‌روحای 
علوی ۲۲۸ صم علوی ۰۲۰۲ ۵۲۰۳ ۰۲۰ 
۰ ۳ ۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۵ 
۵ ۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۳۲۲ ۰۳۵ ۳۸ ۳۵۶ 
2:۳۱ س‌فدسی ۹ ۰۱۵۲ ۰۱٩۳‏ 4۱۹۶ 
۵ ۷۲ ۷ ۳ ۷ ۷ ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۰۲3۸۲ ۳۱۰ 
۲ ۰۳۵۵ ۵۳۹۲ ۰۰ سم کلی 4۰٩‏ 
سم نورای ۰۲۳۵ ۱۸۹ اسرار سم ۱۳4 
۳ بلبل سم 6 حقیفت 
سم ۱٩۳‏ سلطان سم ۱3۵ 0۲۰۹ شمع 
صم ۰ طسایر سح ۱۷۷ نسورانیت 
سم ۳۲۰۹ ارواح ۰ سصه فدسی ۰۲۵۸ 
روحاثیت: ۸۸ ۰۸۷۹ ۰۱۹۹ ۰۲۵۷ ۰۲۷۰ ۰1۱۵ 
روحانیات: ۰۱۵۹ ۰۱۷۰ ۲۵۷ 

رویت: ۳۵۰۰۳۹ ۰۳۵۱ ۳۵۲. 


مب 


رهبانیت: ۰۲۱ 


رباضت: ۲ ۳۵۷. 


ریاضی: ۰۲۰۵ ۳۰۰ ریاضیات ۲۰ ۰۲۱ 
۵ ۲. 

زم‌اد: ۰۱۲۹ ۰۲۵۷ ۰۳۳۲ ۰۳۵۲ حدید 
صم ۰۲۹۲ جسد ۲۹:۳ طی 
سح و۳ ازمنه ۱۲۹ بساط صم ۲۹۹ نیز 
ر ک: معاد. ۱ 

زند9ه: ۸۷۰ ۱۰۱ ۱۰۲ 

ره کی ۸ ۲۹ ۲۵۵ ۳۲۷۲ ۳۲۸ 
سم بالله ۲۵۶ صم در زهد ۲۵. 

سایبای: ۵۰. 

سببیّت: ۲۰۹ ۱ 
سبق: سس دای ۲۷۱ سه زمانی ۰۲۶۰۱ 
صمم زمانی و ذای ۲۹۲ نیزر ک: تقدم زمانی. . 
سجد۵: ٩۲‏ صسم محصوص ۹۲ 

سر : ۰۲۵۷ اسرار ازل ۲۵۷ سم ای ۳۹ 


و 


سرای سرور: ۱۱۷. 

سرای غرور: ۰۱۰۷ 

سراسیمگی: ۷ ۲۹۹. 

.۱۲٩ سرمدنت:‎ 

سست‌قدمی: ۲۳۷ 

سعفادت: ۸۱ ۸۷ ۵6 ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۹۹ 
۱/۱( ۷ ۷۳/۸/۷۵ ۱ ۷ ۷ ۰۲۳۷/۷ ۲۳۹ 
۳ ۳۹۲ سم ایدی 1۵ ۰۳۰۷ صحيمة 
سنم ۰ 

السلام: ۱2۵ 

سفزه کشیدن: .1٩‏ 

سکر: ۱۲۳. 

سمع: ۰۱۷ ۰1۱۳ 

شبر: ۰۸۱ ۰۱۲۹ ۰۱۷۷ ۰۱۹۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 
۰۳۲٩ ۰۲۸۲ ۹‏ ۳۵۰. نز ر ک: خر. 
شرع: ۰٩‏ ۰۱۵۹ ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۰۲۱۱ ۲۲ 
۲ ۲۵۱ ۲۹6 سح بساطسن ۰۱۵۹ 
سم ظاهر ۱۵٩‏ جاده سم ۷۸ ریاض 
سم ۷۵ صاحصب ماع نزرک: 
شر یعت. 

شرک: ۰4۸ ۰۱۷۵ ۰۲۸۲ سح حل ۱۲۳. 
شریمست: ۰۲ ۸۳ ۰۵ ۷۷ ۵ ۲۹ 
۸ ۲۲ ۲نور سم ۰.۱۲۱۰ 


شقاوت: ۱ ۲۷ ۶ ۰۱۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ 
۷/۰۱۹ /(۷(۱۷(۱۷/(/ ۷۷/۷( 6 (( ( ۷ ۳۵ ۵ ۵ ۲ ۰۲۰ 


۲ سم ابدی ۲۳۹. 

شک: ۵ ۳۲۹ ۳۳۹ حجب صم ۳۲۷ 
شوربخق: ۲۳۹. 

شوق: 1 ۲ ۲۸ ۳۱. 

شهادت: ۰۱۱ ۰۱:۲ ۰۱:۳ سم ابندی 
۲ سم ازل ۱4۲ ماهیت سم ۰۱۹۲ 
شهر بند: <۱۵. 


شهید: ۱۷۲. ۱ 
شهود: ۱:۲ ۰۱۷۱ ۰۳۰ ۰۳۸۹ ۳۸۲ 
سح بساطن ۰۱۷۸ ص حق ۳۰۱ 
سم عیای ۱۲٩‏ سم یسقینی ۰۳۸۱ 
سم وعیان ۱۱۳ ۱۷۲ مقام سم ۳۸۰. 
صانع: ۲ ۱۵۳ ۰۱٩۲‏ ۰۲۲۰ ۰۲۹۵ صفات 
ری ۳ 

صر: ۸6 ۸۱۸۰ 0۲ ۳۵۱. 

.۱۷٩ صبور:‎ 

صحو: ۲۳ مقام سبه ۳)۳. 

صفات: ۰۷۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰ ۰۱4۰ ۰۱1٩‏ ۰۱۵۱ 
۶5 4 ۰ سح ادی ۰۱۷۵ 
سم ازل ۱6۱ ۱4۷ ۱۸ ۰۲۲۰ ۱۳ 
۷ سم آضیه ۰۱۱4 ۰۱۷ ۰۱۹۷ ۰۲۲۰ 
۵ ۰۲ ۰۲۵۵ ۰۲۹۱ سه بشری ۰۵٩‏ ۰14 
۸ ۳ ۷ ۲ ۲ ۱ ۳۳ 
۱ سم حلال و اکرامی ۰۱۵4 ۲4۵ 
۹ ۰ صم خالق ۰۲۲۰ سم خلق 
۰۱ صه دای رتای ۰۳ سم ذمیمه 
54 ۰۲۰۷ ۲۰۸ سم روحتای ۰4۰٩4‏ 
سم سسبسعه ۰۱8۷ صم غضیی ۰۲۵۱ 
سم قفدسسی ۲۵۱ سم فد ۳۹۵ 
سم کسمال ۱ سهم یسزل ۰۱۵۱ 
سم مخلوق ۲۲۰ سم ملکی و ملکوق ۷۹ 
ابدیت صم ۱۵۷ اثبات سم ۱۹6 تحلی 
شین 0 1۱۳ اک ابیت تم هم شور 
سم ۱۵۱ حقیفت سم ۲٩۹۲‏ قیمومسّت 
سم ۲۵۸ ال سه ۰۱۷ نق 
۲۱۲ 6۱۲۱ ۳۳۲۱۱۹۶ 

صمد: ۱۷. 

صنع: ۱۵۲. نیزر ک: صانم. 

صور: سم غیب ۲۵4 سم ملکوت ۲۷۸. 


صسورت: ۰۷٩‏ ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۸۵ کسوت 


سیم .۳٩۹‏ زر ک: حقیقت. 


صورت بسن (-): ۰۱۰۸ 

طبیعت: ۱4٩‏ ۵۲۲۸ ۰۲۵۷ ۳۹5 ضفات 
سيم ۲۰۲ لمات سم ۲۹ عام 
تج ۲۲. 

طبیعی: ۲3۵ ۳۰۰ طبیعیات ۰۲۱۵ 
طربقت: ۷۷ علم سم ۷۷. 

طواعیت: ۳۰۹. 

ظاهر: ۱4۰ صضت سم ۱۰ ظاهریت 
۸ صم حق ۰۱۵۸ 

ظلمت: ۱٩۱‏ نزر ک: نور, 

عسام: صم امر ۰۱۲۱ ۱۸۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۱۳ 
۷ ۰۳۹۹ 1۲۵ صم‌انشنسسی ۰۲۷ 
سنه جروت ۰ سم خحلق ۰۱۸۹ ۰۲۰۳ 
6۹ ۵ صم سمل ۰4۰٩‏ سم شهادت 
٩۱ ۷٩ ۰۷۸ ۰۷۳ ۲‏ ۰۱۲۳ ۰۱۶۹ ۰۱8۷ 
۱۵٩ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ ۸‏ ۱۱۱ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ 
٩ ۹‏ ۲ ۲ ۰ ۰۳۲+ 
؛ ۲۲ ۰۲۳۸ ۲ ۰۲ ۳ ۰۲ ۰۲۵ ۰۲5 1۷ ۰۲ 
۸ ۲ ۰۲۵۶ ۲۵۷ ۰۲۸۲۰ ۰۲۲۱۷ ۰۲۱۷۳ ۰۲۱۷/۲ 
۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ 
۹۹۹(« ح۰«"۵ح/ث/۷(۹ظ (/ظ ( ۳۲ ۲ ۲ ۳ ۰۲۳۲2۰ 
۷ ۰۳۵۱ ۳۵۳ ۰۳۵ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۵۷ 
۸ ۳۵۹ ۳۸۲ ۰۰ 8۰5۱ 468۰۸ 
سم شهود ۱۷۸ سح صسغرر ۰۱۳۱ ۰۱۸۱ 
سم صورت ۰۲45 سم علوی 1۷ ۰۲ ۰۳۹۹ 
سم عیب ۷۲ ۸۷۸ ۰۷۹ ۰۱6 ۰۱4۸ ۰۱۵۰ 
۱ ۵۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ ۰۱۹۰ ۰۱۷۱۱ 
۳ 6 ۲ ۰۵ 2۳ 
۲۲ ۵ ۰۲ ۱ ۰۲ ۷ 4۲ ۸۲۸ 4۲۵۱ ۰۲۵۶ 
۲۶ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۹۶ ۰۲۹۸ 
6۲۰۲ ۵ 6۳۲۱۵۳ ۰۵۳۱۷ 6۲۲: ۳ 
۰۳۵۱ ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲۱ ۰۳۵۷ ۰۳۵۸ 
۲ ۳۹۹ ۰۰5۱ 8۰۸ ۰۶۱۰ 48۱۵ ۰8۲۰ 
6 صم‌غضیب وشهادت ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 


فهرستها. . . ۵۰۵ 
۹ ۱۵۷ ۱۵۸ ۰۱۸۱ ۱۷۲ ۰۱۹ ۱۹۸ 
سم قدرت 0۷ ۰۱۵1 سم قدس 
۲۹ ۲ صم کر ۰۱۳۱ 
۱ س. کمون ٩۲‏ صم کون وفساد 
۷۲ يم یوس ۳۹۷ ۰۱۰ 
سم محسوسات ۱۲۷ سم ملک ۷۲ 
تیم سل که ارت ۱۵۱۵۹2 
۹ ۰ ۲۱ ۰۲ ۲۱۷ ۰۲۵ 
۸ ۲۷ ۲ ۳۵۸ ۰۳۵۹ ۰۳۹۹ ۰4۱۵ 
سیم ملک و ملکوت ۸۷٩‏ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۲۵۸ 
۹ صم ملکوت ۷۲ ۰۷ ۰۱۵4 ۰۱۵۸ 
۹ ۲ ۸ ۱۹۱ ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
۵ ۰۲۸ ۲۵6 ۰۲۵۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ ۰۲۹۲ 
۲ ۰۳۰۱ ۰۳۳۳ ۰۳۹۵ ۰۳۵۸ ۰۳۹۲ ۰4۲۰ 
6 ۲ اعیال سبه ۱۲ حدوت ص ۰ 
قدم سم ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۹ ۱۸۳ ۲۰۰ 
۹ ۵ ۲۸۱ ۳۵۳ ۱ مسب دا 
سم ۲۰ هحده هزار سیم ۰۱۵۲ 
عبودیت: ۰۱ ۰۱۲ ۸ ۸۲ ۱۱4۷ ۰۱۹ 
۸ ۲۱ ۲۵ ۲۵۵ ۲۵۲ ۳۳۹ 
۱ ۷ اسبرار صه »۲۱ مفام 
تین ۳ 
عدل: ۲۰٩‏ ۸۲۰۷ ۲۱۱۸۲۰۸ ۰۲۱۵ ۲۲ 
۲ ۲۱۵ اهل سم ۲۱۷ عدالت ۰.۲۰۷ 
عدم: ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱4۰ ۰۱4۲ ۰۱۵۲ ۰۱۰۱ 
۵ سس محض ۲۱۲ آب و گل سم ۵ 
ححاب سم ۳۳۳ خلوت نشن سم ۸۷ 
زمن موات یت ی ۱۵ 2۷ 
طسافست. ابا شتسه ۱۷۸۰۵۵۹)غت فتابت 
سح ۳۹» کم سه ۰۱۳۱ ۰۱3 ۰۱۹۵ 
عذاب: ۰۳۰٩ ۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۱۷٩‏ صه الم 
۲۳ صم حاودای ۱۷٩‏ 
عرض: ۲ ۰۱۲۵ اعراض ۹ ۶ 


عرض ا کیر: ۲ ۲. 


0 رشف النصانح الايمانية... 


عشق : ۵ سلطان سم ۳ 

عفو: >۱۷. 

عقاب: ۰۱۵۰ ۰۱۱۲ ۲۲۹۰۲۰۱۱۰۱۹۲ ۲۳۲ 
در 1 

۱۱۸ ۰۱۳۱ ۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۸ ۰۷ ۰1۵ عقل:‎ 
۸۱46 0۹ ۱۱۵۱۵ ۱۵ 
۲۲۳ ۲۱۵ ۷۲٩ ٩ ۲ ۹ 


۶ ۲ ۰۲۳۸ ۰ ۰۲ ۰۲۵۷ ۰۲7۲۱ ۰8۰۰+ 
مس ول ۱۳ دا ۹ ۲۵ ۲۷۲ 


۸ ۰۰۵ ۰۰5 سم نای ۱۲۵ ۱۲۷۷ 
۹ ۰1۰۵ ۰4۰5 سم خلق ۱۵۵ ۲۰۱ 
۳ ۰۲۷۳ 4۱۱ 4۸ 4۱۰ ۱۱ ۲ 
۵ صه دوریین ۰۱۳۰ ۱۹۲ سب دهم 
۵ سه عقال ۱۲۵. سم عقیله‌حوی 


۲۸ ۲۹۶ ۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۰۱۵۳ ۰۱۰۵ ۵ 


۲ سم فطری ۰۱۵۵ ۱۰ ۲۰۱ ۲۰۲ 
۲۳ ۰ ۰4۰۸ ۰4۰4 ۳6 سم فمال 
۸ مه کوناه دست 0۱۲۳ سم مدتر 
۵ ۱۵ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۰۲۱ ۲۸۵ ۳۵۱ 
۲ سم مرشد ۰۲۰۹ صم مقبل ۲۹۲ 
تفت سارت سم ۰۱۵۳ رام تسازیک 

۷ زان سه ۱۵۸ دده 

عام سح ۲۹6 قانونحه 


ی دنو 

۱ 

سح ۱۲۳, قسسدم ‏ سه ۱۳۱ قسوت 
سح »۱٩۰‏ گوهر شب افروز سم ۱5۱ لوح 
سم ۱۸ متابعال صهح ۸و کون 
مذهب سب ۱۸۳ م رکب سه ۱۵۵ نور 
شته: 11۳ 1۹ سم وعلم ۲۲۹ عقول 
6۱۱۵۱۱ یه وت زیت :۰ 11:۱۷ 
سم فطری ۷4۳ 

علت: ۰۱۲۷ ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ ۱۵۰ ۵۲ ۵۵۳ 
سم اوّل. ۱۵۰ سح فاعلی 0۲۲۹ ۲۳۲ 
٩‏ تسه مادی ۳۳۲, صته موحبیه ۱۲۷ 


سم مسوجبه ۱۱ 4۰۲ 0۷ سم و 


معلول ۲۹۲ علیّت ۰۱۳۱ ۱۷ ۲۹۰ ۲3۷ 
۷۸ ۷ ۷ ۲۷۲ 

علة العلل: ۰۱۱۳ ۱۲۲ 0۱۲۷ ۱۳۱ ۵ 
۰ ۴ ۰۳ ۰۱۱ ۰۱۹۳ :۱۹ 0۲۰۰ 
۸ 6 ۲ 6 ۲ ۰۲۷۱ ۰۳۰۲ 
۱ ۳۲ ۲( ۳۳ ۷۳ ۳۵۵5 
۷۳ ۳۹۲ ۰۳۹۹ ۰۰ 4 6۶۰۶ ۰۰ 
۲1 ۱ 


اعلم: ح«(ح(ط( ظ(۱(۱ (/ (//۱۷۷ ( ( /(6 ( ۷ ( /( ۳( 2۱۳۵ 


۳ سه ازی ۱ ۱۳۲ ۱4۵ ۱1 
۱ 0۲۱ ۱۵ مت تن 
۴ سم تشریح ۰۱۸۱ صم کسی ۰۲۷۳ 
سم کلام ۳۲۵ سه لدنی ۰۸۲ ۱۹۰ 
هم و قدرت ۲۳۲ حیات سس ۱۷۲ علوم 
۲ سه تصوری ۰۱۹۱ صم حزی ۳ 
سیم حسصیق ۲۰۵ ۳۸۷ ۳۹۳ ۸ 
سم ریاصی و هندسی ۱۵۰ سب ظاهر ‏ 
۷۲ صم عقل ۰۳۸۲ س‌غفیب 
۲۱ سه لدنی ۲ ۲۵۷ ۲۷ ۲۷۵ 
۰۰۲۱ ۸ سه معقول آمز ۳ 
سب نبوی ۸۷ سم وحدای ۰۷ 
علم‌الیقن: ۱۲۸۰۸۱۲۷ ۸۱۳۱ ۱۸۳ ۱3۳ 
۴ ۰۳۰ ۰۳۵۱ ۰۳۱۷ ۳۷ ۳۷۹ ۳۸۱ 
(۳۸. 

علو: سس حفیق ( تتنخ دای ۷ 
عنصر : ۰۲4۰ ۲۹۵ نزر ک: معلول اوّل ۲۰ 
سم اول ۰۲۹4 ۳۰۷ عناصر ۲4۵ ۲۵۹ 
۲ صم اربعه ۹ عام سه ۲۰۵ 
رد ی که زا 

عیاد: مرات سه ۵٩‏ 

عن الیقن: ۰۷۸ ۸۵ ۰۱۲۸ ۱۸۳ ۵۵ 
۵ ۹۹ ۰ ۳ ۰۳۵۱ ۰۳۷۹ ۳۸۱ 
۳ ۳۸۸ 

غعضب: ۲۱۱. 


عم زادی: ۵ 

غیب: رموز سم ۵٩‏ صور سم 1۲ 
ماهیت سم ۰۱۹۲ 

غیرت فزا: ۵۱. 

فاعل: ۱۵۲. 

فردانیت: ۲ع۱. 

فروماند گی: ۲۰۷. 

فضل: ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ 


فطظرت: ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ 


۶ ۰۳۸۷ سم سس ۲۰۱ عنام 


سم ۰۲۹۸6 ۰۳۷۵ لطایف سم ۰۱۹۵ 

فعل: ۱۵۲ سه حیل ۲۰۸. 

فقر: ۸ ۳۵۱. 

فلک: ۱۵۳ بساطت صنم ۲۸۱ جسم 
ضته ۱۲۵۰ افلا کنه 6۱۲۸ جته: تون 
2 ۱ 

قنا: ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۵ ۲۹۱ صه بعد البقاء 
۷4 سه صض ۳۲۳ آب صه 0۲۵۷ 
رودخانة سم ۰ شهرستان سم ۰۱۰۷ 
صحرای سه ۵٩‏ غمرات سم ۲۳۵ مقام 
تم ۷۱ 

فیض: ۰۸۲ سم ازل ۰۸۲ ۰1۰۷ 

فادرنت: 1۷. 

قالب: ۰۱۷۱ ۰۱۸۱ عام سم .۱1٩‏ نیزر ک: 
قیض: ۰۸۸ ۰۲۱۰۱۸۱ ۰۰۳ ۰1۰۵ 

.۳۹۰ ۳۸۵ ۳٩ فدّر:‎ 

قدرت: ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳ ۰۱:۷ ۰۱۵۲ ۰۱۹۱ 
۱ ۰۳ سه ازل ۸۱۵۲ ۳۳۳: اسبرار 
سم ۲۷ عام سح ۷۸ ۰۷٩‏ 

قدم: سم زمای ۱۲٩‏ سم عا/ ۰۱۲۹ 
دریای ی‌پایان سم ۵٩‏ دیار سم ۰۲۱۲ 
قدوس: ۱۱۵. 

قسرب: ۲۰ ال سم ۳۸۹ عام 


فهرستها ۵۰۷ 
تسم ۲۹۱ 
قلسب: ۸۱۷۱ ۸۱۸۱ صه اجنرد ۲۰ 
سم منکوس ۲۰۵ عال سح ۰۱۱۹ 
قضاء: عجه سح 6۰ ۱ 
فلم: ۱2۱ 
قوه: سم شهوت ۲۲۰ سم تافله ۰۲۷۲ 
۸ ص. غضی ۲۲۰, ص متخیله ۲۱6 
مه اطقه ۱7 
فد تیم ارلی 66۳ 2: 
قیاس: ۹۰. 
قیوم: )۰۱۷ 
کارنامه: .۹٩‏ 
کار تباه: ۰۲۲۳ ۱ 
کاینات: ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۱۹۵ ۰۲۱۱ 
کریاء: دریای 6 0 
کثرت: ۰۱۲۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۳۳. 


کرم: ۰۱۷۱ 

کسوت (-) بوشانیدن: ۳۹. 

کسوف: ۱۰۰ نزرک: خسوف. 
کشف: سه وعیان ۱4. 

کفر: ۱۲۷. 

کلیات: ۰۲۷۳ ۳۳۳. نبزرک: جزئیات. 
کمر(-) بسئن : ۰:۷ ۱۱۷. 


ام ۳۵ ۱ ۷ ۳ سم الله 


۰۶ سه ای ۱ سم انسان ۸۰ ریاف 
۹ ۸۰ صبه قسدم 0۲۱۳ ۳۳۹) عسلسم 
سم ۵ ۳۲. 

گربه: ۰۳۸٩‏ صه خوف ۳۸۹ سم شوق 
۸۹ سس فرح ۰۳۸۹ سه وجدان ۰۳۸۹ 
لدات" بخ نیتال سه. روحای 
۳:1 ۱ 

لطیفة: سم رای ۰۷٩‏ ۰۱۹۲ ۰۲۰۳ ۳:۸ 
۷ لطایف ۰۱۲ سم غیی ۱۲. 

.۳)٩ لقا:‎ 


۰.۸ رشف النصانح الایمانية... 


لوح حفوظ: ۳ ۰ ۱۸۸ ۲۸۲ ۲۱۱ 


۶ ۲۰۷ ۲ ۳۱۱ 
مانع: ۷۷ 

مانندگی: ۲۵). 

ماهیت: سه انسانی 4۰۳ 1۰4 

مباح: ۰۱۰۵ نبزر ک: حرام و حلال. 

هصبدا: ۳۰۲ مبدائیّت ۱۲ ۰۱۳۱ سم اوّل 
۵( ۷ ۳( ۲ ۳۳۲۲ 


سم ای ۱۲۷. 
متکلم: ۱۳ 
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مثل: ۲۹۵. 


جاهده: ۱7۱۷ ۳۸ محاهدات ۹1۱ 

جردات: ۱۵۰. 

مجیب: ۱۷۱ 

مجید: ۱۷۲. 

حادنه: ۲۱۳. 

محاسبه: ۸۵ مقام سه ۰۷۱ 

حاضره: ۰۱۳۹ ۳۵۰. 

حبت: ۰۲7 سم افی ۱۵۵. 

محدنات: ۳۹ 1۷. 

حسوسات: ۰۱1٩‏ ۰۱۷۹ ۱۹۰ ۰۲۲۵ ۱۲۵ 
۶۹ ۰۲۸۵ ۰۲۹۸ ۰۳۳۷ ۰۳۵۳ ۰۳۵ 4۱۵ 
سب عیانی ۳۸۱ عال سم ۲۷۳. 

محو ۲ مقام سح ۳۳ نبزر ک: صحو. 
تج لسوق: ۰0۷ ۸6 ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ صفتات 
سیم ۲۲۰ حلوقات 0۷ 0۱۷۳ ۱۳۱ 
محلوقیت ۳۳۳. 

مراقبه: ۱ ۰۸۵ ۰۲۹7 0۲۵۲ ۳۹۹ مقام 
سم ۸6 ۰۱۷۱ ۲۵۵ 

مردگی: ۱۷۳. 

مرکب: ۲۸۱ م رکبات ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۱۲۸ 
4 6 ۲ 6 ۳۵ ۲۲ 
در ۲ ۱۲ 
مسامره: ۲۱۳. 


.۲ ۱٩ صببیت:‎ 

مسبوقیت: سم بالفر ۰۱۲۹ ۱۸۳. 

مستحیل: ۱۵ مستحیلات ‏ ۱۵. 
مشاهده: ۷ ٩‏ ۲۵۰ ۳۸4 مقام 
سه ‏ ۰/۸۵ 

مشهودٌ به: ۲ع۱. 

مشیت: ۰۱۵۱ ۱۱۵۳ ۱۱۰ ۱۱ ۲۱۹۱۱۷۵ 
۱ ۳۸۵ سم ازل ۲۵۷ ۲۵۸ ۳۰۸ 
۳۳۰. 

مصنوع: ۰۲۲۰ ۲۹۵. 

معاد: ۰۱۷۳ ۰۲۱۸ ۰۲۲۹ ۲۲ ۳۵۲ ۳۹۷ 
م۳ 

معاش: ۰۱۸۰ سم ومعاد ۱۸۰ ۱۷۵. 
معاهله: سیم معامله ۲۱۳ معاملات .۹٩‏ 
هعبود. ۱۱۶. 

معراج: ۱٩۲‏ ۰۳۲۰ ۳۲۱, سم قلی ۳۲۱. 
معرفت: 1۷. 

معقول: ۷4 سم ومنقول ۱۵٩‏ معقولات 
۰۲٩ ۰۲ ٩۵ ۹‏ ۰۳۵۶ ۰۲۷۳ ۰۲۸۲ 0۲۸۵ 
سم فلستی .۲۸٩‏ 

معلوك: ۰۱۲۰ ۱۱۲۸ ۱۲۹ ۱۵ ۵۲ 


سم اوّل ۵۳ ۲ ۲ ۱۲ و 
۰ ۲۷۷ ۳۳۱ سه ثالسث ۲۳۸ نز 
رک: نفس کلی» سم ای ۱۲۷ ۳۳۱ 
وجود س. ۱۲۳۷ معلولات ۰۱۲۲ ۰۱۵۲ 
۶ معلولیّت ۰۲۱٩‏ ۲۷۷. 

.۲۵٩ مفردات:‎ 

مقام: ۱ سم ماسبه رک : حاسبه. 
مقسط: ۱۱۷/۷. 

مقیت: ۱۷۱. 

مکاشفه: ۱:۳ ۲۵۱ ۳۵۰ مکاشنات ۲۱۳ 
۹ سه غیی ۲۹۱. 

مکاله: ۲۱۳. 

مکال: ۰۱۲۹ ۸۲۵۷ ۳۳۲ بساط صه وود 


طی سح ۳۸۵ امکنه ۱۲۹ نزر ک: زمان. 
مکروه: ۰۱-۵ نبزر ک: مباح, 

مکوّن: ۳۹٩‏ مکونات ۰1۷ ۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۵۰ 
۲ ۱( ۳۵ ۳۹ ۰۱ 
۲۳ ۷ باطن سم ]۲, 

ملکوت: اسرار سم ۱۹۰. 

مکن الوجود: ۱۵۰. 

۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۲ ۱۵6 ۰۱۳۲ ۰۳٩ مکنات:‎ 
2 ۳ 

منتقم: ۱۷۹ 

مند وب: ۱۰۵. 

منقول: ؛۷. 

موت: ۰4۱5 سم ثالی ۳۵۰ سم طبیعی 
۵ ۱ 4 1۲. 

مه با و سم اوّل ۰:۸ 
سه بسالدذات ۰ ۰۱۵۰ ۰۳۷۸ ۰۱۵۱ 
صه_بالصفات ۱۵۱ موحبیّت ۰۱۲۷ ۰۱۰ 
موخود: ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ س. مطلق ۰۱۹6 
مسسوجودات ۸۱۷۱ سم آمری ۰۱۹۰ 
سم خلقی ۰۱۸۹ 

مهَیمن: ۱5۵. 

نا آزمودگی: ۳۵۳. 

نی: ۰۲۰۵ انبیا ۱6 نبوّت ۰4۰ ۰۱۰4 ۰۱۱۰ 
4ف۹ط_( ۱۱۷ ۱۹ ۷۱ 0( 2 
۸ ۳۰۱ ۰۳۰۸ ۵۳۱۳ ۰۳۲۱ ۳۸۵ ۳۷۱ 
۰8۱٩ ۰8۱۱ ۰8۱۰ 8۰۷ 4۰۷۲ ۰4۰۵ ۲‏ 
۰ آفتاب سم ۲ خام سم 46۵ 
خلت سم ۲ بدر تمام سم ۲۲ مهر 
سح ۲ ۵. ۱ 

نسک: 1۳. 

نشات: سم اول ۳۵۷ سسه_ انیه ۳۵۲. 
نشر ۰ ۳۳ نشور ۰۳۵۲ ۰.۳۸۲ 

نسعی : متی: مخست‌ها ن 00۸ نز و فان 
۸ ۶ ۳۵. ۱ 


فهرستها . ۵۰۹ 


ی 


نفس: ۵ ۰۱۵ ۱۵۳ ۰۱7۷ ۰۱*۹٩‏ ۰۱۷۳ 
۰ ۲ ۳ ۶۰ ۲۱۷ ۰۲۳۵ ۰۲۷۵ 
۵ ۰۰ سم اقاره 164 0۲۰۳ ۲۱ 
۰۳۲٩ ۰۳۲۷ ۰۲ ۷ ۰ ۲ ۲ ۲ ۷‏ 


۳۰ اس انسای ۰۲۰۷ ۲۲۹ سبه بپیمی 


۷ سمحسروی ۶-۹ ۰۰.۷ 
اتاتن 6۱۱۷۷۳ضتسخ یو کشون ۳ 
سه ظلمای ۱4۵ نفوس ۷ سم قدسی 
۷۹ ۲۷۳ صه کلی ۰۱۳۲ ۰۱۵۵ 0۲۲۸ 
۸ ۲۳۹ ۰۲۷۷ ۰۳۹۲ ۰8۰۰ ۰8۰1 ۰80۸ 
۷۹ صم لسوامه 164 ۰۲۰۳ 
سم مطمنه ۸۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۰۳۲۷ 
سم ملکی ۳۲۷ سم ناطقه ۰۷۹٩‏ ۰۱۳۱ 
۳ ۰ ۱۷ موس ۰1۱۲ 
سم نامتناهی ۱۱۲ صفات سم ۰۲۰۵ 
۸ ۰ ششضوس ۱۲۲ سم ناطقهة 
نامتناهی ۱۳۱ نفسا نت۲۷۲ ۰۳۵۱ 

نور: ۱٩۱‏ سم ازل ۳۵۰ سه اول ۰۱۰۱ 
نورائیت ۷۸. 

۰۱۹۹ ۰۱۵۲ ۰۵٩ : یسق‎ 

واجب: ۱۰۵ ۱۲۵ سه الصدور ۰4۰۱ 
سم الوحود ۰1۲ ۰۱۲۱۰۱۲۵ ۰۱۵۳ 

واحد: ۱۷. 

واحد: ۱۷4 سیم بالنوع ۱ سس حفیق 
۳۲. 

وارت: ۰۱۷۸ 

وارد: ۱۸۰ واردات ۰۱۸۰ صه امی ۰۱۸۰ 


واسع: ۱۷۱ 


وای: ۰۱۷۵ 


وجد: ۰۱۷ ۳۱۱ ۳۷۹ مقام سه ۰۱۸۹ 
وحدان: ۳:۰ وحدانیات ۰4۰۵ ۰۰۷ 
وجوب: صه بالغر ۰۱۹۳ 

وجود: ۰۳۹ ۰۱۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۵۲ 
۱۷۷ ۱۷۸ ۲۵۰ سم احدی 


۱۰ رشف النصانح الایمانیة. .. 


۲ سح الاعیان ۲۷4, سم بالغر ۱۵۳ 
سیم بشری ۰۳4۵ صه حسمای حسدلی 
۰۲ سصه حقیق ۲۸٩‏ سم ذهنی ۲۷۳ 
۶ سس مطلق ٩۰‏ سم مقاس ۰۱۵۸ 
سته واجب الوجود ۱۷۸ سم واحب 
الاشبات ۱۷۸ اوتاد سم ۵ اجاب 
سم ۰۲۶۰۱ باغ سح ۵٩‏ خسانسشاه 


صم ۲۰ شهرستان صم ۵٩‏ صحيفة 
سح ۵۲ 0۱ 7۳9 تم او کسام 
صحم ۵٩‏ کشت ام ۳۹ تسکت 
سم ۱۷۲ وجوت. سم ۱۷۲ ولایست 
سم ۲۰۳ , 

وحخدانیت: ۰۸۱۱۰ ۰۱ ۱۲ ۱۸۳ ۱4۷ 
۷ سم صرف ۳۳۰ سم واحب 
۱:۷ 

وحتدت: ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ ۳:۳ سم علل 
الاطلاق ۳۳۰ سب نوعی ۱ کنوز 
سم ۵٩‏ 

وحی: ۰۷۱ ۰۷۳ ۷۹ ۱ ۵ ۰۶ ۵ 
۹۰ 2۰۳"۱۱۳۵ ۲۲۵ 15 ۳ ۲۲ ۰۲۱۷۳ 
۵ ۲ ۰۳۰۰ ۰۳۲۰۲۱ ۰۳۱۰ ۳۷۰ 4۱۷ 
٩‏ سس اسمان ۱۹۳ ۳۵۹ ۱۳۹۸ 


سم ای ٩‏ صه رهصای ۰۸۰ 


سم سماوی ۰۱۹۷ آفتاب سم ۱۳ انوار 
سح ۵۷۲ ۷۸. 

ودود: ۱۷۲. 

۰۲۹ ۰۸٩ ورع:‎ 

وعد: ۳۹۷ وعید ۳۹۷. 


وکیل: ۱۷۲. 

ولادت: ۲:۵ سم انیه ۰۲4٩‏ سصه حقیق 
۰ ۲ صم صوری 
۵ سم طبیعی ۲4۵ سم معنوی ۰۲۰۵ 
۲4۹. ۱ ۱ 

وی: ۱۷۳ ولایت ۱۱۲ صه معنوی ۳۱۷. 
وش م: ۰۱۵۷۲ ۰۳7۱۵ ۰۲۹۸ ۰۳46 ۰۳۵۱ 
سم دوراندیش ۱۷ صم وخیال ۰۱3۵ 
اوهام 2۱۹1 ۳۵ 

هسق: ۰۱۳ ۰۱۵۲ ۰۲۱۱ 

هندسیات: ۲۰ ۱ ۲. 

هوی: ۷۳ بادیایان سم ۷۳. 

هییت: 11 ۲ ۰۲۵۸ 

هیوی: ۰۱۱۲ ۰۱۲۵ ۱۸۵ ۳۳۱. 

یقین: ۰۸۶4 ۰۲۹٩‏ ۰۲۲۳ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 
۵ انوار سح ۱۸ عام سم ۲4 
بقینیات ۰۱۵۳ 


ع.. صو. مه 


یگانگی: ۲۱۷. 


۵۱۱  . فهرستها‎ 


۵. فهرست کلی اعلام 


اداپ خلوت : ۱۵. 

آداب الریدین سهروردی : 6 ۵. 

ادات الرتقین کیلان:6:06: 

آدم ابوالبشر(ع): 4۰ ۰۱۹۲۰۱۰۳ ۲۰۳ ۲۱۹ 
۹ ۰۲۵۱ ۰۳۰۸ ۵۳۱۱ ۰۳۹۶ ۰۳۹۰ 1۰۷ 
۹ ۰ ۲۵ ۱ 
آل اسماعیل : ۶۲. 

ابراهم خلیل(ع): ۰4۱ ۰۱4۰ ۰۱8۱ ۰۲۱ 
۰ ۲۳۱ ۳۰۹. 

این علکان: ٩‏ ۱5. 

ابن رشد. ۲۳. 

4۱۱۲:۸۲۰۲ ۲۱۵۲۵۵۶ 0۲  اتیش‌نیآ‎ 
۱۲ 5 ۷ 5 ۳ (۹۸ 
۲ 

اپن عباس : 45 ۸۰ ۰۱۰۵ 

اين عریی (محیی الدین): ۰۵ ۰۷ ۰۱۱ ۰۱۷ 

اين فارض : ۵ ۷ ۰۱۱ 

اين مسعود : ۰7 1۷. 

ابوامامة الباهلی: ۳۸۰ 

ابوبکر ین العری: ۲. 

ابوبکر صدیق : ۲۹۲. ۱ 
ابوتمام یوسف بن حمد النیسابوری: ۲۹۸ 
ابواحسن اشعری: ۳۳۲۲. 

انوحنیفه : 4۷۵ ۳۸۵. ۰ 

ابوسعید ابواگر: ۵. 

0 

ابوصالح : ۱۷ ۲. 

ابوطالب : ۰4۳ 1۵ 


ابوعبد الله الترمذی : ۲ 4۲. 
ابوالفرج مفسّر: ۲۹۸. 
ابوالقاسم بن فضلان: ۳. 

ابوقرة کندی: ۸۲. 

ابوالظفر هبة الله : ۳. 

ابونصر سراج طوسی : ۰۲۰ ۲۸. 
ابونصر سمول الفری: ۱. 
یی بن حلف : .۳۳٩‏ 

یی بن کعب : ۱۵۵ ۲۹۸ 
ای حلاد : )۰۲۵ 

ان‌در:: :۱۵ ۲ 

ای طلحه : ۰1۱۸ 

ای عمر: ۰۸۱ 

ای حمد احزیری: ۰۲۱ 

ای مریره: ۰۷۲ ۰۱47 ۰۱5۰ ۰۱۸۲ ۰۲۵۳ 
۱ ۰۳۸ ۳۹۸. 


احکام القرآن: ۲. 


امد حنبل: ۰.۳۷۵ 

احوال و آثار زکریاء ملتانی: ۰۱٩‏ 

احیاء علوم الدین : ۲. 

ادالة العیان عل البرهان: ۵۳ ۱۵. 

ارسط و: ۰۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۸ ۳۹ ۳۳۶ ۰۳۷۱ ۰۳۷۳ ۰۳۷۸ ۰۳۹۰ 
۵۱ ۱۲ ۱ 
ارسطا طالیس : ۰۱۳۰ ۰۱۱۲ 

ارشاد اگریدین واحاد الطالبین : ۱۵ 
اسحاق(ع): ۱. ۱ ۱ 

اسرار العارفن وس الطالبن: ۰۱۵ 


۲ . رشف النصائح الايمانية... 


اسرافیل(ع): ۰۸۸ 

اسرائیل: ۱. 

اسفراینی (عبدالرهن-): ۲۲. 
الاساء الربعون: >۱. 

اسیاء بنت ای بکر: ۲۹۳. 
اسماعیل(ع): ۰4۱ 

اسماعیل بن امیّه : ۳۵۸. 

اسماعیل بن عبدالوّمن ماشاده: ۲۰. 
اشارات الواصلن: ۲۳. 

اشعربه : ۳۹۰. 

اصحاب فیل : 4۸ 

اصفهان: ۸۳. 

اصفهای (کمال الدین اسماعیل): ۱۰ 1۱ 
۱ 

اعلام اخدی: ۳ ۱۶۱. 

افلاطوت: ۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۲۹۵ ۰۳۳۶ ۳۷۳ 
۸ ۰ ۰۱۱ ۰.4۱۲ 

افلااکی (شمس الدین): .٩‏ 
افلوطین : ۲. 

ااکاسرةٌ عجم : 1۵ 

ام امن : ۳۸۳. 

" امیرحسینی غوری هروی: ۸. 

" امحیل: 4۲ ۱۳ ۱۱۲ ۳۷. 
اندلس: ۳۸۵۱. 

انس بن مالک: 47 4۱۸ 1۲۰. 
اوحد الدین کرمای: ۰۵ ۷. 

اوراد شیخ الشیوخ: ۰۱۱ ۱ 

ای (قاضی عضد الدین): ۲۰. 
ایراد: ۳ 

ایضاح الکنون: ۱۵. 

باحرزی (سیف الدین): ۱۲. 
باعرزی (ابوالفاخر یجیی ): ۱۵. 
بايزید بسطامی : ۵. 
میرا: ۳و ی 4۵ ۵۲. 


حیره ساوه: ۵۲. 


بدخشاد: ۵۱. 

برش شیرازی (ظهر الدین عبدالرهن): ۲۰. 
بشیردار: .٩‏ 

بطلمیوس : ۱۱۰. 

بغداد: ۳ ۵ 5 ۰۱۱ ۱۳. 

بغیه البیان فق تفسم القران: .۱٩‏ 

بلال : ۳۲۳ 

بی اسرائیل : ۰,4۱ 

بنی الغیص : ۱ ۲ 1. 

بپاء ولد : ٩‏ ۱۰. 

بپحه الابرار: ۱٩‏ 

بیاض (مجله-): ۲۰. 

تاریخ اربل : ۲۲. 

تاریخ معینی مظفری: ۰ ۲. 

ترجان الاشواق : ۷. 

ترجه رشف النصائح الامانیه: ر ک: رشف 
النصائح. 

‌ 

تساعات: ۲. 

توزات: 4۱ 4۲ ۵۳ ۷ ۱ ۰۲:۱ ۲۹۲ 
۳۷. 

تور پشتی (شهاب الدین ابوعبد اله): ۲۲. 
تهافت الفلاسفه: ۲. 

تهافت التهافت: ۲۳. 

ثابت بن قرة اطرانی : ۲۹۸. 

ثابت بن فیس بن شماس : 1۲۲. 

نمود: ۱۱۸. 

۰۱۹۱ ۰۱۹۱ ۰۱٩۹۰ تنویه:‎ 

حابر بن عبد اه : ۱۰۷. 

حاراله زحشری: ۰۱۰۳ ۳۲۱. 

حالینوس : ۰4۱۱ 

حامی (عبدالرهن): ۰۸ ۱۵ .۱٩‏ 
جبرئیل(ع): ۰۵۵ 64 ۰۷ ۸۷۷ ۷۸ ۷۹ 


یر ۱ تا ۳۲۱ 
۰ ۲ ۳ 

۱ 

حبل الشراة: 1۲. 

حذب القلوب : ۰۳ ۱۷. 

جعقر صادق (امام ع): ۳۷ 

حنید بغدادی: ۲۰ ۲۱ ۰۷۱ 

حویی (عطاملک): ۲۹. 

حاتم طا ی : ۵۳. 

حبشه: 4۵ ۰۳۶۱۳ 

حرا ( کوه-): ۰1۱ 

بس تال 

حلیة اللاسک: ۲۲. 

حد الله مستویی: )٩‏ ۱۳. 

جره زیات: ۳۷۲. 

جویه (سعد الدین): ۰۱۱ 

ید بن عبدالرهن : ۵ ۳. 

حنابله: ۳۹۰. 

خن بن اسحاق: ۲۹۸. 

۰1۲۵ 4۱۰ ۰٩ ۲۰۳ حوا:‎ 

خدیجه(ع): ۱ ۳ ۰.1۶ 

.٩ خراسان:‎ 

حسرو برویر: ۰.11۱ 

خوارزمی (محمد بن داود): ۱. 

داود(ع): ۷ ۰۲۱۵۱ . 

دحیه کلی: ۸۰. 

۰۱۵۰ ۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۰۱۱۸ ۱۰۲ ۸٩۳ دهربه.‎ 
2۴۳۳+ ۳۵۴ /۷۱"۳(/" ۱"+/۵ +۰7 ۲ 4 ۲ ۳ 
۳۰۹ ۳۰۸ ۰۵۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۵ ۲ 
۰.1۱۷ ۰۳۹۰ ۶ 

الذر بعه ال تصانیف الشیعه: ۲۰. 

ذیل العارف ق ترحه العوارف : ۲۰. 

رازی (امام فخرالدین): ۱۸. 

رابعه عدوبه : ۸۷ ۳۷۸ 


فهرستها ۱۳ 
رباط مرزبانیه: 6. 
الرحیق احتوم لذوی العقول والقهوم: ۱۷. 
رسائل حوامرداد: ۲۸. 
الرسللة الشوقية: ر ک: النکات الذوقیه. 
الرساله العاصمية : ۱۷. 
رسالة الفتوة: ۱۸ .۱٩‏ 
رسالة السهروردی للفخر الدین رازی: ۱۸. 
رساله السبر والطر: ۰۱۸ 
رساله القشریه: ۰۲۰ ۲۸. 
رشف النصانح الاعانیه: ۳. ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ 
۱ ۵ ۰۵۵5 ۰۵۲ 
روضات اطنان: ۱7 ۰۲۲ 
روم. ۱۳ ۰.۲ 
ریاض العارفن: ۱۳. 
رمانه الادب: ۱۰۷. 
راد السافر وادب احاضر : .٩‏ 
زر کوب (عزالدین مودود): ۱۲. 
زکریا ملتانی : ۸ ۱۳. 
الزوارف ق شرح عوارف : ۲۰. 
زید بن اسلم: 2۱۸۰ 
رید ين دابت  :‏ ۲۲. 
زید بن رفیع : ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
ساوه (بمحیره): ر ک: بحيرة ساوه. 
سبعن: 1۲. 
سعد الدین جویه: ر ک: جویه. 
سعدی شیرازی: ۱۰. 
سعید بن حبر. ۱۷ ۲. 
سعید بن مسیب ۰ ۰۲۸ ۲ ۲. 
سقراط : ۳۱۹. 
سلمان پارسی : ۰۳٩۳‏ 1۲۲. 
سلیمان(ع): ۵ ۱ 
سمرفندی (محمد بن احد): ۱۲. 
سنانی غزنوی: ۰۱٩‏ 
سور الظفر به: ۵. 


سهرورد. ۳. 

سهروردیه ۰ ۸. 

سهروردی (ابوجیب): ۰۳ 4 ۵. 

سهروردی (شهاب الدین عمر): ۰۲ ۰۳ 4 ۵؛ 
۲ ۱۹۵ 
۸ ۲ ۵ تم ی ی 
۱ ۷۲ ۷۵ ۵ ۸۲ ۵6 ۵ ۱۹۸ 
۰۲۰۸ ۰۲۲۸ ۲۸۳ ۲۵ ۵۲۷۱ ۳۰۲ ۳۲۰ 
۱ ۰۳۸۵ ۰۳۸۰ ۵۳۸۷ ۳۹۰ ۳۹۲ 

سهروردی (عماد الدین حمد بن عمر): .٩‏ 

سهل بن سعد : ی 

.سهل تستری: ۰۱۸۰ 

یل ین الیش تا و 

سینا (طور-): 4۲ ۱۸۳. 

شاه شحاع : ۲۰. 

شاشی (فخر الدین احد): ۱۳. 

شاه یحیی بن شاه ول آویجی : 4 ۵. 

شافعی : ۱4۵ 

شام: 1۳ 9 

شیل: ۱۳۷۹۵۱۷ 

شداد بن اوس : ۰۷۵ 

شذ الازار: ۰۱٩‏ ۸۲۰ ۰.۰۲۱ 

شرح رباعی سهروردی: ۹ 

شرفت قرش توف ۳ 

شفا: ۲۵ ۸۲. 

و 

شمم زیدی (بانو): ۰۱5 

۹ 

شیرازی (ضیاء الدین ابواخسن مسعود): ۲۳. 
شیرازی (نجیب الدین ابوسعید): ۱۳: 

صاینه : ۰۱۱۲ ۰۱۹۰ 

تخت اف هار له ارت 

صاین الدین حسن: اب 


صدرالدین ابومسلم بن عل : ۵ 


صفا (د کتر ذبیح انله) : ۲۷ 

ضتقت ۹۳۰ 

طالی (ابوالفتوح): ۳. 

طبری (محب الدین احد): ۲۰. 

طبیعیه : ۱۰۲. 

طوی (وادی-): ۳۱۱. 

عایشه: ۰۱۳ ۰۱۰ ۲۷۲. 

عباس : ۰۸۰ ۳۵۸. 

عبد الله سلام: 4۳. 

عبداله بن عباس: ۰1٩‏ ۸۱۰۳ ۵۲۵۱ 0۲5۷ 
۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۹ ۵۳۱۱ ۳۵۸ ۳۷۱. 

عبد له بن عمر: 0۷۰ ۱۲4 0۲۹۹ 1۲۲. 

عبد الله بن عمرو بن ائعاص: ۱۰5. 

عبد الله ین مسعود: ۰۸۲ ۸6 ۰۳۲۱6 

عتبه بن ای هب : .۵۳. 

عنمان بن عفان: ۰۳۱۹ ۳۵۹. 

عنمان حبی : ۱۷ 

عراق (فخر الدین ابراهیم): ۸. 

عروة بن الزبر: ۲۷۲. 

عزرانیل: ۸۸. 

عزی: ؟؟. 

غزیر(ع): ۲۳۱. 

عطار نیشابوری: ۳۱. 

علاء الدوله سمنانی : 0۷ ۰۱۱ ۰۲۲ 

علاء الدین کیقباد: ۱۰. 

علم "دی واسرار الا هتداء: .۱٩‏ 

علی(ع): 4 ۰4۷ ۰۵۳ ۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ 0۱۸۰ 
۰۷ ۰۳۷۱۰ ۰۳۲۷ ۰۳۵۹ ۰۳۷۳ ۰.۳۸۲ 

عماد: ۵۱. 

عمر ین انطاب: ۰۷ ۰۲۵ ۰۳۱۸ ۳۱۹: 
۷۱ ۰۳۷۷ 

عمروین شعیب : ۰.۳۹۱ 

عوارف العارف: ۰۳ ۶ ۰71 ۰۱۲ ۱۵ ۰۱۹ ۲۰. 
عون بن ای خالد: ۳۹6. 


عیسی(ع): 4۲» 4۳ ۰۲4۵ ۰۳۱۲ 

عن القضاهة همد ای : ۵. 

غزال (محمد): ۰۱ ۰۲ ۰۸۵ ۰۲۳ ۱۲۰ ۱۲۵ 
۱41- ۱ 

عیص: ۰1۱ 

۱۲۰ ۰۱۱۹ ۲٩ ۲٩ ۲ :) فارای (ابونصر‎ 
۰.1۱۲ ۰4۱۱ ۳۷۸ ۸ 

فاران ( کوه-): ۲ع. 

فارس : ۰۸۳ ۰۳۱۳ 

فاطمه(ع) : ۵ 

فارقلیط ۰ ۰1۲ 1۳. 

فتوتنامه : ۰۱۸ 

فرزدق: ۸. 

فرعود: ۳۱۱. 

فروزانقر (بدیع الزماد): .٩‏ 

فروغی (محمد): ۱۰. 

فر بدود : 4۵. ۱ 
فلاسفه: ۵۳ ۵۵ ۵ ۰۱۷ ۰ 0۷ ۰۸۳ 
۳ ۲ ۰۵ ۰۰ ۱۱۸ 0۱۱۹ ۱۲۲ 
6( 0( 
۷ ۰ ۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۶۹ ۰۱۸۱ ۰۲۱۵ ۰۲۲۸ ۰۲۵۳ ۰۲۰۰ ۲۱۲ 
۳(« «(ظ(/ ۱۷۱/۷۱( / ۲( ۱۷ ۱۷۳ ۸ ۳ 
۰۲۹ ۰۲۹۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۳۰۸ ۳۰۹ 
۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳ ۳۷ ۳۹ ۵۳۷۱ ۳۷۷ 
۴ اسلاصی ۰۲۳۸ ۵۲۲۱ ۴۴۴۲ بونای 
۰ ۰ ۰۲۳ ۰۲۵۰ ۰.۲۹۱ 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی : ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
۲۰ ۱ 

فیض اله بن پبود خراسانی: ۲۱. 

قاسم بن قطلویفا: ۲۰. 

قانون ( کتاب-): ۰۱۱ 

قدر به : ۰۲۲۱ 


فریش :۰ 4۷. 


فهرستها ۵۱۵ 
فروین: ۳۸۲. 
فشیری: ۵. 
قوت القلوب : ۲۰. 
قونیه : ٩‏ ۱۰. 
کاشی (عزالدین محمود): 0۲۰ ۲۸. 
کامونی (شیخ عبدالسلام): ۲۰. 
کرامیه: ۳۹۰. 
کرمان: ۸۳. ۱ 
کرمانی (شهاب الدین ابومجیح اجد): ۱۲. 
ری ۵ 
الکشاف زعشری :۲۹ 
کشف الاسرار الامانیه: ۲۳. 
کشف الظون: ۱۵ ۱ ۱۱۸۱۷ ۲۰ 
۱ ۱۲ 
کفتب ۲۸۸ 
الکلمات الذوقیه: ر ک: النکات الذوقیه. 
الکندی (یعقوب-): ۳۹۸ 
کنر العباد ق شرح الاوراد: ۲۱. 
گولپینارلی (عبدالباقی): .٩‏ 
گیلانی (شیخ عبدالقادر): 4. 
وت 66 ۱۵۱۱۱ ۲ 
لاری (عبدالغقور): ۰۸ 
لاوی بن یعقوب(ع): ۰4۱ 
اشعان: ۳ 
اللمع ق التصوّف: ۲۰ ۲۸. 
اللوامع الغیبیه : ۲۱. 
لوط : ۰۱۱۸ 
مالابدٌ للفمّیه من احماب: ۲. 
ماوراءالر: ۱۷. 
محاهد : ۱۷ ۲. 


4۱٩۹۲ ۰۱٩۱ ۱۹۰ ۰۱۳۲۹ ۰۱۱۳ ۰4۵ : وس‎ 


۳۵ 


محقق ترمذی (برهان الدین): .٩‏ ۱ 
حمد(ص) + سیّد انبیاء + بیغمر + سیّد کاینات 


0۹ رشف النصائح الابمانية... 


+ خاع النبین + حضرت نبوی: 4۰ 4۱ 1۲ 
۹ 5 ۲ ۲ ۲5 ۲۲ ۰۵۳ ۰۵۵ ۷۲ 
۸ ۸ ۰ ۱ 6 ۵ ۱ 
۲ ۳ ۷( ( ۱ ۷ 5( 5 21۰۳ 
4( 
۸( ۱ ۱ 
۱ ۲ ۲ ۲۵۱ ۲ ۲۱۲ ۲۹۰ 
۵ ۳۰۰ ۳۰۱ ۰۳۱۲ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ 
۳ ۳ ۳۹۷ ۰۸ ۲۱ 1۲۷ 

محمد بن الظفر بن النصور: ۰۵۵ ۸۳. 

مود گیتی : ۳۹ 

حدوم علی مهامی (علی بن احد): ۲۰. 

مخزن الاسرار؛ ۷. 

هدینه ۰ ۵۲ . 

مراد آبادی (ابواخر محمد بن احد): >۱. 

مروندی (عثمان): ۸ 

الرهم العلل العطله: ۱۵. 

مر م(ع): 1۲. ۱ 

مستملی بخاری: ۲۸. 

۳۸۸ ۲٩ ۲ مسیح(ع):‎ 

مشکاة الانوار: ۲. 

مصباح اطذدایه : ۲۰. 

معاذ بن حبل : ۳46. 

معادلة اللفس : ۲. 

۰۳۹۱ ٩۰ : معترله‎ 

العتقد: ۲۱. 

العتقد نق العتمد: ۲۲. 

۰۱٩ ۱۵ ۸ معصومعلیشاه:‎ 

معطله : ۱۵۰. 

معلم یزدی (معن الدین): ۰۲٩‏ ۰۲۷ ۵۵. 

مغر ۰ ۰۱۷ 

مقتاح العلوم سکا کی : ۲. 

مقاسی (البی زراعه): ۳. 

مقدسی (ابوسلیمان محمد بن معشر ): ۲۹۸. 


مقنع (هاشم بن حکم): ۱۰۷. 

مکه: ۲ کی ۳۸۳ ۳۸۵ 

مکی (ابوطالب): ۵. 

ملاحده: ۳۲ ۱۰. 

مناسک (رساله-): ۲۲. 

مزوی (احد): ۱ ۵۱۸ ۲۰ 

منطتق سحری (ابوسلیمات): ۲۹۸. 

النقّذ من الضلال: ‏ ۲. 

مواهب ای : ۲۷. 

مسوسی (ع): ۸ ۱ ۳ 
۱ ۰۳۷۶ ۳۷۵. 

مولوی (حلال الدین محمد): ۰۱ ۷. 

الناصر لدین اله: ۲ ۳ ۱۸ و۵ 
۲ 

نا گوری (حمید الدین): ۱۳. 

جات (النحاة): ۲۵ ۱۱۱. 

مجات السالکن: ۲۱. 

تجاشی : 4۵. 

مجیب الدین ابوسعید شیرازی: ر ک: شیرازی. 
نذیر امد (د کتر): ۲۰. 

نزهه السرور: ۲۷. 

نشر احاسن الغالیه فی فضل الشایخ اولی القام 
العالیه : ۱۵ 

نصاری: ۰4۱ ۱۱۲۱ 

نظامی گنحه ای : ۷. 

نعماد بن مقرن: ۳۱۸. 

نعمه آنه ول ۸ 

نقحات الانس : ۰۱7 

نفیسی (سعید): ۰۱۵ ۲۹. 

النکات الذوقیه: ۲۲. 

فرود: ۰۱۱۵ ۲۱۰ 

نوح(ع): ۰۱ +( 

هاوند: ۵۳۱۸ ۰۳۷۷ 


پر عیسی (ع): ۰4 


فهرستها . .۰ ۵۱۷ 


واسطی : ۰۱۵۸ هرمس حکم: ۲. 

ورقه بن نوفل : ۰.۱۳ ۱ همدالی (رفیع الدین عبداهادی): ۱۷. 
وسيلةّ الطلاب ق معرفه الاوقات : ۲. هند: ۱۸6 ۵۳۲۲ 1۲۰. 

وصیت نامه : ۲۲. هود(ع): ۰۱۱۸ 

وفد عبدالقیس : ۲۵۰. ۱ حیی موی : ۲۹۸. 

وفیات الاعیان: ۰۱7 رد ۲ ۳ 

وهب بن منبه: ۲۸۹. ۱ یعقوب(ع): ۰۲۵۱ ۳46. 

هبل : ۰۱۲۳ ۰۲۱۸ یوسف(ع): 46 ۳. 

هدایت (رضا فلیخان): ۰۱۳ یوناد: ۰۱۸6 1۲۰. 


هد ابه العارفن: ۷ ۱ ۲. مود. ۰۵۱۰۱ ۰.۱۱۲۱ 


۸ .. رشف النصائح الایمانة . 


مقذمة مصحح 


مذهپٍ گویی و فلسفه ستیزی ۱ نقد حال 


سهروردی ۳. عشق به حلال ۵ بازماندگان, . 


یاران و مصاحبان سهروردی ٩‏ آثار سهروردی 
۳ رشف النصائح الامانیه ۲۳, ت رجا رشف 
النصائح الامانیه ۰۲٩‏ کیفیّتِ ترجه رشف 
النصائح ۷ نثر ترجه رشف النصانح ۰۲٩‏ 
نسخه‌های رشف النصائح و کیفیّت تصحیح آن 
۰ یادداشتهای مقدمه ۳۲. 


دیباچة متر جم 

(۳۹ -۵1) 
هد وثنای باری تعای ۳٩‏ درود بر 
مصطنی(ع) 4۰ اثبات نبوت خام النبیین بطریق 
نقل 4۰ نقل گواهان از کتب سماوی 4۱) نقل 
گواهان از علمای اهل 9 ۳ وفایم تار یخی 
که در آغاز بشت محمد(ص) روی داد 4۵» وقایع 
فلکی در آغاز بعشت 45 نقل گواهان طبیعی 
۰:۷ مکارم احلاق رسول ا کرم(ص) 1۸ 
معجزات رسول اکرم(ص) ۵۱؛ در اين که در هر 
زمای علمای متدین دین اسلام را انتپاص 
می ایند ۵4» در سبب تألیف رشف النصائح و 

علت ترجه آن کتاب ۵4 ۰ 


الباب الاو 
ی بیان ان امسك بالکتاب والستة 
۵٩(‏ - ۸۵) 


بیان قدرتِ حق تعای در حلقت خلیفه ۰۵٩‏ 


در رسالت و نبوت رسول ا کرم(ص) ۱ بیان 
شتا وحی 1۳ بیاد عنایات اضی در شأن 
رسول(ص) 1۵ در این که فلسنی از تمسك به 
سئن نبوی دوری کرده و به وهم و خیال پرداخته 
است 11 غلط فلاسفه آنست که عقل را 
پیشوای خحود ساخته اند ٩۷‏ در تفسیر اي الیو 
اکملتٌ لکم دینکم 1٩‏ آغاز شک وتردید در 
عام اسلام ۰۷۳ گرایش به مقالات سلف ۷۳؛ 
تدوین کلام فلاسفه ۷4 ناتوانی علمای اسلام در 
محالفت با فلاسفه ۷ فساد عاللی فساد عالم 
است ۰۷۵ طرق تفه کانه دعوت : شربعت» 
طریقت و حقیقت ۸۷۷ در کیفیّت وحی ۰۷۹ در 
صوّری که جبرئیل نزد محمد(ص) ظاهر می شده 
۰ در تجلی افعال و سعادت و شقاوت ۸۱ ابن 
مسعود و شستن کتای از اسلاف ۸۲ سل دادن 
شفاء ابن سیناء شستن کتب فلسپی در زمان حمد 


بن الظفر یزدی» تقسر متابعت رسول و مرافبه و 


مشاهده ۸. 
۱ الباب الثاف 
فی ذکر منشا البدع والضلالات واختلاف الا غاء 
والقالات 
(۱۱-۸۷) 


در قرآن سعادت و شمّاوت در خلت ۸۷ در 
تفت لها رز در اعتراض 
ملایکه بر خلقت آدمی که به سبب فلسفه گرایی 
ناه استت 4۷ فرای که دا را 
ضلالتی ابلیس بوده است ٩۰‏ در اين که خسن و 


فبح معتزله نیز از بدعتبای ابلیس است ٩۰‏ 
مناظرهٌ ابلیس با ملایکه دربارهٌ طاعت و تکلیف 
شرعی ۱ در آن که سهروردی در رد دهریه و 
قلاسفه اهتمام تمام نورزیده ۴ در دم وسم 
بنده از حول صفت خدايي ٩۳‏ در پاسخ به 
شبپات ابلیس 44 و ستّتِ محمد(ص) هر چه 
هست هیچ است ۱۰۱ ایا دفع شبهات با توخه 
به علم کلام بدعت است؟ 4 ۱۰ در این که در 
سر هر دوری دین داری اسلام را از خبتِ و جود 
مهن کی کل رونت که انیستا 
ذات حق را جوهر خوانده است ۱۱۱ در آن که 
بعضی علمای اسلام با لباس زهد و صلاح 
سشعان فلاسقه رانذرتن ام ود 2۱۱۲ تفر 
قول عبی(ع) که: خرج فی خر الزمان اقوام 
یتکلمون بکلام لایعرفه أهل الاسلام ۱۱۲. 
الباب الثالت 
ق الانتصار لین وابضاح طریق التفن 
(۵ ۱۱ ۱۳۷) 

در این که حق به خلق مفتقر نیست ۰۱۱۵ 
در این که نصرت بنده خدای را تعایی اینست که 
دنین اف را ظاهر کرداند ۱۱۹ فر این کنه 
حالفان دین دو فرقه اند ۱۱٩‏ در این که رد 
فلستی و فلسفه نوعی جهاد است ۰۱۱۸ در این که 
در مدارس علوم شرعی, فلسفه درس می دهند 
۸ در آن که انن سینا و فازان ستت نبوی را 
رها کردند و مذهب ارسطو اختیار کردند ۰۱۱٩‏ 
ول مخالفت افلاطون آن بود که گفت: افلااک و 
احسام حادث اند بجسب صفات ۰ از از 


که علة العلل فلسنی, بسیطی از بسائط است 


۳ در آن که ایا شقاوت از شومی اکتساب . 


مخلوق است ؟ ۱۲ در این که مقدمة گمراهی 
فلاسفه اعتقادشان به الواحد لابصدر عنه الا 


الواحد بوده است ) ۱۲ در رد عقیده به الواحد 


فهر سنیها : 


لابصدر عنه الا الواحد ۰۱۲۵ دیگر بدعت فلسنی 
آنکه باری را سبحانه علة العلل خواندند ۱۲۷ در 
نمی از سلوک جاده حوس که یزدان و اهرعن 
می گوید ۸ اشتراک ارای فلسنی و ثنوی 
۹ در این که اثباتِ نفوس ناطقهٌ نامتناهی 
باطل است ار شور مات زا شا[ 
۲ در این که فلسق, کت علمی را از آن 
خود و متابعال خود می داند ۰۱۳۵ 


الباب الرابع 
ق تقربر قواعد الوحدانية وهدم قواعد اليونانية 
(۱۳۹- ۱۸۷) ۱ 

در این که حرا رسول(ص) در پاسخ «فاعلم 
انه لا اله 1 ۵ «علمت» نگنت ۰ در 
این که افعال حق تعال محسب غایات بود نه. 
بحسب بدایات ۱6۱ در شهادت حق به آنکه او 
تعال حق است ۱۲ در شهادت ازقی و ابدی 
حق تعال ۱۲ در شهادت انبیا توحید باری 
تعای را ۱6۲ در شهادت ملایکه توحید حق 
تعالی را ۰۱1۲ در شهادت آولی العلم دقایق توحید 
را ۱6۳ در عدم معرفت فلاسفه طریق انبیا را 
4 ان له تعال تسعةٌ وتسعین اسماً ۱۶٩‏ در 
توفیق بودن اسیاء نت : و نظر ححه الاسلام 
حمد غزال ۰۱17 و غیرتوفیق بودنْ صفات حق 
تعال ۱45 در حرایی ذکر نود و نه صفت حق 
تعال در حدیث نبوی ۱۷ در بیان صفات دای 
و کیفیّتِ امان به آنها ۱6۷ این که حون فلاسفه 
عقّل را پیشوا ساختند به عالم غیب پی نبردند 
۸ آبضاً در اشتراک فلاسفه با دهریه ۱۵۰ 
در رد این پندار فلاسفه که: تعدّد صفات تعدّد 
ذات را اقتضامی کند ۱۵۱ رد آرای فلسنی 
دربار؛ معلول اوّل ۱۵۳ در این که حق تعای 
روح را دو نظر بخشیده است: عقل فطری و نفس 
کلی ۱۵4 ندای قدسیان فلاسفه را ۱۵٩‏ در 


۰ رشف التصانه اابیانباه . 
ج آن بیناد 


اولیّت. احریّت, ظاهریت و باطنیّتِ حق تعال 
۷ در این که کوا کب و افلاک برغم رأی 
فلسنی, اموات ی حیات‌اند ۱۵٩‏ در جوی و 
جندی آرای نجومی فلس ۱۵٩‏ تعبیری از 
احادیث اوایل ۱ نتایج کاربرد عقل به 
تسبت با مومنان و ظالان ۱۱۲ در بیان اسپاء الله 
۱ و حظ بنده از ۰۱16 در حگونگی عحایب خلقت 
۰۷۹ تفشیر این قول عللی(ع) که: سلونی عن طرق 
السماوات ۱۸۰ در خسوفٍ دل ۱۸۰ در قیاس 
دل به عال کبیر ۱۸۱ درردٌ فوی متحکه هند که 
گفته اند: عدم تناهی احسام مسموع است ۰۱۸4 
اهمیّت استنباط فلسیی که زمن را کرّوی تصور 


کرده ۱۸۰۷« 


الباب النامس 
ی ذکر اخلق والمر وا خلقةولفطرة 

۱ (۲۰۰-۱۸۹) 
در چگونگی و مراتب خلق ملایکه و ارواح و 
افلاک و اجسام ۱۸۹ تفسیری از آية مبارکة آلا 
له الق والامر ۱۸۹ در این که فلاسفه سرحدّ 
خلق و خلقت را علة العلل خواندند ۱٩۱‏ در این 
که فلاسفه اطلاق جوهر را بررحق تعای جایز 
دانستند ۱٩۲‏ در آن که آن را که فلاسفه علَة 
العلل نامیدند درواقم حقیقتِ روح است ۰۱٩۳‏ 
در این که قومی از فلاسفه عناصر اریعه را 
معلول اوّل گفتند ۱۹5 در شناعت عقل 
: براساس حدیث نبوی: لا خلق ال المقل ال له 
آدبر فادبر... ۲۰۰ در این که عقل حجتِ 
باطن, و قرآن حجت ظاهر است ویضل به کثیرا 
وییدی ببه کثیرً ۲۰۱ دراين که در تحقیق سر 
فطرت و خلقت احتیاج به طوری غبر از طور عقل 
نیست ۲۰۱) تفسبر صفات اقارگی و لوامگی و 
ی برای نفس ۲۰۳ در این که دل را 


رویی بسوی روح و رویی بسوی نفس است 
۲ 


الباب السادس 
و ذکر الفضل والعدل وجدوی المع بین النقل 
والعقل 
(۲۰۷ -۲۲۵) 

در ناتوانی بنده شکر نعم ای را ۰۲۰۷ در 
آیات قرآنی که مشتمل برذ کر فضل و عدل است 
۹ در روایی حظوظ نفسای به مقدار حقوق 
النفس ۰۲۱۰ در متابعت طریق مت حسته و 
درحات و نتایج متابعت آن ۰۳۱ در اين که 
فلاسفه طریق ستّت حسنه را نیافتند ۲۱۵) در 
جگونگی اختصاص حل امانتِ تکلیف به آدم 
۰ علّت تخمیر طینت آدم به چهل روز ۲۱۸» 
در تفسیری از حدیثٍ من اخلص له آربعین 
صباحاً ۵۹ در پاسخ شکهای فدّری و حبری 
پیراموك حبر و اختیار و خبر و شر ۲۲۱ در مناظرة 
کاغذ و مداد از برای نودب این که دل عنزله 
سلطان روح است ۲۲۲ در این که همه امور بر 
وفق علم و ارادت و حهت خدای تعایی حریان 
دارد ۲۲۳ در این که ظاهر افعال از عام شهادت 
است 4 ۲۲ در این که فلاسفه عقل را حدا از 


شرع پنداشتند 4 ۲۲. 


الباب السابع 
ذکر لاد کی من بر حشر لاه 
۰-۲۲۷ ۲:۳) 
در اثباتِ معاد ۲۲۷ در این که غرض از 
آفرینش خورد و خواب و استمتاع حض نیست 
۸ در این که فلاسفه حقیقتِ دل را فهم 
نکردند ۸ بیان ارتباط میاد روح علوی و روح 
حیوانی ۰۲۲٩‏ در احیاء طیور اربعه ۲۳۱ در فصه 
جار مغزبر(ع) ۱ دز ان که تنعم وتألم بدن 


راست يا روح را ۲ در این که فلاسفه از بیوند 
روح و بدن مطلع نیستند ۲۳۸ در این که فلاسفة 
اسلامی حشر احساد را انکار کرده‌اند ۲۳۹ در 
این که برخحلاف ادعای فلاسفه. افیّات را 
برهای واضح نداشته اند ۲۳۹ در این که فساد 
آرای فلاسفه از احتلاف اقوال آنان پیداست 
هِ در این که جاعتی از مسلماناد به دلیل 
آنکه خود صاحب عین الیقین نبوده‌اند و به رد 
فلسفه پرداختهاند» موفق به رد و طرد فلسفه 
نشده‌اند ۲6۰ در این که متفلسفَهٌ اسلامی در 
اهیّات تقلید از فلاسفهٌ یونانی کرده‌اند ۰۲۱ در 
اک که حشر احساد مستند به آیات قرانی است 


9 
الباب الثامن 
نی ذکر الولادتین وشرح حال الفریقین من اغقین 
والبعطلن 
)۲٩۲-۲4۵(‏ 


در این که هر عالمی را ولادیی هست ۰۲۵ 
در انواع که ولادت طبیعی و ولادت حفیق 
۲۵ در بیان ارکان اربعه ۲1٩‏ در ایین که 
فلاسفه را ولادتِ حقیق متصور نیست ۲۵۰ در 
این که میان اسلام و امان فرق نیست ۲۵۰ در 
این که توبه از اسباب ولادت حقیق است ۰۲۵۱ 
در زهد و مراتنب عرفانی آن ۰۵۳ در بیاد.دوام 
عبودیّت ۲۵6 در بیان مقام مراقبه ۲۵۵ فیاس 
بعضی دریافتهای انبیا(ع) با پندارهای فلاسفه و 


دهر به ۱۰ ۲. 
الاب التاسع 
نی الکشف عن آأغالیط الفلاسفة وایضاح طریق 
الا نبیاء 
۲۰۳ -۲۸) 


در ندییی فلاسفه ۰۳۳ در ون کر 


فهرستها ۲ص 


کارنرد عقّل ۲۱۵ بیاد قدم نود و حادت 
بودب روح ۲ در حلقت و طواعیّت عمل 
۵۹ در این که فلاسفه به عقّل خلت بسنده 
کردند ۲۷۳ رد آرای نجومی و فلکی فلاسفه 
۸۰۲۱(« 


الباب العاشر 
نی ذکر عظیم خلق اللّه ی عالم الغیب 

(۳۰۳-۲۸۵) 
در عظمتِ خلقت و صعوبت دریافتِ ان با 
عفقل و ارای فلسی ۵ در فیس عمول فلاسفه 
با عمول انبیاء ۲۸۹ نقل و تفسر احادیث و 
اخباری در عظمت خلقت ۲۹۰ در بیان خوف و 
رحاء و این که ملایکه و آدمی را خوف و رحا 
ثابت است ۰۲۹۲ نظر فلسنی دربارةٌ لوم محفوظ 
6 آیضاً اخباری در عظمت خلق اطی ۲۹۵ 
در این که مُعُل افلاطون نیک است ول جون 
۹ 
نیست ۲۹۵ بیان رأی فلاسفه در سَبّق زمانی و 
مکانی ۲۹۰ در این که عام یت عام 


شهادت شبیه نیست ۰۲۹۲ 


الباب احادی عشر 
ی تصحیح الأّنباء عن حال الا یاه والصدیقین 
(۵ ۰-۳۰ ۳۲۹) 
در این که به متابعت انبیا و صدیقن سلوک 
واخق تفت اسیبت ۳۳۵رد رای فتلیسق 
درحصوص عنصر اوّل ۳۰۷ در عظمت انبیاء 
ان رت اصحاب رسول(ص) راه او را 
۵ بیان معراج رسول (ص) ۳۲۰ در تقابل 
قرب طریق انبیا وب طریق فلاسفه ۳۲۲, در 
بیان ارای فلسی ورد آبا ۳۲6 در این که 
پیشینیان از اشتغال به علم کلام منع کرده‌اند 
۵ خطای فلسن از آن جا بود که اصول 


۹۹ رشف التصایح و 


0 
الباب الا عشر 


ق سبب النظر الوّدی ال الصواب الیل الشك 
وال رتیاب 
(۳۲۷- ۳۳۷) 

در بیاد زهد در دنیا ۵۳۲۷ دربررسی سعلری 
از آرای فلاسفه ۳۳۰ بیان قاعده مور الا اه 
تعای ۳۳۲ آیضاً بیان و رد آرای فلاسفه ۳۳۷ 
در این که دای تعای به علم ازل عام به کلیات 
وحزئیات است ۳۳۲. 

الباب الثالث عشر 
ق‌ ازالة التخییل دن سبق وقمه ال اقثیل بباطل 
۱ التأویل 
(۳۰۰-۳۳۹) 

در این که بر تأویل یات قرآنی فقط علمای 
راسخ توانالی دارند ۳۳٩‏ بیان مراتب عبودیّت 
۶۹ در این که میل مردم به گمراهی نتييجة 
تم 9 شزرو ند 
مومن موفن حق را ۳٩‏ در اقسام تجلیات امی 
۰ در تبیین آمور اخحروی و آمور دنیوی ۰۳۵۱ 
در حصور روح القدس به صورت انسانی به 
حضرت نبوی ۳۵۸) بیان رأی علمای تفسیر در 
مورد ای اشداء علی الکفار ۳۵۹. 

الباب الرابع عشر 
ی غرائب منح احق علی أصحاب رسول ال(ص) 
(۳۷۸۰-۳۹۱) 

در شکوه و حلال حضرت مصطفوی ۱۳۰۱ 
در کون کی دعوت نبوی و ازدحام مدعوین 
۲ شبری از ابن عباس درخصوص امر 
خلافت و قیاس ان با کلام حکای یونان ۳۷۱ 
عجز فلاسفه از ادرا ک مقام نبوت ورسالت 
۲ وصف کلام علی(ع) ۳۷۳ در این که 
حدای تعای در کلام بنده تجلی می کند ۳۷4 


در این که کرامات اولیا تتمه معحزات انبیاست 
دز انتن. که حرا سهروردی فلاسفه را 
ایا ال کردم ایمت ۱۳۱۸/۲ 
الباب اخامس عشر 
ق ذ کر احوال هذه اللَة اخنيفية وما منحوا به بب رکة 
متابعه ای رص) من الکرامات وخوارق العادات 
(۳۷۹- ۳۹) 
در نوریقین و درحات سه گان آن ۳۷۹) در 
خوارق عادات که از متابعت سّتِ سنیَةُ نبوی 
تحصیل می گردد ۵ در این که بعضی فلاسفه 
در حدمت سهروردی از بادية حوخوار فلسفه 
رهیده اند ۳۸۷ بیان موضع علمای ستّت نبوی 
۳۹۱ 
احخاتمة الاولی 
هذه خاتمه مترجة بسنوح الفتوح ی ذ کر الروح 
(۳۹۵- ۱5) 
در عدم متأبعت فلاسفه و دهریه طریق خبر را 
۰ در این که فلاسفه فقط به حهّت نظری 
توخه داشته‌اند ۳۹۷ در بیان آزادی نهره و 
رایف فلاسفه ۳۹۹ در این که ادرا ک فلستی به 
براهین عقل است نه شهودی و نه امافی 4۰۵ در 
علوم موی و رسیدن آن به انبیا و متابعان ایشان 
۷ در کوب فارای» ابن سیناء ارسطو و 
افلاطون 4۱1" 
احخاتمة الثانبة 
خانمه الکتاب مترجة بکشف الغطاء عن کنه الجزاء - 
والعطاء 
(۱۵ -1۲۹) 
رابطةُ نفس کلی و حزوی با بدن پس از 
موت 4۱ در این که اثبات نفس ناطقه از سوی 
فلسنی مستحسن است 4۱۷ در کیفیّت تسبیح 
4 قراس وت کر اقا کن وتات اساه 
۰ در مفهوم حقیق ملک و ملکوت 4 4۲ در 
ردٍ ارای فلستی ۲۵ 


ری مسر صیپ) کز کی میم کر خورسوم ر ستو) چم ۲و ۶ 


۱ ۱ 1 لک سس و۳( - 
یا یی و لد 4 

و ۳ و ؟ 9 ک ۳[ 
۳۹ ۳ ی جو وت وج رم کب 


بت 
9 ۳۳ و 9 3 
5 1ص چِ ۳ ۲8 ۱ 
۳ 9 0 19 ۳ کم اخاف و ار 
مه 1 فا 2 تزا ی ی 9 
۱ 0 


تب 20 


نز 4 9 
۱۳2 ی 4 #* 1 5 1 
تا ب تا ج 


۳ م4 ۳۳ میتی 66 کار ون 

ثزل ون 6 بیهت لا ار 4 ص 7 .لود 

۳ ام ۳ و0۳ ۱۳۳ ۳ مه کم نج ۱۳ تسه 

97( ۳ سح یس سب یکت 

و ۸ ۳ ح و ار ح هر ٍ 
۳ تاو 2 

و ور 0 

1 ی ۳ 9 و > 

ی یز ۳3 ۳ مرح تا ی 

و 9 ایا نی 

۷۹ 1 ۳ . 3 از 0 نب ۳ 1۳ ب 


ص و( اس ۱ 
و 2 تم 3 


و 
۱ کی 2 
مک ۱0 کر وا 

حه ۳۳۰۳ سع تس لس 
وچ ۳ ۶۱ ٩‏ رامق گر 


۳ کی 1 روز و ی 


رد ی ی 
۱ و اد مر ۰ص 27۳6 7 سس ماگ جوم مس 19 اند 


۱۳۳ ۱ 


ف 


۳ 
متسر سبح و 7و کی یوتحم 
۳ یگ سو ی حس یس ومع تم ۱۹ امح 0 
۹ بسن ی 
ی وه چم لميج اس ما جم | 


اکن عنم وت 1 9 تحص ۰ ۳ 


۱ 
احه دموض مس ک جمسصو ع و | 


|| مب تعسو وتو رل مقر ما 


اعره 2 ّ را ری ار ون رد وی ۱ 
ام ۳۹ 3۲۹ 80۰ تسیل 
ین #2 
۱ تن وی 


اک و ۲و تج یی 
رت زو و تلم هت 
لس واگ ۱ ۶ بم یرصم مس 
وک ی 9 و ۱ بت ام ۲۱۳۷5۸ 
او هل رل بو 
2 سب ۲ ۱۳ وی 
و ممو» مه صترسی جع کی زیم فا 
همم و ۶ 
یج شزیر | )مسر و يآ 7 
"۳" بس 4 »سل مج 4 2 كِ هر جس هت , 
ی و 0 
واه مت ۳ ۱ ۲ 


۳ رم 1 


٩ ۱۳۳/۹ ۱‏ # »۰ ار ۱ تن 4 ۷ ۱ 


ی ی سر و ام اب سور ود تا دز طسو میت سس و 


وه 


۱ 


ِ 71[ وت وی وی 


:# اغاز نسخة مدرسه شهید مطهری از متن مترجم رشف النصاتح الا بمانیه 


ت 


